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زند گی‌نامه‌ی مؤلف 

کتاب «مشارق انوار یقین» تألیف حافظ رجب برسی, از جمله کتاب‌هایی است 
كه گردآورنده‌ی فضایل و اسرار آل محمد (صلوات. درود فرستندگان بر آن‌ها باد تا 
زمانی که ستاره‌ای طلوع می‌کند) است و بلکه می‌توانیم بگوییم اين کتاب در نقل 
برخی از فضایل و اسران منحصر به فرد است که همین مسأله» کار مارا در 
گردآوری اسناد و منابع آن با دشواری روبه رو ساخت. 

اي ONE‏ 
ديك يه آل محمد اه و اظهار مطالبى است كه آنان از برخى شيعيان خود مخفى 
تموده ل 00 اف خاش ی و اد عظست 
روایات اهل بيت طب اطلاع نداشتند او را متهم به غلوگویی کردند. 

شما می‌توانید واقعیت موضوع را در کلام علامه‌امینی که کارشناس است. ملاحظه 
کنید: 

علامه امینی می‌گوید:" 

«شيخ رضی الدين رجب بن محمد بن رجب برسی حلیء معروف به حافظ؛ از 
عارفان علمای امامیه و فقهای سهیم در علوم است. علاوه بر برتری واضح او در هنر 
حدیث و پیشگام بودن او در ادبیات و شعرگوئی و تبحر در علم حروف و اسرار و 
کشف فوائد آن؛ می‌بینید كه همه‌ی کتاب‌های او سرشار از تحقیق و دقت نظر است. 
و در عرفان و علم حروف» مسلک خاصی داشته. همان طور که در ولایت مداری 
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ائمه‌ی دين عل لق نظرات و اندیشه‌هائی داشته است که جمعی از مردم ان دا 
نمی‌پسندیدند. و به همین خاطر او را به غلوكويى و بالا بردن بيجاى اهل بيت لوك 
متهم كردند؛ اما واقعيت اين است كه همه‌ی آنچه مؤلف در امور مختلف براى اهل 

رت 9 

بھی اثبات کرده. پایین‌تر از درجه‌ی غلوگویی و چیزی غير از مقام نبوت است. 

۱ شده که: «ایاکم والغلو فيناء قولوا انا عبيد 
مرو و ا ينانا کا رای ی ی 

امام صادق س نيز فرموده است: «اجعلوا لنا ربا نؤوب اليه و قولو فينا ما شئتم؛ 
برای ما پروردگاری که به سوی او رجوع می‌کنيم و هر جه می‌خواهید درباره‌ی ما 
بگویید». 

و نیز فرمود: «اجعلونا مخلوقین و.قولوا فینا ما شئتم فلن تبلغوا؛ ما را مخلوق بدانید 
آن وقت هر جه می‌خواهید درباره‌ی ما بگوئید هر چند هرگز نمی‌توانید به حقيقت 
شخصیت ما دست بيدا کنید.»" 

ما چطور می‌توانیم به تهايت برتریی که خداوند سبحان به آن‌ها بخشيده برسیم و 
ما چگونه می‌توانیم بر نهایت شرافتی که خداوند از خصلت‌های برتر» و اخلاق 
باارزش» و روحیه‌ی قدسی. و کرامت‌ها و ستودنی‌های دیگر که به آن‌ها عطا کرده 
است آگاه شویم؟ جه کسی به نهایت معرفت امام می‌رسد؟ و يا می‌تواند چنین 
چیزی را بخواهد؟ هرگز هرگز. از توصیف یکی از مقام‌های پیامبران. و برتری ایشان 


.١‏ به نقل از خصال شيخ صدوق که منابع آن به زودی خواهد آم 
". بصائر الدرجات صفار. 
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انسان متحیر می‌شود. رژیاها راه به جائی نمی‌برد. چشم‌ها متعجب می‌ماند. عالمان 
عاجز می‌شوند. و دانشمندان بهت زده می‌شوند. و انسان‌های صبور قدرت درک آن 
را ندارند. و خطیبان درمانده می‌شوند. و عاقلان نادان باقی می‌مانند. و شاعران دیگر 
شعری نمی‌سرایند و بلیغان نیز عاجز می‌مانند به ناتوانی خود اعتراف می‌کنند. جه 
برسد به توصیف تمام شؤون أن ها. و جه برسد به درک حقیقت آن‌ها و فهمیدن 
یکی از حالات ايشان و آيا اين كه کسی مثل آن‌ها بيدا می‌شود؟ چطور ممکن است؟ 
آن‌ها مانند ستاره دست نیافتنی هستند که توصیف نمی‌شوند. پس چگونه می‌شود 
اين کار را کرد؟ و کدام عقل؟ و كجا؟' 

يراق همین پیشتر محققین در شناخت اسران همه‌ی امن شوون را و دیگر 
هو ارف که دیگزان تم فی افد ان وا هرک یی اف انيم مه فاع واه 

در بين علمای قم عده‌ای بودند که اگر کسی بعضی از اين اسرار را نقل می کرد 
او را به غلو گوئی متهم می‌کردند. تا آنجا که برخی گفتند: «اولين پله‌ی غلوگوئی» آن 
است که بيامبر مله را از کار سهو پاک بدانیم.» تا این که بعد از آن‌ها محققین 
حقیقت را شناختند و برای اين حرف‌های ضعیف ارزشی قائل نشدند. و اهل تحقیق 
و عرفان و این دو دسته از افراد در دو طرف این مسأله قرار دارند و گاهی بين آن‌ها 
به بدترین شکل بحث به آن متهم می‌شوند. ولی صلح بهتر است. 

و این به خاطر آن است که نفس انسان‌ها پر اساس استعداد حقيقت را متفاوت ار 
یکدیگر درک می‌کنند. بعضی از نفس‌ها مغلوب شناخت و اسرار می‌شوند و بعضی 


به خاطر داشتن ظرفیت چیزهایی به دست می‌آورند. 


۰ از جمله‌ی (جه کسی می‌تواند) تا اين جا را از حدیثی که شيخ ما کلینی در اصول کافی ج١.‏ ص ٩٩‏ 


از امام رضا ع نقل کرده است اقتباس کردیم. (حاشیه‌ی الغدیر). 


۱۸ ترجه مشارق الوا القن 


بنابراين گروه اول دانش زیادی به دست نمی‌آورند و شناختی كه گروه دوم به 
دست می‌آورد. اجازه نمی‌دهد آن را در معرض ابطال قرار دهند. در اينجا است که 
درگیری شروع می‌شود و اين كينه توزی را به دنبال دارد. ما برای تلاش هر دو 
گروه ارزش قائل هستیم. از نيت آن‌ها حقيقت جویی شان با خبر هستيم؛ و 
می‌گوئیم: «علی المرء أن یسعی بمقدار جهده و لیس عليه أن يكون موفقا»؛ افراد بايد 
به اندازه‌ی ظرفیت غود تلاش کنند و لازم نيشت حتما موفق شوند. 

«ألا ان الناس لمعادن کمعادن الذهب و الفضة»؛ بدانید مردم معادنی مانند معدن 
طلا و نقره هستند.» و احادیث دیگر از ائمه 9 آمده است که: هان آمرنا - آو 
حدیثنا - صعب مستصعب لا یتحمله الا نبى مرسل أو ملک مقرب أو مومن امتحن الله 
قلبه للایمان ؛ درک کارهای ما - يا سخن ماء سخت و گمراه کننده است و کسی به 
جز پیامبر يا فرشته‌ی مقرب يا مؤمنى که خداوند قلبش را با ایمان آزموده باشد 
تحمل درک آن را ندارند.» 

بنابراین شایسته نمی‌دانیم علمای دين و عارفان را سرزنش کنیم که چرا نتوانستند 
به مقام معرفتی بالاتری برسند. 

زیرا خداوند به اندازه‌ی نیرو و وسع افراد تکلیف تعیین می‌کند و امير 
المؤمنين سا فرمود: «لو جلست أحدثكم ذا تسق ی ا القاسم لا لخرجتم من 


عندى و أنتم تقولون ان عليا من أكذب الكذابين؛ اكر آنچه از دهان بيامبر له 


.١‏ حديثى كه نزد فريقين معتبر است (حاشيدى الغدير). 


۳. منح المنة شعرانی ۱۴. 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف ۹ 


شنیده‌ام را برای شما بگویم از پیش من بلند می‌شوید و بیرون می‌روید و می گوئید 
على از دروغگوترین دروغ گویان است.» 

امام سجاد رو «لو علم آبوذر ما قى قلب سلمان لقتله و لقد آخی رسول 
الله یه بینهما فما ظنكم بسائر الخلق" و کلّا وَعَدَ الله الخستی, و فَضَّل اله المجاهدین 
عَلى القاعدین أجراً عظیما؛ اگر ابوذر می‌دانست در قلب سلمان جه می گذرد حتماً او 
را به قتل مىرساند در حالى که بيامبر َيِل آن دو را با یک ديكر برادر كرده بود پس 
تصور كنيد ساير مردم چگونه خواهند بود. «خداوند براى هر كدام وعده‌ی نيكوئى 
داده است و خداوند مجاهدان را بر ترک کتندگان جهاد با پاداش بسیار بزرگی 
برتری داده است.» 


الل ۲ : 
امام سجاد عم به این مفهوم اشاره می‌کند: 


انى لاکستم من علمى جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا آبو حسن الى الحسين و أوصى قبله الحسنا 
قرب جوهر علم لو أبوح په لقیل لى أنت ممن بعبد الوثنا 
و لاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما يأتونه حسنا' 

من كوهرهاى علم خودم را كتمان مىكنم تا افراد جاهل حق را نبینند و مارا به 
كرفتارى نيندازند. 


26 ال الكل 
و قبلاً امام على 3 این توصيه را به حسن و حسين لا كرده بود. 
جه بسا كوهرعلمى كه اگر آن را بیان كنم درباره‌ی من خواهند كفت که بت 


.۲ ۱۶ بصائر الدرجات صفار ۷ آخر باب یازدهم از جلد اول و اصول کافی کلینی ج۱. ص‎ .١ 


۲. تفسیر آلوسی؛ ج ۶ ص ۰۱۱۰ 


1 ترجمه مشارق انوار اليقین 


پرست هستم. 

و برخى از مسلمانان خون مرا حلال خواهند دانست و اين بدترین جرم را برای 
خود نیکو می‌دانند. 

سید امین در اعيان الشیعه (۳۱- ۱۹۳ - ۲۰۵) در زندگی نامه‌ی برسی سخنانی 
می‌گوید که از حدودی که كفتيم خارج نیست. 

و دلیل سرزنش, برسىء استفاده كردن او از علم حروف و اعداد است که برای آن 
دلیلی و نشانه‌ای وجود ندارد و ما اگر جه در اين نظر با او موافق باشیم اما برسی و 
دیگر علمائی که پیرو او هستند. مانند ابن شهر آشوب و افراد بعد از او برای اين 
سخنان عذری خواهند داشت. 

چرا که اين سرزنش بسیار شبیه به بحث با علمای اهل سنت است که در مسائل 
زیادی به علم حروف رو کرده اند. مانند سخن عبیدی مالکی در کتاب عمدة التحقیق 
که در (ص ۱۵۵) آورده است: برخی از علمای حروف می‌گویند: «از اين أيه (فى 
ذريّتى) می‌توان فهمید که احترام خاندان پیامبری و عزت او تا پایان دنیا ادامه 
خواهد داشت؛ چرا که عدد آن با جمله‌های بزرگ هزار و چهار صد و ده است و 
اين در گمان, تمام دنیا است آنطور که برخی از اين علما گفته‌اند. يس خاندان 
پیامب ره تا آخر دنیا دارای بزرگی و سیادت خواهند بود. 

اين زمان را بیشتر اهل تحقیق درک کرده‌اند از جمله مصطفی لطف الله رزنامجی 
در دیوان مصرىء از اين آيه استخراج کرده است لا يلون خلافک إلا قلیلا 6" اگر 
حروف تکراری اين آيه را حذف کنیم اين حروف باقی می‌ماند (ل ای ب ث ون 
خ ف ک ق) یعنی يازده حرف که عدد آن‌ها به جمله‌های بزرگ هزار و سیصد و نود 


.۷۶ اسراء؛ ایه‌ی‎ .١ 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف ۱ ۳۱ 
و نه می‌شود و ما تعداد اين حروف را که یازده تا است به آن اضافه می‌کنیم جمعاً 
هزار و چهارصد و ده می‌شود که مطابق آیه‌ی (و من ذریتی) است. 

من شنیدم که شيخ بزرگ یوسف فیشی می‌گوید: «محمد بکری» بزرگ می‌گوید: 
«نسل ما به همراه عیسی ين مریم کک بر روی یک سجاده خواهند نشست و این 
سخن موجب تقویت درک و فهم آن‌ها است.» 


حرف عجیبی که مستند یکیست. 

ما نمی‌دانیم كه سيد امین» از اين سخن جه منظوری دارد که می‌گوید: در تفکرات 
او و در تألیفات او تحریف و غلوگوئی دیده می‌شود که نه نیازی به آن دارد و نه 
انگیزه‌ای برای آن وجود دارد و این باعث ضرر كردن است هر چند بتوان برای آن 
توجیه صحیحی ارائه کرد. 

ای كاشن] سید امین به ایی گول کرات این شاعر تواتستد اشارءائ م ىكرةه فا 
سخن او فقط ادعا نباشد. در حالى كه اعتراف می‌کند می‌توان سخنان او را توجيه 
صحیح نمود. يس جه انگیزه‌ای برای نسبت دادن تحریف و فراموشی به او وجود 
دارد؟ شما خودتان درباره‌ی برادرتان به بهترین شکل قضاوت می‌کنید؟ چه ضرری 
می‌کنید؟ در حالی که ما بیش از یکی از تألیفات برسی راء کاملاً بررسی کردیم و در 
آن, شاهدی بر آن جه سید می‌گوید. نيافتيم و به زودی قطعه‌ای جذاب از اشعار دل 
نشین او در مدح اهل بيت هع و مرثيدى آن‌ها را خواهید دید كه در آن فقط به 
فضائل قطعی و مورد قبول فریقین و يا ستایش زیبای آن‌ها وجود دارد. كه کمتر از 
حد شأن و مقام واقعی آن‌ها هم هست. پس جه طور دیگران او را به زیاده كويى 
متهم می‌کنند؟ و اين غلوگوئی كه سید می‌گوید کجاست؟ و برسی در کتاب‌های 


خود نیز همان راهی را رفته است که در اشعار مقبولش بیان کرده است يس این 


۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 
فراموشی و ضرر و غلوگوئی که او گمان می‌کند کجاست؟ 
سرزنش کرده است و گفته است: «بعد از ورود نیازی به اختراع صلوات و زیارت 
برای آنان وجود ندارد هر چقدر که در اوج روشنی باشد.» همان طور كه صاحب 
کتاب ریاض می‌گوید: «چرا که به اندازه‌ی کافی ادعیه و زیارت وارد شده است.» 
است » و کدام فرد است که تحیتی را ابداع کند و اين کار را با الهام خداوند انجام 
دهد و قصدش ایجاد ورد و تشریع نباشد؟ در حالی که بزرگان علمای فریقین که 
قبل از برسی و بعد از او بوده‌اند اين کار را کرده‌اند و هیچ كس از بزرگان امت هم 
از آن‌ها ايراد نگرفته است. 

اما این سخن سيد «تألیفات او منفعت زیادی ندارد و در برخی از آن‌ها ضرر 
وجود دارد و البته خداوند در مخلوكاتي ود تدبیری دارد و اميدواريم بر او و ما 
آسان بگیر د.» از خطاهای قلم است که از صاحب قلم صادر شده است اميدواريم 
خداوند بر او و ما آسان بگیرد. 

تأليفات ارزشمند او: . 

۱- مشارق آنوار اليقین فى حقائق أسرار أميرالمؤمنين. 

۲ - مشارق الأمان و لباب حقائق الایمان؛ تاليف سال ۸۱۳ 

۳ - رساله‌ای در مورد صلوات بر پیامبر و آل معصوم طا او. 

٤‏ - رساله‌ای طولانى در زیارت اميرالمؤمنين عه که شيخ ما صاحب الریاض 
می گوید: «اين رساله در نهايت نیکوئی و بزرگی و لطافت و فصاحت شناخته 


می سو د. 


۵ - رساله‌ی گزیده‌ای از اسرار اسامى و صفات و حروف و آیات و ادعیه» که 


زندگی‌نامه‌ی مولف ۳۳ 


فوائدی دارد كه عجیب و غریب است. آن طور که صاحب الریاض می‌گوید. 

1 - الدر اللمین؛ در پانصد آیه که درباره‌ی مولای ما امیرالمومنین کک نازل شده 
است. مطابق نظر اکثریت مفسرین اهل دین» و مولی محمد تقی زنجانی» در کتاب 
خود طریق النجاه از آن نقل می‌کند. 

#احابر از رامين و وا و اليه ۱۳ 

۸ - لوامع آنوار التمجید و جوامع آسرار التوحید فى أصول الدین. 

4 - تفسیر سوره‌ی اخلاص. 

ورس الا سس ور دي ای وس ا وا 

۱ - کتابی در میلاد پیامبر و على و فاطمه و فضیلت‌های آنان. 

۲ - کتابی در فضائل اميرالمؤمنين 3 غير از کتاب المشارق. 


۳ - کتاب الالفین فى توصیف ساط الکونین. 


اشعار متعالی او: 
اضاء یک الأقفق السشرق ونولگ ال 
و نسحت ولأ کافیتسستا. .لیهست E‏ اه 


و لسولاگ لم فلق الاعات . ولایسسان سرت و لاف هرق 
افق نورانی از نور تو روشن شد وسخن گفتن باسخن گفتن برای توممکن شد 
وقتى أدم نبودتوبودى چون تو قبل از او آفریده شدی 


واگر تو نبودى مخلوقات آفریده نمی‌شدند ١‏ و مشرق ومغربى وجود نمی‌داشت 


او همجنين درباره‌ی عترت طاهره و سيد آنان لك این سكين زا کار 
اذا رمت يوم البعث تنجو من اللظی و یقبل منک الدین و الفرض و السنن 


فول عليا والأئمةبعده نجوم الهدى تنجو من الضيق و المحن 


فهم عترة قد فوض اله‌امره الیهم لما قد خصهم منه بالمنن 
أتمة حسق أوجب الله حقهم و طاعتهم فرض بها الخلق تمتحن 
نصحتك أن ترتاب فيهم فتنثنى الى غيرهم من غيرهم فى الأنام من؟ 
فحب على علةلوليه يلاقيه عند الموت و القبر و الكفن 
کذلک یوم البعث لم ينج قادم من النار الا من تولی أبا الحسن 


وقتی روز قيامت از قبر بیرون آئى از آتش نجات می‌یابی و دين و فرائض و 
سنت‌ها از تو پذیرفته می‌شود. 

يس ولایت على و ائمه‌ی بعد از او را بيذير آن‌ها که ستاره‌های هدایت اند تا از 
تنگنا و رنج نجات بيدا کنی. 

آن‌ها خاندانی هستند که خداوند امور خود را به آن‌ها تفویض کرده است به 
خاطر منتی که اختصاصاً بر آن‌ها دارد 

آن‌ها ائمه‌ی حق اند و خداوند حق آن‌ها را واجب کرده است و اطاعت از آذ‌ها 
فریضه است و مردم با آن امتحان می‌شوند 

تو را نصیحت می‌کنم که از آن‌ها روگردان نشوی و سراغ كس دیگری بروی و 
مگر كس دیگری هم غير از آن‌ها هست؟ 

محبت على توشه‌ای است برای دوستش که در هنكام مرگ و قبر و كفن آن را 
ملاقات خواهد کرد. 

سيد محسن امین در اعیان الشیعه" می‌گوید: «او در سال ۸۱۳ زنده بوده است و 


نزدیک به اين تاريخ وفات کرده است.» 


3 آأعیان الشیعة؛ ج ۶ ص ۴۶۵ -۴۶۷. 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف ۲۵ 


و در کتاب الریاض می‌گوید: «(برسی) منسوب به برس است. ضمه‌ی باء و راء 
ساکن و سین بدون نقطه است.» م ىكويد: «از کتاب قاموس اين طور برداشت 
می‌شود که برسی, با ضمه‌ی باء و فتحه و کسره خوانده می‌شود. برس روستائی بين 
کوفه و حلّه است و گفته می‌شود برس کوهی است که مردم در آن جا ساکن 
هستند.» و از مجمع البحرین نقل شده که: «برس روستائی معروف در عراق است.» 

اين را در حاشیه‌ی سخن می‌گوید که: «خنک تر از آب برس است.» یعنی آب 
فرات. چون آب فرات در كنار برس واقع شده است و يا اينكه برس مکانی بين دو 
شهر کوفه و حله است و با کسره‌ی باء ثبت شده است. همین طور از شرح مولی 
خلیل قزوینی بر الکافی نقل می‌شود می‌گویم: آنچه‌امروز در زبان مردم عراق شايع 
است برس با کسره‌ی باء است و ظاهرا اسم روستائی است که امروز ویران است و 
بر روی أن كوه بوده است و اين کوه‌امزوز در سمت راست مسیر نجف به كربلا قرار 
دارد و مردم عراق آن را برس می‌خوانند و آن ضرب المثل شده است که برای کسی 
كه هر جا بروی او را می‌بینی و می‌گویند: «فلانی مثل برس است.» و اين كوه به 
خاطر بلندی اش و نبودن كوه دیگری در اطراف أن در أن منطقه هر جا که باشی او 
را می‌بینی. 

اصالت شيخ رجب. از آن روستا است و بعد ساکن حله شده است:و اين نسبت 
منسوب به بروساء شهر معروف در اناضول نیست. چون شيخ رجب در اين شهر 
نبوده است. و در الریاض فکر کرده است که او منسوب به اين شهر است. و از میرزا 
رفیع الدین محمد در پاسخ شرعة التسمية سيد داماد نقل شده است که کتاب مشارق 
آنوار اليقين فى کشف أسران آمیرالمزمنین 32۳ متعلق به شيخ فاضل رضی الدین 
رجب بن محمد بروسی است. می گوید: «شکی نیست که بروسی منسوب به شهر 


بروسا است. در هر صورت منسوب بودن به بروسا درست نیست و ممکن است 
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حرف واو توسط نسخه نويسان زياد شده باشد. 


سخنان علما درباره‌ی او: 

در مقدمه‌ی كتاب آمده است: او مردى فقيه و محدث و حافظ و اديب و شاعر و 
مصنف اخبار و غير آن بوده است. 

در آمل الامل: شيخ رجب حافظ برسی مردی فاضل و شاعر و نوآور و اديب بوده 
اه ان ات كناك سقارق هار انیم فى شقافق لبراز اش لش اينيك ىر 
رساله‌هائی در توحید و غير آن دارد و در کتاب‌های خود افراط کرده است و او را 
به غلو گویی متهم می‌کنند. 

در الریاض: شيخ حافظ رضی الدین رجب بن محمد برسی (از نظر محل تولد) و 
حلی (از نظر زندگی) مردی فقیه و محدث و صوفی و مشهور است او صاحب 
کاب مشارق الانواز معروف و غير آن امبت. 

او از علمای متأخر امامیه است. اما قيل از کفعمی صاحب الم صباح است او در 
بیشتر علوم مهارت داشته است و در علم اسرار حروف و اعداد و امثال آن سابقه‌ی 
طولانی داشته است. أن طور که از بررسی تالیفات او بر می‌آید. او در کتاب‌های 
شود ابداغاتى دار از جمد این که اسای ایی و اليه که را از أياك ی امان أن 
استخراج کرده است که اين از نکات ناآشنا و اسرار حروف و مطالب دقیق. کلمات 
و معماها است و تا امروز کسی از مشایخ خود را بيدا نکردم که برای او خوانده 
باشد و نمی‌دانم او نزد جه کسانی قرائت کرده است (می گویم) خواهی دید که او از 
شاذان بن جبرئيل قمی روایت نقل می‌کند. 

مجلسی, در مقدمات بحار, در ذکر کتاب‌هایی که از آن‌ها نقل می‌کند می گوید: «و 
کتاب مشارق الأنوار و کتاب الألفين متعلق به حافظ رجب برسی است که در نقل آن 


جه او در آن منفرد است» اعتماد نمی‌کنم. برای اين که اين دو کتاب او حاوی دست 
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كارى و فراموشى و بالا بردن ائمه 32 است و فقط آنچه از آنها مطابق اخبار 
موجود در اصول معتبر باشد از او نقل مىكنم. و در الرياض تأملى كه در تاليفات او 
دارد همین مفهومى را می‌رساند كه استاد مجلسی و معاصر او صاحب الأمل 
می‌گویند «یعنی غلوگوئی و بالا بردن ائمه‌اما نه تا آن اندازه كه موجب از بين رفتن 
عقایدش شود.»" 

على عاشوو ۲ شوآل ۱۶۲ 


لبنان/ شقراء 


.۴۶۶ اعیان الشیعه؛ ج ۶ ص‎ .١ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمه 

حمد و ستایش برای خدایی است که می‌آفریند نه به خاطر تنها بودن خود و 
بدون واسطه وجود دارد» و صلوات بر پیامبر مبعوث برای شریف ترین مذهب. و بر 
خاندان او که ستاره هستند. 

و بعد اين بنده‌ی آفریده شده از آب يست که فقیر و مسکین و مستکین و مومن 
به وحدانیت پروردگار جهانیان است و از سخنان گمراهان و اشباه آنان و از گمراهی 
تشبیه کنندگان و از گروه اهل باطل و از ابطال اهل الحاد منزه است. و به راستگوئی 
پیامبران و رسولان و به پاکی اولیاء و صدیقین و خلفای صادفین معتقد است و روز 
قيامت را قبول دارد. یعنی رجب حافظ. که خداوند ایمان او را حفظ کند و در دو 
جهان به او امان بدهد. می‌گوید: «اين مقدمه. رساله‌ای در اصول اين کتاب است. که 
نام آن را (لوامع آنوار التمجید و جوامع آسرار التوحید) گذاشته‌ام و در آن عقاید دینی 
و مذهبی خود را طرح کرده‌ام و آن را توشه‌ی روز قيامت خود قرار داده‌ام و آن را 
مقدم کردم به خاطر اين که توحید بر ساير علوم مقدم است و ارجحیت دارد و بعد 
از آن کتابی نوشته‌ام بانام «مشارق آنوار اليقين فى اظهار أسرار حقایق 
آمیرالمزمنین سا » و اين کتاب شریف جامع حقائق اسرار توحید و نبوت و ولايت 
است. هر كس را که به آن فکر کند و آن را بخواند به مقصد و موضوع می‌رسد و 
خداوند هدایت گر است. 


با توکل و توسل می‌گویم: «شهادت می‌دهم که خدایی جز او نیست و تنها و بی 
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شریک است؛ شهادتی که مطابق باطن و ظاهر و قلب و زبان است. او زنده و 


تأثیرگذار است. و بدون زمان وجود دارد» و بدون کیفیت شناخته می‌شود. خداى 
بزرگ» در کرامت خود سبحان است. و در صفات و ذات خود فعال است. و از 
همه‌ی مخلوقات خود بی نیاز است. او بدون شریک است. او در ظاهر دور است و 
در باطن نزدیک می‌شود. و بيدا است و پنهان. و دوری او دوری راه نیست. و 
نزدیکی او از شلوغی و کمی جا نیست. او با نیکی و رحمت خود به همه‌ی اسرار 
نزدیک است. و با شعاع جلال بزرگی خود از چشم‌ها دور است؛ او با نهایت زیبائی؛ 
از چشم‌ها پنهان مانده است» و با كمال نور خود از تجسم مخفی مانده است» پس با 
غیبت خود بيدا است؛ با وجود خود غایب است. و او بيدا است ولی دیده نمی‌شود 
و باطن است اما مخفی نیست؛ او با فطرت قلب شناخته می‌شود؛ او در پرده‌های 
غیبت است. او با زیبائی صفات و كمال ذاتش در همه‌ی جهت‌ها ظاهر می‌شود. و 
اين فرد که مجرد از ماده و جسم است پنهان است؛ او در زیبایی خود والا است؛ و 
در زیبائی خود بدیم است؛ او یگانه و بی شریک است؛ وجود او با ایمان است ه با 
چشم. و آیات او نشانه و دلیل شناخت او هستند» و مخلوقات او نشانه‌ی یگانه بودن 
او است. 

زمين و آسمان‌ها به پروردگاری او اعتراف دارند. هر موجود جدید و تازه 
نشانه‌ای از وجود اوست و آن موجود در باطن خود به او تكيه دارد و به بزرگی او 
اشاره می‌کند. او در عزت و برتری -حود مقدس است؛ او ذات یگانه‌ای است که هیچ 
فکری او را محدود نمی‌کند. و نمی‌تواند تعداد او را زياد کند. او صاحب زیبایی و 
بزرگی است. و صاحب بقاء و دوام است. صاحب دنیای ابدی است؛ صاحب 
سلطنت بی نهایت است؛ و صاحب عزت بازدارنده است؛ و صاحب کرامت والا 


است؛ يس به حق است که اسمش با عزت و جلال است از همه‌ی جهات يكانه 
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است. و بی نیاز از عبادت بندگان است. 

او تاثیرگذار و یکتا است در کامل ترین مفهوم؛ پروردگاری بی همتا در دات و 
صفات. معبودی به حق در سایر زبان‌ها است عبارت‌ها نمی‌تواند او را حکایت کند. 
کارا تم قو اند او را کات كن ين ا ت از ازل و ابن و تا کلار و رای 
است؛ او با وحدت حقیقی مقدس است. او از تعدد تصوير منزه است. او سرآغاز 
ساير موجودات است. سرچشمه‌ی ساير کمالات است؛ او با بهترین صفات توصیف 
می‌شود؛ و در زیبایی كمال او نقص و احتیاج وجود ندارد. او از داشتن جهت‌هاو 
حاشیه‌ها متعالی است. او از شبیه بودن به موجودات جدید منزه است. او از سخنان 
به دور است. او تاثیرگذار و سبحان است. کسی که ازلی است و ازلی خواهد بود. او 
فرد و منزه از حلول و انتقال است. او یگانه و بدون شریک است. او بود و همچنان 
هست وقتی که هنوز آسمانی برافراشته نشده بود. و زمینی يهناور نشده بود. ونه 
پرنله‌ای پر م ىزد. و نه کسی جت می کرد؛ و نه شبن سياه می‌شد؟ و نه صبحى 
طلوع می‌کرد؛ خداوند بود و چیزی با او نبود؛ و او همچنان همانطور هست و هرگز 
با کثرت مخلوقاتش متعدد نشده است. سبحان است خدائی که مکان را تعریف کرد. 
يس هیچ مکانی حاوی او نیست؛ او کیفیت‌ها را تعریف کرد. يس هیچ کیفیتی او را 

او از مکان و زمان متعالی است؛ يس هیچ وقتی او را محدود نمی‌کند؛ او یگانه و 
بدون شریک است؛ او برتر از داشتن اجل محدود و مدت معين است؛ او از داشتن 
وقت محدود متعالی است. او زنده و حمید و محمود است. او قدوس و سبوح و 
پروردگار ملائکه و روح است. او زنده است و نمی‌میرد. 

يس منزه است او که ازلی و قدیم است؛ و وجود او از عدم پیشی گرفته است؛ و 


قدیم بودن او از ازلیت پیشی گرفته است؛ و بودن او از مکان پیشی گرفته است؛ و 
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اسم او بالاتر از آن است که زوج داشته باشد؛ او یگانه و بدون شریک است؛ قدیم 
بودن او ترسیم نمی‌شود؛ و محدودیت ندارد؛ و ملک او قبل و بعد ندارد؛ و امر او 
قابل دفع و رد نیست؛ و سلطنت او رقیب و همتا ندارد. اين تاثیرگذار در جلال 
عظمت خود و در دوام سلطنت خود مقدس است. او يكانه و بدون شریک است. 
حواس مادی او را درک نمی‌کند. تا شکلی برای او تصور شود؛ و به مردم تشبیه 
نمی‌شود تا مانند داشته باشد. 
چشم عقل‌ها از درک ذات او عاجز است» اسباب وصول نمی‌توانند به توصیف 
نات ای راز اى وقوه ای کا گذار اس وچو د او براي وات خرن اسك وربا 
ذات خودش است و از ذات خودش است. نه از روی علتی وجود دارد تا ممکن 
باشد. و نه از روی سببی که مقدم بر او باشد وجود دارد تا موجود جدید محسوب 
شود؛ و نه از روی تعدد وجود دارد تا محلی برای حوادث باشد؛ او قبل از هر 
زنده‌ای زنده است؛ بعد از هر زنده‌ای زنده است. او برای زنده بودن هر زنده‌ای 
واجب است که او زنده باشد. او زنده‌ای است که از زنده‌ی دیگری زندگی را 
فریافت نکر فه است: او معبود حق است. او اله مطلق است. او ذات یگانه است و 
صفات يكانه دارد. او در لاهوت ازلی است و در ملکوت ابدی است. او در عظمت 
و جلال و جبروت سرمدی است و زنده و تأثیر گذار است و نمی‌میرد» شاهدان 
نمی‌توانند او را حکایت کنند. مکان‌ها نمی‌توانند او را در خود جای دهند. و پرده‌ها 
نمی‌توانند او را بپوشانند؛ و چشم‌ها نمی‌تواند به او برسد. همت‌های بلند نمی‌تواند 
او را درک کند و عقل‌های زيرك نمی‌توانند عمق او را دريابند. جهت او همه‌ی 
جهات است و راه او هر جائی است که استقامت کنی. 

او دارای حرکت و سکون نیست چگونه چیزی بر او جاری شود که او خودش 
آن را جاری می‌کند. هیچ خدائی جز او یعنی الله نیست. هر كس خداى سبحان را 
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توصیف کند او را محدود کرده است؛ هر كس او را محدود کند او را شمرده است» 
و هر كس او را بشمارد او را دوتا دانسته است. و هر كس او را دوتا بداند او را 
باطل کرده است. چرا كه او درون اشیاء نیست وگرنه محدود می‌شد. از جنس اشیاء 
نیست » وگرنه قابل شمارش می‌شد. يس او از اشیاء دور است و به آنها نزدیک 
می‌شود. آن‌ها را قائم می‌کند و بر آن‌ها تاثیرگذار است؛ قابل تجزیه نیست تا شمارش 
شود و متعدد نیست تا محدود شود. کسی که کیفیت برای او قائل شود او را واحد 
ندانسته است. هر كس او را مانند چیزی بداند به حقیقت او دست نیافته است. هر 
كس او را تشبیه کند نتوانسته او را قصد کند. هر كس به او اشاره کند و او را در 
وهم آورد نتوانسته او را حمد کند. 

حاکمی که عادل است و دارای توهم نیست و متهم نمی‌شود. او شاهد بر عقل‌ها 
و نفس‌ها است. او شاهد بر عین‌ها و اجسام مادی است. همه‌ی جهان متغیر است؛ و 
هر متغیری جسم است؛ و هر جسمی موجود جدید است؛ و هر موجود جدید 
خالاقی دارد؛ و آن بوجود آورنده همان خالق دارای تقدیر و بروز دهنده‌ی تصویرگر 
و جبار متکبر است. 

چرا كه اثر نیازمند به ایجاد کننده‌ی اثر است؛ و او پروردگار قدیم است؛ که والا 
و عظیم است. وبی نیاز و كريم است؛ و سخاوتمند و رحیم است؛ کسی که جهان از 
او صادر شده است و او آن را بدعت نهاده است و خودش از آن متعالی است. يبس 
او ایجاد کننده‌ی اول است. کسی که از وجود برانگیخته شده است و او وجود هر 
موجودی است. او آغاز اول است و واجب است که ذات او موجود باشد و کسی که 
واجب است ذاتش موجود باشد زنده و تاثیرگذار است و زنده و تاثیرگذار قدیم و 
ازلی خواهد بود و قدیم واجب است که موجود باشد و به طور دائمی وجود داشته 


باشد. او از همه جهت یگانه است؛ و یگانه‌ی حق محال است که جسم باشد. چرا 
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که جسم بايد تركيب و تعدد داشته باشد؛ و هر مرکبی دارای اول است؛ و چیزی که 


اول داشته باشد موجود جدید است؛ و تأثیرگذار حق از هر ماده‌ای مجرد است. و از 
هر تصویری منزه است. و از هر تعددی مقدس است. و از هر توصیفی به دور است. 
هیچ محدودیتی او را در بر نمی‌گیرد و يا هیچ شمارشی برای او آغاز نمی‌شود؛ و 
هيج ترسیمی شامل او نمی‌شود؛ و هیچ اسمی او را نمایان نمی‌کند؛ و هیچ مکانی او 
را دربر نمی‌گیرد؛ و هیچ فكرى او را اشکار نم ىكند؛ و هیچ چشمی او را در 
نمی‌یابد؛ و چگونه چشم‌ها او را دریابند در حالی كه او آن‌ها را آفریده است؟ و یا 
چگونه مکان‌ها او را در بر گیرند درحالی که او آن‌ها را ساخته است؟ 

مصنوع بر خودش راهنمائی می‌کند و در مثل خودش حلول می‌کند. يس او 
سبحان و تاثیرگذار و حق است؛ که وجود او آغاز ندارد و ملک و وجود او نهايت 
ندارد و همه‌ی جهان مسبوق به عدم است. و به فنا ملحق می‌شود و همه‌ی آن‌ها غير 
از زنده‌ی تاثیرگذار موجود جدید و مركب و محتاج است. حق که اسمش عزتمند 
است فرد و مجرد است. كه در ذات و صفات او تعدد وجود ندارد. او یکتا است که 
در مقدار و محدوده قابل تقسیم نیست. او يكتا است و مشل هیچ مانند و متضادی 
نیست. او در ذات و در صفت و در کلمه و در تعداد یکتا است يس او دارای 
وحدت لايق با کرامت وجه خود و عزت جلال خود است. مثل الهیت محض. و اه 
مطلق همان خدای سبحان است. 

او همه‌ی همه چیز است. و او معبود همه چیز است. و او خالق همه چیز است. 
و او بالاتر از همه جيز است. و متعالی از همه چیز است. و برتر از همه چیز است. 
و منزه از همه چیز است. و به دور از همه جيز است؛ و عالم به همه چیز است؛ و 
سايه اش بر همه چیز است؛ و از همه چیز مطلع است؛ و حافظ همه چیز است؛ و 


حفظ کننده‌ی همه چیز است؛ و همه چیز را برقرار داشته است؛ و تاثیرگذار بر همه 
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چیز است؛ پس او پروردگار ازلی و قدیم حقاً یکتا و بی نیاز است که باقی می‌ماند؛ 
و تاثیرگذاری است که معبود راستین است. پس سبحان است او که در یکتایی خحود 
و در جلال خود منفرد است؛ و در کرامت و زیبائی مقدس است؛ و با بقاء و کمال 
خود عزت دارد؛ و بر مخلوقاتش حکم به فنا و نیستی داد. 

همه چیز نابود می‌شود مگر وجه او. يس در حقيقت معبود حقی وجود ندارد 
مگر الله به تنهائی. هیچ خدائی جز الله وجود ندارد. هیچ خدائی جز الله وجود ندارد 
هم نفی و هم اثبات است. حق. از ازل ثابت است و همچنان ثابت است؛ و نفی از 
ضد خود یعنی اثبات والاتر است. یعنی عدم محض» هر كس اين نفی و اثبات را 
مطرح کند وجود غير را نفی کرده است. پس معنای کلمه‌ی توحید و آیه‌ی تجرید. 
اين است که هیچ خدایی در وجود خدایی که زنده است. نیست. خدایی که موجود 
است؛ و ركوع و سجده براى او است؛ و در ذات خود يكانه است؛ و از همه‌ی 
مخلوقاتش بى نياز است؛ و قادر و عالم است؛ و زنده و شنوا است؛ و بينا و با اراده 
است؛ و ناخشنود و بى نياز است؛ و يكتايى كه از هر نقصى منزه است. 

از هر عيبى پاکیزه است در ذات و در صفات؛ و مستحق پرستش است. لا اله انا 
الله اسم اوست» و رحمن صفت اوست. و یکتائی ذات اوست. و صفات او یگانه 
است. و اسم او الله است» جه اسم با عزتی. که نشانه‌ی ذات مقدس ازست؛ و جامع 
بهترین صفات جلال و عظمت اوست؛ و مانع از شراکت کسی در حقيقت و در اسم 
رحمن است؛ و او شبیه ندارد؛ و هیچ كس اسامی او را ندارد؛ و او در ملک و کبریاء 
خود شریک ندارد؛ و او در عظمت و نعمت‌هايیش شریک ندارد؛ و در فرمان و 
تقاوت اق کی تنو اد اف له و یر از تیوه ومو اانا 
وجود ندارد. 

يروردكارى قدیم» و ملكى عظیم و بی نيازى كريم است. او شريكى در خدائى 
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خود ندارد؛ و در ماهيت خود شبيهى ندارد. از داشتن شبيه و مانند منزه است. و از 
تشبيه و تمثيل متعالى است. عزيزتر از داشتن فرزند است كه به او منفعتى برساند. و 
مقدس از تعدد است كه با او جمع شود. او یگانه‌ی يكتا است» که هيج كس شبيه او 
نیست» و هيج كس با او مساوى نیست. او داراى جلال غالب و جبروت قاهر و 
ملكوت نورانى و سلطنت فاخر است. او اول و آخر و باطن و ظاهر است. اولين در 
ذات و آخرين در صفات و ظاهر در آيات و باطن در توهمات است. فكرها از درك 
صفات ملكوت او سركردان هستند و تفاسير جامع از رسيدن به عمق علم او غيرت 
دارند. عقلها در صحراى عظمت او سرگردانند؛ و ذهنها در وادى عزت او 
متحيرند. نور يكتائى او و پرده‌ی جلال شعاع پروردگاری او مانع از درک حقيقت 
الهى او مىشود؛ و جشمها سركردان و بى حاصل بر می‌گردند؛ و عقل‌ها مبهوت و 
مغلوب ره به جائى نمی‌برند؛ و فكرها متحير و و با شتاب باز می‌گردند؛ و ذهن‌ها با 
مذمت دور مىشوند. 

سبحان است ملک حقى که از داشتن جهت و مكان متعالى است. کسی که دچار 
خواب و جرت نمىشود؛ و زبان‌های فصيح نمی‌تواند جلال كمال عظمت او را 
توصيف كند. هیچ مكانى او را در خود جاى نمی‌دهد؛ و هيج مكانى خالی از او 
نيست و هيج زبانى او را توصيف نمی کند. مخلوقات با او موجود شدند نه اين كه او 
با مخلوقات موجود شده باشد. 

" اگر بگوئید: «چه موقع؟» بايد گفت: «بودن او قبل از بودن هسكن است.؟ و اکر 
بگوئید: «قبل از او.» بايد گفت: «قبل بعد از او موجود لهاست و اک بو تاه 
«کجا؟» بايد گفت: «وجود او بر وجود مکان مقدم یواست و اک يكوئيد: 
«چگونه؟» بايد گفت: «صفت او را از توصیف صحیح دانسته ای.» و اگر بگوئید: «از 
چه؟» بايد گفت: «او از تمام اشیاء جدا است.» و اگر بگوئید: «هو؟» بايد گفت: 


معدمه ۳۷ 


«سخن او حرف هاء و واو است.» 

خالق با کلمه برای عقل‌ها تجلی کرده است و با آن از چشم‌ها پنهان شده است. 
يس سبحان است کسی که سخاوت او نشانه‌ی وجود اوست؛ و نورهای عظمت او 
مانع از سستی اوست؛ او از ازل اين گونه بوده است و همچنان اینگونه است. او از 
ازل تا ابد در غيب است؛ و كس دیگری و معبود دیگری در غيب نیست. 

تشبیه بر او جایز نیست. تشبیهی که فهم تو آن را درست می‌کند. و تردید در او 
جایز نیست تردیدی که نتيجه ذهن توست. او جباری است که با نیرو و غلبه‌ی خود 
تاریکی عدم را مدیریت کرده است. و وجود را با لا اله الا الله طلوع بخشید؛ و با 
قدرت و امر خود نظام موجودات را محکم قرار داد. پس خالقی غير از خدا كه خالق 
آسمان‌ها است وجود ندارد و با عدالت آسمان‌ها را آفرید و در آن خورشید و ماه را 
به حرکت درآورد. يس اين دو در گردش خود مغلوب خداوند هستند؛ و با فرمان او 
طلوع می‌کنند. خداوند آسمان‌ها را با نورها پر کرد؛ و با نیکوکاران آن‌ها را مقدس 
كرت وان قاف ای ا لبن ای ار 
خمیدگی حفظ کرد. 

آن جا عالم ملکوت و گنبد جبروت و اتاق‌های عظمت و جلال و جبروت است. 
سقفی بلند. طاقی محافظت شده بدون ستونی که آن را نگه دارد. و بدون میخی که 
آن را به هم بچسباند. خدای سبحان آن را از ترس هجوم یک سلطان بنا نکرده 
است؛ و از ترس نازل شدن حادثه أن را نساخته است. بلکه أن را راهنمایی برای 
بینند گان قرار داده است؛ و پرچمی برای رهپویان قرار داده است. آیات او بر عظمت 
او دلالت می‌کنند؛ و والائی او بر قدرت او و بر كمال لطف او و بر حکمت او دلالت 
می کند. پس هر كس در آفرینش آسمان‌ها دقت کند و حرکت سیاره‌ها و جایگزینی 


شب و روز؛ و حکمت‌های عجیب؛ و قدرت غریب أن را بررسی کند؛ و بلکه 
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خودش را و ترکیب جسمش را بررسی کند. در هر یک نگاه و در هر یک پلک زدن. 
شاهدی بر حق خواهد یافت و ناطق راستگوئی خواهد دید که م ىكويد خالق او 
زنده و تاثیرگذار و بسیار قدرتمند استء و شهادت می‌دهد كه به وجود آورنده‌ی او 
پروردگاری با حکمت و با خبر است. 

آسمانی دارای برج‌ها؛ و زمینی دارای شکاف‌ها و درههاء و دریاهایی دارای 
موج‌ها؛ و ماه دارای روشنائی؛ و چراغی شعله ور؛ و ابری بالا رونده؛ و آبی سرازیر؛ 
و جسم‌هایی دارای اعضاء؛ و زنده‌ها و نطفه‌های در هم آمیخته؛ همگی بر یک خالق 
بسیار قدرتمند دلالت دارند. پس سبحان است کسی که مخلوقات را بر اختلاف‌های 
بزرگ آفرید وآ ن‌ها را به زبان‌های غریب به سخن آورد و برای آن‌ها عمر و روزی 
و غذا تقدیر کرد. 

او خالق بسیار دانا است که ذره‌ای از علم او خارج نیست و حتی یک قطره از 
حساب او به دور نیست؛ چگونه از علم او به دور باشد چیزی که خودش آن را 
آشکار کرده است و چگونه از و پنهان باشد چیزی كه خودش أن را ایجاد کرده 
یت ۲ عر شالق يه قير كه ا است علم دارد. و به ساخته‌ی خود احاطه 
دارد و عناصر آن را با هم تألیف کرده است و از حقيقت و نهان آن‌ها آگاه است. و 
باطن و ظاهر آن‌ها را می‌فهمد. او از غيب پنهان مطلع است و در درون دل‌ها حضور 
دارد؟ پس اعضای موجودات شاهدان او هستند؛ و اندام‌ها سربازان او هستند؛ و 
درون‌ها محل غیبی او هستند؛ و رازها برای او عیان است. يس هیچ چیز از مخلوقات 
از او پنهان نیست؛ و هیچ چیز از ساختههايش از او دور نیست؛ و چگونه از او غایب 
باشد چیزی که خودش أن را آشکار کرده است؟ چگونه از او پنهان باشد چیزی که 
خودش آن را ایجاد کرده است؟ 


يس سبحان است او که قادر و بسیار دانا است. و هميشه بر اسرار مراقب است؛ 
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شاهدی که غایب نیست؛ و سبحان است او كه تاثي ركذار و دارای تقدیر است؛ و 
صحبت کننده و با خبر است؛ و شنوا و بینا است. شنوایی او منزه از داشتن كوش 
است؛ و بینایی او منزه از حدقه و پلک است؛ و سخن گفتن او منزه از وسیله و زبان 
است؛ او عقل‌ها را خلق کرده است يس وقتی آن‌ها را خلق کرد» کسی با او مقابله 
نمی‌کرد و او نفس‌ها را آشکار کرد يس هیچ رقیبی از آن با خبر نشد. وقتی که او 
آن‌ها را می‌آزمود. او یگانه و بدون شریک است. روح. قطره‌ای از دریاهای ملکوت 
اوست و نفس. شعله‌ای از شعله‌های جلال جبروت اوست. آسمان‌های هفت كانه و 
زمین و هر که در آن است ذره‌ای از قدرت اوست. و هفتاد هزار جهان یکی از آثار 
حکمت اوست. و جهان به طور کامل رازی از اسرار ساخته‌های اوست. همگی 
شاهد هستند که او کسی است که هیچ خدایی جز او وجود ندارد و او یگانه و در 
جلال کبریاء و عظمت او شریکی وجود ندارد. اهل آسمان او را در زمين می‌پندارند؛ 
و اهل رميق اوراس او تور وین قاری تیف کی دين ای رز 
از مکان و شيشه منزه است. او در هر مکانی موجود است. و از درک شدن توسط 
چشم متعالی است؛ و از حدوث و حادثه والاتر است. او یکتا است و از دوتا برتر 
است. اؤ در هر زمانی معبود است. 

او انسان را آفرید و برای او تقدير قرار داد و آفرینش او را نيكو قرار داد و 
برایش صورت قرار داد؛ و برايش كوش و چشم ایجاد کرد؛ او را از آبی يست یعنی 
نطفه آفرید؛ و از حق برای او دين و روش زندگی ایجاد کرد؛ و او بر توحید خلق 
کرد؛ و چراغ عقل را برای او روشن کرد؛ و گره‌ها را برای او با انگشت فرج و 
عبرت باز کرد و او را از جفت رحم با دست اراده و رحمت و قدرت خود بیرون 


آورد. خون حيض را برای او در سینه تبدیل به شير کرد و رزق او را برايش روزی 
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کرد و رزق او را آسان و نرم برایش بیرون آورد او را با لطف خود مواظبت کرد و به 
خوبی رشد داد. برای او گوشی قرار داد تا آيات او را بشنود و عقلی قرار داد تا 
کلمات أو را بفهمد و صفات او را درک کند. چشمی قرار داد تا قدرت او را ببیند؛ و 
قلبی عطا کرد تا عظمت او را بشناسد؛ و دلی عطا کرد تا توحيد او را درک کند؛ و 
زبانی داد تا از او ستايش کند؛ و جسم او را شهر خود قرار داد؛ و روح او را خلیفه‌ی 
خود دانست؛ و قلب او را کعبه‌ی خود و خانه‌ی خود دانست؛ که ملائکه در آن 
طواف می‌کنند؛ و آن را کرامت داد و برتری عطا نمود؛ و نعمت‌های کامل خود را در 
آن قرار داد؛ و به آن دستور داد که او را بشناسد. تا بر نعمت‌های بی شمار او 
شک ر گزاری کند؛ و انسان را در ديار ابتلاء و گرفتاری ساکن کرد و برای او رسولان 
اعزام نمود و راهنمایانی منصوب کرد و با شلاق خود او را بسوی میدان نیستی و 
نابودی سوق داد و در مرگ بين پادشاه و فقير تساوی برقرار کرد. 

اين لطف و عدالت برای اجرای قلم قضاء و رسیدن به دار بقاء است؛ و زنده 
كردن بعد از مرگ لطفی واجب است تا آن‌ها را به پاداش و جزا پرساند. پس سبحان 
است کسی که مخلوقات را خلق کرد؛ و وقتی آن‌ها را آغاز نمود در آن کار ناتوان 
نشد؛ و وقتی آن‌ها را آفرید با آن‌ها انس نگرفت؛ و وقتی آن‌ها را نابود نمود دچار 
وحشت تنهایی نشد؛ و از بازآفریدن آن‌ها عاجز نماند. چرا كه اين کار برای او آسان 
تر است؛ وقتی که آن‌ها را برای نیکی‌ها فرا بخواند و ندا کند. مبارک است این 
خدای بسیار قادر و قوی. علم او به مخلوقات قبل از آفرینش آن‌ها مانند علم او به 
آن‌ها بعد از ایجاد آن‌ها است. يس سبحان است کسی که الهام نمود؛ و کسی که 
دارای فضل و منت است. 

من به صاحب ملک و ملکوت ایمان آوردم؛ و به صاحب عزت و جبروت تسلیم 


شدم؛ و بر زنده‌ای که نمی‌میرد توکل نمودم. پروردگار یکتایی که همنشین ندارد و 
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زنده‌ای که قوی است. والا مرتبه و بی نیاز از کمک کننده است. شهادت می‌دهم به 
کسی که وجودش واجب است؛ و فيض دهنده‌ی کرامت و سخاوت است؛ به 
یگانه‌ای که محدود نیست و یکتایی که شمارش نمی‌شود؛ و بی نیازی که دارای قبل 
و بعد نیست. 

خدای بسیطی که همگی ملک و مملوک او هستند و من از درون و با دل و روح 
و با ذهن و با سایه‌ی خود او را می‌پرستم. که الله همان حق مبين است و یگانه و 
بدون شریک است. دارای ملک و دارای حمد است. پروردگار فرد بی نیا بچه 
نزائیده است و خودش بجدى کسی نیست و هیچ مانندی ندارد. 

برای پروردگارم و مولایم که ذات مرا تصوير کرده است و صفات مرا تقدیر کرده 
است» کسی که عبادت و نماز و زندگی و مرگ من برای اوست. شهادت می‌دهم که 
او کسی است که هیچ خدایی غير از او وجود ندارد و او پروردگار و خالق همه چیز 
است؛ و معبود و پادشاه همه چیز؛ و مالک همه چیز است و ملکوت همه چیز در 
دست اوست. تأثیر گذاری که قبل از وجود همه چیز اولین است؛ و زنده‌ای که بعد 
از فنا باقی است. یکتایی که شبیه و مانند از او گرفته شده است. خدای یگانه‌ای که 
چیزی مانند او ثیست. او شنوا و بینا است. چشم‌ها او را نمی‌بینند ولی او چشم‌ها را 
می‌بیند. او لطیف و خبير است. و شهادت می‌دهم که اين صفات الهى و ستایش 
خدایی را کسی جز او استحقاق ندارد مگر خداوند. شهادت می‌دهم كه او سبحان و 
حاکم عادل است؛ که در قضاوت خود ستم نمی‌کند و در اراده‌ی خود ظلم نم ىكند. 
شهادت می‌دهم که‌امور بر طبق آن جه او قضاء می‌کند سپری می‌شود و نه طبق آنچه 
که او رضایت بدهد. 

معتقد هستم که هر كس اين عقاید را داشته باشدء موحد خداوند است؛ و او را از 


مشاهده‌ی موجودات جدید منزه دانسته و او را عبادت کرده اشک اهر كس ش‌گراو 
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حمد اين خدا را اعلام بکند مومن مخلص است که عنایت و منت شامل حال او 


شده است و واجب است که به بهشت برود. و همه‌ی این‌ها با لطف و عنایت و 
منت و هدایت و ارشاد و راهنمایی او خواهد بود. 

پس سبحان است کسی که با بخشش آغاز کرد و با عدالت تکلیف تعيين کرد و 
علم را ستود و جهل را مذمت کرد. لطف افاضه فرمود و راه را توضیح داد. راهنما و 
رسول ارسال کرد. و پیامبران لت را مبعوث نمود. تا حاکمانی باشند که اوامر او را 
حاکم می‌کرده و عدالت او را منتشر کنند. جانشینانی منصوب نمود تاپرچم‌های 
كمال دين او باشند و فضیلت او را بیان کنند. آن‌ها را با هدایت و دين حق مبعوث 
نمود آن‌ها را رسولان بشارت و انذار قرار داد. افراد با صداقت و معصوم که بسوی 
او دعوت می‌کنند و از طرف او سخن می‌گفته. و با دستور او کاری انجام می‌دهند. و 
بعد حمد خداء ما را از امت بهترین پیامبر یل قرار داد که او بهترین مخلوق از آب 
و گل و شریف ترين مبعوث که زمين و آسمان به آن مشرف شده است. آن جسم 
پاک و روح مقدس معطر, که سرزمین بطحاء به او معطر است. آن بشارت دهنده‌ی 
منذر» آن چراغ نورانی» اولین پیامبران در نو و آخرین آن‌ها در ظهور و راز آن‌ها 
در صلب و در ظهورء کریم"ترین آن‌ها در پیروان» و با عظمت ترین آن‌ها در 
شریعت» و فصیح ترین آن‌ها در سخن گفتن» و والاترین آن‌ها در منزلت. و شریف 
ترين آن‌ها در کتاب» و عزت مند ترين آن‌ها در شخصیت» شریف ترین کسی که 
چوب (جامد) و عضو (جاندار) به آن مشرف شده است. 

أن سخنگوی الهی» فصیح ترین کسی که حروف عربی را نطق کرده است. آن 
پیامب ره کریم» رئوف و رحیم» اولین» آخرین» باطن, ظاهر گشاینده بر هم 
گذارنده فتح کننده, ختم کننده» عالم. حاکم» شاهد. قاسم» مؤيد, منصور ابو القاسم 
محمد بن عبد ای حمید و محمود. صادق امین عزیز مبین» برگزیده از كل 


مخصوص,. برای رحمت به همه‌ی جهانیان مبعوث شده منتخب خدا و برگزیده‌ی 


او» و پیشوای برگزیدگان خدا در روز قیامت. پایان بخش پیامبران و رسولان» و سید 
اولین و آخرین. 

ما به خدا و به محمد لكيه و به آن جه ما را به آن دعوت کردند ایمان آوردیم. و 
از نوری پیروی نمودیم كه به همراه او نازل شده است." و وصی او مارا به آن 
هدایت فرمود. کسی که به ولایت و به پرچمداری و مخصوص برادر بودن " است» 
پیامبر بر او تصریح کرده است. و او برادر پیامبر و امین او است. و خلیفه‌ی او و 
فرمانده‌ی لشکر اوست. و حامل يرجم او و رئيس رسالت او و امام امت او است.او 
روح خود را فدای پیامبر کرد و در رنج‌ها خود را با او یکسان کرد. بازوی توانمند 
او. ساعد قوی او در روزهای سختی. سيد جانشینان و امام متقین» و بنیان گذار دین 
و صاحب پیمان» و سرآمد هدايت شدگان. و خلیفه‌ی بروردگار جهانیان» و راز 
خداوند و حجت او و آيت خدا و کلمه‌ی او در اولین و آخرین, قیام کننده به حق» 
انام مین مولای ما و سید ما علی پن ابی طالب امیر المژمنین 33 کسی که با 
محبت او دین کامل می‌شود. و اهل شن معتقد يه ولایت او هستند. و با او کفه‌ی 
ترازو برتری می‌یابد» و بعد از او عترت طاهر او و از همه کریم تر ذریه‌ی او؛ و 
فرزندان پاک او؛ و جانشینان برگزیده‌ی او؛ و نوادگان مرضی او هستند. هدایت 
کنندگان هدایت شده جانشینان پیامبر کریم» و فرزندان آن رئوف رحیم. و امین‌های 


خحدای والای عظیم. وارئان رسولان» و باقن ماندكان ييامبران, و سادات اولين و 


د در حدیث است که اين تور همان امير المومنین ها است يه تقس نور التقلین؛ ج ۲. ص ۱۸۳ 
ح۳۰۰؛ مراجعه کنید. 


۰۲ اشاره به حديث مؤاخاة و حدیث غدير و حدیث الر اية در خیبر است. 
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آخرین» ناموس‌های دوران» و خوبان روزگار ذریه‌ای از یک دیگر» و خداوند شنوا و 
د | 

ای پروردگار! من شهادت می‌دهم و معتقد هستم که سخن تو حق و وعده‌ی تو 
راست است. تو فرمان زنده شدن و حشر می‌دهی. شهادت می‌دهم که قيامت خواهد 
آمد و در آن شکی نیست. شهادت می‌دهم که خداوند مردگان درون قبر را زنده 
می‌کند. شهادت می‌دهم که دين مورد نظر خداوند اسلام است. خداوند به 
محمد له بهترین پاداش را بدهد. خداوند بر محمد ڪاله تحيت و سلام فرستد. 

خدایا تو را حمد می‌گویم چون زبان مرا به حمد خود گشودی» و ستایش خود 
را به من آموختی؛ بر تو حمد که به من کرم و بخشش خود را الهام نمودی و مرا به 
ذکر خودت رهنمون شدی؛ و تو را حمد بر آسان ترین تکلیف یعنی اطاعت از 
خودت که بر من گذاشتی و کامل ترين نعمت‌هایی که به من عطا فرمودی. خدایا تو 
را حمد می‌گویم أن گونه که پی در يى مبارک و نيكوء و ابدی و سرمدی و مجرد و 
ابدی» و باقی تا بقای تو که نهایت ندارد باشد. حمدی كه بیشتر از حمد ستایش 
کنندگان باشد. حمدی. که در هیچ زمانی گهنه نمی‌شود و از معرفت آن کاسته تشرد 
و از کفه‌ی ترازوی آن کم نمی‌شود. حمدی که افزايش می‌یابد و نابود نمی‌شود. و 
بالا می‌رود و تمام نمی‌شود. تو را حمد ای کسی که موارد حمد تو. کرامت‌های توء 
بخشش توء ساخته‌های توء فرصت‌ها و خوبی‌های توء قابل شمارش نيست. عوامل 
تو و هدایای کامل و گوارا و دائمی تو و جنبنده‌های فیاض تو برتری‌های تو و 
عوامل با جلالت و زیبا و سنگین توء و کرامت بزرگ و بسیار و فضيلت فراوان و 
زياد توه و سخاوت باقی و سنگین توء و نیکی غالب تو و خورشید نورانی و 
درخشان تو شمرده نمی‌شود. 


خدایا! تو پروردگار من و پروردگار همه چیز هستی. من به تو تسلیم هستم. و به 
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تو ایمان آوردم. و بر تو توکل نمودم. بسوی تو رو آوردم. و فقط تو را می‌پرستم و 
ذات و صفات منزه تو را منزه و واحد می‌دانم و با اسم عظیم تو تسبیح و تقدیس 
می‌کنم» و تهلیل می‌گویم و تمجید می‌کنم. 

در برابر جلال وجه كريم تو رکوع و سجده می‌کنم. برای فضل قدیمی و نیکی 
عام تو شکر و حمد می‌کنم. به سوی درهای کرامت و سخاوت جوشان تو و 
نعمت‌های تو سعی و تلاش می‌کنم. خدایا! به جلال یکتائی تو و به قدرت 
پروردگاری توء و به شایستگی‌های خدایی و به ستایش‌های رحمانی تو» و به 
نورهای محمدی و به اسرار علوی. و به عصمت فاطمی و به عزت پاکیزه و هدایت 
گر و هدایت شده‌ی تو و به مقامات توء و به آيات تو و به نشانه‌های تو و به 
تجلی‌های توء که فرقی بين تو و آن‌ها وجود نداره مگر آنکه آن‌ها بندگان تو و 
مخلوق تو هستند از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی. کسانی که 
به خاطر آن‌ها آسمان برقرار شد و زمين بر آب پایدار شد و آن‌ها را از بين همه‌ی 
جهانیان بركزيدى و اطاعت از آن‌ها را بر همه‌ی مخلوقات واجب کردی. و مرا بر 
ایمان به خودت و تصدیق محمد كد بنده و رسول خودت و ولایت برترین 
جانشینان على امير المؤمنین طق و تمسک به هدایت كران از عترت طاهر اوه که 
کشتی نجات و سادات جانشینان هستند. و بر برائت از دشمنان گمراه آن‌ها باقی نگه 
داشتی. 

خدایا من به اين راضی هستم! اين راه حق و دين راست تواست که آن را 
دوست داری و می‌پسندی و هر که را به آن متدین باشد دوست داری و دعایش را 
اجابت می‌کنی. خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست. و مرا بر اين دين ارزشمند 
پایدار بدار و آن را در زبان من ثابت و محکم و جاری قرار بده و درون و ظاهر مرا 


مؤمن و موقن و تصدیق کننده به آن قرار بده و اندام و ستون‌های مرا به آن» تسلیم و 


3 ترجمه مشارق انوار اليقين 
تابع و عمل كننده قرار بده» و آن را نور و خوشبختى من در لحد و كفن قرار بده 
چرا كه به دامن كرم و اميد چنگ زدهام و با انگشت تصديق و توفيق درهاى ايمان و 
ولايت را كوبيدهام. پس ای خدا! آن را برای وجه خودت خالص قرار بده ای 
تعریف کننده‌ی دين برای بندگانت! آن را توشه‌ی روز حشر و وحشت قرار بده. که 
تو كريم و سخاوتمند و بزرگ ترین کسی هستی که از تو تقاضامی‌شود و تو 


سخاوت می‌کنی. ای مهربان تر از همه‌ی مهربانان! 


مشارق آنوار اليقين 


4 .هع 6 7 ع ۰ ١ ١‏ 
يايان بخش زمان» محمد و آل او. كسانى که از مخلوقات هيج كس با آن‌ها مقايسه 
نموشود' 
اين تكيه كننده به خداى يكتا و بی نياز رجب حافظ برسی. كه خداوند او را از 
حسادت در امان دارد و در روزى که يدر از فرزند فرار می‌کند به او امان بدهد. 
می گوید: 
«بدان كه برخی از حسودان كه از دين بهره‌ای ندارند از این جهت كه حسادت 
آن‌ها از آن بی بهره بودند اين کتاب را گرفتند و مرا از خود راندند. وقتی برای آن‌ها 
طومار احادیث را باز کردم» و اسرار باطنی و افکار يشت پرده را برای آن‌ها آشکار 


کردم بر من حسادت کردند. و مرا تکذیب و سرزنش نمودند» و بر من تهمت زدند. 


.١‏ آن طور که در روایات است به الاختصاص؛ ۹۳ ینابیع المودة؛ ج ۰۱ ص ۳۰۱- ۴. بحار الأخواية 
ج ۲۶» ص ۱۲. كنز العمال؛ ج ۰۱۲ ص ۴ ج ۱ مراجعه كنيد و طریق های آن را در کتاب خود 
الولاية التكوينية؛ ۲۴۲ آورده ایم. 
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و مرا ناراحت کردند» و هر جه برای آن‌ها تواضع کردم» و دست خضوع برایشان 
دراز کردم برای انزوای محبت من تلاش کردند و مرا پائین کشاندند. در حالی که 
مرا می‌شناختند. و مرا ناآشنا دانستند و من جز اينكه احادیث سرآمد را روایت کردم 
گناهی نداشتم. نور آتش خوبان را نمایان کردم. پس نسخه‌ها از آن زياد شد و 
محتوای أن منظم شد. و عطر آن همه جا پیچید. و فضا را معطر کرد و افراد مریض 
از آن تبرک جستند و افراد تشنه از آن سیراب شدند. و از آن جا که بیشتر آن از امور 
مخفی و از اسرار پنهان بود» به طوری که در اثر آن دل‌های بیمار تبدیل به دلهاى 
سالم می‌شدند. و قلب سالم از شنیدن آن به وجد می‌آمد. چرا که افراد مبتلا به زکام 
هنكام برخورد با عطر نوشیدنی بهره‌ای از آن نمی‌برد و او مصداق اين شعر است: 
و من یسک ذافممرمريض2 پجسد مراب ال السزلالا 
کسی که دارای دهان مریض تلخ مزه باشد در آب زلال هم تلخی احساس می‌کند 
لذا عده‌ای از میمون‌ها برای عده‌ای دیگر از حسودان برخی از آن جه را من 
آورده بودم حمل به چیزی کردند. و از منظور من جاهل بودند و آن‌ها که چیزی 
نمی‌دانستند آن را برای عده‌ای دیگر که چیزی نمی‌فهمیدند نقل کردند. و انسان هم 
دشمن چیزی است که به آن جهل داشته باشد. بلکه آن جه را به علم آن احاطه 
نداشتند تکذیب کردند» و مالف مضذاق این شعر شدند: 

يعرئها من كان من جنسها و ست‌ثر انس لهامنكر 
هركس از جنس أن باشد أن را می‌شناسد ‏ وبقيدى مردم آن رانمی‌شناسند 
ويا مصداق اين شعر شدند: 

لو كنت تعلم كل ماعلم الوری طرالکنت صديق کل العالم 
لکن جهلت فصرت تحسب کل من يهوى بغير هوك ليس بعالم 


اگر همه‌ی علومی که مردم می‌دانند تو مىدانستى دوست تمام مردم عالم 


معدمه ۹ 


می‌بودی. 

اما چون جاهل هستی در اين صورت گمان می‌کنی هر كس که میلی غير از ميل 
تو دارد عالم نیست 

تا آن جا که با زبان بغض و کینه اين نظرات را به برادران فقیه خود منتقل کردند 
که آن‌ها هم اهل مذهب ناپایدار و اهل شریعت بی شریعت هستند. اما نمی‌توان 
مسائل مشکل معقول را با منقول درک کرد. جه برسد به ماوراء معفول. برای 
شناخت يك علم لازم نيست به ساير علوم احاطه داشته باشیم. و مقام هر كس از ما 
معلوم است. و هر قماری برای هدفی آفریده شده است و هر كس از چیزی که خدا 
به او عطا کرده است خوشحال باشد. سراغ همان می‌رود و نعمت‌های کامل و گوارا 
و (پی در پی) و جاری و دائمی و جوشان و فیض‌های برتری خداوند. که به سوی 
بند گانش سرازیر است و به سرزمین‌هایش می‌زسد. استفاده از آن‌ها متوقف نمی‌شود. 
ابرهاى آن كنار نمی‌رود و راه فيض باز است و همگی از طرف خداى سخاوتمند 
عطا می‌شود و رسیدن به هدایای خدایی. و بيدا كردن اسرار الهی. راه آسانی نیست. 

بلکه خداوند هر که را بخواهد به رحمت خود مخصوص می‌کند. هر چند که 
افراد حسود جگرشان پاره پاره می‌شود و وقتی آن‌ها با زبانی که سخنان را از 
وضعیت خود تحریف می کند آن مطالب را برای آن فقهاء نقل کردند آن‌ها نتوانستند 
با نگاه باطنی گوهرهای نورانی أن را در درون صدف‌های دوستانش ببینند و 
چشم‌های عقل را از انحراف جلوگیری نکردند؛ و به آن آراسته نشدند تا زیبا بشوند 


و گوش‌های عقل را به شنیدن این آیه وادار نکردند که ان جاء‌کم فاسق ينبأ 
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مرس رل 


ینوا" و بلکه آن‌ها را در فتنه و تردید خود تأييد کردند. و در كوش دادن به 
بدكويى و غیبت با آن‌ها همراهی کردند. و دروغ زشت را برای بدنام كردن به کار 
گرفتند (فی قلوبهم مَرضٌ فزادهم الله مُرضا) و وقتی اين سخنان را نفهمیدند آن را به 
غلوگویی نسبت دادند. و آن را از اسرار هدایت شدگان ندانستند. يس همان طور 
شدند که امير المزمنین على تا فرمود: «لقلنا غير مأمون على الدین؛ می‌گوئيم بر 
دين امانت دار نیست» و من در آن‌ها ديدم آن جه را دیدم. همان طور که شاعر 
می گوید: 
أعادى على ما يوجب الحب للفتی وأهدأ والأفنكارفى تجول 
با چیزی دشمنی می‌کنم که موجب محبت آن جوان می‌شود و آرام می‌شوم وقتى 
که فکرها درباره‌ی من سير کنند و يا آن طور که می‌گوید: 


حاس ديعي هه حالي وول ی ان 
ل ورفن تي و قاق ا ال 


ما آن‌ها را بر اين انكار سرزنش نمی‌کنيم. چرا که «إِنه صعب مستصعب لا یحتمله 


الا نبی مرسل أو ملک مقرب أو موّمن قد امتحن الله قلبه لایمان ؛ کلام ما دشوار و 


۱. حجرات؛ ایه‌ی ۶ 
۲ بقره؛ آیه‌ی N9‏ 
۳ آن طور که در احادیث است به بحار الأنوار؛ ج۲۵, ص ۳۶۶ ح ۰۷ بصائر الدرجات؛ ص ۲۶ء ح ۱؛ 


و بعد از ان مراجعه کنید. 


۵١ مقدمه‎ 


پیچیده است و کسی جز پیامبر رسول و يا فرشته‌ی مقرب و يا مومنی که خداوند 
قلبش را به ایمان آزموده باشد تحمل درک آن را ندارد.» و وقتی يك منافق اسرار 
على 3 را از روی كيندى خود رد می‌کند و یک شيعه هم آن را از روی جهل خود 
رد می‌کند در حالی که نقل شده است که سخن ما دشوار و پیچیده است و او اگر 
این اسرار را می‌فهمد. پس دیگر دشوار و پیچیده نیست. و اگر نمی‌فهمد چگونه بر 
ضد خود شهادت می‌دهد؟ از مومنینی نیست که خداوند قلبش را با ايمان آزموده 
است. چرا اين افراد ساکت نمی‌مانند تا سالم باشند؟ و اگر چیزی می‌دانند يس 
چیزی بگویند. هر كس هنكام امتحان دید که با ورود نسیم‌های اسرار ولی خداوند. 
قلبش به لرزه در می‌آید و حاضر به تأييد نشد. پس او از ایمان به دور و به شیطان 
نزدیک است. چرا که محبت علی سل بدون شک وار ومع اسك عبر كنس در 
اين محبت تیغی در خود دارد بايد از پدرش درباره‌ی مادرش سوالی بپرسد. هر كس 
ذاتش از اين معیار تهی باشد چاره‌ای جز آتش جهنم ندارد و تنها انگیزه‌ی آن‌ها از 
اين انکار جهالت و حسادت و حب دنیا است. که منشأ تمام خطاها است. موجب 
گرایش به نفس و هواپرستی است» و هر كس از هواى خود پیروی کند سقوط 
هی کین را که ابن تفش انسای همان اس که ویج ار ةة جا ماوت 
پرستش شود و فخر فروشی و آقایی را فقط برای خودش می‌خواهد و دوست دارد 
همه را بنده‌ی خودش ببیند. چرا که او زنجیر شیطان است که با آن به اين حرم الهی 
وارد می‌شود. و به آن اشاره می‌کند آن جا که فرمود: «خدايا شیطان را در رگ‌های 


ونداكي نامه‌ی على در تاريخ دمشق؛ ج ۲ ص ۲۲۴؛ مراجعه کنید. 


من مانند حون وارد کردی.» و لذا حضرت فرمود: «آعدی عدوک نفسک التی بين 
جنبیک ؛ بدترین دشمن تو همان نفسی است که بين دو پهلوی تو قرار دارد.» و در 
حدیث است که خداوند متعال وقتی نفس را آفرید به او گفت: «من کیستم؟» نفس 
گفت: (من کیستم؟» در اين لحظه خداوند او را در دریای رجوع باطن انداعت تا آن 
که به الف مبسوط رسید و از رذائل ادعای آنائیت و آینیت حلاص شد و به منشأً 
اولیه‌ی خود بازگشت و بعد خداوند به او گفت: «من کیستم؟» نفس گفت: «تو واحد 
قهار هستی.»" و برای همین حضرت فرمود: «أقتلوا آنفسکم فانها لا تدرک مقاماتها إلا 
بالقهر ؛ نفس خود را به قتل برسانید چرا که مقامات او قابل درک نیست مگر با 
مغلوب كردن او.» 


اهار الانواز؛ ج ۷۰ ص ۰۳۶ ح ۱. باب ۴۴. 
آ. محموعه‌ی ورام؛ ۵۹ باب عتاب. 


مار الا وان ج ۶۰ ص ۰۲۹۴ باب .۳٩‏ 
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چگونه او را انکار کردند و نشناختند. و به صرف شنیدن, حرف او را رد کردند؟! 
به جان خودم سوگند! كه او سرآمد افتخار نورها و گوهر دریای اسرار. و خامه‌ی 
شير اسرار و خامه‌ی شناخت اسرار خدای جبار است. چرا که او رفتار صحیح تر. و 
اسم اعظم» و داروی مسکن بزرگ» و گوگرد قرمز است. اما آن ذائقه‌ی کج و سینه‌ی 
تيغ داره بين شکر و حنظل فرقی قائل نیست. 

وقتی هدیه‌ای از کلام احتصاصی ' داده شود. عقل‌ها آن.را انکار می‌کنند. به خاطر 
عاجز بودن در بالا رفتن بر يشت بام کاخ‌های اين سخنان. و هنكام شنیدن صدای 
صور اين سخنان به زمين سقوط می کنند يس غلو گویی و قصور در بیان حق هر دو 
در دریای افراط و تفریط نابود می‌شوند و پیرو و مولا هر دو در مواجه شدن با 
تردید و يا مخلوط كردن متوقف می‌شوند. فرد قصور کننده در بیان حق به خاطر 
تاریکی تکبر و حسادت از رسیدن به نور عالی آن‌ها باز می‌ماند و فرد غلوگو در 
صحرای اسرار آن‌ها سرگردان می‌شود و نمی‌توند راه رشد را يبدا کند. فرد پیرو 


۱. كلام دشوار و پیجیده. 
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عارف به جيزهايى كه آن‌ها به آن برترى داده شدهاند از هداياى باطن نگاه م ىكند و 
مىفهمد كه آن‌ها راز خداى واحد هستندء و اين كه ظاهر آن‌ها مثل بقیه‌ی مخلوقات 
اكه وباط ناه عه و معا غیت شدای عالق ات سین از این آنه و 
عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو" می فهمد که آن‌ها کلیدهای غيب خداوند 
هستند که کسی جز خدا برتری و راز آن را نمی‌داند و دست عقا ها نمی‌تواند به 
يشت بام شرافت والای آن‌ها برسد. و فهم‌ها و ذهن‌ها نمی‌توانند معنای اسرار مخفی 
آن‌ها را درک کنند و به همین خاطر در حکمت می‌گویند: «چیزی را برای مردم نكو 
که عقل‌ها فوراً آن را انکار می‌کنند. هر چند تو برای آن توجیهی داشته باشی. چرا که 
هر چیز ناشناخته‌ای را که به دیگران بگویی نمی‌توانی برایش توجیه بیاوری و نباید 
هر جه را می‌دانی بگویی و اين طور نیست كه هر جه می‌گویی عده‌ای درک 
کننده‌ی آن وجود داشته باشد.» ابن عباس به پیامبر له گفت: «ای رسول الله! آیا هر 
جه را می‌شنوم می‌توانم به دیگران بگویم؟» حضرت فرمود: «نعم الا أن یکون حدیثا 
لا تبلغه العقول فیجد السامع منه ضلالة و فتنة؛ بله مگر آن که حدیثی باشد, که عقل‌ها 
نتوانند آن را درک کنند که در این صورت شنونده از آن دچار گمراهی و اشتباه 
می‌شود.» ۱ 

فردی به امام صادق س گفت: «آخبرنی لماذا رفع النبى علیا على کتفه؟ قال: 
لیعرف الناس مقامه و رفعته فقال: زدنی يابن رسول الله فقال: لیعلم الناس أنه أحق بمقام 
رسول الله فقال: زدنی فقال: لیعم الناس أنه امام بعده و العلم المرفوع فقال: زدنی فقال: 
هیهات و الله لو آخبرتک بکنه ذلک لقمت عنی و آنت تقول أن جعفر بن محمد کاذب 


.۵٩ انعام؛ ايدى‎ .١ 


عاجز بودن ا لک ۵ 
فى قوله أو مجنون؛ بكو چرا بيامبر ره على را بر دوش خود بالا برد؟ فرمود: «براى 
ا ا كر يكو اى فرزند وښول 
رام ! !» فرمود: «براى اين كه مردم بدانند او از ديكران به مقام پیامبر شايستهتر 
اسست:1 کفت: ایر یکی فرمود: «برای اين که مردم بدانند او امام بعد از پیامبر و 
يرجم برافراشته است.» گفت: «بیشتر تر بگو.» فرمود: «هرگز به خدا سوگند اگر اصل آن 
را برای تو بگویم از اين جا بلند می‌شوی و می‌گویی جعفر بن محمد دروغ گو یا 


ديوانه است.» 


> 5 ا ۱ ۱ 1 
پس چگونه غير از ابرار می‌توانند از اسرار مطلع شوند و على بن حسين علا 


فرمود: 
ان لاکستم من علسی جراد كيلا یری الحق ذو جهل فیفتتنا 
وف تدم فى هذا ابو حمسن ال الف و او قله خی 


بط 1 1 9 الل ۱۳ 
گرفتاری نیندازند و قبلا امام على ع اين توصیه را به حسن و حسين 24 کرده 
بود 


ص 4 


تعجب نيست؛ چرا که ييامبر مإطافه به كروهى از قريش مىفرمود: «قولوا لا اله الا 


.١‏ غرر البهاء ضوى؛ ١8‏ جامع الأليرة ۳۵ و أصول الأصيلة؛ ۱۶۷ ودر أن چا ایس دو بيت ينتير 
است: 

يارب جوهر علم لسو آبسوح به لقیل لى أنت ممن يعبد الوتنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح متا ياوه ضهنا 
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الله فیقولون ثم یقول اشهدوا أنى محمد رسول الله فيشهدون ثم یقول صلوا الى هذه 
البنية فیصلون ثم یقول صوموا رمضان فى الهواجر فیصومون ثم يأمرهم باخراج الزکاة 
فیخرجون, ثم یقول: حجوا و اعتمروا فیحجون و یعتمرون. ثم یدعوهم الى الجهاد و 
ترك الحلائل و الأولاد فیجیبون, ثم يقول ان علیا ولیکم بعدی فیعرضون و لا یسمعون 
فینادیهم بلسان التوبیخ و هم لا یسمعون قل هُو نبا عظيم آنتم عَنهُ مُعرضون" ثم یتلوا 
عليهم مناديا و هم لاا يشعرون يَعرفُونَ نعمّة الله 5 نکرونها و أكثرهُم الکافرون» ؛ 

بكوئيد: «خدايى جز الله نيست.» آنها می گفتند» و بعد می‌فرمود: «شهادت بدهيد 
که من محمد رسول خداهستم و آن‌ها نيز شهادت می‌دادند.» و بعد می‌فرمود: «به 
سوی اين خانه نماز بخوانید و آن‌ها نماز می‌خواندند.» و بعد می‌فرمود: «در هوای 
گرم روزه بگیرید.» آن‌ها نیز روزه می‌گرفتند. و بعد دستور می‌داد كه زکات بپردازند 
و آن‌ها نیز می‌پرداختند» و بعد می‌فرمود: «حج» و عمره به جای آورید و آن‌ها نیز به 
جا می‌آوردند. و بعد آن‌ها را به جهاد و رها كردن زن‌ها و فرزندان دعوت می‌فرمود 
و ها تيو هایگ کی يعن م مره ال ریت او يمن وان فا ایس و کر 
اين جا امتناع کردند و آن را نشنیدند پس با زبان توبیخ به آن‌ها که نم ىشنيدند 
می‌فر مود: «بگو او خبری رک بان گنها از أن امتناع می‌کنید.» و بعد با فریاد 
برای آن‌ها که فهم نداشتند تلاوت می کرد که» نعمت خدا را می‌شناسند و بعد آن را 
انکار می‌کنند و بیشتر آن‌ها کافر هستند. 


اين قاعده‌ها را تأييد می‌کند. آن جه که حسن بن محبوب از جابر بن عبد الله از 
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ابو عبد الله روایت می‌کند: «كه پیامبرحه به على تا فرمود: «يا على أنت الذی 
احتج الله بک على الخلائق حين أقامهم أشباحا فى ابتداءهم و قال لهم: (أ لست بربکم؟ 
الوا بّلی 4 فقال: «و محمد نبيكم؟» قالوا: «بلى» قال: «على امامكم؟» قال: «فأبى 
الخلائق جميعا عن ولایتک و الاقرار بفضلک و عتوا عنها استكبارا الا قليلا منهم و هم 
أصحاب اليمين و هم أقل القليل و ان فى السماء الرابعة ملكا يقول فى تسبيحه سبحان 
من دل هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير على هذا الفضل الجزيل ؛ ای على! تو 
كسى هستى كه خداوند وقتى مخلوقات را در آغاز آفرينش به صورت اشباح حاضر 
کرد با تو بر آن‌ها احتجاج كرد و گفت: «آیا من خداى شما نیستم؟» گفتند: «بله» 
گفت: «آيا محمد ييامبر شما نيست؟» گفتند: «بله» گفت: «آیا على امام شما نيست؟» 
در اين لحظه تمام مخلوقات از پذیرش ولايت تو و اعتراف به فضيلت تو امتناع 
كردند و از روى تكبر آن را نپذیرفتند مگر تعداد كمى از آنها كه آن‌ها اصحاب 
یمین خواهند بود و آن‌ها كمترين كمترين هستند. و در آسمان جهارم فرشتهاى 
هست که وقتی خدا را تسبیح می‌گوید. اين گونه می‌گوید: «منزه است خدایی كه اين 
تعداد اندک را در این جهان پر تعداد به این فضیلت بزرگ راهنمایی گرد 

اين را تاييد می‌کند آن جه در کتاب الوحده از ابن عباس وارد شده است که 
می‌گوید: «مبغض على من یخرج من قبره و فى عنقه طوق من نار و على رأسه 
شياطين يلعنونه حتی يرد الموقف ؛ دشمن على کسی است که وقتی از قبرش بيرون 
می‌آید حلقه‌ای از آتش به دور كردن اوست و بر روی سرش شیطان‌هایی هستند که 


۰۴۵ بحار الأنوار؛ ج۲۶, ص ۳۱۱: ح ۷۷. و ج۲۵ ص ۲۵؛ ح‎ .١ 


۲ بحار الأنوار؛ ج ۲۷. ص ۲۲۶؛ ح ۲۱. 
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او زا لت خی کد تا این که به محشر وارد شود 

از او نيز مرفوعاً در كتاب بصائر الدرجات از پیامبر لاله روایت است که فرمود: 
«يا على و الذی بعثنی بالحق و اصطفانی على سائر الخلق انک لو صببت الدنيا على 
المنافق ما أحبك و لو ضربت خیشوم المؤمن ما أبغضكى؟ فلا یحبک الا مؤمن و لا 
یبغضک الا كافر منافق ؛ ای علی! سوكند به خدایی كه مرا به حق مبعوث کرد و مرا 
بر ساير مخلوقات بركزيد. تو اگر تمام دنيا را بر سر منافق بریزی او تو را دوست 
نخواهد داشت و اگر بینی مؤمن را با شمشیر بزنى با تو دشمن نخواهد شد. پس 
کسی جز مومن تو را دوست ندارد و کسی جز منافق کافر تو را دشمن نمی‌دارد.» 

از سعيد بن جبير از ابن عباس از بيامبر مرل نقل است که فرمود: «المخالف لعلی 
بعدی كافر و مشرک و غاد و المحب له مؤمن صادق. و المبغض له منافق, و 
المحارب له مارق, و الراد عليه زاهق, و المقتفى لأثره لاحق ؛ كسى كه بعد از من از 
على سرپیچی كند کافر و مشرک و پیمان شكن و کسی که او را دوست بدارد مؤمن 
اک کی كد از او کی واشمه الايد افق و کی کر او کر هة ووی 


خارج است. و کسی که به او مرتد شود گمراه است» و کسی که تابع راه او باشد به 


او ملحق می‌شود.» 

بحب على تزول السشکوک و یعل وا السولاء و یزک و النجار 
اترات و اال فسثم العلاء و نم النضار 
وا ارات فاا فقو PAE TEC‏ 


اواو الأنوار؛ ج۳۹٠‏ ص ۲۸۰؛ ح ۶۲. 


۲ بحار الئوار؛ ج۲۷ ص ۲۲۷؛ ح ۲۲. 


عاجز بودن فهم از درک مقام امير المؤمنين اا 0۹ 


فلاتعهذذلوه على بغفضه فط اناز ابق ها 


با محبت على شک‌ها برطرف مىشود و ولايت او برقرار می‌شود و تشنگی‌ها 
سیراب می شود پس اگر دوست دار على را دیدی در آن جا برتری و افتخار است و 
اگر دشمن علی را دیدی اصالت او نسب عاریه و غير واقعی است يس او را بر 
دشمنی اش سرزنش نکنید جرا که دیوار خانه‌ی يدرش کوتاه بوده است. 

بنابراین به حكم هر كس تصنیف کند به هدف می‌رسد برای من واجب است که 
برای پاک كردن دين از سوء ظَن ملحدین و شک انکار کنندگان و برای توجیه كردن 
مومنین در اين رساله گوشه‌ای از اسرار مخفی» و آثار نهفته. و گزیده‌های باطنی را 
مطرح كنم و از آن‌ها پرده‌ی خفا را كنار بزنم تا برای جویندگان» شهاب رهبری در 
ات تاریک و سياه نمايان شود. 

وقتى به این شکل برخی از اسرار مخفی روشن شد و صدف ها آثار 


مرواریدهای خود را بیرون ريختند و بیان آن‌ها متفاوت شد در اين هنكام «فْمَن 


شاء فلیْزمن و من شاء فلیکثر»" 


۱. کهف؛ یی ۴۹ 
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فصل 
[ اسرار علم حروف ] 

از آنجا که اسرار خداوند در گنجینه‌ی علم حروف قرار داده شده است و این 
علم از علوم منتشر نشده و در کتاب نهفته است. و غير از پاکیزگان دست کسی به 
آن نمی‌رسد. غير از مقربین» کسی به آن دست بيدا نمی‌کنند. چرا که اين علم منبع 
اسرار جلال» و محل جمع اسامی كمال است. خداوند سوره‌ها را با آن‌ها آغاز کرده 
است. و اسرار قضاء و قدر را در أن قرار داده است. به اين دلیل که خداوند متعال 
وقتی اراده کرد وجود زا از عالم نیستی به عالم هستی بیرون آورد. اراده کرد 
چیزهایی در بالا باشد و چیزهایی در پان ا بر الفا منزلته که در پی طبقنات 
می‌آید. و هستی را از نهفته‌های تقدیر به قضاء تصوير ظاهر کرد و در آن اسرار 
رو کرو ی کک ی اا سيان اناك ها انار سیف يدا که غا ا 
تعالی با کلمه برای مخلوقات خود تجلی بيدا کرد و با آن محجوب شد؛ و بعد كل 
آدم را در ابر كه عبارت از اختراع اول است. بدون الكو و بدون اصلاح طراحی 
ایجاد کرد. 

بعد در ابری متراکم قسمتی از آن حروف را قرار داد و آن‌ها را درجه بندی کرد 
تا اين كه آن ابر متراکم با آن حروف در عالم ایجاد با لطافت‌های عقل در اشراق 
ظهور نورانی شد. و بعد اين طبیعت ابر را به مراتب غبار منتقل کرد که عبارت از 


اختراع دوم است » و در أن مرتبه‌ای از حروفی را که در طبیعت ابر قرار داده بود. 


اسرار علم حروف 1١‏ 
درجه بندى كرد. تا اين كه أن را در عالم ايجاد با لطافت‌های روح خود در اختراع 
دوم نورانى كرد؛ و بعد آن طبيعت ابر را به مراتب ذره منتقل كرد كه عبارت از ابداع 
دوم است و در آن نسبتى از حروفى كه آن را در ابر فطرت قرار داده بود ايجاد کرد 
تا اين كه با آن در عالم ايجاد با لطافت‌های قلب در ابداع دوم نورانى شد. 

پس حروف معنای أن در عقل» و لطافت‌های أن در روح» و تصوير آن در نفس» 
و نقش بستن آن در قلب» و نیروی ناطقه‌ی أن در زبان؛ و راز موجود. در گوش‌ها 
هستند» و از آن جا که مخاطب اول, همان مخترع اول است. یعنی عقل نورانی. در 
اين صورت خطاب حق با معانی حروف خواهد بود و مجموع اين حروف در راز 
عقل فقط یک الف بود. چرا که آن با نیروی حقیقی مجموع حروف است. و او کسی 
است كه اسرار علوم را با حقیقت این حروف قبل از ساير اشیاء شنیده است. عقل 
همان صاحب رمز و اشاره؛ و حقیقت و علامت و ادراک است و حروف در لطافت 
روح به شکل دو ضلع از سه ضلع مثلث متساوی الاضلاع است. یک ضلع قائم و 
دیگری يهن شده بر اين تصوير است و آن قائم ضلع الف است. و أن يهن شده 
ضلع باء است. و گفتیم که حروف در لطافت روح به شکل دو ضلع است؛ چرا که 
فيض نورهای يهن شده که در عقل بالفعل است در روح بالقوه است. يس در وجود 
اسرار با هم یکسان هستند و در اختلاف مراتب با هم متفاوت هستند. 

از این نظر که روح از عقل کمک می گیرد و نفس از روح. و همه‌ی نورهای 
علوی از نور عرش کمک می‌گیرند. همین طور ساير حروف از نور الف کمک 
می گیرند و رجوع پائینی‌ها و بالایی‌ها از آن, به سوى آن است و هر حرفی از آن 
حروف قائم به راز الف و الف راز کلمه است و ملائکه‌ی نور که حامل عرش هستند 
از ذات اين حروف هستند و اولین آن‌ها كه متعلق به عقل است. اسمش الف است. 


و موحدان در محضر جلال چهار تا هستند: عقل» روح. نفس. و قلب موحد چهارم 
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است. و در راز حروفى که حق أن را در طبيعت أن قرار داد يكتا است. چرا که قلب 
صفحه‌ی نگارهای ربانی است. بلکه همان عين لوح محفوظ است؛ و از این رو 
حروف به اختلاف مکان‌های خود و نسبت خود در احوال آدم متفاوت شدند. يبس 
دال روز خلقت اوست. و خط جيم روز درست شدن او و خط باء روز دمیدن روح 
در آن است. و خط الف روز سجده كردن است. پس ترکیب شدن ساختار انسانی با 
حکمت الهی از یک شکل جذری و جذر طبیعی. و از دو عالم اختراع و ابداع است. 
يس دانست که عالم بالا و پائین همگی در زیر فلك الف. داخل هستند. كه عبارت 
از اختراع اول. و عرش بزرگ. و عقل نورانی» و جبروت اعلی, و راز حقیقت و 
محضر قدس و سدرة المنتهی است. سایر حروف. اجمال و تفصیل دارند که از آن 
نشات کر اند و همکی بت سر اممتعلاف مرا اھ و تمان ابار آن از او کمک 
می‌گیرند. و به پروردگار سبحان رجوع می‌کنند. 

مخلوقات با راز اين حروف آفریده شدند؛ و عالم مر كن فیکون است. و سخن 
خدای سبحان در محضر قدس خود. فقط با اين حروف شنیده شد. كه قائم به ذات 
حق. سبحان است. اسامی نهفته و گنجینه‌ای او در يشت جلد اين حروف درج شده 
است که الف در أن اولین اختراع است. و ساير مراتب عالم از آن است و همه‌ی 
حروف به أن محتاج است و او از آن بی نیاز است. چرا که ساير اعداد از او بی نیاز 
نیستند. و او به آن‌ها احتیاج ندارد. هر كس ظاهر الف و باطن آن را بشناسد به 
درجه‌ی صديقين و مقام مقربین می‌رسد. چرا که او دارای ظاهر و باطنی است ‏ پس 
ظاهر أن (۳) چیز است: عرش لوح. قلم. و او مركب از (۳) نقطه است: یکی و یکی 
و یکی» و بحث أن در آینده خواهد آمد. و باطن آن (۳) چیز است: عقل» روح» 
نفس. و باطن دوم أن (۱۱) است که عدد بسیط‌های اسم اعظم است و وقتی از آن 
(۲) گرفته شود که موضوع اسامی و اعداد است (44) باقی می‌ماند که عدد اسامی 


حسنی است. و باطن دوم أن (۷۱) است که عدد لام جوشنده از آن است. و اين 
عدد ماده‌ی اسم اعظم و حرفى از ظاهر اسم اعظم است. و باطن سوم أن (47) است 
كه فيض لام است. يعنى میم. و عدد آن (4۵) است و دو عدد در الف و لام است . 
واين عدد ظاهر اسم اعظم و باطن أن است. باطن چهارم اگر حروف آن در خودش 
ضرب شود )٩(‏ می‌شود و باز شده‌ی جوشنده‌ی از آن در باز شده‌ی حروف نيز )٩(‏ 
است و أن الف ل ف الف م م ی م. و عرش. و لوح و قلم كه مفردات آن نیز )٩(‏ 
است و آن ع ر ش ل وح ق ل م. و عقل » و نفس» و روح» نيز همین طور است ع 
ق ل ن ف س روح» يس الف همان کلمه‌ای است که خدای جبار با اسرار مخفی در 
آن تجلی کرده است. يس هر كس ظاهر و باطن آن را بشناسد اسرار مخفی. و 
نورهای نهفته را درک خواهد کرد. چرا که آن حرفی است؛ که از تأثیرگذاری حق 
کمک می گیرد و همگی از أن کمک می‌گيرند. 


فصل (الف) 
اما الف يهن شده که همان باء است. اولین وحی است که بر پیامبر له نازل شد 
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حقيقت است كه مربوط به نقطه‌ی باء است. و سخن امير المۇمنین ‏ اشاره به ان 
است: «أنا النقطة التى تحت الباء المبسوطة'؛ من آن نقطه‌ی زیر باء يهن شده هستم.» 


اشاره می کند كه الف قائم در ذات خودش يهن شده است و در آن محجوب است و 


.١‏ شرح دعاى سحر ص ۶۴. و جامع الأسرار. ص ۵۶۳ - ۰۴۱۱ ح ۱۱۶۳ - ۸۲۳ و الأنوار النعمانية؛ 
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لذا محی الدین طابی می گوید: (بأی حجاب خدایی است» و این باء برداشته شود 


مردم پروردگار متعال خود را مشاهده سی کک 


فصل (حرف فاف) 

حرف قاف (ق) باطن قلم و راز امر است. و منظور از راز امر تقدیر است. و قلم 
با پهن شده‌های خود (۳) حرف دارد که اسرار تقدیر را به وجود می‌آورد. اين راز 
اسم اعظم است و حرف اول قلم قاف است که در ظاهر محیط به عالم است. و در 
باطن محيط به علم است و عدد آن (۱۸۱) است وقتی عدد اسم اعظم از آن كم شود 
یعنی (۱۱۱) باقی می‌ماند (۰)۷۰ که اين ماده‌ی اسم اعظم و یکی از حروف آن ان 
همان طور که سین» یکی از حروف ظاهری اسم اعظم است و هر كس باطن سين را 
بداند اسم اعظم را می‌داند و حرف دوم قلم (ل) است. و حرف سوم آن (م) است؛ و 
از این حروف تمام عوالم ترکیب می‌شود. و تمام موجودات به طور کامل در زیر 
(۲۹۹) اسم قرار دارند, و این اسم‌ها در زیر اسم اعظم قرار دارند. و اسم اعظم همان 
صد است و قاف با حساب عددی صد است. 


۰ فصل (حرف طا) 


حرف (طا) در همه‌ی عالم در پرواز است. و راز آن در بدأهاى اولی. و ایجاد 


اختراع‌ها و راز آن در بالاها و پائین‌ها است و در ظاهر خود دارای اسراری است. و 


۱. برخی از عارفین می‌گویند: «هر جه را ديدم باء را هم ديدم كه بر ان نوشته شده است.» جامع 
الأسرار؛ ص ۷۰۱. گفته می‌شود وجود با باء ظاهر شد و با نقطه عابد از معبود متمایز شد. جامع 


الأسرار: ص ۰۵۴۲ ح ۰2۳۱9۱۶۳ اين را به ابن عربى نسبت داده است و شرح دعاى سحر ؛ ص ۶۴. 


که‌هاء در اول اسم هود ظاهر شد و از راز أن زمين قوم او را بلعید و ویران كرد. و 
هر دو در اسم محمد مادا ظاهر شده‌اند در اين آيه (طه) که به زبان طی یعنی 


محمد. 


فصل (حرف جیم) 
حرف (ج) یک حرف ملکوتی است که از باء دریافت می‌شود و همه‌ی عالم‌های 
ملکوتی در آن مشترک است و اين حرفی است که خداوند در اول اسامی جلال 
ظاهر کرده است. و عرش قائم به جلال جيم است. و قلم از آن کمک می‌گیرد و 
کرسی نیز در صفت جمال قائم به آن است. و اين مثلثى است كه راز الف و باء در 
آن يهن شده است و در مراتب غضب و مرکز لطف ظاهر شده است. و در جبار ‏ و 


جواد. تجلی بيدا کرده است. پس او دارای جبروت و جود است: 


فصل (حرف کاف) 
حرف (ک) حرفی است که در آخر اسم ملک ظاهر شده است و برای خدای 
عزیز است و اين حرف باطن علم و باطن امر و باطن عرش و کرسی و باطن 


تصاوير آسمانی و زمينى السو 


فصل (حرف عين) 
حرف (ع) آغاز اسرار عرش و عقل و حامل اسرار عالم است. چرا كه عرش 
حامل کرسی است و قلم و لوح و افلاک و زمین‌ها و عقل. حامل روح هستنا ۳ 
روح حامل نفس و نفس» حامل قلب و قلب. حامل جسم و قدرت. حامل همگی 
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فصل (حرف ثا) 


حرف (ث) حرفى است که در وارث و باعث ظاهر شده است و ظهور أن در 


وارث اشاره به فناى موجودات و در باعثء اشاره به قدرت بر بعشت أنها بعد از 


مرگ و جمع كردن بعد از متلاشى شدن است. 


فصل (زاء) 
همگی مال خداوند است و از او عزت به ترتيب به ساير عالم می‌رسد. پس مقدارى 
از عالم در برخى از فكر خود از عزت او کمک می‌گیرد. خاک از آب کمک می كيرد 
و آب از هواء و هوا از آتش, و آتش از فلک» و همین طور ترتيب عزت در 
موجودات» و این آية اشاره به آن اس روز من تشاد و تذل من غاد 
طرف عالم خلق و امر متعلق است. «کن فیکون». 


از آن جا که اين علم شریف اشاره‌ها و رموزی دارد در اين جا مقداری را که 


دارای اشاره و توجه است. ذکر می‌کنم. 


۱. ال عمران؛ ايدى ۶. 


فصل 
اما علم نقطه و دائره» از گرامی ترين علوم و از پیچیده ترين اسرار است. چرا که 
انتهای سخن به حروف ختم می‌شود. و انتهای حروف به الف. و انتهای الف به 
نقطه, و نقطه نزد آن‌ها عبارت از نزول وجود مطلق ظاهر به باطن و از ابتدا به انتها 
است. یعنی ظهور ماهیت که مبدأ وجود است و دارای عبارت و اشاره نيست. 
فصل 
از آن جا که الف قائم به راز عقل است. و عقل قائم به آن است. و تمام حروف 
در راز الف است. اما بين آن دو تفاوت وجود دارد. در اين صورت الف عقل قائم 
است. و الف روح يهن شده است. و اين علم شریف اگر از آن راز بين الف و لام و 
ميم که جامع امر حکیم است. برای مردم نمایان شود. هر انسان سالمی بیمار 
می‌شود. و هر دانایی جاهل می‌شود. همان طور که از ابن سنان از ابو عبد انك 2 
وارد شده است که فرمود: «يا محمد ان فى سورة الأحزاب آياً محکما لو قدرنا أن 
ننطق به لنطقنا و لکفر الناس اذاً و جحدوا و ضلوا؛ ای محمد! در سوره‌ی احزاب آیات 
محکمی وجود دارد. که اگر بتوانيم آن را بر زبان بياوريم بر زبان خواهیم آورد. اما 
در این صورت مردم کافر می‌شوند و انکار می‌کنند و گمراه می‌شوند).» 
اما اين گونه می‌توان گفت: 


يقرلوق یر تسا قائنت اها و م‌اآنساان خبسرتهم بأمین 


کسی از راز لیلی سژال كرد و جواب دادم من از لیلی خبر قطعی ندارم می گویند 


این صورت دیگر مورد اعتمادش نخواهم بود. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


راز خداوند در کتاب‌هایش قرار داده شده است و راز کتاب‌ها در قرآن قرار داده 


شده است. چرا که آن جامع و مانع است؛ و در آن همه چیز بیان شده است. راز 
قرآن در حروف مقطعه در اول سوره‌ها است و علم حروف در لام الف است. اين 
لام همان الف منحنی است که حاوی راز ظاهر و باطن است و علم لام الف در الف 
است و علم الف در نقطه است و علم نقطه در معرفت اصلی است. و راز قرآن در 
سوره‌ی فاتحه است؛ و راز فاتحه در آغاز آن است. و أن بسم الله است» و راز بسم 


الله در باء است. و راز باء در نقطه است. 

سوره‌ی فاتحه همان سوره‌ی حمد استء كه ام الكتاب است. و خداوند متعال آن 
را در ذکر شرافت داده است و آن را مفرد آورده. و قرآن تایه آن اضافه کرده است 
فرمود: و قد آتیناک ستبعاً من المانی و الرآن الَظيم)' یک بار اجمالی و يك بار 
قردى أن را کک کر است و انز بة عاطر قرافت آن استه مانن الإحافطرا على 
الصّلوات و الضّلاة الُسطى6'.يك بار اجمالی آن را در ضمن صلوات آورده است و 
یک بار برای اجلال آن را فردی آورده است. و نماز وسطی همان نماز مغرب است» 
و در وقت ادای آن درهای آسمان باز می‌شود و واجب است که برای أن عجله کرد. 


به خاطر سخن حضرت که: «عجلوا بالمغرب؛ برای نماز مغرب عجله کنید.» و اما 


۸۷ حجر؛ ايدى‎ .١ 


۲. بقره؛ ايدى ۲۳۸. 


اسرار علم حروف 2۹ 


در باطن و رمز حضرت فاطمه تلا است چرا که نمازهای ينج كانه در حقيقت 
همان سادات ينج تن هستند. که اگر شناخته نشوند و ذکر نشوند نمازی وجود ندارد. 
نماز ظهر رسول اه است. و از آن جا نور آغاز شد در ابتدا که خداوند نور او 
را آفرید و در ابتدا كه خداوند لوح را آفرید» و در ابتدا که خداوند قلم را آفريد. 
پس عقل نور محمد ةلدا است" و لوح و قلم على و فاطمه هستند. و اين آيه اشاره 
به آن است ن و القلم و ما يسطرون6'و نماز عصر امير المؤمنين تا است و نماز 
. مفرب حضرت فاطمه کا است که خداوند متعال آن‌ها را دستور داده است تا بر 
محبت او و محبت عترت او محافظت داشته باشند. اما آن‌ها قدر حضرت فاطی تلا 
را ندانستند. و شأن بزرگ او را کوچک شمردند. آن وقت که خورشید نبوت از او 
غروب کرد. در حالی كه محبت او واجب است. یک واجب حتمی» و یک واجب 
مورد قبول است. چرا که پیامبر ماله رضایت خود را منحصر در رضایت حضرت 
فاطمه 9 کرد و فرمود: «و الله يا فاطمه لا یرضی اله حتی ترضی و لا آرضی حتی 
ترضی؟؛ به خداوند سوگند ای فاطمه! خداوند راضی نخواهد شد. مگر آن که تو 


راضی باشیء و من نيز راضی نخواهم شد. مگر آن که تو راضی باشی.» 


ل که تخوان امد 

۲ نظم المتناثر؛ ص ۱۸۵. 

۳ تاريخ ابن کثیر؛ ج ۰۱ ص ۳۹. 

.٤‏ عقل اول نور نبوت خاتم است به نبراس الضیاء؛ ص ۲ مراجعه کنید. 
۵ قلم؛ آیی. ۱ 

1 الصراط المستقیم؛ ج۲ ص .٩۳‏ 


¥ ترجمه مشارق انوار اليقین 


معنای این رمز این است که حضرت فاطمه کل چشمه‌ی اسرارء و خورشید 
عصمت. و محل حكمت است. چرا كه او پاره‌ی تن پیامبر ی و محبوب ولی 
بشید ملق راز الفى اه سن هر كين ايخ مادر ابرار بر او فين کلم باس و 
ولی پیامبر بر او غضب کرده است. و هر كس پیامبر و ولی پیامبر بر او غضب کنند. 
يس او به طور کامل شقی و بدبخت است. 

نماز عشاء امام حسن 3 است. به طوری كه نور پیامبر و ولی پیامبر از او پنهان 
استء و نماز صبح امام حسین ع است؛ چرا که او جان خود را در راه رضایت 
خدای متعال تقدیم کرد. تا اين که نور حق بیرون آمد و در تاریکی وارد شد و اگر 
او نبود تاریکی تا روز قيامت همه جا را فرا می گرفت. 

فصل 

وال این بات اهدي قذسی انیت که عی کی وولانة على عضي كن 
دخل حصنی أمن من عذابى'؛ ولایت على حصار من است هر كس وارد اين حصار 
یز خر لاک هه كرس ةرد ايك فا اناق ان غلاب را دن ولایت عل تا سیر 
دانسته است» جرا که اعتراف به ولایت» نیازمند اعتراف به نبوت است و اعنراف به 
نبوت نیازمند اعتراف به توحید است. و فرد معتقد به ولایت معتقد به عدالت و 
معتقد به‌امامت است. و عدالت در كنار توحید همان مومن می‌شود و مومن کسی 
است که در امان است. يس فرد معتقد به ولایت علی. همان مؤمن در امان است 


وگرنه او منافق حقیر است. بدون اين که عکس أن صحیح باشد. 


۱. شواهد التنزیل؛ ج ۱. ص۱۷۰ . 


مثال اين از سخن پیامبر له است که فرمود: «آنا مدينة العلم و على بابها؛ من 
شهر علم هستم و على دروازه‌ی آن است.» و شهر را فقط بايد از دروازه وارد شد. 
يس ايشان طلب علم بعد از خود را منحصر در على و عترت او کرده است. دانسته 
می‌شود كه هر كس بعد از بيامبر له علم را از غير على و عترت او طب طلب 
کند. بدعت و گمراهی است. و در اين حدیث یک اشاره‌ی لطيف وجود دارد و آن 
اين که هر وحی ای که از طرف پروردگار والا بر پیامبر تیه نازل می‌شود. فرشته‌ای 
که آن را در اختیار دارد. ابتدا از در عبور می‌کند و از در وارد می‌شود و این سخن 
پیامبر یله اشاره به آن است «يا على ان الله أطلعنى على ما شاء من غيبه وحیاو 
تنزيلا و آطلعک عليه الهاما؛ ای على خداوند بوسیله‌ی وحى و تنزيل هر چه 
می‌خواست از غيب خود مرا مطلع ساخت و تو را نيز با الهام از آن‌ها مطلع ساخت.» 
و این اشاره به شب معراج است که خداوند در آن جا پیامبر له را به خطاب كردن 
مخصوص کرد و ولی پیامبر را به الهام كردن مخصوص می کند. 

اما اين سخن يبامبرمَلله: «انک تری ما أرى و تسمع ما أسمع؛ هر جه رامن 
می‌بینم تو نيز می‌بینی و هر جه را من می‌شنوم تو نيز می‌شنوی.» اشاره به نزول 
ملائكه بر پیامبر 4 به همراه تحفه‌های الهی است که خداوند ولی پیامبر را 
مخصوص کرده است که مقداری از آن و و رف و ا دستور داده 


است که بقیه‌ی آن را به او برساند. چرا كه او گنجینه‌ی اسرار نبوت. و در مقام عالی 


.۲۴ ینابیع المودة؛ ج ١ء ص ۷۵ - ۸۱ و اسد الغابة؛ ج ۴ ص‎ .١ 
۰ بحار الأنوار؛ ج۷ ص ۰۲۷۰ ح‎ ۳ 


۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 


خود ولی پیامبر» و شاگرد پیامبر و مشاور اوست چرا که ساير دریاه ا زیرمجموعه 
اقياتومن يعت 
فصل 
باطن سوردى فاتحه در نماز 

سوره‌ی حمد به طور يقين دارای اسم اعظم خداوند است. و عدد آیات أن )۳ 
است که همان عدد کامل است و از این عدد كاملا جذر ده به دست می‌آید. و أن 
ضرب سال در روزهای هفته است که می‌شود (۲۵۲۰) و اين عددی است که دارای 
نصف و دو سوم. و یک چهارم و یک پنجم. و یک ششم و یک هفتم. و یک 
هشتم» و یک نهم» و یک دهم است. و عدد کلمات ام الکتاب به همراه بسم الله (۲۹) 
کلمه است. و عدد سوره‌های دارای حروف مقطعه (۲۹) سوره است. 

و عدد روزهای ماه (۲۹) روز است. اگر الف از آن کم شود (۲۸) می‌شود بعد از 
منازل ماه و وقتی آن منازل را تقسیم كنيد )٩(‏ تا از آن برای افلاک و (۱۲) تا برای 
بروج و (4) تا برای عناصر و (۳) تا برای موالید است» که می‌شود بيست و هشت به 
تعداد حروف معجم و عدد.حروف سوره‌ی فاتحه (۳۲۶) و اعداد حروف آن 
)٩۳۳۱(‏ و ساير رقم آن به فردانی تقسیم می‌شود و به آن نيز اشاره دارده و به رقم 
اسم اعظم كه دو قسمت است. ظاهری و باطنی, تقسیم می‌شود. پس قسمت ظاهری 
0 مرتبه و قسمت باطنی (4۹۳) مرتبه است از نظر تأویل و عدد حروف پهن 
شده‌ی آن (44۲) و رقم حروف پهن شده (۱۸) الف است. و فردانی نیز در کنار أن 


است در هر شرایطی. 


اسرار علم حروف ۷۳ 
فصل 
حروف معجم 


و حروف معجم (۲۸) حرف است. همان طور که گفته شد و عدد آن در تلفظ 


یعنی حروف يهن شده‌ی أن (۱۲) حرف است و عدد حروف مقطعه در سوره‌های 
قرآن (۱۲) حرف است» و زیر تلفظ حروف يهن شده اسم عزیز فتاح (۱۹) مرتبه» و 
در حروف پهن شده‌ی آن اسم اعظم (11) مرتبه, و اين دو اسم با هم (۲) مرتبه‌امده 
است و اگر حرف تکراری نزدیک در این حروف کم شود كه (۱8) حرف است و 
همان حروف نورانی هستند و در سوره‌ی حمد به صورت مقطعه هستند. و آن‌ها ا ل 
رح ی من ک سه ص ق ط می‌باشد و رقم أن (144) است و از ایين حروف 
نورانی اسماء حسنی خداوند. و اسم اعظم خداوند. و علم ادوار و اسرار» صریح و 
ظاهری و باطنی و یک جا و مفرد استخراج می‌شود. چرا که اسم اعظم خداوند 
گاهی در یک حرف واحد است و گاهی در یک عدد واحد است و گاهی در حروف 
و در اعداد و کلمات است به حسب اراده‌ی الهی و حکمت ربانی» و اين اسم در 
حروف به اين شکل است: 

ار عع ونع نكا من همق قط 

١١01٠0 ۱‏ 4 واين (۱۱۰) می‌شود و اكنون يك رمز ديكر 
از راز ينهان را نمايان می‌کنم. و معرفت أن برای كسانى كه بهرهاى از علم حروف و 
ارقام ظاهرى و باطنى آن دارند ينهان و مدفون است و آن اين است: 


ال رع ح ی منک س هص قط 


۷ ترجمه مشارق انوار اله 


‘AVY‏ ۱ ۰ ۰ و این (44) می‌شود به عدد اسماء حسنی. و 


اکنون وجه سوم این راز به این شکل است: 

ال م رک هی ع ص ط س ن ح ق 

| ا (۱۱۲) می‌شود و اکنون وجه جیگ رال ر 
ع ح ی م ن ک س ه ص ق ط (۷۲) يس اگر از این حروف اسم اعظم صریح را کم 
کنیم كه (۳) حرف و (۳) رقم است» از آن (۱۱) حرف باقی می‌ماند. كه همان عدد 
مخفی و راز مخفی است. ار ح م ن ک س ه ص ق ط » و این (۱۱) عدد است که 
ماده‌ی اسم اعظم است. 

فصل 
حروف اسم اعظم 

حروف اسم اعظم و اکبر با حرف‌های تکراری (۷۲) است. و آن‌ها این‌ها هستند : 
الم ال نهال رال م ال رح م ال رح مال کال م که رع اع س‌ق‌ای 
اک ال ال م م ص ط س ط ۰ ع ل ی ال ن م وال رص ه. 


و ارقام اين حروف (۲۹۶) بست و این‌ها حروف و ارقام اسم اعظم است. پس 
وقتی پیامبر و يا امام اراده كند. آن را ترکیب می‌کند و با آن دعا می‌نماید. 


این عدد از اعداد اسم اعظم است یعنی (۱۲4) و چند برابر آن یعنی (۱۳۳۱) و 
اين را برای هر دردی می‌نویسند و شفا حاصل می‌شود. و يا آویزان می‌کنند» يا آبش 


را می‌نوشند و آویزان می‌کنند و برای هر دردی شفا است. ار کسی خواسته 
می‌تواند به جای آن حروفی از عنصر گرم مطلق (ه ط ) یا از عنصر خنک خشک 


اسرار علم حروف ۷۵ 
مطلق (ی)» يا از عنصر گرم مرطوب (ک)» و يا از عنصر خنک مرطوب (ل)» بنویسد 
به این شک (۱۱ ۷ ۱۷۱) و بقیه نیز به همین شک است؛ 
فصل 

از خواص سوره‌ی فاتحه اين است؛ که هر كس أن را به همراه روزه گرفتن و 
نخوردن گوشت به مدت (۷) روز و هر روز (۱۵۱۱) مرتبه بخواند و به اين تعداد بر 
محمد و آل او صلوات بفرستد؛ هر جه را بخواهد در آن می‌یابد. من جسارت کردم 
و در این رساله گوشه‌ای از حقایق اسرار را آوردم» که مؤمن متقی از آن خوش حال 
می‌شود. و منافق بدبخت از آن ضرر می‌بیند. و اين رساله را (مشارق آنوار اليقین فى 
حقایق أسرار أمير الممنین) ناميدم؛ و اين مانند شمشیر تیزی در کشف اسرار على 
کا و ارو اس نميف وا اسراف و وهات ایک و ای کات 
را بر فصل‌هایی مرتب کردم» و می‌گویم: 

«بالاترین درجات كمالء و بالاترین مراتب جلالت انسان» علمی ات که با أن به 
زندگی ابدی و سعادت سرمدی دست یابد. و شریف ترین علوم آن است که در آن 
به دنبال شریف ترين معلومات باشیم» و شریف ترین علوم آن است كه در أن از 


حفيقت وجود و موجود بحث شود.» 


كلا ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
وجود مطلق و مقيد 

وجود دو نوع است: خاصء و عام. جنس وجود بر آن تكيه دارد و امکان و 
وجوب آن دو را از هم متمایز می‌کند و فرق بين آن دو است. يس وجود مطلق 
وجود حق سبحان است كه وجود او عين ذات او و همان حقيقت اوست. و او از 
ازل بوده است. و همچنان هست. و یگانه و ابدی است. وجود دیگران از اوء و با اوه 
و درباره‌ی اوست و آن‌ها وجود مقید هستند. ذات حق سبحان برای بشر نامعلوم 
است وگرنه یک موجود ممکن می‌توانست بر واجب احاطه بيدا کند و این محال 
است. 

خاک کجا و پروردگار خدایان کجا؟! يس فقط باقی می‌ماند شناخت وجود مقید. 
حقيقت او همان نقطه‌ای است که توضیح دادیم و معرفت عارفان و سلوک سالکان 
به آن است و اين عين يقين است. و حق يقين است و دارای نکاتی است: یکی این 
که آن نقطه است. و همان فيض اول است و همان عقل و نور اول است. و نیز علت 
موجودات و حقيقت هستی و منشأ موجودات جدید است. و دلیل أن از احادیث 
قدسی این حدیث است: «کنت كوا مخفیا فأحببت أن آعرف فخلقت الخلق لاعرف؛ 


. بحار الأٌنوار؛ ج ۷ ص ۰۱۹۹ ح ۲ 


وجود مطلق و مقيد يف 


من يك گنج پنهان بودم و دوست داشتم كه شناخته شوم. پس مخلوقات را آفریدم 
تا شناخته شوم.» 

چقدر عجیب است کسی که مخفی بوده است؛ در حالی که هیچ جيز در كنار او 
موجود نبوده است و این سخن (کنت کنراً مُخفيًا؛ در پرده‌های غيب بودم.) چرا که 
لر ورد تذاشعه اش ها لو را تسه ابن اروم زیت دات ابت گنه 
خدا بود و هيج جيز همراه او نبود. 

اين سخن (فأحبیّت أن أعرقف» اشاره به ظهور صفات است و اين سخن (فخلقت 
الحَلقَ لاعرف 4 اشاره به ظهور افعال. و انتشار موجودات است. که این دي در صحرا 
بر روی هم انباشته بودند و ما آن دو را از هم باز کردیم. 

اين سخن و هُوَ الآن علی ما کان)؛ و او اکنون بر همان حالی است که اول بود. 

اشاره به اين است. که او یکتا و ابدی است و با وجود مخلوقاتش متعدد نشده 
است. چرا که او همان او است و همان طور که ذات مقدسش در یک صفت از 
صفات الهی تجلی بيدا کرد به آن ستایش شد و افعال دارای وجودی» بين دو عدم 
هستند و وجود بين دو عدم در تصرف عدم است اگر از وجود باشد چیزی جز 
خدای یکتا نیست. 

لذا حلاج گفت: «هر كس ازلیت و ابدیت را ملاحظه کند و چشم خود را بر بين 
آن دو ببندد. توحيد را اثبات کرده است. و هر كس چشم خود را از ازلیت و ابدیت 
ببندد و بين آن دو را ملاحظه کند. عبادت انجام داده است. و هر كس از بين آن دو 
و از دو طرف آن اعراض کند. به ریسمان حقیقت تمسک جسته است. 

فصل 


۷۸ رنه ارق لنواو الشین 


ابتدا خط و بعد سطح و بعد جسم است. مدار همگی بر محور نقطه است. و رجوع 
آن به نقطه است و کلام نيز مبتنی بر حروف است» و حروف متکی بر الف هستند. و 
الف متکی بر نقطه است. همین طور بنی آدم که کثرت آن‌ها منحصر در وحدت آدم 
است. و دلیل أن اين آیه است خَلَفَكُم من نفس واحدة)' یعنی از صورت واحد. و از 
ماده‌ی واحد و اين رای مره کرت قائ و كذكر داوم زه ارقي است» و کثرت 
آدم در بوستان وحدت به نقطه باز می‌گردد. و همین طور اعداد که رجوع آن‌ها به 
یک اكه ر فا انها نید از یک استا: 
فصل 
معنای واحد و الف 

بدان که راز عدد در نفس‌ها مطابق با صورت موجودات است. و اين همان عنصر 
حکمت و مبدأ معارف و اکسیر اول و کیمیای بزرگ و عهد مأخوذ و اول ابتداع 
است. پروردگار آن را ابداع کرد و آن را یک اصل برای مخلوقاتش و قبله‌ای برای 
بندگانش و وجه خودش قرار داد. و آن را از راز نهفته‌ی خود. و از علم انباشته‌ی 
خود بیرون آورد شامل آن" جه بوده است و آن چه خواهد بود. و او عدد واحد 
است» که آن را از نور جلال خود آفرید. و اين ابداع محض است و أحدى است که 
قبل از او هیچ عددی نیست و او اولین موجود است. و واحد همان مبدع است و 
آحد نيز با اثبات الف همان مبدع است. چرا كه الف بر حروف مقدم شده و در أحد 


احدیت نهفته است. و در واحد وحدانیت نهفته است. و حد دارای محدودیت 


.۶ زمر؛ ایه‌ی‎ .١ 


وجود مطلق و مقید ۷۹ 


نیست. و با اشاره‌ی بناها توصیف نمی‌شود. يس او أحد مطلق و واحد حق است. او 
کسی است که آحاد از او برانكيخته می‌شوند. و او چشمه‌ی زوج‌ها و فردها است؛ 
يس علم عدد اولین فيض عقل بر نفس است. و لذا در نیروی نفس متمرکز شد. 
اولین فیض عقل بر نفس و عدد. زبانی است که توحید را نطق کند. چرا که لفظ یک 
مقدم بر دو است. يس سبقت برای یک است. و در تقدم یکی از اين دو بر دیگری 
موجب تأخر آن دیگری است. و به اين شکل توحید صحیح شد و برای همین 
است که گفته می‌شود: هر کس طبیعت عدد را بشناسد حکمت متقین را شناخته 
اشت. و اما ابطال دق وسه این گونه استه که وال عق تجريه ئی رد عضرا كه 
اگر تجزیه شود تقسیم می‌شود و چیزی که تقسیم شود خدا نیست. اما واحدی که از 
أحد مورد اشاره با عظمت بجوشد که مبداً هر موجود است همان عقل اول است» 
يس علم عدد دلالت بر معرفت واحد أحد دارد كه آن» اصل علوم و مبدأ معارف 
است» و تقدم آن بر ساير علوم مانند تقدم عقل بر ساير موجودات است. و همان 
طور که همه‌ی اشیاء به صورت بالقوه در عقل موجود هستند. همان طور همه‌ی 
علوم در عدد موجود است و تصوير آن مطابق با تصوير موجودات است. 

بنابراین آن به صورت بالقوه دارای تصوير اشیای بسیط. و به صورت بالفعل 
دارای تصویر اشیای مركب است. به همین خاطر علم عدد. از اشاره‌های عقلی است. 
چرا که آن نفس را به علم توحید و اعتراف به مبدع اول سوق می‌دهد. پس أن عقلی 
است که مقولات از آن گرفته شده است و این درمت يقين هيدا شرع و دين 
است و نماز مطابق آن ثایت شده است و عبادات از آن شناخته شده است. كردس 
زمان‌ها به آن شناخته می‌شود. و اين هلال عارفین و مبدأ هر مقاله‌ای است که اول 
آن مطابق آخرش است. و آخر آن مطابق اولش. يس اول أنء واحدی است که اول 


ندارد تا شناخته شود و آخر آن. واحدی است که نهایت ندارد تا توصیف شود. 


۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقین 


فصل 
حقیقت نقطه و این که آن فيض اول است 

همین طور مرجع اسماء الهی به اسم مقدس است که جامع اين اسامی است. و 
فرق کدی أذها ات ودر يكن از اف سبلن ودای مده و اها جرف 
نقطه است. پس تمام اشياء به نقطه منتهى مىشود و بر آن دلالت می‌کنند. نقطه بر 
ذات دلالت می‌کند و اين نقطه همان فيض اول است که از ذى الجلال که در افق 
عظمت و جمال به عقل فعال نامیده شده صادر می‌شود و آن همان حضرت 
محمد تلا است» يس نقطه, همان نور انوار, و راز اسرار است. آن طور که اهل 
فلسفه می‌گویند: «نقطه همان اصل است و جسم حجاب آن است. و تصوير حجاب 
جسم است. و حجاب چیزی غير از جسد است. دلیل آن از آیات صریح اين است: 
(اله ور السْموات6؛ معنايش: اين است که خدا نور دهنده‌ی آسمان‌ه ا است. بسن 
خدا اسم ذات است و نور از صفات ذات است. و حضرت محمد تال صفت خدا 
و برگیزده‌ی اوست. صفت او در عالم نور و برگیزده‌ی او در عالم ظهور است. يس 


او نور اول است و اسم بدیع و فتاح و سخن او حق است که فرمود: «أول ما خلق 


۳۵ نور؛ آیه‌ی‎ .١ 


حقیقت نقطه و اينكه آن فيض اول است ۸۱ 


الله نوری ؛ اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود.» و این سخن: «أنا من الله و 
الكل منى؛ من از خدا هستم و همه از من هستند.» و اين سخن که احمد بن حنبل 
روایت کرده است: «کنت و على نورا بين يدى الرحمن قبل أن یخلق عرشه بأریع 
عشرة سنة ؛ من و علی. نوری در مقابل خداوند رحمن بودیم. چهارده سال قبل از 
آن که خداوند عرش خود را بیافریند.» 

يس محمد و على حجاب حضرت الهی و نائب‌های او و گنجینه‌های اسرار 
خدایی و در آن هستند. اما حجاب هستند برای اين که آن‌ها اسم اعظم خدا و 
کلمه‌ای هستند که پروردگار در آن برای ساير جهان تجلی کرده است. چرا که خالق 
با کلمه برای عقل‌ها تجلی کرده است و با آن از چشم‌ها پوشیده است. سبحان کسی 
است که برای مخلوقات خود با مخلوقات خود تجلی بيدا کرده است تا او را 
بشناسند و با افعال خود بر صفات خود دلالت کرده است تا او را یگانه بدانند و با 
صفات خود بر ذات خود دلالت کرده است تا او را پرستش کنند. 

اما ولایت. برای اين که آن‌ها زبان خداوند در بين مخلوقات او هستند که در بين 
آن‌ها کلمه‌ی او را بر زبان آوردند. و مشيئت او در آن‌ها ظاهر شده است. يس آن‌ها 
خواص خداوند و خالص برای او هستند. 

اما در» برای اين که آن‌ها درهای شهر الهی هستند كه مبدع آن نقش‌های 
مخلوقات و اسرار حقایق را در آن شهر قرار داده است: يس آن‌ها کعبه‌ی جلال 


2۱ نظم المتناثر؛ ص ۰۱۸۵ ح ۱۹۴ و اا الدول؛ ص ۴ و بحار الأنوار؛ ج ۰۱۵ ص ۲۴ و ینابیع المودة؛ 


جا ص ° 5 
۲. آن را امام احمد در فضایل الصحابة روايت کرده است؛ ج ۲. ص۶۶۳ ح ۱۱۳۰ و در آن جا آمده 


است: «قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر آلف عام؛ چهارده هزار سال قبل از آنکه خداوند آدم را بيافريند.» 


۸۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


هستند که مخلوقات به دور آن طواف می‌کنند و نقطه‌ی كمال هستند که موجودات 


به آن منتهی می‌شوند و آن‌ها بيت الحرام هستند. كه ساير مخلوقات به أن توجه 
می‌کنند. چرا که آن‌ها اولین خانه‌ای هستند که برای مردم بنا شده اند. پس آن‌ها درب 
و حجاب و أم الکتاب و فصل الخطاب هستند. روز قيامت رجوع به سوی آن‌ها 
است. و حساب رسی بر عهده‌ی آن‌ها است. يس آن‌ها لاهوت حجاب و نائب‌های 
جبروت و درب‌های ملکوت و وجه خدای زنده‌ای هستند که نمی‌میرد. 
فصل 

اگر بگوئید: «معنای این آیه: اله ور السموات و الأرض 4 اين است که خداوند 
نور دهنده‌ی به آسمان‌ها و زمين است و هدایت کننده‌ی اهل آسمان‌ها و زمین است. 

می گویم: بله آن‌ها هدایت کننده و دعوت کننده به سوی خداوند عز و جل 
هستند و نوری تابیده از حضرت ازل و هميشه موجود اسم خدای فتاح هستند که با 
نور خود. وجود را از عدم بیرون آورده است. يس با آن‌ها آغاز و با آذها هدايت و 
با آن‌ها ختم کرد. آن‌ها در بين مردم پناهگاه هستند. هنكام لغزش قدم هاء پس آن‌ها 
چراغ‌های تاریکی‌ها و کلیدهای نعمت‌ها هستند. 


وقتی موجودات را بررسی کردیم . دیدیم که آن‌ها به نقطه‌ی واحدی منتهعی 
می‌شوند و آن نقطه صفت ذات و علت موجودات است و آن‌ها در اسم گذاری 


عبارت‌های مختلفی دارند. یکی عقل است. به خاطر اين سخن «أول ما خلق الله 


حقیقت نقطه و اينکه آن فيض اول است ۸۳ 


العقل ؛ اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود.» و اين همان حضرت محمدیه است 
به خاطر اين سخن: «أول ما خلق الله نوری ؛ اولین چیزی که خداوند آفرید نور من 
بود.» و این چون اولین موجودات است بدون واسطه از خداوند متعال صادر شده 
است و عقل اول نامیده شده است و از اين نظر که اشیاء از آن نیروی عقل به دست 
می‌آورند عقل فعال نامیده شده است. از اين نظر که عقل از آن به همه‌ی موجودات 
افاضه شده است و با آن حقایق اشیاء را درک می‌کنند عقل کل نامیده شده است. 
پس با برهان واضح. دانسته شد. که حضرت محمدیه همان نقطه‌ی نور و اول ظهور 
و حقيقت هستی و مبدأ موجودات و قطب دائره‌ها است. يس ظاهر او صفت 
خداوند است» و باطن او غيب خداوند است. پس او ظاهر اسم اعظم است. و 
تصوير سایر عالم است. و محور هر مسلمان و کافر بر اوست. يس روح محمد لا 
نسخه‌ی أحدى در لاهوت است و جسم او تصوير معانی ملک و ملکوت است. و 
قلب او گنجینه‌ی خدای زنده‌ای است که نمی‌میرد. 

برای اين که خداوند متعال در ابتدا یک کلمه تكلم کرد و آن تبدیل به نور شدء و 
بعد کلمه‌ی دیگری تكلم کرد و تبدیل به روح شد. و آن نور را در آن روح وارد کرد 
و أن را حجاب قرار داد. يبس حضرت محمدیه کلمه‌ی او و نور او و روح او و 
حجاب او است و سرایت او در عالم» مانند سرايت نقطه در حروف و اجسام ابت 
و سرایت واحد در اعداد و سرایت الف در کلام. و سرایت اسم مقدس در اسماء 
است. پس او مبدأ و حقيقت همه چیز است. و همه چیز ناطق به زبان حال و مقال 


است» يس همه چیز برای خداوند شهادت به وحدانیت ازلی می‌دهند. و برای محمد 


عدیت أن كرشت 


۲. بحث ان كلدت 


۸ ترجمه مشارق انوار الیقین 
و علی» شهادت به پدری و مالک بودن می‌دهند. 


دلیل آن» اين سخن امست: «أنا و على أبوا هذه الأمة'؛ من و على دو يدر اين امت 


هستیم.» و وقتی اين دو نفر دو يدر اين امت بودند لازمه اش اين است که دو يدر 
ساير امت‌ها نیز باشند به خاطر دلالت خاص بر عام و دلالت بالاتر بر يائين تر بدون 
اين كه عکس آن صحیح باشد. پس اگر أن دو نبودند هیچ مخلوقی وجود نداشت. 
برای اين که حضرت محمدیه مخصوص به اين سخن است: «لولاک لما خلقت 
الأفلاک ؛ اگر تو نبودی افلاک را نمی‌آفریدم.» يس دانسته شد که صدور افعال از 
صفات و صدور صفات از ذات است. و صفتی که امام صفات است. در ظهور 
موجودات همان حضرت محمدیه است. يس او عين وجود و شرف موجود و همان 
نقطه‌ی واحدی است: که فلات أسف و جمال استي از جلال صادر شده است. او 
نور ابداع شده از ابر عظمت دارای شعاع از فيض قدس رحمت است و او عرش نور 
و کتاب مسطور و لوح محفوظ و اول ظهور و پایان روزهای روزگار است. 

آن چه از امير المؤمنين با وارد شده لست آن را تأیید می‌کند که از او سژال شد: 
«هل رأیت فى الدنیا رجلا؟» فقال: «رأيت رجلا و آنا الى الآن أسأل عنه.» فقلت له: 
«من آنت؟» 

فقال: «أنا رد «من آین؟» 

فقال: «من الطين» فقلت: «الى أين؟» فقال: «الی الطین» فقلت: «من آنا؟» 

فقال: «أبو تراب» فقلت: «أنا أنت» فقال: «حاشاک حاشاک هذا من الدين فى 


.۲۵۴ کمال الدین؛ 5 ص اش" البحار؛ ج ۳۶ ص‎ .١ 


۲ الفوائد المجموعة: ص ۳۲۶ و جامع الا ار؛ ص ۰۳۸۱ ح ۰۷۵۸ 


حقیقت نقطه و اينكه أن فيض اول است ۸۵ 


الدین أنا أناء و أنا أناء أنا ذات الذوات. و الذات فى الذوات الذات.» فقال: 
«عرفت» فقلت: «نعم» فقال: «فامسک»؛ 

آیا در دنیا مردی را دیده اى؟» فرمود: «مردی را ديدم ولی تا الان درباره‌ی او 
سوال می‌کنم. وقتى او را ديدم به او كفتم: «تو كيستى؟» 

گفت: «من گل هستم.» گفتم: «از کجائی؟» 

گفت: «از كل هستم.» گفتم: (به کجا می‌روی؟» گفت: ابه سوی كل می‌روم.» 
گفتم: «من کیستم؟» 

گفت: «ابو تراب.» گفتم: «آيا من تو هستم؟» گفت: «هرگز. هرگز, اين یعنی دين 
در دین» من من هستم. و من من هستم و من ذات ذات‌هاهستم. من ذات درون 
ذات‌های دات هستم.) گفت: «شناختی؟» گفتم: «بله» گفت: «پس دیگر نير س.» 

می كويم: «در حل اين رمز شریف اشاره به گفتگوی عالم لاهوت با عالم ناسوت 
است. او روح است برای جسم تا براى مردم فرق بين هيكل قدسى خود با راز نفس 
خود را بیان كند. پس اين سخن: مردى را دیدم. و من تا الآن درباره‌ی آن سؤال 
مىكنم. براى اين كه روح همجنان متعلق به جسد است و جسد به او نگاه كرده 
است جرا كه جسد خانه‌ی غربت اوست و محل ناراحتى او و مركب حركت و باطن 
تحصيل اوست. و دوم آن که فرد عارف هميشه واجب است. تا فرق بين مقام خاک 
و راز رب الأرباب را بشناسد. جرا كه او وقتى نفس خود را شناخت پروردگار خود 
را شناخته است. 

برای اين كه او وقتى فهميد حادث و فقير و مسكين است. پروردگار خود را با 
عزت و كبرياء و عظمت شناخت. و سخن او: من كل هستم. اشاره به اين دارد كه 
عارف هميشه در مقام فقر و اعتراف به حادث بودن و عجز است و سخن او: من 
كيستم؟ براى اين كه جسد به معرفت و حادث بودن و امكان و مرگ ورجوعبه 
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عنصر و معدن خود و متلاشی شدن و محلول شدن بعد از مركب بودن اعتراف كرده 


است. 

سخن او كه تو ابو تراب هستىء اشاره به دو معنای خاص و عام دارد. اولی 
معنايش اين است كه منظور از پدر» مربی و مرشد است و روح» قیم. اين جسد و 
مربی آن است. دوم اين که ابو تراب همان آب است و منظور از آن» اين است که تو 
يدر اشیاء و مبدأ و حقيقت آن و معنای آن هستی. چرا كه موجودات از کلمه‌ی 
بزرگ بروز بيدا کرده‌اند و آن راز ساير موجودات است. 

سخن او که به او گفتم: «آيا من تو هستم؟» یعنی من مثل تو مرده و مركب 
هستم. كه او گفت: هرگز هرگز» من من هستم. و من من هستم» یعنی من فرزند 
خاک و نور هستم. 

سخن او: من ذات ذات‌ها هستم و ذات درون ذات‌های ذات هستم. تصریح به 
اظهار راز نهفته است و تصریح به کلمه‌ی متعلق به دو طرف (کن فیکون4 است و 
اين همان اسم اعظم خداوند و حقیقت هر موجودی است که او ذات هر موجود 
است که برای ذات واجب الوجود است: جرا که او راز واجب الوجود و امر او و 
ولی او بر همه چیز است "و اين چیزی است. که خداوند او را به آن مخصوص کرده 
است. چرا كه او همان (هو) است. و بلکه او کلمه‌ی خدا و آيت او و راز اوست. 

با حل اين مبهم. کفر افراد غلوگو از افراد عاجز و سلوک پیروان از و موالی و 
وصول عارف عالی مقام متمایز می‌شود. يس على راز خداوند در همه جيز و ولی او 
بر همه جيز است. چرا که پروردگار سبحان هر آن جه را که با اراده‌ی خود ایجاد 
کرده است؛ و أن جه را با قدرت و مشیئت خود آفريده. در اختیار ولی خود و 
کلمه‌ی خود قرار داده است. آن چه از او صادر می‌شود را به او سپرده است؛ چرا که 


مولاء ولی مقامش در بين مخلوقات مقام پروردگار عالی است و اين سخن به آن 


حقيقت نقطه و اينكه آن فيض اول است AV‏ 


اشاره دارد: «لا فرق بينك و بينهم الا أنهم عبادک و خلقى '؛ فرقى بين تو و آن‌ها 
وجود ندارد مگر آن که آن‌ها بندگان تو و مخلوقات تو هستند.» 

اين سخن در دعا «جئت بک الیک؛ صفات تو را برای ذات تو اوردم. و عدالت 
تو را برای عفو تو آورده‌ام.» 

اين سخن که به او گفت: «مرا شناختی؟» گفت: «بله» گفت: لايس ديكر تبرت با 

اين اشاره به اين است که انسان وقتی فهمید که على همان راز مخفی است. بر 
او واجب می‌شود تا توقف کند به خاطر آن که عقل» اين درک را پذیرفته است. 


.۸۸ انسان کامل؛ ص۱۲۸. الرسائل الثمانية؛ ص‎ .١ 
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صفات الهی و مظاهر آن‌ها 

اين بدان جهت است که صفات الهی» هفت تا است. یکی حی است و آن امام 
ائمه است و دیگری علیم و مرید و قادر و متکبر و جواد و مقسط است. که اين 
است و مظهر رکن اراده, میکائیل است. و مظهر رکن قدرت. عزرائیل است. این 
اصول هفت گانه دارای مظاهری در ستارگان هستند. ستارگان نورانی هفت كانه 
نامیده می‌شوند و هر یک از این ستاره‌ها حدمت گزار هر یک از اين اسماء است. 
مظهر تجلی حیات» خورشیذ است؛ و مظهر تجلی علم. مشتری است؛ و مظهر تجلی 
قدرت. مریخ است؛ و مظهر تجلی اراده؛ زهره است؛ و مظهر تجلی کلام ماه است؛ 
و مظهر تجلی قسط؛ عطارد است؛ و مظهر تجلی جود. زحل است. این اسماء در 
عوالم زیر مجموعه‌ی خود تاثیرگذار هستند. اما با واسطه‌ی اين مظاهر آن طور که 
حکمت ازلی اقتضا می کند» از وجود اسباب در پی مسبب هاء و اين آيه اشاره به أن 


است: ۳ آوحی فی كل سماء آمرها ۱ 


۱. فصلت؛ ایه‌ی ۱۲. 


پیامبران مظهر اسماء خداوند هستند ۸۹ 


فصل 
پیامبران مظهر اسماء خداوند هستند 


پیامبران نیز مظهر اسماء خداوند هستند. هر كس از آن‌ها که مظهر یکی از اسامی 


00 5 ۲ ال 
می گردند: ادم و ادريس و ابراهيم و یوسف و موسى و هارون و عيسى اا و 


رجوع اين هفت اسم» به اسم جامع واحد است. یعنی محم دَل. يس آدم مظهر 
اسم ناطق است و از خدای خالق در او اثر تامی دیده می‌شود و مکان او مدار ماه 
است. که اين مکان خانه‌ی عزت است. محل کلام جامع و طيب در أن جا است. 

ادریس مظهر اسم حى است و مدار او خورشيد است که منشأ زندگی حیوانی و 
گیاهی است. و از اين رو علم اسرار معادن و كياهان به او عطا شده است. 

ابراهیم مظهر اسم جواد است و از خداوند در او اثر تامی ديده می‌شود و مدار او 
زحل است و او اولین کسی است. که از مهمان پذیرایی کرده است. 

یوسف مظهر اسم مرید است و در او اثر بزرگی از خدای جمیل دیده می‌شود و 
مدار او مدار زهره است. 

موسی مظهر اسم قادر است و در او اثری از خدای قوی و شدید دیده می‌شود و 
مدار او مدار مریخ است. 


هارون مظهر اسم علیم و آمر و ناهی است و مدار او مدار مشتری است. 
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عیسی مظهر اسم مقسط است و در او اثری از خداى حکیم دیده می‌شود و به 
همین خاطر بیماری‌های برص و اکمه را شفا داد و مرده را زنده کرد مدار او عطارد 


است. 

محمد يله داراى همدى اين مدارها و يا اسماء و اعداد و مظهر اسم جامع است 
و مدار او قاب قوسى أو أدنى است. او جامع اسرار و مظهر انوار و جامع كلام است. 
بنابراین او تمام کل است و همه‌ی جمال و خلاصه‌ی موجودات و مخصوص نزد 
رحمن است. او اين طور است که گفته شده است: 

فما أعجز الأفكار عن کنه وصفه و ما أقصر التفسیر عن کل معناه 

فکرها چقدر از توصیف حقیقت او عاجز هستند و توضیحات چقدر از بیان 
معنای او اندک است 

و عدد اسم محمد عله (۱۳۲) است. چرا که آن م ح م د است و در آم میم به 
صورت ادغام آمده است و اسم او امین است و لفظ امین از من مشتق شده است و 
عدد أن در خط و نه در نوشتن (4۲) است و اين عددی است که اشاره می‌کند که 
اسم او م ل ک و امان (ام ان) است که )٩۲(‏ می‌شود آن طور که گفته شده است: 
لاس غير الرسل فضل قتتاق الاح ضل س 
وق الاج SE E ET‏ نسم 

اسم بهترين رسولان برتر است. نزد خدای صاحب فضل و متين پس اسم او در 
خط امان است و در تلفظ امین است. 


اسرار حروف اسم پیامبر ملد ٩۱‏ 


فصل 
اسرار حروف اسم پیامبر له 

از اسرار اسم شريف او و عدد آن که (۱۳۲) است. اين است که اشاره به اسم 
خداى متعال كرده است و ال م ل ک و این عدد شريف از انواع الهی دو اسم جلیل 
را تشکیل می‌دهد. که اين دو عبارت است از ح ی ع د ل» و وقتی اجزای اين عدد 
شریف تقسیم شود به ينج قسمت تقسیم مىشود. نصف که (۲۱) است و یک 
چهارم كه (۳۳) است و یک سوم که )٤٤(‏ است و یک ششم که (۱۱) است و این 
عدد در باطن اسم اعظم است. و هر عددی كه بالاتر از آن باشد از أن گرفته می‌شود 
و به آن بر می‌گردد. 

اين اعداد در مجموع (۱77) است که از اصل خود )٤٤(‏ بیشتر است و این 
اضافه‌ی آن از اسماء أحد است (ا ل اح د) پس دلالت می‌کند كه آن یکی از دو 
هستی است و واحد آن و احمد آن و محمد آن و امان آن و امین آن و مولای آن و 
سيد آن است؛ یعنی پیامبر کریم. رژوف رحیم. حبیب نجیب» قريب مجيب. بشیر 
نذیر: سراج منیر عزیز خبی صادق امین» طه و یاسین؛ اول و آخر باطن و ظاهر 
فاتق و راتق. فاتح و خاتم, عالم و حاکم. شافع و راحم. هیکل عاصم شاهد قاسم 
مؤيد منصور ابی القاسم است. يس او همان طور است که گفته شده است: 

فان من جودک الدنیا و ضرتها و من علومک علم اللوح و القلم 
تمام دنیا و نعمت‌های آن از سخاوت تو است و علم لوح و قلم بخشی از علوم 
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اما اسرار حروف او: يس اولين حرف (م) است و این حرفی آتشین و علوی و 


بدون صدا و از حروف دائره است و داراى دو عالم است» چرا که آن (م ی م) است 
و ميم اول او میم ملک و دومی میم ملکوت است و عدد أن (۶۰) است. اين عدد 
آغاز هر چیز بسته‌ای است و به همین خاطر با اسم او جود و وجود آغاز شده است؛ 
و وقتی حروف آن از هم تفکیک شود عدد آن (۵۰) می‌شود و وقتی عدد آن به آن 
اضافه شود که (10) است )٩۰(‏ می‌شود و اين حقایق اسم میم است و با ضرب أن 
در اسماء الهی اين حاصل می‌شود (ال م ل ک ال س ی دال س لام انا ه وم ح 
م د) 

حرف دوم از حروف اسم او (ح) است و آن حرفی از آب و نورانی و علوی و 
مکان حاء کرسی است و اين فلك هشتم است؛ چرا که حقيقت آن هشت است و أن 
از حاملان عرش است. ۱ 

چهارمین حرف از حروف او (د) است و آن حرفی از آب و تاریک است و 
دارای حقیقت دوام است و اسم دائم او از آن ظاهر شده است و ملک و نور او دوام 


باطن اسماء الهی ٩۳‏ 


فصل 
باطن اسماء الهی 


بدان که هر یک از اسماء الهی دارای یک تصوير باطنی در عالمی که تصویر عینی 
نامیده می‌شود. است. و هر یک از اسماء پروردگاری دارد که آن دست پرورده‌ی 
اوست. و حقیقت محمدی همان تصوير اسم جامع الهی است. که همه‌ی اشیاء از آن 
استمرار می‌یابند. آن حقیقت همان چیزی است که تصاویر عالم را با خدایی که در 
آن ظهور دارد ربوبیت می‌کند و آن خدا رب الأرباب است. چرا که اين تصاویر در 
آن مظاهر ظهور دارند. يس اين حقيقت با تصوير ظاهر خود كه مظهر اسم اعظم 
است و متناسب با تصاویر عالم است. عالم را ربوبیت می‌کند. با باطن خود باطن 
عالم را ربوبیت می کند. چرا که او صاحب اسم اعظم است و دارای ربوبیت مطلق 
استت؛ 

بنابراین با اين کشف تام دانسته شد که روح اين عالم کیست؟ حیات از چه 
کسی نشأت می‌گیرد؟ و لذا اين سخن حق را فرمود: «خصصت بفاتحه الکتاب و 
خواتیم البقرة و أعطيت جوامع الکلم ؛ من به سوره‌ی فاتحة الکتاب و پایان سوره‌ی 


بقره مخصوص هستم و کلام‌های جاکمع را دریافت کرده‌ام.» اين سوره با (الحمد لله 


.١‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفی؛ ج۱. ص ۱۷۰؛ باب ؛ فصل ۱. با کمی تفاوت و الفضائل ابن شاذان. 
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رب العالمین) آغاز شده است. و اين محل جمع ارواح و اجساد و عوالم است. يبس 
سير می کند. مانند نور خورشيد در جسم هواء پس محمد صله راز وجود در ظاهر و 
باطن است. و منزه است خدايى كه با تجلى در صفات خود دلالت بر ذات خود 


نمود. 


ایجاد حروف از الف و تركيب اسماء از راز حروف 9 


فصل 
ايجاد حروف از الف 

بدان كه كلام به حروف منتهى می‌شود . و حروف به نقطه منتهى می‌شود. و این 
حروف همان الف تغيير يافته است؛ كه از آن (۲۸) حرف ايجاد می‌شود. آن طور كه 

ذشت واين حروف صور الهى است كه قائم به ذات خداوند است و دو نوع است 
جلال و جمال. حروف جلال يك نوع هستند و آن حروف آتشين است. حروف 
جمال سه نوع است و در اين حروف هیچ حرفی وجود ندارد مگر آن که از الف 
صادر شده است و الف شهادت وجود و موجود به وحدانیت پروردگار معبود است. 
و این حروف به همه‌ی اشیاء احاطه دارند آن طور که گفته شده است: 


ففی کل شىء له آية تدل على أنه واحد' 
در تمام اشیاء نشانه‌ای وجود دارد كه دلالت مى كند او واحد اسيت 


فصل 
تر کیب اسماء از راز حروف 


راز اين حروف اين است که اسماء از آن ترکیب می‌شود و هر کلمه‌ای دارای 


.۹۰ شرح نهج البلاغه: ۶ / ۴۱۲ خ‎ .١ 


۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ظاهر و باطن است. ظاهر آن برای اهل تقلید و باطن آن برای اهل تحقیق و تجرید 
است. چرا که آن جه ظاهر است» جسم روح و يوست آن است و آن جه باطن است 
روح جسم و مغز آن است. و مردم چهار دسته هستند: «دسته‌ای که از ظاهر و باطن 
بهره برده اند. كه همان راسخون در علم هستند. دسته‌ای دیگر هیچ بهره‌ای از ظاهر 
و باطن ندارند که همان کفار هستند. دسته‌ای دیگر از ظاهر بهره‌ای ندارند ولی از 
باطن بهره دارند و آن‌ها کسانی هستند که در تاریکی موجود در نبوت. جدای از 
امامت گرفتار هستند. و دسته‌ای آخر از باطن بهرهاى ندارند ولی از ظاهر بهره 
برده‌اند كه همان عاقلان مجنون هستند. 

ابن عباس در اين آيه روایت می‌کند: «و کل شیء فصلناه تفصیلا؛ که همه چیز را 
شرح دادیم به شکلی که روشن باشد.» به حساب جمله‌ها و فقط عداه‌ای أن را 
می‌فهمند و اين همان علمی است که خداوند در شب معراج به عنوان راز به 
پیامبرش عطا کرد و او نیز آن را نزد امير المومنین 33 و در نسل او گذاشت تا صر 
روزگان و اين جمله‌ها (۸) کلمه و (۲۸) حرف است و هر یک از حروف أن حاوی 
اسم محمد ااه و على عم است کسی می‌تواند آن را در ظاهر و باطن استخراج 
کند. كه به اسرار علم حروف و اعداد آن آگاه باشد. 


.۱۲ اسراء؛ آیه‌ی‎ .١ 


معانی قرآن در چهار حرف قرار دارد ۹۷ 


فصل 
معانی قرآن در چهار حرف قرار دارد 

قرآن با اين حروف نازل شده است. اين حروف ترجمه‌ی ذات پروردگار سبحان 
هستند. قران دارای ظاهر و باطن است. و معانی آن منحصر در چهار چیز است. و 
آن چهار حرف است که بقیه‌ی کلام از آن‌ها ظاهر شده‌اند و آن حروف (ا ل ل ۰) 
است الف و لام در آن ابزار تعریف است؛ و وقعی بر روق اشیاء گذاشته شوند 
می‌فهمید که آن شیء از او و برای او است. وقتی الل از آن کم شود رفا باقی 
می‌ماند. و همه چیز مال خداوند است. و وقتی ل از آن کم شود (اله) باقی می‌ماند و 
او اله همه جيز است. و وقتی الف و لام از آن کم شود (له) باقی می‌ماند و همه چیز 
برای او است. و وقتی الف و دو لام از آن کم شود (هو) باقی می‌ماند و او هو است 
و یگانه و بدون شریک است. و عارفان برای الف شهادت می‌دهند و برای لام 
محبت می‌ورزند و برای هاء نماز می‌خوانند. 

الف در اين اسم اشاره به ماهیتی است که قبل و بعد ندارد. و روح برای آن 
است. و لام وسطی اشاره به اين است که مخلوقات از او هستند و بااو هستند و 
بسوی او هستند و از او هستند. و عقل برای آن است. و او اولين و آخرین است. و 
اين از آن جهت است که الف در خط و در تلفظ تصوير واحدی است. يس عدد 
ضرورتا یا زوج است و يا فرد. يس اينها سه تا شدند. و در ضرب می‌شوند )٩(‏ که 
همان عدد پنهان است. و سه ماده‌ی ساير اعداد و موضوعات آن‌ها است. و )٩(‏ عدد 


۹۸ ترجمه مشارق انوار الیقین 


سيار است. و همانطور که گذشت به عددهای فرد تقسیم می‌شود و محل جمع 
زوج‌ها و فردها است و حرف آن طاء است. که اين حرف اکال است؛ و وقتی زوج 
آن اول به آن به )٩(‏ برگردد اسم مخفی و راز ذاتی ظاهر می‌شود یعنی (ه و وه و ه 
و ) و سایر موجودات بوسیله‌ی او هستند. پس هاء مخفی ظاهر شد و اصل أن ضمه 
است یعنی واو و وقتی (۱۱) را در هاء که ينج است ضرب كنيد عدد پنجاه و ينج 
می‌شود پس اسم خدای متعال ظاهر شد م ج ی ب ‏ و چون اصل هاء ضمه است 
یعنی واو و دارای جهت‌های شش كانه است ووقتی شش را در (۱۱) ضرب كنيد 
عدد (17) بدست می‌آید که آن اسم مقدس الله جل حلاله است و اين اسم ذات و 
صفت صفات. و موضوع اسماء است» و وقتی شصت و شش را در شش ضرب كنيد 
عدد سیصد و نود و شش حاصل می‌شود و وقتی شصت و شش را در يازده ضرب 
كنيد عدد هفتصد و بيست و شش حاصل می‌شود. و اگر شصت و شش را در ينج 
ضرب كنيد عدد سیصد و سی حاصل می‌شود. و سرچشمه‌ی اسرار هاء مضمومه 
انيت که قان کننده‌ی, حروف ات و طبیعت فعال پننجم استه و هاه باطن هر 
موجودی است و حقیقت هر شهودی است. و وقتی آتش هاء در ظرف الف بیفتد 
طاء اکال بیرون می‌آید. و وقتی هاء را در خودش ضرب كنيد عدد بيست و ينج 
حاصل می‌شود. و اين فقط خودش را ظاهر می‌کند چرا که بيست و ينج دارای ينج 
تا ينج است. و وقتی بيست و ينج را در خودش ضرب كنيد عدد ششصد و بيست و 
ينج حاصل می‌شود. و هاء از حروف مریخ است. و هر كس بفهمد چگونه آن را 
نطق کند دشمن خود را نابود می‌کند ولی اين علم در سینه‌ها نهفته است و نه در 
کتاب هاء نطق آن به شکل رمز اين است. ها یابیل و يا هو يا هو يا مذل يا منتقم يا 
فعال أنت هو. 


شرافت لفظ هو و مفهوم آن ۹۹ 


فصل 
شرافت لفظ هو و مفهوم آن 

بدان که اسم يا مشتق يا علم و يا اشاره است. اسم مشتق کلی است و وقوع 
شراکت در آن ممنوع نیست. اسم علم قائم مقام اشاره است. يس یک فرع برآن 
است. و اشاره اصل است و اصل. بزرگ تر از فرع است و اين سخن که: هو اشرف 
تمام اسم‌ها است یعنی: اين که حق سبحان فرد و مجرد است و نمی‌توان أن را با 
صفت زیادی توصیف کرد. وگرنه فردانیت او منتفی می‌شود. و خبر دادن از او با 
عين ذات او محال است. پس همه‌ی اسمها مشتق هستند و از خبر دادن از ذات 
مقدس او عاجزند. و اما لفظ هو از حقیقت مخصوص او خبر می‌دهد. که از همه‌ی 
جهت‌های کثرت مبرا است. يس اسم هو, به خاطر زسیدن به حقیقت صمدى. 
اشرف اسم‌ها است. 

صفات مشتق فقط شناخته نمی‌شوند؛ مگر آن که بر صفات دلالت کنند و صفات 
شناخته نمی‌شوند؛ مگر آن که به مخلوقات اضافه شوند و اما لفظ هو به تنهایی 
دلالت بر او دارده و اين اسم به حق می‌رساند و از مخلوقات جدا می‌کند. 

اسم‌های مشتق بر صفات دلالت می‌کنند. و لفظ هو بر موصوف دلالت می‌کند. 
موصوف شریف تر از صفت است. و این از آن جهت است که ذات خحدای باری 
سبحان با صفات کامل نشده است. بلکه اين ذات برای هدف کمال. نیازمند صفات 
كمال است. يس لفظ هو به سرچشمه‌ی عزت می‌رسد. 

لفظ هو مركب از دو حرف است (ه و). هاء اصل واو است. يس هو یک حرف 
است که دلالت بر خدای واحد می کند. 


۱۰ ترجمه مشارق انوار اليقي: 


هاء اولین مخرج صوتی است و واو آخرین مخرج است. يس هو اول و آخر 


است. هاء باطن مخرج ها و باطن اشیاء است و و او ظاهر همه مخرج‌ها است. پس 
هو اول و آخر و باطن و ظاهر است. 

این حرف که برای معرفی ذات حق وضع شده است حقیقتش شناخته شده 
نیست. و ذات حق در منزه بودن از کیفیت اولی است. يس سخن او که می كويد هو 
از او به توست و سخن تو که می‌گویی هو از تو به اوست. 

فصل 
مراتب حروف جلالت 

حروف جلالت دارای چهار مرتبه است که غبارت است از: ذات؛ عقل» نفس و 
روح. و دارای چهار فرشته است که عبارت است از: جبرائیل میکائیل, اسرافیل و 
عزرائیل و اين حروف بر چهار بيامبر نازل شده است که عبارت است از: ابراهیم» 
موسیء عیسی» و محمد یل و اين حروف با چهار حقیقت کامل می‌شوند که 
عبارتند از: اس نهی. وعده وعید. و این حروف در چهار کتاب نازل شده است که 
آن‌ها عبارتند از: صحف. توراتء زبور و فرقان. پس صحف صورت قلب است. اين 
الف اول است. و تورات تصوير عقل است. و اين لام اول است. و انجیل تصویر 
روح است. و اين لام دوم است. و فرقان تصویر نفس و تصوير حق در عالم ظاهر و 
باطن است و حرف آن هاء است. 


باء ظهور وجود است و نقطه عابد را از معبود متمايز می كند ٠١‏ 


فصل 

باء ظهور وجود است و نقطه عابد را از معبود متمايز می‌کند 

بدان كه فيض اول از حضرت احديت همان نقطه‌ی واحد است. و از آن الف 
غيب ظاهر شده است (قلب خ ل) و امتداد بيدا كرد تا تبديل به خط شد. و آن 
مركب از سه نقطه است. واحد. واحد. واحد. پس واحد داراى علم و عقل و روح 
القدس است. و حرف آن الف است. و موجودات از آن آغاز مىشوند و به آن منتهى 
می‌شوند. نقطه‌ی واحد همان روح خداوند است كه: (نفخت فيه من روحی) و 
خرف از انيف ا بصيو اشاس ی اليد تس ال لمكيو 
داراى حكم ظاهرى است و حقيقت آن نبوت است و موجودات از آن ظهور بيدا 
كردهاند و باطن أن نقطه‌ی واحد است. 

حضرت فرمود: «عن الباء ظهر الوجود و بالنقطة تبين العابد عن المعبود'؛ وجود از 
باء ظاهر شده است و با نقطه عابد از معبود تفکیک می‌شود.» حكيمى گفته است: 
فان را با اشامت و هی عير نيت بكر أن که ویر انز بسا تفه یت 


است.»" وقتى بكوئى (اللّه) ساير اسماء را نیز بر زبان آورده ای. و وفتی الف را 


5 جامع الأسرار؛ ص ۵۶۲ ح ۳ و شرح دعاى س ص در أن نااية عاق تبین» فعل تميز 
آمده است و اين حديث را به ابن عربی سیت فاده است. 
۲. جامع الأسرار؛ ص ۷۱و آنا بد يرك از عازفان تسیر داف است با عباوت هنا رابت هیا ا و 
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بنویسی ساير حروف را نوشته ای. وقتی واحد را بر زبان آوری ساير اعداد را در 
ضمن گفته‌ای. و وقتی بگویی نقطه. ساير عوالم را محصور کرده‌ای. وقتی بگویی 
نور» عدم را در وجود قرار داده اى. وقتی بگویی نون اسم اعظم را بر زبان آورده ای. 
ای جرا کا تکوم فان وب يمف باه شرو فاق ارا از 
صدای نغمه‌ی خوش ندارد و فرد نابینا تاریک شدن شب و روشن شدن صبح برایش 
تفاوتی نمی کند. عارفی می گوید: 

الف العدروق هنو الخروق جنها و القحاء ات ۶ علية طف 


حرف الف تمام حروف است و حرف فاء دائرهاى است که به دور الف 


می‌چرخد. و دیگری مى كويد: 


یارب بالالف الى ل تعطف هن مسر کنیل )لاف 
دافا الا ال و اة البهر الذی بظهوره لا یختنی 
ثبت على هداى و اتسم نوره یامن آصبحت عنی مكتفى 


ای پروردگار سوگند به الفی كه خمیده نیست و به نقطه‌ای که راز تمام حروف 
است. و به قاف که كوه احاطه کننده است و به صاد که دریای ظهور و غير مخفی 
اسك ایت فن کت دار وف ناوا کل کی کے كديا أن انس شا 
شده‌ای. 

سومین نقطه‌ی واحد. همان روح امراست. که از نور آن روشن شد که وجود در 
عالم تصاویر است. اين نقطه اشاره به ظهور افعال است. چرا که خدای واحد حق 
سبحان اشیاء را ایجاد می‌کند و اين اشیاء در آن نیستند وگرنه محدود بودند» و این 
اشیاء از آن نیستند وگرنه قابل شمارش بودند. اما خداوند با نور جمال خود در آن 
تجلی می‌کند و با كمال جلال خود از آن خالی است و با کبریاء خود به آن نزدیک 


معتای ال و واسنك و وخداثیت ۱۰۳ 


است و أن را قائم می‌کند و بر آن تأثیرگذار است. چرا که خدای احد حق سبحان» 
قابل تجزیه نیست تا شمارش شود. و متکثر نیست تا محدود باشد. يس وحدت 


لازمه‌ی اوست. 
فصل 
معنای أحد و واحد و و حدانیت 


آحد و واحد و وحدانیت» پس أحد به همراه سلب تعدد صفات اسم ذات است. 
و واحد به همراه اثبات تعدد صفات اسم ذات است. وحدانیت» صفت واحد است. و 
واحد. صفت أحد است. أحد. بر واحد درود می‌فرستد. واحد رازی برای خدای أحد 
واحد است. و صفت أحد واحد نور أحد واحد است. ظاهر أحد واحد اولین عدد 
أحد است. و باطن واحد همان حد است» معنای واحند جوشان از حقیقت أحد 
همان معنای موجودات و ذو الجلال است. واحد همان عقل فعال است و أحد حق» 
در أحديت خود که محدود نیست والا است. واحد مطلق در وحدانیت خود متعالی 
است؛ که قابل شمارش نیست و خدای بی نیاز در صمدانیت خود مقدس است. 
دارای قبل و بعد نیست. معبود حق در الوهیت خود والا است که همگی ملک و 
مملوک و بنده او هستند. 
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٠ 5-85 ٠‏ ل" ۱ ١‏ چم 

اولين مخلوق» نور محمد عد و على لا است 
واحد از حد ظهور كرده است. و ساير اعداد از واحد فيض گرفته اند. و اين 
مانند خط است که از نقطه, و سطح از خط, و جسم از آن هاء و حروف از نقطه, و 
کلام از حروف. و معانی از کلام» و همگی از واحد ظهور کرده اند مبدا همگی 
واحد است. رجوع آن‌ها به اوست. آغاز آن از توست و بازگشت آن نیز به توست؛ 
يس نقطه‌ی واحد همان حقيقت موجودات. و مبدأ کائنات» و قطب دائرههاء و عالم 
غيب و شهادت است. و ظاهر آن نبوت. و باطن أن ولایت و آن دو نور واحدی 
چرا که اين دو اسم راست هستند که جمع شدند و یکی شدند. و جز در كنار هم 
درست نمی‌شوند. وقتی اسم گذاشته شوند از هم جدا می‌شوند و محمد و على 
می‌شوند» و وقتی توصيفٍ شوند جمع می‌شوند و پیامبر و ولی پیامبر می‌شوند. و 
كمال هر دو در كمال یکی از آن دو است. كمال ولی پیامبر از پیامبر است» چرا که 
ماه نور خود را از خورشید می گیرد» و وقتی کامل شود ماه بدر می‌شود. و وقتی 


خورشید غایب شود حکومت با بدر است." 


اد قال رسول الله کا ديا عمر بن خطاب | تدری من آنا؟ آنا الذی خلق الله أول کل شیء نوری» 
فسجد له فبقی فى سجوده سبعمأة عام فأول كل شىء سجد له نوری و لا فخر يا عمر أ تدری من أنا؟ 


م dlt‏ الع ۲ 
اولين مخلوق» نور محمد صاع و على لا است ۱۰۵ 


نورى و نور الأبصار من نورى و العقل الذى فى رؤوس الخلائق من نورى و نور المعرفة فى قلوب 
المؤمنين من نورى و لا فخر؛ ای عمر بن خطاب! آیا مىدانى من جه کسی هستم؟ من کسی هستم كه 
خداوند اولين مخلوقى را كه افريد نور من بود. يس تمام اشياء برای نور من سجده كردند و هفتصد 
سال در سجده بودند. پس اولين مخلوقى كه تمام اشياء برايش سجده كردند. نور من بود. و فخر 
فروشى نمی كنم. ای عمر! آیا مىدانى من جه کسی هستم؟ من کسی هستم كه خداوند عرش و كرسى 
و لوح و قلم و خورشيد و ماه را از نور من آفرید. و نور چشم هاء و عقلى كه در مغز مخلوقات قرار 
دارد و نور معرفتى كه در قلب مؤمنين است از نور من است. و فخر فروشى نمی كنم.» 

شرح الشمائل المحمدية؛ ج١.‏ ص .۴٩‏ لوامع أنوار الكوكب الدرى؛ ج١.‏ ص ۱۳. 

و در حديث است: «کنت أول الأنبیاء (الناس) فى الخلق و آخرهم فى البعث؛ من اولین نفر در پیامبران 
(مردم) و آخرین آن ها در مبعوث شدن هستم.» كنز العمال؛ ج۱۱. ص ۴۵۲: ح ۳۲۱۲۶؛ جامع الصغير؛ 
ج٣‏ ص ۱۶۲. الطبقات الکبری؛ ج۱. ص ۱۱۹. الفردوس بأثور الخطاب؛ ج۳. ص ۲۸۲. ح ۴۸۵۰. الوفاء 
بأحوال المصطفی؛ ص ۳۶۱ ینابیع المودة؛ ج۱. ص ۲۲۰ و ۱۸. خصائص الکبری؛ ج ۰۱ ص ۲ باب اول. 

و امیر المؤمنين على لا فرمود: «کنت ولیا و آدم بين الماء و الطین؛ وقتی که آدم هنوز بين آب و كل 
بود من ولی پیامبر بودم.» جامع الأسرار؛ ص ۳۸۲ - ۴۶۰؛ ح ۷۶۳ - .٩۲۷‏ انسان کامل؛ ص ۷۷. 
المراقبات؛ ص ۲۵۹. 

مسعودی و سبط ابن جوزی با سند خود از امير المومنین 1 نقل کرده اند: « لما آراد اله أن ينشىء 
المخلوقات و يبدع الموجودات أقام الخلایق فى صورة قبل دحو الارض و رفع السّموات. ثم أفاض 
نوراً من نور عزه فلمع قبساً من ضيائه و سطع. ثم اجتمع فى تلك الصورة و فیها هيئة نبینا عل فقال 
له تعالی: أنت المختار و عندک مستودع الأنوار و آنت المصطفی المنتخب الرضا المنتخب المرتضی, 
من أجل أضع البطحاء و أرفع السماء و آجری الماء و أجعل الثواب والعقاب والجنة و النار و أنصب 
أهل بيتك علماً للهداية. و أودع آسرارهم من سری بحیث لا يشكل عليهم دقیق, و لا يغيب عنهم 
خنی, و آجعلهم حجتی على بریتی و المنبهین على قدری والمطلعین على آسرار خزائتی ... 


ثم بيّن لادم حقيقة ذلك النور و مکنون ذلك السر. فلما حانت أيامه آودعه شيئاً و لم یزل ینتقل من 
الأصلاى الناضرة إلى الأرحام الطاهرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب ثم إلى عبدالله. ثم إلى نبيه لا 
فدعا الناس ظاهراً و باطناً و ندبهم سراً و علانية و استدعى الفهوم إلى القيام بحقوق ذلك السر 
اللطيف و ندب العقول إلى الإجابة لذلک المعنى المودع فى الذر قبل الشسل, فمن وافقه قبس من 
لمحات ذلك النور واهتدى إلى السر وانتهى إلى العهد المودع فى باطن الأمر و غامض العلم» و من 
غمرته الغفلة و شغلته المحنة استحق البعد. 

ثم لم يزل ذلك النور ينتقل فينا و يتشعشع فى غرايزناء فنحن أنوار السّموات و الأرض و سفن النجاةه 
و فينا مكنون العلم و إلينا مصير الأمور و بمهدينا تقطع الحجح, فهو خاتم الأئمّة و منقذ الأمة و منتهى 
النور و غامض السرء فليهن من استمسک بعروتنا وحشر على محبتنا» که خضرت بعد از حمد خداوند 
فرمود: «وقتی خداوند اراده کرد مخلوقات را ایجاد کند و موجودات را بیافریند. تمام مخلوقات را به 
شکل تصوير حاضر کرد و اين قبل از گسترده شدن زمين و بناشدن آسمان بود و بعد از نور عزت 
خود. نوری را افاضه نمود. يس تابشی از روشنایی آن درخشید و بعد اين تابش ذر آن تصوير قرار 
كرفت و در آن تصوير هیثت.پیامبر ماه نیز وجوه داشت, خداوند متعال به او فرمود: «تو گل جين 
شده هستی و نورها را در تو ودیعه می‌گذارم و تو برگزیده شده هستی و تو انتخاب شده هستی و تو 
دارای رضایت و نجيب و مورد رضایت هستی . من به خاطر تو سرزمین بطحاء را می‌آفرینم و اسمان 
را بنا می‌کنم و آب را جاری می‌کنم و ثواب و عذاب و بهشت و جهنم را ایجاد می‌کنم. و اهل بيت تو 
را يرجم هدایت قرار می‌دهم و در درون أن ها از راز خودم قرار می‌دهم. به طوری که هيج نکته‌ی 
دقیقی بر أن ها مشکل نباشد. و هیچ مطلب پنهانی از آن ها مخفی نباشد. و آن ها را حجت خودم بر 
مردمان قرار می‌دهم و آن ها را وسیله‌ی معرفی مقام خودم و مطلع از اسرار گنجینه های خودم قرار 
می‌دهم... .» 

و بعد حقيقت اين نور را و أن راز پنهان را برای آدم بیان کرد. وقتی زمان پیامبر له فرا رسید. چیزی 
را در آدم قرار داد و اين چیز هم چنان از صلب های نیکو به رحم های پاک منتقل می‌شد تا اين كه به 


عبد المطلب و بعد به عبد الله و بعد به پیامبرش نله رسيد و پیامبرتله مردم را در ظاهر و باطن 


7 الكل 


دعوت كرد و در آشکار و نهان آن ها را توجيه کرد و از افراد داراى فهم درخواست کرد که حقوق آن 
راز لطيف را ادا كنند و عقل ها را تشویق نمود که به ان معنای ودیعه گذاشته شده در عالم ذر قبل از 
نسل پاسخ مثبت بدهند. پس هر كس جواب مثبت می‌داد شعله ای از آن نور اقتباس می‌کرد و به آن 
راز هدایت می‌شد و به عهد ودیعه گذاشته شده در باطن امر و در علم پیچیده منتهی می‌شد و هر کس 
دچار غفلت می‌شد و به رنج مشغول می‌شد مستحق دور شدن می‌شد. 

بعد آن نور همچنان در بين ما منتقل می‌شود و در غرایز ما شعله ور است يس ما نورهای آسمان ها و 
زمين و کشتی های نجات هستیم. و علم های پنهان در ما قرار دارد و سرنوشت امور به ما منتهى 
می‌شود و با مهدی ما حجت ها متوقف می‌شوند. يس او پایان بخش ائمه و نجات بخش امت و انتهای 
نور و راز پیچیده است. يس بايد تبریک كفت به کسی که به طناب ما تمسک جسته است و بر محبت 
ما محشور می‌شود.» تذكرة الخواص؛ ص ۱۲۱ - ۱۲۲؛ باب ششم - منتخب از کلام على یا خطبه 
ای در مدح پیامبر و ائمه. مروج الذهب؛ ج۱. ص ۱۷. مبدأ و شأن مخلوقات را ذکر کرده است. نزهة 
المجالس؛ ج ۲. ص ۹۶. مختصر تولد پیامبر تقلیله. 

پیامبر له فرمود: «إن الله خلقنی و خلق علياً و فاطمة والحسن و الحسین قبل أن یخلق آدم ما حين 
لاساد مت و لا ار مدق ولا للمة و 9 وي و لا ى و لا قمر و لا ول تاره عفاوتد 
مرا و على و فاطمه و حسن و حسین 2 را قبل از آن که آدم را بیافریند آفرید هنگامی که نه 
آسمانی برافراشته بود و نه زمینی گسترده شده بود و نه نور و نه تاریکی بود ونه خورشید و نه ماه و 
نه بهشت و نه جهنم بود.» ۱ 

عباس گفت: «ای پیامبر خللله! آغاز آفرینش شما چگونه بود؟» 

فرمود: «يا عم لما آراد الله أن یخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورأء ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها 
روحاً ثم مزج النور بالروح. فخلقنى و خلق علياً و فاطمة والحسن والحسین, فكنا نسبحه حين لا 
تسبیح, و نقدسه حين لا تقدیس, فلما أراد الله تعالى أن ينشىء خلقه فتق نورى فخلق منه العرش, 


فالعرش من نوری. و نورى من نور الله و نورى افضل من العرش. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ثم فتق نور أخى على فخلق منه الملائكة. فالملائكة من نور على و نور على من نور اله و على أفضل 
من الملائكة. ثم فتق نور ابنتى فخلق منه السّموات و الارض, فالسّموات و الأرض من نور ابنتتی 
فاطمة. و نور ابنتى فاطمة من نور الله. و ابنتی فاطمة أفضل من السّموات و الأرض. 

ثم فتق نور ولدی الحسن فخلق منه الشمس و القمر فالشمس والقمر من نور ولدى الحسن و نور 
الحسن من نور الله. والحسن أفضل من الشمس والقمر. 

ثم فتق نور ولدى الحسين فخلق منه الجنة والحور العین, فالجنة والحور العين من نور ولدى الحسین, 
و نور ولدى الحسين من نور اله و ولدى الحسين أفضل من الجنة والحور العين. اى عمو! وقتى 
خداوند اراده کرد كه ما را بیافریند. كلمه ای را تكلم كرد كه از آن نورى آفریده شد و بعد کلمه‌ی 
دیگری را تكلم كرد و از آن روح آفریده شد و بعد نور با روح ممزوج شد. پس مرا و على و فاطمه و 
حسن و حسین کک را آفرید يسن ما او را تسبیح می‌کرديم. هتگامی که هیچ تسبیح دیگری وجود 
نداشت. و ما او را تقدیس می‌کردیم هنگامی که هیچ تقدیس دیگری وجود نداشت. و وقتی خداوند 
متعال اراده کرد كه مخلوقات خود را ایجاد کند نور من شکافته شد و از آن عرش آفریده شد يس 
عرش از نور من و نور من از نور خداوند و نور من از عرش برتر است. 

بعد نور برادرم على شکافته شد و ملائکه از او آفریده شدند. يس ملائکه از نور على هستند و نور على 
از نور خداوند است و على از ملائکه برتر است. و بعد نور دخترم شکافته شد و آسمان ها و زمین از 
آن آفریده شدند. پس آسمان ها و زمين از نور دخترم فاطمه است و نور دخترم از نور خداوند است و 
دخترم فاطمه از آسمان ها و زمين برتر است و بعد نور فرزندم حسن شکافته شد و از ان خورشید و 
ماه آفریده شد يس خورشيد و ماه از نور فرزندم حسن است و نور حسن از نور خداوند است و حسن 
از خورشید و ماه برتر است. 

بعد نور فرزندم حسین شکافته شد و از آن بهشت و حور العين آفریده شد يس بهشت و حور العين از 
نور فرزندم حسین است و نور فرزندم حسین از نور خداوند است و فرزندم حسين از بهشت و حور 
العين برتر است. بحار الأنوار؛ ج۱۵. ص ۱۰ - ۱۱؛ باب آغاز آفرینش بيامبرتله؛ ح ۱۱. 


اولین مخلوق» نور محمد ليله و على ما است ۹ 


... تا آن جا كه می‌گوید: «فتکلم الله بکلمة فخلق منها روحاً ... ثم نوراً فأزهرت المشارق والمغارب 
فهی فاطمة. پس خداوند. کلمه ای را تكلم کرد و از آن روحی را آفرید ....و بعد نوری را آفرید يبس 
مشرق ها و مغرب ها نورانی شد و آن نور فاطمه است» انوار النعمانية؛ ج۱. ص ۱۷ - ۱۸. با تفاوتی 
از آن جه در بحار الانوار است كه اين تفاوت کم نیست و ان را از ابن مسعود روایت می‌کند.» 

امام على ما می‌فرماید: «ألا أنى عبداثه و أخو رسوله و صديقه الأول قد صدقته و آدم بين الروح 
والجسد. ثم إنى صد بقه الأول فى أمتكم حقاً. فنحن الأولون و نحن الآخرون؛ بدانيد من بنددى خدا و 
برادر ييامبر او و اولين تصدیق کننده‌ی او هستم. هنگامی که آدم. بين روح و جسد بود و بعد من اولین 
تصدیق کننده‌ی به حق او در امت شما هستم. يس ما اولین و آخرین هستیم.» بحار الانوار؛ ج ۱۵ 
ص ۱۵؛ ح ۰۱٩‏ 

امام باقر مسا می‌فرماید: «یا جابر كان الله و لا شیء غیره. لا معلوم و لا مجهول, فأوّل ما ابتدأ من 
خلقه أن خلق محمداً له و خلقنا آهل البیت معه من نور عظمته, فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث 
۷ سماء و لا آرض ولا مکان و لا ليق و ۷ نهار و لا شمس و لا قران جابرا خناوند وجوه داشت 
در حالی كه هیچ چیز دیگری در كنار او موجود نبود. نه جيز معلوم و ڼه جيز مجهول. يس اولین 
چیزی که از مخلوقاتش آفرید محمد له بود و ما اهل بيت را به همراه او از نور عظمت خود آفرید. 
يس ما را به صورت سایه‌ی سبز در مقابل خود قرار داد. جایی که نه آسمانی بود ونه زمینی ونه 
مکان و نه شب و نه روز و نه خورشید و نه ماه.» بحار الانوار؛ ج۱۵. ص ۲۳؛ ح ۴۱. 

امام صادق ما می‌فرماید: «إن الله كان إذ لا كانء فخلق الكان والمک‌ان و خلق نور الأنوار الذی 
نورت منه الأنوار» و أجرى فيه من نوره الذی نورت منه الأنوار. و هو النور الذی خلق منه محمداً و 
علياً فلم یزالا نورين أولين إذ لا شىء کون قبلهما؛ خداوند بود زمانی که هستی نبود. پس هسستی و 
مکان را آفرید و نور نورها را که نورها از آن نورانی هستند » آفرید و از نور خود که نورها از أن 
نورانی هستند در أن جاری کرد. و اين نور همان نوریس است که محمد و على را از آن افر يسن 
آن دو همچنان دو نور اول بودند چرا که قبل از آن دو چیزی نبود.» بحار الانوار؛ ج ۱۵ ص ۲۴٩؛‏ ح 
۳۶ 


۱۹۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 

اين آيه به آن اشاره دارد: (خلق الارض فى یومین)" و اين سخن پیامبر اله نیز 
اشاره به اين معنا است که می‌فرماید: «أول ما خلق الله نورى ثم فتق منه نور علی, فلم 
نزل نتردد فى النور حتی وصلنا حجاب العظمة فى ثمانین ألف سنة ثم خلق الخلائق من 
نورنا فنحن صنایع الله و الخلق من بعد صنایع لنا ی مصنوعین لاجلنا"؛ اولین چیزی 
که خداوند آفرید. نور من بود و بعد از آن نور على شکافته شد. و ما هم چنان در 


امیر المومنین لا می‌فرماید: «کان اله و لا شی معه, فأول ما خلق تور حبیبه محمد 2ه قبل خلق 
الماء والعرش والکرسی والسّموات والارض و اللوح والقلم والجنة والنار والملائكة و آدم و حواء؛ 
خداوند بود و هیچ چیز در كنار او نبود. پس اولین جیزی که آفرید ثور حبیبش محمد ۶ له بود قبل از 
آن که آب و عرش و کرسی و آسمان ها و زمين و لوح و قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم و حواء 
را بیافریند.» بحار الانوار؛ ج ۱۵ ص ۲۷ - ۲۸؛ ح ۴۸. 

می گویم: «مجلسی در بحار و جزاثری در الانوار و غير أن ها تعدادی روایات دیگر نقل کرده اند که 
آن ها اولین مخلوقات هستند و ما به اين تعداد حدیث برای قانع كردن ناصبی ها اکتفا می‌کنيم و نیازی 
به احادیث دیگر نیست. بحار الانوار؛ ج ۱۵ ص ۲ تا ۵۰ ح ۲ تا ۴۸. باب آغاز آفرینش پیامبر تلا 
از کتاب تاريخ پیامبر ماتله. ارشاد القلوب؛ ج ۲, ص ۴۰۴ - ۴۰۵ و ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۳۱. الانوار 
النعمانیة؛ ج ۱ ص ۱۴ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۲. 

۱. فصلت؛ آیه‌ی .٩‏ 

۲. بحار النوار؛ ج ۰۳۳ ص 08؛ ح ۳۹۸. 


اولین مخلوق نور محمد لله و على ما است 11 
نور حرکت می‌کرديم تا اين که به حجاب عظمت رسیدیم و اين هشتاد هزار سال 
طول کشید. و بعد خداوند مخلوقات را از نور ما آفرید. يس مادست ساخته‌ی 
خداوند هستیم و مخلوقات بعد از آن دست ساخته‌ی ما هستند؛ یعنی به خاطر ما 
ساخته شدند.) 

اين حدیث را تأیید می‌کند. آن چه از جابر بن عبد الله در تفسیر اين آيه روایت 
شده است: (کنتم خير آمة أخرجت للناس). که پیامبر مق فرمود: «أول ما خلق الله 
نوری ابتدعه من نوره و اشتقه من جلال عظمته فأقبل یطوف بالقدرة حتی وصل الى 
جلال العظمة فى ثمانین آلف سنة ثم سجد لله تعظیما فتفتق منه نور على فکان نوری 
محیطا بالعظمة و نور على محیطا بالقدرة. ثم خلق العرش, و اللوح. و الشمس. و القمر 
و النجوم, و ضوء الها و ضوء الأبصار, و العقل, و المعرفة. و آبصار العباد. و 
آسماعهم و قلوبهم. من نوری, و نوری مشتق من نوره, فنحن الأولون, و نحن الآخرون. 
و تحن السایقون. و نحن الشافعون, و نحن کلمة الله الجن خاصة اه و نحن آحیاء اله 
و نحن وجه الّه. و نحن آمناء الله و نحن خزنة وحی اله و سدنة غيب اله و نحن معدن 
التنزیل, و عندنا معنی التأویل, و فى آیاتنا هبط جیرائیل, و نحن مختلف آمر الله. و نحن 
منتهی غيب الله. و نحن محال قدس الله. و نحن مصابیح الحکمتة. و مفاتیح الرحمة, و 
ینابیع النعمة. و نحن شرف الأمة. و سادة الأئمةء و نحن الولاة و الهداةء و الدعاة و 
السقاة. و الحماة, و حبنا طریق النجاة. و عين الحياة و نحن السبیل و السلسبيلء و 
المنهج القویم. و الصراط المستقیم. من آمن بنا آمن بالله. و من رد علینا رد على الله. و 


۱. ال عمران؛ آیه‌ی ۱۹۰ 


۱ ترجمه مشارق انوار اليقین 


من شک فینا شک فى الله و من عرفنا عرف الله. و من تولی عنا تولی عن الله. و من 
تنعنا أطاع الله و نحن الوسيلة الى الله. و الوصلة الى رضوان الله. و لنا العصمة و 
الخلافة و الهداية. و فينا النبوة و الامامة و الولاية. و نحن معدن الحكمة و باب 
الحکمة, و نحن كلمة التقوى و المثل الأعلى و الحجة العظی, و العروة الوثقى. التی من 
تمسک بها نجاو تمت البشری : پیامبر له فرمود: «اولین جيزى که خداوند آفرید. 
نور من بود که آن را از نور خودش ایجاد کرد و آن را از جلال عظمت خودش 
مشتق نمود يس اين نور اقدام به طواف كردن به دور قدرت کرد تا اين که به جلال 
عظمت رسید و اين هشتاد هزار سال طول کشید. و بعد برای تعظیم خداوند در برابر 
او سجده کرد و نور على از آن شکافته شد پس نور من عظمت را احاطه کرده بود 
و نور على قدرت را احاطه کرده بود. بعد خداوند عرش؛ لوح. خورشید. ماه 
ستارگان» روشنائی روز روشنائی چشم هاء عقل و معرفت. چشم‌های بندگان 
گوش‌ها و قلب‌های آن هاء را از نور من آفرید. و نور من مشتق از نور او است» يس 
ما اولين هستیم ما آخرین هستیم. ما بر همه مقدم هستیم. ما شفاعت کنندگان 
هستیم. ما کلمه‌ی خداوند هستیم ما خواص خداوند هستيم ما محبوب خداوند 
هستیم ما وجه خداوند هستيم, ما مورد اعتماد خداوند هستیم ما گنجینه‌ی وحی 
خداوند هستیم. ما نگهبانان غيب خداوند هستيم؛ ما معدن تنزیل هستیم معنای 
تأویل نزد ما است. جبرئیل بر آيات ما نازل می‌شد. ما متولی امور خداوند هستیم ما 
نهایت غيب خداوند هستیی ما محل قدس خداوند هستیم» ما چراغ‌های حکمت 
هستیم ما کلیدهای رحمت هستیم ما چشمه‌های نعمت هستیم. ما شرافت امت 


5 بحار الانوار؛ ج ۲۵ ص ۲۲؛ ح ۸ 


اولین مخلوق, نور محمد اياله و على ِا است ۱۳ 
هستیم. ما سادات امامان هستیم. ما صاحبان ولايت. هدایت کننده دعوت کننده 
سيراب کننده و حمایت کننده هستیم. محبت ما راه نجات است» چشمه‌ی زندگی 
است. ما الگوی رفتار و ما سلسبیل هستیم. ما شیوه‌ی زندگی استوار هستیم» ما 
صراط مستقیم هستیم. هر كس يه ما ایمان آورد به خداوند ایمان آورده است» هر 
كس بر ما بشورد بر خداوند شوریده است. هر كس به ما شک کند به خداوند شک 
کرده است. هر كس ما را بشناسد خداوند را شناخته است. هر كس از ما روگردان 
شود از خداوند روگردان شده است. هر كس از ما پیروی کند. از خداوند اطاعت 
کرده است. ما وسیله به سوی خداوند هستیم. ما نقطه‌ی اتصال به بهشت خداوند 
هستیم» ما دارای عصمت و خلافت و ولایت هستیم. نبوت و امامت و ولایت در ما 
است. ما معدن حکمت و باب رحمت هستیم. ما کلمه‌ی تقوا و الگوی اعلی و 
حجت بزرگ و ریسمان مورد اعتماد هستیم. كه هر كس به أن ریسمان تمسک 
جوید نجات می‌یابد و بشارت محقق می‌شود.» 

از محمد بن سنان از ابن عباس نقل است که می‌گوید: «ما نزد پیامب ره بودیم 
كه على بن ابی طالب عم وارد شد و پیامبر له به او فرمود: «مرحبا بمن خلقه الله 
قبل أبيه آدم بآربعین ألف سنة قال فقلنا: «يا رسول الله أ كان الابن قبل الأب؟» 

فاه عقف ان اله خلس و علا مو نوی واد قبل كلق آم القن که 
نصفين ثم خلق الأشياء من نورى و نور على ثم جعلنا عن يمين العرش فسبّحنا فسبّحت 
الملائكة و هللنا فهللوا و كبرنا فكبرواء فكل من سبح الله و كبره فان ذلك من تعليمى و 
تعليم على ؛ خوش آمدى ای کسی كه خداوند تو را چهل هزار سال قبل از يدرت 


2 بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ٩۳۳۵‏ ح 1۸ انوار النعمانية؛ ج ۱ ص۲۲ . 


1٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 
آدم آفرید! ما گفتیم: «اى پیامبر! آيا فرزند قبل از يدر وجود داشته است؟» 

فرمود: «بله خداوند. من و على را از يك نور آفريد. چهل هزار سال قبل از آن که 
آدم را بيافريند و بعد اين نور را به دو قسمت کرد و بعد تمام اشياء را از نور من و 
نور على آفرید. و بعد ما را در سمت راست عرش قرار داد و ما تسبیح گفتیم و 
ملائکه بعد از آن تسبیح گفتند. و ما تهلیل گفتیم و آن‌ها نیز تهلیل گفتند. و ما تکبیر 
گفتیم و آن‌ها نیز تکبیر كفتند. پس هر کسی که خداوند را تسبیح و تکبیر می‌گوید 
آن را از تعلیم من و على آموخته است.» 

مانند آن است آن جه محمد بن على بن بایویه به صورت مرفوع از عبد الله بن 
مبارک از سفيان ثورى از جعفر بن محمد از پدرش از جدش امير المؤمنين ج نقل 
كرده است كه فرمود: «ان الله خلق نور محمد قبل خلق المخلوقات كلها بأربعمأة ألف 
سنة و أربعة و عشرين ألف سنة خلق منه ائنی عشر حجابا'؛ خداوند نور محمد باه 
را چهارصد و بيست و چهار هزار تال قبل از تمام مخلوقات آفرید و از نور او 
دوازده حجاب را آفرید.» 

منظور از حجاب ائمه مق هستند. پس آن‌ها کلمه‌ای هستند که داو تد به أن 
تكلم کرد و بعد از آن سایر کلمات را آشکار کرک آن‌ها تعمتی هستند که غداوند آن 
را افاضه فرمود. و ساير نعمت‌ها را از آن‌ها افاضه نمود. آن‌هاامتی هستند که 
خداوند آن را ایجاد کرد و از آن سایر امت‌ها را ایجاد نموده آن‌ها زبان تعبیر کننده از 
طرف او هستند و دست او هستند. که به فضل و کرامت باز می‌شود. آن‌ها قيم او بر 
بندگان هستند كه احکام و حکومت را بر آن‌ها اعمال می‌کنند. 


5 بحار الانوار؛ ج۱۵ ص؟؛ ح ۴. 


SES‏ 40 الا 
اولین مخلوق» نور محمدمقلله و على ِا است ۱۹۵ 
5 3 2 13 
و از ابو حمزه‌ی ثمالی نقل است که می‌گوید: «حبابه‌ی والبية بر ابو جف ل 
وارد شد و كفت: «أخبرنى أى شىء كنتم فى الأظلّة؟» قال: «کنا نورا بين یدی الله 
قبل خلقه الخلق, فلما خلق الخلق سبحنا فسبحوا و هللنا فهللوا و کبرنا فکبوا و ذلك 
قوله تعالى: و ألواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاگ» و معناه لو استقاموا 
على حب على كنا وضعنا أظلتهم فى الماء الفرات و هو حب على (لنَفتنَهُمُ فيه) 'يعنى فى 
ال 5 : 7 

حب على 3۲ و من یعرض عن ذکر ربه6" یعنی (عن ذکر على مء اين زن از 
امام باقر سا پرسید: «بگو شما در عالم سايه جه جيز بودید؟» فرمود: «ما در مقابل 
خداوند نور بوديم قبل از آنکه مخلوقات را بيافريند و وقتى مخلوقات را آفرید ما 
تسبيح كفتيم و آن‌ها نيز تسبيح گفتند. و ما تهليل كفتيم و آن‌ها نيز تهليل گفتند. و ما 
تكبير كفتيم و آن‌ها نيز تكبير گفتند. و اين معناى اين آيه است «و اگر بر این راه 
پایداری مىكردند از آب كوارا آن‌ها را سيراب می‌کردیم» معنايش اين است که اگر 
مردم بر محبت على باقى می‌ماندند ما آن‌ها را در عالم ساية در آب فرات قرار 
می‌دادیم و آب فرات همان محبت على است (تا آن‌ها را با آن بیازمائیم) یعنی در 
محبت على بيازمائيم «و هر كس از ذکر پروردگارش اعراض کند» یعنی هر كس از 

ذکر على ما اعراض کند.» ۱ 

در این حدیث لغات زیادی وجود دارد: 


1۳ جن؛ آیه‌ی‎ .١ 
.۱۳۱ طه؛ آیه‌ی‎ ۲ 


۳ جن؛ آیه‌ی ۱۷ 


معنایش اين می‌شود که هر كس از ذکر مولایش اعراض کند. 

دوم اين که ذکر على در قرآن آمده است. 

سوم اين كه ذکر مولا همان ذکر پروردگار والا است. دلیل آن روایتی است که 
ابن عباس از پیامبر له نقل می‌کند: «كه حضرت به شیعیان على طب اين گونه نامه 
می‌نوشت: «به کسانی که در عالم سایه برگزیده شدند. در مذهب نجیب هستند, در 
اطاعت از خدا به سرعت اقدام می‌کنند. در رجعت به دنيا دارای بصيرت هستند 
سلام بر شماء این یک تحیت از ما بر شما است. اما بعد. چیزی که باعث شد من 
برای شما نامه بنویسم. اين است که شما از کوری بصیرت دارید. و در راه هدایت 
وارد شده اید. يس در اين راه سلامت ادامه دهید. چرا که اين راه تمام کرامت‌ها را 
در خود دارد. همانا وقتی بنده‌ای و کر ی می‌شود دو فرشته می‌آیند و درباره‌ی 
پروردگارش و پیامبرش و ولی پیامبرش از او سؤال می‌کنند. يس اگر جواب داد 
نجات می‌یابد و اگر آن‌ها را نمى شتناخت سقوط می‌کند.»" 

از محمد بن سنان نقل آست که می‌گوید: «نزد امام جواد سا بودم و اختلاف 
شیعیان را ذکر کردم حضرت فرمود: «ان الله لم يزل فردا فى وحدانیته ثم خلق محمدا 
و علیا و فاطمة فمکنوا آلف ألف دهر ثم خلق الأشياء و آشهدهما خلقهاء و أجرى علیهم 
طاعتها و جعل فیهم منه ما شاء و فوض آمر الأشياء الیهم منا منه علیهم . فهم یحللون 
ما شاؤواء و یحرمون ما شاژواء و لا یفعلون الا ما شاء الله. فهذه الديانة التی من تقدمها 


غرق, و من تأخر عنها محق, خذها يا محمد فانها من مخزون العلم و كنونه'؛ خداوند 


.١‏ بصائر الدرجات؛ ص۵۱۸؛ ح ٩‏ باب ۱۶؛ با اندکی تفاوت. 
۲ بحار الاو ار؛ ج ۰۲۵ ص ۲۵؛ ح ۴۴. 


اولین مخلوق. نور محمد اله و على لا است ِِ 
هم چنان تنها و یکی بود. تا اين كه محمد و على و فاطمه را آفرید و آنها یک 
میلیون روزگار وجود داشتند. و بعد خداوند همه‌ی اشیاء را آفرید. و آن دو را شاهد 
خلقت اين اشیاء قرار داد. و اطاعت از آن‌ها را بر اشیاء لازم کرد هر جه را خواست 
از قدرت خود بر آن‌ها عطا نمود و اختیار همه‌ی اشیاء را به آن‌ها تفویض کرد اين 
منت خداوند بر آن‌ها بود. آن‌ها هر کاری را بخواهند حلال می‌کنند و هر چه را 
بخواهند حرام می‌کنند. کاری را انجام نمی‌دهند مگر آن جه را خداوند بخواهد. يبس 
اين عقيده همان دینی است که هر كس از آن فراتر رود غرق می‌شود و هر كس از 
آن کمتر معتقد باشد نابود می‌شود. اين را بیاموز ای محمد! که اين سخن از علم 
محرمانه و پنهانی است.» 

از ابو حمزه ثمالی تقل است که می‌گوید: «از على بن حسین 3 شنيدم که 
می‌فرماید: «ان الله خلق محمدا و علیا و الطیبین من نور عظمته. و آقامهم أشباحا قبل 
المخلوقات. ثم قال: أ تظن أن الله لم یخلق خلقا سواکم؟ بلی و الله لقد خلق اله لف ألف 
آدم, و ألف ألف عالم, و أنت و الله فى آخر تلك العوالم ؛ خداوند محمد و على و 
ائمه‌ی طیبین را از نور عظمت خودش آفرید. آن‌ها را قبل از آفریدن ساير مخلوقات 
به صورت شبح قرار داد.» بعد فرمود: «آيا گمان می‌کنی خداوند کسی جز شما را 
خلق نکرده است؟ چراء به خداوند سوگند! خداوند یک میلیون آدم» و یک میلیون 
جهان را آفریده است. و به خداوند سوگند! تو در آخرین اين جهان‌ها قرار داری.» 

از جمله آنچه سهد وم ید الله از جار از ابو عرد ال تفا مس کد که دت 


فرمود: «ان لله مدینتین احداهما بالمشرق و الأخرى بالمغرب. علیهما سور من حدید. له 


۱۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


سبعون ألف باب. من الباب الى الباب فرسخ, على کل باب سبعون مصراع من الذهب 
الأحمر. آهلها یتکلمون بسبعین ألف لغة. کل لغة بخلاف الأخرى. و آناو الله أعرف 
لغاتهم, و آنا الحجة علیهم ؛ خداوند دو شهر دارد که یکی از آن‌ها در مشرق و 
دیگری در مغرب است. هر دو دارای حصاری از جنس آهن هستند» اين دیوار 
آهنین هراز دروازه دارده فاصله‌ی هر دروازه با دیگری یک فرسخ است. هر 
دروازه‌ای هفتاد مصراع طلای قرمز دارد. اهل اين شهرها به هفتاد هزار زبان صحبت 
می‌کنند. هر زبان با دیگری متفاوت است. و به خدا سوگند! من اين زبان‌ها را بلد 


هستم. وبر آنها حجت هستم.) 


. بحار الانوار؛ ج ۵۷ ص ۳۲۶؛ ح ۶ و ج ۲۷ ص ۳۱؛ ح‎ .١ 


عوالم پشت پرده ۱۹ 


فصل 
عوالم پشت پرده 

یک نفر که در قلبش مرض است اين حدیث را انکار کرده به او گفتم: آیا قدرت 
خدا را انکار می‌کنی يا نعمت را و يا بر ائمه‌ای كه عصمت دارند خرده می‌گیری؟ 
اگر قدرت خداوند رحمن را انکار کنی» از سلیمان کد وارد شده است که غذایی 
که در يك روز برای او پخت می‌شده است. فقط نمك أن هفت کرور بوده است و 
روزی یکی از جانوران دریا از آب بیرون آمد و گفت: «ای سلیمان! مرا امروز مهمان 
کن. سلیمان دستور داد تا مقدار غذای یک ماه را برای او جمع کنند. 

وقتی اين مقدار غذا در ساحل دریا فراهم شد و مثل كوه بزرگ شد نهنگ سر 
خود را از آب بیرون آورد و آن غذا را بلعید و گفت: «ای سلیمان! هنهی غذای 
امروز من کجاست؟ چرا که اين فقط مقداری از غذای من بود.» سلیمان تعجب کرد 
و به او گفت: «آیا در دریا جانوری مثل تو وجود دارد؟» گفت: «هزار گروه وجود 
دارد.» سلیمان گفت: «منزه است خدای بزرگ. که اين قدرت را دارد و چیزی 
مى آفريند که شما نمی‌دانید.»" 


اما درباره‌ی نعمت وسيع خداوند بايد گفت كه خداوند به داود عالقلا كفت. «يا 
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داود و عرّتى و جلالى لو أن أهل سمواتى و آرضی, أمّلونى فأعطيت کل مؤمل أمله 
بقدر دنياكم سبعين ضعفاً لم يكن ذاک لا كما يغمس أحدكم إبرة فى البحر و يرفعها 
فكيف ينقص شىء. أنا أعطيته). ای داود! به عزت و جلال خودم سوگندا اگر اسل 


آسمان‌ها و زمين اميدشان به من باشد. من به هر كس به مقدار اميدى كه به من دارد. 


به اندازه‌ی هفتاد برابر دنیای شما به او می‌دهم و همه‌ی ابى برای من مانند آن است 
که شما سوزنی را در دریا فرو كنيد و آن را بیرون آورید. پس جه مقدار از دریا کم 
می‌شود و من اين گونه عطا می‌کنم. 

يس به افراد نابینای ظاهر و باطن بگو آیا در قدرت خدا شک دارید يا در نعمت 
ای بلکه دست خداوند برای هر کاری باز است (فبأى آلاء ریکما تکذبان؛ و آلائ) 
یعنی محمد و على هستند که خواص خدای رحمن هستند. 

از امام صادق ِا نقل است که می‌فرماید: «ان الله خلق هذا النطاق من زبرجدة 
غرف فيل وها التطاق؟ فال ااب ون ان فلگ سیون نف عنم اشر ن 
عدد الجن و الانس و الكل یدینون بحبنا أهل البيت و يلعنون فلانا و فلانا'؛ خداوند 
اين نطاق را از زبرجد سيز آفریده است گفته شد: «نطاق چیست؟» فرمود: «نطاق 
یعنی حجاب و خداوند در يشت اين پرده هفتاد هزار جهان دارد. که تعداد آن‌ها از 
تعداد جن و انس بیشتر است و همه‌ی آن‌ها به محبت ما اهل بيت پایبند هستند و 
فلانی و فلانی را لعنت می‌کنند.» 


از جابر بن عبد الله از امام باقر 37۳ روایت است که فرمود: «ان من وراء شمسکم 
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عوالم پشت پرده ۱۳۱ 
هذه أربعين شمساء من الشمس الى الشمس آریعون عاماء فیها خلق لا یعلسون ان الله 
خلق آدم و لا ابلیس فقد آلهموا فى کل الأوقات حبنا و بغض أعداءنا'؛ بعد از اين 
خورشد چهل خورشید دیگر نیز وجود دارد که فاصله‌ی هر خورشید با خورشید 
دیگر چهل سال است و در آن جا مخلوقاتی وجود دارند. که نمی‌دانند خداوند آدم 


و ابلیس را آفریده است و الهام شده‌اند كه در هر لحظه به ما محبت داشته باشند و 


دشمنان ما را دشمن بدارند.» 

از ابن عباس در تفسیر (رب العالمین) روایت است که می‌گوید: «خداوند عز و 
جل. سیصد و چند جهان آفریده است که هر جهان بیش از سیصد و سیزده مثل ادم 
و فرزندان او را در غود جای داده است و اين معنای (رب العالمین) است.» 

می گوید: 

«از جمله آن جه از کتاب الواحدة از امام صادق 32 نقل است که می‌فرماید: «ان 
لله مدینتین احداهما بالمشرق و الأخرى بالمغرب يقال لهما جابلصا و جابلقا طول 
كل مدينة منهما اثنا عشر ألف فرسخ فى كل فرسخ باب یدخل فى کل یوم من كل 
باب سبعون ألفا و یخرج منها مثل ذلك و لا یعودون الا یوم القيامة لا بعلمون أن الله 
خلق آدم و لا ابلیس و لا شمسا و لا قمرا هم و الله آطوع لنا منکم یأتونا بالفاکهة فى 
یر ھا م کا تلم زین و همان و ارون ارم وی هر وارد که كين نو 
مشرق است و دیگری در مغرب است و نام آن‌ها جابلصا و جابلقا است. طول هر 


یک از این دو شهر دوازده هزار فرسخ است و در هر فرسخ یک دروازه وجود دارد 
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۱۲۲ ترجمه مشارق اتواز القن 


که در هر روز از هر دروازه هفتاد هزار نفر وارد می‌شوند و مانند أن از آن بیرون 
می‌روند و تا روز قيامت برنمی گردند و آن‌ها نمی‌دانند که خداوند آدم و ابلیس و 
خورشید و ماه آفریده است» به خداوند سوگند! آن‌ها بیشتر از شما مطیع ما هستند» 
برای ما ميوه می‌آورند در ظرف‌هایی متفاوت و آن‌ها مأمور لعنت فرستادن بر فرعون 
و هامان و قارون هستند.» 

از ابو حمزه ثمالی از امام باقر عم در کتاب الواحدة نقل است که فرمود: «ان الله 
سبحانه تفرد فى وحدانیته ثم تكلم بکلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا و 
عليا و عترته ثم تكلم بكلمة فصارت روحا و أسكنها ذلك النور و أسكنه فى أبداننا 
فنحن روح الله فى ذلك و كلمته احتجب بنا عن خلقه فما زلنا فى ظلة خضراء مسبحين 
نسبحه و نقدسه حيث لاا شمس و لا قمر و لا عين تطرف ثم خلق شيعتنا و انما سموا 
شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نورنا'؛ خداوند سبحان در وحدانيت خود تنها بود و بعد 
کلمه‌ای را تقل کرد و آن ديق چا نوو شد: يعاو افون مجمد و على و فرت و 
را آفرید. بعد کلمه‌ای تكلم کرد و آن تبدیل به روح شد و أن روح را در آن نور قرار 
داد و بعد آن را در بدن‌های ما قرار داده يس ما آن روح خداوند در آن نور هستيم و 
کلمه‌ای هستیم که حداوند با آن از مخلوقاتش در پرده بود. ما همچنان در سایه‌ای 
سبز قرار داشتیم و تسبیح و تقدیس می‌گفتیم. هنگامی كه هنوز نه خورشيد وجود 
داشت و نه ماه و نه چشمی پلک می‌زد. و بعد شیعیان ما را آفرید و برای اين شیعیان 
ما را شيعه نامیده‌اند که از شعاع نور ما آفریده شده اند.» 


از آن جمله مطلبی است که در کتاب تفسیر آمده است که خداوند زمین‌های 
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عوالم پشت پرده ۳۳۳ 
هفت كانه را آفرید و عرش ابلیس ملعون را در زمين چهارم قرار داد. و ابلیس فرزند 
جان است. و جان» کسانی هستند که برای اهل بهشت زیور درست می‌کنند. زمین 
هفتم بر دوش فرشته‌ای قرار دارد که اریاکیل نام دارد و بين مفصل انگشت ابهام و 
کف دست او چهل سال راه فاصله است. او به شکل یک گاو است که چهل هزار پا 
دارد و هفتصد هزار شاخ در هم پیچیده دارد و به طرف عرش است. او بر روی 
صخره‌ای از زمرد سبز قرار دارد و صخره بر روی دو بال یک نهنگ قرار دارد و 
نهنگ در دریایی است که عقیوس نام دارد. عمق اين دریا به اندازه‌ی فاصله‌ی 
آسمان‌ها و زمين است. اين دریا بر روی خاک است و خاک بر روی باد است و باد 
بر روی هوا است و هوا بر روی تاریکی است و تاریکی بر روی جهنم و جهنم بر 
روی طمطام و طمطام در زیر نهنگ است و بعد از آن را کسی جز خداوند نمی‌داند. 
می‌گوید: و در خشکی هجده هزار خهان وجود دارد که گویا خداوند در آسمان‌ها و 
زمين غير از آن‌ها کسی را نیافریده است به خاطر کثرت آن‌ها و يشت دریای هفتم 
قومی وجود دارد که روحانیون نام دارند و در زمینی از نقره‌ی سفید قرار دارند که 
خورشید به آن نمی‌رسد مگر هر چهل روز یک بار. 

و از جمله مطلبی است که ابن بابویه در کتاب خصال ذکر می‌کند و می‌گوید: 
«خداوند تبارک و تعالی فرشته‌های دارد. که اگر یکی از آن فرشته‌ها به زمین فرود 
آید» در آن جا نمی‌شود به خاطر بزرگی اندازه اشء و فرشته‌ی دیگری وجود دارد. 
که بين دو شانه او و دو كوش او فاصله‌ی هفتصد سال راه وجود دارده فرشته‌ی 
دیگری وجود دارد که فقط با یکی از بالهايش می‌تواند افق را مسدود کند. و 
فرشته‌ی دیگری است که آسمان‌ها به اتاق او ختم می‌شود. 

فرشته‌ی دیگری هست که پای او بر روی هوای اسفل قرار ندارد و زمین‌ها تا 
زانوی او می‌رسند و فرشته‌ی دیگری است که اگر در حفره‌ی انگشت ابهام او آب 
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دریاها به طور کامل ريخته شود. هنوز هم جا وجود دارد. و فرشته‌ی دیگری همست 


ان شاور باشتتد. 


از حضرت درباره‌ی حجاب‌ها سژال شد. و فرمود: «الحجب سبعة کل حجاب منها 
مسيرة سبعمائة عام ما بين كل حجاب منها سبعون ألف ملک. قوة کل ملک منها قو 
الثقلین, و منها نور و منها نار و منها دخان و منها ظلمة, و منها برق و منهارعد. و 
منها ضوء و منها عجاج, و منها ماء و منها أنهار. و هى حجب مختلفة کل حجاب مسيرة 
سبعین ألف عام. ثم سرادقات الجلال و هی ستون سرادقاء كل سرادق سبعون ألف ملک. 
بين كل سرادق خمسمائة عام ثم سرادق العزة ثم سرادق الجبروت. ثم سرادق الفخر ثم 
سرادق النور الابیض, ثم سرادق الوحدانية. و هی مسيرة سبعین ألف عام. ثم الحجاب 
الأعلى و ليست هذه الحجب مضروبة على الله و لکنها مضروبة على العظمة العلیا من 
خلقه. فتبارک أحسن الخالقین. ان هفت تا هستند. قطر هر حجاب از این 
حجاب‌ها به فاصله‌ی هفتصد سال راه است و بين هر حجاب هفتاد هزار فرشته 
وجود دارد و قدرت هر فرشته به اندازه‌ی قدرت تمام انس و جن است. 

از ای ابو انا نز و اش ات و كرض دودو ری اس دیش 
برق و دیگری رعد و دیگری روشنایی و دیگری انحراف و کجی و دیگری آب 
است و دیگری نهرهاء و اين حجاب‌ها متفاوت هستند و هر حجاب به قطر هفتاد 
هزار سال راه است» خلال می‌زسد که سفون ها :يه شکل خیمه استه و هر یمه 
هفتاد هوار فرفته اسع و بین هر نیمه بالضك سال واه فامسله اسیت: و ية با 
خیمه‌ی عزت می‌رسد و بعد به خیمه‌ی جبروت و بعد به خیمه‌ی فخر و بعد به 
خیمه‌ی نور سفید و بعد به خیمه‌ی وحدانیت که به طول هفتاد هزار سال راه است و 


بعد به حجاب اعلی می‌رسد و اين حجاب‌ها بر روی خداوند نیست. بلکه عظمت 


عوالم پشت پرده ۱۳۵ 
علیا را از دید مخلوقات پنهان می‌کند سن مبارک است خداوندی که بهترین خالق 
نک اد جل أن جه اسرد فاي او افير الوم روات کرد اسك کته 
مىفرمايد: «إن من وراء قاف عالماً لا يصل إليه أحد غيرى و أنا المحيط بما وراءه. 
والعلم به كعلمى بدنيا كم هذه و أنا الحفيظ الشهيد عليهاء ولو أردت أن أجوب الدنيا 
بأسرهاء والسسّموات السبع كالأرضين فى أقل من طرفة عين لفعلت؛ لما عندى من الاسم 
الاعظم. و أنا الآية العظمی, والمعجز الباهر. بعد از قاف» جهانى وجود دارد كه كسى 
غير از من به آن نمىتواند برسد و من به همه‌ی يشت آن است احاطه دارم و آگاهی 
من به آنء مانند آگاهی من از اين دنياى شماست. و من نگهبان و شاهد برآن هستمء 
اكر اراده كنم كه تمام دنيا را و آسمان‌های هفت كانه و زمین‌های هفت كانه را در 
كمتر از يك چشم بر هم زدن ببيمايم؛ می‌توانم اين كار را بكنم. به خاطر اين كه من 
از اسم اعظم مطلع هستم و من آيت عظما و معجزه‌ی مبهوت كننده هستم.»" 
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۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 


فصل 
مقام صاحب ولایت و معانی ولایت 


از سخنان بلیغ حضرت در نهج البلاغه اشاره‌ای به اين راز است: «و هو يعلم أن 
محلی منها محل القطب من الرحی؛ او می‌داند که موقعیت من در ولایت مانند 
موقعیت محور در آسیاب است.» و اين اشاره به اين است که حضرت نهایت افتخار 
و پایان شرافت و نردبان عزت و قطب وجود و چشمه‌ی وجود و صاحب روزگار و 
وجه حق و جنب خداوند والا است. يس او قطبی است. که همه جيز به دور او 
ک رودو هه چو اا کی کی کی چیا عبتو ليك وان در هات مان انش 
حق در جهان است. چرا كه ولایت کلمه‌ای جاری و ساری است يس ولایت معنا و 
مولای هر موجودی است. چرا که مولی همان اسم اعظم است که افعال ربوبیت را 
قبول می‌کند و مظهر قائم به اشرار الهی است و نقطه‌ای است که پرگار نبوت به دور 
آن می‌چرخد و ولایت» حقيقت هر موجودی است. يس اين ولایت باطن دایره و 
نقطه‌ی سيار است. كه ارتباط ساير عوالم با آن است. و ابن ابی الحدید به اين معنا 


اشاره می‌کند و می گوید: 


.١‏ به خطبه‌ی شقشقیه كه خطبه‌ی سوم است مراجعه کنید. 


مقام صاحب ولایت و معانی و لایت ۱۳۷ 


تقبلت أفعال الربوبيةاتى ربق هه سك اتیک وی 
و يا علة الدنيا و من بدء خلقها اليه سيتلوا البدء فى الحشر تعقيب' 


من افعال ربوبى تو را مىيذيرم و در اين كه تو مخلوق باشی شک كردم و عذر 
مرا در ايخ شک بپذیر. 

ای کسی که علت دنیا هستی و آغاز دنیا از توست و در محشر نیز آغاز یاکرش 
از تو خواهد بود. 

حضرت قطب ولایت و نقطه‌ی هدایت است و نقشه‌ی آغاز و پایان است و افراد 
اهل دقت اين را تأييد می‌کنند. ولی افراد اهل جهالت و نابینائی اين را منکر می‌شوند 
و از تم وو انم را فر ميقن عير تررم نت كا بسن عن اليل 
و لا يرقى الى الطیر؛ مانند كوه هستم كه سيل از من جاری می‌شود و هیچ پرنده‌ای بر 
فراز من پرواز نمی‌کند.» و اين رمز شریفی است چرا که حضرت عالم را در خارج 
شدن از پنهان عدم به سيل تشبیه کرده است و بالا رفتن انها از مقام او را به پرواز 
و 
دوم از پائین به بالا می‌رود. يس اين سخن که سيل از من جاری می‌شود اشاره به 
اين است که او باطن نقطه‌ای است که موجودات از او ظاهر شدند و به خاطر او 
موجودات موجود شدند و اين سخن (و لا یزقی الى الطیر) اشاره به اين است که او 
از نظر مقام بالاترین موجودات است و برای ساير مردم امام است و در محشر رهبر 
آن‌ها و تقسیم کننده خواهد بود يس او نور حضرت نبوت محمدی که صاحب 
ولایت الهی است را تقسیم می‌کند و او کلمه‌ی ربانی و مولای مردمان است و ابن 


ابی الحدید جه نیکو می‌گوید وقتی كه بر تير توفیق را از قوس تحقیق به اين مدف 


.١‏ الصراط المستقیم؛ ج ۱ ص ۱۶۹؛ فصل چهارم. 
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دقیق پرتاب می‌نماید. می كويد که: 


و الیه فى یوم المعاد حسابنا و هو الملاذ لنا غدا و المفزع 


به خداوند سوگندا اگر حیدر نبود دنیا نبود و جمع مردم نیز نبودند و در روز 
میعاد حسابرسی ما در دست اوست و او فردا و در وقت فزع پناهگاه ما است. 

می گویم: 

«اين مرد از فرقه‌ی معتزله است و اعتقادش در اقرار به حق باعث عزلت او نشده 
انتت» کو که رشان از ارقداد عنس کان ی کی یکین از عاامان سی يسن جرا فد 
هر جه تو را می‌بينم, تو چوب مسواک در دست داری و تو در شرك شریک شده 
ای» بیّنه‌های روشن برای تو آشکار شده است. تا آن اندازه که بتوانی درک کنی. تو 
نمی‌دانی که اين کار تو باعث شده.است تنوانی نور كلها را اسشمام کنی: شب‌های 
تو باعث شده است نورهای بزرگ اسرار را نبینی.» می گوید: جه جيز جلوی دیدگان 
تو را گرفته است که باعث شده است تو در آتش هوای خود افکار ابتکاری داشته 
باشی تا تو را سقوط دهد. ای مرد! این‌ها افکار و اندیشه‌های تو است يس تو مانند 
کسی هستی که می‌گویند بهار و گل‌هایش و عود و شاخه‌هایش نمی‌تواند او را 
شاداب کند پس مزاجش قاشد است وراه علاجی ندارد. 

و لا ینفع مسموع اذا لم یک مطبوع 

شنیده‌ها به درد نمی‌خورد اگر عقل فطری نباشد. 


مقامات عالیه‌ی خاندان پیامبر له ۳۳۹ 


فصل 
مقامات عالیه‌ی خاندان پيامب لال 


از امام صادق 3 تقل است که فرمود: «ما درخت نبوت و معدن رسالت هستیم؛ 
ما عهد خداوند و ذمه‌ی خداوند هستیم. ما نورهایی به دور عرش بودیم که تسبیح 
مى كفتيم و اهل آسمان با تسبیح ما تسبیح می‌گفتند. وقتی به زمين نازل شدیم تسبیح 
گفتیم و اهل زمین با آن تسبیح گفتند. يس هر علمی که برای اهل آسمان‌ها و زمين 
بیان شده است از ما و از طرف ما آمده است. قضاء اول خداوند اين است که دوست 
داران ما وارد جهنم نمی‌شوند و دشمنان ما وارد بهشت نمی‌شوند چرا که خداوند در 
روز قيامت از عهدی که با بندگان کرده است سؤال خواهد کرد و از قضایی که بر 
آن‌ها کرده است سؤال نمی کند.»' 

از محمد بن سنان از امام رضا لل و ابت که فرموذه اين ستان إن فخا 
كان أمين الله فى خلقه فلمّا قبض كنا نحن أهل بيته و خلفاؤه. و عندنا علم المنايا و 
البلايا و أنساب العرب. و مولد الإسلام والجفر والجامعة. و ما من فئة تضل مائة أو 


تهدى مائة الا و نحن نعرف ناعقها و قائدها و سائقهاء و انا لنعرف الرجل إذا رأيناه 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۵ ص ۲۴۳؛ ح ب 
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بحقيقة الإيمان أو النفاق, و إن شیعتنا المكتوبين بأسمائهم أخذ الله علينا و عليهم العهد 
قبل خلق السَّموات والأرض, يردون موردنا و يدخلون مدخلناء ليس على حملة الإسلام 


غیرنا و غیرهم إلى یوم القیامة». ای پسر سنان! محمد ڪه فرد مورد اعتماد خداوند 


در بين مخلوقاتش بود. وقتی از دنیا رفت. ما اهل بيت او و جانشینانش بودیم ما 
دارای علم سرنوشت‌ها و ابتلائات و علم انساب عرب و علم ظهوراسلام و علم 
حوادث تا آخر روزگار و علم جامعه هستیم و هر گروهی که صد نفر را به انحراف 
می‌کنند يا گروهی که با صد نفر را هدایت می‌کنند. ما رهبر آن را و فرمانده و رئيس 
آن را می‌شناسیم. ما وقتی کسی را ببینیم» حقيقت ايمان يا نفاق او را می‌فهمیم و 
شیعیان ما که اسم‌های آن‌ها مکتوب است. خداوند بر ما و بر آنها قبل آفرینش 
آسمان‌ها و زمين عهد گرفته است و آن‌ها در راهی که ما وارد می‌شویم. وارد 
می‌شوند و در جایی که ما دخل می‌شویم داخل می‌شوند » کسی غير از ما و غير از 
آن‌ها بر دين اسلام نیست تا روز قیانت.! 

از اهل بيت م نقل است که فرمودند: «نحن اللیالی والأيام, من لم يعرف هذه 
الأيام لم یعرف الله حق معرفته, «فالسبت» رسول الله له النبوة و لا نبی بعده 
«والاحد» آمیرالمومنین فا و هو ول من ركد الف «والائئین» نور الحسن والحسین, 
«والثلائاء» ثلائة آنوار: نور الزهراء و خديجة و أم سلمة. «والاربعاء» آربعة آنوار: 
الساجد. والباقر. والصادق, والکاظم. «والخمیس» خمسة آنوار: الرضا والجواد. 
والهادی. والعسکری, والمهدی. «والجمعة» اجتماع شیعتنا على ولایتناء و لعنة الله على 


أعدائنا. ما روز و شب هستیم. کسی که اين روزها را نشناسد. خداوند را آن طور که 


۱. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۴۱؛ ح ۵. 
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بايد نشناخته است. (روز شنبه) پیامبر یله و نبوت است و پیامبری بعد از او نیست. 
و (روز یکشنبه) امیرالمومنین 2 است که او اولین موحد است. و (روز دوشنبه) 
نور حسن و حسین 39 است. و (سه شنبه) سه ور است» نور فاطمه و خدیجه و ام 
سلمه مَل و (روز چهارشنبه) چهار نور است. امام سجاد و امام باقر و امام صادق و 
امام کاظم یی ی رت ی ی عد راط مايه 
امام عسکری ٤‏ 3 و امام مهدی (عج) و (روز جمعه) تجمع شیعیان ما بر ولایت ما و 
لخدت فرستافن بر دشان فا اسح ١‏ 

از ابن عباس از كتاب الأمالى نقل است كه بيامبر له فرمود: «شيعة على هم 
الفائزون یوم القيامة. (يا علی) آئا منک و أنت متی روحک روحى و شيعتك شیعتی» و 
أولياؤك آولیائی, من أحبّهم فقد أحبّنى و من أبغضهم فقد أبغضنى. و من عاداهم فقد 
عادانی, یا على شیعتک مغفور لهم على ما كان منهم من عيوب و ذنوب. و آنا الشفیع 
لهم غداً إذا ة قمت المقام المحمود فبشرهم بذلک. یا علی شیعتک شيعة الله و أنصارک 
أنصار الله و حزيك حزب الله و حزب الله هم المفلحون. يا على سعد من والاک و شقى 
من عاداک. شيعيان على در روز قيامت اهل نجات خواهند بود. (اى على) من از تو 
هستم و تو از من هستى و روح تو همان روح من است و شیعه‌ی تو شيعهى من 
هستند. و پیروان تو پیروان من هستند. هر کس آن‌ها را دوست بدارد مرا دوست 
داشته است و هر كس بر آن‌ها خشمگین باشد بر من خشمگین بوده است. هر كس 


با آن‌ها دشمنی کند بامن دشمنی کرده است. ای علی! شیعیان تو گناهان و 


5 بحار الانوار؛ ج ۲۴ ص ۸ ح ۱ با اندکی تفاوت. 


۱۳ ترجمه مشارق انوار اليقين 


عیب‌هایشان آمرزیده است. ای علی! شیعیان تو شیعیان خداوند هستند و یاران تو 


یاران خداوند و حزب تو حزب خداوند هستند و حزب خداوند رستگار هستند. ای 
علی! هر كس ولایت تو را بپذیرد سعادتمند است و هر كس با تودشمنی کند 
بدیخت است.» 

از امام صادق از امیرالمومنین عم نقل است که پیامبر له فرمود: «يا على 
إن الله وهب لک حب المساکین والمستضعفين فى الأرض فرضیت بهم إخوناً و رضوا 
بک إماماً فطوبى لمن أحبّك و ويل لمن أبغضك. يا على أهل مودتک كل حفيظ 
اب و كل ذى طمرین, لو أقسم على الله لایر قسمه. يا على أحباؤك كل محتقر عند 
الخلق عظيم عند الحق يا على محبّوک جيران الله فى الفردوس و لا يأسفون على ما 
خلفوا من الدنياء يا على أنا ولى لمن واليت و عدو لمن عادیت. يا على |خوانک ذبل 
الشفاه تعرف الرهبانية فى وجوههم يفرحون فى ثلاث مواطن عند الموت و أنا شاهدهم, 
و عند المساءلة فى قبورهم و أنت تلقاهم. و ا ر الأكبر إذا ذف کل انان 
بامامهم. يا على بشر |خوانک أن الله قد رضی عنهم. يا على آنت أميرالمؤمنين و قائد 
الغر المحجلین, و أنت و شیعتک الصادقون المسبّحون, ولو لا آنت و شیعتک ما قام لله 
دین. [و لولا] من فى الارض منکم لما نزل من السماء قطر. يا على لک فى الجنّة كنز 
و آنت ذو قرنیها. و شیعتک حزب الله هم الغالبون. يا على أنت و شیعتک القائمون 
بالقسط. يا على أنت و شیعتک القائمون على الحوض تسقون من أحبّكم. و تمنعون من 
آیغضکم و آنتم الامنون يوم الفزع الأكبر. يا على أنت و شیعتک تظلون فى الموقف و 
تنعمون فى الجنان, يا على إن الجنة مشتاقة إلى شیعتک و إن حملة العرش المقربین 
یستغفرون لهم و یفرحون بقدومهم. و إن الملائكة یخصونهم بالدعاء. يا على شیعتک 
الذین یتنافسون فى الدرجات و یلقون الله و لا ذنب علیهم. يا على أعمال شیعتک 


مقامات عالیه‌ی خاندان پیامبر تزا ۱۳۳ 


تعرض على فى كل جمعة فأفرح بصالح أعمالهم و أستغفر لسيئاتهم. يا على ذکرک و 
ذكر شيعتك فى التوراة قبل أن يخلقوا بكل خير. و كذلك الإنجيل فإتهم يعظمون إلينا 
شیعتک. يا على ذكر شيعتك فى السماء أكثر من ذكرهم فى الأرض. فبشرهم بذلک. يا 
على قل لشیعتک و أحبّائك یتنزهون من الأعمال التى يعملها عدوّهم فما من يوم و ليلة 
إا و رحمة من الله نازلة إليهم» يا على اشتد غضب الله على من أبغضك و أبغض 
شیعتک و استبدل یک و بهم يا على ويل لمن استبدل يكف سواک و أبفض من والاک 
يا على إقرأ شيعتك السلام و آعلمهم آنهم إخوانى. و أتى مشتاق إليهم فلیتمسکوا 
بحبل الله و ليعتصموا به و يجتهدوا فى العمل, فإن الله عزوجل راض عنهم یباهی بهم 
الملانکة لاتم فوابما وعاهدوا و اعطوک سار المو5ة من فلويهم و اختاروک على الب 
و الاخوة والاولاد. و صبروا على المکاره فینا مع الأذى و سوء القول فیهم فکن بهم 
رحيماً فإن الله سبحانه اختارهم لنا و خلقهم من طينتناء و استودعهم سرا و ألزم قلویهم 
معرفة حقناء و جعلهم متحلین بحلتنا لا يؤثرون علینا من خالفنا والشاس فى غمة من 
الضلال, قد عموا عن الحجة و تنکبوا عن المحجّة. یصبحون و یمسون فى سخط اله. و 
شیعتک على منهاج الحق لا یستأنسون إلى من خالفهم. و ليست الدنیا لهم و لا هم منها 
آولئک مصابیح الدجی. ای علی! خداوند به تو محبت فقیران و ضعیفان در زمين را 
داده است و تو به برادری با آن‌ها راضی شدی و آن‌ها نیز به امام بودن تو راضى 
شدند. پس خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و وای بر کسی که از تو 
خشمگین باشد. ای علی! دوست داران تو افراد آبرودار و افراد خوش رفتار هستند. 
اگر س و گندی بخورند به أن پایبند هستند. 

ای علی! دوست داران تو افرادی هستند که در بين مردم حقیر به حساب می‌ایند. 


اما نزد خداوند عظیم الشأن هستند. ای علی! دوست داران تو در فردوس از 
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همسايكان عداوتك سید و تاسيف نمی‌خورند بر حالی که در دنیا داشتند. ای علی! 


من حامى كسى هستم كه تو حامى او باشى. و دشمن كسى هستم كه تو دشمن او 
باشى. ای علی! برادران تو لب هايشان خشکیده استء خداپرستی در چهره شان 
ديده می‌شود. در سه موقعيت به خوشحالى می‌رسند یکی هنكام مرگ كه من نزد 
آن‌ها حاضر هستم و ديكرى هنكام سؤال قبرء كه تو به ملاقات أنهامىروىء؛ 
دیگری هنكام محشر بزرگ آن هنكام که هر جماعتی با امام خود محشور می‌شوند. 

ای علی! برادرانت را بشارت بده که خداوند از آن‌ها راضی است. ای علی! تو 
امير المومنین و قائد الغر المحجلین هستی . و تو و شیعیان تو افراد اهل صداقت و 
تسبیح هستيدء اگر تو و شیعیان تو نبودید دين خداوند اقامه نمی‌شد. اگر یکی از 
شما در زمين نبودید قطره‌ای باران از آسمان نازل نمی‌شد. ای علی! تو در بهشت 
صاحب گنج هستی و تو ذوالقرنین بهشت هستىء شیعیان تو حزب پیروز خداوند 
هستند. ای علی! تو و شیعیان تو اهل عدالت هستید. ای علی! تو وشیعیان تو در روز 
وحشت بزرگ بر حوض کوثر می‌ایستید و دوست داران خود را از آن سيراب 
می کنید» و کسانی را که از شما خشمگین بودند از آن محروم می‌کنید. ای على تو 
وشیعیان تو در محشر دارای سایه هستید و در بهشت به نعمت می‌رسید. ای على 
بهشت مشتاق شیعیان توست و حاملان مقرب عرش برای آن‌ها طلب مغفرت 
می‌کنند و با وارد شدن آن‌ها خوشحال می‌شوند فرشتگان برای آن‌ها دعای 
مخصوص می‌کنند. 

ای علی! شیعیان تو کسانی هستند که در رسیدن به درجات بهشت با هم رقابت 
می‌کنند و در حالی خداوند را ملاقات می‌کنند که گناهی ندارند. ای علی! اعمال 
شیعیان تو در هر جمعه بر من عرضه می‌شود و من از کارهای خوب آن‌ها خوشحال 
می‌شوم و برای گناهانشان طلب مغفرت می‌کنم. ای علی! ذکر خير تو و ذکر خیر 
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شیعیان تو در تورات موجود است. قبل از آن که آن‌ها هنوز آفریده شده باشند» همین 
طور در انجیل که اهل انجیل شیعیان تو را برای ما محترم می‌شمارند. ای علی! ذکر 
شیعیان تو در آسمان بیشتر از ذکر آن‌ها در زمين است» يس به آن‌ها بشارت بده ای 
على به شیعیان خود و به دوستداران خود بگو از كارهائى که دشمنانشان انجام 
می‌دهند دوری جویند. چرا که هیچ روز و شبی نیست مگر آن که رحمتی از خداوند 
بر آن‌ها نازل می‌شود. ای علی! شدید شود خشم خداوند بر کسانی که از تو و از 
شیعیان تو خشمگین هستند و کسی غير از تو شیعیان تو را برمی گزینند. ای علی! 
وای بر کسی که به جای تو سراغ كس دیگری برود و بر كسانى که ولایت تو را 
پذیرفته‌اند خشمگین باشد. 

ای على به شیعیان خود سلام مرا برسان و به آن‌ها بكو که آن‌ها برادران من 
هستند و من مشتاق آن‌ها هستم. يس به ریسمان خداوند تمسک بجویند و به آن 
جنك اندازند و در انجام کارهای صحیح تلاش کنند. چرا که خداوند عز و جل از 
آن‌ها راضی است و به آن‌ها بر فرشتگان مباهات می‌کند» چون آن‌ها به عهدی که با 
خدا کردند وفادار بودند و و مودت خالص قلب خود را به پای تو ریختند و تو را بر 
پدران و برادران و فرزندان خود ترجیح دادند. و بر ناخوشی‌هایی که به خاطر ما بر 
آن‌ها وارد می‌شد و مورد اذیت قرار می‌گرفتند و در مورد آن‌ها بدگویی می‌شد بر 
آن‌ها صبر کردند. يس ای على با آن‌ها مهربان باش چرا که خداوند سبحان آن‌ها را 
برای ما برگزیده است و آن‌ها را از گل ما آفریده است» و اسرار ما را در آن‌هابه 
وديعه گذاشته است. دلهاى آن‌ها را به معرفت حق ما ملزم كرده است: آنها را دؤ 
موقعيت مقام ما قرار داده است. آن‌ها كسانى از مردم را كه با ما مخالفت می کنند و 
در كمراهى هستند و از دیدن حجت نابینا هستند و از يذيرش استدلال خوددارى 


می‌کنند و صبح و شب را در خشم خداوند سيرى می‌کنند بر ما ترجيح نمی‌دهند. و 
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شیعیان تو بر رفتار حق هستند و با مخالفان خود انس نمی‌گیرند. و دنیا برای آن‌ها 


نیست و همت آن‌ها نیز دنیا نیست. آن‌ها چراغ‌های هدایت هستند.»" 

و از امير المومنین 3 نقل است که پیامبر ڪاله فرمود: «أهل بیتی كسفينة نوح 
من رکبها نجاء فلا ينجو الا من كان منهم و معهم لصدق الحدیث والب‌اقون إلى النار, 
فشیعتنا آخذون بحجزتنا و نحن آخذون بحجزة نبيّناء و نبيّنا آخذ بحجزة رشا - 
والحجزه: النور - من فارقنا هلک و من تبعنا نجاء الجاحد لولایتنا کافر والجاحد لفضلنا 
کافر. اهل بيت من مانند کشتی نوح هستند هر كس بر آن سوار شود. نجات مىيابد' 
و فقط کسانی نجات می‌یابند که از آن‌ها باشند و در كنار آن‌ها باشند به خاطر 
صداقت در گفتار و بقیه‌ی افراد در آتش جهنم خواهند بود. يس شیعیان ما دامن ما 
را مى كيرند و ما دامن پیامبر تیه را مى كيريم و پیامبر ما دامن خداوند را می‌گیرد. 
دامن یعنی نور؛ هر كس از ما جدا شود نابود می‌شود و هر كس دنبال ما باشد نجات 
مويابد و کسی که ولانت ها را نکر شوه و کسی که ایا رسک رد كافر 
اس ۱ 

چرا که فرقى بین انکار ولایت. فضیلت. نبوت» ربوبيت وجود ندارد. چرا که 
انکار هر يك از اين مقامات مستلزم انکار دیگری است و اعتراف به هر یک از آن‌ها 
موجب اعتراف به دیگری است. 


حضرت فرمود: «و لا يبغضنا مومن و لا یجحدنا موقن. و لا يحبنا كافر. و من مات 


7 خی ار ذکر شد. 
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على حبّنا كان حقاً على الله أن یبعثه معنا. نحن نور لمن تبعناء و هدی لمن اهتدی بناء و 
من لم يكن منا فليس من الإسلام فى شىء. بنا فتح الله. و بنا ختم الله و بنا أطعمكم 
عشب الأرض. و بنا يمسك السّموات والأرض أن تزولاء و بنا ينزل غيث السماء و بنا 
آمنکم من الخسف فى البر. و من الغرق فى البحر. و بنا ينفعكم الله فى حياتكم و عند 
موتكم و فى قبوركم و عند الصراط و عند الميزان و عند دخول الجنة. مثلنا فى كتاب 
الله مثل المشكاة. والمشكاة فى القنديل نور على و فاطمة. يهدى الله لنوره من يشاء و 
من أحبّنا كان حقّاً على الله أن یبعثه, نيراً برهانه. ثابتة حجّته. فنحن النجباء. و نحن النور 
والضياء و تحن أفراط الأنبياء و أولاة الأوصياء و بقية الأوصیاء. و شيعتنا السعداء 
والشهداء و هذا كلام فيه الشفاء. هيج مؤمنى بر ما خشمكين نيست و هيج اهل يقينى 
ما را انكار نمی‌کند. هيج كافرى ما را دوست ندارد. هر كس بر محبت ما بميرد بر 
خداوند حق است. که او را با ما محشور کند. ما نور هستیم برای کسانی كه دنبال ما 
می‌آیند. برای کسانی که از ما هدایت می‌طلبند هدایت هشتيم. هر كس از ما نباشد 
چیزی از اسلام ندارد. خداوند با ما آغاز کرده است و با ما ختم می‌کند و به خاطر ما 
شما را از گیاهان زمين روزی می‌دهد. به خاطر ما آسمان‌ها و زمين را نگه داشته 
است که نابود نشوند. به خاطر ما باران آسمان نازل می‌شود. به خاطر ما شما را از 
بلعیده شدن در زمين و غرق شدن در دریا امان می‌دهد. به خاطر ما خداوند شما را 
در زندگی خود و در هنگام مرگ و در قبرهایتان و در پل صراط و در میزان و هنكام 
ورود به بهشت کمک می‌کند. 

مثال ما در کتاب خداوند مثال مشکات است و مشکات در درون قنديل است و 
اين دو نور على و فاطمه سا ويل و عدار هن گنه زرا واه یه تور رد 


هدايت می‌کند و هر كس ما را دوست بدارد حق است بر خداوند كه او را در حالى 
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محشور کند که برهان نورانی داشته باشد و حجت او ابت باشد. ما افراد نجیب و 
نور و روشنایی و بقایای پیامبران و فرزندان اوصیاء و باقیمانده‌ی اوصیاء هستیم. 
شیعیان ما سعادتمند و شهید هستند و اين سخنی است که در آن شفا است.»" 

از کتاب اربعين آن جه انس بن مالک از پیامبر له نقل م ىكند که فرمود: «إذا 
كان يوم القيامة نادی مناد: يا على يا ولی يا سیّد یا صابر یا ديّان یا والی یا هادی يا 
زاھ يا طيب یا طا مر ی فیک إلى غ ساب وقتى روز قيامت بر پا 
7 منادی ندا می‌کند: «ای علی! ای ولی! ای سید! ای صابر! ای متدین! ای صاحب 
ولایت! ای هدایتگر! ای زاهد! ای بزرگوار! اى ياكيزه! تو و شيعيانت بدون حسابرسى 
به بهشت وارد شوید.»" 

آن چه صاحب کتاب النخب روایت کرده است اين را تایید می‌کند که می‌گوید: 
«إن الله خلق [علياً] قضيباً من الجنة من تمسک به فهو من أهل الجنّة. فاستعظم الرجل 
ذلك و جاء إلى ابن دراج فأخبره فقال: لا تعجب. حدثنی الاعمش عن أبى سعید 
الخدری أن رسول الله قال: إن الله خلق قضيباً من النور فعلّقة ببطنان عرشه لا یناله الا 
«علی» و من تولا فقال الرجل: هذا من ذاک, فمضی إلى وکیع بن الحارث فجاء 
فأعلمه فقال: لا تعجب» حدئنی الأوزاعى عن أبى سعيد الخدری عن رسول الله قال: 
أركان العرش لا ینالها الا «علی» و شیعته فاعترف الرجل بفضله. دو نفر درباره‌ی 


.١‏ به طور کامل در بحار الانوار؛ ج۲۳. ص ۲۱۲ - ۳۱۳؛ ح ۲۰ آمده است. 
۲ در دعا آمده است: السلام علیک يا باب لله و ديان دينه (سلام بر تو ای راه معرفت خداوند و ای 


دين دار به دين او) بحار الانوار؛ ج ۱۰۲ ص ۲۱ ح .١‏ 
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کردند او جواب داد: «اعمش از حذیفه بن يمان از پیامبر یه نقل کرد که فرمود: 
«خداوند على را مانند یک چوب در بهشت آفرید هر كس به آن چنگ اندازد از اهل 
بهشت خواهد بود.» در اين هنكام آن مرد اين سخن برايش سنگین آمد و نزد ابن 
دراج رفت و اين خبر را برای او نقل کرد او گفت: «تعجب نکن اعمش از ابی سعید 
خدری از بيامبر له برای من نقل کرد که فرمود: «خداوند یک چوب را در درون 
عرش آفرید» که کسی جز على و کسانی که ولایت او را پذیرفته‌اند به آن دسترسی 
ندارد.» اين مرد گفت: «اين هم مانند آن حدیث است و نزد وکیع بن حارث رفت و 
خبر را برايش كفت او گفت: «تعجب نکن اوزاعی, از ابی سعید خدری از 
پیامبر له برای من نقل کرد که فرمود: «کسی جز على و شیعیان او نمی‌توانند به 
ستون‌های عرش دسترسی داشته باشند. در اين هنكام آن فرد به فضیلت على اعتراف 
کوک 0 

از کتاب مناقب نقل است که: «خداوند ستونی از نور دارد که برای اهل بهشت 
روشنایی تولید می کند مانند خورشید. که برای اهل دنیا روشنایی می‌دهد و کسی جز 
على و شیعیان او از اين نور بهره مند نمی‌شوند." 

امام صادق لا به جمعی از شیعیان خود بعد از آن که بر آن‌ها سلام کرد فرمود: 

«انى والله أحب ریحکم و آرواحکم فأعینونا بورع و اجتهاد. واعلسوا أن ولایتنا لا 
تنال لا بالورع فأنتم شيعة الله. و أنتم آنصار الله و آنتم السابقون الأولون والسابقون 
الآخرون فى الدنيا إلى ولايتنا و فى الآخرة إلى الجنة. قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله و 
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ضمان رسوله فتنانسوا فى فضائل الدرجات و أنتم الطیّسون و نساژ کم الطیبات كل 
مؤمنة حوراء «هیناء», و كل مؤمن صدیق, و لقد قال أمير المؤمنين ما لقنبر: أبشرء و 
استبشر. و بشر, فلقد مات رسول له و هو ساخط على أُمّته إلا الشيعة, ألا و إن 
لكل شىء عروة و عروة الایمان الشيعة, ألا و إن لكل شىء دعامة و دعامة الاسلام 
الشيعة. ألا و إن لكل شىء شرفاً و شرف الاسلام الشيعة, ألا و إن لكل شىء سيّداً و 
سيّد المجالس مجلس الشيعة. ألا و إن لكل شىء إماماً و إمام الأرض أرض تسكنها 
الشيعة. وائه لولا مّن فى الأرض منكم لما أنعم الله على أهل الخلاف و مالهم فى 
الآخرة من نصیب. و إن تعبدوا و اجتهدوا ألا إن شيعتنا ينظرون بنور الله و من خالفنا 
ینقلب فى سخط الله. و الله إن حاجّكم و عماركم خاصة الله. و إن فقراءكم أهل الغنی و 
إن أغنياءكم أهل القنوع, و إن كلكم أهل دعوة الله و أهل إجابته؛ 

به خداوند سوكند! من بوى شما را و روح شما را دوست دارم. يس با تقواو 
تاكن ما را لف كددة بویت عد راا ج با ضرا به وت کی ند سس فنا 
شيعيان خداوند و ياران غذاوقة و فر دنيا پیشگامان اولين در كسب ولايت ماو در 
آخرت پیشگامان آخرين در كسب بهشت هستيد. 

ما بهشت را با ضمانت خداوند و ضمانت بيامبر او براى شما تضمين مىكنيم. در 
كسب درجات برتر آن با یک ديكر رقابت كنيد . و شما بزرك واران هستید و زنان 
شما بزرگ واران هستند. هر زن مؤمنى یک حور العين است» هر مؤمنى یک صديق 
است.» امير المؤمنين عم به قنبر فرمود: 

«به تو بشارت می‌دهم. تو نیز بشارت بگیر و به دیگران بشارت بده که وقتی 
بيامبر مله از دنیا رفت بر امت خود خشمگین بود غير از شیعیان بدانید که هر 
چیزی یک ریسمانی دارد و ریسمان ایمان شیعیان هستند. بدانید هر چیزی يك 
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ستونی دارد و ستون اسلام شیعیان هستند. 

بدانید هر چیزی یک شرافتی دارد و شرافت اسلام شیعیان هستند. بدانید که هر 
چیزی سیدی دارد و سيد مجالس محفل شیعیان است. 

بدانید هر چیزی یک امام دارد و امام کره‌ی زمين سرزمینی است که شیعیان در 
آن ساکن هستند. يه خداوند سوگند! اگر از شما شیعیان کسی در این دنیا نبوده 
خداوند به مخالفین با ما هیچ نعمتی نمی‌داد و در آخرت نيز هیچ سهمی ندارند. هر 
چقدر هم که عبادت و تلاش کنند. 

بدانید شیعیان ما با نور خداوند نگاه می‌کنند و هر كس با ما مخالفت کند به خشم 
خداوند وارد می‌شود. به خداوند سوگند حاجیان و عمره گذاران شما خواص 
خداوند هستند. و فقیران شما اهل بی نیازی هستند و بی نیازان شما اهل قناعت 
هستند. و همگی شما اهل دعوت خداوند و اهل پاسخ گفتن به دعوت او هستید.»" 

آن چه به خط امام عكري 3 یافت شده است که حضرت نوشته است: 
«صعدنا ذری الحقایق بأقدام النبوة والولاية و نحن أعلام الوتدق وحار وی 
مصابیح الدجی. و لیوث الوغی و طعان العدی, و فینا نزل السیف و القلم فى العاجل. و 
لنا الحوض واللوی فى الاجل. و أسباطنا خلفاء الدين و صفوة رب العالمین؛ 

ما با قدم‌های نبوت و ولایت از نردبان حقایق بالا رقت تفس ای هدایت و 
دریاهای آب و چراغ‌های روشنایی بخش هستیم. ما شیرهای نبرد و حمله کنندگان 
بر دشمن هستیم و شمشیر و قلم در دنیاء برای ما نازل شده است. ما صاحب حوضص 


و پرجم در آخرت هستیم. فرزندان ما جانشینان دين و برگزیدگان پروردگار جهانیان 


۳ مقداری از آن در بحار؛ ج ۶۸ ص ۰ ح ۱۴۰ و مقداری در ج ۲۶ ص ۱۳۴؛ ح ٩‏ امده است. 
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ا 

از آن جمله نيز آن جه به خط حضرت م يافت شده است: «أعوذ بالله من قوم 
حذفوا محكمات الكتاب» و نسوا الله رب الأرباب» والنبى و ساقى الكوثر فى مواطن 
الحساب» ولظى والطامة الكبرى و نعيم يوم المآب» فنحن السنام الأعظم. و فينا النبوة 
والامامة والکرم. و نحن منار الهدى و العروة الوثقى. والأنبياء كانوا يغترفون من 
آنوارنا و يقتفون آثارناء و سيظهر الله مهدينا على الخلق والسيف المسلول لإظهار الحق. 
و هذا بخط الحسن بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسین بن على بن أبى طالب 26 

از قومى كه محكمات قرآن را حذف كردند به خداوند يناه می‌برم. خداوند رب 
الأرباب را و پیامبر را و ساقى كوثر را در هنكام حساب رسى فراموش كردند. 
چسبندگی آتش را و حادثه‌ی بزرگ را و نعمتهاى روز رجوع را فراموش كردند. 
يس ما آن كوه بزرگ هستیم و نبوت و امامت و کرامت در ما است. 

ما مناره‌ی هدایت و ریسمان مطمئن هستیم » پیامبران از نور ما اقتباس می‌کردند 
و از آثار ما تبعیت می‌کردند. خداوند به زودی مهدی ما را و آن شمشیر برهنه برای 
حاکمیت حق را بر مخلوقات حاکم خواهد کرد.» اين متن به خط حسن بن على بن 
محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابی 
طالب لاعن نوشته شده است.»" 


تأييد م ىكند آن را آن جه جابر انصارى از بيامبر قله نقل م ىكند كه حضرت 


5 بحار؛ ج۲۶ ص ۲۶۳؛ ح ۰ و شرح زیارت جامعه ج۱. ص ۵۵. 
۲. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۶۳؛ ح ۴۹ 


مقامات عالیه‌ی خاندان پیامپر د ۱:۳ 


روزی به همراه حسن و حسین فیط از خانه خارج شد و برای مردم خطبه خواند 
و در خطبه اش فرمود: «أيّها الناس ان هؤلاء عترة نبیکم و أهل بیته. و ذريّته و خلفاژه. 
شرفهم الله بکرامته و استودعهم سره و استحفظهم غيبه و استرعاهم عباده, و أطلعهم 
على مکنون علمه و لقنهم کلمته, و ولاهم أمر عباده و آمرهم على خلقه. و اصطناهم 
لتنزيله و أخدمهم ملائكته. و صرفهم فى مملکته, و ارتضاهم لسره. و اجتباهم لکلماته 
و اختارهم. لأمره. و جعلهم أعلاماً لدينه. و جعلهم شهداء على عباده و أمناء فى بلاده. 
فهم الأئمة المهدية. والتعرة الزكية. والذرية النبوية, والسادة العلوة. والّمّة الوسطی, 
والكلمة العلیا, و سادة هل الدنياء والرحمة الموصولة لمن لجأ البهم. و نجاة لمن تمتك 
بهم» سعد من والاهم و شقی من عاداهم, من تلاهم أمن من العذاب و من تخلّف عنهم 
ضل و خاب. إلى الله یدعون, و عنه یقولون, و بأمره یعملون. و فى أبياتهم هبط التنزیل, 
و الیهم بعث الأمين جبرائیل»؛ 

اى مردم! اينها عترت اير شما و اهل بيت او و ذریه‌ی او و جانشینان او 
هستند. خداوند آن‌ها را به کرامت خود مشرف کرده است و اسرار ود را در انها 
ودیعه گذاشته است و علم غيب خود را به آن‌ها سپرده است. رسیدگی به امور 
بندگان خود را به آن‌ها واگذار کرده است» آن‌ها را از علم محرماننه‌ی خود مطلع 
كرده است. کلمه‌ی خود را به آن‌ها تلقين كرده است. 1 

ولايت امور بندكانش را به آن‌ها تفويض كرده است. آنها را بر مخلوقاتش آمر 
قرار داده است. آن‌ها را براى تنزيل قرآن خود انتخاب كرده است. 

فرشتكان خود را خدمت گزار آن‌ها قرار داده است. به آن‌ها حق تصرف در 
حکومت خود را داده است و آن‌ها را برای اسرار خود پسندیده است. 


آن‌ها را برای دریافت کلمات خود گل جين نموده است. آن‌ها را برای اجرای امر 


:۱ ترجمه مشارق انوار اليقین 


خود برگزیده است و آن‌ها را بزرگان دين خود قرار داده است. آن‌ها را شاهدان بر 
بندگان خود و افراد مورد اعتماد در سرزمین خود قرارداده است. پس آن‌ها امامان 
هدایت شده عترت پاکیزه» ذریه‌ی نبوت. سادات علوی, امت ميانه رو. کلمه‌ی علیا 
و سادات اهل دنیا هستند. 

برای کسانی که به آن‌ها يناه ببرند رحمت مستمر, برای کسانی که به آن‌ها تمسک 
بجویند نجات هستند. هر كس ولایت آن‌ها را بيذيرد سعادتمند و هر كس با آنها 
دشمنی کند بدبخت است. 

هر کس پشت سر آن‌ها باشد از عذاب در امان است و هر کس از آن‌ها تلف 
کند گمراه و سرگشته خواهد بود. آن‌ها به سوی خداوند دعوت می‌کنند. و از طرف 
او سخن می‌گویند. و با دستور او کار می‌کنند. قرآن در خانه‌های آن‌ها نازل شده 
است» و جبرئیل امین به سوی آن‌ها مأمور بوده است.»' آن‌ها همین طور هستند که 
كنعه شله ات 
اذا رمت یوم البعث تنجو من اللظطی 


وال فاو الاخ س 


و يقبل منک الدين و الفرض و السنن 


فحسب على عدةلوليه 


2 بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۵۵؛ ح ۰ -- ۵ ۲. 


5 در الغدير حقهم ات 


ال فلا ترتاب فى غيرهم فس" 
و طاعتهم فرض بها الخلق یمتحن 
يلاقيه عند الموت و القبر و الکفن 


۳. در الغدیر؛ ج۷. ص۴۹ اینگونه است: (البهم لما قد خصهم منه بالمنن؛ به خاطر منتی که آن ها را به 


ان مخصوص كرده است:) 


مقامات عالیه‌ی خاندان پیامبر صا ۱:۵ 


وقتی روز قيامت از قبر بیرون انداخته شوی از آتش جهنم نجات می‌یابی و دين 
و فرائض و سنن تو پذیرفته می‌شود. يس ولایت على را و ائمه‌ی بعد از او را بيذير 
که ستارگان هدایت اند و تو از تنگنا و رنج نجات می‌یابی. 

آن‌ها عترتی هستند که خداوند امر خود را به آن‌ها تفویض کرده است. پس شک 
نکن» جه کسی غير از آن‌ها وجود دارد. آن‌ها امامان حقی هستند که خداوند محبت 
آن‌ها را واجب کرده است و اطاعت از آن‌ها فریضه است و مردم با آن امتحان 
هي شود 

يس محبت على توشه‌ای برای پیروان اوست که هنكام مرگ و قبر و كفن آن را 
دریافت می کنند. 

همین طور هنكام قيامت هیچ کس از آتش نجات نمىيابد مگر کسی که ولايت 
ابو حسن را داشته باشد ۱ 

من تو را نصیحت کردم که مبادا به آن‌ها شک کنی و سراغ غير آن‌ها بروی و جه 


کسی غير از آن‌ها در بين مردم وجود دارد؟. 


۱:1 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
بر کات خاندان محمد :له بر مخلوقات 

بیان اين حديث شریف و بلند مرتبه اين است که خداوند هزار صنف از 
مخلوقات را آفرید و از ميان آن‌ها آدم را بر ساير مخلوقات کرامت داد و فرشتگان را 
به خدمت آن‌ها در آورد. آسمان‌ها و زمين را در منافع آن‌ها قرار داد. مردان آن‌ها را 
بر زنان برتری داه آن‌ها را با اسلام کرامت داد + اسلام را بر سیر ادیان برتری داد 
آن‌ها را به محمد عليه شرافت داد و او را بر همه‌ی پیامبران و رسولان برتری داد 
على را برای آن‌ها انتخاب کرد و او را بر همه‌ی اوصیاء برتری داد محبت او را 
موجب ایمان و تکمیل شدن دين و چشمه‌ی یقین قرار داده شیعیان او را بدون 
حساب رسی به بهشت وارد می کند. 

هر کس. مسلمان و مؤمن و تابع ولایت على و عترت او باشد تمام خير را كسب 
کرده است. بعد خداوند مخلوقات را در ده قسمت قرار داد که نه قسمت آن‌ها 
شیاطین و متمردان هستند و یک قسمت را انسان قرار داد. انسان را صد و بيست 
صنف قرار داد نود و نه صنف آن را یأجوج و مأجوج قرار داد و بقیه‌ی مردم را 
دوازده صنف قرار داد و از جمله‌ی آن‌ها روم و سقالبه هستند که يازده صنف را 
تشکیل می‌دهند و حبشی و زنجی را در مغرب قرار داد و ترک و بربر و کیماک را 
در مشرق قرار داده كه همگی کافر هستند. یک صنف هستند كه اهل اسلام باقی 


ماندند و بعد اين صنف به هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند و هفتاد و دو فرقه از 


برکات خاندان محمد ڪل بر مخلوقات 1۷ 


آن‌ها اهل بدعت و گمراهی هستند و فقط یک فرقه در بهشت هستند و آن‌ها کسانی 
هستند که بعد از پیامبری بر عقاید اهل بيت او باقی ماندند. پس هر كس خود را 
از اهل نجات و از اين فرقه می‌بیند بايد خداوند را حمد کند.» 

از محمد بن سنان از امام صادق عم نقل است که می‌گوید شنیدم که حضرت 
فرمود: 

«نحن جنب الله و نحن صفوة الله و نحن خير الله و نحن مستودع مواریث الأنبياء و 
نحن أمناء الله. و نحن وجه الله و نحن أئمة الهدى. و نحن العروة الوثقى و بنا فتح الله و 
بنا ختم الله و نحن الاولون. و نحن الآخرون و نحن أخيار الدهر و نواميس العصر. و 
نحن سادة العباد وساسة البلاد. و نحن النهج القويم و الصراط المستقيم و نحن عين 
الوجود. و حجّة المعبود و لا يقبل الله عمل عامل جهل حقنا و نحن قناديل النبوة, و 
مصابيح الرسالة و نحن نور الأنوار و كلمة الجبّار. و نحن راية الحق التى من تبعها نجا 
و من تأخْر عنها هوى و نحن أمّة الدين و قادة الغر المحجلين و نحن معدن النبوة و 
موضع الرسالة و إلينا تختلف الملائكة و نحن السراج لمن استضاء. والسبيل لمن اهتدی 
و نحن القادة إلى الجنة و نحن الجسور و القناطر. و نحن السنام الأعظم و بنا ينزل 
الغيث و بنا ينزل الرحمة, و بنا يدفع العذاب و النقمة. فمن سمع هذا الهدى فليتفقد قلبه 
فى حبّنا فان وجد فيه البغض لنا و الإنكار لفضلناء فقد ضل عن سواء السبيل لأننا نحن 
عين الوجود. و حجة المعبود و ترجمان و حيه و غيبة علمه و ميزان قسطه. و نحن فروع 
الزيتونة و ربائب الكرام البررة. و نحن مصباح المشكاة التى فيها نور النور و نحن 
صفوة الكلمة الباقية. إلى يوم الحشر المأخوذ لها الميثاق والولاية من الذر؛ 

ما جنب خداوند و برگزیدگان خداوند هستيم منتخبان خداوند هستیم وارثان 


ييامبران هستيم. ما مورد اعتماد خداوند. وجه خداوند. و ما امامان هدایت. و ریسمان 


۱:۸ یه ارق انواد ال 


محکم هستیم. خداوند با ما آغاز کرد و با ما ختم می‌کند. ما اولین و آخرین هستیم» 
ما برگزیدگان روزگار و ناموس‌های دوران و سادات بندگان و سیاست مداران دنیا 
هستیم. راه استوار و صراط مستقیم هستیم. ما چشمه‌ی وجود و حجت معبود 

خداوند عمل کسی را که حق ما را نشناسد نمی‌پذیرد و ما عصاره‌ی نبوت و 
چراغ‌های رسالت هستیم. ما نور نورها و کلمه‌ی خدای جبار و يرجم حق هستیم که 
هر كس از آن پیروی کند نجات مىيابد و هر كس از آن عقب بیفتد گمراه می‌شود. 
ما امامان دين و رهبران برجسته‌ی تکامل» معدن نبوت و محل رسالت هستیم. 
فرشتگان نزد ما رفت و آمد می‌کنند. ما چراغ هستیم برای کسی که نور بخواهد و راه 
برای کسی که راهنمایی بخواهد. ما رهبر به سوی بهشت و پل عبور هستیم. ما كوه 
مرتفع هستیم. به خاطر ما باران و رحمت نازل می‌شود. و به خاطر ما عذاب و زجر 
دفع می‌شود. پس هر كس اين هدایت را شنید بايد قلب خود را بررسی کند که آیا ما 
را دوست دارد؟ اگر در قلب خود احساس خشم و انکار فضيلت ما کرد او از راه 
درست گمراه شده است. چرا که ما چشمه‌ی وجود و حجت معبود و تجسم عینی 
وحی خدا و علم غيب او و ترازوی عدالت او و شاخه‌های درخت زیتون و دست 
پرورده‌ی کرامت و نیکوکاری هستیم ما چراغ مشکات هستیم که در آن نور نورها 
وجود دارد و کلمه‌ی خالص باقی تا روز محشر هستیم. که در عالم ذر برای آن 
میثاق ولایت گرفته شده است.»" 


آن جه در أمالى از امام باقر سا نقل شده است اين را تأیید می‌کند که فرمود: 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۲۶ ص ۲۵۹؛ ج و 


برکات خاندان محمد مله بر مخلوقات ۱:۹ 


ويؤيّد هذا ما ورد فى الامالی عن أبى جعفر 3 «نزل إلى رسول اله له ملک 
اسمه محمود و له آربعة و عشرون ألف وجه فقال: بعثنی إليك رب العزة لتزوج النور 
بالنور فقال: من بمن؟ فقال عليّاً بفاطمة. قال: فلما ولی الملک [ذا بين كتفيه مکتوب لا 
له الا الله محمد رسول الله على ولی الله فقال له النبی: منذکم کتب هذا بين کتفیک؟ 
فقال: قبل أن یخلق الله آدم بثمان و عشرین ألف عام؛ 

مؤيّد اين است آن جه در امالی از امام باقر ‏ نقل شده است: فرشته‌ای بر 
پیامبر مله نازل شد كه اسم او محمود بود و دارای بيست و چهار هزار چهره بود. 
گفت: «پروردگار عزت مرا به سوی تو فرستاده است. تا نور را با نور تزویج کنی.» 
پیامبر فرمود: «چه کسی را با جه کسی؟» گفت: «علی را با فاطمه» فرمود: «وقتی آن 
فرشته بركشت که برود بين دو كتفش نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله 
على ولى الله.» پیامبر به او فرمود: از جه مدت اين جملات در بين دو كتف تو 
نوشته شده است؟» كفت: «از بيست و هشت هزار سال قبل از آن كه خداوند آدم را 
بيافريند.»' 

از كتاب أمالى به صورت مرفوع از پیامبر له نقل است كه ايشان روزى فرمود: 

«ما بال قوم إذا ذكر إبراهيم و آل إبراهيم استبشرواء و إذا ذكر محمّد و آل محمّد 
اشمأزت قلوبهم. فو الذى نفس محمد بيده لو جاء أحدكم بأعمال سبعين نبي و لم يأت 
بولاية أهل بيتى لدخل النار صاغراً و حشر فى جهتم خاسرأ؛ أيّها الناس نحن أصل 
الإيمان و تمامه و نحن وصيّة الله فى الأولين و الاخرین, و نحن قسم الله الذى أقسم بنا 


فقال: (والتين والزیتون و طُور سينين و هَذَا البَلّد الأمين 6 ولو لا نا لم يخلق الله خلقاً و 


9 بحار الانوار؛ ج ۳۳ ص ٩۱۰۹‏ ح ۲ 


۱8۰ ترجمه مشارق انوار اليقین 


لا جئة ول تارا 


چرا عدهاى وقتى ابراهيم و آل ابراهيم ياد می‌شود خوش حال مىشوندء اما وقتى 
محمد و آل محمد مَل ياد می‌شوند دل هايشان متنفر می‌شود؟ به کسی كه جان 
محمد در دست اوست. سوگند! كه اگر یکی از شما اعمال هفتاد سال يك بيامبر را 
داشته باشد اما ولايت اهل بيت مرا نداشته باشد با حقارت وارد آتش خواهد شد و 
با خسارت در جهنم محشور مىشود. ای مردم! ما اصل ايمان و كمالء و توصیه‌ی 
خداوند در اولين و آخرين و سوكند خداوند هستيم كه او به ما سوكند خورده است 
آن جا كه فرمود: و التين و الزیتون, و طور سينين و هذا البلد الأمین6؛ و اگر ما 
نبوديم خداوند هیچ مخلوقى را و بهشت و جهنم را نمی‌آفرید." 

از آن جمله است آن جه ابو سعيد خدرى نقل می‌کند كه می‌گوید روزى 
اميرالمومنين لا خطبه خواند و فرمود: 

«أيّها الناس نحن أبواب الحكمة و مفاتيح الرحمة و سادة الأمّة و أمناء الکتاب, و 
فصل الخطاب و بنا يثيب الله. و بنا يعاقب» و من أحبّنا أهل البيت عظم إحسانه. و رجح 
ميزانه و قبل عمله و غفر زلله. و من أبغضنا لا ينفع اسلامه. و انا أهل بيت خصنا الله 
بالرحمة والحکمة والنبوة والعضمة, و مّا خاتم الأنبياء ألا رإنا راية الحق التى من تلاها 
سبق و من تأخر عنها مرق, ألا و إننا خيرة الله اصطفانا على خلقه و ائتمننا على وحیه. 
فنحن الهداة المهدیون, و لقد علمت الکتاب. و لقد عهد إلى رسول الله عله ما كان و 
ما يكون, و آنا أخو رسول الله و خازن علمه. آنا الصدّيق الاکبر و لا یقولها غیری إلا 


.١‏ تين؛ آیه‌ی ا 


۲. كنز العمال؛ ج١١.‏ ص ۴۳۱: ح ۳۲۰۲۵ و ارشاد القلوب؛ ج؟. ص ۴۱۴. 


برکات خاندان محمدءَله بر مخلوقات ۱۱ 


مفتر کذاب و آنا الفاروق الأعظم؛ 


ای مردم! ما دروازه‌های حكمت و کلیدهای رحمت و سادات امت و امانت داران 


قرآن و فصل الخطاب هستیم» خداوند به خاطر ما ثواب می‌دهد. به خاطر ما عذاب 
می‌کند. و هر كس ما اهل بيت را دوست داشته باشد احسان او بزرگ خواهد بود و 
کفه‌ی ترازوی او برتری خواهد داشت و اعمالش مقبول می‌شود و لغزش‌ه ایش 
آمرزیده می‌شود. هر كس بر ما خشم داشته باشد مسلمانی اش برای او فایده‌ای 
نخواهد داشت شت. ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را به رحمت و حکمت و نبوت و 
عصمت مخصوص کرده است. خاتم پیامبران. از ما است و بدانید که ما يرجم حق 
هستیم كه هر كس يشت سر آن حرکت کند پیشگام است و هر كس از آن عقب 
بیفتد از دين خارج است. بدانید که ما برگزیدگان خداوند هستیم که مارا از 
محبلوقاتش گلچین كرف است و مارا امانت دار وحن خود قرار داده است. پس ما 
هدایت کنندگان هدایت شده هستیم من قرآن را آموخته‌ام. و پیامبرحَق آنچه را 
اتفاق افتاده است و آنچه را اتفاق خواهد اقا د با من در متاخ گذاشته اسسته و مسن 
برادر پیامبر ی و گنجینه‌ی علم او هستم. من تصدیق کننده‌ی بزرگ هستم و کسی 
غير از من نمی‌تواند اين ادعا را داشته باشد مگر فرد دروغ كو و تهمت زننده و من 
راه بزرگ هدایت هستم.»" ۱ 

من در ختم اين بحث و در مدح اين بزرگان کرامت اين شعر مؤلف را می گویم: 

آن‌ها قومی هستند که آثار نبوت از آن‌ها می‌درخشد و نور امامت از آن‌ها ساطع 
است. 


آن‌ها محل فرود و حی خداوند و گنجینه‌ی علم او هستند و اسرار خداوند در نزد 


9 مناقب خوارزمی؛ ۷۳ و المعجم الكبير؛ ج ۶ ص۲۶۹ 


۱۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


آن‌ها است. 

وقتی انها بر مسند قضاوت بنشینند دیگران لال می‌شوند و وقتی صحبت کنند 
روزگار گوش شنوا می‌شود. 

وقتی از آن‌ها ياد شود همه‌ی هستی از عطر آن‌ها معطر می‌شود. 

وقتی اقدامی کنند نفس روزگار از قدرت آن‌ها در سینه اش حبس می‌شود و شير 
در بيشه به خود می‌لرزد. 

وقتی در بين مردم از کار خوب و سخاوت حرف به ميان آيد دریای خروشان 
آن‌ها طوفانی می‌شود. 

يدر آن‌ها آسمان کرامت است و مادر آن‌ها خورشید اين آسمان است ستارگانی 
هستند که برج جلالت أن طلوع کرده است. 

جه نسبی که مانند خورشید نورانی است و جه شرافتی که از پیشانی ستاره بلندتر 


اسك 

اگر در بين مردم جستجو كنى جه کسی مانند افتخارات آن‌ها را دارد وقتی 
افتخارات آن‌ها برشمرده مىشود ای فريادكر نگاه كن اگر می‌شنوی 

افراد مباركى كه قائم هستند و مانند آن‌ها وجود ندارد. هدايت کنندگانی كه 
ولايت دارند و سرچشمه‌ی رسالت هستند 

وقتى فضايل آنها شمرده مىشود هيج فضيلت ديكرى قابل مطرح شدن نيست و 
وقتى يرجم آن‌ها برافراشته می‌شود يرجم ديكرى نمايان نيست 

و هيج عملى فردا نجات بخش نيست مگر محبت آن‌ها وقتى كه روز قيامت 
خلايق جمع شوند. 

و اگر بنده‌ای در راه خداوند مجامدت كند بدون ولايت اهل عباء فایده‌ای 


برکات خاندان محمد مله بر مخلوقات ۱0۳ 
جه عترت برگزیده‌ای و جه يرجم هدایت من فردا در محشر به سراغ شما حواسم 
آمد. 
هر كس از شما منحرف شود يا ولایت دیگران را بیذیرد او در رحمت خداوند 
جایی نخواهد داشت. 
سلام خداوند بر شما ای يرجم هدایت وای بر بنده‌ای که از غير اين يرجم پیروی 
۱ 
۷ 


.۴۶۷ اعيان الشيعة؛ ج ۶ ص‎ .١ 


غ6١‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
آثار محبت على و آثار دشمنی او اقلا 

از ابن عباس از پیامبر طبه نقل است كه فرمود: 

«إن الله نصب علياً علماً بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً و من أنكره كان كافراً 
و من جهله كان ضَالَاً و من ساواه بغيره كان مشركاً. و من جاء بولايته كان فائزا؛ و 
دخل الجنة آمناً و من جاء بعداوته دخل الثار صاغرا؛ 

خداوند على را پرچمی بين خود و بين مخلوقاتش قرار داد. پس هر كس او را 
بشناسد مؤمن است و هر کس او را انکار کند کافر است و هر كس او را نشناسد 
گمراه و هر كس او را با كس دیگری مساوی بداند مشرک است و هر كس ولايت 
او را قبول داشته باشد سرافراز و با امان وارد بهشت می‌شود و هر كس بااو دشمن 
باشد با تحقیر وارد جهنم می‌شود.»" 

از سدیف از جابر بن عبد الله از امام صادق 3 و او از پیامبر له از کتابی كه 
اخبارش مورد اجماع است نقل می‌کند که پیامبر عله فرمود: 

«یا على أنت صاحب حوضی و وارث علمی, و حامل لوائی و منجز و عدی, و 


مفرج همّی, و مستودع مواریث الأنبياء. و أنت أمين الله فى أرضه. و خلیفته على خلقه, 


۳۰۰ بحار الانوار؛ ج ۳۲ ص ۳۲۴۳؛ ح‎ .١ 


آثار محبت على و آثار دشمنی ا وليل ۱5۵ 
و أنت مصباح النجاة و طریق الهدی و إمام التقی, و الحجّة على الوری, و أنت العلم 
المرفوع فى الدنیا و الصراط المستقیم یوم القيامة. ای علی! تو صاحب حوض من و 
وارث علم من و حامل يرجم من و محقق کننده‌ی وعده‌ی من و مشکل گشای من و 
امانت دار آثار پیامبران هستی و تو امین خداوند در زمين او هستی و تو خلیفه‌ی او 
در مخلوقاتش هستی و تو چراغ نجات بخش و راه هدایت و امام تقوا هستی و تو 
حجت بر مردم هستی و تو يرجم برافراشته در دنیا و صراط مستفیم در روز قيامت 
فش 

از ابو سعید خدری نقل است که می گوید پیامبر یله خطبه‌ای خواند و در آن 
فرمود: «أيّها الناس من أبغضنا أهل البیت بعثه الله يهودياً لا ینفعه إسلامه. و إن آدرک 
الدجال آمن به و إن مات بعثه الله من قبره حتی یمن به. ای مردم! هر كس بر ما اهل 
بيت خشمگین باشد خداوند او را بهودی محشور می‌کند و مسلمانی اش برای او 
فایده‌ای نخواهد داشت و او اگر در زمان دجال زنده باشد به او ایمان خواهد آورد و 
اگر قبل از ظهور دجال مرده باشد. خداوند او را از قبرش زنده می‌کند تا به دجال 
ایمان بیاورد.»" 

در روايت ديكرى است: «من أبغضنا أهل البیت لم یبعثه الله يهودياً و لا نصرانياً. و 
لكن خيراً منه. و هذا أفصح الكلام و معناه يكون خيراً منه اليهود و النصارى فويل 
لمبغضهم و طوبى لمحبّهم. هر كس بر ما اهل بيت خشمكين باشد خداوند او را 


يهودى و يا نصرانى محشور نخواهد کرد بلكه يهودى و نصرانی از او بهترند.» 


.۲ أمالى صدوق؛ ص ۳۰۶. مجلس؛ ص ۵۰ و بحار الانوار؛ ج۳۸ ص ۱۰۰؛ ح‎ .١ 


۲. بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۱۳۵؛ ح ۱۳۲ 


۱۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


این فصیح ترین سخن است و معنايش اين است که يهود و نصارا از او بهتر 
هستند. پس وای بر دشمنان آن‌ها و خوشا به حال دوست داران آن ها. 

«أيّها الناس: إن ربّى عزوجل متّل لى أمّتی فى الطين و علمنی آسماء‌هم كما علّم 
آدم الأسماء. فمر بى أصحاب الرايات فاستغفرت لشيعة علی, ألا إن أصحاب الجنة على 
و شيعته؛ 

اى مردم! يروردكار من عز و جل امت مرا وقتى كه در كل بودند برايم مجسم 
كرد و اسامى آن‌ها را به من آموخت همان طور كه اسماء را به آدم آموخت و 
رهبرانى كه صاحب دين و يرجم هستند را به من معرفى كرد و من براى آن عده كه 
شيعيان على بودند طلب مغفرت كردم بدانيد كه اهل بهشت على و شيعيانش 
ین 

از آن جمله است آن جه ابن عباس نقل می‌کند: روزی پیامبر له خطبه خواند و 
فرمود: 

«يا معاشر الناس, إن الله أوحى إل أنى مقبوض و أن ابن عمّى هو أخى و وصیی و 
ولى الله و خلیفتی, و المبلّغ عنى و هو إمام المتّقين و قائد الفس المحجلين و يعسوب 
الدین, و إن استرشد تموه“أرشدكم. و إن تبعتموه نجوتم» و إن أطعتموه فالله أطعتم, و 
إن عصيتموه فالله عصیتم. و إن بايعتموه فالله بایعتم. و إن نكثتم بيعته فبيعة الله نکشتم, 
إن الله عزوجل نزّل على القرآن و على سفيره, فمن خالف القرآن ضل. و من ابتغى علمه 


من غير غلى زل معاشر الئاس ألا إن آهل بيتى خاصتى و قرابتی. و أولادى و ذريّتى و 


.١‏ بصائر الدرجات؛ ص۸۶ ح ۵ (باب آنه عرف ما واف فى الأظلة؛ ان چه او در عالم ايه دة أن 
را تاشت و بحار الانوار؛ ۱۷ نج ص ۱۵۲؛ ح ۵۹. 


آثار محبت على و آثار دشمنی او کا ۱۷ 
لحمی و دمی و ودیعتی و إنكم مجموعون غداً و مساء‌لون عن الثقلین فانظروا كيف 
تخلفونی فیهم. فمن آذاهم فقد آذانی. و من ظلمهم فقد ظلمنی, و من نصرهم فقد 
نصرنی و من آعزهم فقد أعزنى, و من طلب الهُدی من غیرهم فقد کذبنی, فاتقوا الله 
وانظروا ما نتم قائلون غداً فإنى خصم لمن كان خصمهم و من كنت خصمه فالویل له؛ 

ای مردم! خداوند به من وحی کرد که قبض روح خواهم شد و پسر عمویم برادر 
من و وصی من و ولی الله و خلیفه‌ی من و ابلاغ کننده از طرف من و امام متقین و 
رهبر برجسته‌ی هدایت کننده و رئيس دين است. اگر از او راه رشد را طلب کنید 
شما را به رشد خواهد رساند. اگر از او پیروی كنيد نجات بيدا می‌کنید و اگر از او 
اطاعت كيد عداوند را اطاعت کرده ليله اگر از او سیف كتيل از ناوک ریش 
کرده ايد اگر با او بيعت كنيد با حداوند بيعت کرده اید. و اگر بيعت خود را با او 
تلقن کنیل تفت د اولك رقف کرده اند 

خداوند عز و جل قرآن را بر من نارل کرد و على نماینده‌ی قرآن است. هر كس 
از قرآن تخلف کند گمراه می‌شود. هر كس علم قرآن را از غير على بجوید؛ دچار 
لغزش می‌شود. ای مردم! بدانید اهل بيت من خواص من و نزدیکان من و فرزندان 
من و ذریه‌ی من و گوشت من و خون من و یادگار من هستند. شما فردا جمع 
خواهید شد و درباره‌ی ثقلین مورد سؤال قرار خواهید کرد. ينس ببينيد چگونه 
جانشینی برای من نسبت به آن‌ها خواهید بود؟! پس هر كس آن‌ها را اذیت کند مرا 
اذیت کرده است و هر كس به آن‌ها ظلم کند به من ظلم کرده است و هر كس آن‌ها 
را یاری کند مرا یاری کرده است و هر كس آن‌ها را محترم بدارد مرا محترم داشته 


است. هر كس از غير آن‌ها هدایت بجوید مرا تکذیب کرده است. يس تقوا داشته 


10۸ ترجمه مشارق انوار الیقیر 


باشيد و توجه كنيد فردا جه سخنی بر زبان خواهيد آورد؟ چرا که من دشمن کسی 
هستم كه با آن‌ها دشمن باشد و هر كس من با او دشمن باشم وای بر او.»" 

ای فرزندان وحی و ای آیات خدا که من با مدح شما منزلتم بالا می‌رود و نام من 
نیکومی شود. 

ای محل‌های اسرار خداوند و گنجینه‌های غيب او و ای بالاترین مردم در 
افتخارات و منزلت. 

من آرزوهای خود را متوجه شما کرده‌ام و من در مردم امیدم به فلانی و فلانی 

وه كبس زیر سایای ار شما قراز گرقفه انست و شتا متشکلات از رال 
نکرده‌اید؟ 

از جمله آن جه حذیفه بن یمان نقل می‌کند که می‌گوید: «پیامبر يله را ديدم که 
دست حسن بن على علي را گرفته است و می‌گوید: 

«أيّها الناس هذا ابن علی. فاعرفوه. فوالذى نفس محمد بيده إيّه فی الجنة و محبّه 
فى الجنة, و محب محبيه فى الجنة. ای مردم! اين پسر على است. يس او را بشناسيد 
به کسی كه جان محمد در دست اوست سوكند می‌خورم كه اين پسر در بهشت 
است و دوست داران او در بهشت هستند و دوست داران دوستانش در بهشت 
/ 


ابو طیب هروی از ابو حازم از ابو هريره نقل کرده است که پیامبر له به على و 


. بحار الانوار؛ ج ۲۳ ص ۱۵۳؛ ح ۱۲۱۸ و ج۲۸ ص ٩۴‏ ح ۱۰ 


. بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۱۳۶؛ ح ۷ 


۱ 
- 


آثار محبت علی و آثار دشمنی ارا ۱۹ 
فاطمه و حسن و حسین 242 فرمود: 

«أنا حرب لمن حاریکم و سلم لمن سالمکم. مبغض لمن أبغضكم. محبٌ لمن أحبّكم, 
شافع لمن والاكم آخذ بيد من مال إليكم؛ 

من می‌جنگم با كسى كه شما با او بجنكيد و صلح هستم با كسى که شما بااو 
صلح باشيد و خشمكين هستم بر كسى كه شما بر او خشمكين باشيد و دوست دارم 
کسی را كه شما او را دوست داريد و شفاعت می‌کنم کسی را که ولايت شما را 
بيذيرد و دست کسی را می‌گیرم كه به سوى شما دراز شده باشد.»" 

از كتاب فردوس ديلمى به صورت مرفوع از جابر بن عبد الله است كه می‌گوید 
پیامبر له فرمود: «مكتوب على باب الجنة لا إله إِلَا اه محمد رسول الله على أخوه 
ولى الله أخذت ولايته و عهده على الذر قبل خلق السّموات والأرض بألفى عام. من 
سره أن يلقى الله و هو عنه راض فليتول علياً و عترته فهم نجبائى و أوليائى و خلفائى و 
6 ا م رم الو لن 
برادر او و ولی خداوند است "و من در عالم ذر» دو هزار سال قبل از آفرینش 
آسمان‌ها و زمين بر ولایت او پیمان گرفتم. هر كس دوست دارد در حالی خداوند را 
ملاقات کند که از او راضی باشد. بايد ولایت على و عترت او را بيذيرد. چرا که 
آن‌ها منتخبان من و اولیاء من و جانشینان من و محبوب‌های من هستند.»" 


از کعب بن عیاض از پیامب رح نقل است که فرمود: «لعلی نوران نور فى 


.۲۳۰ بحار الانوار؛ ج۲۲» ص ۲۸۶؛ ح ۵۵ و كفاية الطالب؛ ص‎ .١ 


۳ بحار الانوار؛ a‏ ص ۱۳۱؛ جح ۳ 
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السماء. و نور فى الأرض, فمن تمسّك بنور منهما دخل الجنة. و من أخطأهما دخل 
النار و ما بعث الله ولياً إلا و قد دعاه إلى ولاية على طايهاً أو كارهاً. على دارای دو 


نور است. یک نور در اسمان و يك نور در زمين. هر كس به یکی از اين دو نور 


متمسک شود وارد بهشت می‌شود و هر كس اين دو نور را خطا كند وارد جهنم 
مى شود و خداوند هیچ يك از اولياء خود را مبعوث نكرده است» مگر آن كه او را به 
ولايت على دعوت كرده باشد جه با ميل و چه با اكراه بايد آن را بپذیرد.»" 

از كتاب اللباب به صورت مرفوع از ابن عباس نقل است كه مى كويد ييامبر ميا 
فرمود: «ستكون بعدى فتنة مظلمة لا ينجو منها لا من تمسّك بالعروة الوثقی, قيل: و 
من هی يا رسول الله؟ قال: على بن أبى طالب. بعد از من فتنه‌ای تاريك اتفاق خواهد 
افتاد كه کسی از آن نجات بيدا نمی‌کند. مگر کسی كه به ريسمان محكم متوسل 
شود. گفته شد: «ای پیامبر! اين ریسمان محکم کیست؟» فرمود: «علی بن ابی طالب.»" 

و تأييد می‌کند آن را آن جه در المناقب غزالی شافعی به صورت مرفوع از ابوذر 
نقل است که می كويد پیامنر سل فرمود: «من ناصب علياً الخلافة بعدی فهو کافر. هر 
كس بعد از من خود را خليفه بر على اعلام کند کافر است.»" و اکنون اين فلانی 
خلافت خود را بر على“ اعلام داشته است و بر على خشمگین است يس جه 
مى كوئيد؟ 


از سعید بن جبیر نقل است که پیامبر ڪر فرمود: «جحود نعمة الله كفر و جحود 


ك بحار؛ ج ۰۱۱ ص۶۰ ح ۶. 
5 بحار؛ ج ۳۶ ص ۲۰؛ ح ۱۶ و ج ۲۷ ص ۰۷ ۲! ح ۴۰ 


۳ مناقب ابن مغازلی؛ ص ۴۶؛ ح ۶۸ و مسند شمس الأخبار؛ ج۱. ص ۱۰۵. 


نبوتى کفر, و جحود ولاية على کفر, لأن التوحید لا يبنى إِلَا على الولاية. انکار نعمت 


توحید بنا نمی‌شود. مگر بر ولایت.» 


از اسماخ بن خزرج نقل است که پیامبر له فرمود: «يا على لا یتقدّمک بعدی 
لا کافر, و لا یتخلف عنک لا کافر, أنت نور الله فى عباده و حجّة الله فى بلاده و سیف 
الله على أعدائه. و وارث علوم أنبيائه. آنت كلمة الله العلیا و آيته الکبری, و لا یقبل الله 
الإيمان إِلَا بولایتک. ای علی! بعد از من هر كس بر تو تقدم جوید و هر كس با تو 
مخالفت کند کافر است. تو نور خداوند در بين بندگانش و حجت خداوند در 
سرزمین او و شمشیر خداوند بر دشمنانش, و وارث علوم پیامبرانش و کلمه‌ی برتر 
خداوند و آیت بزرگ او هستی. و ایمان پذیرفته نمی‌شود. مگر با ولایت تو.»' 

از آن جمله آن جه ابن عباس از پیامبر له نقل کرده است که ايشان فرمود: 

«إن يوم القيامة یوم شدید الهول فمن أراد منکم أن يتخلّص من آهوال القيامة و 
شدائده فلیوال ولیّی, و لیتبع وصیّی و خلیفتی و صاحب حوضی على بن آبی طالب. 
فإته غداً على الحوض یذود عنه أعداءه و يسقى منه أولياءه فمن لم یشرب لم يزل 
ظمآناً لم رو أبداً و من شرب منه لم يظمأ بعده بدا ألا و إن حب على علامة بين 
الإيمان و النفاق فمن أحبّه كان مؤمناً. و من أبغضه كان منافقا؛ فمن سره أن يمر على 
الصراط كالبرق الخاطف و يدخل الجنة بغير حساب. فليوال ولّی و خليفتى على أهلى و 
مّتی على بن أبى طالب. فإته باب الله والصراط المستقیم. و على يعسوب الدين. و قائد 


.١‏ كنز الفوائد؛ ص ۱۸۵ و ماءة منقبة؛ ص ۷۹ و كفاية الطالب؛ ص ۲۱۵ و مناقب ابن مغازلى؛ ص ۳۶؛ ح 


9 و تاريخ بغداد؛ ج ۱۱ ص ۰۱۰۲ 


۳1 ترجمه مشارق انوار اليقين 
الغر المحجلین و مولی من أنا مولاه, لا يحبّه الّا طاهر الولادة زاکی العنصر و لا یبغضه 
إلا من خبث أصله و ولادته, و ما کلمنی ربّی ليلة المعراج نا قال لی: يا محمد اقرأ علياً 


منی السلام و عرفه أنه امام أوليائى و نور من طاعنی فهنيئاً له بهذه الکرامة منی؛ 

روز قيامت روزی با وحشت‌های شدید است. يس هر كس از شما که می‌خواهد 
از وحشت‌های قیامت و سختی‌های آن رها شود بايد پشتیبان ولایت ولی من باشد و 
بايد از وصی من و خلیفه‌ی من و صاحب حوض من على بن ابی طالب پیروی کند. 
چرا که او فردا بر سر حوض مىايستد و دشمنانش را از آن محروم می‌نماید و 
پیروانش را از آن حوض سيراب می کند. 

هر كس از اين آب نیاشامد هميشه تشنه خواهد بود و تا ابد سيراب نخواهد شد 
و هر کس از آن آب بیاشامد تا ابد تشنه نخواهد شد. بدانید که محبت على نشانه و 
تفاوت ایمان و نفاق است. يس هر كس او را دوست بدارد مومن است. و هر كس 
بر او خشمگین باشد منافق است و هر كس دوست دارد مانند برق سریع از پل 
صراط عبور کند و بدون خساب رسی وارد بهشت شود بايد پشتیبان ولایت ولی من 
و عاق من دن تخاو افد مق 3 انك مق على بو إلى اللي اھ چوا کار ر 
شناخت خداوند و صراظ مستقيم است و على رئيس دين و رهبر برجسته‌ی هدايت 
و مولاى کسی است كه من مولاى او هستم. کسی او را دوست نمی‌دارد مگر کسی 
كه تولدش ياك بوده باشد و عنصرش نيكو باشد و کسی بر او خشمكين نیست. مكر 
كسى كه اصالتش و تولدش خبيث باشد. يروردكار من در شب معراج قبل از آن كه 
با من صحبت كند گفت: «ای محمد! سلام مرا به على برسان و به او بگو كه او امام 


بر او گوارا باد.»" 
و فرمود: «لا تستخفوا بالفقیر من شيعة على فان الرجل منهم یشفع فى مثل ربيعة و 
مضر. فقیران از شیعیان على را کوچک نشمارید. چرا که یک نفر از آن‌ها می‌تواند به 


تعداد افراد قبیله‌ی ربیع و مضر را شفاعت کند.»" 


. مقداری در بحار الانوار؛ A‏ ص ۱۹؛ ح 
۲. بحار الانوار؛ A‏ ص ۵۶؛ ح #۸ 


فصل 
اعتراف امت هاء به فضیلت على لا 

از ابو حمراء نقل است كه روزى پیامبر َوه فرمود: «أبا الحمراء انطلق وادع لى 
مائة من العرب و خمسين رجلاً من العجم. و ثلاثين رجلاً من القبط. و عشرين رجلاً من 
الحبشة. اى ابو حمراء! برو و براى من صد نفر از عرب و ينجاه نفر از عجم و سى 
نفر از قبطى و بيست نفر از حبشه را بیاور.» 

می گوید: «رفتم و اين افراد را آوردم يس پیامبر 4 ایستاد و ابتدا عرب‌ها را به 
صف کرد و بعد عجم‌ها را يشت سر عرب‌ها به صف کرد و بعد قبطی‌ها را يشت 
بن قح ها و نمی یی ها وا بسن لطر كنا يه مایت كه وديف باون وا یر 
گفت و ستایشی کرد که کسی مانند آن را نشنیده يود و بعد فرمود: «ای گروه عرب و 
عبن وك و کیا کی ادت :ذافن به این که غداین جز ال وجود نداد وان یک 
و بدون شریک است و اين که محمد بنده‌ی او و فرستاده اش است و اين که على 
امير المومنین ولی خداوند است. را قبول دارید؟ گفتند: «بله» فرمود: «خدایا! شاهد 
باش.» اين جملات را سه مرتبه تکرار کرد و بعد فرمود: «يا على «يا أخى» إذا كان 
ذلك منهم فقم واشهر سیفک وضعه على عاتقک واضرب به قدماً حتى تلقانى و 
سيفك شاهراً يقطر من دمائهم, ثم التفت إلى و قال: ياأم سلمة مارددتك لأمر 


تحذرينه. و لکن كان جبرائيل عن يمينى و على عن یساری, و كان يخبرنى بالأحداث 


اعتراف امت‌ها؛ به فضیلت عل لا 


التی تکون بعدی, و یأمرنی أن آخبر بذلک علياً و أوصيه. يا أم سلمة اسمعی و اشهدی 
هذا على بن أبى طالب أخى فى الدنیا و الآخره. يا أم سلمة اسمعی و اشهدی هذا على 
بن أبى طالب صاحب لوائى فى الدنيا و الآخرة. ای على! براى من دوات و كاغذى 
بیاور.» و او آورد و فرمود: «بنویس: بسم الله الرحمن الرحيم اين مطلبى است كه 
عرب و عجم و قبطی و حبشی به آن اعتراف کردند و گفتند که خدایی جز الله 
وجود ندارد و او یکتا و بدون شریک است و اين که محمد بنده‌ی او و فرستاده اش 
است و این که على امير المومنین ولی خداوند است.» بعد اين متن را مهر زد و آن 
را به على بن ابی طالب تحویل داد.»" 

در کتاب أمالى به صورت مرفوع از أم سلمة نقل است که گفت: «نوبت من بود 
که پیامبر یه به خانه‌ام آمده بود و من آمدم که وارد اتاق شوم؛ ولی حضرت مرا 
نپذیرفت و من با نگرانی برگشتم و بعد دوباره‌امدم و نزد در رفتم تا وارد شوم. اما 
پیامبر ملد مرا منع کرد و من از نگرانی رنگ صورتم پریده بود. بعد دوباره نزد در 
رفتم و گفتم: «آیا اجازه مىدهيد وارد شوم ای ای0 فرمود: وال شیچ مك وارد 
شدم و ديدم که على در مقابل او نشسته است و به پیامبر صله می‌گوید: «پدر و 
مادرم فدای شما ای پیامبرا اگر این طور و آن طور بود. جه دستوری می‌فرمائید؟ 
فرمود: «به تو دستور می‌دهم که صبر پیشه کنی.» بعد دوباره سژال خود را مطرح کرد 
و حضرت به او دستور صبر داد و بعد مرتبه‌ی سوم سخن خود را تکرار کرد ایشان 
فرمود: «ای علی! (ای برادرم) وقتی آن‌ها اين طور رفتار کردند. قيام كن و شمشیر را 
از غلاف بیرون آور و آن را بر دوش خود بگذار و با آن مبارزه کن؛ تا زمانی که به 


5 بحار الانوار؛ A‏ ص ۰۸ ح ۳۸ اين حديث طولانى اشسث: 


1۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ملاقات من بیایی و از شمشیر تو خون آن‌ها چکه بکند.» بعد حضرت به من رو کرد 


و فرمود: «ای ام سلمه! من تو را به خاطر چیزی که نگران بودی از ورود به اتاق منع 
نکردم. لیکن جبرئیل در سمت راست من بود و على در سمت چپ من و مشغول 
خبر دادن از حوادئی بود که بعد از من اتفاق می‌افتد و به من دستور می‌داد که آن را 
برای على بازگو كنم و به او توصیه کنم. ای ام سلمه! بشنو و شهادت بده که اين 
على بن ابی طالب در دنیا و آخرت برادر من است. ای ام سلمه! بشنو و شهادت بده 
که اين على بن ابی طالب صاحب يرجم من در دنیا و آخرت است.»" 

از انس بن مالک نقل است که پیامبر دا فرمود: 

«علی خليفة الله و وليه و حجته على جمیع خلقه. طاعته مقرونة بطاعة الله و طاعتی. 
فمن عرفه عرفنی, و من آنکره آنکرنی, ثم قال: آنا و على و فاطمة والحسن والحسین و 
تسعة من ولد الحسین حجج الله على خلقه. أعداؤنا أعداء الله و أولياؤنا أولياء الله؛ 

على خلیفه‌ی خداوند و ولى او.و حجت او بر همه‌ی مخلوقات است و اطاعت 
از او در كنار اطاعت از خداوند و اطاعت از من قرار دارد. پس هر كس او را بشناسد 
مرا شناخته است و هر كس او را نشناسد مرا نشناخته است و من و على و فاطمه و 
حسن و حسین و ٩‏ فرزند حسین ‏ حجت‌های خداوند بر مخلوقاتش هستيم و 


دشمنان ما دشمنان خداوند و پیروان ما پیروان خداوند هستند۲ 


ص۲۲۱: ح ۱. 
5 بحار الانوار؛ ج۳۶ ص ۲۷ ۲؛ ح ۵ وحديث طولانى أشي 


لا امام آشکار است ۱3 


فصل 
على اك امام آشکار است 

از جمله آن جه ابن عباس نقل كرده است كه می‌گوید: 

«هو هذا الذى أحصى الله فيه علم كل شىء و إن السعيد كل السعيد من أحبً علياً 
على حياته و بعد وفاته. والشقى كل الشقى من أبغض هذا فى حياته و بعد وفاته. وقتى 
اين آيه نازل شد و كل شىء أحصيناه فى امام مبین :۱ 

دو نفر بلند شدند و گفتند: «اى پیامبر! آيا منظور از امام مبين تورات است؟» 
فرمود: «نه» گفتند: «منظور انجيل است؟» فرمود: «نه» گفتند: «منظور قرآن است؟» 
فرمود: «نه در اين هنكام امير المومنین ب آمد و حضرت فرمود: «او اين کسی 
است که خداوند علم هر چیزی را در او گردآورده است و سعادتمند واقعى كسى 
است که علی را دوست بدارد چه علی زنده باشد و چه وفات کرده باشد. بدبخت 
واقعی کسی است که بر او خشمگین باشد. جه على زنده باشد و جه وفات کرده 
باشد.)۲ 


حذیفه بن یمان می‌گوید: 


فيش ق 


1 بحار الانوار؛ ج۳۵ ص ۴۲۷؛ ح ۲ و ج۲۱ ص ۱۳۳؛ ح و 


۱34 ترجمه مشارق انوار اليقين 


«رأی أميرالمؤمنين لا رجلاً من شیعته و قد آثر فيه السن و هو یتجلد. فقال له: 
كبر سنك يا رجل, فقال: فى طاعتک يا أميرالمؤمنين. فقال: إن تتجلّد. فقال: على 
أعدائك. فقال: أجد فیک بقيّة. فقال: هی لک يا آمیرالمومنین؛ 

امير المومنين 3 مردى از شيعيانش را دید. كه سن او بالا رفته بود و به سختى 
خود را نگه مىداشت. حضرت به او فرمود: «اى مرد! بير شده اى» كفت: «در طاعت 
تو باقى هستم» فرمود: «تو به سختى خود را نگه مىدارى.» گفت: «بر ضد دشمنان تو 
باقى خواهم بود.» فرمود: «مى بينم كه مقدارى از عمر تو باقى مانده است.» گفت: 
«آن را برای تو صرف خواهم نمود.»" 

امير المومنين سا فرمود: «نحن أثمّة المسلمين و حجّة الله على العالمينء و نحن 
أمان لأهل السّموات والأرضين. و لولانا لساخت الأرض بأهلها. ما ائسه‌ی مسلمانان و 
حجت خداوند بر جهانيانء و امان برای اهل آسمان‌ها و زمين هستيم. اگر ما نبوديم 
زمين اهل خود را نابود مي کرد.»" 

پیامب رل فرمود: «إن الله اختارنی و اصطفانی. و جعلنی سیّد المرسلين و اختار لى 
وزيراً من آهلی, و جعله سيّد الوصیّین, الحياة معه سعادة. والموت معه سعادة ول من 
آمن بی و صدقنی اسمه فى التوراة مقرون مع اسمى» و زوجته الصدّيقة الکبری فاطمة 
الزهراء ابنتی, و ابناه ریحانتای من الدنیا و سيدا شباب أهل الجنة, والأئمة من ولده 


حجج الله على خلقه, من تبعهم نجا من النار و من اقتدی بهم هدی إلى الصراط 


۱ بحار الانوار؛ ج ۴۲ ص ۱۸۶؛ ح‎ .١ 


۲. اصول کافی؛ ج ۱ء ص ۱۷۹؛ ح ۲ و بصائر الدرجات؛ ص58/8. 


عل امام آشکار است ۱3۹ 
المستقیم. ما وهب الله محبّتهم لعبد الا دخل الجنة. خداوند مرا انتخاب کرد و سید 
پیامبران قرار داد و برای یک وزير مشاور از اهل خودم انتخاب نمود و او را سید 
وصیین قرار داد. زندگی و مرگ در کنار او سعادت است. او اولین کسی است که به 
من ایمان آورد و مرا تصدیق کرد. نام او در تورات در كنار نام من آمده است. همسر 
و گر ناميه هی اه و خی بت که و کی مسر أو چو ریا من 
از دنيا و دو سيد جوانان اهل بهشت هستند. ائمه‌ی از فرزندان او حجت‌های خداوند 
بر مخلوقاتش هستند. هر كس از آن‌ها تبعیت كندء از آتش نجات می‌یابد و هر کس 
به آن‌ها اقتدا کند» به صراط مستقیم هدایت می‌شود و خداوند محبت آن‌ها را به هر 
کسی بدهد او را به بهشت وارد خواهد نمود.»" 

از سعید بن مسيب از عبد الرحمن بن عروه نقل است که می‌گوید: به رسول خدا 
گفتم مرا به راه نجات راهنمائی کن؛ ایشان فرمود: 

«إذا اختلفت الاهواء» وافترقت الآراء فعلیک بعلی بن أبى طالب فإنه امام آمَتی و 
خلیفتی علیهم بعدی والفاروق بين الحق والباطل من سأله أجابه. و من استرشده أرشده 
و من طلب الحق عنده وجده. و من التمس الهدی لدیه صادفه و من لجأ الیه‌امنه. و من 
استمسک به نجاه, و من اقتدی به هداه. يا ابن سمرة» سلم من سلم إليه و والاه, و هلک 
من ر عليه و عاداه» يا ابن سمرة. إن علياً منی و أنا منه. روحه روحی و طینته طینتی. 
و هو أخى و آنا أخوه و زوجه سيّدة نساء العالمین من الاولین و الاخرین و أبناؤه سيدا 
أهل الجنة الحسن والحسین, و تسعة من ولد الحسین هم أسباط النبیین تاسعهم قائمهم 
یملاً الارض غدل و قسطا كما ملئت ظلماً و جورا؛ 


5 بحار الانوار؛ ج۳۸٠‏ ص ۲؟ ح ۶ 


۱۷۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 

به پیامبر له گفتم: «مرا به راه نجات راهنمائی کن.» ایشان فرمود: «وقتی 
هوس‌ها با هم متفاوت شدند و نظرها و اندیشه‌ها در مقابل یک دیگر قرار گرفتند 
تو سراغ على بن ابی طالب برو؛ چرا که او امام امت من و خلیفه‌ی بعد از من بر 
آن‌ها است و او جدا کننده‌ی حق از باطل است. هر كس از او سژال کند او جواب 


می‌دهد و هر كس از او راهنمایی بخواهد او راهنمایی می‌کند. 

هر كس حق را از او جویا شود. حق را از او دريافت می‌کند. هر كس از او 
هدایت بخواهد به آن می‌رسد و هر كس به او پناهنده شود او امانش می‌دهد و هر 
كس به او تمسک جوید او نجاتش می‌دهد. هر کس به او اقتدا گند او همدایتش 
می‌کند. ای پسر سمرة! هر كس با او صلح بود و پشتیبان ولایت او بود. تو نیز با او 
صلح باش» هر كس بر او بشورد و با او دشمنی کند نابود شده است. ای پسر سمرذ! 
علی از من است و من از او هستم. روح او روح من است و گل او گل من است و 
او برادر من و من برادر او هستم و همسر او سیده‌ی زنان جهان از اولین و آخرین 
أت و مراب اوخ یه وور ماهتا هکیت مس 40 ا 
حسین سبط‌های پیامبران هستند. که نهمین آن‌ها قائم آن‌ها است و جهان را از 
عدالت و قسط پر می‌کند. همان طور که از ظلم و جور پر شده است.» 

از ابن عباس نقل است که بيامبر َوه فرمود: 

«إن الله عزوجل أمرنى أن أقيم علياً إماماً و حاكماً و خليفه. و أن اتخذه أخاً و وزيراً 
و ولياً و هو صالح المومنین آمره‌امری؛ و حكمه حکمی, و طاعته طاعتی. فعليكم طاعته 


و اجتناب معصیته فانه صدّیق هذه الأمّة. و فار وقها و محدثها و هارونها و یوشعها و 


.۲ بحار الانوار؛ ج۳۶ ص ۲۲۶؛ ح‎ .١ 


عل لا امام اشکار است ۱۷۱ 
آصفها و شمعونهاء و باب حطتها و سفينة نجاتها و طالوتهاء و ذو قرنيها ألا إنه محنة 
الوری و الحجّة العظمى و العروة الوثقى. و إمام أهل الدنيا و إنه مع الحق والحق معه و 
إنه قسيم الجنة فلا يدخلها عدو له و لا يزحزح عنها ولى له قسيم النار فلا يدخلها ولى 
له. و لا يزحزح عنها عدو له. ألا إن ولاية على ولاية الله و حبّه عبادة الله. واتباعه 
فريضة الله و أولياؤه أولياء الله» و حربه حرب الله و سلمه سلم الله؛ 

خداوند عز و جل به من دستور داد كه على را امام و حاكم و خليفه قرار دهم و 
او را برادر و وزير مشاور و ولى خود انتخاب كنم. أو در بين مؤمنين صالح است و 
دستور او دستور من و حکم او حکم من است و اطاعت از او اطاعت از من است. 
پس شما بايد از او اطاعت كنيد و از سرپیچی او خودداری کنید. چرا که او صدیق 
این امت و جدا کننده‌ی حق و باطل اين امت است و محدث اين امت و هارون اين 
ساو ورش ايخ انیت آصفت ارو ارت و سوق انج انث ات 

او دروازه‌ی ورود اين امت و كشتى نجات اين امت و طالوت اين امت و 
ذوالقرنین اين امت است. 

بدانید او رنج مردم را تحمل می‌کند و حجت بزرگ و ریسمان محکم است و 
امام اهل دنیا است و او در كنار حق و حق در كنار اوست و او تقسیم کننده‌ی 
بهشت است. پس کسی که دشمن او باشد وارد ان نمی‌شود و کسی که پیرو او باشد 
از آن رانده نمی‌شود. او تقسیم کننده‌ی جهنم است. يس کسی که پیرو او باشد وارد 
آن نمی‌شود و و کسی که دشمن او باشد از آن رانده نمی‌شود. 

بدانید ولایت على ولایت خداوند است و محبت او عبادت خداوند. پیروی از او 


فریضه‌ی واجب خداوند است و پیروان او پیروان خداوند و جنگیدن با او جنگیدن 


هذ ترجمه مشارق انوار اليقين 
با خدا و صلح بودن با او صلح بودن با خداوند است.»' 

پیامبر له به على ۳ فرمود: «يا على مثلک فى آمتی کمثل ثل هو الله أحد) 
من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن, و من قرآها مرتين فكأنما قرأ ثلثى القرآن. و من 
قرأها ثلاث مرات فكأئما ختم القرآن فمن أحبّك بلسانه فقد كمل ثلث الإيمان. و من 


أحبّك بلسانه و قلبه فقد كمل ثلثا الایمان, و من أحبّك بيده و قلبه و لسانه فقد كمل 
الإيمان. والذی بعثنى بالحق نبيّاً لو أحبّى أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لما عذب الله 
أحداً بالنار. يا على بشرنى جبرائيل عن رب العالمين فقال لى: يا محمد بشر أخاى علياً 
أنى لا آعذب من تولاه و لا أرحم من عاداه؛ 

ای على! مثال تو در امت من مثال (قل هو الله أحد» است كه هر كس آن را یک 
مرتبه بخواند. كويا ثلث قرآن را تلاوت كرده است و هر كس آن را دو مرتبه بخواند. 
كويا دو سوم قرآن را تلاوت كرده است و هر كس سه مرتبه آن را بخواند كويا قرآن 
را ختم كرده است. يس هر كس با زبان خود تو را دوست بدارد يك سوم ايمان را 
به دست آورده است. هر كس با زبان و با قلب تو را دوست بدارد دو سوم ايمان را 
به دست آورده است. هر كس با دست و با قلب و با زبان تو را دوست بدارد 
ايمانش كامل شده است. 

به کسی كه مرا به حق به پیامبری مبعوث كرده است سوگند! كه اگر اهل زمين آن 
طور كه اهل آسمان تو را دوست دارند. دوست می‌داشتند. خداوند هيج كس را با 
آتش عذاب نمىكرد. اى على! جبرئيل از طرف يروردكار جهانيان به من بشارت داد 


و گفت: «اى محمد! به برادرت على بشارت بده کسی كه ولايت او را بيذيرد. من او 


۹ بحار الانوار؛ ج۲۸ ص ۳٩؛‏ ۳ ۷ با اندكى تفاوت. 


۳ لي امام آشکار است ۱۷۳ 
را عذاب نخواهم کرد و کسی که با او دشمنی کند به او رحم نخواهم کرد.»" 

از سعید بن جبیر از عائشه نقل است که گفت: رسول خداءیله روزی به على 
سا فرمود: «أنت سيّد العرب» فقلت: يا رسول الله آلست سيّد العرب؟ فقال: آنا سيّد 
ولد ادم و على سيّد العرب. فقلت: و ما السید؟ فقال: من فرضت طاعته كما فرضت 
طاعتی. روزی پیامبر یله به على گفت: «تو سید عرب هستی» من گفتم: «اى پیامبر! 
مگر تو سید عرب نیستی؟» فرمود: «من سيد فرزندان آدم هستم و على سيد عرب 
است»" گفتم: «سید یعنی چه؟» فرمود: «یعنی کسی که اطاعت از او فریضه است 
همان طور که اطاعت از من فريضه است.» 

به على طا فرمود: «أنت متى بمنزلة شيث من آدم و بمنزلة سام من نوح» و بمنزلة 
إسحق من إبراهيم» و بمنزلة هارون من موسی, و بمنزلة شمعون من عيسى. إِنَا أنه لا 
نبی بعدی, يا على آنت وصیّی و خلیفتی, و من نازعک فى الاسلام بعدی فليس من 
الاسلام فى شىء. و أنا خصیمه يوم القيامة. يا على أنت أفضل أمَتى فضلاً. و أقدمهم 
سلما و أكثرهم علماً و أوفرهم حلماً و آشجعهم قلباً و أسخاهم نا و أنت الامام بعدى. 
و أنت الوزير و أنت قسيم الجنة والنار تعرف الأبرار من الفجار. و تميّز الأخيار من 
الأشرار و المؤمنين من الکفار؛ 

تو نسبت به من مانند شیث نسبت به آدم و مانند سام نسبت به نوح و مانند 
اسحاق نسبت به ابراهیم و مانند هارون نسبت به موسی و مانند شمعون نسبت به 


۲ ح‎ ٩۲ ۱۷ بحار الانوار؛ ۲۲ ص‎ .١ 


5 ذخائر عقبى؛ ص 8ظ 


۱۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 


با این تفاوت که بعد از من دیگر پیامبری مبعوث نمی‌شود. ای علی! تو وصی من 
و خلیفه‌ی من هستی و هر كس بعد از من درباره‌ی اسلام با تو منازعه کند. هيج 
نشانی از مسلمانی ندارد. من روز قیامت از او شاکی خواهم بود. 

ای علی! تو برترین امت من با برتری بی مانند هستی و تو در مسلمان شدن از 
همه پیشگام هستی» و علم تو از همه بیشتر است و بردباری تو از همه زیادتر 
است.» قلب تو از همه شجاع تر و دست تو از همه سخاوتمند تر و تو امام بعد از 
من و تو وزير مشاور و تو تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم هستی. تو نیکوکاران را از 
بدکاران می‌شناسی. خوبان را از بدان تشخیص می‌دهی. و مومنین را از کافران جدا 
هس کے 

از ابن عباس نقل است که پیامبر یه فرمود: 

«یا على من أحبک ققد أحبنی. و من سیک ققد سبّنی. يا على أنت منی و أئا منک 
روحک من روحی و طینتک من طینتی, و إن الله سبحانه خلقنی و ایّاک و اصطفانی و 
ایاک. و اختارنی للنبوة و اختارک للامامة فمن آنکر |مامتک فقد آنکر نبوتی. يا على 
أنت وصیّی و خلیفتی, آمرک آمری و نهیک نهیی. أقسم بالذی بعثنی بالنبوة و جعلنى 
خير البرية ٍنک حجّة الله على خلقه, و أمينه على وحيه و خلیفته على عباده و أنت 
مولى كل مسلم و مام كل مؤمن. و قائد كل تقی» و بولایتک صارت أُمّتى مرحومة. و 
بعداوتك صارت الفرقة المخالفة منها ملعونة. و إن الخلفاء بعدى اثنا عشر أنت أولهم و 


۱. كنز العمال؛ a‏ ص ۱۱۴؛ ح FN‏ 
۳ بحار الانوار؛ ج۳۷ ص ۲۵۴؛ ح .١‏ 


لا امام آشکار است ۱۷۵ 
آخرهم القائم الذی یفتح الله به مشارق الارض و مغاربها کأنی أنظر إليك و أنت واقف 
على شفیر جهنم و قد تطاير شررها و علا زفرها و اشتد حرهاء و آنت آخذ بزمامها 
فتقول لک جهنم: أجرنى يا على فقد أطفأ نورك لهبی, فتقول لها: قری يا جهنم خذی 
هذا واترکی هذا؛ 

ای علی! هر كس تو را دوست بدارد مرا دوست دارد و هر كس به تو دشنام دهد 
به من دشنام داده است. ای علی! تو از من و من از تو هستم. روح تو از جنس روح 
من و گل تو از جنس گل من است. خداوند سبحان مرا و تو را آفرید و مرا و تو را 
برگزیده کرد و مرا برای نبوت انتخاب نمود و تو را برای امامت انتخاب کرد. هر 
کس امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. ای علی! تو وصی من و 
خلیفه‌ی من هستی. دستور تو دستور من و نهی نو نهی من است. سوگند می‌خورم 
به کسی که مرا به نبوت مبعوث کرد و مرا برترین مردم قرار داد که تو حجت 
تعداونك بو مخلوقائض هی کو امانقه از وی ای و قدي او بر بندگانش هستی, 
تو مولای هر مسلمان و امام هر ممن و رهبر هر با تقوا هستی. 

به خاطر ولایت تو امت من مورد رحمت قرار گرفته است» به خاطر دشمنی با تو 
آن گروه مخالف از امت من مورد لعنت قرار گرفته اند. جانشینان بعد از من دوازده 
تا هستند که تو اولین آن‌ها هستی و آخرینشان قائم است که خداوند به دست او 
مشرق و مغرب زمين را فتح می‌کند. گویا اکنون می‌بینم که تو كنار جهنم ایستاده‌ای 
و شعله‌های آن سر می‌کشد و توده‌های آن بالا مىآيد. سوزش آن شدت يافته است 
و تو افسار آن را در دست داری. و جهنم به تو می‌گوید: «به فریادم برس علی! چرا 


که نور تو شعله‌های مرا خاموش کرده است و تو به او می‌گویی آرام بگیر ای جهنم! 


۱۷۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 
این فرد را تحویل بگیر و اين یکی را رها کن.»" 
حضرت له فرمود: «من کتب فضيلة من فضائل على لم تزل الملائكة تغفر له. و 


من ذکر فضيلة من فضائله غفر الله له ما تقدّم من ذنوبه و ما تأخر. و لا يتم إيمان عبد 


س 
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إلا بحبّه و ولایته, و إن الملائكة تتقرب إلى الله تعالی بمحيّته. و من حفظ من شبعتنا 
أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماًء و غفر له؛ 

هر كس یکی از فضیلت‌های على را بنويسدء فرشتگان هميشه برای او طلب 
مغفرت خواهند کرد و هر كس یکی از فضیلت‌های على را ذکر کند. خداوند گناهان 
قبلی و بعدی او را خواهد آمرزید. ایمان بنده‌ای کامل نمی‌شود. مگر به محبت و 
ولایت او فرشتگان با محبت او به خداوند متعال تقرب می‌جویند و هر كس از 
شیعیان ما چهل حدیث را حفظ کند. خداوند او را در روز قيامت فقیه و عالم 
محشور خواهد کرد و او را خواهد آمرزید.»" 

از سعید بن جبير از کتاب أمالئ نقل است كه می‌گوید: «نزد ابن عباس رفتم تا از 
او درباره‌ی على بن ابی طالب و اختلاف مردم درباره‌ی او سؤال کنم.» او گفت: 
«يابن جبير جئت تسألنى عن خير هذه الأمّة بعد محمد , جئت تسألنى عن رجل له 
ثلاثة آلاف منقية فى ایا واعدة - و هى ليلة القدية - وصى رسول اله له و 
خليفته. و صاحب حوضه ولوائه. ثم قال: والذى اختار محمداً خاتماً لرسله. لو كان نبت 
الدنيا و أشجارها أقلاماً و أهلها کتاباً و كتبوا مناقب على و فضائله من يوم خلق الله 


الدنيا إلى فنائها ما کتبوا معشار ما آتاه الله من الفضل؛ 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۲۸, ص‌۳۸: ح ۱ با اندكى تفاوت و اين حديث طولانى است. 


. بحار الانوار؛ ج ۳۹ ص ۲ ح ۱ به اختصار. 


5 ملقلا امام آشکار است WV‏ 


ای بسر جبير! آمده‌ای تا از من درباره‌ی برترين اين امت بعد از محم دنه 
سؤال کنی؟ آمده‌ای تا درباره‌ی مردى سؤال كنى که سه هزار فضيلت فقط در یک 
شب از او صادر شده است؟ در شبی که در بستر پیامبر خوابید. او وصی پیامبر اه 
و خلیفه‌ی او و صاحب حوض او و صاحب يرجم او است.» بعد گفت: «به خدایی 
كه محمد نی را خاتم رسولان خود برگزید. سوگند! که اگر دنیا و درختان آن قلم 
باشند و اهل دنیا نویسنده باشند و بخواهند مناقب و فضیلت‌های او را از روزی که 
خداوند دنیا را آفریده است تا روز پایان آن بنویسند نمی‌توانند یک دهم فضیلت 
هائی را که خداوند به او داده است بنویسند.»" 

پیامب ره فرمود: «آنا سیّد النبيّين و وصیّی سيّد الوصبین. و إن الله أوحى إلى آدم 
يا آدم إنى أكرمت الأنبياء بالنبوة. و جعلت لهم أوصياء و جعلتهم خير خلقی. فأوص 
إلى شيك انه د اوصن یت إلى ستاو .و ستان إلى محلث و أوصى محلث إلى 
محقوق و محقوق إلى عيثما و عيثما إلى أخنوخ, وهو إدريس و أوصى أدريس ألى 
ناحور, و ناحور إلى نوح و نوح إلى سام» و سام ألى عابر و عابر ألى برعاناء و برعانا 
ألى يافث و يافث إلى أبره و أبره ألى خفيسة. و خفيسة إلى عمران و دفعها عمران إلى 
إبراهيم. و إبراهيم إلى إسماعيل و إسماعيل إلى إسحاق. و أوصى إسحاق إلى يعقوب 
و يعقوب إلى يوسف. و يوسف إلى شريا و شريا إلى شعيب و دفعها شعيب إلى موسى. 
و موسى إلى يوشع بن نون و يوشع إلى داود و داود إلى سليمان. و أوصى سليمان إلى 
آصف بن برخيا و أوصى آصف زكرياء و دفعها زكريا إلى عيسى ابن مریم و أوصى 


. بحار الانوار؛ ج ۴۰ ص۷ ح ۷ ور او جاب جائ عب قديد شب قري 5 است. بااندكى 


تفاوت در بقیه‌ی حديث. 


۱۷۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


عیسی إلى شمعون و أوصى شمعون إلى یحبی, و يحيى إلى منذر و منذر إلى سليمة و 
دفعها سليمة إلى بردة و دفعها بردة إلى و أنا دافعها الیک يا على و تدفعها آنت إلى 
الحسن و یدفعها الحسن إلى الحسین, و یدفعها الحسین إلى أوصيائه حتى تدفع خير 
إلى أهل الارض بعدک. و لتکفرن بك الأمّة و لتختلفن علیک, و الثابت علیک کالثابت 
معی. والشادً عن فى النار. والنار مثوی الکافرین؛ 

من سيد پیامبران هستم و وصی من سید وصیین است و خداوند به آدم وحی 
کرد: «که‌ای آدم! من پیامبران را با نبوت مورد احترام قرار دادم و برای آن‌ها اوصیایی 
و برترین مخلوقات خود قرار دادم. پس پسرت شیث را وصی خودت قرار بده و 
فيك نو متاق را وی خود قران داقن بات یه ماه را وی تخر رار اف 
محلث نيز محقوق را وصی خود قرار داد و محقوق نیز عیثما را وصی خود قرار داد 
و عیثما نیز اخنوخ را وصی خود قرار داد. و اخنوخ همان ادریس است. و ادریس نیز 
ناحور را وصی خود قرار داد. 

ناحور نیز نوح را وصی خود قرار داد و نوح نيز سام را وصی خود قرار داد و 
سام نيز عابر را وصی خود قرار داد. عابر نيز پرعانا را وصی خود قرار داد و برعانا 
نیز يافث را وصی خود قرار داد و یافث نیز أبرة را وصی خود قرار داد و برة نيز 
خفيسه را وصی خود قرار داد. خفيسه نیز عمران را وصی خود قرار داد و عمران نیز 
ابراهیم را وصی خود قرار داد و ابراهيم نيز اسماعیل را وصی خود قرار داد و 
اسماعیل نیز اسحاق را وصی خود قرار داد. اسحاق نيز یعقوب را وصی خود قرار 
داد. یعقوب نيز یوسف را وصی خود قرار داد. یوسف نيز شریا را وصی خود قرار 
داده شریا نیز شعيب را وصی خود قرار داد و شعيب نیز موسی را وصی خود قرار 
داد. موسی نيز یوشع بن نون را وصی خود قرار داد و يوشع نيز داود را وصی خود 


قرار داد و داود نیز سلیمان را وصی خود قرار داد و سلیمان نیز آصف بن برخیا را 


طلا امام آشکار است ۱۷۹ 
وصی خود قرار داد و اصف نيز زکریا را وصی خود قرار داد و زکریا نیز عیسی بن 
مریم را وصی خود قرار داد. عیسی نیز شمعون را وصی خود قرار داد و شمعون نيز 
یحیی را وصی خود قرار داد و یحیی نیز منذر را وصی خود قرار داد و منذر نیز 
سلیمه را وصی خود قرار داد و سلیمه نيز برده را وصی خود قرار داد و برده نیز مرا 
وصی خود قرار داد. من نيز تو را ای علی! وصی خود قرار می‌دهم. تو نیز حسن را 
وصی خودت فرار می‌دهی. حسن نیز حسين را وصی خود قرار می‌دهد و حسین نیز 
اوصیاء خود را وصی خود قرار می‌دهد. تا اين كه بهترین وارثانء آن را در اختيار 
بگیرند. امت حتماً به تو کفر خواهند ورزید و حتماً درباره‌ی تو اختلاف بيدا خواهند 
کرد. و هر كس در كنار تو باقی بماند مانند آن است. که در كنار من باقی مانده است 
و هر كس از كنار تو پراکنده شود در آتش خواهد بود و آتش جایگاه کافران است.»" 

خداوند برای هر یک از پیامبران از بين شیاطین انسان يا جن دشمنی قرار داده 
است. یک نفر اشکال كرفت و گفت: «چگونه ممکن است چنین متنی وجود داشته 
باشد و عده‌ای اين تصریح در مورد على را کتمان کرده باشند؟» من به او گفتم: «مگر 
تو و هر مسلمان دیگری نمی‌دانید که يهود و نصارا متن تصریح موسی و عیسی 
درباره‌ی محمد ما را کتمان کردند و نام او را كه در تورات و انجیل آمده است 
فراموش کردند و صراحتاً در قرآن اين مطلب ذکر شده است و به آن يشت کردند و 
انکار كردند و به آن توجهی نکردند. قوم موسی ع شهادت دادند که موسی 
برادرش هارون را خلیفه‌ی خود بر آن‌ها منصوب نموده است. اما وقتی موسی رفت؛ 
اقدام به پرستش گوساله کردند و می‌خواستند هارون را به قتل برسانند. که قرآن به 


آن تصریح کرده است. 


1 بحار الانوار؛ ج٣‏ ص 4۵۷ ح .١‏ 


۱۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقین 


یهود نيز تصریح درباره‌ی محمد مله در کتاب خود را انکار کردند به خاطر 
جهل و به خاطر حب ریاست. همین طور افراد دیگری مانند آن‌ها برای رسیدن به 
ریاست و از روی حسادت بر نعمت‌ها و فضیلت‌ها به گمراهی دچار شدند. مگر 
پیامبر صا نفرمود: «به زودی اين امت به هفتاد و سه فرقه تبدیل خواهد شد.»" و 
یک فرقه نجات بيدا می‌کنند و بقیه در آتش هستند. اين عذر واضحی برای على 
لك و غترت او اسك که از دریافت عق کرد باز سافن عبرا که نک قرفه خران 
ندارد بر هفتاد و دو فرقه پیروز شود کجایند افرادی که آن‌ها را یاری کنند. قران نیز 
عذر آورده است که بیشتر آن‌ها ريا کار هستند. بدون اين که اختلافی وجود داشته 
باشد. 

بعد خداوند سبحان بر شناخت خودش تصریح کرده است به شکل بلیغ تری از 
تصریح بر پیروان خود در مشرق و مغرب و او خالق اين افراد است و بر آیاتی 
تصریح کرده است که او به وجود آورنده‌ی آن‌ها است و هر عاقلی شهادت می‌دهد 
كه یک خالق وجود دارد و .دارای قدرت می‌باشد. اما بااين حال عده‌ای انکار 
می‌کنند و وجود خالق را نمی‌پذیرند و فقط عده‌ی اندگی به وخذائیت خذاوند يمان 
آورده اند. پس در اين صورت مطلب روشن می‌شود هر كس در كنار تو باقی بماند 
ف كلاق عن ا اسيم و سر کی ار كنار عر و کد کو ذو نش لسك انش 
جايكاه كافران است. خداوند براى هر يك از بيامبران دشمنى از شياطين مجرم جن 
وانس قرار داده است. 

دشمن آدم ابليس و دشمن سليمان شياطين و دشمن شيث فرزندان قابيل و 


۱. به سنن ابی داود؛ ح ۷ كتاب السنة و مسند احمد؛ ح ۶۴۹° ودر روايت هفتاد ودو مراجعه 


كنيد. 


- 


لا امام آشکار است ۱۸۱ 
دشمن آنوش کیومرث است. دشمن ادریس ضحاک و دشمن نوح عوج و جهانیان و 
دشمن صالح افراسیاب است. دشمن ابراهیم نمرود بن کنعان و دشمن موسی فرعون 
و قارون و هامان و عوج بن بلعام است» دشمن یوشع بن نون لهراسب است. دشمن 
داود جالوت است. دشمن عیسی اشبح بن اشجان است» دشمن شمعون بخت نصر 
است. دشمن محمد ی ابو جهل و ابو لهب است. دشمن تو ای علی! تیم و عدی 
و بنو اميه هستند. خداوند دشمن کافران است و فقط کسانی بر فضیلت تو حسادت 
کردند. كه اهل دشمنی و حسادت هستند. 

بيامبر مويله فرمود: «إن حب أهل بیتی ینفع من أحبّهم فى سبع مواطن مهولة: عند 
الموت» و فى القبر و عند القيام من الأجداث. و عند تطاير الصحف و عند المیزان, و 
عند الصراط. فمن أحب أن يكون آمناً فى هذه المواطن فليوال علياً بعدى و لیتمسک 
بالحبل المتين على بن أبى طالب ل و عترته من بعده فإنّهم خلفائى و أوليائى. 
علمهم علمى و حلمهم حلمی, و أدبهم أدبى و حبّهم حبّى. سادة الأولياء و قادة الأتقياء. 
و بقية الأنبياء. حربهم حربى و عدوّهم عدوی؛ 

محبت اهل بيت من براى كسانى كه آن‌ها را دوست دارند در هفت موقعيت 
وحشتناک مفيد خواهد بود. یکی هنكام مرگ در قبر, هنكام خارج شدن از قبرهاء 
هنگام ارائه‌ی نامه‌ی اعمال» هنگام ترازوی اعمال؛ هنگام عبور از پل صراط. پس هر 
كس دوست دارد در اين موقعیت‌ها در امان باشد. بايد بعد از من از ولایت على 
پشتیبانی کند و به ریسمان محکم على بن ابی طالب و عترت بعد از او تمسک 
بجوید. چرا که آن‌ها جانشینان من و اولیاء من و علم آن‌ها مانند علم من است و 
بردباری آن‌ها مانند بردباری من و ادب آن‌ها مانند ادب من است. دوست داشتن 
آن‌ها مانند دوست داشتن من است. آن‌ها بزرگان پیروان من و رهبرانء افراد با تقوا و 


باقیمانده‌ی پیامبران هستند. جنكيدن با آنها جنكيدن با من و دشمن آنها دشمن هن 


بيامبر له به حذیفه بن يمان فرمود: «يا حذيفة إن علياً حجة الله الایمان به إيمان 
بالله. والكفر به كفر بالله والشرک به شرك بالله؛ والشک فيه شک فى اله والالحاد فيه 
إلحاد فى الله والإنكار له انكار لله وإيمان بالله. یهلک فيه رجلان و لا ذئب له: محب 
گال و مرف قال: 

اى حذيفه! على حجت خداوند است و ايمان به او ايمان به و كفر به او كفر به 
خداوند است. شرك به او شرک به خداوند است. شک در او شک در خداوند است. 
دو كروه در طرف دارى از او نابود می‌شوند. بدون اين كه على مرتكب كناهى شده 
باشد» یکی دوست داران اهل غلو گویی. و ديكرى دشمنان كينه ای.»" 

هم جنين فرمود: «خذوا بحجزة الأنزع البطين على بن أبى طالب» فهو الصدیق 
الأكبر والفاروق الأعظم. من أحبّه أحبّه الله و من أبغضه أبغضه الله و من تخلّف عنه 
محقه الله؛ دامن آن مرد که موی ترشن ريحته و شکم بزرگ دارد. يعنى على بن ابی 
طا كبري كار ھی و کی ا ی ق و ل سيق هنر 
كس او را دوست بدارد خداوند او را دوست خواهد داشت و هر کس بر او 
کی باقن عونت بر أو کین را يروو هر کی ار مات کد 
خداوند او را نابود می کند.)" 


۹ بحار الانوار؛ ج ۲۷ ص ۱۶۲؛ ح 1۰ 
۲. بحار الانوار؛ ج۳۸ ص ۹۷؛ ح ۱۴ و حديث طولانی است و مؤلف آن را مختصر كرده است. ينابيع 
المودة؛ ج ۱ ص ۰۲۵۲ 


۳ بحار الانوار؛ a‏ ص ۱۲۹ ح 2 


5 ا امام آشکار است ۱/۸۳ 

بيامبر مله روزى دست حسن و حسين معط را كرفته بود و فرمود: «أنا رسول 
الله و هذان الطيّبان سبطاى و ریحانتای, فمن أحبّهما و أحب أباهما و آمهما كان معى 
يوم القيامة و فى درجتی, ألا و إن الله خلق مائة ألف نبى و أربعة و عشرين ألف نبی, 
أنا أكرمهم على الله و لا فخر. و خلق مائة ألف وصى و أربعة و عشرين ألف وصی, 
على أكرمهم و أفضلهم عندالله. ألا و إن الله يبعث أناساً وجوههم من نور على كراسى 
من نور عليهم ثياب من نور فى ظل عرش الرحمن بمنزلة الأنبياء. و ليسوا أنبياء. و 
بمنزلة الشهداء وليسوا شهداء؛ 

من فرستاده‌ی خداوند هستم. اين دو بزركوار دو نوه‌ی من و دو ریحانه‌ی من 
هستند. هر كس آن‌ها را دوست بدارد و پدرشان را و مادرشان را نیز دوست بدارد 
در روز قيامت در كنار من و در مقام من خواهد بود. بدانید که خداوند صد و بيست 
و چهار پیامبر آفریده است و من نزد خداوند از همه‌ی آن‌ها بزرگوارتر هستم بدون 
اين كه فخر فروشی کنم» و صد و بيست و چهار هزار وصی پیامبر آفرید و علی, نزد 
خداوند از همه‌ی آن‌ها بزرگوارتر و برتر است. بدانید که خداوند مردمی را محشور 
خواهد کرد. که چهره‌هایشان نورانی است و بر روی صندلی‌هایی از نور نشسته‌اند و 
لباس‌هایی از نور به تن دارند و در سایه‌ی عرش خدای رحمن در جایگاه پیامبران 
قرار دارند. اما پیامبر نیستند و در جایگاه شهدا قرار دارند اما شهید نیستند.» 

مردی گفت: «ای پیامبر! آیا من از آن‌ها هستم؟» 

فرمود: «نه» دیگری گفت: «من از آن‌ها هستم؟» 

فر مود: «نه» 


گفته شد: «اينها جه کسانی هستند ای ييامبر ا ؟« 


: 5 الغلا - 
حضرت دست شریف خود را بر كتف على 3 قرار داد و فرمود: 


۱۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 

«هذا و شیعته, ألا إن علياً والطیبین من عترته كلمة الله العلیا و عروته الوثقی و 
آسماژه الحسنى مثلهم فى أُمّتى كسفينة نوح من ركبها نجاء و من تخلف عنها غرق, و 
مثلهم فى أمّتى کالنجوم الزاهرة كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة, ألا و إن 
الإسلام بنى على خمس دعائم: الصلاة والزكاة. والصوم والحج. و ولاية على ابن أبى 


طالب طف و لم يدخل الجنة حتى يحب الله و رسوله و على بن أبى طالب و عترته؛ 


ايشان و شيعيان او بدانيد على و ياكيزكان از عترت او کلمه‌ی علياى خداوند و 
ريسمان محكم او و اسماء حسنى هستند. مثال آن‌ها در امت من مانند كشتى نوح 
است كه هر كس بر آن سوار شود نجات می‌یابد. و هر كس سوار نشود غرق 
می‌شود و مثال آن‌ها در امت من مانند ستارگان درخشان است. که هر وقت 
ستاره‌ای غروب می کند ستاره‌ی دیگری طلوع می‌نماید تا روز قیامت. 

بدانید که اسلام بر پنج ستون استوار است: 

نمازه زکات» روزه» حج» و ولایت على بن ابی طالب ین و کسی وارد بهشت 
نمی‌شود. مگر آن که خداوند و فرستاده اش و على بن ابی طالب و عترت او را 
دوت واه باش" 

السدى در تفسير (و ممن خلقنا أمة یهدون بالحق و به يعدلون)' می‌گوید: 
«شیعه‌ی علی» كسانى را كه از حق دور می‌شوند به آن باز می‌گردانند و به دين 


استوار که محبت علی و عترت اوست معتقد هستند.» 


. بحار الانوار؛ ج٣۲‏ ص ۲۵ ۱ ۳ ۵۳ و ج ۶۸ ص ۷۶ ۳؛ ۳ "۳ 


۲. اعراف؛ آیه‌ی ۱۸۱. 


عل لي امام آشکار است ۱۸۵ 

فيو شو سیر اينع ادا (يأمر بالعدل و هو على صراط مقي ۱۷ می گوید: 

«شیعه‌ی على بر صراط مستقيم قرار دارند و صراط يعنى محبت على ' كه دیگران 
را به آن دستور می‌دهند و اين عدالت است.» 

احمد روایت کرده است: «کسی نمی‌تواند از پل صراط عبور کند» مگر کسی که 
على را بشناسد و على نیز او را بشناسد. هم چنین کسی نمی‌تواند وارد بهشت شود 
مگر کسی که در نامه‌ی اعمالش محبت على و عترتش وجود داشته باشد.»" 

ابن عباس روایت می‌کند: «كه در روز قیامت جبرئیل در كنار در بهشت می‌نشیند 
و کسی نمی‌تواند وارد شود مگر آن که از طرف على برائت از جهنم داشته باشد.»" 

وکیع بن جراح از سدی و سفیان وری در تفسير ابن عباس روایت می‌کند: 
«صراط مستقیم همان محبت علی است.»" 

از کتاب أمالى از ابن عباس نقل است که پیامبرعل فرمود: «لمّا عرج بى إلى 
السماء السابعة, و منها إلى سدرة المنتهی و منها إلى حجب النور نادانی ربّى جل جلاله 
نخد ات غین و اا نکن قن ا بز بای اد و عیفر کل نی د 
رضیتک عبداً و حبيباً و رسولاً و رضیت لک علياً خليفة و باب و جعلته حجتی على 


عبادی و آماناً لخلقی, به يقام دینی و تحفظ حدودی و تنفذ أحکامی, و یعرف آعدائی 


.19 وارد شده است که محبت آل محمد جواز عبور از پل صراط است. ضوء الشمس؛ ج۱. ص‎ .١ 

۲ در بحار؛ ج۳۵؛ ص ۳۶۳ صراط مستقيم على است و در ج۳۹ ص ۲۰۲ چاو عسوو از يدل شراط 
محبت على است. 

۳ و وارد شده است كه محبت على موجب برائت از اتش است. الفردوس؛ ج ۲. ص ۱۳۲؛ ح ۲۷۲۳. 

؛. مناقب خوارزمی؛ ص ۳۲۰ و مائة منقبة؛ ص ۶۳. 


ه. وارد شده است: که اهل بيت همان صراط مستقیم هستند رشفة الصادی. ص ۲۵. 


۸1 ترجمه مشارق انوار اليقين 
من آولیائی و بالأئمة من ولده أرحم عبادى» وبالقائم المهدی أعمر أرضى پتسییخی و 
تقدیسی و تهلیلی و تمجیدی, و به أطهّر الأرض من آعدائی و به أحيى عبادی و بلادی 
و به أظهر الکنوز والذخاثر و أظهره على الأسرار والضمائر. و أنصره بأولیائی و آمده 
بملائکتی فهو وليّى حقاً و مهدی عبادی صدقاً 

وقتی من در معراج به آسمان هفتم رفتم و از آن جا به سدرة المنتهی و بعد از آن 
جابه حجاب‌های نور رفتم, پروردگار جل جلاله مرا ندا کرد و گفت: «ای محمد! تو 
بنده‌ی من هستی و من پروردگار تو هستم. پس برای من خضوع کن» مرا عبادت كن 
و بر من توکل کن» چرا که من تو را بنده‌ی خودم و محبوب خودم و فرستاده‌ی 
خودم پسندیدم و على را برای جانشینی و راه مراجعه به تو انتخاب نمودم او را 
حجت خودم بر بندگانم و موجب امان مخلوقاتم قرار دادم. دين من توسط او اقامه 
می‌شود و احکام قضایی من توسط او باقی می‌ماند و و احکام من به دست او اجرا 
می‌شود و به وسیله‌ی او دشمنان من از پیروان من شناخته می‌شوند و به خاطر ائمه‌ی 
از فرزندان او بر بندگانم رحم می‌کنم و به دست مهدی قائم زمين را با ذکر تسبیح و 
تقدیس و تهلیل و تمجید خودم آباد می‌کنم و به دست او زمین را از دشمنانم پاک 
می‌کنم و به دست او بندگانم را و سرزمین‌ها را زندگی و جان می‌بخشم و به 
وسیله‌ی او گنج‌ها و معادن را آشکار می‌کنم. او را بر اسرار و درون‌ها مطلع 
می‌نمایم» او را با پیروان خودم یاری می‌کنم» با فرشتگانم به او کمک می کنم» يس او 
ولی بر حق من است و صادقانه بنده‌ی هدايت شده از بين بندگانم اس 


از کتاب المناقب به صورت مرفوع از ابن عمر نقل است که می‌گوید: «از 


. بحار الانوار؛ اا ص۱۲۸؛ ح ۵۸. 


5 ا امام آشکار است ۱/۸۷ 
بيامبر ره درباردى على بن ابی طالب ما سؤال كردم و گفتم: «اى پیامبرا على جه 
منزلتى نزد شما دارد؟» 

حضرت غضب كرد و فرمود: 

«ما بال قوم يذكرون رجلاً عند الله منزلته كمنزلتى و مقامه کمقامی, إلا النبوة ياين 
عمر إن عليا مثى بمنزلة الروح من الجسد. و إن عليا منی بمنزلة النفس من النفس, و إن 
غلياً مى بمنزلة التور من النور, و إن علياً متى بمتزلة الرآس من الجسد. و إن علياً مشي 
بمنزلة الزر من القمیص, يابن عمر؛ من أحبٌ علياً فقد آحبنی, و من أحيّنى فقد أحب الله 
ومن أبقض ایا فقد قشي ومن خش قد غهب اله عليه و لشه: الآ ومن أعنب 
غلا فقن اون کاب ينه و توب سانا يقرا الاين اخت علیا لا رچ عن 
الدنيا حتى یشرب من الكوثر و يأكل من طوبى. و یری مكانه من الجنة. 

ألا من أحب علياً هانت عليه سكرات الموت و جعل قبره روضة من رياض الجنةء 
ألا و من أحب علياً أعطاه الله بكل عضو من أعضائه خولاً و'شفاعة ثمانين من أهل بيته. 
ألا و من عرف علياً و أحبه بعث الله إليه ملک الموت كما يبعث إلى الأنبياء و جتبه 
أهوال منکر و نكير و فتح له فى قبره مسيرة عام و جاء يوم القيامة أبيض الوجه یرف 
إلى الجنة كما ترف العروس إلى بعلهاء ألا و من أحب علياً أظلّه الله تحت ظل عرشه و 
آمنه يوم الفزع الأكبر, ألا و من أحب علياً قبل الله حسناته و دخل الجنة آمناء ألا و من 
أحب علياً سمّى أمين الله فى درضه ألا و من أحبً علياً وضع على رأسه تاج الكرامة 
مكتوباً عليه أصحاب الجنّة هم الفاتزون, و شيعة على هم المفلحون, ألا و من أحبً علياً 
مر على الصراط كالبرق الخاطف. ألا و من أحبً علياً لا ينشر له ديوان و لا ينصب به 
ميزان. و تفتح له أبواب الجنة الثمان. ألا و من أحبً علياً و مات على حبّه صافحته 
الملائكة وزارته أرواح الأنبياء, ألا و من مات على حب على فأنا كفيله الجنة. ألا و إن 


فد ترجمه مشارق انوار اليقين 
لله باباً من دخل منه نجا من النار و هو حب على» ألا و من أحب علياً أعطاه الله بكل 
عرق فى جسده و شعرة فى بدنه مدينة فى الجنة, يابن عم ألا و إن علياً سیّد الوصيّين 
و إمام المتقین. و خلیفتی على النار أجمعين. و أبو الغر الميامين. طاعته طاعتی, و 
معرفته هی معرفتی» يابن عمر والذى بعثنى بالحق نبياً لو كان أحدكم صف قدميه بين 
الركن والمقام يعبد الله ألف عام ثم ألف عام صائماً نهاره قائماً ليله. و كان له ملء 
الأرض ذهباً فأنفقه. و عباد الله ملكا فأعتقهم. و قتل بعد هذا الخير الكثير شهيداً بين 
الصفا والمروة. ثم لقى الله يوم القيامة باغضاً لعلى لم يقبل الله له عدلاً و لا صرفاً وزج 
بأعماله فى النار و حشر مع الخاسرين؛ 

چرا عده‌ای آشفته هستند از مردی حرف می‌زنند که منزلت او نزد خداوند مانند 
منزلت من است و مقام او مانند مقام من است فقط پیامبر نیست ‏ ای پسرا عمر 
علی» نسبت به من» مانند نسبت روح از جسم است» على نسبت به من مانند نسبت 
نفس از نفس است. على نسبت به من مانند نسبت نور از نور و على نسبت به من 
مانند نسبت سر از بدن على نسبت به من مانند نسبت دکمه از پیراهن است. 

ای پسر عمر! هر كس على را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر كس مرا 
دوست بدارد. خداوند را دوست داشته است و هر كس بر على خشمگین باشد. بر 
من خشمگین بوده است و هر كس بر من خشمگین باشد» خداوند بر او غضب 
می‌کند و بر او لعنت می‌فرستد. بدانید هر كس على را دوست بدارد. نامه‌ی عملش 
به دست راستش داده می‌شود و حساب رسی آسانی خواهد داشت. بدانید هر كس 
على را دوست بدارد از دنیا نمی‌رود؛ مگر آن که از آب کوثر خواهد بنوشد و از 
درخت طوبی خواهد خورد و موقعیت خود را در بهشت خواهد دید. 

بدانید هر كس على را دوست بدارد. سکرات مرگ بر او آسان می‌شود و قبرش 
باغی از باغ‌های بهشت خواهد بود. بدانید هر كس على را دوست بدارد خداوند به 


۳ الا امام آشکار است ۱۸۹ 


تعداد هر یک از اعضای بدنش یک منت به او داده خواهد شد و و برای هر عضو 
غاد تفر از امل بت ودرا شقشاعت م کل بداد هر كين غلى وا تشناسد:و او وا 
دوست افك باشی عداوكد فاعض رضن مرگ را برد ار عر اه فرستاد ههان 
طور که برای پیامبرانش اين گونه رفتار می‌کند و او را از وحشت‌های نکیر و منکر 
در امان نگه می‌دارد» قبر او را به مساحت یک سال راه وسعت می‌دهد. در روز 
قيامت با چهره‌ای سفید وارد می‌شود و برای ورود به بهشت تزئین می‌شود. همان 
طور که عروس به شوهرش هدیه می‌شود. 

بدانید هر كس على را دوست داشته باشد. خداوند در زير سایه‌ی عرش خود بر 
شر او ساية شن قفار د و از را اق میت يورك :در نان نگ س وارد بلانید هیر کس 
على را دوست داشته باشد. اعمال نیک او پذیرفته می‌شود و با امان وارد بهشت 
می‌شود. بدانید هر كس على را دوست داشته باشد» نام امین الله در زمين بر او 
گذاشته می‌شود. بدانید هر کس علی را ادوست داشته پاش بر سر او تاجی از کرامت 
قرار داده می‌شود که بر آن نوشته شده است اهل بهشت به موفقیت رسیده‌اند و 
شیعیان على رستگار شده اند. بدانید هر كس على را دوست داشته باشد. مانند برق 
سریع از روی پل صراط عبور می‌کند. بدانید هر كس على را دوست داشته باشد 
نامه‌ی اعمالش باز نمی‌شود و برای او ترازوی اعمال نصب نمی‌شود و هشت درب 
بهشت برای او باز می‌شود. 

بدانید هر كس على را دوست داشته باشد و بر محبت او از دنیا بروده فرشتگان با 
او مصافحه می‌کنند و ارواح پیامبران به دیدار او می‌آیند. بدانید هر كس بر محبت 
على از دنیا برود من بهشت را برای او ضمانت می‌کنم. بدانید خداوند راهى قرار 
داده است که هر كس در آن وارد شود از آتش نجات می‌یابد و آن محبت على 


است. بدانید هر كس على را دوست داشته باشد. خداوند به تعداد رگ‌های بدن او و 


۱۹۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


به تعداد موهای بدن او برایش شهر در بهشت ایجاد می‌کند. ای پسر عمر بدان که 
على سيد وصيين و امام متقين و خلیفه‌ی من بر همه‌ی مردم جهان است. و او يدر 
آن فرزندان مبارک و بزرگ است. اطاعت از او اطاعت از من شناختن او شناختن من 
است. 

ای يسر! عمر به کسی که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرده است سوگند که اگر 
یکی از شما پاهایش را جفت کند و در مسجد الحرام بين رکن و مقام هزار سال 
خداوند را عبادت کند و بعد هزار سال روزها را روزه بگیرد و شب‌ها را عبادت کند 
و به اندازه‌ی حجم کره‌ی زمین طلا داشته باشد و آن را انفاق کند و همه‌ی بندگان 
خدا را مالک باشد و آن‌ها را آزاد کند و بعد از اين همه خیرات در بين صفا و مروه 
به مقام شهادت نائل شود و بعد در روز قيامت با دشمنی على به ملاقات خداوند 
برود خداوند هیچ توبه و توجیهی را از او نخواهد پذیرفت و با اعمالش به درون 
جهنم پرتاب می‌شود و در كنار خسارت کنندگان محشور خواهد شد.)' 

فصل 

امير المومنین على 32 کسی است که در وصی شدن انتخاب شده است و از گل 
باكيزه بركزيده شده است و در قضاوت خود تساوى و عدالت را رعايت م ىكند و 
مقام والایی دارد. امام همه‌ی مردمان است. او شوهر فاطمه‌ی مرضيه و يدر عترت 
پاکیزه و شیر جنگ‌ها و برطرف کننده‌ی مشکلات است. کسی که از هیچ جنگی فرار 
نکرد و با شمشیر خود یک ضربه بیشتر نمی‌زد با هر گردانی مبارزه کرد آنها را 
شکست داد و هر كس زیر يرجم او جنگید پیروز شد. هيج قهرمانی نتوانست از 


5 بحار الانوار؛ ج ۲۴. ص ۳۵؛ ح ۱۷ پا مقداری تفاوت. 


5 ما امام آشکار است ۱۹۱ 
قدرت او رهايى يابد. با شمشيرش هر فرد شجاعى را زد او به قتل رسید. و همراه 
هر لشكرى كه اعزام شد آن‌ها را پیروز کرد. و با هر سياه سوارهاى مقابله کرد آن‌ها 
را با ذلت و خوارى فرارى داد. او در مقابل عمرو از فاصله‌ی چهل ذراع حمله 
می‌کرد و بيست ذراع به عقب بر می‌گشت و در جنگ احد اين کافر را به همراه 
اسب او به دو نصف تبدیل کرد و بعد بر هفده گردان که در مجموع هفتاد هزار نفر 
بودند حمله کرد و آن‌ها را متلاشی کرد جمع آن‌ها را از هم پاشید. تا جایی که هر 
دو جبهه از قدرت او هراسان شدند و ملائکه از حملات او متعجب شدند. 

اين خصوصیت‌هایی الهی و آیاتی ربانی است . او شير غرنده و قهرمان بزرگ و 
شير صحنه‌های سخت و گرفتاری‌های دشوار است و او فرد شجاعی است که در 
هیچ موقعیتی زمين كير نمی‌شود. ولایت او. فریضه و پیروی از او فضیلت و محبت 
او وسیله‌ای به سوی خداوند است و هر كس او را در حياتش يا بعد از وفاتش 
دوست بدار خداوند تا روزی که خورشيد طلوع و غروب می کند او را در امان و 
ایمان نگه می‌دارد.» و اکنون من می‌گویم: 


هی الشمس أم نور الضریح يلوح 
و بحر ندى أم روضة حوت الهدی 
و داود هذا أم سليمان بعده 
و آحمد هذا المصطفى أم وصيّه 
سماه محيط المجد بدر دجنة 
له التص فی یوم الغدیر و مدحه 
إمام إذا ما المرء جاء بحبّه 
له شيعة مثل النجوم زواهر 


هو المسک أم طيب الوصى يفوح 
و آدم أم سرالمهيمن توح 
و هارون آم موسى العصا و مسيح 
على سمههاشم وذبيح 
و صبح جلال فى الأنام يلوح 
و عین السوری بل للخلایق روح 
من اله فى الذکر المبین صریح 
فميزانه يوم المعاد رجیح 
إذا جاء ولت تلقی العدو طریح 


۱۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


آیا این نور خورشيد است يا نور ضریح است که می‌درخشد آیا اين بوی مشک 
است يا عطر وصی است که در هوا پیچیده است. 

آیا اين دریای خروشان است يا باغ نهنگ هدایت و آیا اين آدم است یانوح 
اسرار خداوند است. 

آیا این داود است يا سلیمان و يا هارون و يا عصای موسی و مسیح است. 

و آیا این برگزیده احمد است يا وصی اوست که هاشم او را على و ذبیح نامیده 
است. 
بين مردم طلوع می‌کند. 

او محبوب حبيب خداوند است و بلكه اسرار راز اوست و چشم مردم و بلكه 
روح همه‌ی مخلوقات است. 

او دارای تصریح روز غدير و ستایش خداوند در مصرحات ذکر مبین است. 

امامی که اگر کسی محبت او را داشته باشد کفه‌ی ترازویش در روز قيامت 
سنگین می‌شود. 

او شیعیانی مثل ستاره‌های درخشان دارد وقتی که بيايد دشمنش را بر زمین دراز 
فی تلم 


سلام خداوند بر تواى يرجم هدایت سلامی سالم در هر صبح و شام.' 


.۴۶۸ اعیان الشیعه؛ ج ۶ ص‎ .١ 


عل ما امام آشکار است ۱۹۳ 
خداوند سبحان می‌فرماید: (فطرة الله التى فطر الناس علیها)" ابن عباس می‌گوید: 
«هی فى ثلاث کلمات لا إله الا الله محمد رسول اله على ولی الله. اين فطرت در سه 
کلمه خلاصه می‌شود: لا اله الا اله محمد رسول الله. على ولی الله.» 
هر يك از این‌ها به دیگری متصل است و این‌ها همانی هستند که در قبر از آن‌ها 
سؤال مى شود ودراين أنه به أن اشاره شده است: ان السمع و البصر و الفژاد كل 
اولئک كان عنه مسئولة»؛ يس از كوش درباره‌ی توحيد و از چشم درباره‌ی نبوت و 


از قلب درباره‌ی ولايت سؤال می‌شود. 


۱. روم؛ آیه‌ی ۳۰ 


۲. اسراء؛ آیه‌ی ۳۶. 


۱۹۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 
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على نا ترازوی روز قيامت است 
خداوند سبحان مىفرمايد: (و نضع الموازين القسط ليوم القيامة)' ابن عباس 
می‌گوید: «الموازین الاتبیاء والاولياء» والميزان يقتضى كفتين و شاهدين ضرورة فالكفة 
الاولی منه: لا إله لا الله و قسطاسه المرفوع: محمد رسول الله قائماً بالقسط. والكفة 
الأخرى: على ولى الله. و إليه الاشارة بقوله: و السسّمَاءَ رَقَعَهَا و وضع الميزان» موا 


یعنی پیامبران و اولیاء ؛ و ترازو دارای دو کفه و دو شاهد است. پس کفه‌ی اول ان لا 
اله الا الله است و شاخص آن محمد رسول الله است» كه قائم به قسط است و کفه‌ی 


یک ان غل ول اه اش و لش أيه اة به سیخ اس (و السماء رفعها و وضع 
المیزان » 
امام عم می‌فرماید: «السماء رسول الله والمیزان على لان بحبّه توزن الاعمال, و 


قوله: (و لا تخسروا المیزان> أى لا تظلموا علیاً حقه لأنه من جهل حقه لا ميزان له؛ 


۱. انبیاء؛ ایه‌ی ۴۷. 


۲. در بحار الانوار؛ ج۷ ص ۲۵۱ از امام صادق لا «موازين پیامبران و اوصیاء هستند.» 


لا ازوی روز قيامت است 


آسمان یعنی بيامبر و ترازو یعنی علی" چرا که با محبت او اعمال وزن می‌شود و (و 
لا تخسروا المیزان ؛ یعنی در حق على ظلم نکنید.6 چرا كه هر كس حق او را 
نشناسد. ترازو نخواهد داشت. 

و درباره‌ی اين آيه الله الذی أنزل الکتاب بالحق و المیزان6" روایت است که 
فرمود: 

«الکتاب القرآن والمیزان الولاية. و قال على بن إبراهيم: الکتاب على والمیزان أيضاً 
علی, لأنه ما لم تكن لک الولاية فلا دين و لا کتاب. لأن الولاية بها يتم الدين و بها 
ينعقد اليقين فالولاية هى ميزان العباد يوم المعاد. فإذا وضعت السّموات والأرض و ما 
بينهما من الراسيات والشامخات. مقابل لا إله الا الله فلا يلزم يقوم لها وزن, فإذا وضعت 
الولاية مقابلها و هى على ولى الله رجحت الميزان لأن الولاية معها التوحيد والنبوة, 
لأنها جزء من التوحيد و جزء من النبوة. فهى جامعة لسر التوحید. والنبوة خاتمة لهما و 
ذلك لأن لا إله إلا الله روح الإيمان و ظرف الباطن محمد رسول الله رسوخ الإسلام و 
ظرف الظاهر على ولى الله ظرف الإسلام والایمان. و روح الظاهر والباطن. فلهذا لو جاء 
العبد يوم القيامة و فى ميزانه الجبال الراسيات من الأعمال الصالحات. و ليس فيه ولاية 
على التى هی كمال الدين. و رجح الموازين لا بل كمال سائر الأديان. لأن دين محمد 
كمال كل دين و ختم كل شريعة للنبيّين و تصديقاً للمرسلين. و حب على كمال هذا 
الكمال. و ختم هذا الخاتم و تمام هذا المتمّم والمكمّل للكمال كمال الکمال. والكمال 


5 بحار الانوار؛ ج ۲۴ ص ۶۷؛ ح ١‏ 8 
۲ رحمن؛ ايدى /ا -6م,. 


۳ شوری؛ آیه‌ی ۱۷ 


۱۹۹ ترجمة ارق انواد البقيخ 
جمال فحبّ على كمال كل دين لأن الله لم یبعث نبيّاً يدعو الناس إليه و يدل عباده 
عليه انا و قد أخذ عليه ولاية على طوعاً أو كرهاً فكل دين ليس معه حب على و 
ولايته فلا كمال له. و ما لا كمال له ناقص. والناقص لا يقبل و لا يوزن و لا يعرض» 
لان الله لا يقبل إلا الطيب. و إليه الإشارة بقوله: (والوزن يَومئذ الحق) والحق هو العدل 
و العدل هو الولايةء لأن الحق على فمن كملت موازینه يحب على رجع و آفلع, و إليه 
الاشارة بقوله: (إقأُولتكى هم المفلخون» و هم أهل الولاية الذين سبقت لهم من الله 
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العناية. و إليه الاشارة بقوله: (الیه یَصعَد الکلم الطَيّبْ» قال: الکلم الطیب: لا إله إلا الله 


ع .۰ 
ت 


محمد رسول الله. والعمل الصالح يرفعه. قال: العمل الصالح حب على. فكل عمل ليس 
معه حب على فلا يُرفع. و ما لا یرفع لا یسمع, و ما لا يسمع فلا ینفع, و مالا یرفع و 
لا یسمع و لا ینفع. فهو وبال و ضلال و هباء منثور؛ 

کتاب یعنی قرآن و ميزان یعنی ولایت.» على بن ابراهیم می گوید: «کتاب. علی 
ستاو سراق تی عل است. بجر که تا تی وات ا باشی دی و کاب نارق و 
برای اين كه با ولایت دین.کامل می‌شود و يقين حاصل می‌شود. بس ولایت همان 
ترازوی بندگان در روز معاد است. يس وقتی آسمان‌ها و زمين و بين آن‌هایعنی 
کوه‌ها در مقابل لا اله الا له قرار بگیرند» لازم نیست که وزن داشته باشند و ولاست 
در مقابل آن قرار داده می‌شود. که على ولی الله است و کفه‌ی ترازو برتری بيدا 
می‌کند. چرا که ولایت در كنار توحید و نبوت است و ولایت جزئی از توحید و از 
نبوت است. يس جامع اسرار» توحید است و نبوت. خاتمه‌ی أن دو است؛ به اين 


۱. تفسیر قمی؛ ج ۰۱ ص ۰ ۲. 


ایمان و ظرف ظاهر است و على ولی الله ظرف اسلام و ایمان و روح. ظاهر و باطن 


است. 


لذا اكر بنده‌ای در روز قيامت کفه‌ی ترازوى او حاوى کوه‌های سر به فلک كشيده 
و حاصل شده از اعمال صالح باشدء اما در آن ولايت على كه موجب كمال دين و 
برترى کفه‌ی ترازو است. وجود نداشته باشد. بلكه كمال ساير اديان نيز به اوست. 
چرا كه دين محمد مله كمال همدى اديان و ختم همه‌ی شریعت‌های پیامبران و 
تصديق مرسلين است و محبت على؛ كمال اين كمال و ختم اين خاتم و تمام اين 
متمم و مكمل كمال خودش, كمال كمال و کمال. موجب جمال است. يس محبت 
علی» كمال همه‌ی اديان است. چرا كه خداوند پیامبری را مبعوث نكرد كه مردم را به 
او دعوت كند و بندگانش را به او راهنمايى کند. مگر آن كه از او درباره‌ی يذيرش 
ولايت على عهد گرفت. جه با ميل و جه با كراهت. 

هر دينى که در كنار آن محبت على و ولايت او نباشد. كمال ندارد و چیزی كه 
كمال نداشته باشد» ناقص است و جيز ناقص قبول نم ىشود و مورد وزن قرار 
نمی كيرد و مطرح نمی‌شود چرا كه خداوند فقط جيز ياكيزه را قبول مىكند و در اين 
آیهبه أن :ناكار تنود استه او لوزن و الى و خي سان دل اسيك و 
عدل» همان ولايت است. جرا كه حق. على است و هر كس ترازویش با محبت على 
كامل باشد. کفه‌ی او برترى بيدا می‌کند و رستكار می‌شود و اين آيه اشاره به آن 


است: إفأولتئى هم المفلحون)" و آن‌ها اهل ولايت هستند. كه خداوند به آنها 


.۸ اعراف؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ اعراف؛ ايدى ۸. 


۱۹۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


عنایت داشته است و اين آيه اشاره به آن است اليه یصعد الکلم الطيب)' می گوید: 
«کلمات طیب یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله و عمل صالح او را رفعت می‌دهد. 
می‌گوید: «عمل صالح محبت على است. يس هر عملی که در کنار آن محبت على 
نباشد رفعت بيدا نم ىكند و جيزى که رفعت بيدا نکند شنيده نمی‌شود و چیزی که 
شنيده نشود فایده نخواهد داشت و چیزی که رفعت داده نمی‌شود و شنیده نمی‌شود 
و فايده ندارد وبال و گمراهی و غبار متلاشی شده است.» 

اين سخن را تأييد می‌کند و اين مفهوم را محقق می‌کند که جبرئیل سید ملائکه 
است. و پیامبران42 سادات اهل زمين هستند. و رسولان سادات پیامبران هستند. و 
هر کدام از آن‌ها سيد زمان خود هستند. محمد عله سيد پیامبران و مرسلین و سید 
همه‌ی مخلوقات است. چرا که او آغاز کننده و پایان بخش است و او اولین و 
آخرین است» و او دارای سیادت تقدم و خاتم بودن است. چرا که او اگر نبود آن‌ها 
خلق نمی‌شدند و نبودند. 

به خاطر احد بودن او بر ساير افراد این واحد. بر ساير اعداد شرافت دارد. 
عبرل خانم و پنامیزان تاگان او حصت چزا که آن‌ها موت فاد ا وسوی 
خداوند دعوت کنند و از نبوت محمدعلائلك خبر بدهند و بر فضیلت او بر همگان 
ادت ونع وير ونان صن اف که رمدت أو رشبت ارود و ای 


آن قول خدای تعالى است: لو اجعل لی من لدنكف سلطانا نصيرا)" است. يعنى علی 


الل 5 
للد + ازوى روز قيامت أسيية 


را و امير را و وزير راء پس محمدءه سيد اهل آسمان‌ها و زمين است و على نفس 
اين سيد و روح او و كوشت او و خون او و برادر او و جوانمرد او و فدايى او و هم 
درد و سلطان دولت او و حامی مذهب او و مبارز مملکت او است. يس على سلطان 
اهل آسمان‌ها و زمين و امير آن‌ها و ولی آن‌ها و مالک آن‌ها است. چرا که او بر آن‌ها 
اولی از خود آن‌ها است و برای اين که او امین خداوند و امیر از طرف اوست و ولی 
او و دو فرزندش که مایه‌ی افتخار بر انس و جن است و او سید جوانان اهل بهشت 
است. 

هر كس از انس و جن در بهشت ساكن شودء حسن و حسين 2 دو سيد بر 
آن‌ها هستند و اهل بهشت سادات مخلوقات هستند. پس حسن و حسین 2 سید 
سادات هستند و کسی نمی‌تواند بر اهل آخرت سید باشد. مگر آن كه در دنیا بر اهل 
دنیا سيد باشد و يدر آن دو بهتر از آن دو است. مطابق تصریح حدیثی که بر آن 
اتفاق نظر وجود دارد. يس امير المومنین سید سادات اهل دنیا و آخرت است و 
همسر او زهرا سیده‌ی زنان است. چرا که او جگرگوشه‌ی نبوت و گوشت رسالت و 
خورشید جلالت و خانه‌ی عصمت و باقیمانده‌ی نبوت و معدن رحمت و منبع 
شرافت و حکمت است. يس على سید پسر سيد و برادر سید و يدر سادات و 
هتکن مواقت ویر ری ات یس او ولی اسه كه دي او انان است و فش 


با او پستی است و شناخت او ن است و این آیه به او اشاره داري و لو لا فضل 


.۸۳ نساء؛ آيدى‎ .١ 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 


اس (قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا6؛ یعنی با دين محمد و ولایت على 
خوشحال شوید » چرا که به خاطر آن دو مخلوقات را آفرید و به خاطر آن‌ها رزق 
بر آن‌ها افاضه می‌کند؛ چرا كه هر جه كه انسان نگاه می‌کند حسن يا احسان است. 
پس حسن, آن ذو هستند و احسان به أن هو رواست. اما حسن, دلیلش این سخن 
است: «أول ما خلق الله نوری»؛ پس او تور جاری در آحاد موجودات و افراد آن‌ها 
است. و اما احسان دلیلش ابن سخن است: «آنا من اله و الكل منی؛ من توسط 
خداوند آفریده شدم و همه چیز از من آفریده شد.»" پس همه چیز به خاطر او و به 


وسیله‌ی او موجود است پس او حسن و احسان ات همانطور که گفته شده ات 


جميع ما نظ ره جماله و کل ماخيّل لسی خياله 
و کل مان شقه نس‌سیمه و كل ما أسمههمقاله 
ولى فم شرهه مديحله ولى يد كرمهانواله 
مايعرف العشق سوى متبيم لذ له فیل اله وی وقاله 


همدى أن جيزى كه نگاه م ى كنم جمال اوست و هر جيزى را تصور می کنم خيال 
اوست. 

و هر جه را استشمام م ىكنم نسيم اوست و هر جه را می‌شنوم صدای اوست و 
من دهانى دارم که مدح او آن را شرافت بخشیده است و من دستی دارم كه عطاى او 
آن را كرامت بخشيده است. 


علق راكب فهمن مگر عاش قل و قال تست را یرای او يكار كيه این نه 


.۵۸ یونس؛ آیه‌ی‎ .١ 
حدیثش قبلا آمد.‎ ۲ 


۳ حدیث آن گذشت. 


الل 
طْية ترازوى روز قيامت است ۲۰١‏ 


خاطر اين است که او مصدر اشياء است و کسی که مصدر اشياء باشد ضرررتا! 
باز گشت اشیاء به آن خواهد بود. آغاز جهان از توست و بازگشت آن نیز به توست. 
کسی که مبدأ و معاد باشد» يس زمام امور در دست اوست و باز و بسته كردن آن در 
دست توست. کسی که باز و بسته كردن در دست اوست» صاحب حکم است و شما 
به او رجوع خواهید کرد. 
فصل 

وقتی خورشیدهای اسرار از مشرق عنایت طلوع کرد و برق‌های اسرار از مطلع 
هدایت درخشيد و دانستم كه خدای زنده و تأثیر گذار جل اسمه حضرت محمدی 
را برتری بخشیده است و نور او را فيض اول قرار داده است و طلوع ساير نورها را 
از او قرار داده است و او را پیشگام اولین قرار داده است يس او بر همگان پیشگام 
است و او بر همگان رفعت دارد و او بر همه جيز احاطه دارد و خداوند در يشت 


سر آن‌ها دارای احاطه است يس اینگونه هستم که گفته شده است: 


تركت هوى ليلى و سعدى بمعزل واهلت إلى فوب اول مقدل 

و نادتنی الأشواك ويحك هذه منازل من تهوى فدونک فانزل 

غزلت لهم غزلاً دقيقاً فلم أجد له ناسجاً غيرى فكسرت مغزلى 
أو كما قيل: 

نقل فؤادى ما استطعت من الهوى نا الخ الا للب الأول 


فاعلم أن الله سبحانه ما أنعم على بمعرفة محمد و حب على فعذبه قط. و لا حرمه 
عشق ليلى را كنار گذاشتم و ستاره‌ی سعد من عزلت كرفت و سراغ محبوب 
اولين منزل رفتم. 


۳۰۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


و تيغها مرا ندا کردند که‌ای فلانی سراغ جه کسی می‌روی سراغ کوچک‌تر از 
خودت برو من برای آن‌ها لباسی نازک بافتم و کسی را نیافتم که آن را بدوزد جز 
خودم يس ابزار بافندگی را شکستم يا اين طور که گفته شده است: 

هرجه می‌توانی قلب خود را از عشق دور كن چرا که محبت فقط برای محبوب 
اولین جایز است. 

پس بدان که خداوند سبحان به هر بنده‌ای معرفت محمد و محبت على را داده 
باشد؛ هرگز او را عذاب نمی‌کند و هر بنده‌ای را از آن محروم کرد هرگز مورد 
رحمت قرار نمی‌دهد. 

فصل 
اتحاد نور و معناى آن 

محمد له و علن سذ نور واحد و قديم هستند و فقط در نام دو قسمت شده 
اند. تا ييامبر از ولى خود تا أشيرة. همان طور كه واحد از احد متمايز شده است. 
پس هر احدی, واحد است و نه بر عكس. همین طور هر پیامبری ولى است و نه بر 


عکس. لذا در روز قيامت اعمال وزن نمی‌شود. مگر با محبت علی» چرا كه ولایت 


همان ترازو است که بحث آن گذشت. 


۲ 95 
آثار محبت على 3 و اطاعت از او :۲ 


فصل 
آثار محبت على الا و اطاعت از او 


هیچ چیز نمی‌تواند در مقابل توحید قرار بگیرد کم باشد يا زیاد. همین طور 
جه آن گناهان اندک باشد يا زیاد. پس وقتی محبت او در ترازو باشد. گناهی وجود 
ندارد و وقتی محبت او در ترازو وجود نداشته باشد هیچ حسنه‌ای وجود ندارد. چرا 
که حسنات به طور قطع همان محبت او و گناهان همان دشمنی اوست؛ چرا که 
محبت او حسنه است و با وجود آن گناه آسیبی نمی‌رساند و دشمنی او گناه است و 


با وجود اد هان فایده تدارد اين آفةا آشاره ببه آن است: (فارلشک يدل الله 


سیئاتهم حسنات6'و اين آیه: (و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا6" و 
در قيامت فقط سه گروه وجود دارد. مومن. كافر و منافق. كافر و منافق حسناتى 
ندارند كه وزن شود. يس اين مصداق محدود مىشود به مؤمنينى كه كناه كار هستند 


و خداوند رحمت خود را شامل آن كرده است. چرا كه هر كس داراى ايمان باشد. 


. بحار الانوار؛ ج۹ ص۴۸ ۲؛ ج ٠٠‏ و ص ۲۵۶؛ ح ۳۳ 
۲ فرقان؛ ابش ۷۰ 


۳ فرقان؛ ايدى ۷۳ 


٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نامه‌ی عملش به هم پیوسته و در خانه‌ی قضاوت مستقر است» چرا كه محل بنای 
اين خانه توحید و شاهد او نبوت و جلد او ولایت است. به خاطر انصاف خداوند 


اصل را ضايع کرده است و به فرع مشغول شده است و فرع جز با اصل مستقر 
نیست و در این جا اصلی وجود ندارد يس فرع هم موجود نخواهد بود بنابراین او با 


جدیت تلاش می‌کند اما بسیار ضايع کننده است و اين آيه به آن اشاره دارد: (الذین 


ضل سعیهم فى الحياة الدنیا و هم یحسبون آنهم یحسنون صنعا۲6 پس وقتی وارد 
قيامت می‌شود چیزی از اعمالی که گمان می‌کرد أن را ملاقات می‌کند نخواهد دید 
چرا که منافق دارای برهان نیست. اعمالش با مبنای گمانی است و گمان» چیزی از 
حق را محقق نمی‌کند. چرا كه چیزی که برهان نداشته باشد. اصل ندارد و چیزی که 
اصل ندارد» فرع ندارد. يس مورد قبول واقع نمی‌شود و وجود ندارد و منافق دارای 
برهان الست 8 

يس اصل و ایمان و نجات ندارد. دلیل آن آن چیزی است که صاحب کشاف از 
حدیث قدسی از طرف پروردگار والا روایت کرده است که فرمود: «کسی را وارد 
بهشت خواهم کرد که از على اطاعت کرده باشد هر چند از من معصیت کرده باشد 
و کسی را وارد جهنم خواهم کرد. که از اطاعت على سرپیچی کرده باشد. هر چند 
مرا اطاعت کرده باشد.»" و اين رمز نیکوئی است. چرا که محبت على همان ایمان 


۱. کهف؛ آیه‌ی ۱۰۴. 
کرده باشد؛ از خداوند سرپیچی کرده ۳ بحار؛ ج ۵۲. ص ۳۵۰؛ ح ۱۰۳ 


۳ 


آثار محبت عل لا و اطاعت از او ۳۰۵ 
کامل است و ایمان کامل وقتی حاصل شود. گناهان ضرری نخواهند داشت و این 
سخن که: «هر چند از من معصیت کند معنایش اين است که من من او را می‌آمرزم 
به خاطر کرامت او و او را به خاطر ایمان وارد بهشت می‌کنم و به خاطر محبت على 
او را در عفو و مغفرت وارد می‌کنم.» و اين سخن: «هر كس از او سرپیچی کند را 
وارد آتش می‌کنم هر چند از من اطاعت کرده باشد.» به اين خاطر است که اگر او از 
ولایت على پشتیبانی نکند ایمان ندارد يس اطاعت‌های او در اين جا مجازی است و 
نه حقیقی چرا كه اطاعت حقیقی محبت على است که ساير اعمال به أن اضافه 
می‌شود يس هر كس على را دوست بدارد از خداوند اطاعت کرده است و هر كس 
از خداوند اطاعت کند نجات می‌یابد» پس هر كس على را دوست داشته باشد. 
نجات مى يابد. 

يس بدان كه محبت على ايمان است و دشمنى با او كفر است' و در قيامت فقط 
دو گروه وجود دارند دوست دار او و دشمن او. پس دوست دار او گناه و حساب 
رسی ندارد و کسی که حساپرسی نداشته باشد. بهعشت خانه‌ی اوست. دشمن او 
ایمان ندارد و کسی که ایمان ندارد خداوند به او نگاه نمی‌کند. يس اطاعت‌های او 
عين معصیت است. يس دشمن او نابود است. هر چند که واب‌های همه‌ی بندگان 
را با خود آورده باشد. و ولی او نجات می‌یابد. هر چند که تا دو كوش خود در 
گناهان غوطه ور باشد و گناه کجاست با وجود ایمان نورانی؟ 
و بدی‌ها کجا هستند با وجود اکسیر؟ 
پس دشمن او از عذاب رها نمی‌شود و دوستدار او متوقف نمی‌شود و از بهشت 


بیرود نمی‌شود يس خوشا به حال پیروان او و بدا به حال دشمنان او. 


۳۸ ۳ بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۶۲؛‎ .١ 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


این را تأييد می‌کند آن جه ابن عباس روایت کرده است که می‌گوید: 

«جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أينفعنى حب على فى معادی؟ فقال له 
النبى عَّْه: لا أعلم حتی أسأل جبرائيل؛ فنزل جبرائیل مسرعاً فقال له النبى عله: أينفع 
هذا حب على؟ فقال: لا أعلم حتى أسأل |سرافیل, ثم ارتفع فسأل |سرافیل, فقال: لا أعلم 
حتى أناجى رب العزة. فأوحى الله إلى إسرافيل قل لجبرائيل يقل لمحمد: أنت منى حيث 
شنت و آنا و غلى منک حیت انث متى: و محب على می عبت على منکن؛ 

مردى نزد پیامبر له آمد و كفت: «اى پیامبر! آيا محبت على در روز قيامت به 
درد من خواهد خورد؟» 

پیامب رح به او فرمود: «نمى دانم بايد از جبرئيل سؤال کنم» جبرئيل به سرعت 
نازل شد و پیامبر كلكا به او فرمود: «آیا محبت على برای این فرد فایده‌ای دارد؟» 
گفت: «نمی دانم. بايد از اسرافيل سؤال کنم و بعد بالا رفت و از اسرافیل سؤال 
کرد؟» گفت: «نمی دانم. بايد با پزوردگار عزت مناجات کنم.» پس خداوند به 
اسرافیل وحی کرد که به جبرئیل بكو به محمد بگوید: 

«منزلت تو نزد من أن طوری است که تو بخواهی» منزلت من و على نزد تو مانند 
منزلت تو نزد من است: و منزلت دوست دار على نزد من مانند منزلت على نزد 
توست.)" 

این را تأييد می‌کند آن جه رازی در کتاب خود به صورت مرفوع از ابن عباس 
نقل می‌کند که می‌گوید: 


«إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر النار. و آمر رضوان أن یزخرف الجنة ثم 


از ما منقبة؛ ص ۴۳ و جواهر السنية؛ ص ۳۰۳. 


آثار محبت علو ليل و اطاعت از او ۳۷ 
یمد الصراط. و ينصب میزان العدل تحت العرش, و ینادی مناد: يا محمد قرب أمتک 
إلى الحساب. ثم يمد على الصراط سبع قناطر بعد کل قنطرة سبعة آلاف سنة. و على 
كل قنطرة ملائكة یتخطفون الناس فلا يمر على هذه القناطر الا من والی علياً و أهل 
بيته. و عرفهم و عرفوه. و من لم یعرفهم سقط فى النار على أم رأسه و لو كان معه 
عبادة سبعین ألف عابد لأنه لا يرجح فى الحشر المیزان, و لا تثبت على الصراط قدم 
انسان الا بحب علی؛ 

وقتی روز قیامت بشود خداوند به مالک دستور می‌دهد آتش جهنم را شعله ور 
کند. به رضوان دستور می‌دهد که بهشت را آراسته کند. بعد پل صراط قرار داده 
می‌شود. ترازوی عدالت در زیر عرش نصب می‌شود. منادی ندا می‌کند: 

«اى محمد! امت خود را برای حساب رسی جلو بیاور بعد بر روی صراط هفت 
پل قرار داده می‌شود که فاصله‌ی هر پل با دیگری هفت هزار سال راه است. بر هر 
پلی فرشتگانی قرار دارند که مردم را می‌ربایند. ۱ 

يس کسی نمی‌تواند از اين يلها عبور کند. مگر کسی که از ولایت على و عترت 
او حمایت کرده باشد و آن‌ها را شناخته باشد و آن‌ها نيز او را شناخته باشند. هر 
كس آن‌ها نشناخته باشد با صورت در آتش سقوط می کند هر چند که عبادت هفتاد 
هزار عابد را با خود داشته باشد چرا که در محشرء کفه‌ی ترازوی کسی برتری ندارد 
و قدم کسی بر صراط مستقر نمی‌شود. مگر با محبت علی.» 


اين آيه اشاره به آن است: لإيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا فى 


الآخرة»' یعنی خداوند در دنیا ولى على را بر دشمن او پیروز می‌کند و در آخرت 


5 ابراهیم؛ آیه‌ی ۳۷ 


۲۰۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


قدم او را بر صراط مستقر می‌کند و دلیل آن روایت ابن عباس است که پیامبر یله 
فرمود: «يا على ما ثبت حبّک فى قلب مؤمن لا و ثبت قدمه على الصراط حتی يدخل 
الجنة؛ ای علی! محبت تو در قلب هر مؤمنى قرار بگیرد خداوند قدم او را بر پل 


صراط مستقر می‌کند تا اين که وارد بهشت شود.»" 


بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۷۷؛ ۳ #4 با اندکی تفاوت. 


۳ 
حمایت از ولایت یلا و عد درک ذات او 


فصل 
حمایت از ولایت على قا و عدم درک ذات او 

ای کسی که در فضای تقلید پرواز می‌کنی و در خانه‌ی حکیمان يناه نمی‌گیری و 
در بوستان علما گردش نمی کنی! در قلب تو محبت عشق نمی‌روید. فقط بر مطالب 
محجوب کتاب توقف می‌کنی تا کی می‌خواهی از نور دور باشی؟ و از سرور بی 
بهره باشی و اسرار کتاب غافل باشی و فقط به سیاهی مركب خطوط نگاه کنی؟ آیا 
خداوند رحمن تو را ندا نداده است: (أفلا یتدبرون القران أم على قلوب أقفالها)" تا 
کی می‌خواهی از آب دریا بنوشی که هر جه می‌خوری تشنه‌تر بشوی؟ آیا نمی‌دانی 
خداوند سبحان نوزده هزار عالم و يك میلیون عالم آفریده است و منشأ آن‌ها نور 
حضرت محمدی و اسرار آن ولایت الهی و ختم آن خلافت مهدی و عصمت 
فاطمی است؟ و اينها همه از کلمه‌ی غيب الهی فيض شده است. که اين کلمه الف 
صاف است. همان طور که گفته‌اند (۱۱۱۱) الف خمیده و الف صاف و الفی که ب 
آن توقف می‌شود و الفی که انتهای الف‌ها است و خداوند آن را آفرید در حالی که 
از آفریدن أن بی نیاز بود. 


آن را به ولی کامل تحویل داد چرا که او ولی خداوند است. که خداوند او را در 


۱. محمد؛ آیه‌ی وف 


۳1۹ رەھ مشارق انوار الق 
بين مخلوقات جانشین خود قرار داده است. يس او ولی مطلق و تصرف کننده‌ی 
عادل است. پس از آن چه انجام می‌دهد؟ مؤاخذه نمی‌شود و جگونه مواخده شود 
کسی که با حکمت مؤيد است؟ و با عصمت مخصوص است. کسی که أن جه را 


انجام می‌دهد خداوند می‌خواهد چرا که فعل او حق و عدل است و خداوند آن جه 
بخواهد انجام می‌دهد؛ چرا که او نمی‌خواهد مگر آن جه را خداوند بخواهد. چرا که 
قلب او محل مشیئت خداوند است. خدای خالق همگان أن را قبل از همگان ایجاد 
کرده است و همگان را به خاطر او ایجاد کرده است و او را بر همگان برگزیده است 
و ولایت امور همگان را به او عطا کرده است و او را بر همگان حاکم قرار داده 
است.» يس او کلمه‌ی تامه است و در روز قيامت حاکم است و چگونه اين طور 
نباشد. وقتی که شیعیان او فردا نامه‌های اعمالشان سفید است و لباس هایشان سبز 
است و از عذاب در امانند و بدون حسابرسی وارد بهشت می‌شوند. 

دلیل آن روایتی است که صاحب کتاب اربعین از انس بن مالک نقل می‌کند 
می‌گوید: «ذا كان يوم القيامة نادی مناد یا على يا ولى, یا سیّد يا صدّیق يا دیان یا 
عادی. يا زاهد يا فتى يا طیب يا طاهر. مر أنت و شیعتک إلى الجنة. بغیر حساب؛ وقتی 
روز قيامت بشود منادی ندا می‌کند. ای علی! ای ولی! ای سید! ای صدیق! ای دیندار! 
ای اعابت ینوا ای راھدا ام جواتمر ا ای بر ر گرا اي اکر قو و امات به 
سوی بهشت بروید؛ بدون حساب رسی.» 

تأييد می‌کند آن جه را صاحب کتاب النخب نقل می‌کند: «دو نفر در مورد خلافت 
و امامت على مشاجره داشتند و نزد شریک آمدند و از او سوال کردند. او به آن دو 
نفر گفت: اعمش از حذیفه بن يمان از بيامبر سكل برای من نقل کرد كه فرمود: «إن 
لله خلق علياً قضيباً فى الجنة من تمسک به فهو من أهل الجنة؛ خداوند على را به 


رت شات اض اف ید که کو هکیت اسك که به آن جنگ انداژد از | 
صو کر بهست هر زد از 


حمایت از ولایت لا و عد درک ذات او ۲۳۲۱۱ 
بهشت خواهد بود.» اين فرد اين سخن را بزرگ شمرد و نزد ابن دراج رفت و 
خبرش را برای او تعریف کرد. او گفت: «تعجب نکن. اعمش از ابی سعید خدری از 
پیامب ره برای من نقل کرد كه فرمود: «إن الله خلق قضيباً من نور فى بطنان العرش 
لذ اله إلا على و من راو عداوتن شاعدائ از تور در درون عرشن افریله اس كه 
كسى جز على و حاميان ولايتش نمی‌توانند به آن دست رسى داشته باشند.» 

اين مرد كفت: «اين هم مانند آن يكى است و بعد نزد وكيع رفت و خبرش را 
براى او تعريف کرد او گفت: «تعجب نكن. اعمش از ابى سعيد خدری از 
بيامبر سكلل برای من نقل كرد كه فرمود: «أركان العرش لا ينالها إلا على و شيعته. 
فاعترف الرجل بفضل على 3+ کسی نمىتواند به ستون‌های عرش دست رسى بيدا 
نمی‌کند. مگر على و شيعيان او در اين لحظه آن مرد به فضيلت على را پذیرفت.»" 

از كتاب مناقب نقل است كه پیامبر جه فرمود: «إن لله عموداً من من نور يضىء 
لأهل الجنة كالشمس لأهل الدنيا لا يناله إلا على و شیعته..و إن حلقة باب الجنة من 
ياقوتة حمراء طولها خمسون عاما؛ على صفائح من ذهب إذا نقرت طنت و قالت فى 
طنينها: يا على؛ خداوند شعاعى از نور دارد. كه برای اهل بهشت روشنايى می‌دهد؛ 
همان طور كه خورشيد برای اهل دنيا روشنايى می‌دهد و کسی نمی‌تواند از اين نور 
بهره مند شود؛ مگر على و شيعيان او.'حلقهدى درب بهشت از جنس ياقوت قرمز 
است. كه درازى أن به فاصله‌ی ينجاه سال راه است و صفه‌ی زير اين حلقه از طلا 


است. وقتی ابن حلقه بر آن کوبیده می‌شود صدای طدين أن بلند می‌شود. که 


.١‏ حديث أن كذشت. 


5 بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۲۶۸؛ ۳ ۴۵. 


نش ترجمه مشارق انوار اليقين 
می گوید: «يا علی!»" 
چرا اين طور نباشد؟ در حالی که او اسم اعظم است و موجودات بااو منفعل 


می‌شوند و او حاکم است و در ساير موجودات حق تصرف دارد. يس او اول و اخر 


و باطن و ظاهر است. اولین در نور و آخرین در زمان » و باطن در اسرار و ظاهر در 
آثاره يس او مقام پروردگار والا را دارد در واجب بودن اطاعتش و دستورش و 
کلمه‌ی خداوند از او شنيده می‌شود و مشیئت خداوند از او ظاهر می‌شود. يس او 
مانند هو است در واجب بودن اطاعت و اجرای دستوراتش و برتری اش بر 
موجودات و حکومت بر مخلوقات و او عين ذات مقدس هو نیست. که از اشیاء و 
مانندها منزه است و از تصوير و مثال متعالی است. فرقی بين أن دو و تو وجود 
ندارد. مگر آن که آن‌ها بندگان تو و مخلوقات تو هستند. 

مطلبی که در حدیث قدسی از پروردگار والا آمده است. اين را تأييد می‌کند که 
می‌فرماید: «عبادی أطعنى آجعلک مثلی آنا حی لا آموات, اجعلک حيّاً لا تموت. أنا 
غنى لا أفتقر أجعلك غنيّاً لا تفتقر, أنا مهما أشأ يكن أجعلك مهما تشأ یکن؛ بنده‌ی من 
از من اطاعت كنء تا تو را مانند خودم قرار دهم. من زندهاى هستم كه نمىميرم و 
تو را زنده‌ای قرار می‌دهم که نمی‌میری. من بی نیاز هستم و فقیر نمی‌شوم و تو را 
بی نیازی قرار می‌دهم» که فقير نمی‌شوی. من هر جه را اراده كنم ایجاد می‌شود و تو 
را طوری قرار می‌دهم كه هر جه را اراده کردی برایت ایجاد شود.»" 

حدیث دیگری مانند آن است که می‌گوید: «جنبونا آلهة تعبد. و اجعلوا لنا ربا 


۰۱۸ a بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۲۳۵؛‎ .١ 


۲. به صورت مختصر در جامع الاشران امن است؛ ص ۲۰۴؛ ح .۳٩۳‏ 


الك 
حمایت از ولایت یلا و عد درک ذات او 


نؤوب إليه. و قولوا فینا ما استطعتم. خداوند بندگانی دارد. كه در آن جه اراده‌ی او 
بود. از او اطاعت کردند. يس او نيز از آن جه آن‌ها اراده می‌کنند. اطاعت می‌کند و 
آن‌ها می گویند كن فیکون.»" 

اين به خاطر اين است. که همه چیز بنده‌ی خداوند است. وقتی خداوند بنده‌ای 
را بر می‌گزیند. لباس برتری به او می‌پوشاند و در مملوکات خود ندا می‌دهد. که او 
حق تصرف در آن‌ها دارد و برای او ولایت مطلقه قرار می‌دهد. يس او بنده‌ی 
حضرتش می‌شود و خالص برای ولایتش می‌شود و مولای بندگان و مردمانش و 
صاحب ولایت در مملکتش می‌شود و این همان تصرف صاحب ولایت به اذن 
پروردگار متعالی است و لذا گفته اند: «ما را خدایانی که پرستش می‌شوند قرار 
ندهید. بلکه برای ما پروردگاری قائل شوید. که ما به او رجوع مىكنيم آن وقت هر 
جه می‌توانید در مورد ما تعريف کنید.»" همان طور که گفته اند: 


جنب‌وهم قول الغلاة و قولوا ما استطعتم فى فضلهم أن تقولوا 
فاذا عدت سماء مع الأرض إلى فضلهم فذاک قلیل 


آن‌ها را از سخنان اهل غلو دور كنيد بعد هر جه می‌توانید در فضیلت آن‌ها سخن 
بگونید. 

وقتی آسمان و زمین را در وصف آن‌ها بگوئی باز هم کم گفته‌اق. 

از آن‌ها نقل است كه فرمودند: روا لا ونا و لا تکوتر | علا شا قانة ليس 
بين الله و بين أحد من خلقه قرابة. ألا من ائتم بامام فلیعمل بعمله. فما معنا براءة من 


ا حديك أن گذشنت: 
5 بحار الانوار؛ ج16 ص۳۴۷ و TAY‏ € ۳۰ با اندکی تفاوت و شبيه به ان در بصائر الدرجات؛ 


1٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


النار. و ليس لنا على الله من حجّة فاحذروا المعصية لنا والمغالاة فيناء فان الغلاة شر 


خلق الله يصغرون عظمة الله و يدعون الربوبية لعباد الله. والله إن الغلاة شر من اليهود 
والنصارى والمجوس والذين أشركواء و إلينا يرجع الغالى فلا نقبله لأن الغالى اعتاد 
ترک الصلاة والزكاة والصوم. فلا يقدر على ترک عادته و بنا يلحق المقصر فنقبله لأن 
المقصّر إذا عرف عمل؛ زينت ما باشيد و مایه‌ی بدنامى ما نباشید.» چرا كه خداوند با 
هيج يك از مخلوقاتش خويشاوندى ندارد بدانيد هر كس امامى را قبول دارد بايد 
مانند او عمل كند ما به کسی برائت از جهنم نمىدهيم و در برابر خداوند حجتى 
نداريم. يس از سرپیچی ما يرهيز کنید» از غلو گویی در مورد ما خوددارى كنيد؛ چرا 
كه غلوكويانء. بدترين مخلوقات خداوند هستند كه عظمت خداوند را کوچک 
می کنند و برای بندگان خداوند ربوبيت قائل می‌شوند. 

به خداوند سوگند! که غلو كويان از يهود و نصارا و مجوس و از مشرکان بدتر 
هستند آن‌ها نزد ما می‌آیند و ما از ایشان نخواهیم پذیرفت» چرا که غلوگو در ترک 
نماز و زکات و روزه عادت دارد و نمی‌تواند عادت خود را ترک کند. افراد مقصر نیز 
نزد ما می‌آیند و ما قصور آن‌ها را می‌پذيريم. چرا كه مقصر وقتی راه درست را 
بفهمد. عمل می‌کند. . 

نبو از آن‌ها تقل است که فرمودند؛ «نزهونا عن الربوبية و ارفعوا عنا حظوظ 


البشرية. ما را از ربوبیت منزه بدانید و امور بشری را نيز برای ما قائل نباشید.»؛ یعنی 


3 بحار الانوار؛ ج ۷۱ ص ۲۸۶؛ ح ۴۱ 
5 شرح زیارت جامعه؛ ج ۱ء ص ۲۰۱. با اين عبارت: ....ادفعوا عنا » و وارد شده است که: «لا تجعلونا 
آربابا و قولوا فى فضلنا ما شئتم؛ ما را خدایان قرار ندهید و در فضائل ما هر جه خواستید می‌توانید 


بگوئید.» بحار؛ ج ۲۶» ص ؛ € .١‏ 


العا ۱ 
حمایت از ولایت میا و عد درك ذات او 


اموری که برای شما جایز است. چرا که هیچ یک از مردم با ما قابل مقایسه نیستند.! 
چرا که ما اسرار الهی هستیم که در قالب جسم انسانی به ودیعه گذاشته شده ایم 
کلمه‌ی ربانی هستیم که در جسدهای خاکی به نطق آمده ایم. بعد از این هرجه 
می‌توانید درباره‌ی ما بكوئيد. چرا كه دریا تمام نمی‌شود و عظمت خداوند قابل 
توصیف نیست. 

اکنون ای کسانی که در بين دیوارهای تقلید توقف کرده اید و از دور حق را 
تماشا می‌کنید! آيا نشنیده ايد كه پیامبر 2 تندى خشک درخت برایش ناله کرد؟! 
شتر بر پای او بوسه زد؟! از عظمت او ماه دو نیمه شد؟! از مقابل او آب پاکیزه 
جوشید و فوران زد؟! چوب خشکیده در دستان او سبز شد و میوه داد؟! او يشت سر 
خودرا می‌دید همان طور که پیش روی خود را می‌دید؟!" با خواب رفتن چشم‌هایش 
قلبش به خواب نمی‌رفت؟!" 

جای پای او در خاک باقی نمی‌ماند؟! اما جای پایش بر روی سنگ باقی می‌ماند؟! 
وقتی به سفر می‌رفت و يا حرکت می کرد ابر بر سر او سایه می‌انداخت؟!" سوار بر 
مركب براق شد و در کمتر از یک چشم بر هم زدن هفت طبقه‌ی آسمان را طی 
کرد؟! 

او جوهر شفافی است که مانند بشر سایه نداشت. این‌ها برای افراد صاحب 


3 یت ار كلقي 

۲. آخبار الدول؛ ص ۸۴ و المعجم الأوسط؛ ج۳. ص ۳۲۳. 
۳. الشفاء؛ ج ۲. ص ۱۵۳. 

؛. بحار الانوار؛ ج۳۵ ص ۱۲۹ ح ۷۴ 


5. و از علامت های امامت اين است که بدن او سایه نمی اندازد. بحار الانوار؛ ج ۲۵ ص ۱۱۶؛ ح ۱. 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


عبرت و دقت آیت است. امير المومنین سا در حضور و غیاب او با او شریک بود. 
سن او رازی است که کسی آن را انکار نمی‌کند. مگر کسانی که کفر بورزند و او 
ولى است که اعمال بشر به او عرضه می‌شود. اين سخن اشاره به آن است: «لولانا ما 
عُرف الله و لولا الله؛ ظاهر من امامت است و باطن من غیبی است و قابل تصور 
نیست.»" پس آن‌ها وقتی در جسد قرار دارند شبح هستند و وقتی شبح هستند ارواح 
هستند و وقتی ارواح هستند نور هستند و وقتی نور هستند اسرار هستند پس آن‌ها 
برگزیدگان و صفات و گل چین شدگان هستند و این سخن اشاره به آن است: 
«لولانا ما عرف الله ولولا الله ما عرفنا»؛ «اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمی‌شد و اگر 
خداوند نبود ما شناخته نمی‌شدیم.»" 

همان طور که گفته شده است: 
فل ولهوإ الئا لماک ن الى کات 
O E, ۸ CENE‏ ۲ پات تاه EEE‏ 

اگر او و ما نبوديم همدى این‌هایی هستند نمی‌بودند» پس امور تقسیم شده است 
بين او و بين ما شبح» یعنی کسی که جسمش دیده می‌شود ولی هويتش شناخته 


نمی‌شود. 


۲. بحار؛ ج۶آ ص ٩۱۰۷‏ ح ۷۰ و ج۲ ۲ ص۱۳۷؛ ح ۳ 


اطلاع آل ی ۳۷ 


فصل 
اطلاع آل محمد 22 از غيب 


اكنون در اين فصل كوشهاى از اسرار ائمه‌ی هدايت و نیکوکاران سادات و 
مباركان صاحبان ولايت و خاندان آن‌ها درباره‌ی غيب و اظهار كرامت و آشکار 
نمودن امور مخفى خود را مطرح مىكنيم؛ تا جاهلان را توبيخ كنيم؛ كه اين حالات 
را انكار م ىكنند و اين صفات را قبول نمی‌کنند و گمان مىكنند آن‌ها از دشمنان 
هستند. 


00 EEE 
ادعایش این است که خداوند پیامیر خود را و اه بيت 222 او را از امور غیبی که هیچ کس از آن‎ 
مطلع نیست مطلع کرده است.‎ 

اگر خواستی می‌توانی بگویی: «علم غيب برای ذات یک فرد و بدون واسطه‌ی غير همان علم ثابت 
برای واجب الوجود است. كه همان عين ذات اوست. و اين مختص به خداوند است و برای دیگران کفر 
است.» 

اما علم غیبی که با واسطه‌ی خداوند متعال است و عين ذات افراد نيست همانی است که ائمه و 
پیامبر له آن را دارند و آیات و روایات بر ان دلالت دارد. 


۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


از امام صادق به نقل است که فرمود: «به خداوند سوكند! ما علم اولین و آخرین را دریافت 
کرده‌ايم.» 

مردی از اصحابش به او گفت: «فدایت شوم آیا شما علم غيب دارید؟» 

حضرت به او فرمود: «چه می‌گویی؟! من می‌دانم در صلب مردان و در رحم زنان جه وجود دارد. وای 
بر شماء سعه‌ی صدر داشته باشید و چشمتان را باز كنيد و دل هایتان را بقبولانید. که ما حجت خداوند 
متعال در بين مخلوقات او هستیم و سینه‌ی کسی نمی تواند اين را قبول کند؛ مگر مؤمنى که قوی باشد 
و به اندازه‌ی كوه تهامه قدرت داشته باشد به اذن خداوند. به خداوند سوگند اگر بخواهم که تعداد 
سنگریزه هایی که بر اين كوه قرار دارد را برای شما بشمارم می‌توانم تعداد ان را به شما بگویم.» بحار 
الانوار؛ ج ۲۶. ص۲۸؛ ح ۲۸. باب جهات علوم آن ها به نقل از مناقب آل ابی طالب؛ ج ۲. ص ۳۷۴. 
پیامب رح به على فرمود: «خداوند هر جه از غيب خود خواست مرا مطلع کرده است به وسیله‌ی وحی 
و تنزیل و تو را نیز به وسیله‌ی الهام مطلع کرده است.» مشارق آنوار الیقین؛ ص‌۱۳۵- ۱۳۶ و ۲۵ و در 
بحار؛ ج۲۶. ص ۴؛ ح ۱ (من صاحب لوح محفوظ هستم که خداوند علومی که در آن است را به من 
الهام کرده است.) ۱ 

به امام باقر ل گفته شد: «شیعیان تو ادعا می‌کنند كه تو از آن جه در دجله است مطلع هستی و آن دو 
در كنار رود دجله نشسته بودند.» 

امام باقر ما فرمود: «آيا خداوند عز و جل قدرت دارد علم آن را به یک مگس از مخلوقاتش تفویض 
کند؟» 

گفت: «بله.» 

فرمود: «من نزد خداوند از یک مگس بیشتر کرامت دارم » و بعد بیرون رفت.» اثبات الوصية؛ 
ص .۱٩۹۲ -۱٩۹۱‏ 

امير المومنین 12 در خطبه ای که در آن امام را توصیف می‌کند می‌فرماید: « فهو الصدق والعدل. 
یطلع على الغیب و یعطی التصرف على الاطلاق, اين سخن صحیح و عدالت است. که امام بر غيب 


اطلاع آل متمد از غب ۳۱۹ 


مطلع است و اختیار تصرف مطلق را دارد.» بحار الانوار؛ ج ۰۲۵ ص ۱۷۰؛ ح ۸ و مشارق انوار الیقین؛ 
ص ۰۱۱۵ 

امام صادق ما فرمود: «يا مفضل من زعم أن الامام من آل محمد يعزب عنه شىء من الأمر المحتوم 
فقد کفر بما نزل على محمد و انا لنشهد أعمالكم و لا یخفی علینا شىء من أمركم. و إن أعمالكم 
لتعرض علیناء و إذا كانت الروح و ارتاض البدن آشرقت أنوارها. و ظهرت آسرارها و آدرکت عالم 
الغيب. ای مفضل! هر كس گمان کند که امام از آل محمد بر ذره ای از امور محتوم بی اطلاع است به 
آن جه بر محمد نازل شده است؛ کافر است و ما شاهد اعمال شما هستیم و هیچ امری از شما بر ما 
پنهان نیست و اعمال شما بر ما عرضه می‌شود و اگر روح در كنار رياضت جسم قرار بگیرد. نور آن 
دو ساطع می‌شود و اسرار آن آشکار می‌شود و عالم غيب را درق عن تد هارن انراز القنی: 
ص۱۳۸. 

و امير المژمنین لا فرمود: «والله لو شثت أن أخبر كل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه 
لفعلت, و لکن أخاف أن تکفروا فى رسول الله دَلته. ألا و إنى مفضیه إلى الخاصَة. به خداوند سوگند! 
اگر بخواهم که به هر یک از شما بگویم از کجا آمده است و به كجا می‌رود و همه‌ی امور او را به او 
اطلاع دهم می‌توانم اين کار را بکنم» اما می‌ترسم به ييامبر دا کافر شوید. بدانید كه من اين امور 
را به خواص اطلاع می‌دهم.» نهج البلاغه؛ ص ۲۵۰؛ خطبه‌ی ۱۷۵. 
وقتی امام حسن ما رفتاری را که عايشه در روز وفات امیرالمومنین از خود نشان داده یود و هيج 
كس بر آن مطلع نبود را به او خبر داد. عايشه به امام حسن لب گفت: «اى پسر آن يدر و جدی که از 
علم غيب مطلع هستید! جه کسی رفتار من را به تو خبر داد.».الهداية الکبری؛ ص ۱۹۷- ۱۹۸؛ ذيل 
باب چهارم. 
وقتی امام حسن عم از اسرار درون عايشه و آن جه ييامبر يكت به او درباره‌ی جنگیدن با امير 
المؤمنين عم گفته بود خبر داد. عايشه گفت: «آيا جدت اين ها را به تو خبر داده است يا از علم غيب 


است؟» 


۳۳۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ایشان فرمود: «هذا من علم الله و علم رسوله و علم أميرالمؤمنين اين ها از علم خداوند و علم 
پیامبر قله و علم امير المومنین تا است.» الهداية الکبری؛ ص ۱۹۷- ۱۹۸؛ ذیل باب چهارم. 

امام حسن عسکری عب وقتی درباره‌ی قائم منتظر عجل الله فرجه از او سوال شد فرمود: «ألسنا قد 
قلنا لکم لا تسألونا عن علم الغیب فنخرج ما علمنا منه إليكم فیسمعه من لا یطیق استماعه فيكفر. مگر 
ما به شما نگفتیم درباره‌ی علم غيب از ما سؤال نکنید؟ چرا که ما آن جه را از آن می‌دانیم بیان مىكنيم 
و در آن صورت عده ای از شما كه طاقت ان را ندارند آن را می‌شنوند و کافر می‌شوند.» الهداية 
الکیری؛ ص ۳۳۴؛ باب ۱۳. 

از امام زين العابدین 1 نقل است که فرمود: «ألا إن للعبد آربع أعين: عینان يبصر بهما آمر دينه و 
دنياه. و عینان یبصر بهما آمر آخرته, فإذا آراد الله بعبد خيراً نتح له العینین فى قلبه فأبصر بهما الغيب 
فى آمر آخرته [و أمر آخرته]؛ بدانید که هر بنده ای چهار چشم دارد. با دو چشم از آن ها امور دين و 
دنیای خود را می‌بیند و با دو چشم دیگر امور اخرت خود را می‌بیند. وقتی خداوند برای بنده ای خير 
بخواهد دو چشم او را که در قلبش است برای او باز می‌کند و او با آن ها امور غیبی آخرت خود را 
مى بيند. خصال؛ ج۱. ص ۲۴۰؛ ح ۰٩؛‏ باب چهارم. 

متقی هندی در کر العمال با این عبارت آن رااتقل كته «ما من عبد الا و فسی وجهه عینان بيعش 
بهما آمر الدنياء و عینان فى قلبه يبصر بهما آمر الاخرة. فإذا آراد بعبد خيراً فتح عينيه اللتين فى قلبه: 
فأبصر بهما ما وعده بالغیب. فآمن بالغیب على الغیسب. هر بنده ای دو چشم در صورت خود دارد که با 
آن ها امور دنیای خود را می‌بیند و دو چشم در قلب خود دارد که با آن ها امور آخرت خود را 
می‌بیند و وقتی خداوند برای بنده ای خير بخواهد. آن دو چشمی را که در قلب اوست. برایش باز 
می‌کند و او با آن دوء آن جه را خداوند در غيب وعده داده است می‌بیند و با اين اطلاع از غيب به 
غيب ایمان می‌آورد.» كنز العمال؛ ج ۲ ص ۴۲؛ ح ۳۰۴۳. 

در داستان ابو یوسف و محمد بن حسن, دو تن از صحابی ابو حنيفه مطلبی وجود دارد؛ که علم امام 
كاظم 3 از غيب را تأکید می‌کند. آن جا كه یکی از اين دو نفر به دیگری كفت نزد امام آمدیم تا 
دربار‌ی فرائض و سنت از او سؤال كنيم اما او از علم غيب مطلب را مطرح کرد. 
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و 


اطلاع آل محمد عم از غيب ۲۳۳ 


از امام سؤال كردند: «كه از كجا فهميديد که اين مرد كه نگهیان شما بود امشب از دنيا خواهد رفت؟» 
امام فرمود: «من الباب الذى أخبر بعلمه رسول الله له على بن أبى طالب مب از همان بابى كه 
بيامبرتكفه علم آن را به على بن ابيطالب ما عطا فرمود.» الخرائج و الجرائح؛ ص ۲۸۷- ۲۸۸؛ باب 
هشتم. 

نيز در داستان خبر دادن امام رضا ِا به ابن هذاب دریاره‌ی آن جه در او می‌گذرد به منظور برطرف 
كردن شک او در اين باب که حضرت فرمود: «إن آخبرتک نک ستبلی فى هذه الأيام بذی رحم لک 
كنت مصدقاً لى؟ ايا اگر به تو خبر بدهم که تو در این روزها به یکی از خویشاوندان خود مبتلى 
می‌شوی به من ایمان خواهی آورد؟» 

گفت: «نه چرا که غيب را جز خداوند کسی نمی داند.» 

فرمود: «أوليس الله یقول: (عالم الغيب فلا یظهر على غيبه احدا) فرسول الله ول عندالله مرتضی, و 
نحن ورثة ذلك الرسول الذی آطلعه الله على ما يشاء من غيبه. فعلمنا ما كان و ما یکون إلى يوم 
القيامة. و إن الذی آخبرتک يا ابن هذاب لکائن إلى خمسة أيّام. فان لم يصح ما قلت فبهذه المدة. و 
ِا فإنى کذاب مفتر. و إن صح فتعلم نک الراد على الله و على رسوله. 

و لک دلالة أخرى فتصاب ببصرک و تصير مكفوفاً فلا تبصر سهلاً و لا جبالاً و هذا کائن بعد أيام. 

و لک عندی دلالة آخری آنک ستحلف يميناً كاذية فتضرب بالیرص, مگر خداوند نمی گوید: (علم 


الغیب فلا يظهر على غيبه احدا الما من ارتضی من رسول) يس رسول الله عله نزد خداوند مرضی 
است و ما وارثان ان رسول هستیم, که خداوند او را بر ان جه از غيب خود می‌خواهد. مطلع نموده 
است. پس او حوادثی را که تا کنون اتفاق افتاده است و در آینده تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد را 
به ما تعلیم داده است و چیزی که به تو خبر دادم ای پسر هذاب تا ينج روز دیگر اتفاق خواهد افتاد. 
اگر مطلبی که گفتم در اين مدت صحیح نبود در اين صورت من دروغ كو و تهمت زننده خواهم بود و 
اگر صحیح بود. بدان که تو بر خداوند و بر رسول او مرتد شده ای. نشانه‌ی دیگری برایت می‌گویم. که 
تو در چشم هایت دچار بیماری می‌شوی و چشم هایت بسته می‌شود و نمی توانی صحرا و کوه را 


ببینی و این اتفاق چند روز دیگر رخ می‌دهد.» 


۳۳۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نشانهدى ديكرى نيز از تو دارم و آن اين که تو به زودی یک سوگند دروغ می‌خوری و به بیماری برص 
مبتلا خواهى شد.» 

محمد بن فضل می‌گوید: «به خداوند سوگند! همدى اين موارد برای ابن هذاب پیش آمد.» الخرائج و 
الجرائح؛ ص ۳۰۶؛ باب نهم. 

مى كويم اين روايت تصريح در علم غيب است و كسى جز ناصبى آن را انكار نمى كند. 

از امير المومنين ب در خطبه ای نقل است كه فرمود: «والإمام يا طارق بشر ملكى و جسد سماوى. 
وأمر إلهى و روح قدسی, و مقام على و نور جلّى و سر خفى؛ فهو ملک الذات إلهى الصفات. زائد 
الحسنات عالم بالمغيبات؛ خصاً من رب العالمين و نصأً من الصادق الأمين, ای مخاطب! امام یک بشر 
ملكوتى و جسم آسمانی و امر الهى و روح قدسى و مقام عالى و نور اشكار و راز ينهان است. يس او 
در ذات خود فرشته است و در صفات خود الهى است و در حسنات زيادت پیدا مىكند و از غيب 
مطلع است و اين اختصاصى از طرف پروردگار جهانيان و تصريحى از طرف پیامبر راستگوی امانتدار 
است.» بحار الانوار؛ ج۰۲۵ ص ۱۷۲؛ ح ۸ باب صفات امام. 

از امام جواد سا نقل است: «که وقتی به أم فضل دختر مأمون درباره‌ی بيمارى اش در عادت زنانه 
خبر داد او گفت: کسی جز خداوند. علم غيب را نمی داند.» 

حضرت فرمود: «و إنا أعلمه من علم الله تعالی. و من نيز آن را از علم خداوند متعال می‌دانم.» الارشاد 
الى ولاية الفقیه؛ ص۲۵۴. ٠‏ 

می گویم: «اين روایت دیگری است که بر علم غيب أن ها تصریح دارد پس غافل نشو و شک را از 
دل خود بیرون کن.» 

در خطبه‌ی امير المومنین كه صفات امام را مطرح می‌کند آمده است: «و يبلس الهيبة و علم الضمين و 
یطلع على الغيب و یعطی التصرف على الاطلاق, امام لباس هيبت و علم درون دارد و بر غيب مطلع 
است و دارای حق تصرف مطلق است.» مشارق انوار الیقین؛ ص ۰۱۱۵ 


اين علاوه بر روایت های خبر دادن أن ها از امور غیبی است. كه اين جا محل ذکر آن نیست. 


اطلاع آل محمد هط از غب ۳۳۳ 


خداوند متعال می‌فرماید: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلما من ارتضى من رسول) جن, 
آیه‌ی ۶. 
Ne 1 13‏ 

امام رضا لا به عمرو بن هذاب وقتی علم غيب را از ائمه ليمك نفی کرد با اين سخن برای او 
استدلال کرد: «إن رسول الله هو المرتضى عندالله. و نحن ورثة ذلك الرسول الذی أطلعه الله على غيبه 
فعلّمنا ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة. رسول خدا همان مرضى خداوند است و ما وارثان آن رسول 
هستیم که خداوند او را بر علم غيب خود مطلع كرده است. پس او حوادثى را که تا كنون اتفاق افتاده 
است ودر اقا زوه قيامت اتفاق خواهد افتاد را به ما تعليم داده افنت:» بحار الانوار؛ ج ۰۱۲ ص ۲۲ 

للا 1 8 5 
امام باقر ِا فرمود: «الّا من ارتضى من رسول و كان والله محمد ممن ارتضاه. الا من ارتضى من 
رسول؛ به خدا سوكند! محمد از كسانى است كه خداوند از او راضی است.» الارشاد الى ولاي2 الفقیه؛ 
ص ۲۵۷ و شبيه به آن در الخرائج و الجرائح؛ ص ۳۰۶. 
خداوند فرمود: ذلك من آنباء ميب ُوحيه لیک تلک من أنباء الب نُوحيها إِلَِى) آل عمران؛ 
آیه‌ی ۴ هود؛ آیه‌ی ٩‏ یوسف؛ آیه‌ی .٠١‏ 
خداوند فرمود: (وَعَلّمَك ما لم تکن تغلم> نساء؛ آيدى ۱۱۳. اين اعم از علم غيب است. 
(وكل شیء أخصَيْاةٌ فى إِمَام مُبين) يس؛ آیه‌ی ۱۲ و امام مبين همان امير المؤمنين على لا است. 
ینابیع المودة؛ ج اء ص ۷۷؛ جاب اسلامبول و ص ۸۷؛ جاب نجف و تفسیر نور الثقلین؛ ج ۲ ص۳۷۹ 
مورد الآية و الهداية الکبری؛ ص48 باب دوم و انوار نعمانیه؛ ج۱. ص ۴۷ و ج ۲. ص ۰۱۸ 
خداوند متعال فرمود: زب عن ریک من مَنمّال در فى الارزض ولا فى السّماء َصغر من لک ولا 
کر الا فى کتاب مین يونس ابد وا ايدى ۳ 
خداوند فرمود: (وکل شخ أَحْصيَْاهُ فى إِمَام مبین) نبأ؛ ايه ی ۲۹ و أن ها كتاب مبين هستند. ينابيع 
المودة؛ ج١.‏ ص ١/؛‏ جاب نجف و ج۱. ص ١/؛‏ جاب تركيه و مشارق انوار اليقين؛ ص ۱۳۶. 


خدای تعالی فرمود: (ورخمتی وسعت" کل شیء» اعراف؛ ايدى ۱۵۶. 


۲٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


علم غيب از چند جهت برای آن‌ها واجب است : اول اين كه خداوند سبحان در 


لوح محفوظ حوادثی که اتفاق افتاده است و آن جه اتفاق خواهد افتاد را ثبت کرده 
است و بعد برای هر پیامبر و وصی به مقداری که مربوط به آن‌ها است. تا زمان 
ظهور شریعت بعدىء علم آن را در اختیارشان گذاشته است. تا اين که رسولان را با 
نفر آغازین آن‌ها به پایان رسانید و شریعت‌ها را با شریعت خاتم به پایان رسانید. 
واجب است که او علم قبل از خود وبعد از خود تا روز قيامت را بداند برای اين كه 
او خاتم است. چرا که کتاب او جامع و مانع است و بعد او در شب معراج وقتی به 
مقام رفیع رسید و قاب قوسین أو أدنى بود و بر لوح محفوظ در مقام و آگاهی بالاتر 
قرار كرفت و از اسرار الهی که در لوح محفوظ نبود. مورد خطاب قرار گرفت. در 


اين صورت علم غيب اول و آخر نزد اوست و برای اوست" . بلکه او خودش لو 
€ 


از امام باقر عليه در تفسیر اين آیه نقل است كه فرمود: «علم الإمام» و وسع علمه الذى هو من علمه 
كل شی». منظور از رحمت علم :انام است و علم او وسیع است و همه‌ی اشیای از علم او موجود 
هستند.» نور الثقلین؛ ج ۲. ص۷۸؛ ح ۲۸۸ از کافی. 

امير المومنین 3 فرمود: «أنا رحمة الله التى وسعت کل شىء. من رحمت خداوند هستم که همه‌ی 
اشیاء را شامل شده e‏ کی ود م۱۳ 

۱. صحیح است که زمان علم داشتن أن ها عالم انوار است و در كتاب علم آل محمد نله آن را مفصل 
توضیح داده ايم و اكنون خلاصه‌ی أن را می‌آوریم: 

زمان علم آل محمد له 

پیامبر له فرمود: «نبئت و آدم بين الروح والجسد» «و جبت النبوة لى و آدم بين الروح والجسد» 
«کنت ۳ 3 آدم بين الروح والجسد. ». وقتی من به پیامبری رسیدم آدم هنوز بين روح و جسد بود 
وقتی نبوت بر من واجب شد آدم بين روح و جسم قرار داشت. من پیامبر بودم وقتی که آدم بين روح 
و جسم بود.» فضائل ابن شاذان؛ ص ۲۳۴ كنز العمال؛ ج ۰۱۲ ص ۴۲۶: ح ۳۵۵۸۴ و ج۱۱ ص ۴۰۹- 
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۰ ح ۳۲۱۱۵ و ۳۱۹۱۷ و شریعت اجرى؛ ۴۱۶- ۴۲۱ - چند حديث - و الشفاء؛ ج ۱ ص ۱۶۶ و 
سنن ترمذى؛ ج۵. ص 080 المعجم الكبير؛ ج۲۰. هن 89 أو القردومن با لور الخطاب؛ ج ۲۳. ص ۲۸۴: 
ح ۴۸۵۴. 

پس اين كه حضرت در أن هنكام پیامبر بوده است و به او خبر داده می‌شده است. كاملا واضح است و 
دلالت بر اين دارد که او در آن عالم علوم را درياقت می‌کرده است چرا که محال است خداوند او را 
نبی قرار داده باشد و به او نبأ داده باشد اما او فاقد علم بوده باشد. 

از امام باقر سا نقل است که فرمود: «إن الله أوّل ما خلق محمّداً و عترته الهداة المهديين. فكانوا 
أشباح تور بين يدى الله. اولین جيزى که خداوند آفرید محمد و غترت هدایت کننده و هدایت شده‌ی او 
بود و آن ها شبح هاى نور در برابر خداوند بودند.» 

گفتم: «شبح جيست؟» 

فرمود: «ظل النور أبدان نورانية بلا آرواح و كان مؤيداً بروح واحدة هی روح القدس, سايدى نور در 
بدن های نورانی که فاقد روح بودند سایه انداخت و اين اشباح با روح واحدى مؤيد بودند و آن روح 
القدس بود.» اصول الکافی؛ ج۱ ص ۳۴۳۴۲؛ ح ۱۰. میلاد پیامبر . 

امام عسکری علا فرمود: «هذا روح القدس الموکل بالأئمة لیا یوفقهم و یسددهم و يزينهم بالعلم. 
این روح القدس است که موکل بر ائمه 32 است و آن ها را موفق می‌کند و کمک می‌کند و آن ها را 
به علم می‌آراید.» انوار اللعمانیه؛ ج ۲. ص ۱۸. 

در حدیثی از امام صادق ع نقل است كه فرمود: «فلما آراد أن یخلق الخلق نشرهم بين يديه فقال 
لهم من ربكم؟ فکان أول من نطق رسول الله و أمير النؤمنين و الأئمة ع فقالوا: أنت ربناه فحمّلهم 
العلم والدین, ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة علمى و دينى و أمنائى فى خلقى و هم المسؤولون. وقتی 
خداوند اراده كرد مخلوقات را خلق كند آن ها در برابر خود منتشر كرد و به آن ها گفت: «جه کسی 
يروردكار شماست؟» 

اولين کسی که سخن كفت پیامبر و امير المؤمنين و ائمه ريك بودند و كفتند: «تو پروردگار ما هستى.» 
خداوند به آن ها علم و دين عطا فرمود و بعد به ملائکه گفت: «آن ها حاملان علم من و دين من و 
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امانت داران من در بين مخلوقاتم هستند و ان ها مورد سوّال قرار خواهند گرفت.» بحار الانوار؛ ج ۱۵ 
ص ۱۶؛ باب آغاز خلقت پیامبر؛ ح ۲۲ و ج۲۶. ص ۲۷۷؛ ح ۱٩‏ باب برتری أن ها بر پیامبران و 
توحید صدوق؛ ص ۳۱۹ باب معنای و كان عرشه على الماء6؛ عرش خداوند بر روی آب قرار 
داشت. ح۱؛ باب ۳۴۹؛ جاب قم. 

پیامبر له در حدیثی فرمود: «ثم جعلنا عن يمين العرش, ثم خلق الملائكة فهللنا فهللت الملائکة. و 
کیّرنا فکبّرت الملائکة. و كان ذلك من تعلیمی و تعلیم علی, و كان ذلك فى غلم الله السابق أن 
الملائكة تتعلم متا التسبیح والتهلیل, و كل شیء يسبّح لله و يكبّره و هلله بتعلیمی و تعلیم علی, و بعد 
ما در سمت راست عرش قرار داده شدیم و بعد ملائکه آفریده شدند و ما تهلیل گفتیم و ملائکه نيز 
تهلیل گفتند و ما تکبیر گفتیم و ملائکه نیز تکبیر گفتند و اين حاصل تعلیم من و تعلیم على بود و در 
علم خداوند از قبل معلوم بود كه ملائکه تسبیح و تهلیل را از ما ياد می‌گیرند و هر چیزی که خداوندرا 
تسبیح می‌گوید و تکبیر می‌گوید و تهلیل می‌گوید ان را از تعلیم من و تعلیم على آموخته است.» بحار 
الانوار؛ ج ۲۶. ص ۳۴۵؛ باب برترى پیامبر و آل او؛ ح ۱۸ و مشارق انوار الیقین؛ ص ۴۰ و انوار 
النعمانیه؛ ج۱. ص ۲۲. ۲ 

پیامبر تله فرمود: «يا على نحن أفضل (من الملائکة) خير خليفة الله على بسيط الارض و خيرة الله 
المقربین, و كيف لا نكون خيراً منهم؟ و قد سبقناهم إلى معرفة الله و توحیده؟! فبنا عرفوا الله و بنا 
عبدوا الله و بنا اهتدوا السبيّل إلى معرفة الله. ای على! ما برتر از (فرشتگان هستيم) ما برترين 
مخلوقات خداوند در سطح زمين و بركزيدكان مقرب خداوند هستيم و چرا از آن ها برتر نباشيم؟ وقتى 
كه ما در معرفت خداوند و توحيد او بر آن ها بيشى گرفته ايم؟ پس أن ها به وسیله‌ی ما خداوند را 
شناختند و به وسيلهدى ما خداوند را عبادت كردند و به وسیله‌ی ما راه معرفت خداوند را بيدا كردند.» 
بحار الانوار؛ ج ۰۲۶ ص ۳۴۹- ۳۵۰؛ ح ۳۳. 

امام صادق با فرمود: «نحن شجرة النبوّة و معدن الرسالة. و نحن عهد الله و نحن ذمّة الله لم نزل 
أنواراً حول العرش نسبّح فيسيّح هل السماء لتسبيحناء فلما نزلنا إلى الارض سبّحنا فسبّح أهل الأرض؛ 
فكل علم خرج إلى أهل السسّموات والأرض فمنا و عتا ما درخت نبوت و معدن رسالت هستيم و ما 
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میثاق خداوند و ذمّهدى او هستیم ما نورهایی به دور عرش بودیم که تسبیح م ىكفتيم و اهل آسمان با 
تسبیح ما تسبیح می‌گفتند و وقتی بر زمين نازل شدیم تسبیح گفتیم و اهل زمين نیز تسبیح گفتند. پس 
هر علمی که برای اقل آسمان ها و زمین آشکار می‌شود. از ما و از جانب ما است.» بار الانوا؛ 
ج۲۵. ص ۲۴؛ ح ۴۱ و مشارق انوار الیقین؛ ص‌۴۵. 

از امام صادق ع نقل است که رسول خدا له فرمود: «إن الله مثل لى أمَتى فى الطین و غلست 
الاسماء كما علم آدم الأسماء کلهاء پیامبر ااه فرمود: «خداوند امت مرا در حالت گل برای من به 
تجسم در آورد و من اسماء به من تعلیم داده شد. همان طور که خداوند همه‌ی اسماء را به آدم 
انرک بصائر الدرجات؛ ص۷۸۵؛ باب اين که حضرت همه‌ی کسانی که آن ها را در عالم سايه ديد 
شناخته است؛ ح ۷ 

از امام باقر سب نقل است که فرمود: «إن ربی مثل لى أمّتى فى الطين و علّمنى آسماء الأنبياء - و فى 
نسخة الأشياء - كما علّم آدم الأسماء کلها فمر بى أصحاب الرایات. فاستغفرت لعلی و شيعته. 
پیامبر مه فرمود: «پروردگار من امت مرا در حالت گل برای من به تجسم در آورد و اسامی پیامیران 
را به من تعلیم داد - و در نسخه ای اسامی اشیاء را به من تعلیم داد. همان طور که همه‌ی اسماء را به 
آدم تعلیم داد و من رهبران فرقه های مختلف را ديدم و برای على و شیعیانش طلب مغفرت کردم.» 
بصائرالدرجات؛ ص ۷۸۶ باب اين كه حضرت کسانی را که در عالم سایه ديد شناخته است؛ ح ۱۵. 
امام جواد ع فرمود: «أنا محمد بن على الرضا آنا الجواد. أنا العالم بأنساب الناس فى الأصلاب أنا 
أعلم بسرايركم فظواهركم. و ما أنتم صائرون إليه. علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين فى 
الهداية الكبرى: علماً أورثناه الله قبل الخلق أجمعين, و بعد فناء السسّموات والارضین, و لو لا تظاهر 
أهل الباطل و دولة أهل الضلالة, و وثوب أهل الشك؛ لقلت قولاً تعجب منه الأولون و الآخرون؛ من 
محمد بن على الرضا هستم. من جواد هستم. من عالم به تسب هاى مردم که در صلب ها هستند. 
هستم. من عالم به اسرار شما و آشکار شما هستم. و اين كه سرنوشت شما چگونه خواهد بود و این 
علمی است كه به ما عطا شده است. قبل از اين که همه‌ی مخلوقات آفریده شده باشند, در هداية 


الکیری. و اين علمی است که قبل از آفرینش همه‌ی مخلوقات و يعد از نابودی آسمان ها و زمین 
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خداوند آن را به ما ارث رسانده است. اگر نبود که اهل باطل و دولت های اهل گمراهی حاکم هستند و 
عده ای که اهل شک هستند جان مرا تهدید می‌کردند سخنی می‌گفتم که اولين و آخرين از ان تعجب 
می‌کردند. 

و بعد دست شریف خود را بر دهانش گذاشت و فرمود: «يا محمّد اصمت كما صمت آباؤک من قبل, 
ای محمد! سکوت کن. همان طور که پدرانت قبل از تو سکوت کردند.» 

مشارق انوار الیقین؛ ص۹۸؛ فصل یازدهم و هداية الکبری؛ ص ۲۹۶؛ باب ۱۱. 

صاحب بستان الکرامة نقل می‌کند: «پیامبر غلا نشسته بود و جبرئیل نزد او بود و علی 3 وارد شد و 
جبرئیل به احترام او از جا برخاست.» 

پیامبر یله فرمود: «أتقوم لهذا الفتی؟. ايا برای اين جوان از جا بلند می‌شوی؟» 

جبرئیل گفت: «بله او بر من حق تعلیم دارد.» 

پیامبر فرمود: «کیف ذلك التعلیم يا جبرائیل؟. ای جبرئیل! اين تعلیم چگونه بوده است؟» 

گفت: «وقتی خداوند متعال مرا آفرید از من سوّال کرد تو کیستی و اسم تو چیست و من کیستم و اسم 
من چیست؟» 1 

من در جواب دادن متحیر بودم و سکوت کرده بودم و بعد اين جوان در عالم انوار حاضر شد و جواب 
را به من تعلیم داد و گفت: «أنت ربّى الجلیل و اسمک الجلیل و أنا العبد الذلیل و اسمی جبرائیل, بكو 
تو پروردگار جلیل من هستى و اسم تو جلیل است و من عبد ذليل هستم و اسم من جبرئیل است. به 
همین خاطر برای او از جا بلند شدم و او را اكرام کردم.» انوار النعمانیه؛ ج ۰۱ ص ۱۵. 

صفوری را از امير المومنین ا نقل کرده ست که: «سلونی قبل أن تفقدونی عن علم لا یعرفه جبرائيل 
و میکائیل, از من سوال بپرسید قبل از أن که مرا از دست بدهید و درباره‌ی علومی بپرسید که نه 
جبرئیل می‌داند و نه میکائیل.» نزهة المجالس؛ ج۲. ص ۱۲۹؛ جاب تقدم علمیه در مصر؛ سال ۱۳۳۰ ه, 
و ج۲. ص ۱۴۴؛ جاب بیروت. مکتبه‌ی شعبانیه کی شده از الازهر مصر؛ سال ۱۳۴۶ ه 

محیی الدین ابن عربی در خطبه‌ی فتوحات مکیه با اين جمله به أن اشاره می‌کند: حمد خدایی که 
انسان کامل را معلم ملائکه قرار داد و به دستو او طبقات فضا را به جریان انداخت. 
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محفوظ است؛ چرا كه وجود او سابق بر وجود و امتداد دهنده‌ی وجود همه جيز 
است: يس علم اتفاقاتى كه افتاده است و اتفاق خواهد افتاد نزد او و نزد اوصياء او 
موجود است. 

استدلال جاهلان و تأكيد مقلدان بر اين سخن: «من از يشت این دیوار بی اطلاع 
هستم مگر آن جه که پروردگارم به من تعلیم داده باشد.» دارای اسرار زیادی 
می‌باشد. 

اول اين که حضرت شهادت داده است که علم او از جانب خداوندی است که او 
را برگزیده و انتخاب کرده است. دوم آنکه اين سخن: «نمی دانم.» معنايش اين است 
که من به علم نطق نمی‌کنم؛ هر چند درباره‌ی يشت اين دیوار باشد. مگر آن که به 
آن دستور داده شوم چرا كه حضرت وقتی سوالی از او می‌شد. منتظر دستور غيب 
می‌شد و آن‌ها می گفتند: «او تعلیم داده می‌شود و مجنون ابت پس اکر قبل از ان 


که از او سؤال پرسیده شود و يا قبل از آن که دستورش به او داده بشود. حضصرت 


در سخن امام صادق عم با مفضل است بعد از آن که حضرت درباره‌ی مراجعه‌ی اصحاب کساء و 
شکایت أن ها به پیامبر درباره‌ی مشکلی که پرایشان پیش آمده بود صحبت كرد فرمود: «يا فضة لقد 
عرفه رسول الله و عرف الحسین اليوم بهذا الفعل ونحن فى نور أظلّة آنوار عن يمين العرش» امير 
المومنین ما به فضه فرمود: ای فضه! ييامبر و حسین از حادثه ای كه امروز اتفاق افتاد. ضربه خوردن 
حضرت فاطمه و سقط شدن محسن. مطلع بودند آن زمان که ما در نور سايه ها نورهایی در سمت 
راست عرش بودیم. هداية الکبری؛ ص‌۴۰۸؛ باب ۱۴. 

از پیامبر یه روایت شده است كه فرمود: «فى قاب قوسين علمنی الله القرآن و علمنی الله علم 
الأولين. در قاب قوسین خداوند قرآن را به من تعلیم داد و خداوند علم اولین را به من تعلیم داد.» 
لوامع آنوار الکوکب االدری؛ ج ۰۱ ص ۱۱۷- ۱۱۸. 
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سخنی بر زبان می‌آورد و ادعایی مطرح می کرد» در اين صورت عكس العمل آنها 


وقتی از حضرت سوالی می‌شد صبر می‌کرد تا دستور برای او صادر شود تا به اين 
شکل گمان ملحدین درباره‌ی خود را دفع کند و جه طور ممکن است علم غيب و 
کرامت‌ها از آن‌ها پنهان باشد در حالی که آن‌ها خلیفه‌های خداوند بر مخلوقات و 
امانتداران او بر حقائق هستند؟ وای بر منکر و منافق از اين رو (فصل اول) در اسرار 
پیامبر مصطفی و بعد آل برگزیده‌ی او است. 
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اسرار پیامبر اعظم ر 

از آن جمله اسرار تولد حضرت است؛ زياد بن منذر از ليث بن سعيد می‌گوید: 
«به بزرگ احبار که نزد معاویه بود گفتم: «شما از کیفیت تولد پیامبر له جه 
می‌دانید؟ و آیا برای عترت او فضیلتی قائل هستید؟» اين فرد به معاویه توجهی کرد 
تا ببيند او در جه حالی است و خداوند معاویه را به سخن آورد و گفت: «بگو ای ابو 
اسحاق!» و او گفت: «من هفتاد و دو کتاب که از آسمان نازل شده است و صحیفه‌ی 
دانیال را خوانده‌ام و در همه‌ی آن‌ها نحوه‌ی تولد او و تولد عترت او را دیده‌ام و 
اسم او شناخته شده است و هیچ پیامبری متولد نشده است که فرشتگان در زمان 
تولدش نازل شده باشند. غير از عیسی و احمد . و بر هیچ زن انسانی در هنكام 
زایمان پرده زده نشده است. غير از مریم و آمنه. و علامت بارداری او اين بود. که 
یک منادی در شبی که امنه کک او را باردار شد ندا گرد «ای اهل آسمان! بشارت باد 
, که‌امشب احمد در رحم قرار گرفت» و همین طور در زمين و حتی در دریاها. در 
آن هنكام هیچ جنبنده‌ای و هیچ پرنده‌ای باقی نمانده مگر آن که از تولد او مطلع شد 
و در شب ولادت او در بهشت هفتاد هزار قصر از ياقوت فرمز و هفتاد هزار قصر از 
مروارید تازه ساخته شد. و نام آن‌ها را قصرهای ولادت نامیدند . و به بهشت گفته 
شد: «شادمانی كن و خود را زینت کن» چرا که پیامبر اولیای تو متولد شده است.» 

بهشت در آن هنكام خندید و تا روز قیامت خندان خواهد بود و شنيده ايم که 
یکی از نهنگ‌های دریا كه طموسا نام دارد و سید نهنگ‌ها است. دارای هفتصد هزار 


دم است. که بر روی هفتصد هزار گاو راه می‌رود و هر يك از آن نهنگ‌ها بزرگ تر 
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از دنیا است و هر گاو از آن‌ها دارای هزار شاخ از زمرد سبز است. که از تولد 
حضرت به شدت خوشحال است و اگر خداوند متعال او را ثابت قرار نمی‌داد از این 
خوشحالی زیر و رو می‌شد. شنیده ايم که آن هنكام هر کوهی همتای خود را می‌دید 
به او بشارت می‌داده است و می گفته: «لا اله الا الله.» همه‌ی کوه‌ها در برابر كوه ابو 
قبیس خضوع مى كنندء به خاطر کرامت محمد له و درخت‌ها چهل روز با 
شاخه‌های خود و كلها و میوه‌های خود در خوش حالی از تولد او تقدیس 
می‌گفتند. بين آسمان و زمين هفتاد ستون از نور زده شد » آدم از تولد او بشارت 
دریافت کرد و با اين بشارت هفتاد برابر بر زیبایی اش افزوده شد. 

من شنیده‌ام كه کوثر از خوش حالی تولد او به خروش آمده است و آب او موج 
زده است. تا آن جا که هزار قصر از قصرهای بهشت را از ياقوت و مروارید پر کرده 
است. در نثار تولد او» و دست و پای ابلیس را بستند و بر روی زمين کشاندند و به 
مدت چهل روز در حفره‌ای انداختند. تمام بت‌ها تعظیم کردند و فریاد کشیدند و از 
طرف کعبه صدایی شنیدند که می گوید: 

«اى قریش! فرد بشارت دهنده نزد شما آمد. فرد انذار كنلده رو شيها امه او 
دارای عمر ابدی و دارای نیزه‌ی بزرگ است. او خاتم پیامبران است. ماء در کتاب‌ها 
می‌بينيم که عترت او بهترین بشر هستند و مردم هم چنان از عذاب در امان هستند. 
تا وقتی که عترت او در دنیا حضور دارند.» معاویه گفت: «ای ابا اسحاق! عترت او 
چه کسانی هستند؟» گفت: «از فرزندان فاطمه هستند. معاویه چهره اش را اخمو کرد 
و لب‌های خود را كاز كرفت و از جای خود بلند شد.»" 


از جمله از خصوصیت‌های تولد حضرت آن چیزی است که در انجیل أمده 
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است: «ای عیسی! در کار من تلاش كن و خسته نشی و كوش کن و اطاعت کن ای 
پسر آن زن پاک و بتول! من تو را بدون نطفه‌ی انسان آفریدم. تا نشانه‌ای برای 
جهانیان باشی. پس فقط مرا پرستش كن و فقط بر من توکل کن. اين کتاب رابا 
قدرت در اختیار بگیر و با زبان سریانی به اهل سویه بشارت بده و انسان‌های پیش 
روی خود بكو که من خداوند ماندگار هستم و شما بايد آن پیامبر را كه صاحب شتر 
است تصدیق کنید. او که پیامبر امی است و صاحب زره و تاج یعنی عمامه است و 
صاحب الاغ و هراوه یعنی عصا ی چوب درخت است و چشم‌هایش درشت است و 
پیشانی اش بلند است و گونه‌هايش روشن است و بینی اش کشیده است و 
دندان‌هایش از هم جدا است. و گویا كردن او يارج نقره است. گویا قطرات روغن 
در پیشانی او می‌غلطد. با رنگ سبزه. وقتی راه می‌رود گویا از صخره جدا می‌شود و 
از سراشیبی می‌افتد. عرق او در چهره اش مانند مروارید و يا عطر مشک است. تا 
قبل از او و بعد از او مانند او ديده نشده و نخواهد شد. او نکاح کننده‌ی زنان است؛ 
و فرزندان او اندک هستند. و نسل او از دختری مبارک است که در بهشت خانه‌ای 
دارد از نی» كه خشک نیست. کسی در آخر الزمان کفیل او می‌شود. مانند زكريا که 
کفالت مادر تو را بر عهده گرفت. او دارای دو جوجه است که به شهادت می‌رسند. 
سخن او قرآن و دين او اسلام و من سلام هستم. خوشا به حال کسی که در زمان او 
حضور داشته باشد + و سخن او را بشنود.»" 

از آن جمله است آن جه ابن عباس از پیامبر درباره‌ی سخن گفتن او از غيب و 


خبر دادن از حوادث نقل می‌کند كه می‌گوید: «در حجة الوداع با پیامبرت3! حج 
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انعا ذهب اسع 
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انجام دادیم و حضرت نزد کعبه رفت تا اين که حلقه‌ی درب کعبه را كرفت و بعد 


چهره اش را به سوی ما گرداند و چهره اش مانند خورشید هنكام ظهر بود و بعد 
فرمود: «ألا آخبرکم بأشراط الساعة؟» آیا نمی‌خواهید شروط وقوع قيامت را برایتان 
بگویم؟» 

گفتیم: «بله‌ای پیامبرا» 

فرمود: «إن من اشراط الساعة إضاعة الصلاة. و اتباع الشهوات. و تعظیم المال, و 
بیع الدين بالدنیا فعندها یذوب قلب الموّمن فى جوفه كما يذوب الملح فى الماءء. ممّا 
یری من المنکر فلا یستطیع إنكاره. از شرط‌های قیامت اين است. که نماز ضايع 
می‌شود. از شهوت‌ها پیروی می‌شود. ثروت داشتن مهم شمرده می‌شود. دين را به 
دنیا می‌فروشند. در اين هنكام قلب فرد مؤمن در دلش آب می‌شود. مانند حل شدن 
نمك در آب. به خاطر منکراتی که می‌بیند و توان نهی از منکر را ندارد. در اين لحظه 
سلمان گفت: «ای پیامبر! آیا همه‌ی:این‌ها اتفاق می‌افتد؟» فرمود: 

«إى والذی نفس محمد بيده. فعندها یلیهم من الأمراء الجور والوزراء الفسق, 
والعرفاء الظلم, والأمناء الخيانة, كيدها كنوت الشکن. مرا و الم وف سک ارو 
يصدّق الكاذب و یکذب الصادق, و تتأمّر النساء و تشاور الإماء و تعلو الصبيان المنابر, 
و يكون الفجور طرفاً. والزكاة مغرماً والغى مغنماً و يجفو الرجل والديه و يبّر صديقه. و 
يطلع الكو كب المُذْنَّبِ فعندها تشارک المرأة زوجها فى التجارة. و يكون المطر فيضاً 
فإذا دخلت السوق فلا ترى نا ذاماً لربّه. هذا يقول: لم أبع شيئاً و هذا يقول: لم أربح 
شین فعندها يملكهم قوم إن تكلّموا قتلوهم. و إن سكتوا استباحوهم» يسفكون دماء هم 
و يملؤون قلوبهم رعباء فلا تراهم لا خائفين مرعوبین, فعندها يؤتى بشىء من السشرق 
و شىء من المغرب, فالويل لضعفاء أمتی منهم والويل لهم من الله. لا يرحمون صغيراً و 
لا یوقرون كبيراً. قلوبهم قلوب الشیاطین, فعندها يلتقى الرجال بالرجال, والنساء بالنساء 
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و يغار على الفلام كما يغار على الجارية فى بيت أهلها. و تشه الرجال بالنساء والشساء 
بالرجال, و تعلو الفروج السروج. فعلى أولئك من أمّتى لعنة الله. فعندها تزخرف 
المساجد والمصاحف. و تعلى المنابر و تكثر الصفوف, قلوب متباغضة. و آلسن مختلفة, 
فعندها تحلى ذكور ی بالذهب. و يلبسون الحرير والديباج و يظهر الربا و يتعاملون 
بالرشوة. و يستعملون الغيبة. فعندها يكثر الطلاق, فلا يقام لله حدّ فعندها بحج ملوک 
أمّتى للنزعة. و تحج أوساطهم للتجارة. و تحج فقراؤهم للرياء والسمعة, فعندها یتعلمون 
القرآن لغير الله و يتخذونه مزامير و يتفقهون للجدالء. و يكثر أولاد الزنا و يعفون 
بالقرآن. و يتهافتون على الدنياء فإذا انتهکت المحارم. و اكتسبت المآثم. سلط الأشرار 
على الأخيار, فهنالک يفشو الكذب. و يتهافتون فى اللباس و يمطرون فى غير أوان 
المطر. و ينكرون الأمر بالمعروف فى ذلك الزمان حتى يكون المؤمن أذل من الأمَّة. و 
تظهر قراؤهم فيما بينهم التلاوة والعداوة, آولئک يدعون فى ملكوت السماء الأرجاس و 
الأنجاس فهناک يخشى الغنى من الفقير أن يسأله. و يسأل الناس فى محافلهم فلا يضع 
الأرض خورة حتى يظن كل قوم آنها خارت فى ناحیتهم. ثم یمکشون ما شاء الله ثم 
يمكثون فى مكثهم فتلقى لهم الأرض أفلاذ أكبادها ذهباً و فضة, فيومئذ لا ينفع ذهب و 
لا فضّة؛ ۱ 

بله به خدایی سوگند که جان محمد در دست اوست . در آن شرایط حاکمانی 
خواهند آمد که بر مردم جور می‌کنند» وزیران مشاور مرتکب فسق می‌شوند. عارفان 
ظلم می‌کنند. افراد مورد اعتماد خیانت می‌کنند» در اين هنكام کارهای منکر را 
معروف می‌دانند و كارهاى معروف را منکر می‌شمرند و افراد دروغ كو را انید 
فى كنيل افراد راستگو را دروغگو می‌خوانند. زنان» مسند رياست به دست می‌آورند» 
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جدیدی بيدا می‌شود. زکات را خسارت تلقی می‌کنند. فیء را غنيمت می‌شمرند. 

مردم به يدر و مادرشان جفا می‌کنند و به دوستانشان نیکی می‌کنند. ستاره‌ی دنباله 
دار طلوع می‌کند» در آن هنكام زنان در کار تجارت با شوهرانشان شرکت می‌کنند» 
باران زياد می‌شود. وقتی وارد بازار می‌شوی همگی از پروردگارشان بد گویی 
می‌کنند.» یکی می گوید: «هیچی نفروختم.» دیگری می‌گوید: «هیچی سود نکردم.» در 
اين هنكام گروهی بر مردم حاکم می‌شوند که اگر مردم حرف بزنند آن‌ها را به قتل 
می‌رسانند. اگر سکوت کنند هر کاری را با آن‌ها مباح می‌دانند. خون آن‌ها را 
می‌ریزند و در دل‌هایشان وحشت ایجاد می‌کنند. مردم وحشت زده و مرعوب 
هستند در آن هنكام اتفاق در مشرق و اتفاقی در مغرب رخ می‌دهد که وای بر 
ضعیفان امت من و وای بر آن ظالمان از خداوند! در آن دوران کسی به بچه‌ها 
مهربانی نمی‌کنند. با بزرگ ترها با وقار رفتار نمی‌شود. دل‌های آن‌ها دل شیطان 
است. 

در أن دوران مردان با مردان ازدواج می‌کنند و زنان با زنان» بر پسران غیرت 
می‌ورزند همان طور که بر دختر شوهر دار غیرت می‌ورزند. و مردان خود را شبیه 
به زنان می‌کنند و زنان خود را شبیه به مردان می‌کنند. و زنان سوار بر اسب‌ها 
می‌شوند» يس لعنت خداوند بر اين افراد از امت من باد» در آن دوران مساجد را و 
قرآن‌ها را زینت آرایی می‌کنند. بر منبرها بالا می‌روند. صف‌های زیادی از جمعيت 
جمع می‌شود. اما دل هایشان از هم کینه‌ای است. زبان هایشان با هم اختلاف دارد. 
در اين دوران پسران امت من از زیور طلا استفاده می‌کنند. لباس حرير و دیباج 
می‌پوشند. ربا شیوع بيدا می‌کند و با رشوه دادن معامله می‌کنند. از یک دیگر غيبت 
می‌کنند. در آن هنكام طلاق زياد می‌شود. يس هیچ یک از احکام قضایی خداوند 


اجرا نمی‌شود. در آن هنكام پادشاهان امت من برای تفریح به سفر حج می‌روند» 
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مردم میانه برای تجارت به حج می‌روند. مردم فقیر هم برای خودنمایی و يز دادن به 
حج می‌روند. در اين هنكام قرآن را برای غير خداوند فرا می‌گيرند. و قرآن را به آواز 
خوانی تبدیل می‌کنند. و برای مجادله كردن با یک دیگر احکام دين را ياد می گیرند. 

فرزندان زنا زاده زياد می‌شوند. قرآن را نابود می‌کنند. به دنيا پرستی مشغول 
می‌شوند. وقتی حرمت‌ها شکسته شد و گناهان كسب شد اشرار بر خوبان مسلط 
می‌شوند و در آن هنكام دروغگوئی فراوان می‌شود. و به لباس پوشیدن مشغول 
می‌شوند» در غير فصل باران برایشان باران نازل می‌شود. امر به معروف در أن زمان 
را نايسند می‌شمرند تا آن جا که يك فرد مؤمن ذلیل ترين فرد امت خواهد بود؛ 
قاریان قرآن دشمنی خود را با یک دیگر آشکار می‌کنند و در تلاوت قرآن با هم 
رقابت می‌کنند. آن‌ها در ملکوت آسمان نامشان يليد و نجس است . در أن هنكام 
اغنیاء می‌ترسند که فقیران از آن‌ها درخواست کمک کنند. در اجتماعات مردم سائلی 
درخواست کمک می‌کند. اما هیچ كس چیزی در دست او نمی‌گذارد و در آن هنكام 
کسانی سخن می‌گویند که تا آن روز سخن نمی گفتند يس در اين وضعیت مقدار 
زیادی دوام نخواهند داشت. تا اين که زمين سهل و نرم می‌شود كه هر كس گمان 
می‌کند زمين شهر او نرم شده است. 

بعد در اين وضعیت به مقداری که خداوند بخواهد باقی می‌مانند و بعد در این 
توقف مدتى درنگ می‌کنند و بعد زمين جگرگوشه‌های طلا و نقره‌ی خود را بيرون 
مىريزد. آن روزى كه طلا و نقره فایده‌ای نخواهد داشت.»' 

از آن جمله خبر دادن حضرت از غيب است آن هنكام كه در جنگ خندق غبار 


از چهره‌ی عمار بن یاسر پاک می‌کرد فرمود: «تقتلک الفثة الباغية. یک گروه باغی و 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۶ ص ۳۰۷؛ ح ۶؛ با اندکی تفاوت. 
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زیاده خواه تو را به قتل می‌رسانند.»" 

به ابوذر فرمود: «کیف آنت إذا طردت و نفیت و آخرجت إلى الربذه؟ جه حالی 
داری وقتی که اخراج شوی و به ربذه تبعید شوی؟»" 

فرمود: «تبنی مدينة بين دجلة و دجيل والفرات و قطر بل تجبی إليها خزانن 
الأرض و یکون الخسف بهاء شهری بين دجله و دجيل و فرات و قطر بنا می‌شود و 
بلکه ثروت‌های جهان به آن جا سرازیر می‌شود و در آن جا رانش زمين و بلعیده 
شدن در زمين رخ می‌دهد » یعنی بغداد.» 

از کرامت‌های حضرت اين است که وقتی در جنگ خندق کار بر مسلمانان 
سخت شد حضرت به مسجد فتح رفت و دو ركعت نماز خواند و بعد فرمود: «اللهم 
ان تهلک هذه العصابة لن تعبد بعدها فى الأرض؛ خدایا! اگر اين گروه را نابود کنی 
دیگر در زمين عبادت نخواهی شد. و در اين لحظه فرشتگان آمدند و گفتند: «ای 
پیامبر! خداوند به ما دستور داده است از تو اطاعت کنیم. يس جه دستوری به ما 
می‌فرمائید؟» فرمود: «زعزعوا المشرکین و اطردوهم. مشرکین را به شدت تحت فشار 
قرار دهید و آن‌ها را پراکنده کنید.» فرشتگان در يشت سر آن‌ها بودند اين کار را 
کردند. در این هنگام ابو سفیان به یارانش گفت: «اگر با اهل زمين بجنگیم قدرت 
برتری بر انها را داریم اما اگر با اهل آسمان بجنگیم طاقت نبرد با آن‌ها را نداریم.»" 


ص ۳۴۲ و المستدرک؛ ج ۰۳ ص ۱۳۱. 
1 بحار؛ ج ۰۱۸ ص ۱۱۱؛ خ 1۸ 


1 بحار الانوار؛ 39 ۰ ص۲۳۸؛ ح ۱۷ 


اسرار پیامبر اعظم لا ۳۳۹ 


از جمله اسرار میلاد حضرت اين است كه پادشاه سیف بن دی یزن به عبد 
المطلب گفت: «من در کتاب محرمانه و علم اسرار می‌بینم که وقتی در تهامه پسری 
متولد شود. که بين دو كتف او خال وجود دارد. او دارای امامت خواهد بود و شما 
تا روز قيامت رهبری جامعه را در اختیار خواهید داشت و مادر و پدر این پسر 
خواهند مرد و جد و عمویش کفالت او را بر عهده خواهند گرفت. حضرت در عام 
الفیل متولد شد و پدرش وقتی که او دو ماهه بود از دنیا رفت و مادرش وقتی که او 
چهارساله بود از دنیا رفت و عبد المطلب وقتی که او هشت ساله بود از دنیا رفت و 
عمویش ابوطالب کفالت او را بر عهده گرفت.»" 

از کرامت‌های او اين است که ابوذر وقتی نزد او آمد و اسلام آورد؛ حضرت به او 
فرمود: «إرجع إلى بلادک فان ابن عمّك قد مات. و قد خلف مال فاحتو عليه و البث 
ذو ی ركع کک اس را ھر کدی عونت وات 
کرده است و اموالی را به ارث گذاشته. تو آن را در اختیار بگیر و در ديار خود بمان 
تا فلان وقت و بعد اين جا بيا.» 

ابوذر به يمن بازگشت و دید همان طور است که پیامبر 442 خبر داده است و 
اموال را در اختیار كرفت و در ديار خود باقی ماند. تا اين که پیامبر له ظهور کرد 
و نزد او رفت. 

از آن جمله آن جه وهب بن منبه از ابن عباس روایت کرده است که بيامبر له 
فرمود: 

«لمًا عرج بی إلى السماء نادانی ربی يا محمد. إِنَى آقسمت بى و آنا والله الذی لا 


۶ 


لها أنا أنى أدخل الجنة جمیع أمَتک إِلَا من أبى, فقلت: ربی و من يأبى دخول الجنّة؟ 


. بحار الانوار؛ ج ۱۵ ص۱۸۸؛ ح ۱ به نقل از کافی. 


3 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فقال: نی اخترتک نبي و اخترت علیاً ولي فمن أبى عن ولایته فقد أبى دخول الجنة 
لأن الجنّة لا یدخلها إلا محبّه. و هى محرمة على الأنبیاء حتى تدخلها آنت و على و 
فاطمة و عترتهم و شیعتهم, فسجدت لله شكراً. ثم قال لی: يا محمد إن علياً هو الخليفة 
بعدک, و ان قوماً من أمتك یخالفونه و إن الجنّة محرمة على من خالفه و عاداه. فبشر 
علياً أن له هذه الکرامة منى و أنى سأخرج من صلبه أحد عشر نقيباً منهم سيّد یصلی 
خلفه المسیح ابن مریم يملا الأرض عدلاً و قسطاً كما مُائت جوراً و ظلماً. فقلت: ری 
متی یکون ذاک؟ فقال: إذا رفع العلم. و کثر الجهل, و کثر القراء. و قل العلماء. و قل 
الفقهاء. و کثر الشعراء, و کثر الجور والفساد. والتقی الرجال بالرجال, والنساء بالنساء. و 
صارت الأمناء خونة, و آعوانهم ظلمة. فهناک آظهر خسفاً بالمشرق و خسفاًبالمفرب. ثم 
یظهر الدجّال بالمشرق, ثم آخبرنی ربی ما كان و ما یکون من الفتن من أمية و بنی 
العباس, ثم آمرنی ربی أن أوصل ذلك كله إلى على فأوصلته إليه و عن آمر الله؛ 
وقتى من به معراج رفتمء پروزدگارم مرا ندا كرد و گفت: «اى محمد! من به خودم 
سوكند خوردهام و من به خودم سوكند كه خدايى هستم كه خدائى جز من وجود 
ندارد و من همه‌ی امت تو را وارد بهشت می‌کنم مگر آن‌ها كه سرپیچی کنند.» 
گفتم: «ای پروردگار مُن! جه کسی از ورود به بهشت سرپیجی می‌کند؟» گفت: «من 
تو را به پیامبری برگزیدم و على را ولی خودم برگزیدم. پس هر كس از ولایت او 
سرپیچی کند. از ورود به بهشت سرپیچی کرده است. چرا که کسی وارد بهشت 
نمی‌شود. مگر دوست داران او. و بهشت بر پیامبران حرام است. مگر آن که اول تو و 
علی وا و عترت آن‌ها و شیعیانشان وارد شوید. و من برای خداوند 
سجده‌ی شکر کردم بعد خداوند به من گفت: «ای محمد! على خلیفه‌ی بعد از 
توسة» گرو ھی از امت ترجا او مخالفت خواهيل کرد و هشت پر کسانی كةبااو 


مخالفت می کنند و با او دشمنی می‌کنند حرام است. 
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اين کرامت را از طرف من به على بشارت بده . من به زودی از صلب او یازده 
مرد بزرگ متولد خواهم کرد که از جمله‌ی آن سیدی است» که مسیح بن مریم 
پشت سر او نماز خواهد خواند و او جهان را پر از عدل و قسط می‌کند. همان طور 
که از ظلم و جور پر شده است.» گفتم: «چه موقع اين وعده اتفاق می‌افتد؟» گفت: 
«وقتی که علم در جامعه وجود نداشته باشد. جهالت بسیار شود. قاریان قرآن زياد 
شوند. علما و فقیهان اندک باشند. شاعران و جور و فساد زياد بشود. مردان با مردان 
و زنان با زنان ازدواج کنند. افراد امانت دار خیانت کنند. معاونان اين افراد اهل ظلم 
بشوند» در آن هنكام رانشی در مشرق و رانشی در مغرب رخ می‌دهد و بعد دجال در 
مشرق سلطه بيدا می‌کند و بعد پروردگارم آن جه را اتفاق افتاده است و در آینده 
اتفاق خواهد افتاد از فتنه‌های بنی اميه و بنى عباس به من خبر داد و بعد به من 
دستور داد كه همه‌ی اين مطالب را به على و فاطمه‌تل اطلاع دهم و من نيز آن را 
مطابق دستور خداوند اطلاع دادم.»' ۱ 

از جمله‌ی كرامات حضرت موردى است كه ابن عباس نقل م ىكند و می‌گوید: 
«وقتى پیامبر على را با فاطمه تزويج کرد درخواست چندتا خرما و مقداری روغن 
عربى و دو مشت آرد نمود و آن‌ها را در ظرفى ريخت و بعد با دست شريف خود 
كه منبع بركات و معدن خيرات و فيض نعمت و رحمت اهل زمين و آسمان است؛ 
آن را به هم می‌زد و بعد فرمود: «قدموا الصحاف والجفان والقصاع بشقاب و ظرف‌ها 
را بياوريد.» من نيز آوردم و حضرت هم جنان از آن غذا مرتب ظرف‌ها را پر می‌کرد 
و به خانه‌ی مهاجران و انصار می‌فرستاد و قابلمه هم چنان پر می‌شد و خالی می‌شد 


تا اين كه برای ساير مردم کفایت کرد و قابلمه هم چنان پر بود.» 


.۱۰۲ مقداری از آن در بحارالانوار؛ ج۸ ص۵؛ ح ۸ و ج ۴۷. ص ۳۸۱؛ ح‎ .١ 


اف ترجمه مشارق انوار اليقين 

از کرامت‌ها و مکاشفه‌های حضرت اين بود که هنكام وفات خود که مردم اطراف 
او بودند سخن گفت و فرمود: تاشت ود و اسودت وجوه و سعد أقواء وشتی 
أخروة تعد أصحات الما ال و انا تسده و لا عرتی اهل بيني 
السابقون أولئك المقربون. سعد من تبعهم و شایعهم. على دینی و دين آبائی. آنجزت 
موعدک يا رب» و اسودت وجوه أقوام يردون ظماء إلى نار جهنم مرق البغل الأول 
الأعظم. والآخر والثانى حسابهم على الله. و ثالث و رابع كل امرىء بما كسب رهین, و 
علقت الرهون, و اسودت الوجوه. و هلکت الأحزاب و قادت الأمراء بعضها بعضاً إلى 
النار. کتاب دارس و باب مهجور و حکم بغیر علم. مبغض على و آل على فى النارء 
محب" على و آل على فى الجنة. چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سياه هستند. عده‌ای 
سعادتمند و عده‌ای دیگر بدبخت هستند. ينج تن اصحاب کساء سعادتمند هستند و 
من سید آن‌ها هستم و فخر فروشی نمی‌کنم. عترت من و اهل بيت منء همان 
پیشگامان و آن‌ها مقربون هستند.-هر کس از آن‌ها پیروی کند و شیعه‌ی آن‌ها باشد 
سعادتمند است و بر دين من و دين پدرانم است. ای پروردگار! تو وعده‌ی خود را 
وفا کردی و چهره‌ی عده‌ای سیه است که با لب تشنه به آتش جهنم وارد می‌شوند » 
الاغ بزرگ اول از دين خارج است. و دیگری و دومی حسابشان با خداوند است؛ 
رین وای هر کا در گرو اعمالی هستند که كسب کردند. گروگان‌ها در 
اسارت هستند. جهرها سياه و فرقه‌ها نابود هستند و عدهاى از رهبران عدهاى ديكر 
را به سوى آتش رهبرى می‌کنند. قرآنى يوسيده و دروازه‌ای متروک و قضاوت بدون 
علم» دشمن على و آل على در آتش هستند. و دوست دار على و آل على در بهشت 


۱ 
هستند.) 


۴۳۰ بحار الانوار؛ ج٣۲ ص ۳۹۴؛ ح‎ .١ 


الكل 
اسرار امیر الو مت عاكلا ۳:۳ 


فصل دوم 
اسرار امير المؤمنين 37۳ 


در اسرار امير المؤمنين 32 این است که وقتی در بيت الحرام و کعبه‌ی خدای 
علام متولد شد بر زمين سجده کرد و بعد سر شریف خود را بلند کرد و اذان و اقامة 
كفت و ایستاد و به وحدانیت خداوند شهادت داد و به رسالت محمد و به خلافت و 
ولایت خودش شهادت داد و بعد به پیامبر اشاره کرد و فرمود: «إقرأ يا رسول الله؟. 
بخوان ای پیامبر!؟» حضرت فرمود: «نعم بله.» بعد شروع به خواندن صحف آدم کرد 
و آن را خواند تا اين که اگر شیث حاضر می‌بود اعتراف می‌کرد که او بهتر از 
خودش به آن صحف علم دارد. و بعد صحف نوح» صحف ابراهیم» تورات و انجیل 
را تلاوت کرد و بعد گفت: ( قذ أفلَحَ الموَیُون " را تلاوت کرد و پیامبر به او فرمود: 
«نعم. أفلحوا إذ أنت [مامهم بله. مومنين رستكار هستند؛ چرا که تو امام آن‌ها همستى 
و بعد پیامبر با آن جه ييامبران و اوصياء را خطاب قرار داده بود مورد خطاب قرار 
داد.» بعد ساكت شد و پیامبر له به او فرمود: «عد إلى طفولتک فامسک. به كودكى 
خود بازكرد و سكوت کن.»" 


.١ مومنون؛ ايدى‎ .١ 


5 بحار الانوار؛ ج ۳۵ ص۱۸ و ۷ ح ۴ و ص ۳۷؛ با اندكى تفاوت واين حديث طولانى است. 


:۳ ترجمه مشارق انوار اليقین 


از کرامت‌های او که قابل توصیف نیست و از فضیلت‌های بی شمار او اين است 


که : راهب يمامه که دندانش شکسته بود به ابوطالب بشارت تولد على را می‌داد و 
به او می‌گفت: «به زودی فرزندی برای تو متولد می‌شود كه سيد اهل زمان خود 
است و او ناموس بزرگ است و برای پیامبر زمان خود بازوی قدرتمند و یاور و 
داماد و مشاور است و من در زمان او زنده نیستم. وقتی تو او را دیدی سلام مرا به 
او برسان» و گویا من او را می‌بينم» وقتی امير المزمنین ‏ متولد شد ابوطالب سراغ 
او رفت تا خبرش را به او بدهد. اما دید که او وفات کرده است و نزد امیر 
الممنین ما بازگشت و او را بوسید و امیرالمزمنین 3 به او سلام کرد و فرمود: 
«أبتى جئت من عند الراهب الأثرم الذی كان یبشرک بى وقص عليه قصة الراهب. فقال 
له أبو عبد مناف: صدقت يا ولی ال پدرم از نزد راهب دندان شکسته می‌آیی که 
بشارت مرا به تو داده بود.» داستان راهب را برايش تعریف کرد. در این لحظه ابو 
عبد مناف به او گفت: «صحیح گفتی ای ولی الله!» 

از آن جمله روایتی اشت که محمد بن سنان نقل می‌کند و می‌گوید: وقتی امير 
الو ا اساب رو را يزان چگ با ماو اماد من كز دو فراعت ونوا 
نزد او آمدند یکی از آن دو در سخن خود حرف لعو زد و حضرت به او فرمود: 
«اخسأً يا کلب» دور شو ای سگ!» آن مرد همان موقع صدایی کرد و تبدیل به سگ 
شد. در اين لحظه مردم اطراف مبهوت شدند و آن مرد به امير الم ژمنین ‏ تضرع 
می کرد و با انگشتش به او اشاره می‌کرد. حضرت به او نگاه کرد و لب‌های خود را 
تکان داد و ناگهان او به یک انسان تبدیل شد. 

در اين هنكام عده‌ای از اصحاب نزد حضرت آمدند ومالک گفت: «آیا ما بايد 
برای جنگ با معاویه مردم را آماده كنيم در حالی که شما چنین قدرتی دارید؟» 


فرمود: «والذی فلق الحبّة. و برأ النسمة. لو شنت أن أضرب برجلی هذه القصيرة بهذه 


الفلوات حتی أضرب بها صدر معاوية فأقلبه عن سريره لفعلت. و لكن َل عباه 


مکرمُون لا يَسْبقُونهُ بالقول وهم بأمره یعون سوگند به کسی که دانه را می‌شکافد 
و انسان را متولد می‌کند! اگر بخواهم که پای کوتاه خودم را در اين بیابان بلند كنم و 
بر سینه‌ی معاویه بکوبم و او را از از تختش بر زمین بیندازم می‌توانم اين کار را بکنم 
اما یل عبد مُكْرَمُونَ لا یسیو بالقول وهم بأمره يَعْمَلُونَ)' 

از آن جمله سخن حضرت به مروان بن حکم در جنگ جمل است. وقتی که با او 
بيعت می کرد: «حفت يا ابن الحکم أن تری رأسک فى هذه البقعة. كلا لا یکون ذلك 
حتى يكون من صلبک طواغيت يملكون هذه الأمة؟: ای پسر حكم! می‌ترسی سر تو 
در اين سرزمين از تن جدا شود. اما هرگز اين اتفاق نمی‌افتد تا اين كه از صلب تو 
طاغوت‌هایی ظهور کنند که مالک اين امت می‌شوند.»" 

از آن جمله سخن حضرت در كربلا است وقتی که در مسير حرکت به سمت 
صفين بود فرمود: «صبراً آبا عبدالله بشاطی الفرات» ای ابا عبد الله! تو با قتل صبر در 
ساحل فرات کشته می‌شوی.» بعد گریست و فرمود: «هذا والله مناخ القوم و محط 
رحالهم اين جا به خدا سوگند! محل شهادت أن گروه و محل توقف آن‌ها است.»" 

از آن جمله سخن حضرت در صفین است وقتی که صدای غوغایی را شنيد که 
می گفتند: «معاویه کشته شد.» فرمود: «ما قتل و لا یقتل حتی تجتمع عليه الامّة او 


.۳۵۷ انبیاء؛ آیه‌ی ۲۶. بحار الانوار؛ ج۳۲. ص۳۸۵ ح‎ .١ 
.۲  ص‎ ٣ج مدينة المعاجز؛‎ .۲ 


۹ بحار الانوار؛ ج ۲۲ء ص ٩۲۸۶‏ ح ۰/۸ 


4٦‏ تحن مار ی اتوار الق 


كشته نشده است و كشته نخواهد شد تا اين که‌امت باء اجماع سراغ رهبری او 


می‌روند.»" 

از آن جمله روایت قاضی بن شاذان از ابان بن تغلب از امام صادق د است که 
فرمود: «کان أمير المؤمنين على منبر الکوفة يخطب و حوله الناس فجاء ثعبان ینفخ فى 
الناس و هم يتحاودون عنه, فقال أمير المؤمنين ل : «وسّعوا له» فأقبل حتی رقی 
المنبر والناس ینظرون الیه, ثم قبل آقدام أمير المؤمنين 2 و جعل يتمرغ عليهاء و نفخ 
ثلاث نفخات. ثم نزل و انساب. و لم یقطع أميرالمؤمنين ۰ یلا خطبته, فسألوه عن ذلك 
فقال: هذا رجل من الجن ذکر أن ولده قتله رجل من الأنصار اسمه جابر بن سبیع عند 
خفان من غير أن یتعرض له بسوء و قد استوهبت دم ولده. فقام إليه رجل طوال بين 
الناس و قال: آنا الرجل الذی قتلت الحية فى المکان المشار إليه. و إنى منذ قتلتها لا 
آقدر أن أستقر فى مکان من الصیاح والصراخ فهربت إلى الجامع. و آنا منذ سبع لیال 
وب لي خذ جملک و اعقره فى مکان قتل الحية و امض لا بأس 
علیک؛ امير المؤمنين س بر منبر کوفه خطبه می‌خواند و مردم پیرامون او بودند در 
اين هنكام ماری آمد که به چهره‌ی مردم می‌دمید و مردم از او فرار می‌کردند. امير 
المؤمنين ما فرمود: «راه را برای او باز كنيد.» او جلو آمدء تا اين كه از منبر بالا رفت 
و مردم تماشا می‌کردند بعد پای امیر المتومين طكة را بوسید و سر خود را به او 


۳۷ بحار الانوار؛ به نقل از خرائج؛ ج ۴۱ ص۲۹۸؛ ح‎ .١ 


اشرار افير الو 1 ۳:۷ 


قطع نکرد. مردم از او درباره‌ی اين مسأله سؤال كردند و فرمود: «اين مردى از جن 
بود» كه گفت: «یکی از انصار که اسمش جابر بن سبیع است در خفان پسر او را به 
قتل رسانده است. بدون اين كه پسرش برای او مزاحمتى ایجاد كرده باشد و من از 
او خواستم از خون فرزندش گذشت کند.» در این هنگام مردی با قد بلند از بین 
مردم بلند شد و گفت: «من همانی هستم که آن مار را در مکان مذکور به قتل رساندم 
و من از زمانی که او را کشته‌ام نمی‌توانم در جای خود آرامش داشته باشم به خاطر 
صداها و فريادهايى که مىشنوم و به همین خاطر برای آرامش به مسجد آمدم و من 
اكنون هفت شب است كه اين جا هستم.» 

امیر الممنین 2 فرمود: «شتر خود را بردار و در مکانی که آن مار را کشته‌ای آن 
را ذبح كن و بعد برو و دیگر مشکلی نخواهی داشت.»" 

از کرامت‌های حضرت اين سخن است: «إن الله أعطانى ما لم یعط أحداً من خلقه. 
فتحت, لى السبل, و علمت الأسباب والانساب. و أجرى لى السحاب, و لقد نظرت فى 
الملکوت فما غاب عنی شىء ممّا كان قبلی, و لا شىء ممّا يأتى بعدی» و ما من مخلوق 
لا و بين عينيه مکتوب مؤمن أو کافر نحن نعرفه إذا رأینا خداوند چیزهایی به من 
عطا كرده است كه به هيج یک از مخلوقاتش عطا نكرده است . راه‌ها برای من باز 
شده است» علم نسب و اسباب را می‌دانم» ابرها برای من جريان بيدا می‌کنند. من در 
ملكوت نكاهى انداختم و هيج جيز بر من پنهان نبود. از حوادثى كه قبل از من بوده 
است و نيز حوادثى كه بعد از من خواهد بود » هیچ مخلوقى نیست مگر آن كه بين 


.١‏ بصائر الدرجات؛ ص ۲۰۱؛ باب آن ها مانند پیامبر هستند. ح ۳- ۴ و بحار؛ ج۳۹ ص ۱۷۲؛ ح و 


۲:۸ تماق تیان ال 
ج س 


از آن جمله سخن حضرت به رميله است که مريض سخت شده بود. او از 
خواص شیعیان حضرت بود. حضرت به أو فرمود: 

«وعکت يا رميلة, ثم رأيت خفا فأتيت الى الصلاة قال: نعم سیدی و ما أدراك ؟ 
فقال: يا رميلة ما من مؤمن و لا بممنة یمرض الا مرضنا لمرضه و لا حزن الا حزنا 
لحزنه و لا دعا الا آمنا على دعائه و لا سكت الا دعونا له و ما من مؤمن و لا مومنة 
فى المشارق و المغارب الا و نحن معه؛ 

تب شدیدی کردی ای رمیله! بعد بهبود بيدا کردی و به نماز آمدی؟» گفت: «بله 
سید من . شما چگونه می‌دانید؟» فرمود: «ای رمیله! هر مرد و زن مومنی که مريض 
مى شوندء ما نيز از بیماری او مریض می‌شویم و وقتی ناراحت می‌شوند؛ ما نيز 
ناراحت می‌شویم و وقتی دعا می‌کنند؛ ما آمين می گوئیم و وقتی ساکت باشند؛ ما 
برایشان دعا می‌کنیم و هر زن و مرد مومنی که در هر کجای مشرق و مغرب باشند 
ما در کنار آن‌ها هستیم.»" ۱ 

از آن جمله آن جه اصبغ بن نباته از زيد شحام روایت می‌کند: «كه عده‌ای از 
منافقین نزد امير المؤمنين عل آمدند و گفتند: «آیا تو می‌گویی که اين جری حیوان 
مسخ شده است و خوردن آن حرام است؟» فرمود: «نعم بله.» گفتند: «برهان ان 
ما ارائه کن.» حضرت آن‌ها را كنار رود فرات آورد و سپس ندا کرد: «مناش مناش.» 


7 5 
جری از درون اب جواب داد: «لبیک.» امیرالمومنین 2 به او فرمود: «تو كيستى؟» 


.۵ بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۳۳۶: ح‎ .١ 


۱۳۱ 
اسرار امير المژمنن 37 ۳1۹ 


گفت: «من از کسانی هستم که ولایت تو بر من عرضه شد و من أن را نپذیرفتم و به 
همین خاطر مسخ شدم و در ميان کسانی که در كنار تو هستند نيز افرادی هستند که 

امیرالممنین لا فرمود: سر کشت ت خودت را تعریف كن تا این‌ها که این جا 
rat‏ 2 
تمرد و سرپیچی کردیم و ولایت تو بر ما عرضه شد و ما از پذیرش أن خودداری 
کردیم از ديار خود جدا شدیم و سراغ فساد رفتیم و کسی نزد ماامد که توبه 
خداوند سوگند! بهتر از ما می‌دانی او جه کسی بود و در بين ما فریادی سر داد و ما 
همگی جمع شدیم در حالی که در هر گوشه‌ای از صحرا پراکنده بودیم و با فریاد او 
جمع شدیم سپس صیحه‌ی دیگری کشید و گفت: «به قدرت خداوند مسخ شوید.» 
ما به موجودات مختلفی تبدیل شدیم سپس گفت: «ای بیابان! تبدیل به نهر شو و اين 
مسخ شده‌ها را در خود جای بده و به دریاهای زمين متصل بشو تا اين كه هیچ آبی 
نباشد. مگر آن که از اين مسخ شده‌ها در آن وجود داشته باشد همان طور که 
فون یی 

كسى كه دچار شک شده است در اين حديث منازعه كرده است و كفته است: 


«اين به زبان حال صحبت كرده است و نه به زبان مقال» به او كفتم: آيااين آيهرا 


.۴ بحار الانوار؛ ۲۷ ص ۲۷۱؛ ح‎ .١ 


۱9۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


8ك و 


نمی‌شنوی تسبح لَهُ السمَاوات الم والارزض ومن فیهن 6 + خداوند اين تسبیح را 
برای عاقل قرار قرار داده است و بعد آن را بر افراد بدون عقل عطف کرده است و 
فرموده است: 

(وان من شیء الا يُسَبْحْ بحنده ولکن لا تَفْقَهُونَ تبيحَهم4 بعد فرمود: (إنَهُ كان 
خلیمّا غفور6؛ خدای سبحان خبر داده است که همه چیز براق پروردگارش با زبان 
حال و زبان مقال تسبیح می گویند اما زبان مقال آن از شما پنهان است و خداوند شما 
را ملزم به دانستن آن نکرده است. چرا که عفو همان پوشاندن است و اگر پرده را از 
آن كنار بزند شما آن را می‌فهمید مانند تسبیح گفتن سنگریزه در دست پیامبر له و 
وقتی سنك ريزه با زبان مقال صحبت کرد؛ چرا جری که یک حیوان است صحبت 
نکد و ( انه كان خلا غفور4۳ سا این الث که ضایر مخلرقات تفلف تین 
و تسبیح می‌گویند و خسته نمی‌شوند و شما با وجود تکلیف. دچار فراموشی و 
خستگی می‌شوید و خداوند با وجود جهل شما و سهو شما بر شما بردباری نشان 
می‌دهد و آمرزنده‌ی شما است.» 

از آن جمله آن جه عبید سکسکی از امام صادق ما روايت کرده است كه 
حضرت فرمود: 

«إن علياً 3 لما قدم من صفين وقف على شاطیء الفرات. و أخرج قضيباً أخضر و 
ضرب به الفرات والناس ينظرون إليه فانفجرت اثنتتى عشرة عيناً کل فرق كالطود 


9 اسراء؛ ايهدى‎ .١ 


؟. اسراء؛ آیه‌ی ۴۴ - ۴۵. 


اسرار امیر المزمنین 3 ۲۱ 


العظیم ثم تكلّم بکلام لم یفهموه. فأقبلت الحیتان رافعة أصواتها بالتهلیل والتکبیس, و 
قالت: السلام علیک يا حجّة الله فى أرضه و عين الله الناضرة فى عباده خذلک قومک 


كما خذل هارون بن عمران قومه. فقال لأصحابه: سمعتم؟ فقالوا: نعم. فقال هذه آية لى و 


حجّة علیکم؛ وقتی على ما از جنگ صفین باززگشت در كنار رود فرات ایستاد و 
چوب سبزی را بیرون آورد و آن را به آب فرات زد و مردم به آن نگاه می‌کردند در 
اين لحظه دوازده چشمه به وجود آمد که هر قسمت مانند یک موج بزرگ بود و بعد 
حضرت سخنی بر زبان آورد که مردم نفهمیدند و ماهی‌ها جلو آمدند و صدایشان را 
پلند کردند و تهلیل و تکبیر گفتند و گفتند: «سلام بر تو ای حجت خداوند در زمین! 
ای چشم بینای او در بين بندگان! اصحابت تو را تنها گذاشتند همان طور که 
اصحاب هارون بن عمران او را تنها گذاشتند.» حضرت به اصحابش فرمود: «آیا 
شنیدید؟» گفتند: «بله» فرمود: «اين یک آیه به نفع من و یک حجت بر ضد شما 
بود.»" ۱ 

از آن جمله از قضاوت‌های غریب و حل مشکلات آن حضرت اين است » مردی 
در محضر ابوبکر وارد شد و ادعا کرد: «از خداوند نم ىترسد و امیدی به بهشت 
ندارد و از جهنم نمی‌ترسد و رکوع و سجده نمی‌کند و گوشت مرده و خون 
می‌خورد و چیزی را که ندیده است به آن شهادت می‌دهد و از فتنه خوشش می‌آید 
و از حق بدش مىآيد و بهود و نصارا را تأیید می‌کند و او چیزی نزد اوست که نزد 
خداوند نیست و او چیزی دارد که خداوند ندارد و من پیامبر را حمد می‌کنم و من 


علی هستم و من ربکم هستم. 


۱. بحار الانوار؛ به نقل از خرائج؛ ج٣‏ ص ۴۶؛ ح ۳۹۱. 


Yo‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


عمر به او گفت: «کفر را بر کفر اضافه کردی.» امير المؤمنين علا فرمود: «هون 
علیک يا عمر, فان هذا رجل من أولياء الله لا يرجو الجنة, و لکن یرجو الله و لا یخاف 
النار. و لکن یخاف ريّه و لا يخاف الله من ظلم. و لکن یخاف عدله لاه حکم عدل, و 
لا يركع و لا يسجد فى صلاة الجنازة و يأكل الجراد والسمكى. و يحب الأهل والولد و 
يشهد بالجنة والنار, و لم یرهما و يكره الموت و هو الحق. و یصدّق اليهود والشصاری 
فى تکذیب بعضهم بعضاًء و له ما ليس لله لأن له ولداً و ليس لله ولد. و عنده ما لیس 
عندالله. فإنه یظلم نفسه و لیس عند الله ظلم. و قوله: آنا أحمد النبی, أى أنا أحمده عن 
تبليغه الرسالة عن ربّه. و قوله: آنا على يعنى على فى قولى و قوله, و أنا ربكم أى لى 
كم أرفعها و أضعيهاة اسان بکیر ائ میا امن شرف يك از اولاء داو انست 
که‌امیدی به بهشت ندارد وليكن اميدش به خداوند است. از جهنم نمی‌ترسد. بلكه از 
پروردگارش می‌ترسد. از ظلم خداوند نمىترسدء اما از عدالت او می‌ترسد. چون او 
حاكم عادل است. او در نماز ميت ركوع و سجده نمی‌کند. ملخ و ماهى مىخورد. 
زن و بجه را دوست دارد » برای وجود بهشت و جهنم كه آن دو را نديده است 
شهادت می‌دهد. و از مرگ كه حق است بدش می‌آید. در اين كه يهود و نصارا یک 
ديكر را تكذيب می‌کنند» با آن‌ها همنوا است» او جيزى دارد که خداوند ندارد زيرا 
که او بچه دارد و خداوند بچه ندارده چیزی نزد اوست که نزد خداوند نیست زیرا او 
بر خودش ظلم کرده است وخداوند ظلم ندارد. اين سخن او که من پیامبر را حمد 
می‌کنم؛ یعنی من او را در ابلاغ رسالت از طرف پروردگارش حمد و ستایش می کنم» 
من على هستم. یعنی در گفتار خود والا هستم. من ربكم هستم. یعنی من یک کم؛ 
یعنی خرجین دارم كه آن را بالا و پائین می‌گذارم.» 


۳ ھا 1 ال 


اسرار امیر المژمنی. 2 or‏ 


و گفت: «من بعد از تو زنده نباشم ای ابو الحسن!»" 

از آن جمله اين است که ابن الکوا نزد امير المومنین که در حال خطبه خواندن 
بود رفت و گفت: «من با مرغ مرده‌ی را لگد کردم و از آن تخم مرغی بیرون آمد آیا 
می‌توانم آن را بخورم؟» فرمود: «لا. نه.» گفت: «اگر آن تخم را جوجه كنم آیا 
می‌توانم آن جوجه را بخورم؟» فرمود: انعم بله.» گفت: «حكونه اين طور است؟» 
فرمود: لاه حی خرج من میت» و تلك میت خرجت من میت. چون اين جوجه یک 
موجود زنده است که از یک مرده متولد شده است اما تخم مرغ یک مرده است که 
از یک مرده خارج شده است.»" 

می گویم: «چرا اين گونه نباشد؟» حسن بصری روایت کرده است که: «وقتی 
حضرت خضر با موسی ملاقات کرد و آن حوادث بين آن‌ها رخ داد گنجشکی آمد و 
یک قطره از آب دریا برداشت و أن را بر روی دست موسی قرار داد خضر گفت: 
«اين چیست؟» موسی گفت: «اين گنجشک می گوید: «علم ما و علم سایر اولین و 
آخرین در برابر علم وصی پیامبر امى مانند اين قطره در برابر اين دریا است.»" 

ابن عباس از آن حضرت روایت کرده است: «حضرت در یک شب از وقتی که 
تاریکی أن آغاز شد تا زمانی که روشنایی صبح دمید و حضرت چراغش را خاموش 
کرد مشغول تفسیر حرف باء از بسم الله بود و نتوانست به تفسیر حرف سین برسد و 


فرمود: «لو شئت لاوقرت آربعین بعيراً من شرح بسم الله» اگر بخواهم می توانم چهل 


۲ شرح اخبار قاضی؛ ج ۲. ص ۳۲۴؛ مناقب آل ابی طالب؛ ج ۰۲ ص ۰۱۹۶ 
۳ بحار الانوار؛ ج ۴١۰‏ ص ۱۸۶؛ ح ۷ 


۳0 ترجمه مشارق انوار اليقين 


بار شتر در تفسیر بسم الله سخن بگویم.»" 

بله او برادر پیامبر و وصی اوست و نائب بر حق و ولی اوست و شير خداوند و 
برگزیده‌ی اوست و مورد پسند اوست کسی که برای پیامبر فداکاری و هم دردی 
کرد و در سختی‌ها با خون خود از او محافظت نمود. وقتی دعوت کرد او اجابت 
نمود. با اراده‌ی خود دين را بنا استوار کرد. خانه‌ی نبوت محل تربیت او بوده است» 
خورشيد رسالت عروس اوست و شاخه‌ی جلالت و نبوت دو فرزند او هستند؛ 
كسى كه ييامبر را يارى و حمايت كرد و جسد پیامبر را غسل داد و دفن كرد و دين 
او را اقامه كرد و بدهى او را پرداخت نمود . او زاده‌ی حرم و بزرگ شده‌ی کرم 
است» او جوانمرد پیامبر است که شرک را نابود كرد. 

از آن جمله اين است كه: «مردی از خوارج از كنار امير المؤمنين ا عبور 
م ى كرد و دو ماهى جرى همراه خود داشت كه آن را در لباس خود پیچیده و پنهان 
كرده بود امير المؤمنين 4 به او فزمود: «بكم شريت أبويك من بنى إسرائيل؟ يدر و 
مادر خودت از بنى اسرائيل را جند خريدى؟» 

آن مرد گفت: «چقدر تو ادعاى غيب می‌کنی؟» امير المؤمنين لا به او فرمود: 
«أخرجهماء آن دو را بیرون بیاور.» او نيز بیرون آورد. 

امير المؤمنين علج به آن دو ماهی جری فرمود: «من انتماا شما کید یکی از 
آن‌ها گفت: «پدر اين مرد هستم.) ديكرى كفت: «من مادر او هستم.) 


5 تذكرة الخواص؛ ص ۱۵۲؛ الطرائف؛ جا ص ۲۰۵؛ بحار؛ ج ۴۰ ص ۱۸۶؛ ح ۷ 


1 
اسرار امير ال بت ا ۲۵ 


شنیدم به عمر بن خطاب می‌فرمود: «يا مغرور نی أراک فى الدنیا قتیلاً بجراحة من 
عبد أم معمر تحکم عليه جوراً فیقتلک توفيقاً یدخل بذلک الجنة على رغم منک و إن 
لک و لصاحبک الذی قمت مقامه صاباً وهتكاً تخرجان من عند رسول اله عا 
فتصلبان على أغصان دوحة يابسة فتورق فیفتتن بذاک من والاک. فقال عمر: و من یفعل 
ذاک يا آبا الحسن؟ فقال: قوم قد فرقوا بين السیوف و آغمادها. ثم يؤتى بالنار التى 
آضرمت لابراهیم و يأتى جرجیس و دانیال و کل نبی و صدیق, ثم یأتی ريح فینسفکما 
فى اليم نسفاً؛ ای مغرور! من می‌بینم که تو در دنیا به قتل می‌رسی با ضربه‌ای که یک 
برده و يا یک پیر مرد به تو وارد م ىكند. چرا كه تو قضاوت ظالمانه‌ای را برای او 
ارائه می‌دهی و او تو را به قتل می‌رساند و قتل او صحیح است و او وارد بهشت 
مىشود. اما تو وارد بهشت نمی‌شوی» تو و نفر قبل از تو كه بر جای او نشسته‌ای 
روزی به دار آویخته و می‌شوید. شما از نزد پیامبر يله بیرون آورده 
می‌شوید و بر شاخه‌های یک درخت خحشک به دار آویخته می‌شوید و از این 
شاخه‌ی خشک برك می‌روید و به اين شکل عده‌ای که ولایت تو را قبول دارند فتنه 
زده می‌شوند.» عمر گفت: «چه کسی اين کار را م ىكند ای ابا الحسن؟» فرمود: 
«گروهی که شمشیر را از غلاف بیرون کشیده اند. و بعد آتشی که برای ابراهیم 
برافروخته شده بود آورده می‌شود و جرجیس و دانیال و تمام پیامبران صدیق نيز 
حاشو اه شم د و بل بای امن ورد که شمارا در دزن کاملا ای می که 

از آن جمله اين است که امير المؤمنين لا روزی به امام حسن عم گفت: «يا 


آیا محمد ما تری عند ربی تابوتاً من نار یقول يا على استغفر لى. لا غفر الله له؛ ای ابا 


.١‏ مدينة المعاجز؛ ج٣‏ ص ۴۴؛ بحار؛ ج ۵۳ ص ۱۳؛ با اندکی تفاوت. 


۳۹۹ تومه ارق الوان ان 


محمد! نزد پروردگارم تابوتی از آتش می‌بینی که می‌گوید: «ای علی! برای من طلب 
مغفرت که خداوند او را نیامرزد.» 

در شير اير آنه (إِن آنکر الأصوات ا 2 ت الحمير) ' آمده ات که ردق :اف امیر 
المومنین + لا سوال کرد معنای اين الاغ چجیست؟» 

امير المومنین ِا فرمود: «الله أكرم من أن یخلق شيئاً ثم ينكره. نما هو زریق و 
صاحبه فى تابوت من نار فى صورة حمارین إذا شهقا فى النار انزعج أهل النار من شدة 
صراخهماء خداوند کریم تر از آن است که چیزی را بیافریند و بعد آن را منکر بداند.» 
منظور از اين الاغ آن مرد سبزه و دوستش هستند که در تابوتی از آتش در شکل دو 
الاغ هستند. که وقتی در جهنم نعره می‌کشند اهل جهنم از شدت فریاد أن دو آزرده 
می‌شو ند.) 

و از آن جمله اين است که در جنگ نهروان جاسوس‌هایی نزد خوارج رفتند و 
خبر دادند كه سپاه امير المؤمینن ِا چهار هزار سواره نظام دارد گفتند: «تیراندازی 
نکنید و از شمشیر نیز استفاده نکنید. هر کسی با نیزه‌ی خود سراغ حریف می‌رود و 
او را به قتل می‌رساند. امیر المژمنین 3۶ با علم غیب این را مطلع شد: و به 
اصحابش فرمود: «لا ترموهم و لا تطاعنوهم. و استلوا السیف فاٍذا جاء كلاً منکم غریمه 
فلیقطع رمحه و يم یمشی الیه فيقتله فائه لا یقتل منکم عشرة. و لا یفلت متهم عشره به 
سوی آن‌ها تیراندازی نکنید و از نیزه نیز استفاده نکنید و فقط شمشیر را از غلاف 


بیرون بکشید. وقتی هر کدام از د شما سراغ حریف خود رفتید با شمشیر خود نیزه‌ی 


۱. لقمان؛ ایه‌ی .۱٩‏ 


۳۱ 
اسرار امير المؤمنين تلا ۲۷ 


او را بشكنيد و بعد به طرف او می‌روید و او را به قتل می‌رسانید و از شما ده نفر نيز 
کشته نخواهند شد و از آن‌ها ده نفر زنده نخواهند ماند.» و همان طور شد که فرموده 
5 

از آن جمله يعنى از كرامات حضرت روايت ابن عباس است: «مردی نزد امير 
مین رفن اورا په توعان وغوت کر هرت کک نان شوت و 
یک ظرف آب درخواست کرد و بعد اين نان خشک را خرد کرد و یک تكدى آن را 
درون آب ريخت و بعد به آن مرد فرمود: بگیر و بخور! وقتی آن مرد ان را بيرون 
آورد ناگهان یک مرغ کبابی دید و بعد يك بار دیگر حضرت یک تکه‌ی دیگر نان 
خشک را در ظرف آب ريخت و فرمود: بگیر و بخور! ناگهان قطعه‌ای شیرینی بیرون 
آمد آن مرد گفت: «ای مولای من! شما نان خشک داخل ظرف می‌گذارید و من انواع 
غذا را از آن بیرون می‌آورم.» امير المؤمنين ِا فرمود: «نعم هذا الظاهر وذاک الباطن 
و إن أمرنا هکذاء بله ظاهر اين نان خشک است و آن غذاها باطن است و کار ما اين 
گونه است.»" 

از آن جمله داستان فضه‌ی خادم است که وقتی به خانه‌ی فاطمه تا آمد و وقتی 
وارد خانه‌ی نبوت و معدن رحمت و منبع عصمت و دار حکمت و مادر ائمه شد در 
آن جا چیزی جز شمشیر و زره و آسیاب ندید . فضه دختر پادشاه هند بود و نزد 
خود مقداری اکسیر کیمیاگری داشت. قطعه‌ای مس برداشت و آن رانرم کرد و به 


شکل ماهی درآورد و بر آن دارو ريخت و آن را به رنگ طلا کرد وقتی امير المؤمنين 


. المعجم الأوسط؛ ج٣‏ ص ۳۲۳؛ مناقب خوارزمی؛ ص ۲۶۳. 


. بحار الانوار؛ ج ۴۱ ص ۲۷۲؛ ح ۹. 


سس 


فلا آمن فة أن را جلری حنضرت گذاشت وقتی حشرت آن را دید فرمود: 
«أحسنت يا فضة لکن لو أذنبت الجسد لكان الصبغ أعلى والقيمة أغلى. جه خوب 
درست کردی ای فضه! اما اگر اين شکل را برايش دم می‌گذاشتی رنگ أن بهتر و 
قیمتش كران تر می‌شد.» فضه گفت: «ای سيد من! آیا شما اين علم را بلد هستید؟» 

فرمود: «نعم» وان كروت شون اس و اوه سس رد گرد 
حسين لا آمد و همان سخن امير المؤمنين 3 را تکرار کردند و بعد حضرت به 
فضه فرمود: «ما بیشتر از این‌ها علم داریم.» بعد با دستش اشاره کرد و ناگهان یک 
تکه بزرگ طلا و گنج‌هایی روان ظاهر شدند و فرمود: «ضعیها مع أخواتهاء اين 
چیزی را که درست کردی در كنار اين همتایانش بگذار.» او گذاشت و در كنار آن‌ها 
محو شد.»" 

از آن جمله است آن جه عمار بن یاسر روایت کرده است می گوید: «روزی در 
یکی از صحراهای حیره من به همراه سید خودم امير المؤمنين لا بودم که ديديم 
راهبی ناقوس معبد را به صدا در می‌آورد حضرت به من فرمود: ای عمار! آیا می‌دانی 
اين ناقوس جه می‌گوید؟» گفتم: «ای مولای من! این تکه چوبی جه می‌گوید؟» 
فرمود: او برای دنیا یک مثال می‌زند و می‌گوید: 

أف الحدينا نبوا اوتنا قاملاق ارق 

إن الم ولی صمد یبقی عاك ات ا 

انالا تق اه سای E A‏ 

مامن يوم يمضى منها الاا رو تحار گنس 


5 بحار الانوار؛ جا ص ۲۷۳؛ 2 ۹؛ با تفاوت اندک. 


5 
اسرار امير المؤمئين 42 ۳9۹ 


لتنا رى اقتا یال اذقدمضا 

ای اهل دنيا! دنيا را رها كنيد در كسب دنيا آهسته آهسته» با دنيا مدارا كنيد مدارا 
خدای مولا بىنياز است و باقى می‌ماند این حق است حق است و صدق است صدق 
است. ای مولای ما دنیا ما را گمراه کرد و فریب داد هر روزی که از آن می‌گذرد 
ستونی از ستون‌های ما را نابود می کند. 

نمی دانیم جه پیش فرستاده‌ايم مگر وقتی که بميريم عمار گفت: «من فردای آن 
روز نزد راهب رفتم و به او گفتم ناقوس را به صدا در آورد.» 

گفت: «تو كه مسلمان هستی با ان چکار داری؟» 

گفتم: «راز آن را به تو خواهم گفت.» گفت: «و او شروع کرد ناقوس را به صدار 
در آورد و من آن جه را او می‌گفت. برای راهب می‌خواندم. در اين لحظه به سجده 
افتاد و مسلمان شد و گفت: «من به خط هارون بن عمران. دست خطى دارم که در 
آن نوشته است: خداوند یک رسول امی مبعوث خواهد کرد که او وزیری دارد که 
می‌داند ناقوس جه می‌گوید.» ۱ 

از آن جمله است. آن جه از کرامات او روایت شده است: «که وقتی که‌هارون به 
برادرش موسی ملحق شد. روزی بر یکی از فراعنه وارد شدند و از او بسیار در ترس 
و نگرانی بودند. که ناگهان اسب سواری در جلوی أن دو ظاهر شد که لباس و 
شمشیری از طلا در دستش بوده فرعون طلا را بسیار دوست داشت او به فرعون 
کت «خواسته‌ی اين دو نفر را اجابت كن وگرنه تو را به قتل می‌رسانم.» فرعون از 
این سخن وحشت زده شد و گفت: «فردا نزد من آئید.» وقتی آن دو خارج شدند. 
فرعون نگهبانان را احضار کرد و آن‌ها را مجازات نمود و گفت: «چگونه اين اسب 


.0۴ بحار الانوار؛ ج ۴۰ ص ۱۷۲؛ ح‎ ٩ 


۳۹۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


سوار بدون اجازه وارد شده است؟» آن‌ها به عزت فرعون سوگند خوردند که کسی 
جز این دو نفر را اذن ورود نداده اند. 

آن اسب سوار شبح على مس بود. كه خداوند به وسیله‌ی او پیامبران را به طور 
مخفیانه کمک می كرد و محمد مله را آشکارا؛ به وسیله‌ی او کمک کرد. چرا که او 
کلمه‌ی کبری خداوند است. که خداوند او را برای اولیاء خود در هر شکلی که 
بخواهد آشکار می‌کند. تا پیامبران را نصرت کند. با آن کلمه. آن‌ها دعا می‌کنند و 
لا ند اجات م كه و آنا ر ات رتغ و این أنه افا يه آن انيج ورک 
لَكُمَا سلطانا فَلَا يَصلُونَ إِلَيْكُمَا بآيَاتنًا4 ' ابن عباس می‌گوید: «آن آیه‌ی کبری و ان 
سلطان برای آن دو نفر همین اسب سوار بود.» 

از آن جمله روايتى از امام رضا 1 از پدران بزرگ وار خود است كه فرمود: 
«أن يهودياً جاء إلى أبى بكر فى ولايته و قال له: إن أبى قد مات و خلف كنوزاً و لم 
يذكر أين هى, فإن أظهرتها كان لک ثلث و للمسلمين ثلث آخر. ولى ثلث و أدخل فى 
دینک. فقال أبو بكر: لا يعلم الغيب لا الله فجاء إلى عمر فقال له مقالة أبى بكر ثم دلّه 
على على طم فسأله فقال:رح إلى بلد اليمن واسأل عن وادى برهوت بحضر موت. فإذا 
حضرت الوادى فاجلس هناک إلى غروب الشمس فسيأتيك غرابان سود مناقيرها تنعب 
فاهتف باسم أبيك و قل له: يا فلان أنا رسول وصی رسول الله مه إليى كلمنى فانه 
یکمک فاسأله عن الكنوز فائه یدلک على أماكنها. فمضى اليهودى إلى اليمن واستدل 
على الوادى و قعد هناک. و [ذا بالغرابين قد أقبلا فنادى أباه فأجابه. و قال: و یحک ما 


۱. قصص؛ آیه‌ی ۳۵ 


اسرار امیر المومنی لا ۲۹۱ 
آقدمک إلى هذا الموطن. و هو من مواطن أهل النار؟ فقال: جثت أسألك عن الکنوز, 


ین هی, فقال: فى موضع کذا و فى حائط کذا. ثم قال: ویلک اتبع دين محمد تسلم فهو 


النجاة. ثم انصرف الغرابان. و رجع البهودی فوجد کنزاً من ذهب و کنزاً من فضة, فأوقر 
بعيراً و جاء به إلى أمير المؤمنين سا و هو یقول: آشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً 
رسول الله و آنک وصى رسول الله و أخوه و أميرالمؤمنين حقَّاً كما سمّيت, و هذه 
الهدية فاصرفها حيث شئت فانک وليه فى العالمين. يك يهودى در دوران خلافت 
ابوبكر نزد او رفت و به او كفت: «يدرم وفات كردهاست و گنج‌هایی بر جاى 
كذاشته است. اما محل آن‌ها را اعلام نكرده. اگر تو محل آن را بگویی يك سوم آن 
را به تو و يك سوم دیگر آن را به مسلمانان می‌دهم و یک سوم آن برای خودم و 
بعد مسلمان می‌شوم.) ابوبکر گفت: «کسی جز خداوند» غيب نمی‌داند.» أن شخص 
نزد عمر رفت و همان سخن را مطرح کرد و عمر او را به علی ‏ راهنمایی کرد او 
از حضرت سؤال خود را مطرح کرد و ايشان فرمود: «به کشور یمن برو و در آنجا 
سراغ وادی برهوت را بگیر؛ وقتی به آن وادی رسیدی در آن جا تا غروب آفتاب 
بنشین در آن هنكام دو کلاغ سياه می‌آیند كه صدا می‌کنند و تو اسم يدرت را صدا 
بزن و به او بگو: «ای فلانی! من فرستاده‌ی وصی رسول ال هستم. با من سخن 
بكو او در اين هنكام با تو سخن می‌گوید و تو محل گنج‌ها را از او بپرس و او محل 
آن را به تو نشان می‌دهد. 

آن یهودی» به يمن رفت و سراغ وادی برهوت را كرفت و در آن جا نشست. در 
آن هنكام دو کلاغ آمدند و او پدرش را صدا زد و پدرش جواب داد و گفت: «وای 
بر توا جه کسی تو را به اين وادی آورده است؟ اين وادی از محل‌های اهل جهنم 
است.» كفت: «آمده‌ام درباره‌ی گنج‌ها از تو سؤال كنم آن‌ها کجا هستند؟» گفت: «در 


فلان محل و فلان ديوار. وای بر توا بايد از دين محمد مَلْكْله ييروى كنى و اسلام 


ترجمه مشارق انوار اليقين 
بیاوری. زیرا که اين راه نجات است.» بعد أن دو کلاغ برگشتند و یهودی بازگشت و 
گنجی از طلا و گنجی از نقره بيدا کرد و آن‌ها را بار شتر کرد و نزد امیر 
المؤمنين ملارفت و گفت: «شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست و محم دنل 


۰ ۰ ۰ . ۲ 
فرستاده‌ی خداوند اسبت و تو وصى رسول الله و برادر او و امير المژمنین 


بر حى 
هستی. همان طور که به آن نامیده شده ای» این‌ها هديه است. أن را هر طور که 
می‌خواهی مصرف کن. چرا که تو ولی خداوند در بين جهانیان هستی.»" 

از آن جمله روایت ابن عباس است: «که عده‌ای از اهل کوفه از بزرگان شيعه از 
امير المؤمنين 2 درحواست کردند از عجائب اسرار خداوند چیزی را به آن‌ها 
نشان دهد.» حضرت فرمود: «إنكم لن تقدروا أن تروا واحدة فتکفروا؛ شما نمی‌توانید 
حتی یکی از اين اسرار را ببینید و کافر می‌شوید.» گفتند: «شکی نیست که تو 
صاحب اسرار هستی و حضرت از بين آن‌ها هفتاد نفر را انتخاب کرد و آن‌ها را به 
بیرون کوفه برد و بعد دو ركعت نماز خواند و کلماتی را بر زبان آورد و فرمود: 
«نگاه کنید.» ناگهان توت ها و ا نمایان شد. تا جایی که فهمیدند آن جا فيكت 
است. یکی از آن‌ها كه سخنش از همه بهتر بود گفت: «اين یک سحر آشکار است؛ و 
هون كافر از أن عا و کف عبر ان وو قر جرت بده ,یکی از آن دو قمر 
«أسمعت ما قال أصحابك و ما هو وال بسحر. و ما آنا بساحر, و لکنه علم الله و 
رسوله. فإذا رددتم على فقد رددتم على الله ثم رجع إلى المسجد یستغفر لهم. فلمّا دعا 
تحول حصی المسجد درا و ياقوتاً فرجع أحد الرجلین كافراً و ثبت الاخر, آيا شنیدی آن 


جه همراهانت گفتند؛ به خداوند سوگند! اين سحر نیست و من ساحر نیستم. اين 


.۳۹۳ مدينة المعاجز؛ ج۲. ص ۴۷؛ ح‎ .١ 


الد 
اسرار امير المومنین تا ۲۳ 


علم خداوند و رسول اوست و وقتی شما بر من مرتد بشوید بر خداوند و مرتد شده 
اید.» بعد به مسجد بازگشت و برای آن‌ها طلب مغفرت کرد. وقتی دعا کرد سنگ 
ریزه‌های کف مسجد تبدیل به مروارید و ياقوت شدند و از آن دو نفر که کافر نشده 
بودند. یکی کافر شد و دیگری باقی ماند.»" 

از آن جمله اين است؛ که حضرت به ابن عباس می‌فرمود: «کیف أنت یابن عم إذا 
ظلمت العیون العین؟ حال تو چگونه است ای پسر عمو! وقتی که «ع» ها بر «ع»" ظلم 
کنند؟) 

گفت: «اى مولاى من بارها اين سخن را برای من گفته‌ای اما من معنايش را 
نمی‌فهمم.» فرمود: «عين عتيق و عمر و عبد الرحمن ابن عوف. و عين عثمان و ستضم 
[لیها عين عائشة. و عين معاوية و عين عمرو بن العاص. و عين عبد الرحمن بن ملجم. 
و عين عمر بن سعد عتیق بزرگ و عمر و عبد الرحمن بن عوف و عثمان بزرگ و به 
زودی عين عائشه و عين معاویه و عين عمرو بن عاص و عين عبد الرحمن بن 
ملجم و عین عمر ین سعد یه آنها ملحق می‌شود" 

از آن جمله است سخن حضرت به کدخدای فارس که حضرت را از حرکت به 
سوی خوارج نهی کرد و گفت: «بدان ستاره‌هایی كه طلوع کرده اند نحس هستند. 


پس نحس‌ها خوش بخت هستند و خوش بخت‌ها نحس هستند و مريخ نيز ظاهر 


۱. مدينة المعاجز؛ ج ۲ ص ۳۷؛ ح ۳۹۳ 

. در اسم «علی» لا و أسم اشخاص مربورء حرف «ع» می‌باشد. حضرت على علا در اين روايت 
حرف «ع» را کنایه از خودش و اشخاص مزبور قرار داده است. 

۳ معانی الاخبار؛ ص ۳۸۷؛ باب نوادر المعانی. در آن جا به جای اسامی اين افراد اين سخن است: «اما 


کا ين وشسبان حضرت وحتها رميق آن ها قال حضرت است ۷ 


۳۹۶ ترجمه مشارق انوار اليقین 


شده است و در برج گاو حرکت می کند و در برج تو دو ستاره اختلاف دارد و آغاز 
كرون جگ براق تو عون ست خضرت فرهوة: داعت اذى تسين الجاريات و 
تقضى على بالحادثات, و تنقلها مع الدقائق و الساعات» فما السرارى و ما الذرارى؟ و 
ما قدر شعاع المدبرات؟ آيا تو هستى كه ستاركان را حركت مىدهى و براى من 
حادثه رقم می‌زنی و آن را با دقيقه و ساعت انتقال مىدهى ؟ ستاره و ذره جيست؟ و 
طول شعاع ستاره‌های مدبر چقدر است؟» 

گفت: «در اسطرلاب نگاه م ىكنم و خبرش را به تو می‌دهم.» حضرت فرمود: 
«أعالم أنت بما تم البارحة فى وجه المیزان؟ و أى نجم اختلف فى برج السرطان؟ و 
أى آفة دخلت على الزبرقان؟ آیا تو می‌دانی دیشب در وجه میزان جه اتفاقی افتاده 
است؟ و جه ستاره‌ای در برج سرطان تغییر کرده است؟ و جه آفتی در زبرقان وارد 
شده است؟» 

گفت: «نمی دانم.» فرمود: «أعالم أنت أن الملک الراحة انتقل من بيت إلى بيت فى 
الصين. و انقلب برج ماجین و غارت بحيرة ساوةء و فاضت بحيرة خشرمة و قطعت باب 
البحر من سقلبة. و نكس ملک الروم بالروم و ولی آخوه مکانه, و سقطت شرفات 
الذهب من قسطنطينية الکبری, .و هبط سور کرندیب. و فقد ربان الیهود. و هاج النمل 
بوادی النمل. و سعد سبعون ألف عالم و ولد فى كل عالم سبعون ألفاً. والليلة يموت 
مثلهم آیا تو می‌دانی که پادشاه دیشب از خانه‌ای به خانه‌ای در جين منتقل شده 
است و برج ماجین دگرگون شده است و دریاچه‌ی ساوه خشکیده است و دریاچه‌ی 
خشرمه لبریز شده است» دروازه‌ی دریا از سمت سقلبه بته شده است. پادشاه روم در 
روم سرنگون شده است و برادرش بر جايش نشسته است. آویزهای طلا از 
قسطنطنیه‌ی بزرگ بر زمین افتاده است. دیوار کرندیب پائین آمده است. رهبر یهود 


مففو د شده است» مورجه‌ها در صحرای مورچه بیرون ريخته اند. هفتاد هزار عالم 


اس 
از امير له ۳۹۵ 


سعادتمند شده‌اند. در هر عالم هفتاد هزار نفر متولد شده‌اند و امشب همین مقدار از 
دنيا می‌روند.» 

گفت: «نمی دانم.» فرمود: «أعالم آنت بالشهب الحرس والانجم والشمس, و ذوات 
الذوایب التی تطلع مع الأنوار و تغيب مع الاسحار؟ آیا تو می‌دانی شهاب‌های نگهبان 
چیست و آيا ستارگان و خورشيد و ستاره‌های دنباله دار كه يا نور طلوع می‌کنند و 
در سحر غيب می‌شوند را می‌شناسی؟» گفت: «نمى دانم.» فرمود: «أعالم آنت بطلوع 
النجمین اللذين ما طلعا لا عن مكيدة, و لا غابا إلا عن مصيبة. و إنهما طلعا غرباً فقتل 
قابیل هابیل. و لا یظهران لا بخراب الدنيا؟ آيا تو آن دو ستاره را می‌شناسی که طلوع 
نمی‌کنند؟ مگر برای نیرنگ و حیله, فقط در غروب آن‌ها فقط در وقت مصیبت 
است» آن‌ها در مغرب طلوع کردند و قابیل هابیل را به قتل رساند. ظهور نمی‌کنند 
مگر در وقت نابودی دنیا؟» گفت: «نمی دانم.» فرمود: «إذا كنت لا تعلم طرق الدنیا 
فاتی أسألك عن قريب» آخبرنی ما تحت حافر فرسی الأيمن و الأيسر من المنافع 
والمضان اگر راه‌های دنیا را نمی‌شناسی من از یک جيز نزدیک از تو سوال می‌کنم, 
بگو زیر سم راست و چپ اسب من چه منافع و چه ضررهایی نهفته است؟» گفت: 
«علم من درباره‌ی زمین کمتر از علم من درباره‌ی آسمان است » حضرت دستور داد 
زیر سم راست اسب را حفر کنند و گنجی از طلا یافت شد و بعد دستور داد زیر سم 
چپ را حفر کنند و يك افعی ظاهر شد و به كردن آن مرد حکیم آویزان شد و او 
فریاد زد ای مولای من! امان بده.» ایشان فرمود: «الأمان بالایمان در برابر ایمان امان 
می‌دهم.» گفت: «من براى تو به ركوع و سجده در مىآيم و پيشنهاد خوبی دارم.» 
حضرت فرمود: «سمعت خيراً فقل خيراً أسجد لله و تضرع بى إليه. سخن خوب 


شنیدم» سخن خوب بگو؛ برای خداوند سجده كن و با وسيله قرار دادن من نزد 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


خداوند تضرع كن.» سپس فرمود: «يا سهر سقيل سوار نحن نجوم القطب. و أعلام 
الفلک, و إن هذا العلم لا يعلمه لا نحن و بيت فى الهند. ای ای کسی كه شب‌ها بيدار 
هستى و دست بند دارى! ما ستاركان قطب هستيم و بزركان هستى هستيم واين علم 
را کسی نمی‌داند جز ما و يك خاندان در هند.»' 

از آن جمله روايت احمد بن عبد العزيز جلودى است که مىكويد: «امير 
المؤمنين م1 در بصره خطبهاى خواند و فرمود: «سلونى قبل أن تفقدونی» سلوا مَن 
عنده علم المنايا والبلایاء والأنساب فى الأصلاب. و فصل الخطاب. از من سؤال 
بيرسيد قبل از آن كه مرا از دست بدهيد از کسی سؤال بپرسید كه علم سرنوشتها و 
بلاها و علم نسب‌های نطفههاى درون صلب را و علم زبان و ادبيات همه‌ی ملت‌ها 
را می‌داند.»" 

صدوق در العيون با سند خود از ابو صلت هروى روايت مىكند و می گوید: «امام 
رضا ِا با هر يك از مردم به زبان خودشان صحبت مىكرد و به خداوند سوكند! 
در زبان آن‌ها از همه‌ی مردم فصیح تر صحبت می‌کرد و از همه كس بهتر به زبان و 
ادبیات آن‌ها علم داشت.» گفتم: «ای فرزند پیامبر! من از علم شما به اين زبان‌ها که 
با هم مختلف هستند تعجب می‌کنم.» خضرت فرمود: 

«يا أبا الصلت أنا حجّة الله. و ما كان الله ليتخذ حجّة على قوم و هو لا یعرف لغاتهم. 
آما بلغى قول أميرالمؤمنين م «أوتينا فصل الخطاب [فهل فصل الخطاب] انا معرفة 


اللغات؟ أنا دابة الأرض. أنا حى لا آموت. و إذا مت يرث الله الارض و من عليهاء 


.6١/ ۳ بحار الانوار؛ ج۷ ص۳۳۷ وجا ص ۳۳۶؛‎ .١ 


۲ بصاثر الدرجات؛ ص ۰۲۰۱ باب ان ها توانمندی هاى ييامبر را دارند؛ ح ۳- ۴. 


غ 
اسراو آم ال مت یه ۳ 


سلونی فإنى لا أسأل عمّا دون العرش الا أجبت». و قوله: «عمّا دون العرش» رمز له 
وجوه: الاول منها أن العرش هو العلم. والعرش عند علماء الحروف هو محمد. والعرش 
العرش و قوله «عما دون العرش» لا یستلزم أنه لا يعلم ما وراء ذلک. بل إن عقول 
البشر لا تعی القول عمَّا وراء العرش, و لا تحتمله بل تعمی دونه البصائر والابصار. 

أو ال أجد له خيلة؟ 


ای ابا صلت! من حجت خداوند هستم و خداوند کسی را که زبان مردم را نداند, 
پر رها عراز کم خی اا مه ای ال شم له وا دان كوو 
«علم فصل الخطاب به ما داده شده است و آیا فصل الخطاب چیزی غير از شناخت 
زبان‌ها است؟ من جاندار زمين هستم. من زنده‌ای هستم که نمی‌میرم» و وقتی بمیرم 
خداوند زمين را و هر كس بر آن است به ارث می‌برد.» از من سؤال بیرسید و هر 
سوالی تا زیر عرش از من بپرسید جواب می‌دهم.»" 

اين سخن او: «تا زیر عرش» یک رمز است که دارای وجوهی است اول: اين که 
عرش همان علم است و عرش نزد علمای حروف همان محم ده است و و 
عرش همان عرش است و اين سخن او: «تا زیر عرش» معنایش اين نیست که بعد از 
آن را علم ندارد» بلکه عقل بشر نمی‌تواند. بعد از عرش را درک كند و أن را تحمل 
نمی‌کند. بلکه در برابر آن چشم دل و چشم ظاهر كور است. 

آه اگر برای آن حاملانی بيدا کنم.» می‌گوید: «مردی به سوی حضرت بلند شد و 
کتابی بر كردن خود داشت و با صدای بلند گفت: «ای کسی که چیزی ادعا می‌کنی 


.١‏ در بصائر الدرجات؛ ص ۴۵۴؛ ح ۲ : (آن ها با روح القدس از زیر عرش تا زیر زمين علم دارند.) 
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جواب مرا بده» در اين لحظه اصحاب على بر سر او ريختند تا او را به قتل برسانند. 
امير المومنین لا به آن‌ها فرمود: «دعوه فان حجج الله لا تقوم بالبطش. و لا بالباطل 
تظهر براهین اللّه» او را رها كنيد چرا که حجت‌های خداوند با مشت آهنین اقامه 
نمی‌شود و باطل نيز نمی‌تواند بر برهان‌های خداوند غلبه کند.» بعد به آن مرد رو کرد 
و فرمود: «سل بکل لسانک فإنى مجیب إن شاء الله تعالی. سژال كن با تمام زبان خود 
و من ان شاء الله جواب می‌دهم.» آن مرد گفت: «فاصله‌ی مشرق و مغرب چقدر 
است؟» فرمود: «مسافة الهواء مسافت هوا.» گفت: «مسافت هوا یعنی چجه؟» فرمود: 
«دوران الفلى. چرخش فلک.» گفت: «چرخش فلك یعنی چه؟» فرمود: «مسيرة یوم 
الشمس. فاصله‌ای كه خورشی. در یک روز طی می‌کند.» آن مرد گفت: «درست 
گفتی, اکنون بكو قيامت کی بر پا می‌شود؟» فرمود: «عند حضور المنيّة. و بلوغ الأجل, 
هنگامی که مرگ فرا برسد و اجل به پایان خود برسد.» گفت: «درست گفتی. اکنون 
بكو عمر دنیا چقدر است؟» رفو «یقال سبعة آلاف ثم لا تحدید. گفته می‌شود 
هه ی تم بون اه درست کی ات کی رز 
بكه کجا هستند؟» فرمود: «مكة أكناف الحرم و بكة مکات البیت؟ مکه به اطراف حرم 
گفته می‌شود و بکه به محل کعبه گفته می‌شود.» گفت: «جرا مکه نامیده شده است؟» 
فرمود: «لأن الله تعالی مک الأرض من تحتها أى دحاهاء برای اين که خداوند متعال 
زمين را از زیر آن اكشترائله اسا کف «جرا بكه ناميده شده است؟» فرمود: «لأنها 
آبکت عیون الجبارین و المذنبین» اين کعبه چشم جبارین و گناه کاران را به اشک 
آور ده است.» گفت: «خداوند قبل از آفریدن عرش کجابوده است؟» امير 
المؤمنين سب فرمود: «سبحان الله من لا يدرك کنه صفته حملة عرشه على قرب 
زمراتهم من کراسی کرامتة, و لا الملاتئكة المقربین من اتوار سبحات جلاله. و بوک له 


الكل 
اسرار امير المؤمنين يِل ۳۹۹ 


يقال لم و لا كيف. و لا أين و لا متی, و لا بم و لا حیث. فقال الرجل: صدقت. قال: فكم 
مقدار ما لبث العرش على الماء قبل خلق الله الأرض والسماء؟ منزه است خدايى كه 
حقيقت صفت او را حاملان عرش نمی‌توانند درک كنند با این كه جايكاه آن‌ها 
نزدیک به کرسی‌های کرامت خداوند است و ملائکه‌ی مقرب نیز نمی‌توانند حقیقت 
صفت او را درک کنند. با اين كه نورهاى تسبیح جلال او هستند. وای بر توا 
نمی‌توان كفت چرا و چگونه» و کجا و کی . با جه و در جه حال.» 

آن مرد گفت: «درست گفتی . اکنون بگو قبل از آن که خداوند زمين و آسمان را 
بيافريند جه مدت عرش بر روی آب قرار داشت؟» فرمود: «آیا تو مىتوانى عبات 
کنی؟» گفت: «بله» امير المؤمنين لا فرمود: «أفرأيت لو صب فى الأرض خردل حتی 
سد الهواء و ملأ ما بين الأرض والسماء. ثم أذن لک على ضعفك أن تنقله حبة حبة من 
المشرق إلى المفرب, ثم مد لک فى العمر حتى نقلته و آخصیته لكان ذلك أيسر من 
إحصاء ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماءء. و انما وصفته لک جزء من 
عشر عشير جزء من مائة ألف جزء و أستغفر الله من القليل فى التحدید. آيا می‌دانی اگر 
خردل بر زمين بريزد تا آن مقدار كه هوا را مسدود كند و بين زمين و آسمان را پر 
كند و بعد به تو با وجود ضعف تو اجازه داده شود اين خردل‌هارا دانه دانه از 
مشرق به مغرب منتقل كنى و بعد عمر تو آن قدر طولانى باشد كه بتوانی اين كار را 
كن هقرت مار أزفاوا قد داقع راقو این براق ی انان راف كه 
بتوانی مدت زمان استقرار عرش بر روق آب قبل از آفرینش زميق و آسمان را 
بشماری. توصیف آن برای تو یک دهم از یک دهم از یک صد هزارم است و از اين 
كه شمارش من در تعیین عدد آن اندک بود. از خداوند طلب مغفرت می‌کنم.» کت 


شن ترجمه مشارق انوار اليقين 


«آن مرد سرش را تکان داد و گفت: (شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نيست و 
محمد فرستاده‌ی اوست.»" 

اين را ا ییک می‌کند أن چه رازی در کتاب خود و تقاف لت ووانت 
می کند که پيامب رتاه فرمود: «ليلة آسری بى إلى السماء. رأيت فى السماء السابغة 
مياديناً كميادين آرضکم هذه و رأيت أفواجاً من الملائكة يطيرون لا یقف هؤلاء لهؤلاء. 
و لا هؤلاء لهؤلاء. قال: فقلت لجبرائیل م من هژلاء؟ فقال: لا أعلم, فقلت: و أين 
یمضون؟ فقال: لا آعلم. فقلت: سلهم. فقال: لا أقدر و لکن سلهم أنت يا حبیب الله. قال: 
ی یی ما اسمک؟ فقال: کیکائیل, فقلت: من أين أتيت؟ فقال: لا 
أعلم, فقلت: و أين تمضی؟ فقال: لا أعلم, فقلت: و كم لک فى السیر؟ فقال: لا آعلم. 
غير أنى يا حبیب الله أعلم أن الله سبحانه يخلق فى کل ستة آلاف سنة كوكباً وقد 
رأيت ستة آلاف كوكباً خلقهن و أنا فى السير. شبى كه من به معراج برده شدم در 
آسمان هفتم میدان‌هایی مانند میدان‌های شما در زمين ديدم و گروه‌هایی از ملائكه را 
ديدم که پرواز می‌کنند و هیچ کدام برای دیگری توقف نمی‌کند. به جبرئیل گفتم: 
«آن‌ها جه کسانی هستند؟» گفت: نمی دانم.» گفتم: «کجا می‌روند؟» گفت: 
«نمی‌دانم.» گفتم: «از آن‌ها سوال کن.» گفت: «نمی توانم؛ اما تو سؤال كن ای حبیب 
خدا!» می‌فرماید: «من سراغ یکی از آن فرشتگان رفتم و گفتم: «اسم تو چیست؟» 
گفت: «کیکائیل.» گفتم: «از کجا آمده ای؟» گفت: «نمی دانم.» گفتم: «کجا می‌روی؟» 
كفت: «نمى دانم.» گفتم: (چه مدت است در راه هستی؟» گفت: «نمى دانم اما اين را 
می‌دانم ای حبيب خدا! كه خداوند سبحان در هر شش هزار سال ستارهاى مىآفريند 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۵۷. ص ١7؟؛‏ ح 188؛ از كتاب المختصر با اندكى تفاوت. 


العا 
اسرار امير المژمنیه علا ۲۷۱ 


و من در مدتی که در راه بودم شش هزار ستاره را ديدم که خداوند آفریده است.»" 

از آن جمله روایتی است که مورخان نقل می کنند كه پیامبر له نشسته بود و 
یک نفر از جن نزد او بود و درباره‌ی مسائل مشکل از او سژال می‌پرسید که در اين 
فنا افير الا و انو آن عدن کرک 6 ابن که اناز یک گی 
شد و بعد گفت: «ای ييامبر! به من يناه بده.» پیامبر فرمود: «از جه كسى؟» كفت: «از 
این جوانى كه می‌آید.» پیامبر فرمود: «براى جه؟» آن جن كفت: «در روزى كه طوفان 
نوح بود من سراغ کشتی رفتم تا آن را غرق كنم وقتی به آن دست انداختم اين جوان 
بر دست من ضربه‌ای زد و دست مرا قطع کرد.» بعد دست قطع شده‌ی خود را نشان 
داد پیامبر 2 فرمود: «اين جوان همان فرد است.»" 

با این سند نقل است که یک نفر از جن نزد پیامب ره نشسته بود و امیر 
المژمنین یا آمد و آن جن طلب کمک کرد و گفت: «سلیمان مرا اجیر کرد و 
تعدادی از جن را نزد من فرستاد تا مرا با خود ببرند اما من آن‌ها را معطل کردم و 
اين مرد که سواره بود آمد و مرا اسير کرد و مجروح نمود و این محل ضربه‌ی 
اوست. که هنوز خوب نشده است در اين لحظه جبرئیل نازل شد و گفت: «خدای 
حق سلام می‌رساند و می‌گوید من پیامبری را مبعوث نکردم. مگر آن که على را به 
صورت مخفیانه در كنار او قرار دادم. اما درباره‌ی تو او را آشکارا در کنار تو قرار 
دادم.»۲ ای خاموش کننده‌ی عقل! ای کسی که می‌گوثی اين تناسخ است تو از کجا 
علم تناسخ می‌دانی؟!» در حالی که قدم تو در راه حق راشخ نیست. آیا نمی‌دانی اسم 
اعظم خداوند در هر شکلی نورانی می‌شود؛ همین طور کلمه‌ی برتر خداوند در هر 


بحار الانوار؛ ج ۵۷ ص۲۲۸ ح ۲1 
۲. حلية الابرار؛ ج٣‏ ص ۱۵؛ مدينة المعاجز؛ ج٣‏ ص ۷۶ - ۸۵۱۲ 


۳۰ المراقبات؛ ص ۲۵۹. جامع الاسرار؛ ص ۳۸۲؛ چ ۷۶۳ 


۳۷۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


تصویری ظاهر می‌شود و هر فعل عجیبی را انجام می‌دهد و چگونه در سخن 
محمد تیه شک می‌کنی که فرمود: «آنا الفاتح, آنا الخاتم. و ترتاب فى علی, لیس 
هو قسیم النور الأول الذی یتشعشع فى جسد کل مَن والاه. فانه‌امل کل ولی و غاية کل 
صفی, ثم ظهر مع محمد هلا فى هذا الجسد. كما كان معه فى کل مقام؛ من آغازكرء و 
پایان بخش هستم و درباره‌ی على شک می‌کنی. آيا او تقسیم کننده‌ی نور اول نيست 
که در جسم افرادی که ولایت او را قبول دارند می‌تابد؟ او اميد هر يك از اولیای 
خداوند و نهایت آروزی هر یک از برگزیدگان است. بعد به همراه محمد له در 
اين جسم ظهور كرده افنة: همان طور که در همهدى احوال در كنار او بوده است. 


اسرار فاطمه‌ی زهر الا ۳۷۳ 


فصل سوم 
در اسر ار ناطمه‌ی و هر اقلا 
از جمله اسرار میلاد شریف او روایت است که مورخان نقل کرده اند: «كه وقتی 
زمان وضع حمل خدیجه نزدیک شد. خداوند عز و جل بيست نفر از حور العین را 
با طشت و يارج و آب از حوض کوثر فرستاد و مریم دختر عمران و ساره و آسیه 
دختر مزاحم آمدند و خداوند آن‌ها را فرستاد تا به خديجه کمک کنند. وقتی خدیجه 
وضع حمل کرد دنیا نورانی شد و همه‌ی جهان را عطر و نور فرا كرفت و عطر 
عظمت همه جا پیچید و خانه‌های مکه از نور پر شد و در شرق و غرب زمین محلی 
نماند. مگر آن که نورانی شد و در آسمان نوری برتر ظاهر شد که تا آن هنكام وجود 
نداشت و اين زن‌ها گفتند: «ای خدیجه! اين نوزاد را بگیر که پاک و معصوم و دختر 
پیامبر و همسر وصی پیامبر و نوری درخشان و عنصری پاکیزه و مادر نیکوکاران و 
محبوب خدای جبار و برگزیده‌ی پاکان و مبارک است و او وفرزندانش برکت 
دارند.» 
وقتی خدیجه او را در دست كرفت اين نوزاد گفت: «آشهد أن لا اله إلا الله و 
آشهد أن أبى سیّد الأنبياء. و أن يعلى سیّد الأوصياء. و أن ولدی سادة الأسباط؛ شهادت 
می‌دهم که خدایی جز الله نیست و شهادت می‌دهم که پدرم سيد پیامبران است و 
شوهرم سید اوصیاء است و فرزندانم سادات فرزندان هستند.» 


بعد به آن زنان سلام کرد و هر کدام را به نام خود صدا زد و اهل آسمان به یک 


1 ترجمه مشارق انوار اليقين 


دیگر در تولد زهرا تبریک گفتند. وقتی او در شکم خدیجه بود با او صحبت می کرد 


و با تسبیح و تقدیس گفتن انیس او بود و نور او و آفرینش او زیبایی تو از 
بيامبر له فراتر نمی‌رفت.»" 

از کرامت‌های او نزد خداوند این است که وقتی حق او را در فدک از او سلب 
کردند چارچوب درب اتاق پیامبر له را كرفت و فرمود: «لیست ناقة صالح عند الله 
بأعظم منى؛ شتر صالح نزد خداوند از من بالاتر نيست.» بعد يك طرف روبند خود را 
بالا كرفت و سر را به سمت آسمان بالا برد و خواست دعا کند در این لحظه 
ديوارهاى مسجد از زمين بلند شد و عذاب نازل شد در اين هنكام امیر المژمنین 
اد مودو ويك اه اک و زميق ا و هس الزسالة و 
معدن العصمة والحكمة, إن آباک كان رحمة للعالمين فلا تكونى عليهم نقمة, أقسم 
علي بالرؤوف الرحیم. ای باقیمانده‌ی نبوت و خورشيد رسالت و معده عصمت و 
کا يذو كو رت براقی امان اوسا يسن کو يراق عردم غلاب تاشن من تور 
به شدای زووق و.رحيع سکن می دهم.) در اين لحظه فاطمه به مصلا ی خود 
بازگشت." 


.١‏ به جلد ۴۶؛ بحار الانوار تاريخ فاطمه تلا مراجعه شود. 


۲ وفاة الزهراء؛ ص ۶۳ و الاحتجاج؛ ص ۵۶. المسترشد؛ ص ۳۸۲. 


اسرار حسن بن على طب ۳۷۵ 


فصل جهارم 


در اسرار حسن بن على نه 

از آن جمله است» وقتى حضرت از كوفه به مدينه آمد زنان نزد او آمدند و 
مصيبت شهادت امير المؤمنين ب را به او تسليت گفتند و همسران پیامب ره نيز 
آمدند. در اين لحظه عائشه گفت: «اى ابا محمد! هیچ روزى مثل روز فقدان جد تو 
نبود» مگر روز فقدان پدرت. امام حسن ليل به او فرمود: «نسیت نیشک فى بيتك 
ليلاً بغير قبس بحديدة. حتی ضربت الحديدة کفک فصارت جرحاً إلى الآن فأخرجت 
جرداً أخضر فيه ما جمعته من خيانة حتی آخذت منه أربعين دیناراً عدداً لا تعلمین لها 
وزناً نفرقتیها فى مبغضى على صلوات الله عليه من تیم و عدی, و قد تشفیت بقتله. 
فقالت: قد كان ذلک؛ آیا فراموش کرده‌ای آن شب را که در خانه ات بدون چراغ و 
با یک تکه آهن زمين را حفر کردی و با آن آهن بر دست خود کوبیدی و دست تو 
مجروح شد و تا اکنون مجروح است و از درون آن حفره کیسه‌ای سبز رنگ که 
پول‌های خیانت را در آن جمع کرده بودی از زیر خاک بیرون کشیدی و از درون آن 
چهل دینار برداشتی و تو وزن اين تعداد سکه را نمی‌دانستی و آن‌ها را بين دشمنان 


علی 3 از قبیله‌ی تیم و عدی تقسیم نمودی و در شب شهادت او شاد شدی» 


۳۷۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 


عائشه كفت: «اين گونه بود.»' 


از آن جمله این است که ماویه وقتی خواست به جنگ علی 32 روت مردم شام 
را جمع کرده بود. پادشاه روم خبر آن را شنيد و به او گفته شد: «دو نفر قیام کرده‌اند 
و خواهان حکومت هستند.» گفت: «در کجا قیام کرده اند؟» گفته شد: «مردی از کوفه 
و مردی از شام.» گفت: «درباره‌ی صفات آن‌ها توضیح دهید. آن دو را برایش 
توصیف کردند.» بعد به خزانه دار اموالش گفت: «آن بت‌ها را برای من بیاورید.» او 
در آن نگاه کرد و گفت: «مرد شامی گمراه است و مرد کوفی فا شاه اسنية و 


بعد نامه‌ای به معاویه نوشت که داناترین فرد در خاندان خود را نزد من بفرست و 


کسی را نیز نزد امير الممنین ‏ فرستاد که داناترین فرد در خاندان خود را نزد من 
بفرست تا آن دو را با هم جمع كنم و در انجیل نگاه کنم» که جه کسی از شما دو نفر 
لا لل ا لل ی 

ل یوت خسن ما وارد شد؛ 


ول يفيت و خشمقن زا 


يادشاه روم بلند شد خم شد و ياى او را بوسيد و حسن 

بلند نمىكرد. وقتى پادشاه روم به آن دو نگاه كرد. هردو را با هم بيرون آورد و بعد 
يزيد را به تنهايى خواست و از درون خزانه اش مجسمه‌ی صد و سیزده پیامبر را 
بیرون آورد؛ که زينت شده بودند و یک بت نيز بیرون آورد و أن را به يزيد عرضه 


کرد ولی او آن را نشناخت و بعد یک بت دیگر عرضه کرد آن را نیز نشناخت و بعد 


۱. هداية الکبری خصیبی؛ ص ۰۱۹۷ 


۲. این قسمت بیشتر از بحار است؛ ج ۰۳۳ ص ۲۳۴؛ ح ۵۱۷. 


اسرار حسن بن عل لكا يفف 


از او درباره‌ی رزق‌های بندگان و از ارواح مؤمنين و كافران سؤال كرد؛ كه بعداز 


بعد حسن بن على ب را فراخواند و گفت: «از این جهت با او اغاز کردم كه 
كه يدر تو ربانى اين امت است و من در انجيل نگاه کردم و ديدم رسول خدا محمد 
است و وزيرش على است و در اوصياء نگاه کردم و ديدم يدر تو در بين آن‌ها وصى 
محمد یه است.» حضرت به ان يادشاه رومى كفت: «هر جه می‌خواهی از من 
درباره‌ی علم تورات و انجيل و فرقان سوال کن تا به تو خبر دهم و بت‌هارا آورد 
و اولین بت که به ع نشان داد به شکل ماء بود و کن ج فرمود: ا 
صفة آدم أبى البشر؛ اين شکل آدم ابوالبشر است.» و بعد بت دیگری را نشان داد که 
شبیه به خورشید بود و حضرت لا فرمود: «هذه صفة حواء أم البشر اين شکل 
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حواء مادر بشر است.» ديكرى را نشان داد و حضرت عة كفت: «هذا عليه صفة 
شيث بن آدم, و هذا أوّل من بعث و كان عمره فى الدنياء ۱۵۳۰ سنة. ثم عرض عليه 
آخر فقال: هذه صفة نوح صاحب السفينة, و كان عمره فى الدنيا ۲۵۰۰ سنة و ليث فى 
قومه آلف سنة إلا خمسین عاما اين شكل شیث فرزند آدم است و این اولین کسی 
است که مبعوث شد و عمر او در دنیا هزار و يانصد و حهل سال بود.» بعد 
مجسمه‌ی دیگری را نشان او داد و ايشان فرمود: اين شکل نوح صاحب کشتی است. 
که عمر او در دنیا دو هزار و پانصد سال بود. و نهصد و ينجاه سال در بين قوم خود 
ييامبر بود.» بعد مجسمه‌ی دیگری نشان داد وش ره قزر د: «هده صفة ابراهیم 


بلند داشته است.» بعد مجسمه‌ی دیگری نشان داد و ايشان فرمود: «هذه صفة موسى 


بن عمران و كان عمره ۲۴۵ سنة و كان بينه و بين إبراهيم ۵۰۰ سنة, ثم عرض عليه 
آخر؛ اين شكل موسى بن عمران است و عمر او دويست و جهل و ينج سال بوده 
است و بين او تا ابراهيم يانصد سال فاصله بوده است.» بعد مجسمه‌ی ديكرى نشان 
داد و حضرت 32 كفت: «هذه صفة إسرائيل و هو يعقوب الحزين» اين شكل 
اسرائیل است؛ یعنی همان یعقوب اندوهگین.» بعد مجسمه‌ی دیگری نان داد ؤو 
حسن علي فرمود: «هذه صفة إسماعيل؛ اين شکل اسماعیل است.» مجسمه‌ی دیگری 
نشان داد و حضرت فرمود: «هذه صفة داود صاحب الجراب؛ اين شکل داود است که 
مشک أب داشته است.» بعد مجسمه‌ی دیگری نشان داد حضرت گفت: «هذه صفة 
شعیب» ثم زکریاء ثم عیسی ابن مریم روح الله و کلمته. و كان عمره فى الدنیا ۲۳ سنة 
ثم رفعه الله إليه ثم يهبط إلى الأرض بد مشق و يقتل الدجال. اين شکل شعیب و بعد 
زکریا و بعد عیسی بن مریم که روح الله و کلمه‌ی او بود است و عمر او در دنیا 
بيست و سه سال بود و بعد خداوند او را به نزد خودش بالا برد و بعد در دمشق به 
زمين فرود خواهد آمد و دجال را به قتل می‌رساند.» و بعد مجسمه‌های اوصیاء و 
وزیران بر او عرضه شد و حضرت اسامی آن‌ها را گفت و بعد مجسمه‌هایی در شکل 
پادشاهان به او نشان داده شد و پادشاه روم به او گفت: «این‌ها مجسمه‌هایی است که 
توصیف آن‌ها را در تورات و انجیل نيافتيم و حضرت فرمود: «هذه صفة الملوک: 
این‌ها شکل‌های پادشاهان است.» در اين هنگام پادشاه روم گفت: «من شهادت 
می‌دهم برای شما ای خاندان محمدءلل4! كه شما علم اولین و آخرین و علم تورات 
و انجیل و صحف ابراهیم و الواح موسی را دریافت کرده اید. ما در انجیل می‌بينیم 
که اولین فتنه‌ای که برای اين امت پیش می‌آید. دست اندازی شیطان گمراه کننده‌ی 


ل : : 
به حسن 8 گفت: «بگو آن هفت چیز جه هستند كه خداوند آفریده است ولی در 


رحم مادر نبوده اند؟» حسن ‏ فرمود: : «آدم و حواء, و كبش ایراهیم. و ناقة صالح, .و 
إبليس والحية والغراب الذی ذکر فى القرآن. آدم و حواء و گوسفند قربانی ابراهیم و 
شتر صالح و ابلیس و مار و کلاغی كه در قرآن ذکر شده است» بعد پادشاه از او 
درباره‌ی رزق‌های بندگان سژال کرد و حسن عص فرمود: «فى السماء الرابعة تنزل 
بقدر و تبسیط از آسمان چهارم رزق بندگان با محدودیت يا با وسعت نازل 
می‌شود.» از او درباره‌ی ارواح مژمنین سژال کرد که کجا می‌روند؟ فرمود: «تجتمع 
عند صخرة بيت المقدس فى کل ليلة جمعة و هى العرش الأدنى و منها يبسط الله 
الارض و إليها یطویها و إليها المحشر. ثم سأله عن آرواح الکفار؟ فقال: تجتمع فى 
وادی حضر موت عند مدينة الیمن ثم یبعث الله ناراً من المشرق و ناراً من المغرب و 
یتبعها ريح شدید فیحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فأهل الجنة عن يمي فا و هل 
النار عن یسارها فى تخوم الأرض السايعة, فتحشر الناس عند الصخرة. فمن و جبت له 
الجنة دخلها و من وجبت له النار دخلهاء و ذلك قوله: فريق فى الجنة و فریق فى 
السعیر؛ اين ارواح در هر شب جمعه در كنار صخره‌ی بيت المقدس جمع می‌شوند. 
کان متفه رشن فا دک زاس و خاو زمين راز آنا مکی سم ده وب 
سوی أن دراز می‌شود و محشر نیز در آن جا صورت می‌گیرد و بعد درباره‌ی ارواح 
کافران سؤال کرد و حضرت فرمود: «آن‌ها در وادی حضر موت در شهر یمن جمع 
می‌شوند و بعد خداوند آتشی را در مشرق و آتشی را در مغرب ایجاد می‌کند و باد 
شدیدی بر آن می‌وزد و مردم در كنار صخره‌ی بيت المقدس جمع می‌شوند و امل 
بهشت در سمت راست اين صخره و اهل جهنم در سمت چپ أن و در عمق زمين 


هفتم » و مردم در كنار اين صخره محشور می‌شوند. پس هر كس مستحق بهشت 


۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


باشد وارد بهشت می‌شود و هر كس مستحق جهنم باشد. وارد آن می‌شود و این 
همان سخن خدای متعال است که: «گروهی در بهشت و گروهی در جهنم خواهند 
بود.» 

پادشاه رو به يزيد کرد و گفت: «او باقیمانده‌ی پیامبران و خلیفه‌ی اوصیاء و وارث 
برگزیدگان و دومی از نقیبان و چهارمی از اصحاب کساء و عالم به آن جه در آسمان 
و زمين است؛ آیا می‌توان اين فرد را با کسی که قلبش قفل شده است و از گمراهان 
است. قياس کرد و بعد نامه‌ای به معاویه نوشت و گفت: «کسی که خداوند بعد از 
پیامبرتان به او علم و حکمت و احکام تورات و انجیل و اخبار غيب را داده است 
حق. خلافت متعلق به اوست و کسی كه با او دشمنی کند. ظالم است.» بعد نامه‌ای 
به اميز المقمین 2 يوشت و کی سق مععلق به توست و لاقت براق جو و 
فرزندان توست. تا روز قيامت. يس با کسی كه با تو نبرد مىكند مبارزه کن» تا 
خداوند او را به دست تو عذاب كند و کسی که از تو سرييجى كند و با تو بجنگد 
لعنت خداوند و ملائکه و همه‌ی مردم بر او باد.»" 

از جمله کرامات او روایتی از مولای ما امام باقر با است که فرمود: «يابن 
رسول الله ما عندک من عجایب آسرار أمير المؤمنين ما الذی كان يرينا أى شىء 
نريد یرینا إِيّاه؟ عده‌ای از اهل کوفه به امام حسن ما گفتند: ای فرزند پیامبر لد 
آیا تو از مانب اسرار ارا ييه 1 که دعا نان فی داد و هر نيه از او 
مى خواستیم به ما نشان می‌داد جیزی داری؟» 


٤ 8 : 5‏ الكلاء - ا3 
حضرت فرمود: «هل تعرفون أمير المومنین “جا ايا امير المؤمنين لا را 


5 بحار الانوار؛ ج٣‏ ص ۲۲۷؛ ح .6١١/‏ حديث بسيار طولانی اسن و ما ان را مختصر آوردیم. 


می‌شناسید؟» گفتند: «بله.» ایشان پرده‌ای را که بر درب خانه آویزان بود رابالا زدو 


فرمود: «انظروا. نگاه کنید. آن‌ها نگاه کردند و دیدند امیر المومنین عليه انجاست. 
گفتند: «بله» اين امير المومنین است و در آن شک نداریم و شهادت می‌دهیم تو 
خلیفه‌ی برحق و صادق هستی.»" 


۵۱۲ - مدينة المعاجز؛ ج٣ ص۷۶‎ .١ 


۸۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


در اسرار حسين بن على ني 

از آن جمله اين است كه وقتی حضرت خواست به سمت عراق خارج شود ام 
سلمه به او گفت: «ای فرزندم! مرا با خارج شدن خودت اندهگین مکن؛ چرا كه من 
از پیامبر له شنیدم كه می‌فرمود: «فرزندم حسین در عراق به قتل می‌رسد.» 
خن مج به ای فرموة: «يا أمّاه ی مقتول لا محالة و لیس من الأمر المحتوم بدو 
إنى لأعرف اليوم الذى أقتل فيه والحفرة التى أدفن فيها. و من يُقتل معى من أهل بيتى 
و من شيعتىء و إن أردت أريتى مضجعى و مكانى؛ ای مادرا من در هر صورت 
مقتول خواهم بود و از امر محتوم نمی‌توان جلوكيرى کرد و من روزى را که در آن 
به قتل می‌رسم و حفره‌ای را که در آن دفن می‌شوم می‌دانم, اين که جه کسی از اهل 
بيتم و شيعيانم با من کشته می‌شوند و اگر بخواهم می‌توانم قبر خودم و مکان خودم 
را به تو نشان بدهم.» بعد با دست خود اشاره کرد و زمين باز شد تا اين که قبر و 
مکان خود را به‌ام سلمه نشان داد.! 

آن چه از کتاب راوندی نقل است: «مردی نزد حسین که آمد و گفت: «مادرم از 


دنيا رفته است و وصيتى نداشته است. اما به من دستور داد براى او هيج كارى نكنم 
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NEN 
YAY اسرار حسين بن على و على بن حسين طبه‎ 


مكر آن كه قبلا تو را با خبر كنم ای مولاى من!» حسين 2 به همراه اصحابش 
امانا و دیدن أن زق مرده ات و عدي لكلا دعا کرد فا دار ند از زا رن تن 
در این هنگام آن زن صحبت کرد و گفت: «داخل شوید ای مولای من! دستور 
فرعا دن ین ارد خانه شد و نشست و به او فرمود: «أوصی یرحمک الله. 
وصيت كن خداوند تو را رحمت کند.» گفت: «ای سيد من! من فلان مقدار مال دارم 
ويك سوم آن را براى تو قرار مىدهم تا هر كارى خواستيد با آن انجام دهيد و دو 
سوم آن را برای يسرم قرار می‌دهم. اگر بدانم که او از پیروان شماست و اگر مخالف 
ما اا دز این ضورت مالاق شما سهمی دن اموال مرمتن تذارند. عد از 
حضرت خواست تا امور بعد از وفات او را بر عهده بگیرد و بر او نماز بخواند و بعد 
مثل اول مرده شد.»' 


در اسرار على بن حسين ا 


آن جه خالد بن عبد الله روايت كرده است و.مىكويد: «غلى بن حسين له در 
حج بود و اصحابش آمدند و خیمه‌ی او را در نقطه‌ای از زمين احداث كردند. وقتی 
حضرت آن را ديدء فرمود: «هذا مكان قوم من الجن المؤمنين و قد ضیقتم عليه؛ اين 
جا محلی متعلق به جن‌های مومن است و شما فضا را ب بر آن‌ها تنگ کرده اید.» در 
این لحظه کسی ندا کرد: «ای فرزند پیامبر! خیمه‌ی خود را به ما نزدیک كن تا برای 


+ ترجمه مشارق انوار اليقين 


اسك ن ان را قبول كن.» جابر می گوید: «ما نگاه کردیم و دیدیم كنار خبمه 
3 ۰ ۰ ۰ الل 
كنارش بودند را فراخواند و فرمود: «كلوا من هدية إخوانكم المؤمنين؛ از هديدى 
برادران مؤمن خود بخوريد.»' 
از آن جمله روايت صاحب كتاب اربعين است که بنى مروان وقتى طعنههاى آن‌ها 
بر كم بودن تعداد شيعيان على بن حسين ا زياد شد شيعيان به حضرت شكوه 
۳ - ِ- 

کردند و حضرت باقر را فراخواند و کیسه‌ای را بیرون آورد در آن نخ زرد رنگ 
قرار داشت و به او دستور داد آن نخ را به آرامی تکان دهد در اين ۰ پشت بام 
بالا رفت و به حرکت درآمد و ناگهان زمين و خانه‌های مدینه شروع به لرزیدن کرد 
و خانه‌ها خراب شد تا اين که ششصد خانه در مدینه خراب شد و مردم با وحشت 
فرار کردند نزد حضرت آمدند و گفتند: «ای فرزند پیامبر! به ما يناه بده» ای ولی الله! 
به ما يناه بده.» ايشان فرمود: «هذا دأبنا و دأبهم یستنقصون بنا و نحن نفنیهم» اين 
روش ما است و روش آن‌ها اين است که بر کم بودن ما خرده می‌گیرند و ما آن‌ها را 
نابود می‌کنیم.»" ۱ 

از آن جمله مردی از حضرت سؤال کرد و گفت: «ما با جه چیز بر دشمنانمان 
برتری يافته ايم در حالی که در بين آن‌ها افرادی هستند که از ما زیباترند؟» حضرت 


۱. بحار الانوار؛ به نقل از طبری؛ ج ۳۶ ص ۴۵؛ ح ۵ با اندکی تفاوت. 
۲ هداية الکبری؛ ص ۲۲۷ - ۲۲۸؛ باب ۶ و ص ۳۲۲؛ باب ۱۲ و دلائل الامامة ۲؛ بحار؛ ج ۰۲۵ 
ص .۲۷۹٩‏ 


الصف 
اراو و غ وغل ی ی تا ۳۸۹۵ 


فرمود: «أتحب أن تری فضلك علیهم؟ آيا دوست دارى برتری خودت را بر آن‌ها 
ببينى؟» گفت: «بله.» حضرت دستش را بر روى صورت او كشيد و فرمود: «نگاه 
چرا كه من در مسجد چیزی جز خرس و میمون و سگ ندیدم و حضرت دستش را 
بر او کشید و او به حال اول باز گشت.»" 


اين سخن اشاره به همین است (دشمنان على مسخ شده‌های اين امت هستند) و 
در نقل است: «اقتلوا الوزغ فإنها مسوخ بنی أمية؛ قورباغه را به قتل برسانید. چرا که 


او مسح شده‌ی بنى اميه ایت" 


5 بحار الانوار؛ ج۴۶ ص ۴۹؛ @ ۴۹. 


8 الحرائج؛ ص ۸۲۳ و بحار الانوار؛ ج ۲۷ء ص ۲۶۹٩؛‏ ح ۹۹ با مقداری تفاوت. 
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از آن جمله روایت محمد بن مسلم است که می‌گوید: «نزد امام باقر لا بودم که 
دو کبوتر پیش او آمدند و صدا کردند و حضرت به آن دو جواب داد و بعد پرواز 
کردند.) گفتم: «فدایت شوم اين جه حالتی بود؟» فرمود: «هذا طائر ظن فى زوجته 
سوءاً فحلفت له فقال لها: لا أرضى الا بمولای محمد بن على عل فجاءعت فحلفت له 
بالولاية آنها لم تخنه فصدقهاء و ما من أحد یحلف بالولاية لا صدق الا الإنسان, فإنّه 
حلاف مهین؛ ايخ پرنده در مورد همسرش سوء قن داشت و من برای او سو گند 
خوردم و او به همسرش گفت: به چیزی جز سوگند خوردن به مولایم محمد بن 
على لا راضی نمی‌شومء همسر او آمد و برای شوهرش به ولایت سوگند خورد که 
به او خيانت نکرده است و شوهرش نيز قبول کرد. و کسی نیست که به ولايت 
سوگند بخورد مگر آن که ادعايش پذیرفته می‌شود. البته در غير انسان هاء چرا که 
انسان‌ها سوگند خورنده و حرمت شكن هستند.»" 


از آن جمله روایت میسر است که می‌گوید: «من در كنار درب خانه‌ی امام 


5 بحار الانوار؛ ج۶۵ ص ۲۴؛ ۴ ير 


اسرار امام باقر لا ۲۸۷ 


باقر 1 ایستاده بودم که کنیزی قد بلند خارج شد و من دست خود را بر روی سر 
او گذاشتم در اين هنكام صدایی از درون خانه‌امد که: «ادخل لا آبا لک فلو كانت 
الجدران تحجب آبصارنا عنکم كما تحجب أبصاركم لکنا نحن و إيّاكم سواء؛ داخل شو 
> بی پدر » اگر دیوارها جلوی چشم ما را بگیرند همان طور که جلوی چشم شما را 
می گیرند در اين صورت ما و شما یکسان بودیم.»" 

از آن جمله روایت محمد بن مسلم است که می‌گوید: «همراه امام باقر لا به 
جایی که می‌خواست برود. از شهر بیرون رفتم و مقداری مسير را پیمودیم. که 
ناگهان گرگی در حال پائین آمدن از كوه بود و آمد تا اين که دست خود را بر طناب 
زین گذاشت و مقداری درنگ کرد و حضرت به او فرمود: «ارجع فقد فعلت. قال: 
فرجع الذئب مهرولا؛ بازگرد چرا كه من خواسته ات را انجام دادم.» می گوید: «گرگ 
با شتاب بازگشت و من گفتم: «ای سید من! کار او جه بود؟» فرمود: «ذکر أن زوجته 
قد عسرت علیها الولادة فسأل لها الفرج و أن يرزقه الله ولذاً لا يؤذى دواب شیعتنا؛ او 
كفت که همسرش در حال زایمان است و کار بر او سخت شده است و درخواست 
داست اين وضعیت برایش آسان شود و خداوند به او فرزندی بدهد که حیوانات 
شیعیان را آزار ندهد. و من به او گفتم: «برو که من خواسته ات را انجام دادم.» 
می‌گوید: «سپس مقداری مسير را پیمودیم و در آن جا گودالی دیدیم که از شدت 
گرما مثل آتش بود و در آن جا گنجشک‌هایی در حال پرواز بودند و آمدند و گرد 
الاغ حضرت حلقه زدند و از او خواستند از آب داخل آن گودال بنوشد اما حضرت 


فرمود: «لا و لا کرامث نه. اين کرامت نیست» می‌گوید: «سپس حضرت به سوی 


۱. بحار الانوار؛ ج ۴۶ ص۲۳۸؛ ح ۰. در آن جا گفته : «بی مادر» 


۲۳۸۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


مقصدش حرکت کرد وقتی فردای آن روز از آن جا بازگشتيم و به آن گودال رسیدیم 
دیدیم گنجشک‌ها به دور الاغ حضرت گرد آمدند و بال می‌زدند و شنيدم كه 
حضرت می‌فرماید: «اشربی وارتوی» بنوش و سيراب شو.» می گوید: «من نگاه کردم 
و ديدم در آن گودال مقداری آب جمع شده است.» گفتم: «ای سيد من! دیروز الاغ 
را از نوشیدن آب منع کردی و امروز او را از آن آب سيراب کردی؟» فرمود: «أعلم 
أن الیوم خالطتها القنابر فسقیتهاء و لولا القنابر لما سقيتهاء فقلت: يا سیدی. و ما الفرق 
بين القنابر والعصافیر؟ بدان که امروز علاوه بر گنجشک‌ها پرنده‌ی قنبره نیز در آن جا 
بود و من اجازه‌ی آب خوردن را به الاغ دادم اگر اين قنبره‌ها نبودند به الاغ آب 
نمی‌دادم.» گفتم: «ای سيد من! جه فرقی بين قنبره و گنجشک است؟» 

فرمود: «و یحک آما العصافیر فاتهم موالی الرجل لأنهم منه. و آما القنابر فانهم 
موالینا أهل البیت, و إِنهم یقولون فى صفیرهم: بورکتم أهل الیست 2 » و بورك 
شیعتکم. و لعن الله أعدائكم؛ وای بر توا گنجشک‌ها طرفدار ولایت آن مرد (عمر) 
هستد: بخون از جشن او مهت اما قروا طرفدار ولایت ما اهل ت هد و 
آن‌ها در ضداهای خود می‌گویند: «ای اهمل بیت 9 مبارک باشید, شیعیان شما 
مبارک باشند. خداوند دشمنان شما را لعنت کند.» و بعد فرمود: «عادانا من کل شىء 
حتی الطیور الفاختة و من الأيام الاربعاء؛ از جنس تمام موجودات عده‌ای با ما دشمن 
هستند. حتی از پرندگان کبوتر فاخته و از بين روزها روز چهارشنبه با ما دشمن 
هستند.)' 


می گویم: «در اين حديث رمز نیکویی وجود دارد. که اشاره می کند كه هر چیزی 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۷ ص ۲۷۲؛ ح ۵ با اندکی تفاوت. 


اسرار امام باقر اا ۲۸۹ 


به هم شكل خودش تمايل بيدا مىكند و با دیدن همتاى خود خوش حال می‌شود و 
به طبع خودش برانكيخته مىشود و اين سخن اشاره به همین مطلب است: بچه‌ی 
حرام زاده با خوردن مال حرام ماهيتش شناخته می‌شود. و اين نيز رمزی است که 
يعنى فرزند حرام جون ماده اش حرام است يس جيزى را كه از آن است دوست 
دارد و دشمن اهل بيت يعنى آن مرد جيزى جز ماده‌ی خودش را دوست ندارد و 
دوست داران اهل بيت و اولياء آن‌ها نيز طينتشان از آن‌ها است و اين همان طينتى 
است. كه فرزندان حلال از آن آفریده شده اند. پس کسی جز فرزند حلال اهل بيت 
را دوست ندارد و دوست داران آن‌ها كسى جز فرزندان حلال نيستند. 

از اا چا روانت اسماعیل شعن از ابو یراز اسام باق و ايت که 
می‌گوید: «شنیدم حضرت به مردی از خراسان که نزد او آمده بود فرمود: «كيف 
آبوک؟ پدرت چطور است؟» 

آن مرد گفت: «(خحوب است.) 

حضرت فرمود: «فأخوک؟ برادرت چه؟» 

گفت: «او را به عنوان فرد درستکار بر جای خود نشانده‌ام.» حضرت فرمود: «قد 
هلک أبوى بعد خروجک بیومین, و آما أخوى فقتلته جاریته يوم کذاء و قد صار إلى 
الجنة؛ دو روز بعد از آن که تو از ديار خود بیرون آمدی يدرت وفات کرده است و 
برادرت در روز فلان توسط كنيزش به قتل رسیده"است و به بهشت رفته است.» أن 
مرد گفت: «فدایت شوم من فرزندم را در حالی که مریض بود ترک کردم.» حضرت 
فرمود: «أبشر فقد بریء و زوّجه عمّه ابنته و صار له غلام و سمّاه علیا و لیس من 
شیعتنا؛ خوش حال باقن که او سلامتی اش را باز یافنته است و عمویش او را به 
دخترش تزویج کرده است و برای او پسری متولد شده است که نامش را على 
کذاشته است اما از شیعیان ما نیست.» آن مرد گفت: «اکنون بايد با او چکار کنم؟» 


۳۹۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


خشوعه. هیچ کاری نمی‌شود کرد او از صلب آدم است و از دشمنان ما است يس 
مبادا عبادت‌ها و راز و نیازهایش تو را فریب دهد.»" 

از آن جمله روایت جابر بن يزيد است که می‌گوید: «در مسجد در كنار امام 
باقر لا بودیم که عمر بن عبد العزیز که جوان بود وارد شد و دو لباس زرد رنگ به 
تن داشت امام باقر لا فرمود: «لا تذهب الأيام حتی یملکها هذا الغلام. و یستعمل 
العدل جهراً والجور سر فإذا مات تبکیه أهل الارض و یلعنه اهل السماء؛ روزگار 
نخواهد گذشت مگر آن که اين جوان حاکم دوران می‌شود و در ظاهر عدالت را 
رعایت می‌کند. اما در نهان ستم می‌کند. وقتی بمیرد اهل زمين برایش گریه می‌کنند. 
ولی اهل آسمان بر او لعنت می‌فرستند.»" 

از آن جمله روایت ابو بصير است که می‌گوید: «مولایم امام باقر لا به من 
فرموة: «إذا رجعت إلى الكوفة يولد ولد تسمّيه عيسئىء و يولد ولد و تستیه محمدا و 
هما من شیعتنا و آسماژهما فی صحیفتنا و ما یولدون إلى یوم القیامة؛ وقتی به کوفه 
برگردی فرزندی برای تو متولد می‌شود که نام او را عیسی م ىكذارى و فرزندی 
برایت متولد می‌شود. که نام او را محمد می‌گذاری و اين دو از شیعیان ما هستند و 
اسم‌های آن دو در صحیفه‌ی نزد ما موجود است و نيز اسم تمام فرزندانی که تا روز 
قيامت از آن‌ها متولد می‌شوند نزد ما موجود است.» می گوید: «گفت: آیا شیعیان شما 


در كنار شما خواهند بود؟» فرمود: «نعم إذا خافوا الله واتقوه و أطاعوه؛ بله اگراز 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۴۶ ص ۲۳۳؛ ح ۳١‏ با تفاوت يشيار. 


5 بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ۲۵۱؛ جح ود با مقدارى تفاوت. 


اسرار امام باقر علا ۲۹۱ 


خداوند بترسند و تقوا داشته باشند و از او اطاعت کنند.)" 

از آن جمله است که حضرت روزی وارد مسجد شد و جوانی را دید که در 
مسجد می‌خندید حضرت به او فرمود: «تضحک فى المسجد و آنت بعد ثلاثة من 
آصحاب القبور؟ آیا در مسجد می‌خندی در حالی كه بعد از سه روز دیگر تو از اهل 
قبرستان خواهی بود؟» آن جوان در اول روز سوم وفات کرد و در آخر همان روز 
دفن شيك" 

از آن جمله مطلبى است كه در كتاب كشف الغمه از ابو بصير از امام باقر ها نقل 
شده است می گوید: «روزی به ايشان گفتم: «شما ذریه‌ی رسول خدا له هستید؟» 

فرمود: «نعم بله» گفتم: «و رسول الله وارث پیامبران است؟» 

فرمود: «نعم بله» گفتم: «و شما وارئان رسول الله هستید؟» 

فرمود: «نعم» بله» گفتم: «پس شما می‌توانید مرده را زنده كنيد و نابينا و برص را 
شفا دهید و به مردم خبر بدهید که جه می‌خورند و چه ذخیره می‌کنند؟» 

فرمود: (نعم بأمر الله. بله به‌امر خداوند» و بعد فرمود: «ادن می فدنوت منه فسح 
يده على وجهی, فأبصرت السماء والأرض, ثم مسح يده على وجهی فعدت كما كنت لا 
أرى شیثاء بيا جلو و من نزديك شدم و دستش را بر صورت من كشيد و من آسمان 
وزو زا فیدم و بعد دنس درابو ھر رک امن كدين و کے الت اول بر كدق کته 


جیزی نمی دیدم.»" 


۱. بحار الانوار؛ ج ۰۴۶ ص ۲۷۴؛ ح ۷۹. 

۲ بحارالانوار؛ ج۴۶ ص ۲۷۴؛ ح ۷۹٩‏ 

۳. بصائر الدرجات؛ ص ۹٩۲۸ء‏ ج ۶؛ باب ؛ ح ۱؛ باب أن ها مرده را زنده می‌کنند. هداية الکیسری: 
ص ۲۴۳؛ باب ۷ و بحار الانوار؛ ج ۴۶» ص ۲۳۷؛ ح ۱۳. 


۳۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


در اسرار امام صادق اقلا 


از آن جمله روایت محمد بن سنان است که مردی از خراسان نزد حضرت آمد و 
و همراه خود کیسه‌هایی از صدقات داشت که تعداد سکه‌های آن شمارش شده و 
کیسه‌ها مهر شده و بر روی کیسه‌ها اسم صاحبان آن کیسه‌ها نوشته شده بود. وقتی 
آن مرد وارد شد؛ امام صادق لا شروع به نام بردن اسم صاحبان کیسه‌ها کرد و 
می‌فرمود: «أخرج صره فلان فان فیها کذا و كذاء کیسه‌ی فلانی را بیرون بیاور كه در 
آن فلان سك اليف و بعد فرمود: «أين صرة المرأة التی بعثتها من غزل يدها 
آخرجها فقد قبلناها؟ کیسه‌ی آن ون کجاست که آن يول رااز دست رنج بافندكى خود 
فرستاده است كه ما آن را قبول می‌کنیم؟» و بعد به آن مرد فرمود: «أين الکیس 
الأرزق؛ آن کیسه‌ی آبی کجاست؟ چرا که در بين کیسه‌هایی که آورده بود یک 
کیسه‌ی آبی قرار داشت که هزار درهم درون آن بود.» و آن مرد آن كيسه را در راه 
گم کرده بود وقتی امام آن را مطالبه کرد آن مرد خجالت كشيد و گفت: ای مولای 
من آن را در راه گم کردم امام ب به او فرمود: «تعرفه إذا رأيته؟ اگر آن را ببینی 


می‌شناسی ؟» گفت: «بله.» فرمود: «يا غلام. أخرج الكيس الأرزق؛ ای غلام! آن کیسه‌ی 


آبی را بیاور» و او آورد وقتی آن مرد آن را دید آن را شناخت. و امام لا فرمود: 


اسرار امام صادق علا ۱ ۳۹۳ 


«إنا احتجنا إلى ما فيه فأحضرناه قبل وصولک إلينا؛ ما به آن احتیاج داشتیم و قبل از 
آن که تو برسی آن را برداشتیم.» آن مرد گفت: «ای مولای من! پاسخ وصول اين 
محموله را از شما می‌خواهم.» فرمود: «إن الجواب کتبناه و أنت فى الطریق وقتی تو 
در راه بودی ما جواب وصول را نوشته ایم.»" 

از آن جمله روایت عبد الله کاهلی است که می‌گوید: «امام صادق لا به من 
فرمود: «إذا لقيت السبع فاقراً فى وجهه آية الکرسی, و قل: عزمت علیک بعزيمة الله و 
عزيمة رسوله» و عزيمة سليمان بن داود. و عزيمة على أمير المؤمنين و الأئمة من بعده. 
فانه ینصرف عنک؛ وقتى حيوان درنده ديدى در مقابل او آية الكرسى بخوان و بگو: 
«در مقابل تو اراده می کنم به اراده‌ی خداوند و اراده‌ی رسول او و اراده‌ی سلیمان بن 
داود و اراده‌ی علی امير المزمنین و ائمه‌ی بعذ از او کک در انم صورت آن حیوان 
با تو کاری ندارد.» می گوید: «من به همراه پسر عمویم از کوفه خارج شدم و حیوان 
درنده‌ای سل راه ما شد و من أن جه را مولایم به من تعلیم داده بود خواندم و آن 
حیوان سر خود را تکان داد و از همان راه بازگشت وقتی به نزد سیدم رسیدم قبل از 
آن که خبر را به او بگویم.» فرمود: «أترانى لم أشهدكم إن لى مع کل ولی أذناً سامعة, 
و عين ناظرة. و لساناً ناطقا؛ آيا گمان می‌کنی من همراه شما نبودم. من در كنار هر 
ولی یک كوش شنوا و یک چشم بینا و یک زبان سخن گو دارم.» و بعد فرمود: «يا 
عبدالله آنا واه صرفته عنکما و علامة ذلك أنكما کنتما على شاطیء النهر؛ ای عبد الله! 


به خداوند سوگند! من آن حیوان را از شما منصرف کردم و نشانه اش اين است که 


5 بحار الانوار؛ ج۷ ص ۱۵۵؛ ح ۲۸. 


۳۹ ترجمه مشارق انوار الیقین 


شما در ساحل رودخانه بودید.»" 


می گویم: «در اين حديث اسرار غریبی وجود دارد. اول اين که اطاعت حیوانات 
وحشی از آن‌ها جه از خود آن‌ها و يا سخن أن هاء دوم خبر دادن حضرت. به اين که 
از آن‌ها غائب نبوده است و او شاهد ساير اولیاء‌ش نیز هست. چرا که امام در كنار 
همه‌ی مخلوقات هست و از آن‌ها غائب نیست. لحظه‌ای از او مخفی نیستند. اما 
چشمان آن‌ها از دیدن او محجوب است. دنیا در برابر امام مانند یک درهم در کف 
دست یک فرد است که هر طور بخواهد آن را زیر و رو می‌کند» سوم این که 
حضرت او را توبيخ كرد و فرمود: «أترانى لم أشهدكم؟ آيا گمان می‌کنی من در كنار 
شما نبودم؟» به طوری که او گمان می‌کرد که حجت در كنار مردم حاضر نیست. بعد 
از آن كه حضرت می‌گوید آن‌ها چشم بینای خداوند در بين بندگانش و دست باز 
رحمت او در سرزمینش و زبان سخن گوی از طرف او هستند و قلب اولیاء محل 
مشیت خداوند و مخزن اسرار او و باب حکمت اوست. 

OSE)‏ ا فس ا «امام سادق ا فو «إن 
المعلى بن خنيس ينال درجتناء و إن المدينة من قابل يليها داود بن عروة. و يستدعيه و 
يأمره أن يكتب له آسماء شیعتنا قیأبی فيقتله و یصلبه؛ فينال بذلک درجتناء معلی بن 
خنيسء به مقام ما دست رسی بيدا می‌کند. شهر مدینه در آينده تحت حاکمیت داود 
بن عروة قرار خواهد كرفت و او معلی بن خنيس را فرامى خواند و از او می‌خواهد 
که اسامی شیعیان ما را برایش بنویسد. اما او امتناع م ىكند و داود نیز او را به قتل 


می‌رساند و به صلیب می‌بندد و به اين شکل او به مقام ما دست می‌یابد.» مدتی بعد 


۱۰/۸ ۳ بحار الانوار؛ ج۴۷ ص ۹۵؛‎ .١ 


اسرار امام صادق لا ۳۹۵ 


داود. ولایت مدینه را در اختیار گرفت. معلی را احضار کرد و از او درباره‌ی شیعیان 
سؤال کرد و او گفت: «آن‌ها را می‌شناسم.» گفت: «اسامی آن‌ها را برایم بنویس وگرنه 
گردنت را قطع می‌کنم.» گفت: «آیا مرا به قتل تهدید می‌کنی به خداوند سوگند! اگر 
آن‌ها زیر پایم باشند پایم را بلند نخواهم کرد تا تو آنها را ببینی و به این شکل 
دستور داد گردنش قطع شود و به صلیب بسته شود.» 

5 - الغلا ف 56 

وقتى امام صادى 2 بر داود وارد شد فرمود: «يا داود قتلت مولاى و و کیلی. و ما 
کفاک القتل حتی صلبته. والله لأدعون الله علیک كما قتلته؛ ای داود! تو ولی من و 
بستی؟! به خداوند سوگند! تو را نفرین خواهم کرد به خاطر اين که او را به قتل 
رساندی.» داود به حضرت گفت: «آیا مرا با نفرین خود تهدید می‌کنی؟» تو ابتدا برای 
خودت دعا كن اگر مستجاب شد بغد مرا نفرین کن.» امام صادق ِا با خشم از آن 
جا خارج شد. وقتی شب شد. حضرت غسل کرد و رو به قبله ایستاد و بعد فرمود: 
«یاذا یاذی يا ذوا إرم داود سهماً من سهام قهرک تبلبل به قلبه یا ذا يا ذى با ذوا 
کند.» بعد به غلامش فرمود: «اخرج واسمع الصائح؛ برو و صدای فریاد را بشنو.» خبر 
آمد که داود مرده است. امام بر زمين سجده کرد و فرمود: «إنه لقد دعوت الله عليه 
بئلاث کلمات لو قسمت على آهل الأرض لزلزلت يمن علیها؛ من باسه کلمه او را 


نفرین کردم که اگر اهل زمين را با آن نفرین کرده بودم» زمين همه را با زلزله‌ی خود 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نابود می‌کرد.»" 

از کرامات حضرت اين است که روزی منصور حضرت را فراخواند. و حضرت 
همراه او به سمت مقصدی سوار بر مركب شدند و حرکت کردند و منصور بر روی 
تپه‌ای که آن جا بود نشست و امام صادق 4 در کنارش بود در اين هنكام فقیبری 
آمد و می‌خواست از منصور درخواست کمک کند. اما منصرف شد و از امام صادق 
ليلا چیزی طلب کرد در اين لحظه امام صادق ِا سه مرتبه با دو کف دستش شن 
از روى زمين برداشت و به آن فقير داد و فرمود: «إذهب و أغل, برو و آن را گران 
بفروش.» در اين لحظه برخى از اطرافيان منصور به آن فقير گفتند: «از حكومت 
بيرون رفتى و از كسى کمک خواستی كه چیزی ندارد؟!» آن مرد که از خجالت 
چیزی که دریافت کرده و عرق کرده بود. گفت: «من از کسی کمک خواستم که به 
عطايش مطمئن هستم.» و بعد آن خاک را به خانه اش برد همسرش به او گفت: 
«جه کسی اين را به تو داده است؟» گفت: «جعفر» گفت: «چه گفت؟» گفت: «به من 
فرمود: «أغلء آن را كران بفروش.» گفت: «او راستگو است. مقداری از آن را نزد 
متخصص ببر چرا که من از از آن بوی ثروت استشمام می‌کنم.» آن مرد مقداری از 
آن خاک را برداشت و نزد یک یهودی رفت و او بابت أن ده هزار درهم پرداخت 
کرد. و به او گفت: «بقیه‌ی آن را نیز به همین قيمت می‌خرم أن را برایم بیاور.»" 

از آن جمله اين است که منصور وقتی تصمیم كرفت امام صادق له لا را به قتل 
برساند» عده‌ای از عجم را فراخواند که به آن‌ها بعرعر می‌گفتند كه نه چیزی 


.۲۷ بحار الانوار؛ ج ۰۴۷ ص ۱۸۱؛ ح‎ .١ 


5 بحار الانوار؛ ج۴۷ ص ۱۵۵؛ ح ۳۷۸ 


اسرار امام صادق ا ۱ ۲۹۷ 
می‌فهمیدند و نه عقل داشتند. منصور بر آن‌ها دیباج پوشاند و پارچه‌ی زیبا عطا کرد 
و مقداری يول برای آن‌ها فرستاد و بعد آن‌ها را كه صد نفر بودند فراخواند و به 
مترجم گفت: «به آن ها.» بگو: «من دشمنی دارم که امشب نزد من می‌آید وقتی داخل 
شد شما او را به قتل برسانید. آن‌ها نیز سلاح خود را تحویل گرفتند و منتظر شدند 
تا دستور را اجرا کنند. منصور امام صادق مت را فراخواند و به او دستور داد تا تنها 
وارد شود.» و بعد به مترجم گفت: «به آن‌ها بگو: «اين دشمن من است او را تکه تکه 
کنید.» وقتی امام ما وارد شد آن‌ها مانند سگ عوعو کردند و سلاح خود را کنار 
انداختند و دستان خود را به يشت بردند و در برابر حضرت به سجده افتادند. 
چهره‌های خود را بر زمين ماليدند. وقتی منصور اين صحنه را دید ترسید. و به 
امام ما گفت: «چه کسی تو را این جا آورده است؟» حضرت فرمود: اتک ور مت 
جئتک الا مغتسلاً محنطا؛ تو, و من غسل كردهام و با حنوط آمده‌ام.» منصور گفت: 
«پناه بر خدا از چیزی که گمان می‌کنی, بازگرد.» و امام صادق32 بازگشت. و آن 
عده هم چنان بر سجده بودند. منصور به مترجم گفت: «به آن‌ها بگو: «چرا دشمن 
پادشاه را نکشتید؟» گفتند: «آیا مولای خود را به قتل برسانیم كه هر روز به ملاقات 
ما می‌آید و به امور ما رسیدگی می‌کند؟ همان طور که يدر امور فرزندش را رسیدگی 
می‌کند و ما مولایی جز او نداریم.» منصور از اين سخن آن‌ها ترسید و آن‌ها را شبانه 
بازگرداند و بعد از آن خودش به وسیله‌ی سم» حضرت را به قتل رساند.»" 


از کرامت‌های حضرت اين است که فقیری از او کمک خواست و حضرت به 


5 بحار الانوار؛ ج ۰۴۷ ص ٩۱۸۱‏ ح ۷. 


۳۹۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


غلامش فرمود: «أربعمائة درهم چقدر يول نزد توست؟» گفت: «جهارصد درهم.) 


فرمود: «أعطه إياهاء آن را به او بده.» و او نيز داد آن فقير آن را كرفت و با تشكر 
رفت. حضرت به غلامش فرمود: «أرجعه. او را بركردان.» وقتى بركشت كفت: «اى 
سيد من! از شما کمک خواستم و شما نيز عطا كرديد. ديكر جه كارى مانده است؟ 
حضرت فرمود: «پیامبر یه فرمود: «خير الصدقة ما أبقت غنی» و لا لم نغنک فخذ 
هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف درهم فإذا احتجت فبعه بهذه القیمث بهترين 
صدقه آن است كه فقير را بی نياز کند. ما تو زا بی نياز نكرديم اين انگشتر را بكير 
كه برای خريد آن ده هزار درهم پول يرداخت کرده‌ام» وقتى محتاج شدى آن را به 
اين قيمت بفروش.)' 

از كتاب راوندى از امام صادق ع است كه فرمود: «علمنا غابر و مزبور» و نكت 
فى القلوب. و نقر فى الأسماع. و عندنا الجفر الأبيض والجفر الأحمر. و مصحف فاطمة 
والجامعة. فأما الغابر فعلم ما كاق, و أما المزبور فعلم ما يكون, و أما النکت فى القلوب 
فهو الالهام. و أما النقر فى الأسماع فهو حديث الملائكة, و أما الجفر الأحمر ففيه سلاح 
رسول الله مَيله. و أما الجفر الأبيض فوعاء فيه التوراة والإنجيل والزبور والكتب 
الاولی. و أمّا مصحف فاطمة ففيه ما يكون من الحوادث, و اسم مَن یملک إلى يوم 
القيافة و ایا الجامعة ففيها جميع ما يحتاج الناس إليه حتى أرش الخدش, و عندنا 
صحيفة فیها اسم من ولد و من يولد و اسم أبيه و أمّه من الذر إلى يوم القيامة, ممّن 


هو من أعدائناء ذلك فضل الله علینا و على الناس؛ علم ما پنهان و مکتوب است و به 


۱۶ بحار الانوار؛ ج ۴۷ ص ۴۰ ح‎ .١ 


اسرار امام صادق اا ۲۹۹ 


صورت نقطه‌ای در قلب و صدایی در كوش است و ما جفر سفید و جفر قرمز و 
مصحف فاطمهتهل و جامعه را در اختیار داریم. اما علم پنهان» همان علم به حوادثی 
است که در گذشته تا کنون اتفاق افتاده است. اما علم مکتوب علم حوادثى است» که 
در آینده رخ خواهد داد. اما نقطه در قلب همان الهام است و اما صدایی در كوش 
همان سخن ملانکه است و جفر قرمز» سلاح پیامب له درون آن است. 

جفر سفید ظرفی است که در أن تورات و انجیل و زبور و کتاب‌های اولین است؛ 
و مصحف فاطمه ها در آن حوادثی که رخ می‌دهد و اسم کسانی که به حکومت 
مىرسند. تا روز قيامت موجود است و جامعه تمام نيازهاى فقهى مردم در آن 
موجود است. حتى حكم يى خراش يوست بدن. ما صحيفهاى در اختيار داريم كه 
در آن اسم كسانى كه از عالم ذر تا روز قيامت متولد شدهاند و كسانى كه متولد 
خواهند شد و اسم يدر و مادرشان موجود است. اين كه اينها از دشمنان ما هستند 
و این فضلی از طرف خداوند بر ما و بر مردم است.»" : 

روایت احمد برقی از پدرش از سدير صیرفی است که می‌گوید: «پیامبر یله را 
در خواب ديدم كه یک طبق سر پوشیده در برابر او بود. من به حضرت نزدیک شدم 
و سلام کردم حضرت پارچه را از روی طبق برداشت. در آن رطب بود. گفتم: «ای 
پیامبر! یک رطب به من بدهید و من خوردم و بعد یکی دیگر طلب کردم و حضرت 
داد؛ تا اين كه هشت رطب خوردم و یکی دیگر طلب کردم که فرمود: «حسبک» بس 


است.) 


می گوید: (وقتی بیدار شدم» دزد امام صادق عم رفتم و ديدم که نزد او طبقى 


1 ارشاد مفید؛ ج٣‏ ص ۱۸۶؛ سخن صادق درباره‌ی ميراث پیأمبر و اصول کافی؛ جا ص۲۳۸ 


ها ترجمه مشارق انوار اليقين 
است» كه روى ان يوشيده است. همان طور كه در خواب ديدم و ايشان پارچه را از 
روى آن برداشت» در آن رطب بود. گفتم: «فدايت شوم يك رطب به من بدهيد و 
حضرت داد و من خوردم و بعد يكى ديكر طلب كردم و حضرت داد و هشت رطب 
خوردم و بعد یکی ديكر طلب کردم كه فرمود: «حسبک لو زادک جدى له 


لزدتک؛ بس است. اگر جدم بیشتر می‌داد من نيز بيشتر مى دادم.»' 


.۲ ۴ بحار الانوار؛ ج۴۷ ص ۶۳؛‎ .١ 


اسرار امام کاظم ا ۳۱ 


فصل نهم 
در اسرار امام كاظم قلا 

وقتى رشيد به حج رفت وارد مدينه شد و مردم براى ملاقات با او وقت خواستند 
و به آخرين کسی كه اذن ورود داد امام كاظم يه بود. وقتی حضرت وارد شد زیر 
لب جيزى می گفت. وقتى نزديك رشيد شد. رشيد بر روى زانوى خود نشست و با 
ايشان معانقه كرد و بعد رو به حضرت كرد و كفت: «حال شما جطور است اى ابا 
الحم غيال تنا جر رند ال نوناق جروا تما سطور هد حال شما 
چطور است؟» حضرت می‌فرمود: «خیر. خی خوب. خوب.» وقتی حضرت بلند شد 
رشید خواست بلند شود و امام کاظم 3 او را سوگند داد که بنشیند. و بعد معانقه 
کرد و بیرون رفت. وقتی بیرون رفت. مأمون به رشید گفت: «اين مرد کیست؟» گفت: 
«فرزندم. او وارث علوم اولين و آخرین است او موسی بن جعفر.است. اگر علم 
متسس زاام راهن كه اوسا 

روايت احمد بزاز است كه مىكويد: «رشيد وقتی امام کاظم 32 را به بغداد 
احضار کرد. تصميم به قتل او كرفت وقتى دو روز تا قتل مانده بو حضرت به 


مسیب که از نگهبانان گماشته شده بر او اما از دوست داران ايشان بود و رشيد امام 


. بحار الانوار؛ fA‏ ص ٩۱۲۲‏ ح ۶ اين حد یث طولانی است. 


5 ترجمه مشارق انوار اليقین 


كاظم ي را به سندى بن شامک تحويل داده بود و به او دستور داده بود سه زنجير 
آهنی كه وزن هر كدام سی رطل بود. به حضرت ببندند. ايشان در نيمهدى شب 
مسيب را فراخواند و فرمود: «إنى ظاعن عنک فى هذه الليلة إلى المدينة لأعهد إلى 
من بها عهداً يعمل به بعدى؛ من امشب از نزد تو مىروم به مدینه تا به کسی که بعد 
از من جانشين من است وصيت کنم.» مسيب گفت: «مولاى من چگونه در زندان را 
برای شما باز كنم در حالى كه نگهبانان حاضر هستند؟ه 

حضرت فرمود: «ما علیک. تو لازم نيست كارى بكنى.» با دست خود با آن 
کاخ‌های استوار و دربهاى بلند و خانههاى مرتفع اشاره کرد و همگی تبديل به 
زمين شدند و بعد به من فرمود: «يا مسیب كن على هیئتک فانى راجع إليك بعد 
ساعة؛ ای مسیب! همین جا باش. من ساعتی ديكر بر می گردم.» بتي کقتت وای 
مولای من! آیا زنجیر آهنی را باز نکنم؟» می‌گوید: «حضرت أن را پاره کرد و به كنار 
انداخت. سپس حضرت چند قدم راه رفت و بعد از چشم من غایب شد و بعد 
ساختمان‌ها به حالت اول تبدیل شدند.» 

مسیب می‌گوید: من هم چنان ایستاده بودم که ديدم ساختمان‌ها و دیوارها به 
سجده افتادند و ناگهان سيد من ظاهر شد و به جای خود بازگشت و زنجیرها را به 
حال خود بازگرداند.» گفتم: «ای سید من! کجا رفتید؟» فرمود: «كل محب لنافی 
الأرض شرقاً و غرباً حتی الجن فى البراری و مختلف الملائكة, به نزد همه‌ی کسانی 
که در زمين دوست دار ما هستند. رفتم در شرق و غرب و حتی جن‌های بیابان و 
ملانکه‌ی در گردش.»" 


. ۳۸۴ مدينة المعاجز؛ ج ۶ ص‎ .١ 


اسرار امام كاظم اا ۳.۳ 


روايت صفوان جمال بن مهران است كه مىكويد: «سيد من امام صادق ا 
روزى به من دستور داد که شترش را برايش نزد درب ببرم. و من آوردم. در اين 
لحظه امام کاظم تا به سرعت خارج شد و در آن هنگام شش ساله بود و بر پشت 
شتر نشست و أن را به حرکت درآورد و از چشم من دور شد. گفتم: «انا لله و انا اليه 
راجعون اکنون به مولای خود جه بگویم که از من شتر خواسته بود؟» می‌گوید: وقتی 
ساعتی از روز گذشت أن شتر مثل شهاب يركشت در حالی كه عرق می‌ریضت و 
امام کاظم عم از آن بياده شد و وارد خانه شد و خادم از خانه بیرون آمد و گفت: 
«شتر را به جای خود برگردان و نزد مولای خود برو.» می‌گوید: «من دستور را اجرا 
کردم و نزد مولایم رفتم.» فرمود: «يا صفوان إِنما آمرتک أحضار الناقة ليركبها مولاک 
آبوالحسن, فقلت فى نفسک: کذا و كذا فهل علمت يا صفوان إلى أين بلغ علیها فى هذه 
الساعة؟ إنه بلغ ما بلغه ذو القرنین و جاوزه أضعافاً مضاعفة و آبلغ کل مؤمن و مؤمنة 
سلامی؛ ای صفوان! فقط برای اين به تو دستور دادم شتر را آماده کنی که مولای تو 
ابو الحسن برآن سوار شود و تو با خودت گفتی: «فلان و فلان آیا ای صفوان! آیا 
می‌دانی او در اين یک ساعت تا کجا رفت و بركشت؟ او تا جایی رفت که ذوالقرنین 
رفته بود و چندین برابر بیشتر از آن رفت و سلام مرا به هر زن و مرد مومنی 
برساند.»" 

از آن جمله روايت مسيب است: «وقتى رشيد تصميم كرفت امام موسى علي را به 
قتل برساند. پیغامی برای استان داران خود در سراسر نقاط فرستاد. که عده‌ای را بيدا 
کنید. كه خداوند را نشناسند و من بتوانم در یک کاری از آن‌ها استفاده کنم.» آن‌ها 
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نيز عدهاى را كه به آن‌ها عبده گفته می‌شد. برایش فرستادند. وقتی اين عده نزد رشید 
رفتند که پنجاه نفر بودند آن‌ها را در یکی از خانه‌های خودش نزدیک به آشپزخانه 
جای داد و بعد برایشان يول و لباس و جواهرات و نوشیدنی و خدمت کار فرستاد و 
بعد آن‌ها را فراخواند و گفت: «خحدای شما کیست؟» گفتند: «ما خدایی نمی‌شناسیم و 
تا کنون چنین نامی نشنیده‌ايم.» او به آن‌ها پاداش داد و به مترجم گفت: «به آن‌ها بكو 
من دشمنی دارم که در اين اتاق است به آن جا بروید و او را تکه تکه کنید.» 

آن‌ها با سلاح‌های خود بر امام کاظم 32 وارد شدند و رشید تماشا می کرد که 
آن‌ها جه می کنند. وقتی حضرت را دیدند سلاح‌های خود را به کناری انداحتند و در 
برابر او به سجده افتادند و امام بر سر آن‌ها دست می‌کشید و آن‌ها گریه می‌کردند و 
حضرت با زبان خودشان با آن‌ها صحبت می‌کرد. وقتی رشید اين حالت را دید غعش 
کرد و مترجم را صدا زد و آن‌ها را از اتاق بیرون کرد. وقتی خواستند از اتاق بیرون 
روند. در احترام حضرت عقب عقب رفتند و بعد سوار اسب هایشان شدند و آن 


اموال را گرفتند و رفتند.»" 
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اسرار امام رضا لا ۳.۵ 


فصل ده 
در اسرار امام رض الا 


از آن جمله اين است که امام رضا سب وقتی وارد خراسان شد شیعیان از همه جا 
نزد حضرت آمدند و على بن ابی أسباط با هدایایی آمد؛ اما قافله اش هدف سرقت 
قرار گرفت و اموال و هدایایی که همراهش يود از او گرفته شد و دهانش مجروح 
شد. و دندان‌هايش آسیب دید و در آن هنكام به روستایی در آن اطراف رفت و 
خوابید. امام رضا ی را در خواب دید که می‌فرماید: «لا تجزن إن هدایاک وصلت 
إلينا. و آما فمک و ثنایاک فخذ من السعد المسحوق واحشی به فاک؛ ناراحت نباش 
هدایای تو به دست ما رسید و اما برای دهان و دندان هایت مقداری سعد پودر شده 
را در دهانت بریز.» او با خوش حالی از خواب بیدار شد و مقداری سعد تهیه کرد و 
آن در دهانش ريخت و خداوند دندانهايش را برايش سالم کرک می‌گوید: «وقتی نزد 
امام رضا لك رفت خضرت نيه ا .زموه «قد وجدت ما قلناه لک فى السعد حقاً 
فادخل هذه الخزانة فانظر. فدخل فإذا ماله و هداياه كلا على حدته؛ آن جه درباره‌ی 


سعد به تو گفتیم. ديدى كه درست بود. يس وارد اين كنجينه بشو و تماشا كن . و او 
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وارد شد و دید اموال و هدایای او همگی در آن جا قرار دارد.»" 

از آن جمله است که مردی از شیعیان هفت امامی» طوماری از مسائل مشکل را 
گردآوری کرده و با خودش گفت: «اگر او معنای اين مسائل را بداند ولی امر است 
وقتی نزد درب آمد؛ ایستاد تا مردم از مجلس بیرون بروند. در اين لحظه خادمی 
بیرون آمد و نامای در دست داشت که در آن جواپ یک مسأله به خط امام هه داده 
شده بود خادم به او گفت: «آن طومار کجاست؟» او آن را بیرون آورد. خادم گفت: 
«ولی الله به تو كفت در اين نامه جواب مسائل اين طومار موجود است و او آن را 
كرفت و رفت.»" 

از آن جمله است که امام رضا تا روزی در مجلس خود فرمود: «لا اله إلا الله 
مات فلان, لا اله الا الله فلانی از دنیا رفت.» و بعد مقداری صبر کرد و فرمود: «لا إله 
إلا الله غسل و کفن. و حمل إلى حفرته؛ لا اله الا الله او غسل داده شد و كفن شد و به 
قبرش برده شد.» و بعد مقداری صبر کرد و فرمود: «لا اله إلا الله وضع فى قبره 
وستل عن ر فأجاب, ثم سثل عن نبیه فا ثم سثل عن امامه فاخي و عسن العترته 
فعدهم. ثم وقف عندی فما باله وقف. و كان الرجل واقفیا؛ لا اله الا الله او در قبرش 
گذاشته شد و درباره‌ی خدایش از او سؤال شد و او جواب داد و بعد درباره‌ی 
پيامبرش از او سوال شد و جواب داد و بعد درباره‌ی امامش از او سؤال شد و 


جواب داد و درباره‌ی عترت از او سؤال شد و او آن‌ها را بر شمرد تا اين که بر من 
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توقف کرد چرا بر من توقف کرد؟» و آن مرد واقفی (شیعه‌ی هفت امامی) بود.' 

از آن جمله روایت راوندی در کتابش از اسماعیل است که می‌گوید: «من نزد امام 
رضا ت بودم كه حضرت دستش را بر زمين كشيد و شمش‌های نقره ظاهر شد و 
بعد دست خود را كشيد و آن‌ها غایب شدند. گفتم: «یکی از آن‌ها را به من بده» 
فرمود: «إن هذا الام ما آن وقته» این مسأله هنوز وقتش فرا نرسیده است.»" 

می گویم: فرق بين شعبده و سحر و شيمى و بين كرامت و معجزه اين است كه 
در شعبده و سحر و شيمى چشم را فريب مىدهند تا جايى كه انسان چیزی را 
مىبيند و أن را خیال می‌کند و حقيقت ندارد و باقى نمی‌ماند. اما معجزه و كرامت 
اشیاء تغییر می‌کنند و به حقيقت دیگری متحول می‌شوند و باقی هستند و به حالت 
اول برنمی گردند. مگر آن که خود ظاهر کننده‌ی آن بخواهد. 

از کرامت حضرت اين است که ابو نواس حضرت را با ابیاتی مدح کرد و ایشان 
نامه‌ای در آورد؛ که در أن ابیاتی نوشته شده بود که ابو نواس متحیر شد و گفت: «به 
خداوند سوگند ای ولی الله! کسی جز من اين شعر را نسروده است و کسی جز شما 
آن را نشنیده بود.» حضرت فرمود: «صدقت. و لکن عندی فى الجفر والجامعة نک 
تمدحنی بها؛ درست می گویی اما من در جفر و جامعه که نزد خود دارم می‌دانم که 
تو مرا با اين ابیات مدح می‌کنی. ۱ 

از ان خمله وه انت ابوصلت هروی است که می‌گوید: «وقتی من در مقابل امام 


رضا ع ایستاده بودم به من فرمود: 
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«سيحفر لى هاهنا قبر فتظهر صخرة لو اجتمع عليها كل معول بخراسان لم يقدروا 
على قلعهاء فمرهم أن يحفروا لى سبع مراتی إلى أسفل, و أن يشق لى ضريح فان الماء 
سينبع حتى يمتلىء اللحد و ترى فيه حيتاناً صغاراً. ثم يخرج حوت كبير يلتقط الحيتان 
الصغار ثم يغيب. فدع يديك على الماء و تكلم بهذا الكلام فإنه ينضب لك و لا يبقى 
منه شىء, و لا تفعل ذلك الا بحضرة المأمون. ثم قال لى: يا أبا الصلت غداً أدخل إلى 
هذا الفاجر. فإن خرجت مكشوف الرأس فتكلّم أکلمک. و إن خرجت مفطی الرأس فلا 
تكلمنى؛ به زودى در اين مكان برای من قبرى حفر مىشود و صخرهاى ظاهر 
می‌شود كه اگر تمام ابزارهاى خراسان را جمع كنند نمی‌توانند آن را بيرون آورند 
پس تو به آنها بگو هفت مرتبه تا پائین برای من قبر حفر كنند و برای من ضريحى 
درست شود چرا كه آب خواهد جوشيد و تا لحد را فرا خواهد كرفت ودر آن 
ماهی‌های كوجكى مىبينى و بعد يك ماهى بزرگ بيرون می‌آید که ماهىهاى 
کوچک را می‌خورد و بعد غيب می‌شود. 

تو دستان خود را بر روی آب بگذار و اين سخن را بكو كه در اين هنكام آب 
برای تو پاین می‌رود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند و اين کار را فقط در حضور مأمون 
انجام بده.» بعد به من فرمود: «ای ابا صلت! فردا نزد اين فاجر می‌روم؛ اگر سرم را 
نپوشانده بودم با من صحبت كن تا با تو حرف بزنم و اگر سرم را پوشانده بودم با 
من حرف نزن.) 

ابو صلت می‌گوید: «وقتی صبح شد؛ حضرت لباسش را پوشید و در محرابش 
نشست و غلام مأمون آمد و گفت: «نزد امير المومنین بيا امام رصا نعلين و 
عبای خود را پوشید و بلند شد و به راه افتاد و من دنبال او بودم و بعد بر مأمون 
وارد شد و در مقابل او طبق‌های غذا و میوه بود و در دست او خوشه‌ای از انگور 


بود؛ که مقداری از آن را خورده بود و مقداری از آن باقی مانده بود. وقتی مأمون دید 


اسرار امام رضا ا ۳۰۹ 


حضرت جلومى آيد بلند شد و با او معانقه كرد و او را نشاند و بعد آن خوشه را به 
حضرت داد و گفت: «ای فرزند رسول خدا! آیا بهتر از اين انگور ديده ای؟» 

فرمود: «قد یکون فى بعض الجنان أحسن منه؛ در برخی از باغ‌ها بهتر از این هم 
هست.» سپس مأمون گفت: «از آن بخور.» امام رضاء ما فرمود: «أعفنی» مرا معاف 
کن.» گفت: «باید بخوری.» و بعد گفت: «چرا نمی‌خوری آیا مرا متهم م ىكنى؟! و 
بعد خوشه را از حضرت كرفت و از آن خورد و آن را به امام رضا فلا داد و 
حضرت سه دانه از آن خورد و بعد آن را پرتاب کرد و مأمون به حضرت گفت: 
«کجا می‌روی؟» 

امام رفا فرمود: وإلى ج وجهتنی به همان جا کے مرا فرسفادی بعد 
خارج شد و سر خود را پوشانده بود؛ تا اين که وارد خانه شد و دستور داد درب‌ها 
را قفل کنند و بعد بر بستر خود خوابید.» 

می گوید: «من در حياط خانه ایستاده بودم و با ناراجتی گریه می‌کردم. که ناگهان 
جوان نیکویی که از همه بیشتر به امام رضاء لا شبیه بود وارد شد و من به سرعت 
نود او رفتم و گفتم: «از کجا وارد شدی در حالی که درب قفل است؟» گفت: «کسی 
كه مرا در اين هنكام از مدینه به اين جا آورد همان كس مرا وارد جانه کرد در حالی 
که درب قفل است.» گفتم: «تو کیستی ؟) 

فرمود: «آنا حجّة الله يا آبا الصلت. أنا محمد بن على» من حجت خداوند هستم ای 
ابا صلت! من محمد بن على هستم.» بعد به طرف پدرش امام رضاء لا رفت و وارد 
اطاق شد و به من دستور داد. داخل شوم وقتى امام رضا ۳ او را دید بلشد شد تا 
با او معانقه کند و بعد او را در بستر خود نشاند و محمد بن على ما خودش را بر 


او انداخت و امام رضاعتِ اسرارش را با او كفت كه من نمی‌فهمیدم و ديدم لب‌های 
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امام رضا سفید است و از برف سفیدتر بود و ديدم ابو جعفر تا با زبان خود آن را 
می‌لیسد و بعد دست خود را در قسمت سینه در زیر لباس حضرت برد و چیزی 
شبیه به گنجشک را بیرون آورد و آن را بلعید و بعد امام رضاءع از دنا رفت ابو 
جعفر ما به من فرمود: «يا آبا الصلت أيتنى المغسل والماء من الخزانة؛ اى ابا صلت! 
ظرف شستشو و آب را از انبارى بیاور.» گفتم: ادن اتلبنازئ ظرف يكيو وآ 
نداریم.» فرمود: «إئتمر بما آمرک» آنچه می گویم انجام بده.» 

می گوید: «وارد انبار شدم و ديدم در ان جا طرف شمختو و ان استت و انرا 
آوردم و بعد لباسم را بالا زدم تا به او کمک کنم.» فرمود: «تنح فان لى من يساعدنى؛ 
كنار برو چرا كس دیگری هست که مرا کمک می‌کند.» بعد فرمود: «أدخل الخزانة و 
آخرج السفط الذی فيه کفنه و حنوطه؛ وارد انبار شو و بقچه‌ای که در آن كفن و 
حنوط است را بیاور.» من وارد شدم و ديدم که بقچه‌ای آن جاست که قبلا آن را 
ندیده بودم و آن را بیرون آوردم و او بر حضرت نماز خواند و بعد فرمود: «ائتنى 
بالتابوت. تابوت بیاور.» گفتم: «آيا نزد نجار بروم؟» 

فرمود: «إن فى الخزانة تايواجا؛ در انبار تابوت هست.» من وارد شدم و تابوتی آن 
جا بود كه تا آن موقع مانند آن را نديده بودم و آن را بيرون آوردم و ايشان را درون 
آن كذاشتم بعد از آن كه بر او نماز خوانده بود و بعد از آن دور شد و دو ركعت 
نماز خواند و ناكهان تابوت از زمين بلند شد وسقف شكافته شد و تابوت غيب 
شد.) 

گفتم: «اى فرزند يبامبر الآن مأمون می‌آید و سراغ امام رضا ما را از ما می‌گیرد 
جه جوابی بدهیم؟» 


فرمود: «اسکت يا آبا الصلت. سیعود. انه ما من نبی فى شرق الارض یموت و 


اسرار امام رضا لا ۳۱ 


وصیّه فى غربها لا جمع الله بين روحیهما؛ ساکت باش ای ابا صلت! تابوت به زودی 
بر می‌گردد. هر پیامبری که در شرق زمين فوت کرده باشد و و وصی او در غرب 
زمين از دنیا برود خداوند روح آن دو را با یک دیگر جمع می‌کند.» 

هنوز صحبت تمام نشده بود که تابوت برگشت و فرمود: «فما تم الحدیث حتی 
عاد التابوت. فقال: فاستخرج الرضا 3 من التابوت و وضعه على فراشه كأنه لم یکفن 
و لم يغسلء امام رضا ^ را از تابوت بیرون بیاور و او را بر روی بسترش قرار بده 
طوری که گویا هنوز كفن نشده و غسل داده نشده است.» بعد فرمود: «افتح الباب 
للمآمون؛ درب را برای مأمون باز کن.» من ناگهان ديدم مأمون و غلامانش جلوی 


درب هستند. او با ناراحتی و گریه وارد شد و یقه‌ی لباس خود را دریده بود و بر 


سر خود می‌زد و می‌گفت: «وای سيد من!» بعد كنار سر حضرت ند ت و گفت: 
«مشغول کار كفن و غسل شوید.» دستور داد قبری حفر شود و همه‌ی أن جه امام 
رضا عم گفته بود اتفاق افتاد. 

گفتم: «حضرت به من دستور داده است؛ هفت قدمی برای او حفر كنم و برایش 
ضریح درست کنم.» گفت: «انجام بده و بعد آب و ماهی‌ها ظاهر شد و مأمون گفت: 
«امام رضا اا کو کر و وی انون ی ماکان اس تم 

وزیری که در کنارش بود به او گفت: «آيا می‌دانی منظور امام رضا ی از اين 
امور چجیست؟» 

گفت: «نه.» 

گفت: «می خواهد به تو بگوید كه حکومت شما بنی عباس مانند اين ماهی‌ها 
هر چقدر متعدد و مدت أن طولانی باشد. وقتی زمان آقایی شما به پایان برسد و 


زو كان بر شما يشت كبك مهردق بر شنما مسلط می‌شوده که شنما را تا اخرین نقر 


۳۲ ترجمه مشارق انوار الیقین 


نابود می کند.) 


0 ۳ بح. الا ۰ ۰ 
مأمون به او گفت: «درست كفتى و بعد امام رضا عم را دفن كرد و رفت.»! 


.۸ بحار الانوار؛ ج۴۹. ص ۲۹۳؛ صح‎ .١ 


اسرار امام جواد ا ۳۱۳ 


فصل بازدهم 


در اسرار امام جواد 390 كه نور روشنایی بخش است 


از آن جمله روایتی از اوست که حضرت بعد از وفات پدرش امام رضا لا در 
حالی که کودک بود به مسجد پیامبر مله آورده شد و به طرف منبر رفت و یک يله 
از آن بالا رفت و بعد سخن كفت و فرمود: «آنا محمد بن على الرضا آنا الجواد. آنا 
العالم بأنساب الناس فى الاصلاب. آنا أعلم بسرائركم و ظواهرکم. و ما آنتم صائرون 
إليه. علم منحنا به من قبل خلق الخلق آجمعین, و بعد فناء السّموات والأرضین, و لو لا 
تظاهر أهل الباطل و دولة هل الضلال. و وئوب أهل الشک. لقلت قولا یعجب منه 
الأوّلون والآخرون؛ من محمد بن على الرضا هستم من جواد هستم. من عالم به 
نسب‌های مردم در صلب هایشان هستم. من از درون و ظاهر شما مطلع هستم و اين 
که جه سرنوشتی خواهید داشت. اين علمی است که خداوند به ما غطا کرده است 
قبل از آن که همه‌ی مخلوقات را بیافریند. بعد از آن که آسمان‌ها و زمين نابود شوند 
و اگر حاکمیت اهل یاطل و قدرت اهل گمراهی نبود و تهدید اهل شک نسبت به 
جانم نبود سخنی می‌گفتم كه اولین و آخرون از آن تعجب کنند.» بعد دست شریف 
خود را بر دهانش گذاشت و فرمود: «يا محمد اصمت كما صمت آباؤک من قبلء ای 


ان ترجمه مشارق انوار اليقين 
محمد سکوت كن همان طو رکه پدرانت سکوت کردند.»" 
از آن جمله روایت ابو جعفر هاشمی است که می‌گوید: «من در بغداد نزد امام 


جواد علا بودم که روزی یاسر خادم وارد شد. گفت: «ای سيد ما! زنی كه مولای ما 
است و نامش ام جعفر است؛ از شما خواهش کرده است که نزد او بروید.» 

حضرت فرمود: «ارجع فانی فى الأثر. برگرد و من دنبالت خواهم آمد.» بعد 
حضرت بلند شد و بر الاغ سوار شد تا اين که به آن خانه رسید و ام جعفر خحواهر 
مأمون بیرون آمد و سلام کرد و از او خواست. نزد ام فضل دختر مأمون برود و 
گفت: «ای سيد من! دوست دارم شما را با دخترم در یک مکان ببینم تا چشمم 
روشن شود.» می گوید: «حضرت داخل شد و پرده‌ها را برايش كنار می‌زدند مدت 
راھ کلفت ورت يوون الاو قد وکا ا 

می گوید: «بعد نشست و ام جعفر بیرون آمد؛ در حالی که دامنش را جمع می کرد 
و گفت: «ای سيد من! بر من نعمتی عطا کردی. اما این نعمت را کامل نکردی.» 
حضرت به او فرمود: «أتى آمر الله فلا تستعجلوا, إنه قد حدث ما لم یحسن إعادته 
فارجعی إلى أم الفضل فاستخبریها عنه؛ تصمیم خداوند فرا رسیده است. عجله نکنید. 
چیزی اتفاق افتاده است؛ که نمی‌توان آن را تغییر داد. نزد ام فضل برو و اين موضوع 
را به او بگو.» ام جعفر بازگشت و سخن حضرت به‌ام فضل كفت او گفت: «ای عمه! 
فکر نمی‌کنم منظورش از اين حرف من باشم.» بعد گفت: «چگونه پدرم را نفرین 
نکنم؛ در حالی كه مرا به یک ساحر تزویج کرده است.» بعد گفت: «به خداوند 


.۲۷ هداية الکبری؛ ص ۲۹۶؛ باب ۱۱. بحار الانوار؛ ۰ ص۱۰۸؛ ح‎ .١ 


۲بوسف؛ ایدی ۳۱ 


اسرار امام جواد اا ۳۵ 


سوكند ای عمه! وقتى زيبايى او در مقابل من نمايان شد. آنچه برای زنان پیش مىآيد 
برای من نيز بيش آمد و من با دستم لباس خود را جمع كردم.» در اين لحظه؛ ام 
جعفر از اين سخن بهت زده شد و با وحشت بيرون رفت و گفت: «اى سيد من! جه 
حالتی برای او پیش آمد؟» 

فرمود: «هو من اتاو النساء. اين از اسرار زنان است.» 

گفت: «ای سید من آیا از غيب اطلاع داری؟» 

فر مود: «نه.» 

گفت: «آیا بر تو وحی نازل شده است؟» 

فر مود: «نه.» 

گفت: «پس از کجا چیزی را می‌دانی که کسی جز خداوند و آن دختر از آن 
مطلع نیست؟) 

فرمود: «و أنا أيضاً أعلمه من علم الله؛ من نيز از علم خداوند به آن علم دارم.» 

مى كويد: «وقتى ام جعفر بازكشت به اوكفتم: «سيد من! آن تعجب كردن زنان 
چه بود؟» 


فرمود: «هو ما حصل لام الفضل. فعلمت أنّه الحيض؛ همان جيزى كه برای ام فضل 


رخ داد . و من دانستم منظورش حيض بوده است.» 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل دوازدهم 
در اسر ار امام هادى اقلا 
از آن جمله روایت محمد بن حسن حضینی" است که می‌گوید: «یک شعبده باز 
هندی در مجلس متوکل حاضر شده بود و با بقچه برای او بازی می کرد و متوکل را 
متعجب کرده بود متوکل به او گفت: «ای هندی! الآن مردی شریف وارد مجلس ما 
می‌شود. وقتی وارد شد. مقداری از اين بازی‌ها را برایش انجام بده تا خجالت زده 
شود.» می گوید: «وقتی امام هادی لا وارد شد. آن هندی بازی کرد ولی حضرت به 
او توجهى نکرد.» هندى گفت: «أى مرد شريف! آيا از بازی من خوشتان تسیاب 
كويا شما گرسنه هستید.» بعد با دست به تصوير يك نان كه بر روى فرش قرار 


داشت اشاره كرد و گفت: «اى نان برو نزد اين مرد شريف.» آن تصوير بلند شد و 


امام هادى لا دست خود را بر روى تصوير یک حيوان درنده كه بر روى فرش قرار 
داشت گذاشت و فرمود: «قم فخذ هذاء بلند شو و اين فرد را بكير.» أن حيوان درنده 
تبديل به يك حيوان زنده شد و أن هندى را بلعيد و به جاى خود در روى فرش 
بازكشت در اين لحظه متوكل با صورت بر زمين افتاد و همه افرادى كه در آن جا 
ايستاده بودندء فرار کردند.»" 


. بحار الانوار؛ ج ۵۰ ص ٩۲۱۱‏ ح ۵. 


اسرار امام هادی لا ۳۱۷ 


از آن جمله روایت محمد بن داود قمی و محمد طلحی است که می‌گویند: «ما 
مقداری پول خمس و نذورات و هدایا و جواهرات كه در قم و شهرهای اطراف آن 
گردآوری شده بود و قم را ترك كرديم به مقصد سيد ماامام هادى ع در راه 
فرستاده‌ی ايشان نزد ما آمد و گفت: «بازكرديد چرا که الآن وقت تحویل دادن اينها 
نیست.» ما به قم باز گشتیم و اموال را پنهان کردیم و بعد از چند روز دستور ایشان به 
ما رسید که ما شتری برای شما فرستاده ايم آن اموال را بار آن كنيد و شتر را رها 
کنید.» ما اموال را بار او كرديم و او را به خدا سپردیم . سال بعد نزد حضرت رفتیم 
حضرت فرمود: «انظروا إلى ما حملتم إليناء فنظرنا فإذا المنایح كما هی؛ به اموالی که 
برای ما فرستادید نگاه كنيد و نگاه کردیم دیدیم همان هدایای ما است.)' 


. بحار الانوار؛,ج ۵۰ ص ۱۸۵؛ ح ۶۲ 


۳۱۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل سیزدهم 


از آن جمله روایت على بن عاصم کوفی است که می‌گوید: »بر امام حسن 
عسکری وارد شدم و ايشان به من فرمود: «يا على بن عاصم انظر إلى ما تحت 
قدمیک فانک علی بساط قد جلس علیه وم من اللبیین والمرسلین؛ والائمة 
الراشدین» ای على بن عاصم! به زیر پای خود نگاه کن» تو بر روی فرشی هستی؛ که 
بسیاری از پیامبران و مرسلین و ائمه‌ی راشدین بر أن نشسته اند.» 

من كوايل: «گفتم: «ای سيد من! من تا وقتی زنده‌ام به احترام اين فرش فیک کف 
نمی‌پوشم.» . 

فرمود: «يا على إن هذا النعل الذى فى رجلک نجس ملعون [لا يقر بولایتنا]؛ ای 
على! اين نعلينى كه در ياى توست نجس و ملعون است.» (و به ولايت ما اعتراف 
ندارد.) 

می گوید: «ا خودم گفتم: «اى کاش! اين فرش را می‌دیدم.» حضرت از درون من 
مطلع شد و فرمود: «ادن منی. جلو بيا.» من جلو رفتم و حضرت دست شریفش را بر 
صورت من كشيد و من بینا شدم.» می‌گوید: «در آن فرش اثر پا و چهره‌هایی دیدم.» 

ایشان فرمود: «هذا قدم آدم سا و موضع جلوسه. و هذا آثر هابیل, و هذا أثر شیث. 


و هذا أثر نوح, و هذا آثر قيدارء و هذا أثر مهلائیل, و هذا آثر دياد. و هذا أثر اخنوخ» و 


اسرار امام حسن عسکری ا ۳۹ 


هدا اثر ادریس, و هذا اثر توشلح, و هذا اثر سام, و هذا اثر ارفخشد. و هذا اثر هود. و 


هذا أثر صالح. و هذا آثر لقمان, و هذا أثر إبراهيم. و هذا آثر لوط و هذا آثر إسماعيل, 


شعيب, و هذا أثر موسی, و هذا أثر يوشع بن نون, و هذا أثر طالوت. و هذا أثر داود. و 
هذا أثر سلیمان, و هذا أثر الخضر. و هذا أثر دانيال. و هذا أثر اليسع. و هذا أثر ذو 
القرنين إسكندر. و هذا أثر سابور بن أرشير. و هذا أثر لؤى. و هذا أثر كلّاب و هذا أثر 
قصی, و هذا أثر عدنان. و هذا أثر عبد المطلب. و هذا أثر عبدالله. و هذا أثر عبد مناف. 
و هذا أثر سيّدنا رسول ال له و هذا أثر أمير المؤمنين طق و هذا أثر الأوصياء من 
بعده إلى المهدى عي لأنه قد وطثه و جلس عليه؛ اين ياى آدم و محل نشستن او اين 
اثر پای هابیل. اين اثر شيث. اين اثر نوح است. اين اثر قيدار. اين اثر مهلائیل اين اثر 
دياد. اين اثر اخنوخ و اين اثر ادريس است. اين اثر توشلح. اين اثر سام اين اثر 
ارفخشد. اين اثر هود اين اثر صالح» و اين اثر لقمان است. 

اين اثر ابراهیم. اين اثر لوط و اين اثر اسماعيل است و اين اثر الياس و اين اثر 
اسحاق و اين اثر يعقوب و اين اثر يوسف است. اين اثر شعيب و اين اثر موسى و 
اين اثر يوسع بن نون و اين اثر طالوت و اين اثر داود است. اين اثر سليمان و اين 
اثر خضر و اين اثر دانيال و اين اثر يسع و اين اثر ذوالقرنين اسكندر است. اين اثر 
سابور بن ارشير و اين اثر لؤى و اين اثر كلاب و اين اثر قصى است. اين اثر عدنان 
و اين اثر عبد المطلب و اين اثر عبد الله و اين اثر عبد مناف و اين اثر سید ما 
تایه ی این ا :اشر آلو می ا است و او ار ارام ی از او ا مور ا 
ات هرا كه او ر بر ان لاست 


بعد فرمود: «انظر إلى الآثار و اعلم آنها آثار دين الله. و أن الشاک فیهم کالشاک 


خا ترجمه مشارق انوار اليقین 
فى الله. [و من جحدهم] کمن جحد الله؛ به اين آثار نكاه کن و بدان كه اينها آثار دين 
خداوند است و كسى كه در اين شك داشته باشد. در خداوند شک دارد (و هر كس 
اين را انکار کند) مانند کسی است. که خداوند را انکار کرده است.» و بعد فرمود: 
«اخفض طرفک يا علی» فرجعت محجوباً كما کنت» ای علی! چشم خود را ببند و 
من مثل اول محجوب شدم.»" 

از آن جمله روایت حسن بن حمدان از ابو حسن کرخی است که می‌گوید: «پدرم 
در کرخ بزاز بود. مقداری پارچه به من داد تا به سامراء ببرم و بفروشم. وقتی وارد 
اين شهر شدم خادمی نزد من آمد و مرا به اسم و اسم پدرم صدا زد و گفت: «نزد 
مولایت برو.» گفتم: «مولای من کیست تا نزد او بروم؟» 

گفت: «فرستاده. کاری جز ابلاغ پیام ندارد.» می‌گوید: «من به دنبال او رفتم و مرا 
به خانه‌ای که ساختمانی بزرگ داشت برد و من شک نداشتم که آن جا بهشت است. 
در اين هنگام مردی بر روی فرش سبز رنگی نشسته بود و نور جلالت او چشم‌ها را 
خيره می‌کرد به من فرمود: 

«إن فیما حملت من القماش حبرتین إحداهما فى مکان كذاء والأخرى فى مکان کذا 
فى السفط الفلانی. و فى كل واحدة منهما رقعة مکتوب فیها ثمنها و ربحهاء و ثمن 
| حداهما ثلاثة و عشرون ديناراً والربح دیناران, و ثمن الأخرى ثلائة عشر ديناراً والربح 
كالأولى. فاذهب فأت بهما؛ در بار پارچه‌ای که آورده‌ای دو تکه پارچه‌ی خوب وجود 
دارد. كه یکی در فلان مکان و دیگری در فلان مکان از فلان بقچه است و در هر 


کدام از این دو تکه پارچه نامه‌ای وجود دارد. كه در أن قیمت أن و مقدار سود آن 


5 بحار الانوار؛ ج ۵۰ ص ۰۴ ٩۲‏ ح ١خ‏ 


اسرار امام حسن عسکری ا ۳۳۱ 


نوشته شده است و قيمت یکی از أن دو بيست و سه دینار و سود آن دو دینار است 


و قیمت دیگری سیزده دینار و سود آن مانند اولی است برو آن دو را بیاور.» 

اين مرد می‌گوید: «من رفتم و آن دو را آوردم و جلوی ایشان گذاشتم و به من 
فرمود: «اجلس. بنشین.» من نشستم و نمی‌توانستم به خاطر هیبتی که داشت بهاو 
نگاه كنم می‌گوید: «او دستش را به طرف فرش دراز کرد و چیزی در آن جا نبود. 
ولی او یک مشت يول بیرن آورد و فرمود: «هذا ثمن حبرتیک و ربحهماء اين قيمت 
آن دو پارچه‌ی نیکو و سود آن‌ها است.» می‌گوید: «من بیرون رفتم و آن يول را نزد 
درب شمردم و همان قيمت پارچه‌ها و سود أن بود همان طور که پدرم نوشته بود و 


نه برشن نه کت تود 


5 بحار الانوار؛ ج ۵۰ ص ۳۱۴؛ ح ۱ 


۳۳۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل چهاردهم 
در اسرار امام مهدی تک 
از آن جمله روایت حسن بن حمدان از حکیمه دختر امام جواد تا است که 
می گوید: «تولد حضرت قائم در شب نیمه‌ی شعبان سال دویست و پنجاه بود و 
مادرش نرجس, دختر پادشاه روم بود.» حکیمه می‌گوید: «وقتی مادرش او را به دنیا 
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آورة او جد کرد و بر روق بازويقن با تون توه شبد برد (جا: العى رزفی 
الباطل» می‌گوید: «او را نزد امام حسن مب بردم و حضرت دست شربفش را بر 
صورت او كشيد و فرمود: «تکلّم يا حجّة الله و بقية الأنبياء. و خاتم الاوصیاء. و 
صاحب الكرة البیضاء, والنصباح من البحر العمیق الشدید الضیاء, تكلّم يا خليفة الأتقياء, 
و نور الأوصياء؛ سخن بكو ای حجت خدا! و ای باقیمانده‌ی پیامبران! ای پایان بخش 
اوصیاء! ای صاحب رجوع سفیدا ای صاحب چراغ از دریای عمیق بسیار نورانی! 
سخن بكو ای خلیفه‌ی پدران با تقوا! و ای نور اوصیاء!» 

حضرت فرمود: «أشهد أن لا اله ال الله و آشهد أن حيو او رسو لا ای 
أن علياً ولی الله؛ شهادت می‌دهم که خدایی جز الله وجود ندارد و شهادت می‌دهم که 
محمد بنده و فرستاده‌ی اوست و شهادت مىدهم كه على ولى الله است.» بعد اوصياء 
را نام برد امام حسن 2 به او فرمود: «اقرأ ما نزل على الأنبياء؛ آنچه بر پیامبران نازل 
شده است را بخوان.» حضرت از صحف ابراهيم شروع کرد و آن را به زبان سریانی 


تلاوت کرد و بعد کتاب نوح و ادریس و کتاب صالح و تورات موسی و انجیل 


اسرار امام مهدى نه rr‏ 


عیسی و فرقان محمد له را تلاوت كرد و بعد داستان‌هاي بيامبران را تا زمان 
خودش تعریف کرد.»" 

او بقية الله در بين مخلوقات و او وجه خداوند در بين بندگان است. امانت به 
ودیعه گذاشته شده‌ی خداوند است. کلمه‌ی باقی خداوند است و باقیمانده‌ی درخت 
طوبی است. او قاف است و سدره المنتهی است. او ریحان بهشت. خلیفه‌ی 
نیک و کاران بقیه‌ی پاکان. مخزن اسرار. نهایت دوران. پسر نام نورانی» فرزند بزرگ 
توحید. حجاب بزرگ و والای خداوند. رابط متصل کننده‌ی زمين به آسمان. وجهی 
است که اولیاء به او رو می‌کنند. او ولی‌ای است که به مبارکی او مردم روزی 
می‌خورند و به بقاء او دنیا باقی است و به خاطر وجود او زمين و آسمان استوار 
است او حجتی از حجج است او نسخه‌ی هستی و هستی آفرین است او فریاد رس 
مؤمنین» پایان بخش وصیین و باقیمانده‌ی پیامبران است. امانتدار علم اولین و آخرين. 
نگین لقب‌های ذاتی و شخصیت‌های محمدی و عترت هاشمیی باقیمانده از نور 
استوار و خبر بزرگ و صراط مستقیم و باقیمانده از جانشینان پیامبر کریم و فرزندان 
آن رژوف رحیم و امانتداران خدای على عظیم است؛ که برخى ذریه‌ی دیگری 
هستند و خداوند شنوا و دانا است. 

هم خلفاء أحمد والنقباء الحکماء 

أئمة ائنا عشر أشرف من تحت السماء 

تعمی العیون عنهم وهم جلاء للعماء 

آن‌ها جان‌شینان احمد و بزرگان حکمت هستند. ائمه‌ی دوازده گانه که 


5 بحار الانوار؛ ج ۵۱ ص ۲۷؛ ح ۷ 


٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


چشم‌ها از دیدن آن‌ها کور است در حالی که ان‌ها جلا بخش کورها هستند. 


او جانشینی است؛ که وارث اسرار نبوت و امامت و خلافت و ولایت و سلطنت 
و عصمت و حکمت است. او جانشین آیات حيرت آور و ستارگان درخشان است. 
کسانی که بر موجودات حکومت دارند و در مخلوقات حق تصرف دارند و بر غيب 
اطلاع دارند و از درون دل‌ها و قلب‌ها آگاه هستند و به مخلوقات احاطه دارند و بر 
ساير موجودات شاهد هستند و قرآن مبين به این خصوصيات برای آن‌ها شهادت 
داده است»" که آن‌ها سادات اولین و آخرین هستند و بر آسمان‌ها و زمين ولایت 
دارند و چیزی كه به پیامبران داده شده است قطره‌ای از دریای آن‌ها است و تابشی از 
نور آن‌ها هستند و ذره‌ای از اسرار آن‌ها هستند و اين از اين جهت است که مقداری 
كه از اسم اعظم نزد پیامبران بوده است دو حرف بوده است. نه بیشتر و آن‌ها با اين 
دو حرف کارهای عجیب انجام می‌دادند و نزد آل محمد هفتاد حرف از اين اسم 
موجود است و آن جه نزد پیامبران بوده است. نيز در اختیار این‌ها است يس همه از 


آن‌ها هستند و با آن‌ها هستند و اين آيه اشاره به آن است ل(وکتبنا لَه فى الألواح من 
كل شیک وتف هن دی انو چا یرای ی اوور ھل موك اراس 


می كويد: (ليييْنَ لَّهُمُ اذى يَخْتَلقُونَ فيه)” و در نقل قول از خاتم پیامبران ملالا 


عم ور ر 


.١‏ اشاره به اين آيه است: (لْقَدْ جاء‌کم سول من آنفسکم عزیز عَلَيْه ما عنتم خریص عَلَيْكُم بالمومنین 
رووف رَحيم). 
۲. اعراف؛ آیه‌ی ۱۴۵. 


۳ نحل؛ ايدى ۳۹. 


اسزار امام مهدی تقد ۳۲۵ 
سس ل 
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می گوید: (وتزلنا عَلَيِْىَ الکتاب تبیانا لکل شیء6 و اين آیه: (مّا فَرَطْنَا فى الکتاب 
من شىء) ' پس آن‌ها لوح حاوی تمام اشیاء» کتاب مبين جامع تمام اشیاء هستند. 
حرا که هر که درام هس یه ها ر ایت 

دلیل آن اتن اباس وگل شیء أَحْصيْنَاهُ فى إِمَام 0 و امام مبین همان 
لوح محفوظ است تب ال کت از بف ان را امام نامید از 
آن جهت که فوق همه چیز و امام همه جيز است دلیل آن اين سخن است: اولین 
چیزی که خداوند آفرید لوح محفوظ است." 

و نور محمد در علم غيب بر همه چیز مقدم است و بالاتر از همه چیز است و از 
او همه چیز آغاز شد و به خاطر او همه چیز آفریده شد. پس لوح محفوظ همان 
امام است و اين آيه اشاره به آن دارد: (وکُل شی۔ یناه فى إِمَام مُبین يس کتاب 
مبين همان امام است و امام حق على است. E‏ همان ۱[ 
روايت امام باقر 2 اشاره به آن است كه فرمود: اه لما نزلت هذه الآية قام رجلان 
فقالا: يا رسول الله مَن الكتاب المبين أهو التوراة؟ وقتى اين آيه نازل شد دو نفر بلند 
شدند و گفتند: «اى ييامبر! اين كتاب مبين چیست أيا تورات است؟» 

فرمود: «لاء نه.» گفتند: «آیا انجیل است؟» ۱ 


۱. نحل؛ آیه‌ی .۸٩‏ 
۲. انعام؛ آيدى ۳۸ 
۳ یس؛ آیه‌ی ۱۳ 
.٤‏ به تفسیر المیزان؛ ج ۰۱۷ ص ۶۷؛ رجوع شود. 


۵ حديث آن گذشت. 


۳۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فرمود: «لاء نه.» گفتند: «آیا قرآن است؟» 


فرمود: «لا. نه.» در اين لحظه امير المؤمنين لا آمد و پیامبر اله فرمود: «هذا هو 
الإمام المبين الذى أحصى الله فيه علم کل شیء؛ اين همان امام مبين است؛ که خداوند 
در او علم همه جيز را قرار داده است.»" 

اگر اين سخن برایت سنگین است که او کتاب مبین است؛ بايد بدانی که او دارای 
علم کتاب است و اين آيه اشاره به آن استلوَمَن عندهٌ علم الکتاب)" يس بر دو 
وجه او دارای علم غيب است بدون شک. 

می گویم: «تأييد می کند اين را روایت ابن عباس از کتاب مقامات که می‌گوید: 
«خداوند بر پیامبرش کتابی نازل کرد قبل از آن كه از دنیا برود؛ و بر آن مهری از 
طلا زده شده بود. و به او گفت: «آن را به نجیب اهل خودت على بن ابی طالب بده 
و بگو مهر آن را بشکند و به محتوای أن عمل کند.» او مهر آن را شکست و به آن 
ما دوو ا بجاو ونين مه رز کت و رای 
عمل كرد وید رابا یه واو او ی ن را ست ودر آن منز 
که‌امده است: اهمراه قوم خودت برای شهادت خارج شو و جان خودت رابه 
خداوند بفروش.» بعد آن E‏ سا داد و او دید که در آن آمده امسست؛ 
«سکوت كن و خانه نشین باش و پروردگارت را عبادت کن تا زمانى که از دنیا 
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بروی.» او نیز انجام داد و آن را به پسرش محمد داد و او نیز مهر را شکست و 


۱. حدیث أن گذشت. رجوع شود به: ینابیع المودة؛ ج۱. ص۷ جاب ترکیه؛ ص ۸۷. جاب نجف؛ 


3 لسر البق لثقلین؛ جح ص ۷۱ ۲. 
۲ رعد؛ آیه‌ی ۳۳ 


اسرار امام مهدی ایی ۳۳۷ 


دید که در آن آمده است: «برای مردم سخن بگو و احکام را بیان کن» از کسی جز 
خداوند نترس چرا که کسی نمی‌تواند با تو کاری کند.» او نيز انجام داد و بعد آن را 
به پسرش جعفر داد و او نیز مهر آن را شکست و دید که در آن آمده است: «برای 
مردم سخن بگو و احکام را برایشان بیان کن و علوم پدرانت را منتشر كن و اهل 
بيت خود را تصدیق كن و از کسی جز خداوند نترس.» همین طور اين نامه به 
قائم با رسيد.م' 

حديث لوح نیز اين متن را تأييد مىكند؛ كه جابر آن را از فاطمه َل روايت 
می کند: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز الحكيم إلى محمد بنيّه و 
سفیره نزل به الروح الأمين من رب العالمین, عظّم يا محمد آمری. و اشکر نعمائی, إننى 
أنا الله لا إله إلا آنا فمن رجا غير فضلی, و خاف غير عدلی, هذیته عذاباً اليما فایّای 
فاعبد. و على فتوكل, إننى لم أبعث نبيّاً قط فأكملت آیّامه لا جعلت له وصيَاً و إنى 
فضلتك على الأنبياء و جعلت لک علياً وصيّ و کرمتک نشيليك و سبطيك حسن و 
حسین, و جعلت حسئاً معدن وحيى بعد أبيه. و جعلت حسیناً خازن وحيى و أكرمته 
بالشهادة. و أعطيته مواريث الأنبياء فهو سیّد الشهدائ» و جعلت كلمتى الباقية فى عقبه 
أخرج منه تسعة أبرار هداة أطهار منهم سيّد العابدين وزين أوليائى, ثم ابنه محمد شبیه 
جده المحمود الباقر لعلمی. هلک المرتابون فى جعفر. الراد عليه كالراد علی. حق القول 
منى أن أهيج بعده فتنة عمياء. من جحد ولياً من أوليائى فقد جحد نعمتی, و من غيّر آية 


من كتابى فقد افترى على؛ ويل للجاحدين فضل موسى عبدى و حبیبی, و على ابنه 


.۱ بحار الانوار؛ به نقل از کافی؛ ج۳۶ ص ۱۹۲؛ ح‎ .١ 


۳۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


وليى و ناصری, و من أضع عليه أعباء النبوة يقتله عفریت مرید. حق القول منی لاقسرن 
عينه بمحمد ابنه موضع سری, و معدن علمی, و أختم بالسعادة لابنه على الشاهد على 
خلقی, أخرج منه خازن علمی الحسن الداعی إلى سبیلی, و کمل دینی بابنه زکی 
العالمین علیه كمال موسی, و بهام عیسی؛ و ضير أیوب: يذل آولیاژه فنی غییته و 
يتهادون برؤوسهم إلى الترک والديلم. و يصبغ الأرض بدمائهم و یکونون خائفین 
آولتک آولیائی حقاً بهم أكشف الزلازل والبلاء ولک عَلَيْهِمْ صَلوات من ریم 


ده وو 


وَرَحْمَةٌ وأولئك هم الْمهْتَدُونَ)؛ كه اين لوح را خداوند به پیامبرش هديه کرد و در 
آن نام او و نام جانشينان بعد از او وجود داشت و نسخدى أن لوح اين است: «بسم 
الله الرحمن الرحيم اين نامهاى از طرف خداوند عزيز حكيم به محمد ييامبرش و 
سفيرش است که آن را روح الامين از طرف رب العالمين نازل كرده است » ای 
محمد! کار مرا بزرگ بشما نعمت مرا شكر کن» چرا كه من خداوندی هستم كه 
خواى ومن وعدره كذاره تسن سكين باق لقا تن اميك واه :باشل وان غير 
عدالت من بترسد او را به شكلى دردناک عذاب خواهم نمود. 

فقط مرا عبادت كن و فقط بر من توكل كن . چرا که من هيج بيامبرى را مبعوث 
نكردم و روزگارش را به سر نياوردم؛ مگر آن كه براى او يك وصى قرار دادم و من 
تو را بر پیامبران برترى دادم و على را وصى تو قرار دادم و تو را با دو نوه‌ات حسن 
و حسين مورد كرامت قرار دادم حسن را معدن وحى خودم بعد از يدرش قرار 
دادم. حسين را مخزن وحى خودم قرار دادم؛ او را با شهادت كرامت بخشیدم و 
مواریث پیامپران را به او عطا کردم. او سید شهداء است. کلمه‌ی باقیه‌ی خودم را در 
ذریه‌ی او قرار دادم و از نسل او نه )٩(‏ فرد نیکو کار هدایت کننده‌ی پاکیزه بیرون 


خواهم آورد» كه یکی از آن‌ها سيد عابدین و زينت اولیاء من است و بعد پسرش 


اسرار امام مهدی تا ۳۹ 


محم كه شبیه جدش محمود است و او شکافنده‌ی علم من است» اهل شک دربار-ی 
جعفر نابود هستند و کسی كه به او مرتد باشد؛ به من مرند است. 

اين سخن حقی از من است که بعد از او فتنه‌ای كور را به پا خواهم کرد. هر 
كس یکی از اولیاء مرا انکار کند. نعمت مرا انکار کرده است. هر كس آیه‌ای از کتاب 
مرا تغییر دهد بر من افتراء بسته است. وای بر انکار کنندگان فضیلت موسی بنده‌ی 
من و جبیب من» على پسرش ولی من و ناصر من و کسی است که مسئولیت نبوت 
را بر دوش او می‌گذارم و یک شیطان گمراه او را به قتل می‌رساند. حق است. اين 
سخن» از من که چشم او را به پسرش محمد روشن خواهم کرد. که او محل اسرار 
من و معدن علم من است و عاقبت پسرش على را به سعادت ختم می‌کنم که او 
شاهد بر مخلوقات من است» و از او مخزن علوم خودم حسن را بیرون می‌آورم که 
مردم را به راه من دعوت می کند» دين خودم را با پسرش که پاکیزه‌ی جهانیان است 
کامل می‌کنم. كه او كمال موسی» هيبت عیسی» صبر ايوب. را دارد و اولیاء او در 
دوران غیبتش ذلیل می‌شوند و سرهای آن‌ها برای ترک و دیلم هدیه فرستاده می‌شود. 
زمين از خون آن‌ها آغشته می‌شود. با نگرانی زندگی می‌کنند . آن‌ها به حق اولیاء من 


هستند, و من به خاطر شما (آن ها) زلزله و بلاء را دفع می‌کنم. (الإأولتكئ عَلَيْهمْ 


2 0 سس ر ۾ سس 0 ۳ ج 
صلوات من رهم ورحمة روک هم تون ۱:6 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص۱۹۸؛ ح ٣و‏ اين حديث طولانى ابت 


طن ترجمه مشارق انوار اليقين 


آیاتی در فضيلت خاندان بيامبر ا 

آن‌ها سادات مردم و جراغهاى تاريكى و نقطه‌ی توسل و نردبان حيا و امانت 
داران خدای علام هستند. کسانی که خداوند آن‌ها را برای مخاطب قرار دادن انتخاب 
نمود و آن‌ها را برای ارث بردن حکمت و کتاب پسندید و اين آيه اشاره به آن است: 

م أوارئة الکتاب اذین اصْطَفَيْنَا من عبادنا) ' نی اهنا ادا نکر اران و 
كرس كان عون عبس كيان و ی ۳7 
می‌کند نما يريد الله ليذب عنکم الرخس أفل الْييت و طهر کم تطهیرا6 پس آن‌ها 
ذریه‌ی ارزشمند و سادات دنيا و آخرت هستند؛ کسانی که قرآن می گوید: «آنها 
هدایت کنندگان هدايت شده اند.» 

يروردكار جهانیان در توصیف آن‌ها می گوید: (أوكئى الذین هدی الله قَبهُداهُم 


اقتده) " بعد پیامبر شهادت می‌دهد که آن‌ها کشتی نجات هستند: «أهل بیتی کسفينة 


۳۲ فاطر؛ آیه‌ی‎ .١ 
.۳۳ احزاب؛ آیه‌ی‎ .۲ 


۳. انعام؛ آیه‌ی .٩۰‏ 


آیاتی در فضیلت خاندان پیامبر یله ۳۳۱ 


نوح من رکبها نجا و من تأخر عنها ضل و غوى, اهل بيت من مانند کشتی نوح هستند 
هر كس بر أن سوار شود نجات می‌یابد و هر كس از آن جا بماند گمراه می‌شود.»" 

بعد پروردگار خدایان. برای ما روشن ساخت که آن‌ها وارثان حکمت و قرآن 
هستند وقد آرسلنا نوخا واپراهیم وَجَعلنَا فى رهم ال والکتاب)" سنن انها 
ذریه‌ی پاک و عترت معصوم هستند. 

بعد قرآن مبین تصریح می‌کند که آن‌ها صاحبان ولایت در روز قيامت هستند ان 
لیا إَِاَهُمْ ثم ان عَلَْنَا مهم" بس رجوع به سوی آن‌ها است و حساب رسی با 
آن‌ها است» در روز حسابرسی» و شما بهتر می‌دانید كه در روز معاد قضاوت با آن‌ها 


هه 


است و حساب رسی مخلوقات پر عهده‌ی آن‌ها است يس فرمود: (وجاءت کل نفس 
مها ساق ود س شاه يعن متام و واعتما: یعنی» علی ولی. 
بعد خداوند برای مردم تعداد آن‌ها و خبر آن‌ها را روشن ساخت يس فرمود: 
نی اف دوم بای آن‌ها هستند و نوادگان و 


علم و افتخار را در آن‌ها منتحصر ساخت و فرمود: (ومن آبائهم ودر ناتم و|خوانهم 


۱. بحار الانوار؛ ج۲۳. ص ۱۲۴؛ الطرائف؛ ج ۱. ص ۰۱۹۹ 
۲ حدید؛ آیه‌ی ۶. 

۳ غاشیه؛ ایات ۲۵- ۲۶. 

۶ ق؛ آیه‌ی ۳۱ 


ف مائده؛ آیه‌ی ۱۲. 


۳۳۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


جتبیْنَاهُم6 ؛ يس پدران آن‌ها همان محم ده و على و فاطمه 4 هستند و 
۹۰ 
روزگار هستند. 

بعد فرمود: ( وَاجتَبَينَاهُمْ6 شرافت و ف ضیلت آن‌ها را مخصوص اعلام کرد و 
پیروی از آن‌ها را واجب کرد و اين كه همه چیز از مقام آن‌ها منقطع و با فاصله 
هستند و مخلوقات در برابر انها پائین‌تر هستند. 

بعد آن را تأكيد کرد و مشخص ساخت و فضیلت آن‌ها را منتشر کرد و توضیح 
داد و اين که امامت در غير از معصوم پاکیزه از گناه و منزه از خطا نمی‌تواند باشد و 
غير از آن‌ها را از داثره‌ی شرافت و حکومت خارج کرد و با رمز به آن اشاره کرد و 
به نوح گفت: «آن جا كه او گفت: (رب ان إبُنى من آفلسی وان ودک الْحَق ونت 
کم الحاكمين قال يا وح يس من أفلك اه تلع صالع) ' و بعد براى 
لفاك روه ا چا ها بای هت ورك اي اها ر د 
آن‌ها دعوت كنندكان به صداقت هستند و اين كه هر كس از غير اينها ييروى كند 
گمراه شله و عزیله است و فرعو (أَفْمّن يَهُدى إلى احق أحق أن یب أمّن لا هى 
لا أن يُهْدَى فَمّا کم کیف تَحْكُمُون)” 


بعد به e‏ را تهدید کرد و آن‌ها را ترساند از اين که از غير آن‌ها پیروی 


.۸۷ انعام؛ آیه‌ی‎ .١ 
هود؛ آیه‌ی م۱‎ .۲ 


۳ يونس؛ ايدى ۲۵ 


آیاتی در فضیلت خاندان پیامبر کرد ۳۳۳ 


كنند و فرمود: (اتَقُوأ ال وکوئواً مَم الصادقین6؛ و صداقت در آن‌ها و از آن‌ها است.' 


بعد به بندكانش دستور داد از آنها اطاعت كنند و فرمود: (يَاأَيْهَا الذين اشيا 


ادْخْلُوأ فى السلم كَاقَة) '. پس ولایت آن‌ها را سلامتی و سلام دانستظا: 

بعد در ایات توضیح داد که خداوند آن‌ها را بر بندگان برگزیده است و آن‌ها را 
برای غيب و حقایق پسندیده است و فرمود: (إن الله اصْطْفّى آدم وتوخا وآل ابراهيم 
وآل عمران عَلَى الْعَالَمِينَ) " 

بعد توضیح داد که آن‌ها در نعمت‌های خداوندی كه دارند. مورد حسادت واقع 
می‌شوند و بر فضیلتی که خداوند به آن‌هبا داده است» مورد حسادت هستند. لام 
يَحْسدُونَ الناس علی ما آتَاهم الله من فضله فقد آتَيْنَآ آل ابراهیم الکتاب وَالحكمة 
َآتيْنَاهُم ملا عَظيمًا) " و ملک عظیم همان وجوب اا از آن‌ها بر سایر بندگان 
است. 

بعد بر بندگان أطاغت از آن‌ها را به ضراحت واجب کرد و فرمود: (اطیع وا الله 
وأطيعُوأ الرسُول وأولى الأمْر منكم) " یعنی از کسانی که آن‌ها واه اوق ن و سامير 


قرار داده ۳ 


۹ توبه؛ آیه‌ی‎ .١ 
۲-4۸ بقره؛ ايدى‎ ۲ 
۳.۳ ال عمران؛ آیه‌ی‎ .۳ 
.۵۴ ؛. نساء؛ ايدى‎ 


۵ نساء؛ آیعی .۵٩‏ 


۳۳ > ترجمه مشارق انوار اليقین 


بعد بندگانش را نهی کرد از اين که از گرد آن‌ها متفرق شوند و فرمود: (وأن ذا 
صراطی مُنتقیما فاتبموه " یعنی صراط على و عترت او بعد فرمود: ( ولا تتبع وأً 
اسب - يعنى غير از آن‌ها - (فتفر و6 هو يكن ابد فان سوق 


گمراه می کنند. ر يس آن‌ها را راه هدایت به سوی خود معرفی کرد. 
بعد هر كس كه از آنها منحرف شود و به سوى شيطان كرايش بيدا کند را 


۳ rar 


مخالف قرآن و معصيت کننده‌ی از رحمن معرفى کرد و فرمود: (ولاً تت توا 
الشیطان) که يعنى راه دشمنان آن ها. 

بعد توضیح داد؛ که هر کس از آن‌ها پیروی کند؛ به بهشت رضوان می‌رسد و به 
مغفرت نائل می‌شود و از آتتش نجات مويابد و فرمود: ( ورقغتا فَوَقَهُمُ الطُورَ 
بميقاقهم وقلنا لَهُمُ ادخلوا لباب ون سُجّدا وقلنا له لا تعد تَعْدُوأ فى الست وآخذنا منهم مِيْئَاقَا 
غلیظ) " و معنايش اين است؛ و كوه طور را بر فراز سر آنها بلند كردانيديم و از آنها 
اخذ پیمان کردیم و آنها را گفتیم: «به حال سجده از اين درگاه درآییدا» و (نیز) 
گفتیم: «از (حکم) روز شنبه تعدی مکنیدا» و از آنها پیمانی سخت گرفتیم. 

بعد مقامات آن‌ها را در قرآن برشمرد و آن‌ها را با تصريح اختصاصی دانست و 
فرمود: (وأنذر عشیرتک الأفربين) " یعنی گروه برگزیدگان را انذار کن. 


بعد آن‌ها را به شرافت‌های جامع و برتری و پاکیزگی مخصوص کرد و این همان 


۱. انعام؛ ايدى ۱۵۳. 
۲ نساء؛ آی‌ی ۵۴ 


۳ شعراء؛ آیه‌ی ۲۱۴. 


آیاتی در فضیلت خاندان پیامبر تلا ۳۳۵ 


فضیلتی است که نمی‌توان انکار کرد و شرافتی است که محدودیت ندارد. 

بعد به وسیله‌ی آن‌ها با دشمنانش مباهله کرد و آن‌ها را شاهدان اثبات دینش قرار 
داد و راهنمایان نبوت پیامبرش معرفی کرد و فرمود: فقل تَالواً ندع أَبْنَاءنَا وآبناء کم 
وتساءنًا وتستاء کم وآنشتا نك 

بعد آن‌ها را به مقام خاص مخصوص كرد و آن‌ها را پل اخلاص و راه نجات و 
خلاص قرار دادو فرمود: (وآت ذا الْقَرْبَى حَقَهُ)' و این خصوصيتى است که 
يروردكار كريم برای فاطمه‌ی زهراء جگرپاره‌ی پیامبر رژوف رحیم قرار داده است. 

بعد محبت آن‌ها را بر بندگان واجب کرد و آن‌ها را ذخیره‌ی قيامت قرار داد و 
فرمود: (قل لا آسآلکم عَلَيْه أجرا الا الْمَوَدَةَ فى الْقَرْبَى) ۳ 

بعد داستان نوح را ذکر کرد و فرمود: (ومَا آسالکم عَلَنْهِ من جر" و درباره‌ی 
هود فرمود: ليا قَوْمٍ لا سکم عله أخرا) * و به محمدتللّله فرمود: (قل لا آسالکم 
عَلَيْه أجرا الا الْمَوَدَةَ فى الْقَرَى) يس فقط برای اين خاطر مودت آن‌ها را واجب کرد؛ 
كه آنها ستارگان ولایت و خورشیدهای هدایت هستند و از مذهب مرتد نیستند و از 
قرآن و سنت فاصله نگرفته اند؛ بلكه آنها خودشان قرآن و سنت هستند. پس مودت 


و اطاعت از آن‌ها را فريضه قرار داد. پس هر كس آن را داشته باشد بر ييامبر صله 


۶۱ ال عمران؛ ايدى‎ .١ 
.۲۶ اسراء؛ ايدى‎ .۲ 
۳ شورا؛ آی‌ی‎ ۳ 
.۱۰٩ شعرا؛ آیه‌ی‎ .٤ 


۵ هود؛ آیه ۵۱ 


۳۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 
واجب است كه او را دوست بدارد؛ چرا که او بر راه اوست و هر كس که أن را 
نداشته باشد. بر ييامبر مدل واجب است که با او دشمن باشد؛ چرا که او ریضه‌ای را 
تباه کرده است؛ که خدا و پیامبر به آن دستور داده اند و بلکه در راس فرایض است 
و تتمه‌ی هر فریض و سنتی است يس جه شرافتی بالاتر از اين مقام است. 

بعد خداوند پیامبری را مبعوث نکرد؛ مگر آن که به او دستور داد؛ که برای نبوت 
خود از امتش اجرت دریافت نکند؛ بلکه خداوند اجرت او را می‌دهد و برای 
محمد تا مودت اهل بیتش را فریضه قرار داد و به او دستور داد؛ تا فضیلت آن‌ها را 
توضیح دهد يس هر كس اين مدت را داشته باشد او مؤمن مخلص است که بهشت 
بر او واجب است و بعد ذکر محمد را با ذکر خودش در نماز مقرون قرار داد و ذکر 
آن‌ها را با ذکر پیامبرش در كنار هم قرار داد؛ تا رفنعت شرافت آن‌ها را بیان کند و 
پیامبر صادق امین آن را اين گونه بیان کرد: 

«اللهم صل على محمد و آل محمد عله كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد؛ خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست همانطور که بر ابراهيم 
و آل ابراهیم درود فرستادی که تو حمید و مجید ھی 

بعد فضیلتی به آن‌ها داد؛ که کسی نمی‌تواند آن را توصیف کند. خداوند بر بیشتر 


رسولان خود سلام فرستاده است. اما بر آل آن‌ها سلام نفرستاده است فرمود: (سَلام 


عَلَى توح فى العالّمين) ' و بعد فرمود: سم عَلَى إنراهيم) ” و بعد فرمود: سَلام 


۲. صافات؛ آیه‌ی ۷۹٩‏ 


۳ صافات؛ ايدى .۱۰٩‏ 


آیاتی در فضيلت خاندان پیامبر لا rv‏ 


على موسق فقارون 6 وعد بر آل محمد له سلام فرستاد و فرمود: «سلام على 
ال ياسين» و ياسين؛ اسم محمد در زبان طى است. 

بعد در قرآن بين آل و امت تفاوت فائل شد و فرمود: («واغلمرا آنما غنشتم من 
شىء فان لله ُمُه وللرسئول ولذى الْقُربَى) ' يس آن جه را برای خودش راضى شد 
راك انعا نراقن علو ا از خودش شروع کرد و بعد پیامبرش و بعد آل 
بيامبرش و برای خودش یک سهم قائل شد و بعد براى ييامبر و بعد براى آل او و 
بعد آن‌ها را در اطاعت شدن به خودش مقرب كرد و فرمود: (أطيعُوأ الله وأطيعُوأ 
الرسُول وأولى الأمر منکم 4‏ ابتدا از خودش شروع كرد و بعد بيامبر که از او خبر 
مىدهد و بعد هدايت كنندكان هدايت شده از عترت او و بعد ولايت را براى آن‌ها 
تاکید کرد و فرمود: (انمَ ولیکم الله ورسولة والذين اقترا و ولایتت آن‌ها را در 
كنار ولایت رسولء همراه با ولایت خودش قرار داد. همان طور که سهم آن‌ها را در 
كنار سهم رسول همراه با سهم خودش در تقسیم غنيمت قرار داده بود. يس منزه 
است خدایی که آن‌ها را برتری داده است و آن‌ها را رفعت داده و بر جهانیان 


برگزیده اس 


۳ نساء؛ آیه‌ی ۵۹. 


.۵۵ مائده؛ ايدى‎ .٤ 


۳۳/۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
فرق بين آل پیامبر 2 و اصحاب او 


بعد وقتی آیه‌ی صدقه نازل شد خداوند خودش و پیامبرش و اهل بيت او را از 
آن منزه کرد و فرمود: (انْمَ الصّدقات للفقراء الاه ا اهر أنهو دات خودش 
و پیامبرش و آل پیامبرش هیچ سهمی از صدقات قرار نداد. چرا که آن چرک دست 
مردم است و آن‌ها از پلیدی‌ها منزه هستند. پس آن‌ها خاندانی هستند. كه خداوند 
دستور داده است از آن‌ها اطاعت شود و خویشاوندانی هستند که خداوند دستور داده 
است مودت و صله‌ی آن‌ها رعایت شود و مولاهایی هستند که خداوند دستور داده 
است از آن‌ها اطاعت شود و به آن‌ها معرفت حاصل شود و آن‌ها اهل ذکری هستند 
که خداوند دستور داده است از آن‌ها سژال شود و آن جه را برای حودش راضی 
شد؛ برای آن‌ها نیز راضی شد و آن جه خودش را از آن منزه کرد؛ آن‌ها را نيز منزه 
کرد و آن‌ها فقط را آل پیامبر دانست و فرمود: قد آنّل ال الم ذكراً) ' 

آن‌ها آل پیامبر و عترت او هستند و اهل خداوند و خواص او هستند و محل 
تنزیل و انتهای آن هستند و خادمان وحی و خزانه‌دار آن هستند همان طور که امام 


رضاع لا در مشاجره‌ی خود فرمود: «أيحل لرسول الله له لو كان حيَاً أن يتزوج 


فرق بين آل پیامبر ی و اصحاب او فا 


إلیک؟ آیا برای پیامبر صله اگر زنده بود؛ حلال بود؛ كه دختر تو را خواستگاری 
کند؟» مأمون گفت: «بله.» 

امام رضا عم فرمود: «لکته لا يحل له أن یتزوج إل اما نس 

2 +3 فرمود: « يحل ن یتزوج الی؛ اما نسبت به من برای او 
حلال نبود که دخترم را خواستگاری کند.» 

مأمون گفت: «بله؛ برای اين که تو پسر او هستی.» 

اين فرق بين آل و اصحاب است. چرا که مأمون تصور می‌کرد؛ که آل پیامبر 
اصحاب او و امت او هستند و امام برای آنان روشن نمود جه کسی آل پیامبر است و 
بالصّلاة)' و عبارت آمر در اين جا خاصء اما معنایش عام است. چرا که خداوند به 
خاطر عام بودن أمر او را در امت وارد کرده است و با ت بحص صم عبارت اهل آن‌ها را 
ا کرد انيف وكرام خر هید از تؤول این یھ و درب اتی فا 


مى آمد و می‌ایستاد و می گفت: «نماز اى آل محمد! تان" 


۱. طه؛ آیه‌ی ۱۳۲ 
۲ مسند احمد؛ ج٣‏ ص ۲۵۹؛ ط.م و ج ۲ ص ۱۵۷؛ ط .ب و سنن ترمذی؛ ج۵ ص ۲۵۲٩؛‏ ح ۳ 


تفسیر طبری؛ ج ۲۲ ص ۵. 


۳:۰ جب ارق انوا این 


فصل 
اسرار عدد و 

و آن‌ها ۱۲ نواده, که بهترین نوادگان مرسلین هستند و ۱۲ نقیب و ۱۲ ستاره 
هستند به عدد برج‌ها و ماه‌ها و روزها و برای هر امامی از آن‌ها ۱۲ حرف است. که 
رازی از اسرار ولات است و همین طون است توحید و نبوت است: جلا اله الا أنه 
۲ محمد رسول الله ۱۲. النبی المصطفی ۱۲ الصادق الأمين ۱۲. على باب الهدی ۰۱۲ 
أمين الله حقا ۱۲. أمير المؤمنين ۱۲. فاطمة أمة الله ۱۲. البتول الزهراء ۱۲. وارثة 
النبیین ۱۲. الامام الثانی ۱۲. الحسن المجتبی ۱۲. وارث المرسلین ۱۲ الامام الثالث 
۲ الحسین بن على ۱۲. خليفة النبیین ۱۲. والد الوصیین ۱۲ الامام الرایع ۱۲. الامام 
السجاد ۱۲. على بن الحسین ۱۲. وارث المرسلین ۱۲. سيد العاب‌دین ۱۲ الامام 
الخامس ۰۱۲ الامام الباقر ۲ هو محمد بن على ۱۲. امام المومنین ۱۲ الامام السادس 
۲ الامام الصادق ۱۲. هو جعفر بن محمد ١٠ء‏ قدوة الصدیقین ۱۲ الامام السابع ۱۲ 
الامام الکاظم ۱۲ هو موسی بن جعفر ۱۲. خليفة النبیین ۱۲ الامام الشامن ۱۲ الامام 
الرضا ۱۲. هو على بن موسی ۱۲ امام المؤمنين ۱۲ الامام التاسع ۱۲ الامام الجواد 
۲ هو محمد بن على ۱۲. نجل المنتجبین ۱۲ الامام العاشر ۱۲ الامام الهادی ۱۲ هو 
على بن محمد ۱۲. وارث الوصیین ۱۲. الامام الحادی عشر ۱۲ الحسن الصسکری ۱۲. 
امام المسلمین ۱۲. الامام الخاتم ۱۲. القائم المهدی ۱۲. محد بن الحسن ۱۲. خليفة 


اسرار عدد ۱۲ ۳:۱ 


النبیین ۱۲ خاتم الوصیین ۱۲. هؤلاء العترة ۱۲. الغر الميامبن ۱۲. بنو عبد المطلب ۰۱۲ 
سادة أهل الجنة ۱۲. محبهم مؤمن تقی ۱۲ فى الجنة مخلد ۱۲ عدوهم کافر شقی ۱۲. 
فى النار مؤبد ۱۲. اللّهم صل علیهم ۱۲ بأفضل صلواتک ۱۲ يا رب العالمین.» 
فصل 
برهان أن جه به آن هدایت شدم و بر آن راهنمایی شدم؛ اين است که همه‌ی 
سخن وقتی به اصل خود برگردانده شود؛ منحصر در چهار کلمه می‌شود و آن لا اله 
الا الله محمد رسول الله و اسلام و ایمان بر آن دو استوار است و هر یک از این 
کلمات ۱۲ حرف است و امام؛ رئيس ايمان و زمام دار اسلام است. يس واجب است 
كه فرد؛ قائم به آن ۱۲ امام باشند و اين آيه اشاره به آن است (وټعفنا منهُم انی عشر 
َقيبًا) و اين آیه (وقطعَاهم تت عد آسنیاطا ما6 پس فرد قائم به اين امر؛ از 
بزرگ مردان و اولیاء و نوادگان را ۱۲ نفر قرار داده است.» سوم اين که تدبیر عالم در 
شب و روز را در ۱۲ ساعت قرار داده است. 
چهارم اين كه خورشید و ماه را دو آيه قرار داده است که به آن‌ها هدایت می‌شود 
و مسیر حرکت آن‌ها در تقدیر و تسخیر ۱۲ برج است. و ماه‌های سال ۱۲ ماه قرار 


داده شده است» يس به چشم عبرت به اين ادوار نگاه كن ببین چگونه با اين اسرار 


يوحت ي 


.۱۲ مائده؛ ایه‌ی‎ .١ 


۳:۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
فضیلت‌های على نلا 

ای كسى كه در فضيلت گشاینده‌ی درب و ام الكتاب و حاكم روز حساب و ولى 
نعمت و عذاب در روز قيامت دچار شک هستى! همان كسى که محبتش نجات از 
غَذَاف و غر هيدانت كش د كان تحت ممت ابا او عفان کسی نیس كله 
بيامبر یه درباره اش فرمود و سخنش حق است: «من أراد أن ينظر إلى إسرافيل فى 
رفعته» و إلى ميكائيل فى درجته» و إلى جبرائيل فى عظمته» و إلى آدم فى هيبته» و 
إلى نوح فى صبره و دعوته, و إلى إبراهيم فى سخاوته. و إلى موسى فى شجاعته؛ و 
إلى عيسى فى سماحته, و إلى محمد فى شرفه و منزلته» فلينظر إلى على بن أبى 
طالب يق هر كس می‌خواهد به به مقام والاى اسرافيل نكاه كند و درجدى ميكائيل 
را ببيند و عظمت جبرئيل را مشاهده كند و هيبت آدم را ببيند و صبر و دعوت نوح 
را بنگرد و سخاوت ابراهيم را ببيند و شجاعت موسى را تماشا كند و بزرك وارى 
عیسی را نظاره کند و شرافت و منزلت محمد را ببیند؛ يس بايد به على بن ابی 
طالب ِا نگاه کند.»" و اين اشاره و تذکری به اين است. که او اسم اعظم جاری در 


همه‌ی اشیاء است و اين که همه‌ی اشیایی که خداوند آفریده است. على مولای او و 


روضة الواعظین؛ ص ۱۲۸. 


فضیلت‌های عل لا ir‏ 


معنای اوست چرا که او کلمه‌ی واجب الوجود و نور روشنایی بخش در آسمان 
وجود و موجود است. يس هر مقامی هر چقدر هم که بالا باشد. در زیر مقام او قرار 
دارد و هر منزلتی هر چقدر هم که عالی باشد پائین تر از منزلت او قرار دارد. يس 
مقام ملائکه در صومعه‌های افلاک کمتر از مقام و منزلت اوست و مقام ونور 
ستارگان و ماه‌ها از درخشش خورشید عظمت او است. يس او على عظیم و ولی 
خدای على عظیم است. يس او ستون اولیاء و دعوت پیامبران است. 

مقام اسرافیل و عظمت جبرئیل و هيبت آدم و کرامت خلیل و شجاعت موسی و 
بزرگ واری عیسی و حکمت داود و ملک سلیمان ذره‌ای از افتخارات او و قطره‌ای 
از دریای اوست ر جرا ایطون تاد 

در حالی که او علت وجود آن‌ها است و راز موجودیت آن‌ها است و اگر او نبوده 
فلک نمی‌چرخید و فرشته‌ای خداوند را تسبیح نمی‌گفت. يس نگاه كردن به او و 
همراه بودن با او عبادت است و مرگ با محبت او شهادت است و حمایت از ولایت 
او سعادت است و اين همان چیزی است که پیامبر در رؤز خیبر در حق او فرمود: 
«لو لم أخف أن تقول أمّتى فیک ما قالت النصاری فى المسیح ابن مریم لقلت الیوم 
فیک حدیث اگر نمی ترسیدم که‌امت من درباره‌ی تو همان چیزی را بگویند که نصارا 
در مورد مسیح بن مریم گفتند. امروز سخنی درباره‌ی تو بیان می‌کردم.»" و اگر ایشان 
آن سخن را می‌فرمود مردم او را خدا می‌خواندند. اما آن‌ها او را خدا خواندند و 
هنوز پیامبر چیزی در موردش نگفته بود و اين به خاطر عظمت ویژگی‌های اوست 
و وقتی پیامبر آن جه را درباره‌ی آن حضرت بیان کرده» گفت. 

منافقان گفتند: «او را جه شده است که پسر عموی بی ارزش خود را بالا می‌برد و 


.۶ ۱۵ معجم الطبرانی کبیر؛ ج ۱ ص ۲۰ ۲. مناقب کوفی؛ ج ۲ ص‎ .١ 


:۳ ترجمه مشارق انوار الیقین 


می‌خواهد او را خدا قرار بدهد؟!» يس به سخن پیامبر در مورد او کافر شدند و کسی 
كه امروز فضیلت ولی رحمن را انکار کند فرقی با فلانی و فلانی ندارد. 
فصل 

در آن روز وقتی صفیه نزد بيامبر له آمد؛ از نظر زیبایی بهترین مردم بود و 
پیامبر در چهره‌ی او خراشی دید و فرمود: «اين خراش چیست در حالی که تو دختر 
پادشاه هستی؟» گفت: «وقتی علی. نزد قلعه‌ی خیبر آمد و درب را تکان داد تمام 
قلعه لرزید و افرادی که در بالای آن دیده بان بودند به پائین افتادند و تخت من نیز 
لرزید و با صورت بر زمين افتادم و گوشه‌ای از تخت صورت مرا خراش داد.» 
پیامب رح به او فرمود: 

«يا صفية إن علياً عظیم عند الله. و انه لما هز الباب اهتز الحصن و اهتزت السّموات 
السبع. والارضون السبع. و اهتز عرش الرحمن عضباً لعلى؛ اى صفیه! على نزد خداوند 
مقام عظیمی دارد و او وقتی كه درب قلعه را تکان داد. قلعه لرزید و آسمان‌های 
هفت گانه و زمین‌های هفت كانه نیز لرزیدند و عرش خداوند رحمن نيز لرزید و اين 
اظهار خشم در همراهی با على بود. در آن روز وقتی عمر از على سوال کرد و گفت: 
«ای ابا الحسن! درب محافظ محکمی را از جا در آوردی در حالی که تو سه روز 
است گرسنه هستی؟! آیا اين کار را با نیروی انسانی انجام دادی؟» على فرمود: 

«ما قلعتها بقوة بشرية. و لکن قلعتها بقوة الهية. و نفس بلقاء ربّها مطمئنة رضية؛ من 
اين درب را با نیروی انسانی از جا در نیاوردم بلکه آن را با قدرت الهی و با نفسی 


که به دیدار پروردگارش مطمئن و راضی خواهد شد از جا در آوردم.»" 


.۵ ۱۱ الطرائف؛ ص‎ ٠١ امالی صدوق؛ ص ۱۵ ۴. مجلس؛ ص۷۷ ح‎ .١ 


فضیلت‌های لا ۳:۵ 
فصل 
در أن روز وقتی مرحب را به دو قسمت نصف کرد و او را نقش زمين کرد؛ 
جبرئیل نزد او آمد و چهره اش تبسم داشت و تعجب کرده بود در اين لحظه 
پیامبر له به جبرئیل فرمود: «از جه چیز تعجب کرده ای؟» گفت: «ملانکه در 
صومعه‌ها و مساجد آسمان‌ها ندا می‌کنند که: جوانمردی جز على نیست و شمشیری 
جز ذو الفقار نیست. اما تعجب من ازاين است؛ که وقتی مأمور شدم قوم لوط را 
زيرو رو كنم شهرهای آن‌ها را که هفت شهر بود. از عمق زمين هفتم پائینی به زمين 
هفتم بالایی بلند کردم و آن‌ها را فقط بر روی یک پر از بالم قرار دادم و آن‌ها را بالا 
بردم. تا اين كه حاملان عرش صدای خروس آن‌ها و گریه‌ی کودکان آن‌ها را شنيدند 
و من آن‌ها را تا صبح نگه داشتم و منتظر دستور بودم و هنوز آن‌ها را منتقل نکرده 
و امروز وقتی على ضربه‌ی هاشمی خود را زد؛ من مأمور بودم که شمشیر او را 
كنترل كنم تا زمين را نشكافد و به گاوی که حامل زمين است؛ نرسد که اگر مىرسيد 
او را به دو نيم مىكرد و در آن هنكام زمين اهل خود را ويران می‌کرد و كنترل 
قدرت شمشير على برای من سنگین تر از شهرهاى لوط بود علاوه بر آن اسرافيل و 
ميكائيل بازوى على را در هوا گرفته بودند.»" 
می كويم: ایک فرد جاهل اين حديث را بزرگ نمايى دانسته است و اين كه 
قدرت شمشير على برای دست جبرئيل سنگین تر از شهرهاى لوط باشد؛ در حالى 
كه اسرافيل و ميكائيل هم بازوى او را در هوا گرفته‌اند اين را غلو كويى ينداشته 


است.» 


. ۴۰١ص مدينة المعاجز؛ ج اء ص ۴۲۶ . بحار؛ ج ۲۱ء‎ .١ 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
من گفتم: «ای کوته فکر كه فطرت تو خاموش است! جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل مخلوقات خداوند هستند؛ که از شعاع نور محمد و على آفریده شدند و 
محمد و على از جلال ذی الجلال آفریده شدند؛ آن‌ها صفت خداوند و کلمه‌ی 
خداوند و امر خداوند و خلق خداوند هستند و به همین خاطر پیامبر له فرمود: 
«لو كانت البحار مداداً والغیاض أقلاماً. والسوات صحفا والجن والانس كتاباً لنفد 
المداد و كلت الثقلان: أن یکتبوا معشار عشر فضایل إمام يوم الغدیر؛ اگر دریاها جوهر 
باشند و نیزارها قلم باشند و آسمان‌ها کاغذ باشند و جن و انس کاتب باشند؛ جوهر 
تمام می‌شود. جن و انس خسته می‌شوند و نمی‌توانند یک دهم از یک دهم 
فضیلت‌های امام روز غدیر را بنویسند » و چگونه بنویسند و به کجا می‌رسند؟» 
شاهد این سخن نبوی» کتاب الهی است که می‌گوید: (قل لو" گان ابر متام 
لکلمّات ربّى نفد ابر قبل أن تقد لمات ری ولو جتنا بمثله مد5ا4 ' و بزرگ ترین 
کلمات خداوند على است و این سخن او اشاره به همین است که فرمود: «من 
کلمه‌ی بزرگ خداوند هستم»" يس او فضیلت‌هایی دارد که قابل شمارش نیست و 
مناقبی دارد كه محدودیت ندارد و محمد بن ادریس شافعی انصاف به خرج داده 
است. أن جا که به او گفته شد: «درباره‌ی على جه نظری داری؟» گفت: «چه بگویم 


درباره‌ی کسی که دوست دارانش از روی ترس فضیلت‌های او را مخفی نگه 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۴۰. ص ۷۳ - ۷۵. تذكرة الخواص؛ ص ۲۳. الطرائف؛ ج۱ ص۲۰۸. 

۲. کهف؛ آیه‌ی .۱۰٩‏ 

۴ صدوق در امالی؛ ص ۱۱. مجلس ۳ از پیامبر تیه روایت می‌کند: «علی کلمه‌ی بزرگ خداوند است» 
و در روایتی دیگر «امام کلمه‌ی خداوند است» بحار؛ ج۲۵, ص ۱۶۹ و در معانی الاخبار می‌گوید: «من 


کلمه‌ی تقوای خداوند هستم.» 


می‌دارند و دشمنانش از روی حسادت فضیلت‌های او را مخفی نگه می‌دارند. و بين 
دو دسته عده‌ای دیگر هستند كه آن مقدار از فضیلت‌های او را بیان کردند كه مشرق 
و مغرب را يرد کرده است و من دوست دارم اين سخن را به شعر بگویم: 

حسودان فضیلت‌های او را به خاطر عظمتی که دارد روایت کردند و بزرگ ترین 
فضیلت آن است که یک حسود أن را بیان کند. دوست دارانش فضایل او را از ترس 
دشمنان مخفی می‌کنند و حسودان و معاندان فضائل او را مخفی می‌کنند و عده‌ای د 
که بخواهی بشماری او امامی است که در پیشانی مجد ستارگانی دارد که از همه 
بالاتر است و رصد کنندگان نمی‌توانند آن‌ها را رصد کنند. 
مناقبی كه اگر آشکار شوند هر گرفتاری ای را بر طرف می‌کنند و أن قدر نیکو 
هستند که بیننده از شعاع آن نیکو می‌شود. 

جوانمردی که همه‌ی مخلوقلات در او متحیرند عده‌ای او را پرستش می کنند و 
عده‌ای ولایت او را می‌پذیرند و عده‌ای او را منکرند. امام روشنی که همه 
فضیلت‌های او در قرآن مطرح شده است و باهر شاهد ان است . 

يس هر كس در فضیلت‌های او مبالغه کند غير از غلوگویی کار او موجه است و 
هر كس در مدح او اواز و ندا سر دهد کم گفته است. و عارف خلیعی به اين معنا 
اشاره کرده است که می‌گوید: 

حرکت عالم با انوار تو است و از جلالت تو دیوارها حاصل شده است. توصیف 


. کشف الیقین؛ ص‎ .١ 
.۴۶۸ اعیان الشیعه؛ ج ۶ ص‎ .۲ 
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کنندگان و حديث گویان غلو کردند و در والایی تو مبالغه کردند و عذرشان موجه 


۲ 


عدم امکان درک حقيقت على ا ۳۹۹ 


فصل 
عدم امکان درک حقيقت على 3۳ 

چرا معذور نباشند و چرا ببینند؟ در حالی که اصبغ بن نباته روایت کرده است که 
امير المؤمنين ا در نجف کوفه برای مردم جلوس داشت و روزی به مردمی که 
پیرامون او بودند فرمود: «چه کسی می‌بیند آن جه را که من اکنون می‌بینم؟» 

گفتند: «تو جه می‌بینی ای چشم بینای خداوند در ميان بند گانش؟!» 

فرمود: «إرى بعيراً یحمل جنازة. و رجلاً یسوقه و رجلا يقوده. و سیأتیکم بعد 
ثلاث؛ شتری می‌بینم که جنازه‌ای را حمل می‌کند و مردی افسار آن را در دست دارد 
و مردی دیگر آن را راهنمایی می‌کند و سه روز دیگر به اين جا می‌رسند.» وقتی روز 
سوم شد شتر و جنازه‌ای كه بر روی آن بسته شده بود رسیدند و دو مرد که همراه آن 
بودند و بر مردم سلام کردند. امير المؤمنين عم به آن‌ها تحیت كفت سپس فرمود: 
من أنتم و من أين أقبلتم و ما هذه الجتازة و لماذا قدمتم؟ شما كيستيد و از کجا آمده 
ايد و اين جنازه چیست و برای چه‌امده اید؟» 

آن دو مرد گفتند: «ما از يمن هستیم و اين میت. پدرمان است و او هنكام مرگ به 
ما وصیتی کرد و گفت: وقتی مرا غسل دادید و كفن نمودید و بر من نماز خواندید 
مرابر شترم سوار كنيد و به عراق ببرید و در نجف (کوفه) دفن کنید.» 


اميرالمؤمنين لا به آن دو فرمود: «هل سألتماه لماذا؟ آيا از او سژال کردید برای 
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چه؟» گفتند: «بله سؤال كرديم و او گفت: مردی در آن جا دفن خواهد شد که اگر در 
روز محشر همه‌ی اهل محشر را شفاعت کند از او پذیرفته خواهد شد.» امير 
المؤمنين 9 بلند شد و فرمود: «صدق, أنا وله ذاک الرجل؛ او راست گفته است به 


خداوند سوگند آن مرد من هستم.»" 


5 بحار الانوار؛ ج۴۱ ص ۳۵۷؛ ۳ ۶۵ با مقداری تفاوت. 


کسی جز پیامبر له على لا را نشناخت ۳۱ 


فصل 
کسی جز پیامبر لل على 3۶ را نشناخت 

چگونه مردم على را بشناسند و به او احاطه بيدا کنند؛ در حالی که او دربی است؛ 
كه پیامبر راه دست رسی به او را بسته است و فرمود و سخن او حق است: «ما 
عرفک إلا الله و أناء و ما عرفنی إِلَا الله و أنت. و ما عرف الله إِلَا أنا و أنت؛ كسى تو را 
نشناخت جز خداوند و من. و کسی مرا نشناخت جز خداوند و تواء و کسی خداوند 
را نشناخت جز من و تو.»" 

اين حديث صحيح است و با وجود صحت اين حديث مردم ادعاى معرفت خدا 
و رسول مىكنند و صدق بودن حديث موجب دروغ بودن ادعاى آن‌ها مىشود و 
صدق ادعاى آن‌ها موجب دروغ بودن اين حديث مىشود. اما اين حديث صادق 
است يس ادعاى آن‌ها در معرفت حقيقت خدا و رسول دروغ است . تو منزه همستى 
ما معرفت حق تو را نداريم چرا که حقيقت معرفت خدا معرفت حقيقت خدا برای 
بشر معلوم نیست. همین طون معرفت حقيقت محمد و على ا و اين سخن اشاره 


به آن است: «ما عرف الله غير الله. و ما وحد الله غير محمد رسول الله. کسی خداوند 


ا. مناقب ال ابی طالب؛ ج٣‏ ص ۲۶۷ ارشاد القلوب؛ ج ۲ ص۲۰۹ بحار الانوار؛ ج ۳۹ ص ۸۴ ح 
۱۵ 
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را نشناخت غير از خداوند. و کسی موحد خداوند نيست غير از محمد رسول خدا.»' 

همين طور حقيقت محمد و على كه كسى أن دو را نشناخت مككر خداوند و آنها 
واندكى از اولياءشان, كه به درجه‌ی والای دهم از انان دست يافته باشند. دليل 
صحت اين ادعا و شاهد أن مطلبى است كه در كتاب البشائر آمده است: «روزى عمر 
نزد پیامبر سا در مسجد رفت و امير المؤمنين لك ون کار او برو عم كفك قرا 
جه شده است كه سؤال كردم .....خداوند؟)" 

گفتم: «صادق ترين فرد ابوذر است.» فرمود: «همين طور است که گفتی.» عمر 
گفت: «مرا جه شده است که از او درباره‌ی تو سؤال کردم ؟!» گفت: «او در مسجدش 
ات گفتم: «چه کسی نزد اوست؟» 

گفت: «مردی که او را نمی‌شناسم, در حالی که آن مرد على بود.» پیامبر مه 
فرمود: «صدق أبوذر يا عمر. هذا رجل لا یعرفه الا الله و رسوله؛ ابوذر راست كفت ای 
عمر! اين مردی است که کسی او را نمی‌شناسد؛ مگر خداوند و رسولش.» 

فصل 
توضیح أن جه پیامبر به آن اشاره کرده است و آن را مطرح کرد؛ اين است. که 


کسی که مد و على را بشتاسد آن طور که خيزاوتد آن‌ها رادم قاس دار د را 
شناخته است؛ آن طور که آن‌ها می‌شناسند. اما حالت اول ممتنع است و حالت دوم 


.١ در حدیث است: ای علی! خداوند شناخته نشنده مكل وط من و نفد تو بحار؛ ج 2,12 ص78‎ .١ 
اصل كتاب ناقص است شايد اين طور بو ده است: (از ابوذر) درباره‌ی على سؤال کردم گفت: «کسی‎ .۲ 


جز خداوند او را نمی شناسد.» 


کسی جز پیامب عله علی لا را نشناحت ۳۵۳ 


هم همین طور » مثال آن از قرآن سخن خداوند به موسی است: لن ترانی ولکن 
انظ ی الْجبّل فان اسر مکانه فسوف ترانی6 یعنی؛ رؤيت را منوط به استقرار كوه 
کرده است و استقرار كوه هنكام تجلی نور کبریاء محال است. پس رؤيت پروردگار 
بزرگ متعال با چشم محال است. یعنی یک امر ممتنع را بر یک ممتنع دیگر منوط 
کرده است؛ پس دومی ممتنع است؛ به خاطر ممتنع بودن اولی. پس تو را چه شده 
است ای اهل شک! که هر جه دلیل روشن تر می‌شود. گمراهی تو از راه درست 
بیشتر می‌شود و هر جه روشنایی صبح بیشتر می‌شود و گرد و غبار تميز می‌شود؛ 
زكام تو بیشتر می‌شود. آيا اين غير از انحراف از حق و شک داشتن در عين يقين و 
در امام صدق است. وقتی آیات علی بر یک منافق تلاوت شود؛ از پذیرش أن 
خودداری می‌کند و تکبر می‌ورزد و وقتی آیات او بر یک موافق تلاوت می‌شود؛ 
انکار می‌کند و آیه‌ی بیشتری درخواست می کند. در اين صررت جه فرقی بين كور و 
بینا هست؟ و جه خوب به این مقام اشاره کرده است: 

ا ات الجر میت وق دا دوه ا كو باه مک كوس 
می‌کند. وقتی ياد تو را نزد یک زنا زاده تکرار م ىكنم درونش تيره می‌شود و 
می‌خواهد مرا به قتل برساند. وقتى در مورد اصالت کسی شک دارم ویژگی‌های 
زیبای تو را برايش می‌گویم من به وسیله‌ی تو مردم را می‌شناسم و تو مشخص 
کننده‌ی فرزندان حلال زاده هستی کسی نمی‌تواند ستایش‌های تو را تحمل كند مگر 
کسی که اصالتش نیکو و اعمالش پسندیده باشد." 


۰۱۴۳ اعراف؛ ايدى‎ .١ 


۲. شعر در اصل جاب شده بسیار بد خط بوده است و بسیار از اصل خودش تغيير داده شده است. 


ot‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


وجه دیگری در معنای اين سخن: «کسی اوق ارات و 
است؛ که پیامبر در شب معراج عظمت خداوند را دید و حجاب‌های آسمانی برایش 
كنار زده شد و به قاب قوسین رسید و سخنی که بدون واسطه برايش مطرح شد؛ 
جيزى که هیچ فرشته‌ی مقربی و پیامبر مرسلی نداشته است. اما همه‌ی این‌ها به امير 
المژمنین رسیده است و او دیده است همان طور که پیامبر ديد.اين سخن 
پیامب ره اشاره به آن است: «تو می‌بینی آن جه من می‌بینم و می‌شنوی آنچه را من 
می‌شنوم.»! 

کسی خداوند را نشناخت از بين همه‌ی مخلوقاتش با اين معرفت مگر آن‌ها و 
همین طور کسی محمد و على را نشناخت؛ آن طور که هستند. مگر خداوندی که 
آن‌ها را از نوز عظمتش ایجاد کرده است و آن‌ها را به اسرار و کرامت خود 
مخصوص کرده است و آن‌ها را در برتری مقام بعد از خود و بالاتر از همه‌ی 
مخلوقاتش قرار داده است و جه کسی می‌تواند برگ درختان را و قطره‌های باران را 
و ذره‌های خاک‌ها را و امواج و را بشمارد؟» 

وجه دیگر در معنای سخن «کسی خداوند را نشناخت مگر من و تو» اين است. 
كه منظور اين است که بين ما و خداوند هیچ مخلوقی واسطه نیست. بلکه ما اولین 
مخلوقات هستیم و عين حقایق هستیم و ما در مقام خود سادات بندگان و بنده‌ی 
خداوند هستیم. 


.١‏ حديث ان تفت 


فصل 
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مردم چه مقداری از معنای علی والا مقام را شناختند؟ از او چهره‌ی یک شير 
غران. شجاع نیرومند. نیزه‌ای مرگباره سخنگویی اهل بلاغت. قاضی حکم کننده به 
حق. ابر پر باران. نور کامل مشاهده می‌کنند. و تصوير جسم او و موقعیت نام او را 
مشاهده می‌کنند. از على اين مقدار را می‌فهمند. اما نفهمیدند که او کلمه‌ای است که 
کارها با او به سرانجام می‌رسد و روزگار با او می‌چرخد و او اسمی است؛ که روح 
همه‌ی اشیاء است. او هاء است. که در ماهیت همه‌ی موجودات وجود دارد باطن 
همه‌ی چیزهای مشهود است. چیزی که حاملان عرش از معرفت آل محمد می‌دانند 
با همه‌ی تقربی كه به حضرت عظمت و جلال دارند قطره‌ای از دریا است. 

اين برای آن است که ذات خداوند متعال برای بشر ناشناخته است. همان طور که 
گفته شد. يس فقط معرفت صفات باقی می‌ماند. مردم در معرفت اين صفات دو 
گروه هستند: «عده‌ای بهره شان ذکر كردن صفات و تقدیس أن است و در نهان آن را 
ورد خود قرار می‌دهند و وسیله‌ی رسیدن آن‌ها به مراد و مطلوبشان است. آن‌ها 
کسانی هستند که نور جمال از شعاع جلال بر آن‌ها تجلی کرده است و در لباس بشر 
در آمده‌اند در حالی که شخصیت‌هایی آسمانی هستند و حیوانات وحشی برای آن‌ها 
خضوع می کنند و گرگ‌ها برایشان ذلیل هستند.» 
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گروهی از مردم فهمیدند که آن‌ها اولیای خداوند و وسیله‌ی عفو و رضایت او 
هستند. آن‌ها را برای حاجت‌های خود نزد خداوند ارائه کردند و به آن‌ها متوسل 
شدند و عده‌ای دیگر فهمیدند که آن‌ها کلمه‌ی بزرگ خداوند و آیت عظمای او 
هستند؛ چرا که نزدیک ترین صفات به حضرت احدیت جمال وحدانیت است. جرا 
که واحد يا اول اعداد و منبع آحاد است و واحد بیشتر از دو است و این چیزی 
است که زوج و فرد نیست اين احد حق است ...و اما واحدی که منبع موجودات 
است. همان واحد مطلق است که محدود نیست و شمرده نمی‌شود و اراده‌ی او قابل 
دفع نیست و سلطان او پایان ناپذیر است. حکومت او فنا ندارد. این کلمه‌ای است 
که با ذکر آن موجودات خضوع می‌کنند و با شنیدن آن موجودات منفعل می‌شوند و 
اين بين دو حرف پنهان است كن فیکون. پس هر كس بر آئینه‌ی نفس او بارقه‌ای از 
اسرار مخفی آن‌ها و از اسم والای آن‌ها بتابد. دیوارها برایشان شکافته می‌شود و 
هستی برایشان مسخر می‌شود و او از اولیاء رحمن خواهد بود و از عذاب يست 
كننده در امان خواهد بود. ۱ 

این ادعا را تأیید می‌کند روایت طارق بن شهاب از امیرالمزمنین تا که فرمود: 

«يا طارق, الامام كلمة الله و حجَة الله. و وجه الله و نور الله و حجاب الله. و آية الله 
يختاره الله. و يجعل فيه منه ما يشاء. و يوجب له بذلک الطاعة والأمر على جميع خلقه. 
فهو وليّه فى سماواته و أرضه. أخذ له بذلک العهد على جميع عباده. فمن تقدّم عليه 
كفر بالله من فوق عرشه فهو يفعل ما يشاء. و إذا شاء الله شيئاً يكتب على عضده و 
تمت كلمة ربک صدقاً و غلا فهو الصدق والعدل. ينصب له عمود من نور من الأرض 
إلى السماء يرى فيه أعمال العباد. و يبلس الهيبة و علم الضمیر, و يطلع على الغيب و 
يعطى التصرف على الإطلاق. و يرى ما بين الشرق والغرب فلا يخفى عليه شىء من 
عالم الملک والملوى. و یعطی منطق الطير عند ولايته. فهذا الذى يختاره الله لوحيه و 
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يرتضيه لغيبه. يؤيّده بكلمته. و يلقنه حكمته. و يجعل قلبه مكان مشيئته. و ينادى له 
بالسلطنة و يذعن له بالإمرة. و يحكم له بالطاعة. و ذلك لان الإمامة ميراث الأنبياء. و 
منزلة الأصفياء. و خلافة الله و خلافة رسل اله فهى عصمة و ولاية. و سلطنة و هداية. 
لأنها تمام الدین, و رجح الموازین, الإمام دليل للقاصدين. و منار للمهتدین, و سبيل 
للسالکین. و شمس مشرقة فى قلوب العارفين. ولايته سبب النجاة. و طاعته معرفة 
للحياة. وعدة بعد الممات. و عز المؤمنين و شفاعة المذنبين. و نجاة المحبّين و فوز 
التابعین, لأنها رأس الإسلام و كمال الإيمان. و معرفة الحدود والأحكام. تبين الحلال 
من الحرام, فهى رتبة لا ينالها إِلّا من اختاره الله و قدمه, و ولّاه و حكمه. 

فالولاية هی حفظ الثغور. و تدبير الأمور. و هی بعدد الأيام والشهور. الإمام الماء 
العذب على الظمأ. والدال على الهدى. المطهر من الذنوب. المطلع على الغیوب. فالإمام 
هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار. فلا تناله الأيدى و'لأبصار؛ 

ای طارق! امام کلمه‌ی خداوند و حجت خداوند. وجه خداوند. نور خداوند. 
حجاب خداوند و آيت خداوند است؛ که خداوند او را تخاب می‌کند. و هر چه را 
بخواهد از خودش در او قرار می‌دهد, به خاطر آن اطاعت از او و از فرمان او را بر 
همه‌ی مخلوقاتش واجب می‌کند. پس او ولی خداوند در آسمان‌هايیش و زمینش 
است. و بر آن از همه‌ی بندگانش عهد گرفته است. پس هر كس بر او پیشی بگیرد؛ 
به خداوند در بالای عرش او کافر شده است. پس خداوند امام هر کاری بخواهد 
انجام می‌دهد. وقتی خداوند چیزی را بخواهد آن را بر بازوی او می‌نویسد. کلمه‌ی 
پروردگار تو صدق و عدل اجرا می‌شود. امام صدق و عدل است. برای او شعاعی از 
نور از زمين به آسمان قرار داده می‌شود که در آن اعمال بندگان را می‌بیند» دارای 
هيبت و علم به درون افراد است و از غيب مطلع است و دارای حق تصرف مطلق 
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از شرق تا غرب را می‌بیند و چیزی از عالم ملک و ملکوت بر او پنهان نییست. 


دارای فهم زبان پرندگان است هنگامی که ولایت را در اختیار داشته باشد. يس امام 
کسی است که خداوند او را برای وحی خود انتخاب می‌کند و برای غيب خود او را 
می‌پسندد و او را با کلمه‌ی خود تايييد می‌کند و حکمت را به او تلقین می‌کند. قلب 
او را محل مشیئت خود قرار می‌دهد. سلطنت او را ندا می‌کند و حق فرمان برای او 
قائل می‌شود. حکم به اطاعت از او می‌دهد. و اين برای آن است که امامت میراث 
پیامبران است. و منزلت برگزیدگان است. و خلافت خداوند و خلافت رسولان 
خداوند است. يس امامت عصمت و ولایت است. سلطنت و هدایت است. جرا که 
امامت موجب اتمام دين و سنگین شدن کفه‌ی ترازو است. و امام راهنمای رهپویان 
است. و مناره‌ی هدایت شدگان است. و راه سالکان است. خورشید تابنده در قلوب 
عارفان است. ولایت او موجب نجات است. و اطاعت از او موجب شناخت زندكى 
و توشه‌ی بعد از مرگ است. عزت مومنین و شفاعت گناه کاران و نجات دوست 
داران و رستگاری پیروان است. چرا که امامت رأس اسلام و كمال ایمان و معرفت 
حدود و احکام است. و خلال را از حرام روشن می‌کند. يس امامت رتبه‌ای است که 
کسی به آن نمی‌رسد مگر کسی که خداوند او را انتخاب کرده باشند و بر دیگران 
مقدم کرده باشد. و به او ولایت داده باشد و حق حکومت به او داده باشد. 

ولایت همان حفاظت از مرزها و تدبیر امور است و تعداد امامت به عدد روزها و 
ماه‌ها است امام همان آب گوارا برای تشنگان است و راهنمای به هدايت است و 
پاک کننده‌ی گناهان است و مطلع بر غيب است. يس امام. همان خورشيد طلوع 


کننده‌ی نورائی بر بندگان است و دست و چشم کسی به آن نمی‌رسد. 
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و این آیه اشاره به آن است (ولله العزة ولرسُوله وللْمُومنين)' و مومنون؛ 
على و عترت او هستند يس عزت برای بيامبر و عترت اوست و پیامبر و عترت 

تا آخر روزكار از هم جدا نمی‌شوند. 
«فهم رأس داثرة الایمان و قطب الوجود. و سماء الجود. و شرف الموجود. و ضوء 
شمس الشرف و نور قمره» و أصل العز والمجد و مبدژه و معناه و ميناه. فالامام هو 
السراج الوهاج. والسبیل و المنهاج. والماء الثجاج. والبحر العجاج. والبدر المشرق 
والغدیر المغدق. والمنهج الواضح السسالک. والدلیل إذا عمت المهالک. والسحاب 
الهاطل, والغیث الهامل. والبدر الکامل. والدلیل الفاضل. والسماء الظليلة. والنعمة 
الجليلة. والبحر الذی لا ينزف. والشرف الذی لا یوصف. والعین الغزيرة والروضة 
المطيرة. والزهر الاریج. والبدر البهیج. والنير اللائح والطیب الفائح. والعمل الصالح 
والمتجر الرابح. والمنهج الواضح. والطیب الرفیق, والأب اشفیق. و مفزع العباد فى 
الدواهی, والحاکم والامر والناهی, أمير الله على الخلائق, و أمينه على الحقائق. حجَة الله 
على عباده, و محجّته فى أرضه و بلاده, مطهر من الذنوب. مبرأ من العيوب. مطلع على 
العیوب. ظاهرهامر لا يملى. و باطنه غيب لا یدرک. واحد دهره. و خليفة الله فى نهيه و 

أمره. لا يوجد له مثیل. و لا يقوم له بديل. 
فمن ذا ينال معرفتناء أو ينال درجتناء أو یدرک منزلتنا. حارث الألباب والعقول, و 
تاهت الأفهام فيما أقول. تصاغرت العظماء و تقاصرت العلماء. وكلت الشعراء و خرست 


البلا و لكت اللخطياء ر ات اعرا و خر اة الآرص رالا ع وسف 


۸ منافقون؛ آیه‌ی‎ .١ 
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شأن الأولياء. و هل يعرف أو یوصف. أو يعلم أو يفهم» أو یدرک أو یملک» شأن من هو 
نقطة الکائنات. و قطب الدائرات. و 7 الممکنات. و شعاع جلال الكبرياء. و شرف 


الارض والسماء؟ 

جل مقام آل محمد عن وصف الواصفین, و نعت الناعتین, و أن یقاس بهم أحد من 
العالمین, و كيف و هم النور الأول والكلمة العلياء والتسمية البیضاء والوحدانية 
الکبری, التی أعرض عنها من أدبر و توّی, و حجاب الله الأعظم الأعلى. فأين الأخيار 
من هذا؟ و أين العقول من هذاء و من ذا عرف. من عرف؟ أو وصف من وصف. ظنوا أن 
ذلك فى غير آل محمد. کذبوا و زلّت آقدامهم. واتخذوا العجل را والشیطان حزباً. کل 
ذلك بغضة لبیت الصفوة ودار العصمة. و حسداً لمعدن الرسالة والحکمة, وزین لهم 
الشیطان أعمالهم فتبا لهم و سحقاء كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً للاصنام جباناً يوم 
الزحاک, والإمام يجب أن يكون عالماً لا یجهل, و شجاعاً لا ینکل, لا يعلو عليه حسب. 
و لا يدانيه نسب, فهو فى الذروة من قريش والشرف من هاشم. والبقية من إبراهيم و 
النهج من النبع الکریم. والنفس من الرسول والرضى من الله والقبول عن الله. فهو شرف 
الأشراف. والفرع من عبد مناف. عالم بالسياسة قائم بالرياسة, مفترض الطاعة. إلى يوم 
الساعة. أو دع الله قلبه سره و أنطق به لسانه. فهو معصوم موفق ليس بجبان, و لا جاهل 
فتر كوه يا طارق, واتبعوا آهواء‌هم (وَمَنْ أضَل ممن انبم هواه بغر شدی من الله 
والامام يا طارق بشر ملکی و جسد سماوی, و أمر إلهى و روح قدسی, و مقام على و 
نور جلى» و سر خفى» فهو ملکی الذات إلهى الصفات. زائد الحسنات عالم بالمغیبات. 
حصا من رب العالمین, و نضا من الصادق الأمين: و هذا كله لآل محم ده لا 
يشاركهم فيه مشارک. لأنهم معدن التنزیل, و معنی التأویل و خاصة الرب الجلیل, و 


مهبط الامین جرال صفات الله و صفوته. و سره و کلمته. شجرة الوق و معدن 
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الفتوة. عين المقالة و منتهی الدلالة. و محکم الرسالة, و نور الجلالة, حبيب اب و 
ودیعته, و موضع كلمة الله و مفتاح حکمته, مصابیح رحمة الله و ینابیع نعمته, السبیل 
إلى الله والسلسبیل. والقسطاس المستقیم. والمنهاج القویم. والذکر الحکيم. والوجه 
الكريم. والنور القویم, أهل التشریف والتقویم والتقدیم. والتفضیل والتعظیم. خلفاء النببی 
الكريم. و أبناء الرژوف الرحيم و أمناء العلى العظیم. ذرية بعضها من بعض والله سميع 
علیم. السناء الأعظم والطريق الأقوم. من عرفهم و أخذ عنهم. فهو منهم. و إليه الإشارة 
بقوله: من تبعنى فإنّه منی. خلقهم الله من نور عظمته. و ولاهم أمر مملكته. فهم سرر الله 
المخزون, و أولياؤه المقربون, و أمره بين الكاف والنون. 

لا بل هم الكاف والنون, إلى الله يدعون و عنه یقولون, و بأمره یعلمون, علم الأنبياء 
فى علمهم» و سر الأوصياء فى سرهم. و عر الأولياء فى عزهم. كالقطرة فى البحر, 
والذرة فى القفر, والسسّموات والأرض عند الإمام منهم كيده من راحته یعرف ظاهرها من 
باطنها. و يعلم برها من فاجرهاء و رطبها و يابسهاء لأن الله علم نبيّه علم ما كان و ما 
یکون, و ورث ذلک السر المصون, الأوصياء المنتجبون, و من آنکر ذلک فهو شقی 
ملعون, و كيف یفرض الله على عباده طاعة من یحجب عنه ملکوت السماء والارض؟ و 
إن الکلمة من آل محمد تنصرف إلى سبعين وجها؛ 

آن‌ها مركز دائره‌ی ايمان و قطب وجود و آسمان سخاوت و شرافت موجود 
هستند و روشنایی خورشيد شرافت و نور ماه آن و اصل عزت و مجد و آغاز آن و 
معنای آن و متاق آن هستند. 

امام چراغ شعله ور راه و روش آب جوشان. دریای مواج» ماه کامل روشنایی 
بخش و گودال پرآب. رفتار واضح است. راهنما در وقت پنهان بودن پرتگاه‌ها؛ ابر 
بارانی» باران سيل آساء ماه کامل» راهنمای برتر, آسمان سایه اندان نعمت بزرگ و 
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پرآب. بوستان مبارک. گل‌های معطر. ماه کامل بهجت آورء نوردهنده‌ی روشن ‏ عطر 
در فضا پیچیده. عمل صالح. تجارت پرسود. رفتار واضح. بزرگ وار اهل مدارا» يدر 
دل سوزء يناه كاه بندگان در مصیبت هاء حاکم و امر و نهی کننده. امير خداوند بر 
مخلوقات است. امین خداوند بر حقائق. حجت خداوند بر بندگان» استدلال او در 
زمین و در سرزمین‌های او است. 

او از گناهان پاک است» از عيب به دور است. از غيب مطلع است. ظاهر او را 
نمی‌توان زیر سلطه آورد. باطن او غیبی استء که قابل درک نیست. او یگانه‌ی 
روزگار خود است. خلیفه‌ی خداوند در امر و نهی از طرف اوست. مانند او بيدا 
نمی‌شود. کسی نمی‌تواند جای كزين او باشد. 

جه کسی می‌تواند ما را بشناسد. يا می‌تواند به مقام ما برسد. يا منزلت مارا درک 
کند. عقل و مغزها متحیرند. فهم‌ها در أن جه می‌گویم سرگردانند» بزرگان کوچکند 
و شاعران عاجز هستند. اهل بلاغت ناتوان هستند. خطیبان لکنت دارند. شاعران 
عاجزند. زمين و آسمان بزاى آنها متواضع اند از اين كه یکی از شؤون اين اولیاء را 
ریت کت و آیا من توان أرما لاسي وجا توضيت کد و به اوبعل ا غرور 
او را فهميد و يا مىتوان او را درک كرد و بر او سلطه بيدا كرد. شأن کسی که نقطه‌ی 
موجودات شا تلت ویر است و راز ممکن‌ها است. شعاع جلال كبراء است» 
شرافت زمین و آسمان است؟ ۱ 

مقام آل محمد بزرگ تر از آن است؛ که توصیف کنندگان بتوانند آن را توصیف 
کنند و اين که احدی از جهانیان با آن‌ها مقایسه شود. چگونه در حالی که آن‌ها نور 
اول هستند و کلمه‌ی عالی و نام روشنایی بخش و وحدانیت کبری هستند. چیزی که 
عده‌ای از آن دق كر کی وت ون آن‌ها حجاب اعظم و اعلی خداوند 
هستند. پس خوبان چگونه در كنار این‌ها می‌توانند قرار گیرند؟ عقل‌ها جه جایگاهی 
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در برابر این‌ها دارند؟ و جه کسی توانسته اينها را بشناسد و چه کسی را شناخته 
است؟ و يا جه کسی آن‌ها را توصیف کرده است و جه کسی را توصیف کرده است؟ 
گمان کرده‌اند اين صفات در غير آل محمد است . دروغ گفتند و قدم هایشان لغزید. 
گوساله را خدای خود قرار دادند. شیطان را حزب خود قرار دادند و همه‌ی این‌ها از 
روی دشمنی با خاندان برگزیده و خانه‌ی عصمت و از روی حسادت به معدن 
رسالت و حکمت است. شیطان اعمال آن‌ها را برایشان زینت داد. يس وای بر آن‌ها 
و نابود باشند. چگونه یک امام جاهل را انتخاب کردند كه در روز اجتماع مردم از 
روی ترس بت پرستی کرد. 

در حالی که امام واجب است که عالم باشد و جهل نداشته باشد و شجاع باشد و 
نترسد و هیچ شرافتی ما فوق او وجود نداشته باشد و هیچ نسبی از او نزدیکتر 
نباشد. و آن امام در مقام از قريش است و در شرافت از هاشم است و از 
باقیمانده‌های ابراهیم است و رفتارش از چشمه‌ی کرامت است و نفسش از نفس 
پیامبر است و رضایت خداوند را بدست آورده است و از طرف خداوند مقبول است 
پس او شرافت شرافت‌ها است و انشعاب او از از عبد مناف است . او عالم به 
سیاست و قائم در ریاست است. اطاعت از او واجب است. تا روز قیامت. خداوند 
اسرار خود را در قلب او به ودیعه گذاشته است. و زبانش را به آن اسرار باز م ىكند. 
پس او معصوم است و دارای توفیق است و ترسو نیست و جاهل نیست تا او را كنار 
بگذارند » ای طارق آن‌ها از هوای نفس خود پیروی کردند (وَمَنَ أضَل ممن ام 
هواه بعر هُدی من اللّه). 

ای طارق! امام» یک بشر از جنس عالم ملک است و یک جسم آسمانی ات 
یک امر الهى و یک روح قدسی, یک مقام والاء یک نور روشن, یک راز مخفی است 


پس او در ذات. ملکی و در صفات. الهى است و نيكىهايش زياد است و به غيب» 
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علم دارد و اين خصوصیتی از طرف رب العالمین و تصریحی از طرف پیامبر صادق 
امین است. 

این‌ها همگی برای آل محمدلل است و کسی با آن‌ها شریک نیست. چرا که 
آن‌ها معدن تنزیل و معنای تأویل و مخصوص نزد پروردگار جلیل و محل نزول 
جبرئیل امین هستند. آن‌ها صفات خداوند و برگزیدگان خداوند و اسرار او و کلمه‌ی 
او و درخت نبوت و معدن جوانمردی و چشمه‌ی گذشت و نهایت راهنمائی هستند. 
و از محکمات رسالت و نور جلالت و محبوب خداوند و امانت‌های او هستند. و 
محل کلمه‌ی خداوند و کلید حکمت او و چراغهای رحمت و چشمه‌های نعمت او 
هستند» آن‌ها راه بسوی خداوند و چشمه‌ی سلسبیل و علامت مستقیم ترازو و رفتار 
استوار و ذکر حكيم و وجه کریم و نور پایدار هستند. آن‌ها اهل شرافت و استواری 
و پیشگامی و برتری و بزرگی هستند. آن‌ها جانشینان پیامبر کریم» و فرزندان آن 
رژوف رحیم و امانتداران خدای على عظیم هستند. آن‌ها ذریه‌ی یکدیگر هستند و 
خداوند شنوا و دانا است. 

آن‌ها بلندترین قله و اشتوارترین راه هستند » هر كس آن‌ها را بشناسد و از آن‌ها 
اطاعت کند. جزو آن‌ها خواهد بود و اين سخن اشاره به آن است که هر كس از من 
پیروی کند از من خواهد بود. خداوند آن‌ها را از نور عظمت خود آفریده است و 
ولایت مملکت خود را به آن‌ها داده است پس آن‌ها اسرار محرمانه‌ی خداوند هستند 
و اولیاء مقرب او هستند و دستور او بين كاف و نون است. 

بلکه آن‌ها كاف و نون هستند. آن‌ها به سوی خداوند دعوت می‌کنند و از طرف 
او سخن می گویند و با دستور او کاری را انجام می‌دهند. علم پیامبران در برابر علم 
آن هاء و اسرار اوصیاء در برابر اسرار آن هاء و عزت اولیاء در برابر عزت آن ها 


مانند قطره در برابر دریا است. و مانند ذره در برابر مشت است. و آسمان‌ها و زمين 


حقيقت امام و امامت ۳۹۵6 
نزد یکی از اين امامان مانند کف دست اوست که ظاهر و باطن آن را می‌شناسد ‏ و 
نیکو کار را از بدکار می‌شناسد و تر را از خشک می‌شناسد چرا که خداوند علم آنچه 
تاکنون بوده است و در آینده خواهد بود را به پیامبرش تعلیم داده است و اين راز 
محرمانه را اوصیاء برگزیده به ارث برده‌اند و هر كس اين را انکار کند بدبخت و 
ملعون است. چگونه خداوند. اطاعت از کسی را بر بندگانش واجب کند در حالی که 
ملکوت آسمان و زمين را از او پنهان بدارد؟ و یک کلمه از طرف آل محمد دارای 
هفتاد وجه است.» 

مؤلف می گوید: «هر جه در قرآن حکیم و کلام قديم آیه‌ای آمده ات كله دو أن 
ان وروي رسع وج دک شش بك و ولن هافر که ان جب 
الله و وجه الله است. یعنی حق الله و علم الله و عين الله و يد الله است» چرا كه ظاهر 
آن‌ها صفات ظاهری است و باطن آن‌ها صفات باطنی است يس آن‌ها ظاهر باطن و 
باطن ظاهر هستند و اين سخن اشاره به آن است: «إن لله أعيناً و آیادی و آنا و آنت 
يا على منها؛ خداوند چشم‌ها و دست هائی دارد و من و تو ای علی! از آن‌ها 
هستیم.» 

«فهم الجنب العلی والوجه الرضی. و المنهل الروی. والصراط السوی. الوسيلة إلى 
لله. والوصلة إلى عفوه و رضاه. سر الواحد والأحد. فلا یقاس بهم من الخلق آحد. فهم 
خاصة الله و خالصته, و سر الدیان و كلمته. و باب الایمان و كعبته. و حجّة الله و 
محجته. و علام الهدی ورايته. و فضل الله و رحمته» و عين اليقين و حقیقته, و صراط 
الحق و عصمته, و مبداً الوجود و غايته. و قدرة الرب و مشيئته, و أُم الکتاب و خاتمته. 
و فصل الخطاب و دلالته. و خزنة الوحی و حفظته, و أمنة الذکر و ترجمته, و معدن 
التنزیل و نهایته, فهم الکواکب العلوية. والأنوار العلوية المسشرقة من شمس العصمة 
لقاطنية قن سماء الط اة الأمضان التبریبةه التابغة فی الذرعة الأحمدية, 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 
لے 
الاسرار الإلهية المودعة فى الهياكل اليشرية. الذرية ال زكية, والعترة الهاشمية, الهادية 
المهدية. أولئك هم خير البرية. فهم الأئمة الطاهرون والعترة المعصومون, والذرية 
الأكرمين والخلفاء الراشدین. والكبراء الصديقين. والأوصياء المنتجبين. والاسباط 
المرضیین. والهداة المهدیین, والغر الميامین, آل طه و یاسین, و حجّة الله على الاولین 
والآخرين اسمهم مکتوب على الاحجار. و على آوراق الأشجار» و على أجنحة الأطيار, 
و على أبواب الجنة والنار. و على العرش والأفلاك. و على أجنحة الأملاى. و على 
حجب الجلال, و سرادقات العز والجمال, و باسمهم تسبّح الأطيار. و تستغفر لشيعتهم 
الحيتان فى لجج البحار. و إن اله لم يخلق خلقاً الا و أخذ عليه الإقرار بالوحدانية, 
والولاية للذرية الزكية. والبراءة من أعدائهم؛ و إن العرش لم يستقر حتى كتب عليه 
بالنور: لا إله لا الله محمد رسول الله على ولى الله؛ 

يس آن‌ها جنب خداى على و وجه خداى رضى و سرچشمه‌ی سيراب كننده و 
صراط صحيح هستند و وسیله‌ی به سوى خداوند و نقطه‌ی رسيدن به عفو و رضايت 
او وآنها راز واحد و احد هستند. پس احدى از مخلوقات با آن‌ها قابل مقايسه 
نیست. آن‌ها خواص خداوند و خالص برای او و راز خدای ديانت و کلمه‌ی او و 
دروازه‌ی ایمان و کعبه‌ی ایمان و حجت خداوند و استدلال او و بزرگان هدایت و 
برجم آن و فضل خداوند و رحمت او هستند و چشمه‌ی یقین و حقيقت يقين و 
صراط حق و عصمت حق و مبدأ وجود و انتهای وجود هستند و قدرت پروردگار و 
مشیئت او و ام الکتاب و خاتمه‌ی کتاب و فصل الخطاب و راهنمای آن و مخزن 
وحی و حافظان آن و امانت دار ذکر و تجسم عینی آن و معدن تنزیل و انتهای آن و 
ستارگان عالی مقام و انوار عالی تابنده از خورشید عصمت فاطمی در آسمان عظمت 
محمدی هستند. آن‌ها شاخه‌های نبوی هستند که در درجه‌ی احمدی روئیده‌اند آن‌ها 


اسرار الهی هستند که در هیکل‌های بشری به ودیعه گذاشته شده اند. آن‌ها ذریه‌ی 


حقیقت امام و امامت ۳2۷ 


پاکیزه و عترت هاشمی و هدایت کنندگان هدایت شده و بهترین مردمان هستند يبس 
آن‌ها ائمه‌ی پاک و عترت معصوم و ذریه‌ی کریم ترین و جانشینان رشد يافته 
هستند. آن‌ها بزرگان صدیقین و آوصیاء برگزیده و نوادگان مورد رضایت و هدایت 
کنندگان هدایت شده و روسفیدان مبارک و آل طه و یاسین و حجت خداوند بر 
اولین و آخرین هستند. اسم آن‌ها بر روی سنگ‌ها و بر روی برگ درختان و بر روی 
بال پرندگان و بر روی درب بهشت و جهنم و بر عرش و افلاک و بر بال فرشتگان 
و بر حجاب‌های جلال و بر اتاق‌های عزت و جمال نوشته شده است و به اسم آن‌ها 
پرندگان تسبیح می گویند و ماهی‌ها در امواج دریا برای شیعیان آن‌ها طلب مغفرت 
می‌کنند و خداوند مخلوقی را نیافرید مگر آن که از او به وحدانیت و ولایت برای 
ذریه‌ی پاکیزه اعتراف كرفت و برای دشمنانشان برائت كرفت و عرش مستقر نشد 
مگر آن که وقتی با نور بر آن نوشته شد: لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله.»' 


این را تأييد می کند آن چه خوارزمی در مناقب خود بصورت مرفوع از ابن عباس 
روایت کرده که می كويد پیامبر له فرمود: 

«أتانى جبرائیل فنشر جناحیه, و إذا على أحدهما مکتوب لا إله إِلَا الله محمد النبی, 
و على الآخر لا اله لا اله على الولى. و على أبواب الجنّة مكتوب لا.اله لا الله محمد 
رسول الله. على أخوه و ولى الله. أخذت ولايتهم على الذر قبل خلق السّموات والأرض 

جبرئيل نزد من آمد و دو بالش را باز كرد و ديدم بر روى یکی از آنها نوشته 


.١‏ حدیث به طور کامل در بحار الانوار؛ ج۲۵. ص ۱۷۰؛ ح ۸ موجود است. 


۳/۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


الا ال على ولی است.» و بر درب‌های بهشت نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد 
رسول الله. على برادر او و ولی خداوند است من ولایت آن‌ها را در عالم ذر دو 
هزار سال قبل از خلق آسمان‌ها و زمین گرفتم.»" 

از آن جمله روایت ابوبکر بن خطیب که به صورت مرفوع از ابن عباس است که 
پیامبر یله فرمود: 

«علی آبواب الجنة مکتوب لا إله لا الله محمد رسول الله. فاطمة خيرة الله. الحسن 
والحسین صفوة الله. على محبّهم رحمة الله. و على مبغضهم لعنة الله؛ 

بر درب‌های بهشت نوشته شده است خدائى جز الله نيست و محد فرستاده‌ی 
خداوند است و فاطمه برگزیده‌ی خداوند است و حسن و حسین منتخبان خداوند 
هستند. رحمت خداوند بر دوستداران آن‌ها و لعنت خداوند بر دشمنان آن ها.»" 

از آن جمله روایت محمد ين یعقوب هاشمی از علی بسن موسی الرض ال از 
پدرش موسی بن جعفر از پدارش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن على از 
پدرش على بن حسين از يدرش حسین بن على از پدرش امير المژمنین از محمد 
خاتم النبيين از جبرئيل امين از ميكائيل از اسرافيل از خداوند جل جلاله كه فرمود: 

«أنا الله الذى لا اله لا أنا خلقت الخلق بقدرتی, و اخترت منهم أنبياء. و اصطفيت 
من الكل محمداً له . و جعلته حبيباً و رضي و بعنته إلى خلقی, و اصطفیت له علياً و 
أيّدته به, و جعلته‌امینی و آمیری, و خلیفتی على خلقی, و ولیّی على عبادی, یبیّن لهم 
کتابی و يشرفهم بحکمی و جعلته العلم الهادی من الضلالة. و بابی الذی أوتى منه. و 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص٣؛‏ ح ۲ با مقداری تفاوت. 
۹1 تاریخ بغداد؛ج ۱ء ص ۲۷۴؛ شماره AA‏ و مناقب خوارزمی؛ ص ۲۰۲ ح ۳۹۷ مقتل خوارزمی؛ ج اء 


ص۱۰۸ و الطرائف؛ ج .١‏ ص 15. 


رة حففت امام و امامت ۳۹۹ 


بیتی الذی من دخله كان آمنا من نارى. و حصنی الذی من لجأ إليه حصنته من مکروه 
الدنيا والآخرة. و وجهى الذى من توجه إليه لم أصرف عنه وجهی, و حجتی على أهل 
سمائی و أرضى. و على جميع من بينهن من خلقی, فلا قبل عمل عامل الا مع الإقرار 
بولایته مع نبوة آحمد رسولی» و یدی المبسوطة فى عبادی, فبعرّتى حلفت, و بجلالى 
آقسمت. أنه لا يتولّى علياً عبد من عبادی الا زحزحته عن النار, و أدخلته جتّتى. و لا 
یعدل عن ولایته الّا من أبغضته. و أدخلته ناری؛ 

من خدائی هستم که خدائی جز من وجود ندارد؛ مخلوقات را با قدرت خحودم 
آفریدم و پیامبران را از آن‌ها انتخاب کردم و و از بين آن‌ها محمد مه را برگزیدم و 
او را محبوب و مرضی خود قرار دادم و او را برای مخلوقاتم مبعوث کردم و على را 
برای او برگزیدم و او را با على تاييد کردم و او را امانتدار و امير و خلیفه‌ی خود بر 
مخلوقات و ولی خود بر بندگان قراز دادم تا کتاب مرا برای آن‌ها تبيين کند و آن‌ها 
را با حکم من مشرف کند و او را يرجم هدایت از گمراهی قرار دادم و او را 
دروازه‌ای قرار دادم كه از طریق او به من مراجعه می‌شود؛ او خانه‌ی من است که هر 
كس وارد آن بشود از آتش من در امان است و او حصار من است که هر كس به آن 
پناهنده شود او را از بدی‌های دنیا و آخرت امان می‌دهم و او وجه من است که هر 
كس به او رو کند من وجه خود را از او بر نمی‌گردانم و او حجت من بر اهل آسمان 
و زمين من بر همه‌ی کسانی که آن‌ها را مخلوق خود خوانده‌ام است. يس عمل هیچ 
كس را قبول نمی کنم مگر با اعتراف به ولایت اوء در كنار نبوت فرستاده‌ام احمد و 
دست باز من در بين بندگانم » پس من به عزت و جلال خود سوگند می‌خورم که 


بنده‌ای از بندگانم ولایت علی را نمی‌پذیرد مگر آن که او را از آتش دور خواهم کرد 


۳۷۰ ترم مشارق اران الق 
و او را وارد بهشت خواهم کرد و کسی از ولایت او روگردان نمی‌شود مگر آنکه من 
بر او خشم خواهم کرد و او را وارد آتشم خواهم نمود.»" 

هر كس از آتش دور شود (که آتش. همان دشمنی على است) و وارد بهشت 
شود (که بهشت. محبت على است) به رستگاری رسیده است. چرا که نجات از 
آتش و ورود به بهشت با ایمان است و تفاوت درجات با اعمال صالح است و اسلام 
و ایمان همان محبت على استء چرا که كمال اسلام ایمان است يس اسلام حقیقی 
وجود ندارد مگر با ایمان» بلکه اسلام حقیقی همان ایمان اشت و ایمان حقیقی؛ 
همان محبت علی است و اين آیه اشاره به آن است: ان الذین عند الله لالم" و 
یعنی اسلام همان ایمان است و ایمان» کمالش با محبت على است يس ایمانی وجود 
ندارد مگر با محبت على و نجاتی وجود ندارده مگر با آن. 

دليل آن نیز اين آیه است: ومن يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلآم دينا فن يُْبَلَ من " و منظور از 
این اسلام محبت على است چرا که هر جا كه ايمان باشد. اسلام نيز همست و بر 
فكن نس هر هومن مسامان اس و اش آبة اشاوه‌یه آن است: الت الا راب 
ما قل لم تزمنوا ولكن قُولُوا لا" پس اسلام بدون ايمانء نجات بخش نیست 
چرا که اعمال» منوط به خاتمه‌ی آن است و خاتمه‌ی شریعت‌ها اسلام است و 


؟. ال عمران؛ ايدى .۱٩‏ 
۳ ال عمران؛ آیه‌ی هك ” 


حجرات؛ آی‌ی 1 


حفیفت امام و امامت ۳/۱ 


خاتمه‌ی دين و عيق هر یقینی است پس محبت او بهشت و دشمنی او آتش امیت 
دلیل آن روایت صاحب امالی است که: جبرئیل بر پیامبر له نازل شد و فرمود: 

«يا محمد السلام یقرئک السلام و یقول لک: خلقت السّموات السبع و ما فيهن. 
والأرضين السبع و ما بینهن, و ما خلقت موضعاً أكرم من الرکن والمقام, و لو أن عبداً 
عبدنی هناك منذ خلقت السوّات والارض, ثم لقینی یوم القيامة جاحداً لعلی حقَّاً 
لاکببته فى سقر؛ 

ای محمد خدای سلام بر تو سلام می‌رساند و می‌گوید: من آسمان‌های هفتگانه و 
آنچه در آن است و زمین‌های هفتگانه و آنچه بین آنها است را آفریدم اما هيج 
مکانی را نيافريدم که كريم تر از رکن و مقام باشد و اگر بنده‌ای مرا از هنگامی که 
آسمان‌ها و زمين را آفریدم در آن جا عبادت کند و بعد در روز قيامت منکر حق على 
باشد من او را با صورت به داخل جهنم می‌اندازم.»" 

تأييد م ىكند آن را آنچه از پیامبر حَوله وارد شده است که فرمود: 

«و ليلة أسرى بى إلى السماء وجدت اسم على مقروتاً باسمی فى أريع مواضع: 
الأول وجدت على صخرة بیت المقدس مکتوباً لا اله إلا آنا وحدی محمد رسولی مسن 
خلقی أيّدته بوزیره و نصرته به. قال: فقلت: يا جبریل و من وزیری؟ فقال: على ابن أبى 
طالب. قال: لما أتيت إلى العرش و انتهیت إليه؛ وجدت مکتوباً على قائمتة لا اله الا آنا 
وحدی محمد صفوتی من خلقی أيّدته بوزیره و نصرته. فقلت: يا جیریل و من وزیسری؟ 
فقال: على بن أبى طالب ی قال: و لما انتهيت إلى سدرة المنتهی؛ وجدت علیها 


مکتوباً أنا الله لا اله الا آنا وحدی محمد صفوتی من خلقی أيّدته بوزیره على و نصرته 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص ۱۶۷؛ ح لادان أن ها ولایت على امد است: 


۳۷۲ خا غارف اراز الفیه 
به؛ ألا و انه قد سبق فى علمی أنه مبتلی و مبتلی به؛ مما أتى قد نحلته و نحلته أربعة 


در شبی كه به آسمان برده شدم. اسم على را در كنار اسم خودم در چهار مکان 
مشاهده کردم اول آن را بر صخره‌ی بيت المقدس ديدم که نوشته بود. خدائی جز 
من یکتا وجود ندارد. محمد فرستاده‌ی مس از مخلوقاتم است و او را با وزیرش تأييد 
کردم و با او نصرت کردم. می‌فرماید: گفتم: ای جبرئیل جه کسی وزير مشاور من 
است؟ گفت: على بن ابیطالب. می‌فرماید: وقتی به عرش رفتم و به پایان آن رسیدم 
ديدم بر ستونش نوشته شده است خدائی جز من یکتا وجود ندارد. محمد برگزیده‌ی 
من از مخلوقاتم است و او را با وزیر مشاورش تایید و نصرت کردم گفتم: ای 
جبركل کا اكد وزیر ازیو ات٩‏ کشا ع ین امطاب می این 
وقتى به سدرة المنتهى رسيدم ديدم بر آن نوشته شده است: من خداوندى هستم كه 
خدائی جز من یکتا وجود ندارد؛ محمد. برگزیده‌ی من از مخلوقاتم است و او را با 
وزير مشاورش على تأنيد کردم و با او نصرتش کردم بدانید در علم من موجود است 
كه على به بلا آزموده می‌شود و دیگران نيز با على آزموده می‌شوند و از آن جه بر او 
وارد می‌شود به او پاداشی مىدهم و چهار جيز به او دادم که عقد أن شکار 


نمی‌شود. 


. بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ۱۵۹؛ ح ۱۴۰ 


حقیقت امام و امامت ۳۷۳ 
با همه‌ی فقر و تنگدستی ام می‌گویم: ای آل رسول» صلوات و سلام خدا از 
طرف ما بر شما باد در هر لحظه‌ای که شاخه ای» برگی می‌رویاند و قطره‌ی آبی از 


برگی می‌چکد. خداوند از فضل خود چیزی به شما داده که به هیچ یک از مخلوقات 


خود نداده است؛ هر فرد شریفی سر خود را در برابر شرافت شما کج می‌کند و هر 


عزتمندی در برابر عزت شما ذلیل است و زمين با نور شما روشن است و عارفان با 


ياآلط هأنتمأملى و علیکم فى البعث متکلی 
بسولاکم و بطيب مدحكم أرجو الرضا والعفو عن زللى 
وت E EES‏ الحافظ البرسى لم يزل 
لا یخضشی فى بعشه زللا إذا مسیداه معمد و علی 


ای آل طه شما اميد من هستید و در قيامت پشتوانه‌ی من شما هستید. با ولایت 
شما و با مدح نیکوی شما اميد رضایت و عفو از لغزش هايم دارم. 

رجب محدث و حافظ برسی هميشه بنده‌ای از بندگان شماست. از لغزش قیامت 
نمی‌ترسد چرا که سروران او محمد و علی هستند. 

أن مقدار معرفتی که ملائکه از شما دارند» اندکی در برابر بسیار است و چگونه 
مردم با اين جلالت مقامتان شما را بشناسند؟ شما نوری هستید كه چشم‌های عقل‌ها 
را خیره کرده؛ يس از درک کرامت شما علیل است و چگونه چشم خفاش می‌تواند 
خورشید را بنگرد؟ کسی كه اسرار نهان و امور مخفی و نور خيره کننده‌ی شما را 
انکار کند. عذرش موجه است چرا كه کسی که به صفحه‌های کرامت شما نگاه کند 


نگاه به ظاهر آن, او را از درک اسرار درون آن باز می‌دارد و ظاهر زیور شده آن‌ها را 


۳۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 


از درک معنا باز می‌دارد يس با تقصیرات معنا در قصرهائی از معنا گردش کردند و 
مصداق اين سخن بودند: 
خلعنا هیا کلنا فجادوا بلثمها فشاقهم المغنی وفاتهم المعنی 

ما هیکل‌های خود را خلع کردیم و اين هیکل‌ها لطف کردند و بوسه زدند» يس 
قدر کفایت برایشان سخت آمد و معنا را از دست دادند. 

آن‌ها مانند ستاره شناسان هستند که احکام ستارگان را از دانشمندان هیئت شناس 
نقل می‌کنند و او برای مردم سخنی می‌گوید كه توان درک أن را داشته باشد ولی 
عقل روایت آن را ندارد و اين موجب می‌شود نور حجابی برای او باشد و دوری را 
در نظر او کوچک می‌کند و از بين می‌برد. اگر به او گفته شود: زمين بطور کامل زیر 
آب است و مقداری که از آن بیرون از آب است فط یک چهارم آن است و أن نیز 
شامل شهرها و روستاها و مناطق هفتگانه و صحراها و دشت‌ها و دریاها و کوه‌ها و 
خرابی‌ها و آبادی‌ها است و از اين يك چهارم فقط مقداری از آن مسکونی است به 
اين خاطر که مشرق شورف که ز زین سوال الحو جور یی در آن جا غايب 
نمی‌شود مگر در شش ماه و بقیه‌ی مدت. روز است و در أن جا گیاه و حیوان وجود 
ندارد مگر صخره‌های سوخته از شدت حرارت خورشید و فاصله‌ی خورشید از 
زمين در آن جا صد و بيست و چهار هزار فرسخ است و همین طور نقطه‌ی مقابل 
آن در زیر جدی از ناحیه‌ی مغرب چرا که زمان در آنجا شب است مگر اندکی که در 
آن خورشید دیده می‌شود؛ هنگامی که در برج سرطان بالا برود و در آن جا حیوان و 
گیاهی وجود ندارد و آن سرزمین تاریک است و اين زمين بیشترش كوه و صخره و 
غير آن است و بعد زمین بطور کامل از مشرق تا مغرب خشکی و دریا در درون 
فلک قمر مانند یک خردل در صحرا است و صفحه‌ی ماه به مقدار ۲۳ مرتبه به 
اندازه‌ی مجموع زمين است و به همین خاطر انسان هر جا باشد آن را می‌بیند و فلک 


ماه نسبت به فلک خورشید که در زیر سلطه است. مانند قطره در برابر دریا است و 


حفیقت امام و امامت Vo‏ 


بعد آسمان‌ها و زمين مانند حلقه‌ای در یک فلات است و یک اسب تیزرو اگر در 
بهترین شرایط باشد به اندازه‌ای كه سم‌هایش را بر زمين بگذارد و بلند کند خورشید 
پانصد فرسخ مسير را می‌پیماید و حجم خورشيد 11 برابر مجموع زمين است" و 
مساحت سطح زمین در علم هيئت بيست میلیون و سیصد و شصت هزار فرسخ 
است و هر فرسخ سه ميل است و یک میل. چهار هزار ذراع است و ستاره‌ای که به 
ان سهی گفته می‌شود که ستاره‌ی مخفی است و فقط در تاریکی توسط چشم‌های 
سالم دیده می‌شود با وجود مخفی بودنش به مقدار ۱۸ برابر مجموع زمین است "و 
در اين احظه با شنیدن اين مطالب انسان حيرت زده می‌شود و آن را انکار می کند و 
هر كس هر جه را نمی‌داند انکار می‌کند همین طور هر كس بداند نسبت آسمان‌هاو 
زمين و افلاک در برابر عظمت صاحب لولاک (اگر تو نبودی) نسبت هیچ در برابر 
شىء است. چرا كه جزء در برابر کل ارزش ندارد هر چقدر که زياد باشد و 
مخلوقات هر چقدر هم بزرگ باشند. در برابر خالق چیزی به حساب نمی‌آیند؛ چرا 
که الق, آن‌ها بور كتير است: یی مامیر کسی اسک که به عاطر آو و بط آو همدق 
اشیاءء هستی يافته است و اگر او نبود آن‌ها نبودند او از آن‌ها با عظمت تر است و 
نسبت خورشید و ماه و ستارگان در برابر جلال جمال اولین مخلوقی که خداوند 
آفرید. نوری بود نسبت شب به فجر؛ و نسبت سهی به نور ماه کامل است چرا که او 
نوری است که تاریکی‌های عدم را در هم شکست و تاریکی‌های سياه را روشنائی 


.١‏ علم فلك امروزی می‌گوید خورشید ثابت است و زمين به دور ان می‌چرخد. 
۲. در علم امروز حجم خورشید یک میلیون و سیصد هزار برابر زمين دانسته شده است. 
۳ در تقسیم ۱۵ برابر است و در علم فلک امروزی اطلاعاتی از حجم سهی در دست نیست تا مقایسه 


کنم. 


34 ترجمه مشارق انوار اليقین 


بخشيد و آن جه مردم از اسرار آل محمد یله می‌دانند و از آنها معرفت دارند» 
نسبت به آن جه که از اسرار آن‌ها مخفی است. مانند نسبت خداوند در برابر 
مخلوقاتش است و مخلوقات در برابر خالقشان و مملوک در برابر مالکشان چگونه 
هستند و چگونه عظمت پروردگارشان را می‌توانند بشناسند مگر آن که به مقدار عقل 


خود. او را بشناسند. 
عظمت ولی از عظمت پیامبر له است و عظمت پیامبر از عظمت پروردگار والا 
است» چرا که او آیه‌ی خداوند و آیه‌ی پیامبر و کلمه‌ی خداوند و کلمه‌ی پیامبر و 


نائب وحى خداوند و وارث پیامبر است و با او توحيد خداوند و دين پیامبر و بیان 


اين شأن عظیم محقق می‌شود و از ارواح مردم برای او عهد گرفته شده است و از 
ازل برای او ولایت مطلقه قرار داده شده و همچنان ادامه دارد. 


عالم آل محمد مره قبل از آفرینش Ww‏ 


فصل 
عالم آل محمد قبل از آفرینش 

اين سخن اشاره به آن است: «كنت نبيّاً و آدم بين الماء والطين و لا ماء و لا طین, 
و كان على ولياً قبل خلق الخلائق أجمعين؛ من پیامبر بودم وقتی که آدم بين آب و كل 
بود و نه آبی وجود داشت و نه گلی" و على ولی بود قبل از آن که هيج یک از 
مخلوقات آفریده شده باشند.»" سپس خداوند رسولان را فرستاد تا مردم را به او 
دعوت کنند و به محمد بشارت بدهند و به او ایمان بیاورند و به ولایت على تمسک 
بجویند و به وسیله‌ی او در سختی‌ها دعا کنند و بعد پیامبرش محمدَله را مبعوث 
کرد و موجودات را با او ختم کرد همانطور که وجود را با او آغاز کرد و بعد او را 
به جوامع الکلم مخصوص گردانید و سبع المثانی را بر او نازل کرد که همان سوره‌ی 
حمد است و برای ولی او در اين سوره مقامی رفیع قرار داد و فرمود: ما را به صراط 


مستقیم هدایت كن و صراط مستقیم. محبت على است و دستور داد که برای امتش 


.FAOF 
عبارت حديث اين است: «کنت وليا و آدم بين الماء و الطین؛ من ولی بودم وقتی که آدم بين آب و‎ 8 


كل بود.» المراقبات؛ ص ۲۵۹ و جامع الاسرار؛ ص ۲۸۲؛ ح ۶-۳ 


۷۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


هدايت بخواهد» هدایت به محبت على و بعد به ييامبرش دستور داد که به آن تمسک 
بجویند و بر آن تشویق کنند و فرمود: (فاستشسک باگذی آوحی الک نک عَلَى 
صراط مُسَقیم6 ' و آن محبت على است و بعد بر آن تأکید کرد و فرمود: (فاستقم 
كما أمرت)' يعنى مردم را به محبت على دعوت كن چرا که او دعوت به ایمان 
می‌کند و بعد دعوت به فرائض مىكند چرا كه اصل. مقدم بر فرع است يس فريضه 
وجود ندارد مگر با ايمان و ايمان وجود ندارد مگر با محبت على؛ چرا كه توحيد 
منعقد نمی‌شود مگر به آن» پس تا وقتى كه ايمان نباشد فريضهاى نيست و تا وقتى 
محبت على نباشد ايمانى نيست يس ايمان و فرائض» همان محبت على است يس 


اصل و فرع» محبت و ولايت على است. 


.١‏ زخرف؛ ايهدى و 


۲ هود؛ آیه‌ی ۱۱ 


سؤال از على لا در قبر ۳/۹ 


فصل 
سؤال از على ا در قبر 

خداوند به پیامبرش خبر داده كه محبت على در قبر مورد سژال قرار می‌گیرد و 
فرمود: (وانه أذكر لک ولقرمک وسواف تسألون6؛ یعنی در روز قيامت و در قجر 
سژال می‌شوید و بعد پیامبرش را به مقام عالی بالا برد و آن مقام قاب قوسین أو 
أدنى است. او را با زبان على مورد خطاب قرار داد و بعد به او دستور داد که على را 
بر دوش خود بالا ببرد و در خطبه‌ی فخار فرمود: «من کسی هستم که بر دو تطنج 
ایستاده‌ام.» مفسران می گویند: «يعنى بر دينا وآخرت ايستادهام یعنی من هان دو 
عالم هستم.» یعنی مشرق و مغرب ء و من به علم ما بين آن احاطه دارم. یعنی بهشت 
و جهنم» من تقسیم کننده‌ی آن دو هستم. گفته شده است اشاره به بالا رفتن او بر 
دوش پیامبر عالی مقام است و بالاتر از آن مقامی نیست مگر ذات ملک علام و جه 
رفعتی بالاتر از اين؟ و جه مقامی بالاتر از اين؟ چرا که خداوند پیامبرش را بالا برد 
تا جایی که از عالم افلاک و املاک و عالم ملک و ملکوت و عالم جبروت عبور کرد 


و به عالم لاهوت رسید ۱۸ و امير المزمنین عل بر دوش صاحب اين مقام بالا رفت. 


.۴۴ زخرف؛ ايدى‎ .١ 


۳۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
مأموریت پیامبر تیه به تبلیغ ولایت على الا 


بعد به پیامبرش دستور داد درباره‌ی او ابلاغ روشنی انجام دهد و فرمود: بلغ ما 
أنزل ایک من ریک و بعد آن را با تهديد مورد تاكيد قرار داد و فرمود: (وإن لم 
تفعل فما بعت رسَالَتَهُ) ' اما تو ابلاغ می‌کنی؛ سپس تو فاعل هستى. اما بلغ معنايش 
جيست؟ اين یک رمز است كه دلالت بر شرافت ولايت دارد و اين كه اعمال قبول 
نمی‌شود. كم باشد يا زياد مگر با آن. و منظور اين است كه آن‌ها به على ايمان 
نياوردهاند. 

اسلامشان برایشان ادا و كويا رسالت به آن‌ها نرسيده است. پس دانست» 
که هر كس به على ايمان نیاورد به محمد ایمان نیاورده است و هر كس به محمد 
ایمان نیاورده باشد به خداوند ايمان نياورده است. جرا كه اقرار به ولایت» مستلزم 
اقرار به نبوت است و اقرار به نبوت» نیازمند اقرار به توحید است. همین طور انكار 
ولايت مستلزم انکار نبوت و انكار توحيد است. برای اين که اين دو بر ولايت 


۱. مائده؛ آی‌ی ۶۷. 


اگر على نبود بهشت را نمی‌آفریدم ۳۸۱ 


فصل 
على 3 کتاب مبین 
بعد از حمد بر پیامبرش «ألم» را نازل کرد و راز اولين و آخرین را در درون اين 
سه حرف قرار داد و در هر یک از اين حروف اسم اعظم قرار دارد و در آن معانی 
اسم اعظم است و بعد فرمود: (دّلک الکتاب لا ریب فيه) ؛ یعنی در على شکی 
نیست؛ چرا که قرآن یک کتاب غير ناطق است و ولی. یک کتاب ناطق. پس هر جا 
کتاب ناطق باشد کتاب غير ناطق هم هست. ولی» همان کتاب و علیء همان ولی 


است يس على همان کتاب مبین و صراط مستقیم و ام الکتاب و فصل الخطاب و نزد 


فصل | 
اكر على نبود بهشت را نمی آفریدم 


مانند مقام الف خم شده در برابر لام و فرمود: «لو لا على ما خلقت جنتى؛ اگر على 


1 بقره؛ ايدى‎ .١ 


AY‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نبود بهشتم را نمی‌آفریدم.»" نگفت اگر پیامبران نبودند بهشتم را نمی‌آفریدم به اين 
خاطر که پیامبران شريعت آوردند و شريعتها فرعی از دين است و توحید اصل 
دين و فرع مبتنی بر اصل و اصل مبتنی بر ولايت است. يس اصل و فرع دين مبتنی 
بر محبت على است. پس محبت علی. همان دين و ایمان است و بهشت با ایمان به 
دست می‌آید و ایمان با محبت على به دست می‌آید و اگر محبت على نبود ایمان 
نبود. بهشت هم نبود و اگر على نبود خداوند بهشت خود را نمی‌آفرید يس بدان كه 
ااا وم من لايد اون تک رامیت مان 


حبط اعمال بندكان بدون محبت على ا 
اعمال بندگان بدون محبت او سيط اسمت. خداوند فرمرد: رن اشر کت طن 
کک بی و ندیه خداوتو قرعت وود عبن که خود انان و ايان 
است؟ و معنايش این است که اگر کسی از امت خود را با على مساوی قرار بدهی. 


برای او در بين مردم شبیه و مثل قرار داده ای. پس اعمال تو هیچ می‌شود. يس 


۲۶ و در عبارتى است: «اگر ما نبودیم خداوند بهشت و جهنم و پیامبران را نمی آفرید.» بحار؛ ج‎ .١ 


۲ زمر؛ ايهدى ۶۵. 


على 1 الف غيب است ۳۸۳ 


فصل 
ورود به بهشت با محبت على ا 
بعد ورود به بهشت را با محبت و اطاعت او قرار داد و ورود به جهتم رابا 
دشمنى و سرپیچی از او قرار داد و فرمود: «كسى را وارد بهشت خواهم نمود که از 
او اطاعت کند هر چند از من سرپیچی کرده باشد و کسی را وارد جهنم خواهم نمود 


که از او سرپیجی کرده باشد هر چند از من اطاعت کرده باشد.» اين روایت را 


صاحب کشاف آورده است و ذکر آن گذشت. 
على ئلا الف غيب است 
بعد فضيلت ولى خود را آشکار كرد. چیزی كه كسى أن را انکار نم ىكند مگر 


کسی که کافر باشد و رو بگرداند و فرمود: (قل لو کان الْبَخْرٌ مدادا لَكَلمَات ری نفد 


البّخر قیل أن تقد کلمات ربی ولو جنا بمثله مَدَدا) ' کلمه‌ی کنر غل اسن انی 


الل 2 عر ۰ e‏ ۹ 
ال امت و ق کات راو و کو قشيات ار را افشکار 


۱. کهف؛ آیه‌ی ۱-۹ 


کرد چیزی که بالاتر و بزرگ تر است. برای آن‌ها که روگردان می‌شوند و تکبر 
می‌ورزند و فرمود: ولو أن ما فى الْأَرْضٍ من شجرة أقَْام والْبَحْرَ يمد من بده سَبْعَة 
بحر ما تفدت' کلمات الله" و این کلمات همگی حروف کلمه‌ی کبری و در زیر أن 
حون إن ان عضن ل فد الذي ا رات سدق فش کاس مات سای 
اعداد كه از واحد فيض كرفتهاند و مبدأ كلمات الف است و عالم غيب آن را آشکار 
كرده است و از آن ساير حروف و كلمات آشكار شده است. يس او (ع) الف غيب 


است و عين وحدانيت كبرى است كه عده‌ای از آن روگردان هستند و يشت می کنند. 


.۲۷ لقمان؛ آیه‌ی‎ .١ 


ال ۳۳ 
على 3 راز آغاز سوره‌ها است ۳۸۵ 


فصل 
بعد خداوند سبحان به پیامبرش یله وحی کرد که على در راز نهفته در آغاز 
سوره‌ها است. و او راز اسم اعظم اکبر است که بر رسولان وحی شده است و او راز 
نوشته شده بر وجه خورشید و ماه و آب و سنگ و او ذات ذات‌ها و ذات در ذات 
است و در ذات است برای ذات. چرا که احد بودن خدای خالق. منزه از اسماء و 
ضصفات: است و از توصیف و آشاره متعالی ات و او همان اسمی است که حروف و 
عبارت‌ها به آن بر می گردد و او کلمه‌ای است كه ساير مردمان با او به خداوند تضرع 
می‌کنند و او غيب نهفته بين لام و فاء و واو و هاء و كاف و نون است. خدای 
سبحان فرمود: (حم عسق کذلک يُوحى لیک وإلى الّذين من نلک" امام صادق 
لا فرمود: (عسق» فیها سر على فجعل اسمه الأعظم مرموزاً نی فواتح القرآن و 
تحفه. اسرار على در آن است. يس خداوند اسم اعظم خود را به صورت رمز در آغاز 
قرآن و سوره‌ها قرار داد.» 


اين سخن اشاره به آن است: «نماز صحیح تیست؛ مگر با فاته" و معنایش این 


. شورق ابات ۱- ۲. 


3 صحيح مسلم؛ جا ص ۹۵ ۲؛ 2 ۹۵ كتاب نماز. 


۳۸۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


است که نماز بندگان صحیح نیست و ارتباطی با پروردگار ندارد؛ مگر با محبت على 
و عرفت او 
فصل 

بعد خدای ملک عظیم رحمن رحیم به اين شرافت بزرگ در ذکر حکیم تصریح 
کرده است و در سوره‌ای که قلب قرآن است فرمود: (یس) و از این جهت قلب 
قران است که باطن آذ حاوی راز مد الله و علی 9 است برای کسی که 
بشناسد و خداى سبحان فرمود: (يس والقرآن الحكيم نک لمن الْمُرْسَلِينَ)' و ياء و 
سين اسم محمدَله است در ظاهر و باطن و ياء و سين اسم على است چرا که 
ولایت باطن نبوت است و فرمود: «يا حبيبى يا محمد بحق اسمک و اسم على الظاهر 
والباطن فى الياء والسین. ٍنک رسولی بالحق إلى سائر الخلق؛ ای محبوب من! ای 
محمد! به حق اسم تو و اسم على كه ظاهر و باطن ياء و سين هستید. تو رسول به 


امام به هستی احاطه دارد TAV‏ 


فصل 
امام به هستی احاطه دارد 


بعد برای ما تصریح کرد كه ولی» به همه چیز احاطه دارد. پس او به عالم و 
خداوند در يشت سر آنها احاطه دارد و فرمود: ( وگل شیء أَحْصِيْنَاهُ فى امام مین" 
دو داك عجان :ا و و ا چ و ا ی ا 
و در لوح محفوظ در غيب نوشته شده است» همگی در امام مبين گردآوری شده 
است و او لوح حافظ نسبت به آن جه در زمين و آسمان ست و امام مبين و او على 
است» پس لوح محفوظ. على و او در وجود خود والاتر و برتر از لوح است. 

اول: اين که لوح ظرفی برای خط و ظرفی برای سطرها است و امام به اين 
سطرها و اسرار آن‌ها احاطه دارد. يس او از لوح برتر است. 

دوم: اين که لوح محفوظ بر وزن مفعول است و امام مبين بر وزن فعیل است كه 
به معنای فاعل است يس او عالم به اسرار لوح است و اسم فاعل اشرف از اسم 
مفعول است. 

سوم: اين که ولی مطلق ولایتش شامل همه چیز است و به همه چیز احاطه دارد 


و لوح نیز داخل در اين ولایت است. يس او راهنمایی کننده به لوح محفوظ است و 


۱. یس؛ آیه‌ی ۲. 


۳۸۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
بالاتر از آن است و عالم به آن جه در آن است و بعد فرمود: «علی صراط مستقیم 
است. یعنی به راه مستقیم هدایت و راهنمایی می‌کند و ساير مخلوقات به وسیله او 
مورد امتحان قرار می‌گیرند و آن محبت على است. چرا که او نهایت و پایان است.» 
فصل 

بعد در پایان اين سوره آیه‌ای را ذکر می‌کند. که در آن اسم اعظم خداوند است 
فرمود: (سَلَامٌ قَولَا من رب رحيم ' و از شكستن حروف آن السبيل السلام أنا بيرون 
یآ كه إن سمه اس و رمد او ابن ا ترا اس رما ره تاه 
ديكرى برای ولى خود راهنمايى مىكند و آن اين است كه او کلمه‌ی جبار و منبع 
ساير اسرار و محل طلوع فيض انوار است و فرمود: انم مره إذا آراد شتا أن يقول 
َه كن فیکون4" يس وجود وجود او و موجود او را بين دو حرف دستور قرار داد. 
يعنى كاف و نون و باطن كاف و نون اسم مخفى محرمانه نهفته است» برای کسی كه 
این راز محرهانة را كتايد یبا این یه به ف قارع م کد ال لد الكلى وش و 
خلق و امر همان عين و میم است به اين دلیل كه ظهور افعال از صفات است و 
تجلی صفات از وان اس 


یس؛ ایه‌ی ۵۸ 


۲ یس؛ آیه‌ی AY‏ 


۳ اعراف؛ آیه‌ی ۵۴. 


علی الا أغاز کنتلده انیت ۳۸۹ 


١ ۱‏ 2 ۰6 ۰۰ هه 

على تا آغاز کننده است 
بعد خداوند سبحان به پیامبرش بشارت داد که او امت او را مورد رحمت قرار 
داده است و گناهانشان را آمرزیده است و دینشان را کامل کرده است و نعمت‌هایش 
و نصرتش را بر او کامل کرده است. اين مقامات و کرامت‌ها و پاداش‌ها همگی را 
راق علق ۱ قرار داد اد اک رادو یک ایض کاب و داب بارش ودر 
امتش نازل کرده است. فرمود: (إِنَا فَتَحْنَا تک فتخا مبینا؛ فتح به دست على انجام 
كال را فد لیر تک الله ما تقد من ذنبک وما تَأشَرَ)' ابن عباس می‌گوید: 
«خداوند گناهان کسانی که على را دوست دارند از اولین و آخرین بر دوش پیامبر 
قرار داد به خاطر احترام به على و او نیز در احترام به آن‌ها گناهانشان را بر دوش 
می کشد. يس خداوند آن‌ها در احترام به محمد طا مورد مغفرت فرار می‌دهد و 


بعد فرمود: یت نم یک یعنی به وسیله‌ی على» اين آيه اشاره و بشارت به 
آن است الیرم أَكْمَلت کم دینکم وأتْمَئْت غلیکم نغمتی و بعد فرمود «ویَتصرک 
.١‏ فتح؛ ايدى .١‏ 


5 فتح؛ آیه‌ی 7 


۳ مانده: آیی ¥ 


55 ۱ ترجمه مشارق انوار الیقیر 


الله صر عزيزا)" نصرت در ساير موقعيتها به وسیله‌ی شير پیروز خداوند و 
شمشير کوبنده‌ی او انجام شد «ویَهدیک صراطا میم اين على به دست او فتح 
انجام شد و به دست او نصرت حاصل شد و با محبت او مغفرت و آرزوها حاصل 
می‌شود. پس كمال دین و اتمام نعمت. براق مؤمن است و به وسیله‌ی او هدایت 
انجام می‌شود و او نهایت و پایان است می گویم: 
يا من به تسصر الاله نبيه والفشتح كان بعضده و بعسضبه 
و كمال دين محمد بولائه وتمام نعمته عليه بحببه 
و ذنسوب شیعته غداً مففورة يرضى الإله لأنهم من حزبه 
والحافظ البرسی يا مولى الوری ‏ یرجسوک فى یوم المعاد لذنبه 
ای کسی که خداوند به وسیله‌ی او پیامبرش را یاری کرد و فتح توسط قدرت 
بازوی او و با چوب او انجام شد. 
و کمال دین محمد با ولایت اوست و اتمام نعمت بر پیامبر همان محبت او است. 
و گناهان شیعیان او فردا آمرزیده است و خداوند راضی می‌شود چرا که شیعیانش 
از حزب او هستند. و حافظ برسی ای مولای جهانیان در روز قیامت درباره‌ی 


گناهانش امیدش به اوش 


1 فتح؛ آیه‌ی و3 


5 2 د 97 
توصیف على عليه در قرآن بزرگتر از توصیف بيامبران است ۳۹۱ 
سس .سس 


فصل 
توصیف على 3 در قرآن بزرگتر از توصیف پیامبران است 
بعد خداوند سبحان پیامبرانش را با توصیف هائی توصیف کرده است و ولی 
پیامبرش را بالاتر از آن‌ها توصیف کرده است درباره‌ی نوح فرمود: (إِنَّهُ كان عَبدا 
شکورا و در مورد على فرمود: (کان سیم مُشکورا4" و فرد شاکر در برابر فردی 
که تلاشش مشکور است جه جایگاهی دارد؟ و ابراهیم را به وفاداری توصیف کرد و 
فرمود: (وراهيم اذى وی" و در مورد على فرمود: (يُوفُونَ بالنّْر)* و سلیمان را 
با ملک توصیف کرد و فرمود: (وَآتَيْنَاهُم مُّلَكَا عظیفا) "و در مورد علی فرمود: 


(وذا ریت نم رات تعیما وملْكًا کییرا6" و ايوب را به صبر توصیف کرد و فرمود: 


۳ اسراء؛ ايه ی‎ .١ 
۱۹ اسراء؛ ابدى‎ .۲ 
.۳۷ نجم؛ ايدى‎ ۳ 
.۷ ؛. انسان؛ آیه‌ی‎ 
.۵۴ نساء: أيه ی‎ ۵ 


1. انسان؛ آیه‌ی ۲۰. 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


۵ 


إت وجدناه صابرا 6 و در مورد علی فرمود: (وجزاهُم بما صَبَروا) ۱ و عیسی رابه 
نماز و زکات توصیف کرد و فرمود: (واوضات بالصّلاة والزکُاة6" و در مورد على 
فرمود: (ومن الیل فاسجد لَه وسَبّحْهُ لیا طَوينًا) ' و محمد را به عزت توصیف کرد و 


فرمود: (العزة للّه و وله و کر عورد على رموه روما لاخ عنده من نعْمّة تجزی 


م 2ے و 


إلا ابتقاء وجه ربه الأغلی وتسوف ترضی ‏ و در مورد على فرمود: (انما ولیکم الله 


- 


و 


ورسوله والّذين منوا" و ملائكه را به نكرانى توصيف کرد و فرمود: یحاون رَبّهُم 
م فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما وون و در مورد على فرمود: إا نخاف من نا" و 
ذات مقدس خود را با صفات الوهيت توصيف كرد و فرمود: وهو يُطعم ولا 
بطع" و در مورد على فرمود: (ویْطْمُون الطعَام عَلَى خی 


۱. ص؛ آیه‌ی ۴۴. 

۲ انسان؛ آیه‌ی ۱۲. 

۳. مريم؛ آیه‌ی ۳۱ 

4 انسان؛ ايفن ۲۶. 

ه. منافقون؛ ایه‌ی ۸. 

1 لیل؛ ایات -۱٩‏ ۲۱. 
۷ مائده؛ آیه‌ی ۵۵. 

۸ نحل؛ آیه‌ی ۵۰. 

4 انسان؛ ايهى .٠١‏ 
.٠‏ انعام؛ ايدى ۱۴. 


.۸ انسان؛ آیه‌ی‎ .١ 


توصیف علی با در قرآن بزرگتر از توصیف پیامبران است ۳۹۳ 
بعد خداوند به پیامبر کریم و فرستاده‌ی رئوف رحیم خود دستور داد. تا على را 
به مقام کریم در شرافت و عظمت بالا ببرد و بعد از آن که در مقام والای او مبالغه 


کرد فرمود: «اگر آسمان‌ها کاغذ باشند و دریاها جوهر و نیزارها قلم باشند. جوهر 
تمام می‌شود و کاغذها به پایان می‌رسد و جن و انس عاجز می‌مانند که یک دهم از 
فضیلت‌های على را بنویسند. اين را قبلا ذکر کرده بودیم؛ ولی تکرار کردیم برای اين 


فصل 

بعد پیامیر بر فضیلت او راهنمایی کرد. همان طور که پروردگار والا بر ان 
راهنمایی کرد و توضیح داد. که اعمال در روز قیامت وزن نمی‌شود و به سرانجام 
نمی‌رسد. مگر اين که محبت على در بين اعمال موجود باشد و فرمود: 

ول أن آحدکم صف قدمیه بین الرکن والمقام. یعید اه آلف عام. ثم آلف عام صاثماً 
نهاره قائماً ليله فکان له ملء الارض ذهباً فأنفقه و عباد الله ملكا فأعتقهم ثم قتل بعد هذا 
الخیر الکثیر شهيداً بين الصفا والمروة ثم لقی الله يوم القيامة جاحدا لعلی حقّه لم يقبل 
الله له صرفاً و لا عدلاً وزج بأعماله فى النار؛ ۱ 

اگر یکی از شما دو پای خود را در بين رکن و فقام صاف کند و هزار سال 
خداوند را عبادت کند و بعد هزار سال روزها را روزه بگیرد و شب‌ها را به نماز 
بایستد و به اندازه‌ی حجم زمین طلا داشته باشد و آن را انفاق کند و بندگان خدا را 
به عنوان برده مالک باشد و بعد آن‌ها را آزاد کند و بعد از اين همه خير بسیار در بين 
صفا و مروه به شهادت برسد و بعد در روز قیامت. منکر حق على باشد؛ خداوند 


هیچ توجیه و توبه‌ای را از او نمی‌پذیرد و او را با اعمالش ينه درون آتش پرتاب 
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مى كند.» اين حديث نيز قبلا ذكر شده بود. 

بعد خداوند سبحان بر تقرب اهل معرفت او و پیروان ولایت او به حضرت 
پروردگار و خالق او راهنمایی کرد و پیامبر در موقعیت ابلاغ در حق او فرمود: «اگر 


نمی‌ترسیدم چیزی می‌گفتم.» ' اين كمال مبالغه و نهایت شرافت است. چرا که چیزی 


سبحان است که بعد از ستایش بهشت و توصیف آن می‌فرماید: (فْلَا تَعْلَمْ تفس ما 


صاحب این خمانه توصيف شود. 


۱. فرمود: «اگر نمی ترسیدم که مه امروز درباره‌ی تو سخنی می‌گفتم كه هر جا می‌رفتی مردم خاک 
نعلين تو را بردارند.» بحار؛ ج10, ص 185؛ ح ۲۵ 


۲ سجده؛ آیهی ۷. 


مقام على ب نزد ملائکه ۳۹۵ 


فصل 
مقام على اا نز د ملانکه 

اما مقام او نزد ملائکه‌ی مقرب و منزلت او نزد جبرئیل امین اين است. وقتی على 
سوار بر مركب می‌شد. جبرئيل همراه او بود و وقتی حرکت می کرد جبرئیل در كنار 
او حرکت می کرد و وقتی می‌ایستاد او نیز می‌ایستاد و وقتی او تکبیر می‌گفت او نيز 
تکبیر می‌گفت و وقتی حمله می‌کرد. او نیز حمله می‌کرد؛ چرا که او خادم على بود 
و مأمور به اطاعت از مخدوم بود و او با وجود منزلتش در آسمان و حمل رسالت‌ها 
به پیامبران محتاج على است. 

چرا که او در كنار درب على ایستاد و گفت: «مسکین و يتيم و اسیر» و على راز 
اسرار و آیه‌ی خدای جبار است. اگر فضایل او را بشماری, دانه‌های شن در شنزار و 
برگ درختان تمام می‌شود. چرا که او امام نیکوکاران است و پدر سادات پاک است 
و او قسمت کننده‌ی بهشت و جهنم و قله‌ی رفیع نبوت است و زبان جوانمردی 
است و مهر رسالت است و بیان مقاله است و چشمه‌ی حکمت و درب رحمت و 
بزرگ دين و حکمت است و معده پاکی و عصمت و قدرت انتقام و منزلت کیوان 
است. او شکننده‌ی نیزه‌های گمراهان و کشتی نجات و هدایت و صاحب خلافت و 
ولایت از ابتدا تا نهایت است. می گویم: 

يا أيّها السولی الولی و من له الشرف العلی و من به آنا واشق 
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لا آبتفی مولی سواک و لا آری الاولاک و من عداک فطالق 
عين العلی بك آشرقت آنوارها صار الصفی من بحر جودک دافق 
تا كاف الكل یاه اء العدی یا فلک نوح واللواء الخافق 
من قبل خلق الخلق أنت رضيتنى بدا وفنا انا غد ودای 
و نقلت من صلب إلى صلب على صدق الولا و آنا المحب الصادق 
کم یعذلونژ فژ هواک تعنفاً أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق 


ای مولای من و ولی من و کسی که شرافت عالی داری و من به او اعتماد دارم. 
مولائی جز تو بر نمی‌گزینم و جز ولایت تو ولایتی نمی‌بينم و دشمن تو را طلاق 
می‌دهم. چشمه‌ی والا از تو نور كرفت و از دریای سخاوت تو صفا بیرون مىريزد. 
ای كاف کل ای هاء هدایت ای کشتی نوح و يرجم به اهتزاز در آمده. 

از قبل از خلقت تو مرا بنده‌ی خود پسندیدی و من بنده‌ی بد و فراری نیستم. من 
از صلبی به صلب دیگر منتقل شبدم همراه با ولایت صادقانه و من دوست صادق تو 
هستم. 

چقدر مرا به خاطر محبت تو مورد طرد می‌کنند من عاشقم. من عاشقم» من 
عاشقم. 

این‌ها گوشه‌ای از گل‌های اسرار امام نیکوکاران و شاخه‌ای از فوران آن چشمه‌ی 
جوشان اسرار است. يس به منکران و اهل شک و کفر بگو: با خشم خود بمیرید که 


خداوند به درون دل‌ها آگاه است. 


0 


ال ی ۴ صفات خدای دیان هستند ۳۹۷ 


فصل 
ون 2 صفات خدای دیان هستند 

آل محمد صفات خدای دیان و برگزیدگان خدای منان و خواص خدای 
رحمان و سخنگویان غيب و قرآن هستند. يس در بين مخلوقات نسبتی با عظمت تر 
قاين تک ر کے ارات این آنه را فاخت رفت بارغا 2 
این است. که او مبارز مبارزان و قاتل شجاعان و نابود کننده‌ی بزرگان و معرفت 
خواص از او اين است. که او از فلانی و فلانی افضل است و به همین خاطر وقتی 
اسرار او را می‌شنوند آن را انکار می‌کنند و تکبر می‌کنند و مضطرب می‌شوند و جهل 
دارند اما آن‌ها به خاطر جهالتشان سرزنش نمی‌شوند. چرا که اگر بدانند محم ده 
همان واحد مطلق است و على همان على مطلق است و آن دو ولایت بر همه چیز 
دارند و سبقت بر همه چیز دارند و حق تصرف در همه چیز دارند. چرا که آن دو 
علت وجود همه جيز هستند. 

بر همه چیز سیادت دارند چرا که آن دو خواص خدای همه چیز هستند و دو 
بنده‌ی خدای همه جيز هستند و دو برگزیده‌ی معبود همه جيز هستند و خدای همه 
چیز و پروردگار همه چیز و شکافنده‌ی همه جيز و برتری دهنده‌ی محمد و على بر 
همه چیز است منزه است و او همه چیز را در ولایت و مطیع أن دو قرار داده است. 
پس هر كس مراتب ابداع و اختراع اين تقدير و تدبیر او را بشناسد مقام آل محمد و 


یار فان و ات و ا ای ا ارده آن اه رک روز زلی الر ول زالی 
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أولى الأمْر منْهم)' اما آن‌ها اين را رد كردند و آن را نفهميدند و آن را انكار كردند و 
نشناختند و هر كس مطلبی از آن برايشان بكويد او را تكذيب می‌کنند و كافر 
می‌دانند و اين حالت اهل ادعا است. آن‌ها هم چنان در دریای تکذیب فرو رفته اند. 

ای کسی كه به سراب رفته‌ای و آب ندیدی و به عذاب کمتر از غل و زنجیر قانع 
شدی! اين ابلیس (ملعون) و دشمن رحمن است و اوست که در هر انسانی در 
رگ‌های خونی او جریان دارد و از تحولات قلب ووسوسه‌های سینه مطلع است و 
اين آيه به آن اشاره دارد (أُوَمَن ینش فى الحليّة وُو فى الخصام غیر مُبين)" و او با 
لشکریانش بر همه‌ی مخلوقات احاطه دارد و اين از صفات ربوبی است "۳ به اين 
منافق و اهل شک و بی جيز نگاه كن وقتی حرفی از ابلیس برایش بزنی» می‌گوید: 
«او مسلمان است.» وقتی خحصوصیت‌های على را برایش بگویی انکار می‌کند و آن را 
بزرگ نمایی می‌داند و به گوینده‌ی أن طعنه می‌زند. در حالی که خودش برای طعنه 
خوردن شایسته‌تر است. بعد گمان می‌کند که خودش مؤمن و مسلمان است. هركن 
سوگند به شب وقتی که تاریک می‌شود و به صبح وقتی که طلوع می‌کند . ای مدعی 
کن کا ر سك عوط زر سس وای طالب کات کین شرك وک ی وا 
هستى! اين جامسب خکیم است كه کتاب‌های قرآن را قرار می‌دهد و از علوم غیبی 
سخن می‌گوید و از ظهور پیامبران تا آخر روزگار صحبت می‌کند و تاريخ اين کتاب 
را ۲۲۱۱ سال ذکر می‌کند و در أن از پادشاهان و دولت‌ها از روزگار زرتشت تا 


انقراض عالم صحبت می کند و و از غيب سخن می‌گوید و خطا ندارد. 


اانساء آیفی ۸۲ 


۲ زخرف؛ آیه‌ی ۱۸. 


عن 
خبر دادن درباره‌ی حضرت على ع ۳۹۹ 


فصل 
خبر دادن درباره‌ی على ۷۶ 
سطیح نيز درباره‌ی غيب سخن گفته است و از ملت اسلام قبل از رسیدن به 
دوران آن ياد کرده است و درباره‌ی حوادث روزگار تازمان مهدی (عج) سخن 
گفته است و اين دو کتاب مشهور هستند و در دست پادشاهان و علما می‌چرخد و 
در مطالبی که از آن‌ها نقل کرده اند؛ خطا نگفته اند. اما اخبار سطیح را کعب بن 
حارث روایت کرده است و می گوید: «پادشاه. کسی را نزد سطیح فرستاد و او را به 
دربار خود احضار کرد. تا درباره‌ی موضوعی که در آن شکی وجود نداشت. سؤال 
کند. وقتی او نزد پادشاه آمد. پادشاه خواست قبل از اين حکمت او را بیازماید علم 
او را بسنجد. یک دینار را زیر پای خودش پنهان کرد و بعد به او اذن ورود داد. 
پادشاه به او گفت: «ای سطیح! من چه چیزی را پنهان کرده‌ام؟» 
فطخ گفت: وس و كل يه کیا ون و به مک ى زبان و کب وی که تازیک 
می‌شود و به صبح وقتی که می‌دمد و سوگند به هر فصیح و لال! که تو یک دینار را 
بین کفش و پای خودت پنهان کرده ای.» 
یادشاه گفت: «ای سطیح! از کجا اين علم را داری؟» 
گفت: «از طرف برادرم که از جن است و هميشه همراه من می‌آید.» پادشاه گفت: 
«از اتفاقاتی که در روزگار رخ خواهد داد به من خبر بده.» 


سطیح گفت: «وقتی خوبان حاشیه نشین شوند و اشرار پیش گام» و اموال را با 
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قطع شود و افرادی که در اسلام كارهاى حرام می‌کنند. غذاهاى بسيار داشته باشند و 


اختلاف نظرها زياد شود. تعهدات قرار دادها بخشوده شود. حرمت‌هااندک شود 
اينها در هنگام طلوع ستاره‌ای رخ خواهد داد که اعراب را نگران می‌کند و دارای دم 
است. 

در آن هنكام باران قطع مىشود و بيابانىها با يرجمهاى زرد بر روى اسبهاى 
كودتا می‌کند و پرچم‌های قرمز را جايكزين يرجمهاى سياه می‌کند و او حرامهارا 
مباح اعلام می‌کند و زنان را به پستان‌ها آویزان می‌کند. و او كوفه را غارت م ىكند. 
در كنار زنى مىايستد كه ساق ياى سفيدى دارد و أن ساق را لخت نشان مىدهد و 
در جاده خودش را به آن زن می‌چسباند و در اطراف أن زن سياه اسب سوار او را 
احاطه کرده‌اند و او شوهرش کشته شده است و بسیار پیر است و و أن مرد با این 
أن مظلوم در یثرب به قتل برسد و پسر عمویش در حرم کشته شود و آن مخفی 
ظهور می‌کند و با مشخصلت انطباق دارد در آن هنكام آن مرد شوم به همراه جمعیت 
یاران مظلوم خود هجوم می‌آورد و رومی‌ها را کباب می‌کند و بزرگان را به قتل 
می‌رساند. در آن هنكام کسوفی رخ می‌دهد. وقتی که افراد قد بلند بيايند و صف‌های 
سفیدتر از طناب است اسم او حسین يا حسن است و با کودتای او تاریکی‌های فتنه 
از بین می‌رود و در آن هنكام يك فرد مبارک و پاکیزه و هدایت کننده و هدایت شده 


و سید علوی ظهور می کند و وقتی او با منت خداوندی كه مردم را هدایت کرده 


خبر دادن درباره‌ی حضرت ع ک1 ۰۱ 
است نزد آن‌ها برود خوش حال می‌شوند و او با نور خود تاریکی را برطرف می‌کند 
و حق به دست او ظاهر می‌شود بعد از آن که در خفا بود و او اموال مردم را به طور 
مساوی بين مردم تقسیم می‌کند و شمشیر را غلاف می کند و هیچ خونی را نمی‌ریزد 
و مردم در خوشحالی و آسایش زندگی می‌کنند و با آب عدالت خود چشم خاشاک 
رفته‌ی روزگار را شستشو می‌دهد و حق را به اهل بلاد ارائه می‌کند و مردم بسیار 
اهل مهمانی دادن می‌شوند و با عدالت او گمراهی و کوری از بين می‌رود. گویا او 
غبار پنهانی بوده است که آشکار شده است و او زمین را از عدالت و مساوات و 
روزها را از محبت پر می‌کند و او بدون شک از قيامت اطلاع دارد.»" 

اين سخن سطیح و خبر دادن او از غیب است در روزگار قديم. كه نه پیامبری 
نوده است و نه‌امامی + :تو متت تکفیب اخادیت على و عترت او هنيدي مطالب 
غیبی آن‌ها را تکذیب می‌کنی؟ مگر او نمی كفت که سخنش حق است: «إن بين جنیی 
علماً جنا آه لو أجل له ملة؛ بین دو پهلوی من علم زیادی وجود دارد. آه اگر برای 
آن حاملی بیابم.» و اين سخن: «لقد احتویت على مکنون غلم لو بحت به لاضطربتم 
اضطراب الأرشية فى الطوی. من حامل علم محرمانه‌ای هستم كه اگر آن را برای 
شما مباح کنم؛ شما مضطرب می‌شوید مانند مضطرب شدن طناب در چاه.»" 

و این علم شریعت نیست. چرا که در اين صورت واجب بود آن را تعلیم دهد. 


اما اسرار پیچیده‌ای است. که در مورد آن فرمود: «و لکن أخاف أن تکفروا بى و 


۱. بحار الانوار؛ ج ۵۱ ص ۱۶۲. با اندکی تفاوت. 
.١‏ حديث ان قلست 
۳. در منابع اين گونه است: در چاه عمیسق. نهج البلاغه؛ ص ۵۲: خطبه ۵ التذكرة الحمدونية؛ ج اء 
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برسول الالء اما می‌ترسم که به من و به بيامبر مله كافر شويد.)'و ابو عبيده 
حذاء از امام باقر روايت می کند كه حضرت فرمود: 

«ٍن أحب أصحابى إلى أمهرهم و أفقههم فى الحديث. و إن أسوأهم و أكثرهم عنتاً 
و مقتاً الذى إذا سمع الحديث يروى إلينا و ينقل عنا لم يعقله عقله, و لم يقبله قبله. و 
اشمأز من سماعه و كفر به وجحده. و کثر من رواه ودان به. فصار بذلک كافراً بنا و 
خارجاً عن ولايتنا؛ 

محبوب ترين اصحاب من كسى است كه حديث را بهتر و دقيق تر بفهمد و 
بدترين آن‌ها و كسى كه بيشتر سرزنش می‌شود. کسی است که وقتى حديث را 
می‌شنود به ما نسبت مىدهد و از قول ما نقل مىكند. اما نتوانسته است أن را تعقل 
كند و قلبش نتوانسته آن را بيذيرد و از شنيدن آن متنفر می‌شود و به آن كفر و انکار 
می‌ورزد و راويان آن را و كسانى كه به آن معتقدند را نيز كافر می‌داند و به اين شكل 


به ما كافر شده است و از ولايت ما بيرون رفته است.»" 


.۱۷۵ نهج البلاغه؛ ص ۲۵۰؛ خطبه‎ .١ 
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فصل 
فضائل شیعه‌ی على 37 

از آن جمله روایت صاحب امالی از ابن عباس از بيامبر لله است که فرمود: 

«يا على إن الله أكرمك کرامة لم یکرم بها أحداً من خلقه. زوّجك الزهراء من فوق 
عرشه, و أكرم محبيك بدخول الجنة بغير حساب. و أعدً لشیعتک ما لا عين رأت و لا 
أذن يمعت. و وهب لک حب المساكين فى الارض, فرضيت بهم شيعة, و رضوا بك 
ناما تطوبی لمن اک و ويل لبن أبفضک. یا علی حل موذتک کل آم أو آب 
حفيظ. و كل ذى طمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه. يا على شیعتک تزهر لأهل السماء 
كما تزهر الكواكب لأهل الأرضء. تفرح بهم الملائکة. و تشتاق إليهم الجنان. و يفر منهم 
الشيطان. يا على محبّوک جيران الله فى الفردوس الأعلى. يا على أنا ولى لمن والاك. و 
عدو لمن عاداک. يا على حربك حربى و سلمک سلمى. يا على بشر أولياءك أن الله قد 
رضى عنهم و رضوا بک. يا على شیعتک حزب الله و خيرة الله من خلقه. يا على أنا 
أوّل من يُحيى و أوّل من یکسی, غداً تحيى إذا حييت. و تكسى إذا كسيت؛ 

ای على! خداوند به تو كرامتى داده است. که به احدى از مخلوقاتش نداده. او 
زهرا را از بالای عرش خود به تو تزویج کرد و دوست داران تو را با وارد شدن به 
بهشت بدون حساب رسی مورد کرامت قرار داده و چیزهایی برای شیعیان تو آماده 
کرده كه هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی أن را نشنیده است و در زمین 


محبت. مسکین‌ها را به تو داده است و تو به اين که آن‌ها شیعه‌ی تو باشند راضی 


شدی و آن‌ها نیز به‌امامت تو راضی شدند. يس خوشا به حال کسی که تو را دوست 


بدارد و وای بر کسی که تو را دشمن بدارد. ای علی! اهل مودت تو هر يدر و مادر 
آبرودار و هر صاحب دو تکه لباس هستند. كه اگر به خداوند سوگند بخورند 
خداوند سو گندشان را محقق می کند. 

ای علی! شیعه‌ی تو برای اهل آسمان می‌درخشند همان طور که ستارگان برای 
اهل زمين می‌درخشند و ملائکه با آن‌ها خوشحال می‌شوند و بهشت مشتاق آن‌ها 
است و شیطان از آن‌ها فرار می‌کند. ای علی! دوست داران تو در فردوس اعلی 
همسایگان خداوند هستند. ای علی! من دوست کسی هستم که ولایت تو را بيذيرد 
و دشمن کسی هستم که دشمن تو باشد. ای علی! جنگیدن با تو جنگیدن با من و 
صلح با تو صلح با من است. ای علی! به پیروانت بشارت بده که خداوند از آن‌ها 
راضیو آن‌ها نید به تلو رای سل ای غلك | کیان تلو رب خداوند و 
برگزیدگان خداوند از بين مخلوقاتش هستند. ای علی! من اولین کسی هستم که 
زنده می‌شوم و اولین کسی هستم که لباس پوشانده می‌شوم و فردا وقتی من زنده 
شدم تو نيز زنده می‌شوی و وقتی من لباس پوشانده شدم تو نیز لباس پوشانده 


مى شوى" 


.١‏ فضائل صحابه احمد؛ ج۲ ص۶۶۳ ح .كنز العمال؛ ج۱۳ ص ۱۵۶؛ ح ۲ الطرائف؛ 
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فصل 
انشقاق امت به ۷۳ فر قه 

بعد از اثبات اين شاهدها و صدافت شاهد در اين موارد. بدان که اهل اسلام به 
هفتاد و سه فرقه انشقاق بيدا کردند و در جای خود در آینده‌ی نزدیک بحث مفصل 
آن را مطرح می‌کنیم و اصل اين هفتاد و سه فرقه . سه گروه هستند اشعری هاء 
معتزله. امامیه. 

اشعری‌ها و معتزله» امامت را از اصول دين نمی‌دانند و امامیه دوازده امام را برای 
شیعیان اثبات می کنند؛ جرا که خداوند محمد صله را انتخاب کرده است و شیعه‌ی 
آل محمد له را نیز انتخاب کرده است و آل محمد عله کشتی نجات است. 

يس شیعیان مانند کشتی نجات يشت سر آل محمد يله سوار شده‌اند و گفتند: 
«انسان اگر به خداوند و ملائكه و کتاب‌ها و رسولان ایمان بیاورد و ولایت على و 
عترت او را بپذیرد او با نظر اجماع نجات بيدا می‌کند؛ چرا كه خلافت أن دو نفر نه 
در کتاب موجود است و نه در سنت.» 

اما به گمان آن‌ها خلافت أن دو نفر با اجماع مردم بوده است و چیزی که کتاب 
و سنت به آن امر نکرده باشند. جهل به آن ضرری ندارد. اما اگر کسی خلیفه‌ی اول 
را بشناسد و ولایتش را بپذیرد و على را نشناسد و با او دشمنى کند. او طبق نظر 
اجماع نابود شده است و اين آيه اشاره به آن است: «فمن تبعنی فانه منى» و این 


متخن نید اشاره به آن امه وان می و أنا که کر انعو مسق و می ادكو 


۰1 ترجمه مشارق انوار اليقين 


هستم.»" «حزبک حزبی و شیعتک شیعتی» حزب تو حزب من هستند و شیعیان تو 
شیعیان من هستند.»" پس هر كس از علی ما باشد از محمد دده خواهد بود و هر 
كس از شیعه‌ی محمد موه باشد از حزب نجات یافته‌ی خداوند خواهد بود. 

ان مه این را انايد كر کد س الت كه از امير الزن علق وارد هدو اس 
«حضرت به مردى از همدان که به لباس حضرت آویزان شده بود فرمود كه او 
ا ا ف ا ا ا امسر 
المؤمنين م1 به او فرمود: 

«حدئنی رسول اله سلله: اف أرد آنا و شیعتی الحوض, فیصدرون روا و يمرون 
مبيضة وجوههم. و يرد أعداؤنا ظماء مظمئين مسودة وجوههم. خذها إليک قصيرة من 
طويلة يا أخا همدان, آنت مع من أحببت» و لک ما کسبت. ألا و إن شيعتى يناديهم 
الملائكة يوم القيامة: من أنتم؟ فیقولون: نحن العلیون, فقال لهم: أنتم آمنون ادخلوا الجنة 
مع من كنتم توالون؛ 

پیامبر سا براى من حديث كفت: «كه من و شيعيانم به حوض وارد می‌شویم و 
نا سر خاو E E‏ ا ع و ۳ 
لب تشنه و چهره‌هایی سياه وارد مىشوند: به همین مقدار» سخن كوتاه اكتفا كن ای 
برادر همدانی! تو با کسی خواهی بود كه دوستش داری. آن جه را كسب کنی 
خواهی داشت: بدان که ملائکه در روز قيامت شیعیان مرا صدا می‌زنند و می گویند: 
«شما کیستید؟» می گویند: «ما علوی هستیم.» به آن‌ها گفته می‌شود: «شما در امان 


" . فتح باری در شرح صحیح بخاری؛ ج ۰۷ ص ۹۰؛ ح ۳۷۰۷. الطرائف؛ ج۰۱ ص ۱۰۳. 
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انشقاق امت به ۷۳ فرقه ۷ 


هستید به همراه كسانى که ولایتشان را قبول داشتيد وارد بهشت شوید.»" 

از حضرت مله نقل. است که فرمود: 

«إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أهل الموقف هذا على بن أبى طالب لا خليفة 
لله فى أرضه و حجته على عباده, فمن تعلّق بحبّه فى الدنيا فلیتعلق به الیو ألا من ائتم 
بإمام فليتبعه اليوم و ليذهب إلى حيث يذهب؛ 

وقتى روز قيامت باشد. منادى ندا می‌کند: «اى اهل محشر! اين على بن ابی 
طالب لا و خلیفه‌ی خداوند در زمين وحجت او بر بندكانش است. هر كس در دنيا 
به محبتش تمسک جسته بود. امروز نیز به او دست خواهد انداخت. بدانید هر كس 
امامت کسی را قبول کند. امروز دنبال او خواهد بود و هر جا او برود» او نیز دنبالش 
می‌رود.»" 

اين سخن اين را تأيبد می‌کند: «کما تعیشون تموتون, و كما تموتون تبعثون, و كما 
تبعثون تحشرون؛ بر همان عقیده‌ای که زندگی مى كنيد مىميريد و بر همان عقیده‌ای 
که می‌میرید. مبعوث می‌شوید و بر همان عقیده‌ای که مبعوث می‌شوید. محشور 
مى شويد.) " 

انسان به همراه كسى خواهد بود كه او را دوست دارد و شيعيان على با محبت او 
زندگی کردند» پس واجب است که بر آن نیز بمیرند و واجب تا این موت 


شوند. اين حديث را تصدیق كن و محبت على صراط مستقيم است و نجات از 


95 بحار الانوار؛ ج۷ ص ۳۳۶؛ ح و8 در ضمن یک حديث طولانی. 
ل الجواهر السنية خر غاملى هن ۲۷۲. 
۹ عوالی اللثالی؛ ج ۴ء ص ۷۲. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


عذاب دردناک است. 

پس شیعیان بر صراط مستقیم قرار دارند و اين فرقه‌ی اهل نجات هستند و شيعه 
حق اجماع دارند بر اين که امامت فریضه‌ای است که تعين كردن أن بر خداوند و 
پیامبرش واجب است به خاطر اجماع مردم بر حق و رو كردن آن‌ها به باطل در كنار 
وجود سیاست شرعی و سیاست الهی به طوری که امام معصوم در بين آن‌ها باشد 
يس اجماع در آن‌ها است و به اين سخن استدلال کرده اند: 

«من مات و لم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة؛ هر كس بميرد و امام زمان خود 
را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.»" يس به خاطر صحت برهان متعین می‌شود. 
که حق با آن‌ها است و باطل در طرف مقابل آن‌ها است. 


.۸۶-۸۰ غیبت نعمانی. ص‎ .١ 


اختلاف علي در على است نه در خدا و پیامبر له ۶:۹ 
جع ___ 


فصل 
اختلاف در على اغا است نه در خدا و پیامبر علا 


اما آن‌ها که اهل حق و نجات هستند. امام را معصوم و واجب الاطاعه می‌دانند و 
اين که امام از آن فلانی و فلانی افضل است. يس آن‌ها در فصل‌های توحید که در 
زیر جنس خود قرار دارد و در آشکار و نهان موجود است. اختلاف ندارند. همین 
طور در بحث‌های نبوت و اسرار آن و بحث‌های پیچیده‌ی آن. اما در فصل‌های 
امامت» که در زیر جنس عالی خود و انواع آن قرار دارد بیشتر از اين مقدار را انکار 
یی یه کی ی اس کیت بای تون تست 
می‌دهند و اين سخن اشاره به آن است: «ما اختلفوا فى الله و لا فى و إنما اختلفوا 
فیک يا علی؛ مردم در خداوند و در من اختلاف ندارند فقط در تو اختلاف دارند ای 
علی!» 

وقتی به آن‌ها بگویی: «توحید چیست و فصل‌های أن چیست و مقداری که 
معرفت آن واجب است چقدر است؟» می گویند: «اما جنس توحید اين که بدانی 
خداوند متعال موجود واجب الوجود است و وقتی واجب الوجود بود. يس او (هو) 
است و چیزی که هو باشد ازلی و ابدی است و اما فصل توحید. اين که نفی و اثبات 
را بشناسىء اثبات در اين که برای خدای زنده‌ی معبود صفاتی را که لازم است ثابت 
بدانی » و اما نفی نيز اين که از ذات مقدس او آن جه را واجب است نفی کنی؛ 


همه‌ی این‌ها دلیل دارد» کسی که از توحید اين مقدار نداند. موحد نیست.» 


1۱۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


وقتی روزی به آن‌ها بگویی: «جنس نبوت چیست؟ و فصل‌های آن چیست و جه 


مقدار از آن را واجب است معرفت داشته باشیم؟» می گویند: پیامبر مرسل» کسی 
است که برای همه‌ی مردم مبعوث شده است و با واسطه‌ی فرشته از وحی اسمانی 
خبر می‌دهد و اما فصل‌های آن یکی عصمت است و دیگری پاکیزگی تولد و اين که 


بعد از او پيامبر دیگری وجود ندارد. 


عقیده‌ی ما درباره‌ی امامت 5١١‏ 


فصل 
عقیده‌ی ما درباره‌ی امامت 


أن جه واجب است از فصل‌های توحید و نبوت محمد له به آن اعتفاد داشته 
باشیم. در باب امامت نیز واجب است به آن اعتقاد داشته باشیم؛ چرا که سخن در 
امامت مانند سخن در توحید و نبوت است. چرا که امامت جامع توحید و نبوت 
است و هر كس چیزی را از باب توحید که بايد ثابت بداند منکر شود. مؤمن نیست. 
همین طور کسی که چیزی را كه واجب است در باب امامت ثابت بداند منکر شود 
پیرو ولایت نیست. چرا که انکار بخشی از واجب مانند انکار کل است. يس چرا ما 
بخشی از خصوصیت‌های عصمت را روایت می‌کنيم که سند أن از معصوم است و 
واجب است او را در مواردی که نقل روایت صحیح باشد تصدیق کنیم؟ اما مقداری 
را تصدیق می کنیم و بخشی را انکار می‌کنیم بدون اين كه مرجعی داشته باشیم و 
فقط آن جه را عقل می‌فهمد تصدیق می‌کنيم و آن جه را به آن معرفت نداریم انکار 
شی که 

بعد در برابر فهم‌های قاصر خود و عجز أن از درک أن می گوئیم: «در باب امامت 
همین كافى است كه بدانیم امام معصوم اطاعتش فريضه است.» اما چرا در باب 
توحيد به اين مقدار اکتفا نکردیم که بدانيم وجود واجب. متعلق به حق سبحان و 
متعالی است و نیازی به بقیه‌ی صفات نداریم؟ چرا در باب توحید اين مقدار کافی 
نیست؟ اما در امامت جایز است و در دعای نقل شده از ائمه ۳ می‌گوئیم: الل 


إنى آدینک بدينهم و ولايتهم والرضی بما فضلتهم به, غير منکر و لا مستکبر؛ خحدایا! 


£1۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


من به دين آن‌ها و ولايت آن‌ها و به آن جه آن‌ها را به آن برتری داده اى. معتقد 


هستم و انکار نمى كنم و تکبر نمی‌ورزم.»" 

برتری در اين جا غير از مواردی که وجه اشتراک بين نبوت و ولایت و پیامبران 
و اولیاء گذشته وجود دارده نیست. بلکه چیزی است که کسی غير از آنها به آن 
مخصوص نشده‌اند و چشمان عقل را حيرت زده و كور می‌کند و فهم‌هارا کر 
می‌کند و بعد وقتی آیات فضیلت آن‌ها برای ما خوانده شود. كه دست فهم ما به آن 
نمی‌رسد. أن را انکار می‌کنیم و تکبر می‌ورزيم. 

ما در اين صورت با وجود تعبد به سخنان آن‌ها و با وجود شک در اعتقاد به آن 
چیزی را تعبد داریم که به آن معرفت نداریم و يا به آن اعتقاد نداریم و تعبد بدون 
معرفت گمراهی و بدون اعتقاد وبال است. چرا كه کسی که تکبر م ىكند انکار 
می‌کند و هر کس انکار کند راضی نشده است و کسی که راضی نشود اطاعت 
نمی‌کند و کسی که اطاعت نکند ولایت را نمی‌پذیرد و کسی که ولایت را نپذیرفت 
دين ندارد و کسی که دين ندارد کافر است. يس کسی که لوازم امامت و اسرار آن 
را انکار کند. چیزی که بر مولای مطلق واجب است أن را اثبات کند و در احادیث از 


آن‌ها وارد نشده است حتی اگر یک حرف را انکار کند کافر است. 


۱. بحار الانوار؛ ج ۸۶ ص (؛ ح ۸ در آن جا به جای دين آن ها عبارت اطاعت از آن ها آمده است. 
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ا 


فصل‌های أن می گویئم: «كهامامت. رياست عامه است. اين جنس نيازمتد جهار فص[ 


است؛: تقدم. علم. قدرت. حکومت. وقتی يک از اين فصل ها که باشد جنس تافص 


می‌شود؛ پس تعریف نمی‌شود و معرفت و ریاست عامه و امامت حاصل نمی‌ش هد 


که امامت ریاست عامه است. يس ولى. کسی است که به طور عام مقدم است و 
حق تصرف مطلق در مخلوقات دارد. 

اما تقدمش برای اين است که ولایت علت نهایی در کامل شدن اصول و فروء و 
معقول و مشروع است. يس دارای تقدم در فريضه و تأخر در حکومت است. حجر 
که ولی مطلق در اين جا انسانی است. که خداوند به او لبان جمال و كمال 
می‌پوشاند و قلب او را محل مشیئت و علم خود قرار می‌دهد و قبای تصرف و 
حکومت به او می‌پوشاند. يس او فرمان الهی در عالم بشری و مانند خورشید نوراتی 
است. كه خداوند در أن قدرت نور و زندگی و روشنایی بخشی و سوزانندگی قرار 


- || 


داده اشن بی ان نور است» براى اهل دقور و اين سحن اشاره ده أن اسمس (الحىّ 


٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقین 
مقاماتک و آیاتک و علاماتک» لا فرق بينهما و بینک» خدای حق همان مقامات و 
آیات و علامت‌های توست که فرقی بين آن‌ها و تو وجود ندارد.»" 

ضمير مؤنث به ذات آن‌ها بر می گردد» كه صفات خدای حق و جمال مطلق 
هستند و این سخن: دالا آنهم عبادک»؛ «مگر آن که آن‌ها بندگان كوا شیا شد 
در اين جا به بدن‌های مقدس آن‌ها و هیکل‌های معصوم و پاک آن‌ها بر می‌گردد. که 
ظرف امر الهی و جمال نور قدسی است و دلیل فرق و این نفی باعث اثبات 
خصوصیت‌های ربوبی برای آن‌ها می‌شود. 

چرا که پروردگار قدیم جل حلاله. حاکمی عادل و حکمش اجرا می‌شود و از 
ظلم كردن بی نیاز است و دچار توهم نمی‌شود و اتهام نمی‌زند و ولی مطلق نیز اين 
گونه است. 

اين صفات کلی است و کلی مانع وقوع شراکت نمی‌شود؛ چرا که بر جمع زياد 
كه در حقائق متفاوت هستند. گفته می‌شود. يس خداوند سبحان حکم عادلانه اش و 
عدالت و بی نیازی اش از ظلم متعلق به ذاتش است. بدون آن که آن را از چیزی 
گرفته باشد و ولی عدالت و حکم و عصمتش. خصوصيتى از طرف خداوند است و 
تأییدی برای اوست. به وسیله‌ی آن نیروهای الهی و صفات ربانی. این سخن اشاره 
به آن است: (مگر آن که آن‌ها بندگان و مخلوقات تو هستند.» 

چرا كه اين استثناء فرق بين پروردگار و بنده است. چرا كه يروردكار معبود و 
سبحان علمش و قدرتش و قديم بودنش و بى نيازى اش از مخلوقاتش از اله ديكرى 


گرفته نشده است؛ بلکه صفات ذات او است. جرا که واجب الوجود واجب بودن 


۱. بحار؛ ۵٩ظ‏ ۳۹۳. انسان کامل؛ ص۱۲۸. 
۲ اقبال الاعمال؛ ج۲. ص ۲۱۴. 
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وجودش افتضای صفات الوهیت دارد و امام ولی قدرتش و علمش و حکمش و 
تصرفش در عالم از طرف خداوند است که او را انتخاب کرده و مقذم کرده و 
پسندیده و به او حکومت داده است. او هرگز ولی جاهل انتخاب نمی‌کند و با این 


ولایت عامه برای او تقدم و علم و حق تصرف و حکومت و عصمت از خطا و ظلم 


واجب می‌شود. 

اما تقدم برای اين که ولی حجت خداوند است و حجت واجب است. که قبل از 
مخلوقات و در كنار مخلوقات و بعد از مخلوقات وجود داشته باشد و اما علم برای 
اين که ولی همان عالم دارای احاطه به عالم است. يس چیزی بر او پنهان نیست. 
غایب باشد يا حاضر. چرا که اگر چیزی از او غایب باشد. جاهل شده است؛ در 

دلیلش روایت مفضل بن عمر از امام صادق یه است که فرمود: 

«يا مفضل. إن العالم منا یعلم حتی تقلب جناح الطیر فى الهواء, و من أنكر من ذلك 
شيئاً نقد کفر بالله من فوق عرشه. و أوجب لأوليائه الجهل: و هم حلماء علماء أبرار 
آتقیاء, ای مفضل! يك فرد عالم از ما حتی به بال زدن پرندگان در هوا علم دارد و 
کسی که چیزی از اين را انکار کند. به خداوند از بالای عرش او کفر ورزیده است و 
برای اولیاء خداوند جهل قائل شده است. در حالی که آن‌ها حليم و عالم و نیکوکار 


و با تقوا هستند.» 
به اين خاطر است جایز نیست ولی از چیزی سوال کند و علم آن را نداشته باشد 


و جایز تنيت از حیزی سوال کند و آن را نداند و قرآن به آن شهادت دهد: (وقل 
یز چیزی سو در می ِ 


الوا قستیری الله عَملکم سول والْمُؤمنون)' 

و منظور از آن ولی است و لفظ عام در اين جا تخصیص زننده‌ی اولیاء است و 
در اين عطف فاصله و جدایی وجود ندارد و هر جه که در عالمی که خداوند آن را 
ظاهر کرده است. جریان دارد اعم از عالم غيب و و شهادت قرآن خبر داده است» که 
خداوند و رسول او و ولی او آن را می‌بینند و جه کسی صادق تر از خداوند است؟ 

اين سخن به آن اشاره است: «تو می‌شنوی آن جه من می‌شنوم و می‌بینی آن جه 
من می‌بینم.»" پس سخن: «می شنوی أن جه من می‌شنوم.» در همه‌ی اوصیاء جاری 
است و اين سخن: «و می‌بینی آن جه را من می‌بینم.» اين مقام خوت ا 
است و اين آيه اشاره به آن است: (هذا تابن ينطق عَلَيْكُم بالحق» و کناب على 
است و آن جمله است اين آیه: (وَلَدَيْنَا کتاب ينطق بالْحّق4 و کتاب ناطق همان ولی 
است و اين آيه اشاره به آن است: لول تَعْمَلُونَ من عمل إلا كنا علیکم شهود6؛ 

و این به آن دلیل است که بين خداوند و بين رسولش رازی وجود ندارد و چرا 
وجود داشته باشد در حالی که او در مقام اعلی و مکان ادنی قرار گرفته است؟ بين 
او و بين رسول خداوند و ولی خداوند رازی وجود ندارد و این یک رمز است. 
توضیحش اين است. که بین آن‌ها و بين خداوند واسطه‌ای از مخلوقات وجود ندارد 


و کسی از این‌ها در اول سبقت نداشته. و کسی از اين‌ها به خضرت حق نزدیک تر 


۰۱۰۵ توبه؛ ايدى‎ .١ 
حدیث أن گذشت.‎ ۲ 
۱۲۹ ا آ بقع‎ 


۸ يونس؛ ايهدى‎ .٤ 
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نیست. چرا که آن‌ها مخلوق اول و عالم اعلی هستند و همه چیز در زیر مقام آنها 
قرار دارد. چرا كه اعلی ضرورتاً بر ادنی احاطه دارد و ولی به آن علم دارد. پس هر 
جه که خداوند از غيب ظهور داده است و قلم او آن را در لوح محفوظ نگه داشته 
است. پیامبر و ولی آن را می‌دانند و اين سخن اشاره به آن است: «إن الله أطلعنى 
على ما شاء من غيبه وحیاً و تنزیلاً و آطلعک عليه إلهاماً و إن الله خلق من نور قلبک 
ملكا فو کله باللوح المحفوظ, فلا يخط هناک غيب الا و أنت تشهده؛ 

خداوند آن جه از غيب می‌خواست. به صورت وحی و تنزیل و به صورت الهام 
به تو اطلاع داده است. خداوند از نور قلب تو فرشته‌ای آفریده است. که او مسژول 
لوح محفوظ است يس هر جه از غيب در أن جا نگاشته شود تو بر آن شاهد هستى.' 

بنابراین پیامبر و ولی از علم غيب مطلع هستند. اما ييامبر مله به آن نطق 


نمی‌کند. مگر با دستور. چرا که او زسول.است و این آنه اشاره به أن است: 


زوك تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی ایک وَخيه "و اما ولی در سخن گفتن از 


.١‏ در بحار؛ ج۲۶. ص ۴؛ ۱2 است: «من صاحب لوح محفوظ هستم. كه خداوند علم آن را به من الهام 
کرده است.» 

۲. اين به خاطر نزدیک بودن مردم در زمان پیامبر به زمان جاهلیت است و حضرت برای تثبیت اسلام 
و ارکان أن تلاشنعی‌کزوه انت 

۳ ظاهر ايه نسبت دادن عجله به پیامبر است. در حالی که اين با عظمت او منافات دارد و توضیح آن 
این است که: 

مردم در جاهلیت بسیار شدید قرار دارند و نمی توانند نسبت دادن علم را به پیامبر له بدون واسطه 


شدن وحی بین او و خداوند قبول کنند. حال يا به خاطر اين که پیامبران معمولا مورد وحی قرار 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


می‌گرفتند. يا اين كه دوران أن ها به جاهلیت نزديك بوده است و معرفتی از حقيقت پیامبر اعظم له 
نداشته اند. حتی آن ها پیامبر را از يشت ديوار و با نام صدا می‌زدند. 

در حالی که پیامبر اله برايشان مسأله‌ی وحى را بیان كرده بود. او را تكذيب مىكردند و می‌گفتند: 
«اين از بيش خود اوست و یا از پیش سلمان فارسی است.» 

پس اگر وحى و جبرئیل را برایشان توضیح نمی داد چگونه می‌بودند؟ 

اشاره به آن است که پیامب ره وقتی وخی برایش نازل می‌شد. می‌گفت: 

«جبرئیل آمد و جبرئیل رفت و جبرئیل از طرف خداوند متعال به من خبر داد.» و امثال اين تعابیر برای 
اين که تأکید کند خدایی و دینی و اسلامی و رسالتی از طرفت آسمان وجود دارد. 

از این رو می‌فهمیم که آیات و روایاتی که می‌گویند پیامبر تله جواب نمی داد تا این که وحی نازل 
شود؛ در حالی که جواب را می‌دانست اما می‌خواهد. در افکار شما تفکر وحی آسمانی را جا بيندازد. 
خداوند متعال می‌فرماید: «وا تَعْجَل بالقرآن من قَبْل أن يُقَضَى ایک وَخيّهُ). طه؛ آیه‌ی ۱۱۴. 

پیامبر تاه قبل از اين كه وحی از طرف آسمان بر او تمام شود آمادگی داشته است. قران را برای مردم 
بخواند. بلکه علم او به قرآن از زمان عالم انوار تقدم داشته است. 

نسبت دادن عجله به پیامبر یه منظورش اين نبوده است که اکنون زمان مناسب نیست. بلکه برای اين 
که بگوید پیامبر رل قرآن را و آیات آن را می‌داند. قبل از آن که جبرئیل آن را نازل کند و در نتیجه 
این آيه دلیلی بر مطلبی انست که ذکر مىكنيم و قبلا نيز ذكر کردیم كه جبرئیل حضرت را به قرآن تذکر 
مىداده است و تذكرى بوده است كه با فراموشى قابل جمع نبوده است. 

اگر گفته شود: «احتمال دارد پیامبر له در قرآن عجله مىكرده است و آیه‌ی اول ويا آغاز ان را 
می‌خوانده است. قبل از آن که جبرئیل آن را تکمیل کند و قبل از آن که سوره را تکمیل کند.» 

جواب اين است که. پیامبر له اين کار را یا با توجه به بقیه‌ی آیاتی که جبرئیل آن را تکمیل می‌کرده 
است. انجام می‌داده است. يا با عدم توجه به ان بوده است. 


در حالت اول معنایی برای نهی از عجله وجود ندارد. 
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و در حالت دوم پیامبر مقداری از وحی را از دست می‌دهد و برخی آیات را ضایع می‌کند و کسی به 
اين نظریه معتقد نیست. مگر افراد سفیه. 

شيخ طبرسی درباره‌ی اين ايه می‌گوید: «زبان خود را به گردش در نیاور تا در قرائت آن عجله كنى. 
پلکه آیات را بر مردم تکرار كن تا در قلب هایشان مستقر شود. چرا که آن ها از مفاهیم آیات غافل 
هستند و دوستی دنیا آن ها را به بيهوده گری واداشته است و نیازمند تذکر و توضیح بیشتری هستند.» 
مجمع البیان؛ ج ۱۰. ص ۶۰۳. قیامت؛ آی‌ی ۱۶. 

سيد مفسران می‌گوید: «معنای آيه به اين شکل تأویل می‌شود که تو در قرائت آیاتی كه هنوز نازل 
نشده است. عجله می‌کنی. چرا که تو علم کلی به آن داری, اما به آن اکتفا نکن و از خداوند علم 
جدیدی مطالبه كن با صبر كردن و كوش دادن به بقیه‌ی وحی و اين ايه از مواردی است که برخى 
روايات را تأیید می‌کند كه می‌گویند قرآن یک بار نزول کامل داشته است به غير از نزول تدریجی آن 
بر پیامبر له اگر حضرت قبل از نزول تدریجی به آیات علم نداشت. عجله در قرائت چیزی که هنوز 
بر او نازل نشده است. معنی نمی‌داشت. تفسیر المیزان؛ ج ۰۱۴ ص ۲۱۵. طه؛ آیه‌ی ۱۱۴. 

سيد طباطبایی. نسبت دادن عجله به پیامبر له قبل از پایان يافتن سخن جبرئیل را ابطال می‌کند. 
تفسیر المیزان؛ ج ۲۰. ص ۱۱۰. قیامت؛ آی‌ی ۱۶. 

می گویم: «من معنای ايه را می‌دانم و آن اين که؛ پیامبر فا قرآن را برای مردم قرائت می‌کرده است و 
يا اين كه برخی احکام و معانی أن را یک مرتبه برای مردم ابلاغ می‌کرده است و اين قبل از نزول 
وحی بر او بوده است. قبل از اين كه وقت أن فرا برسد. پس خطاب الهی آمد تا بگوید: «در ابلاغ قرآن 
عجله نکن و آیات را برای مردم ابلاغ کن. حتی قبل از نزول جبرئیل و با تأنى به آن ها ابلاغ كن تا آن 
را بفهمند و به آن علم بيدا کنند و تو بايد آن را چند مرتبه برای مردم بخوانی و دلیلی برای عجله و 
اکتفا كردن به يك مرتبه وجود ندارد؛ چرا که قلب أن ها هنوز نرم نشده است و خداوند را شکر كن و 
«قل رب زدنی علما» به خاطر اين که علم قرآن را قبل از نزول جبرئیل می‌دانی. 

به اين شکل نسبت دادن عجله به پیامبر له رأ نفی می‌کنيم. 


روایت ابن عباس در ضمن حدیثی طولانی از پیامبر له اشاره به اين مطلب است که فرمود: 


۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


«ثم دنى فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنى» قال: وسألنى ربى فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين 
کتفی بلا تکییف و لا تحدید. فوجدت بردها بين ثدیی فأورثنی علم الاولین والآخرون و علمنی علوماً 
شتی, فعلم أخذ على کتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله آحد غيرى, و علم خیرنی فيه. و علمنی 
القرآن فکان جبريل ما یذ کرنی به, و علم أمرنى بتبليغه إلى العام والخاص من أمتى. 

و لقد عاجلت جبریل ما فى آية نزل بها على. فعاتبنى ربى و أنزل علی: ون تَعْجَل بالقرآن من 
قبل أن يُقضى یک وَحْيّهُ) ثم دنى فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی؛ و پروردگارم از من سؤال 
کرد و من نتوانستم به او جواب بدهم پس دستش را بر بين دو كتف من گذاشت بدون اين که کیفیت 
و تعریفی از دست او ارائه داده باشم و من خنکی أن را بين دو سینه ام احساس کردم يس علم اولين 
و آخرین را به من ارث رساند و علوم گوناگون را من آموخت و در مورد یک علم از من تعهد 
كرفت که آن را کتمان کنم. چرا كه کسی جز من تحمل آن را ندارد و در یک علم دیگر مرا مخير 
کرد و نيز علم قرآن را به من داد و جبرئیل آن علم را به من متذکر می‌شد و علم دیگری را دستور 
داد که آن را به عموم و خصوص امت ابلاغ کنم. 

من در یک أيه قبل از آنکه جبرئیل آن را نازل کند عجله کردم و پروردگارم مرا عتاب کرد و اين ايه 
را نازل کرد وا تفجل بالقرآن من قبل أن يُقَضَى ایک وَحْيّهُ وقل رب زذنى علْمًا المواهب اللدنيه؛ 
ج۲. ص ۳۸۱ و ۳۸۲. بحث اسراء و معراج. یک چهارم آخر آن, لوامع آنوار الکوکب الدری؛ ج۱. 
ص۱۱۸ با مقداری تفاوت. 

در حدیث شریف است: «فی قاب قوسین علمنی الله القرآن و على الله علم الأولین. خداوند در قاب 
قوسین قرآن را به من تعلیم داد و خداوند علم اولين را به من تعلیم داد.» لوامع انوار الکوکب الدری؛ 
ج۱. ص ۱۱۷- ۱۱۸. 

اين همان هدف از تاكيد بر جبرئیل است و ديديم چگونه پیامبر له با وجود تصریح قرآن که «وحی 
یوحی» مىبينيم چگونه عمر و پیروانش پیامبر را در روز وفات تکذیب می‌کنند و گفتند: «این مرد 
هذیان می‌گوید.» 


پس اگر اين تاکید بر وحی و جبرئیل نبود چگونه می‌بود؟ 


معنای امامت و جنس آن ٤٢١‏ 


غيب آزاد است و اين حدیث شهادت می‌دهد که ولی عالم به همه‌ی عالم است. چرا 
كه عالم اولین موجود و بالاترین آن‌ها است و در آن علم ساير اشیاء و مبدأ و 
سرانجام آن‌ها نیز موجود است و وقتی او بر لوح گماشته شده باشد و به محتوای 
لوح عالم باشد و ولایت لوح را در اختیار داشته باشد. او ضرورتاً عالم به زیر لوح 
است و عالم به تمام آن جه در در زیر لوح است. پس او عالم به ساير علوم است و 
به ساير علوم راهنمایی می‌کند. دلیل آن سخن حق آن‌ها است: «ما متا إمام إلا و هو 
عالم بأهل زمانه. امامی از ما نیست مگر آنکه به اهل زمان خود عالم است.»" 

يس علم در آن‌ها و از آن‌ها و به دست آن‌ها است و قرآن نزد آن‌ها و به سوی 
آن‌ها است ودين خداوند که أن را يبراي پیامبرانش و رسولانش و ملانکه‌اش 
پسندیده است. از آن‌ها و به دست آن هاست و این ايه شهادت به نفع آن‌ها است: 

وما يزب عن ریک من تقال ذَرَة فى الأرض ولا فى السسّمَاء ولا صقر من لک 
ولا کر الا فى کتاب مّبین) ؛ و كتاب مبين آنها هستند و نزد آنها است و از آنها 
اس و به دست آن‌ها رت | 

این سخنان را تأیید می‌کند. سخن حضرت ساله: 

«أوّل ما خلق الله اللوح. ثم خلق القلم, ثم أشار إلى نهر فى الجنة أن اجمد فجمد و 
صار مداد ثم قال له: اکتب. فقال: ری و ما آکتب؟ فقال: ما کان, و ما هو کائن إلى 
يوم القيامة؛ 


اولين چیزی که خداوند آفرید لوح بود و بعد قلم را آفرید و بعد به نهری در 


.١‏ بحار الانوار؛ A‏ ص ۱۱۰؛ ح ۱۵. با مقداری تفاوت. 


۲ يونس؛ ايدى ١ع‏ 


ا ترجمه مشارق انوار اليقين 
بهشت اشاره کرد که منجمد بشو و آن منجمد شد و تبدیل به جوهر شد و بعد به 
آن گفت: «بنویس.» گفت: «ای پروردگارم جه بنویسم؟» فرمود: «آن چه تاکنون بوده 
است و آن جه تا روز قيامت خواهد بود.»" 

در آن» بداء را شرط کرد كه همان منسوخ شدن است «یمحوا الله ما يشاء و یثبت 
و عنده‌ام الکتاب» 

و علم موجود در لوح به پیامپر له رسید و بعد به اوصیاء تا آخر روزگار رسیده 
است و اين به خاطر اين است که آن جه در لوح است. اگر مخلوقات از آن بی‌نیاز 
باشند جه فایده‌ای در نگاشته شدن آن است؟ و اگر نیازمند آن باشند در حالی که از 
آن‌ها پنهان نگه داشته می‌شود. در اين صورت حکمت اقتضا می‌کند که فایده‌ها از 
آن‌ها منع نشود و اگر غير پنهان باشد» آيا آن را عده‌ای خواص می‌دانند و يا خواص 
و عام با هم می‌دانند؟ 

اگر فقط خواص آن را بدانند این خواص افراد خاص نزد خداوند و نیز آل 
محمد عله هستند و اگر عام آن را بداند كه در اين صورت اکنون کسی از عام از آن 


اطلاع ندارد. پس خواص به دانستن آن اولی هستند. ابن ابی الحدید به اين معنا 


اشاره می کند: 
علام أسرار الغيوب و من له خلق الزمان ودارت الأفلاك 
الجوهر النبوى لا أعماله ملق و لا توحيده إشراك 


او عالم به اسرار غيب است و کسی است كه زمان برای او أفريده شده است و 


5 بحار الانوار؛ ج ۵۷ ص ۳۶۱؛ ۳۶۸ 6 ۵. 


معنای امامت و جنس آن و3 


فصل 

و حضرت در خطبه‌ی تطنجیه به اين معنا اشاره کرده است: «و لقد علمت ما فوق 
الفردوس الاعلی و ما تحت الارض السابغة السفلى؛ و ما بينهما و ما تحت الشری» کل 
ذلك علم إحاطة لا علم |خبار, و لو شنتم لأخبرتکم بآبانکم أين كانوا. و أين صاروا 
الیوم؛ من از آن جه در فردوس اعلا و آن جه در زیر زمين هفتم پائینی و آن جه بين 
زمین هفتم و فردوس اعلا است و أن جه در زیر خاک است؛ اطلاع دارم و همه‌ی 
اينها علم احاطه است و نه علم خبر دادن و اگر بخواهید می‌توانم به شما بگویم 
پدران شما جه کسانی بودند و در کجا زندگی می‌کردند و امروز در جه وضعیتی 


۱ 
هستند.) 


. بحار الانوار؛ ج ص ۲۵۹ 3 ۶۸ 


A‏ تمه مشارق انون القن 


فصل 
علم امام به آن چه تا امروز بوده است 


و آن جه در آینده خواهد بود 


توضیح اين مطلب اين است که خداوند سبحان وقتی اراده کرد اين عالم را 
بیافریند. لوح و قلم را آفرید و در آن غيب را که مربوط به اين عالم و مسائل آن 
است در آن نوشت و اين سخن به ما رسیده است: «جف القلم بما هو کائن؛ نگارش 
قلم پایان یافت در نوشتن أن جه در آينده اتفاق خواهد افتاد.» و اين سخن: «فرغ 
الله من حساب خلقه؛ خداوند از تخسابرسی مخلوقاتش فارغ شد» بعد برای مخلوقات 
افراد هدایت کننده و صاحب ولایت مبعوث کرد و به هر پیامبر و رسولی أن جه را 
اهل زمانش به آن نیاز دارند. اعم از عقاید وشریعت به آن‌ها وحی کرد. آن جه را 
قضاء و تقدیر کرده بود و مربوط به معرفت و عبادت خداوند بود تا اين كه وجود 
را به محمدتَ4 پایان داد. همان طور كه با او وجود را آغاز کرده بود و آغاز 
کننده‌ی پایان بخش واجب است که از آن جه در گذشته بوده است و در آینده 
خواهد بود. مطلع باشد. جرا که آغاز و پایان با اوست. چرا که واحد عدد اول و عدد 


آخر نينت یس واجب است علم آن چه در گذشته بوده و آن جه در آینده خواهد 


۰ ۱۴ @ بحار الانوار؛ ج۲۸ ص ۴۸؛‎ .١ 


علم امامت به گذشته و ايده L0‏ 


بود را بداند. از مطالبی كه در لوح نوشته شده است وگرنه مستلزم بيهوده گری و یا 
ظلم است.» 

پس تمام أن جه به پیامبران رسیده است و آن جه بر آن‌ها مخفی است از آن جه 
در لوح نوشته شده است و أن جه قلم أن را نوشته است. همگی به سيد اولین و 
آخرین رسیده است و همه‌ی آن جه به او رسیده است از طریق وحی و يا الهام و یا 


مشاهده در مقام اعلی و با خطاب ربانی و بدون واسطه همگی به وصی معتقد به 
دين او یعنی امير الممنین 3 رسیده است و بعد به عترت نیگوکار و جانشینان پاک 


از وسئد» امك و قران نا ابن شخ آن وا تاقد کرده اشت وما من غائية فى السا 


والأرض الا فی تاب كين 6" واو خن عق فصوت نه آن اشاره دار «اعظت لت 
مفتاح من العلم یفتح کل مفتاح آلف باب يفضى کل باب إلى ألف عهد. و صار ذلک 
فى الأوصياء من بعدی إلى آخر الدهر من هزار کلید علم دریافت کردم که هر کلید 
هزار باب علم را باز می‌کند و هر باب هزار عهد را افاضه می‌کند و این علم به 
اوصياء بعد از من تا آخر روزگار منتقل شده ا 

پس هر كس بعد از اين شاهد حق» علم غيب را برای امام انکار كند و بعد از 
واضح شدن برهان روشن با آن مخالفت کند. در واقع قرآن را تكذيب کرده است و 


به خدای رحمن کافر شده است و جهنم برای او كافى است. 


.۷۵ نمل؛ آیه‌ی‎ .١ 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 


این ادعا را اين آیه تأیید می‌کند 10 نزن فى یل القذر> و اين آيه (فیها فرق 


و اس عم 


کل أمْر حکیم) ' می كويد: «در اين شب خداوند آن جه از حق و باطل در آن سال 
رخ می‌دهد را تقدير می کند و او در اين شب داراى بداء و مشيئت است.» یعنی» حق 
منسوخ كردن دارد و آن جه را بخواهد جلو می‌اندازد و آن جه را بخواهد به تأخیر 
می‌اندازد. در موضوعات رزق و مدت عمر و حوادث و بعد آن‌ها را به روح الامین 
وحی می‌کند و او آن را برای رسول نازل می‌کند و بعد رسول به امير المؤمنين و بعد 
به اوصیاء توجه می‌کند. تا اين که در نهایت به صاحب امر و زمان می‌رسد و او نیز 
در دارا بودن حق بداء و مشیئت شریک است. 

چرا که حکم او حکم خداوند است و مقام او مقام خداوند. پس او مالک و 
مملوک است؛ جرا که او سید مخلوقات است و بنده‌ی خدای حق است و شب قدر 
هميشه وجود داز خی یف مر وجود دارد و امور شب قدر در هر سال به او 
کی توف یا که وف که دوق ان اش لقم کور تب یرف ان انیت و 
متوقف نمی‌شود و مشیثت و حکم الهی متوقف نمی‌شود و ولی نیز باقی است و از 
بين نمی‌رود و رسیدن غيب به او د نیز باقی است و متوقف نمی‌شود و صداقت قرآن 
از بين نمی‌رود و حکم خدای رحمن نیز باقی است و اين مقام ولی مطلق است. 

از محمد بن سنان از مفضل از امام صادق ا نقل است که فرمود: 


.۴ دخان؛ ايهدى‎ .١ 


علم امامت به گذشته و آینده ۳۷ 


مما کتب العلم على اللوح. فقد کفر بما نزل على محمد. و لا لنشهد آعمالکم و لا یخفی 
علینا شىء من آمرکم. و إن آعمالکم لتعرض علينا؛ 

ای مفضل هر كس گمان کند که امام آل محمد مَلليلهُ مطلبی از امور ثبت شده 
یعنی از علومی که در لوح نوشته شده است را نمی‌داند به دینی که بر محمد تا 
نازل شده است کافر شده است و ما اعمال شما را مشاهده می‌کنيم و چیزی از امور 


شما بر ما پنهان نیست و اعمال شما بر ما عرضه می‌شود.»" 

وقتی روح وجود داشته باشد و بدن رياضت بکشد. نورهای أن دو ظهور می‌کند 
و اسرار آن آشکار می‌شود و عالم غيب را درک می‌کند و اين را فقط اهل جهالت 
انکار می‌کند. يس تو چرا احاطه‌ی روح همه‌ی روح‌ها به عالم غيب را انکار می‌کنی؟ 
اگر گفته شود: «علی غيب می‌داند و اگر فضیلت به علم و پیش گامی باشد و در بين 
بندگان کسی باشد که از آل محمد 26 در علم داشتن.به اعمال بندگان پیش گام 


نله هر این وت از انشا از آل محمد لك خواهد بود.» 


.۲ ۷۷ امالی مفید؛ ص ۱۹۶. مجلس؛ ص ۲۳. تفسير قمى؛ جا ص‎ .١ 


۲۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


عرضه شدن اعمال بر آل محمد 2 ۱ 
برخی شیعیان مؤمن اعتقاد دارند. که اعمال بر ييامبر و ولی عرضه می‌شود و 


عرضه می‌شود و اين خصوصیتی است که خداوند. ولیش را به آن مخصوص کرده 


.١‏ از امام رضا به نقل است: که به کسی که از حضرت درخواست کرد برايش دعا کند فرمود: «مگر 
من دعا نمی کنم؟ به خداوند سوگند! اعمال شما در هر روز و شب بر من عرضه می‌شود.» اصول کافی؛ 
ج۰۱ ص ۲۱۹؛ عرضه شدن اعمال بر پیامبر؛ ح ۴. 

امام صادق تا فرمود: «تعرض الاعمال على رسول الله له كل صباح. اعمال در هر صبح بر 
پیامبر هه عرضه می‌شود.» 

و در روایتی فرمود: «اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون» فرمود: «مومنون ائمه هستند.» 
اصول کافی؛ ج ۱. ص ۱۳۱۹ عرضه شدن اعمال بر پیامبر؛ ح ۲-۱. 

بخاری در ادب مفرد از ابوذز نقل می‌کند که پیامبر له فرمود: «عرضت على أعمال أمتى - حسنها و 
سيئها - فوجدت محاسن آعمالهم. اعمال امت من بر من عرضه شد - خوب و بد. و من از خوبی های 
اعمال أن ها مطلع شدم.» ادب مفرد؛ ص ۸۰ ح ۲۳۱؛ باب از بين بردن اذیت. 

و حارث و بزار از پیامبر له نقل کرده اند كه فرمود: «حیاتی خير لکم تحدئون و نحدث لکم و موتی 
خير لکم تعرض على أعمالكم؛ زنده بودن من برای شما خير است شما سخن مىكوئيد و ما نيز برای 
شما سخن می‌گوئيم و مرگ من نيز برای شما خير است؛ چرا که اعمال شما بر من عرضه می‌شود.» 
المطالب العالیه؛ ج ۴. ص 2:۲۲ ۳۸۵۳. 


عرشه دن اغتالبر آل معط ۹ 


است و برخی معتقدند که ولی شاهد اعمال است و به أن علم دارد و این مقام 
تحقیقی است. نه تقلیدی. ما به افراد معتقد به اين عقيده می كوئيم: «اعمال بر پیامبر و 
ولی عرضه می‌شود و بعد به نزد حضرت پروردگار والا بالا برده می‌شود و با وجود 
عرضه شدن اعمال اگر امام از قبل به أن علم نداشته باشد و فقط بعد از عرضه شدن 
از آن مطلع شود. در اين صورت فرق امام و مردم در چیست؟ بلکه در بين مردم 
کسانی هستند که از او به اعمال اتفاق افتاده آگاه‌تر است. يس معنای امامت جه 
می‌شود؟ كه می كوئيم ریاست بر عامه است ؟ اين عام بودن کجاست؟ 

اگر امام قبل از عرضه شدن اعمال از آن مطلع باشد در اين صورت عرضه شدن 
چیزی که به آن علم دارد. جه فایده‌ای دارد؟ همین طور در مورد بالا رفتن اعمال به 
نزد حضرت پروردگار . اگر پروردگار به اعمال علم نداشته باشد. مگر وقتی که به 
نزد او بالا برده شود در اين صورت بنده از پروردگار اعلم خواهد بود؟ 

اين محال است چرا که پروردگار سبحان عالم به اعمال بندگانش است و به آن 
احاطه دارد و از آن محافظت می کند و بر آن تأثیر گذار است و چیزی در آسمان و 
زمين بر او پنهان نیست . در اين صورت عرضه شدن چیزی که خدا و رسول او و 
ولی او اعلم به آن هستند جه فایده‌ای دارد؟ 

جواب اين است: «فایده‌ی عرضه شدن اعمال بر خداوند اين است که زياد بودن 
پاران نشان دهنده‌ی عظمت سلطان است:» 

اما فایده‌ی عرضه شدن اعمال بر ولی اين است. که اين حالت در مقام اطاعت و 
احترام گذاشتن است؛ چرا که هیچ امری از آسمان نازل نمی‌شود و از زمين يه اسان 
بالا نمی‌رود مگر آن که بر ولی عرضه می‌شود. تا ملائکه بدانند كه خداوند در امر 
خود حجتی دارد و او فرمانش اطاعت می‌شود و اين که اهل اسمان‌ها و زمين در 


خدمت او و محبت او و اطاعت از او هستند و منزه است خدایی که اهل آسمان‌ها و 
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زمين را در ولایت محمد و آل ند ب دمت کر فة ات 

شاهد اين سخن روایت محمد بن سنان از امام صادق 3 است که فرمود: «ان 
لنا مع كل ولی أذن سامعة. و عين ناظرة, و لسان ناطق, ما به همراه هر یک از اولیاء 
خود. یک كوش شنوا و یک چشم بینا و يك زبان ناطق داریم.»" 

این سخن را آن چه ابن بابویه از امام صادق 3 نقل می کد تأیید می‌کند. که 
فرمود: «ما من مؤمن يموت الا و بحضره محمد و على فإذا رآهما استبشر هيج 
مؤمنى نمی‌میرد» مگر آن كه محمد و على 4 هنكام مرگش نزد او حاضر می‌شوند 
و وقتی او أن دو را ببیند بشارت دریافت می‌کند.»" 

این نزد اهل تحقیق از اصول عقاید است» چرا که مومن وقتی "سيره حق یقین را 
ریت می کند و به خداوند و حق يقين وصل می‌شود. چرا که آن‌ها امر خداوند 
هستند. که هنكام وفات مؤمن و در وقت احتضار نزد او حاضر می‌شوند و بين 
شیطان و او حائل می‌شوند و او بر فطرت از دنیا می‌رود و وقتی بر فطرت از دنیا 
رفت وارد بهشت می‌شود. 

جاهلی اعتراض کرد و گفت: «اگر آن‌ها هنگام وفات مومن. نزد او حاضر 
می‌شوند. اگر در يك لحظه هزار مؤمن از دنیا بروند چگونه خواهد بود؟» 

من به او گفتم: «واجب است به حضور آن‌ها نزد تک تک اين افراد اعتراف و 
اعتقاد داشته باشیم. برای اين که وعده‌ی آن‌ها به شیعیانشان و کمک كردن به آن‌ها 
هنكام سختی‌ها و برطرف كردن مشکلاتشان و دور كردن شیطان از آن‌ها و سفارش 


.١‏ بحار؛ ج ص ۹۵؛ a‏ ۹۰۸ ج ۲۶ ص ۲۶۹. اين حد یت طولانی اشوک 


رة شوق اعمال بر آل شید لك الع 


كردن به فرشته مرگ براى آن‌ها صادق است و نبايد به توهمات توجه كرد. براى اين 
كه عقل و فهم ما ضعيف و سخيف است و می‌گوید: چگونه ممكن است يك نفر در 
زمان واحد در مکان‌های متعدد حاضر شود؟ ' وقتى شيطان سراغ تو مىآيد با این 


« حضور أن ها در زمان واحد نزد بيش از يك ميت و در بيش از يك مكان امرى صحيح است:‎ .١ 
.۴۵۰ جوز بن عربى رؤية النبى محمد تاه بجسمه و روحه و بمثاله الآن.» الحاوى للفتاوى؛ ج ۲. ص‎ 
تاج الدين سبكى به کسی كه درباره‌ی رؤيت قطب در بيش از یک مكان سؤال كرده بود كفت: «اين‎ 
مرد بزرگ (قطب) همدى هستى را پر كرده است و برخى اين بيت را سروده اند:‎ 

مانند خورشيد در آسمان و نور او كه در مشرق و مغرب همدى كشورها را در بر مى كيرد 

الحاوى للفتاوى؛ ج ۲. ص ۴۵۴. 

سیوطی به ممکن بودن رؤيت پیامبران در بیداری تصریح کرده است. الرسائل العشر؛ ص ۱۸. شرح 
شمائل محمدیه؛ ج ۲. ص ۲۴۶. 

در ذخاثر محمدیه می‌گوید: «خواب دیدن پیامبر یه برای همه‌ی آهل زمين در یک شب امری ممکن 
است: الذخا السحمدیده صن ۱۳۶ 

شيخ بدر الدين زرکشی در جواب 2 که همزمان از کشورهای دور از او شد بااین که ریت 
پیامبر له حق است گفت: «پیامبر له جراغ و نور خورشيد در اين عالم است و مثال نور او در 
همه‌ی عوالم همین گونه است و همانطور كه خورشید را همه‌ی افراد مشرق و مغرب در يك زمان 
واحد و در حالت های مختلف می‌بینند پیامبر له نيز همین گونه است.» 

شاعری چه خوب گفته است: 

مانند ماه کامل است که از هر جا به آن نگاه کنی نوری نافد را په چشمان تو می‌رساند 

المواهب اللدنیه؛ ج ۲. ص ۲۹۷. خصوصیت های پیامبر تا 

علاوه بر این ها حدیث متواتر است: «من رآنی فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل مکانی - لا يستطيع 


أن يفل بی ¬ لا بتکون فی وزی دلا بتتنیة بی ھر کین :مرا بییند خود مرآ دیده اس و فسیظان 
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نمی تواند به جای من ظاهر شود. نمی تواند خودش را مثل من کند. در چهره‌ی من نمایان نمی شود. 
نمی توأند به من شبیه شود.» 

المواهب اللدنیه؛ ج ۲. ص ۲۹۳ تا ۳۰۱. ذکر خصائصه و ذکر جمله من المصادر. 

در عبارت دیگری اين گونه است: «من رآنی فى منامه فقد رآنی فان الشیطان لا يتمثل فى صورتی و 
لا فی صورة أحد من أوصيائى. هر كس مرا در خواب ببیند در بیداری نيز خواهد دید.» المعجم الکبیر؛ 
ج ۱٩‏ ص ۲۹۷؛ ح ۶۶۰ 

علما در معنای ان می‌گویند: «اين رژیت حتماً در همین دنیا اتفاق خواهد افتاد. هر چند هنكام مرگ 
باشد برای کسانی که توفیق أن را پیدا کنند. الذخاثر المحمدیه؛ ص ۱۴۷. 

واضح است که ریت پیامبر لاله برای بیش از یک نفر در یک زمان اتفاق افتاده است. 

امام رضا طقلا از يبامبرغ4 روایت می‌کند که فرمود: «هر کس مرا در خواب ببیند خود مرا دیده است. 
چرا که شیطان نمی تواند در چهره‌ی من ظاهر شود و نيز در چهره‌ی اوصیاء من هم نمی تواند ظاهر 
شود.» کشف الغمة» ج ۳. ص ۱۲۰. فضائل الرضا انوار النعمانیه؛ ج۴. ص ۵۴. 

قاضی ابوبکر بن عربی می‌گوید: 

«رویت پیامبر له در شمایل معروف او ادراک یک حقیقت است و رؤيت او بر غير شمایل او ادراک 
تال آوسته: ا كا يمن ان است که پیامبران در قب دچار تقسرا نمی شوند.و آذراک دات کر 
ادراک حقیقت است و ادراک صفات ادراک مثال است. المواهب اللدنیه؛ ج۲. ص ۰۲۹۴ خصائص 
النبى له ارشاد الساری؛ ج ۱۴. ص ۵۰۲. کتاب التعبیر باب من رأى النبی فى المنام. 

قسطلانی می‌گوید: «اگر بگوئید: «پیامبر له بسیار بر غير چهره‌ی شناخته شده اش رؤيت می‌شود و 
دو نفر در يك حالت واحد در دو مکان او را می‌بینند؛ در حالی که جسم یکی است و فقط در یک 
مکان می‌تواند باشد؟» 

من جواب می‌دهم: «که حضرت در صفاتش ظاهر شده است و نه در ذاتش يس ذات حضرت قابل 
رژیت است و صفاتش نامرئی و تخیلی است. پس ادراک او مشروط به دیدن چشم و نزدیکی مسافت 


نیست. يس کسی که قابل ریت است در زیر زمين مدفون نیست و بر روی زمین هم نیست. بلکه 


رخ دن آغمال‌نی. المخد ET‏ 


آیه جوابش را بده (وگان الله عَلَى کل شیء متدرا 


شرطش فقط اين است که او موجود باشد.» ارشاد الساری؛ ج ۰۱۴ ۵۰۳. کتاب التعبیر باب من رأى 
النبى فى المنام. 

از احوال و زندكانى بسيارى از علما مىتوان فهميد كه امكان رؤيت پیامبر و اهل بيت او وجود دارد؛ 
كه در جاى خود ذكر شده است. المواهب اللدنيه؛ ج؟. ص ۰۲۹۷ ۳۰۱. ينابيع الموده؛ ج؟. ص ۵۵۱. 
۴ کشف الغمه؛ ج١.‏ ص ۰۲۳۹ ۳۸۳. الزام الناصب؛ ص ۳۴۰ تا ۴۲۷. دلائل الامامه؛ ص ۲۷۳ تا ۲۸۸ 
و ص ۲۹۳ تا ۳۲۰؛ معاجز المهدی و من راه ۹ اعلام الورى؛ ص ۰.۳۹۶ ۴۲۵: ارشاد الساری؛ ج ۱۴. 
ص ۵۰۲, ۵۰۴. کتاب التعبیر باب من رأى النبی فى المنام. 

شيخ مرسی می‌گوید: «اگر پیامبر له یک لحظه از جلوی چشم من محجوب شود من خودم را از 
مسلمانان نمی دانم.» المواهب اللدنیه؛ ج ۲. ص ۳۰۰. خصائص النبی. 

به اين شکل روشن می‌شود که رؤيت ال محمد الآن و در هر مکانی ممکن است و قبلاً گفتیم که آن ها 
زنده هستند و نزد يروردكارشان روزى مىخورند با همان جسم و جسد و روح. 

اين دلالت بر اين دارد که امام نزد هر انسانی حاضر است و هيج شخصی بر او پنهان نيست لذا از 
پیامبر له نقل است که فرمود: 

«إن للشمس وجهین وجه یلی أهل السماء و وجه یلی أهل الارض. فالامام مع الخلق كلهم لا يغيب 
عنهم و لا یحجبون عنه. خورشید دارای دو وجه است یک وجه او به سوی اهل اسمان استت و ینک 
وجه او به سوی اهل زمين و امام در كنار همه‌ی مخلوقات است و از جمع آن ها غایب نیست و آن ها 
از چشم او پنهان نیستند.» بحار الانوار؛ ج ۲۷ ص 4؛ ۲۱. مشارق انوار الیقین؛ ص ۱۳۹. 

امام صادق عم فرمود: «الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل از مخلوقات و در كنار 
مخلوقات و بعد از مخلوقات موجود است.» كمال الدین؛ ج۱. ص ۲۲۱؛ باب ۲۲؛ ح ۵. انسان کامل؛ 
ص ۸۷. 

۱. کهف؛ آیه‌ی ۴۵. 
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فصل 
امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غايب نيست 

وقتی ائمه از حال پیروان خود مطلع باشند» بدون شک از حال دشمنان خود نیز 
مطلع خواهند بود به خاطر دلالت داشتن بالاتر بر پائین تر» چرا که کسی که ولی بر 
همه چیز است واجب است به همه جيز علم داشته باشد وگرنه فقط مراقب بعضی‌ها 
می‌بود. در حالی که هدف ریاست او بر عموم است. يس واجب اين است. که علم و 
احاطه‌ی او عام باشد وگرنه رئيس مطلق نمی‌باشد در حالی كه رئيس مطلق است و 
اين برهان خلف است.. 

از امام صادق ع نقل است که فرمود: «إِن لله اثنى عشر ألف عالم. كل عالم أكبر 
من السّموات والاأرض؛ و أنا الحجّة علیهم. خداوند دوازده هزار جهان دارد. که هر 
جهان بزرگ تر از آسمان‌ها و زمين است و من حجت بر آن‌ها هستم.»" 

کسی نمی‌تواند حجت بر قومی باشد. مگر آن که به آن‌ها علم داشته باشد و 
شاهد آن‌ها باشد وگرنه حجت نیست در حالی که او حجت است؛ يس عالم او به 
مردمان خود است؛ چرا که او چشم بینای خداوند در بين بندگان است و جشم 


۱. حدیت أن گذشت. 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها ت to‏ 


که او نور حق در بين مخلوقات است و شعاع او بر ساير جهان نيز سایه می‌افکند و 
او حجاب خداوند در عالم چهره‌ها است و اين سخن پیامبر تاه اشاره به آن است: 
«علی لا یحجبه عن الله حجاب؛ هیچ حجابی نمی‌تواند بين خداوند و على حائل 
شود.»' 

و او خودش حجاب و راز است پس امام یک نور الهی و راز ربانی است و تعلق 
او به اين جسد یک حالت عارضی است دلیل أن اين آيه است «و اشرقت الارض 
بنور ربها؛ و نور رب همان امام است. که با نور او تاریکی‌ها روشن می‌شود و سایر 
عالم نورانی می‌شود.» 

اين تفسیر را روایتی که از ييامبر مله وارد شده است تأیید می‌کند حضرت 
فرمود: 

«إن للشمس وجهین, وجه یلی أهل السماء. و وجه یلی أهل الأرض؛ خورشید 
دارای دو وجه است. یک وجه أن به سوی اهل آسمان و یک وجه آن به سوی اهل 
زمين است.»" يس امام در کنار همه‌ی مخلوقات انت از جمع آن‌ها غایب نیست و 
آن‌ها نيز از او ينهان نيستند بلكه آنها از دیدن او محجوب هستند و او محجوب 
نیست چرا كه دنيا نزد امام مانند يك سکه‌ی پول در دست انسان است. که آن را به 
راحتى زير و رو مىكند.» 

از ائمه ما نقل است: «إن الله يعطى وليّه عموداً من نور بينه و بينه یری فيه سائر 


5 بحار الانوار؛ ج ۴۰ ص ۹۶؛ ح ۶ 


8 بحارالانوار؛ ج ۲۷ ص ١؛‏ ۲۱. 


۶:۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
سس ع- << 


می کند و او در آن ساير اعمال بندگان را می‌بیند.»" 

همان طور که انسان خودش را بدون شک در آئينه می‌بیند . و اسحاق بن عمار از 
امام کاظم لا روایت کرده است و می‌گوید: مردی از اهل خراسان بر حضرت وارد 
شد و او با زیان پرندگان با حضرت صحبت کرد و امام موسی 33 مانند زبان 
خودش با او صحبت کرد. وقتی أن مرد بیرون رفت گفتم: 

«ای سيد من! من مانند اين زبان را تا کنون نشنیده بودم.» حضرت فرمود: «اين 
زبان قومی از اهل جين است و زبان اهل جين همه اش اين گونه نیست و بعد 
فرمود: «آیا از اين تعجب می‌کنی؟» گفتم: «بله.» فرمود: 

«سأريك ما هو عجب. إن الامام یعلم منطق الطیر و منطق کل ذی روح. لا یخفی 
على ال مام شیء؛ 

چیزی به تو نشان می‌دهم که بیشتر تعجب کنی ‏ امام زبان پرندگان را و زبان هر 
موجود دارای روح را می‌داند و چیزی بر امام پنهان نیست.»" 

پس آن‌ها شاهد زندگی و مردن مردم هستند. چرا که آن‌ها از طرف خداوند به هر 
چیزی که موجود يا معدوم است علم دارند. همان طور که از پیامبر سل وارد شده 
است که حضرت از كنار قبری عبور می کرد و فرمود: «اف اف» گفته شد: 

«اى پیامبر! جه فرمودید؟» فرمود: «إن صاحب هذا القبر سئل عنی فأمسک. فأففت 


علیه؛ از صاحب اين قبر درباره‌ی من سوال شد ولی نتوانست جواب دهد و من اف 


.١‏ هداية الکبری؛ ص ۲۴۰؛ باب ۷؛ بصائر الدرجات؛ ص۳۳۵؛ ح ۳ باب انه یری ما بين المشرق و 


۲. الانوار النعمانيه؛ جا ص ۳۳؛ هداية الکبری؛ ص١7‏ ١؛‏ باب ۲. 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غایب نيست EV‏ 
ايا سم جع سح 
گفتم.» 
2 الكل 5 
و از آن جمله روايتى از امير المؤمنين 2 است كه وقتى با كميل در قبرستانی 


عبور م ىكرد کمیل بر سرعت حركت خود افزود حضرت به او فرمود: «خفف الوطء 


يا كميل فإنهم یسمعون صرير نعالک؛ ای کمیل! آهسته‌تر قدم بردار. چرا که آن‌ها 
صدای نعلین تو را می‌شنوند.» 

علم امام به آن‌ها گمان و يا تقلید نیست. بلکه علمی است که از راه احاطه و 
تحقیق است»" يس علم خداوند محيط به معلومات است و علم آن‌ها شامل طبقات 
آسمان نیز می‌شود. چرا که آسمان‌ها و زمين و آن جه در آن است. مخزن خداوند 
می‌باشد و أن را به خاطر آن‌ها آفریده و در اختیار آن‌ها قرار داده است؛ يس 
کلیدهای علم أن و غيب آن نزذ آن‌ها است و بلکه آن‌ها خودشان کلیدهای غيب 
هستند و اين آيه اشاره به آن است: وعنده مَفاتح الْعَيْبِ)' چرا که ولی مطلق. كسى 
است که کلیدهای ولایت در اختیار اوست. بلکه او خودش کلیدهای ولایت است و 
اين آيه آن را تأييد می‌کند: (صراط اللّه الّذى لَه مَا فى السسّمَاوات وما فى الأراض)” 
این صريح است و امام صادق ما فرمود: «صراط الله على جعله الله امينه على علم ما 
فى السموات و ما فى الأرض فهو اميره على الخلائق و امينه على الحقائق؛ صراط 


خداوند. على است كه او را امانتدار علم آنچه در آسمان‌ها و زمين است قرار داده؛ 


.١‏ در كتاب علم آل محمد أن را مفصل توضيح داده ايم. 
۲. انعام؛ یی .۵٩‏ 


۳ شورى؛ أيدق ۲ 


۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
بسن او ام رقا و افر قاف است» این تفسیر را مت انين المو مین وه 
در خطبه‌ی تطنجیه تأييد می‌کند «لو شئت اخبرتکم بابانکم و اسلافکم ممّن کانوا و 
أين کانوا و أين هم الآن و ما صاروا الیه؟ فکم من اكل منکم لحم اخیه و شارب 
برأس ابیه و هو يشتاقه و رتجیه هیهات إذا کشفت المستور و حصل ما فى الصدور 
و ایم الله لقد کررتم كرات و کم بين کرة و کرة من آی و آیات؛ اگر بخواهم می‌توانم 
به شما بگویم پدران و گذشتگان شما از جه قومی بودند و در کجا زندگی می‌کردند 


و اکنون در کجا هستند و جه سرنوشتی داشته اند. جه بسیار افرادی از شما که 
گوشت برادرش را می‌خورد و در ظروفی که از خاک اسکلت سر پدرش است. آب 
می‌نوشد؛ در حالی که مشتاق يدر و برادرش است و اميد دیدار آن‌ها را دارد. اما 
نمی‌تواند به اين ملاقات برسد تا وقتی که پرده كنار برود و عقاید درون سینه تجلی 
یابد و به خداوند سوگند تا آن هنكام شما بارها به اين دنيا رجوع کرده ايد و چقدر 
فشن ی رجوع‌ها آیاتی و جود دازد.» 

به خاطر عام بودن علم او لازم مىآيد که احاطه‌ی اونیز عام باشد چرا که او وجه 
EE‏ ار اليس القع بست شرف اطنط انل سیم 
زمین با آسمان است و این آیه اشاره به آن است ناكا تولوا نت وق الله6 او 
خورشید نور دهنده‌ای است که هیچ كاه چیزی مانع از تابش او نمی‌شود و اسمی 
است که در همه‌ی اشیاء جاری است. پس آن‌ها نسبت به موجودات مولای انها و 


معنای آن‌ها هستند و نسبت به حضرت احدیث. بنده و ولی و خلیفه‌ی او هستند و 


۳ بحارالانوار؛ ج ۰۲۵ ص ۱۷۰؛ ۳۸ با مقداری تفاوت. 


۲. بقره؛ آیه‌ی ۱۷۵ 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غایب نيست ` e۳۹‏ 


اين آیه اشاره به آن است: (إلا من.اراتضى من ارول ائه تلك من ين یدیه ومن 
خلفه رصّدا)' امام باقر م4 می‌فرماید: «الرصد التعلم من التبی؛ رصد یعنی تعلم از 
پیامبر 4" و عبارت: امن بين یدیه» معنايش اين است که در قلب او الهام می‌شود 
تا پیامبر بداند که رسالت‌های پروردگارش را ابلاغ کرده است و على به علمی که او 
دارد احاطه دارد (وأخصی کل شئ'ء عد6" می‌فرماید: منظور, علم آنچه تاکنون 
اتفاق افتاده و آن جه تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد می‌باشد؛ حتی علم شناخت 
هر انسان به اسم و نسب و اين که جه کسی با مرگ طبیعی می‌میرد و جه کسی به 
قتل می‌رسد و جه کسی از اهل بهشت است و جه کسی از اهل جهنم است.؛ 

اين آيه اشاره به آن است: (وکذلک تری إِبْرآهيم مََکُوتَ السَمَاوات والأراض)* او 
این رؤيت را با آئینه‌ی: (إِنى جاعلک للنّاس (ماضَا6" انجام داد و با چشم ولایت 
توانست ببیند. چرا که پیامبر گاهی رژیت ملکوت برایش ناممکن می‌شود چرا که 
وحی از ملکوت بر او نازل می‌شود؛ اما ولی» رژیت ملکوت برایش ناممکن نیست. 
پس پیامبر در انتظار آمدن غيب است. اما ولی در غيب نگاه م ىكند و ولی با این 
مقامهبالاتر از سامير تیست بلکه در سای مقاماتت شاکرد باش است ور رکه 


۷ جن؛ آیه‌ی‎ .١ 

۲. بحار الانوار؛ ج ۰۳۶ ص 89؛ ح۱۶ در آن جا تعليم آمده است و اين حديث طولانى است. 
۳ جن؛ آیه‌ی ۲۸ 

4 در این زمينه روایتی از امام باقر 42 است. البحار؛ ج ۲۶ ص ۱۴؛ ۲. 

۵ انعام؛ ايدى ۷۵. 


7 بقره؛ آیدی ۴ 


1۰ ترجمه مشارق انوار الیقین 
پایین تر از او قرار دارد و فيض خود را از پیامبر دارد و علم خود را از او دارد. اما 
گاهی مقاماتی دارد که پیامبر ندارد. هر چند ولی از پیروان پیامبر است. مانند داستان 
خضر و موسی. كه اين اشاره به الهام است و اين سخن اشاره به آن است: «و لقد 
نظرت فى ملکوت السّموات والأرض فما غاب عنی شیء مما كان قبلی و لا شىء 
مما هو کائن بعدی؛ من در ملکوت آسمان‌ها و زمين نظر کردم و هیچ چیز برای من 
مخفی نبود از حوادئی که در گذشته اتفاق افتاده يا حوادثی که در آینده به وجود 
خواهد آمد.»" 

اين درست است چرا که ولی مطلق. اگر چیزی را جهل داشته باشد به کسی که 
به او ولایت داده, جاهل خواهد بود و اگر چیزی را علم داشته باشد و به جيزهائى 
علم نداشته باشد» نمی‌شود که یک بار او را توصیف به علم کنیم و یک بار توصیف 
به جهل و جاهل باشد وقتی که عالم است و اين خلف است و اگر جهل داشته 
باشد. ولایت و عصمت از او برداشته می‌شود چرا كه خداوند هركز ولی جاهل را 
انتخاب نمی‌کند يس اگر جهل, داشته باشد. لازمه‌اش اين است که ولی نباشد و يا 
ايخ كدوك ماهر اه وار مدال ات دون غا هة عیام اناد ات و اين سا 
مت ا ا ا ا اا ر ت ر 4اا او 
و ذو المعجزات البتاهرات اقلبا التلوون علتى تر دعات ارات 

او دارای معجزه‌های حيرت انگیز است که کوچک‌ترین أن اطلاع از اسرار درونی 
افراد است. 


دلیل آن اين سخن بر حق است: «أنا الهادی بالولاية؛ من با ولایت هدایت کننده 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۶. ص ۱۴۱؛ ح۱۴. به نقل از امالی مفید با مقداری تفاوت. 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غاس تشک 1۱ 


هستم.»" يس او غيب ثبت شده‌ی خداوند است و يرجم نصب شده‌ی او و مضرزت 
غيب او در آسمان‌ها و زمين و وارث اسرار پیامبر او است و او امام مبين است که 
خداوند مسئولیت هدایت مخلوقات را بر عهده‌ی او گذاشته است و همه چیز را 
درباره‌ی او قضاء کرده است. پس هر علمی که بر پیامبر ی نازل شده است. نزد او 
و از او و درباره‌ی او است و اين سخن پیامبر له اشاره به آن است: «أنت منی و 
آنا معک سری و علانیتی» و أنت روحی التى بين جنبی؛ لحمک لحمی» و دمک دمی» 
و ما آفرغ جبرائیل فى صدری حرف آلا وقد. آفرغته فى جوفک؛ تو از من هستی و من 
در كنار تو هستم جه در آشکار و چه در درون خودم. تو روح بين دو پهلوی من 
گوشت تو گوشت من و خون تو خون من است. جبرئیل هيج حرفی را به من تعلیم 
نداد؛ مگر آن که من آن را در سینه‌ی تو قرار دادم.»" 

اين سخن عظیمی است که با صراحت برای على شرافت و عظمت و فضیلت و 
پیش گامی قائل است. به طوری که او در نعمت پیامبر کریم شریک است و شعه‌ی 
دوم آن نور رژوف و رحیم است. پس او از پیامبر است در نور و روح و طينت و 
ظاهر و باطن و تفاوتی بين آن دو وجود ندارد جز نبوت. او آيات و مقامات و 
کلمات تامات و نورهای خیره کننده است که سخن در بیان شناخت اسرار او عاجز 
است. چشم‌های فهم از دیدن برق نورهای او كور است. 

او راز خدای رحمن و رحیم است و کسی اين مقام را نداره مگر کسی كه دارای 
بهره‌ای عظیم باشد. هر كس انکار كند که امام غيب را می‌داند؛ امامت او را انکار 


۱. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۱۵۲؛ ۴۱. با مقداری تفاوت. 

۲. نفحات الأزهار؛ ج۴. ص ۳۱۶. در عبارتی از پیامبر ع است که فرمود: «ای مردم! هر علمی را 
پروردگارم به من تعلیم داد. من آن را به على تعلیم دادم.» تفسیر نور الثقلین؛ ج۴. ص ۳۷۹. مناقب ابن 
مغازلی؛ ص ۵۰ ح ۰۷۳ 


13 ترجمه مشارق انوار اليقين 
qh‏ ”ااا اا تت all‏ 
كرده است و هر كس امامت او را انكار كند از نابود كردن آيات محكمات قرآن و یا 
انکار نبوت پیامبران باکی ندارد و به اين عفیده وارد شده اسنت اكه كر اسهان خدايى 


وجود ندارد. پس واجب است که ولی به اهل ولایت خود علم داشته باشد جه آن‌ها 
زنده باشند و جه مرده باشند. وگرنه در يك زمان عالم خواهد بود ودر زمان دیگر 
عالم نخواهد بود و اين محال است. چرا که ولی همان انسان کامل است ‏ پس 
چگونه می‌شود انسان کامل ناقص باشد اين خلف است. (وأخصى کل شیء ده" 
می‌گوید: «او از آن جه تا کنون اتفاق افتاده امو ا و شا ای ات 
اتفاق خواهد افتاد. علم دارد. حتی هر انسانی را با نام و نسب می‌شناسد و اين که 
جه کسی با مرگ طبیعی و جه کسی با قتل از دنیا می‌رود و اين که جه کسی از اهل 
بهشت است و جه کسی از اهل جهنم است.»" 

اين آيه اشاره به آن است: (وگذلک ثرى إِبْرآهيم مَلَكُوتَ السسّمَاوَات والأر_ض 6" و 
اين ملکوت را با آئينه دید إن نی جاعلک للناس إِمَامَا)' در اين جا با چشم ولايت 
دیده است. چرا که پیامبر گاهی اوقات اي فیدن لكوت محخجوب که جرا که 
وحی از أن جا بر او نازل می‌شود و ولی از ملکوت محجوب نمی‌شود. 

پیامبر منتظر غيب می‌ماند و ولی در غيب نگاه می‌کند و ولی با داشتن این مقام 
بالاتر از پیامبر نیست؛ بلكه در ساير مقامات شاگرد اوست و زیر مرتبه‌ی اوست و 


۸ جن؛ آیهی‎ .١ 
.۲ در این باره روایتی از امام باقر ِا است ت. بحار؛ ج ۰۲۶ ص ۱۴؛ ح‎ .۲ 
.۷۵ انعام؛ ايدى‎ .۳ 


؛. بقره؛ أيدى ۱۲۴. 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غايك يدت cr‏ 
دا كه ادص فان بسن انیت اا قيربو موس كد 
الهام است و اين سخن نيز اشاره به آن است: «و لقد نظرت فى ملکوت السسموات 


والأرض فما غاب عنی شیء مما كان قيلى: و لا شیء متا هو کائن يعندى؛ من در 


و این اشاره به 


ملکوت آسمان‌ها و زمين نگاه کردم و چیزی از چشم من پنهان نبود از حوادث 
گذشته و نیز از حوادثی که بعد از من اتفاق خواهد افتاد.»" 
ولایت داده است. جاهل خواهد بود و اگر جيزى را بداند و چیزی را نداند نمی‌توان 
يك بار او را به عالم بودن توصیف کرد و بار دیگر او را به جاهل بودن در اين 
خداوند هیچ جاهلی را ولی خود بر نگزیده است يس اگر جهل داشته باشد» 
مدح حضرت به اين اشاره مى كند: 
و ذو المعجزات الباهرات أقلها الشتهور على مستودعات السرائر 
او دارای معجزات خیره کننده است كه کمترینش اطللاع بر اسرار نهفته است. 
دلیل آن این سخن حق است: «أنا الهادی بالولاية. من به وسیله‌ی ولایت هصدایت 
کننده هستم.»" يس او غيب مکتوب خداوند و يرجم نصب شده‌ی خداوند و مخزن 


غيب خداوند در آسمان‌ها و زمینش و وارث اسرار پیامبرش است. پس او امام مبینی 


5 بحار الانوار؛ ج۲۶ ص ۱۵۳؛ a‏ ۴۱ با مقداری تفاوت. 


131 ترجمه مشارق انوار اليقین 
است که خداوند هدایت مخلوقات را بر عهده‌ی او گذاشته و درباره‌ی او همه چیز 
را قضاء کرده است يس هر علمی که بر پیامبر له نازل شده است. نزد اوست و از 
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فصل 
حاضر شدن آل محمد له در كنار هر میت 


اما علم حضرت به اين که آن‌ها در حال مرگ هستند. دلیلش سخن حضرت به 
حارث همدانی است: «ای حارث!» گفت: «بله‌ای مولای من!» فرمود: «لو قد بلغت 
نفسک التراقی لترانی حیث تحب وقتی جان تو به حلقوم رسید تو مرا خواهی دید 
آن طور که دوست داری.»" 


اين اشاره به حاضر شدن حضرت هنكام مرگ است." 


.۱۳۲ بحار الانوار؛ ج ۶ ص ۱۷۹؛ ح ۷. بشارة المصطفی؛ ص۵؛ ح ۴. رسائل المرتضی؛ ج ۰۳ ص‎ .١ 

۲. امام صادق ما فرمود: 

«ذا بلغت نفس احدکم هذه قيل له: أما ما كنت تحزن من قم الدنیا و حزنها فقد منت منه و يقال له: 
ماک رسول الله و على و فاطمة هلا 

وقتی جان یکی از شما به اين جا برسد. به او گفته می‌شود: «آن جه از هموم و غم دنيا ناراحت بودی, 
اکنون به پایان رسید و به او گفته می‌شود پیامیر خدا و على و فاطمه َل در پیش روی تو هستند.» 
بحار الانوار: ج ص ۱۸۴؛ ح ۱۷. باب ما يعاين المومن و الکافر عند الموت الکافی؛ ج۳. ۱۳۴؛ ح 
۱۰ 


امير المؤمنين على ۷ فرمود: «پیامبر له فرمود: 
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«والذی نفسی بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى يأكل من ثمر الجنة أو من شجر الزقوم. و حتى 
یری ملک الموت و یرانی و یری علياً و فاطمة والحسن والحسین, فان کان يحبنا قلت: یا ملک 
الموت ارفق به فإنه كان یحبنی و أهل بيتى. و إن كان يبغضنى و یبفض أهل بیتی قلت: یا ملک 
الموت شدد عليه فإنه كان يبغضنى و يبغض أهل بيتى. لا يحبنا الا مؤمن و لا يبغضنا لا منافق شقى؛ 
به خدایی که جانم در دست اوست سوگند می‌خورم که هيج روحی جسدش را ترک نمی کند؛ مگر آن 
که از میوه‌ی بهشت يا از درخت زقوم بخورد و فرشته‌ی مرگ را ببیند و مرا و على را و فاطمه را و 
حسن و حسين را ببيند اگر دوست دار ما باشد؛ می‌گویم: «ای فرشته‌ی مرگ! با او مدارا کن؛ چرا که 
ای اقل ريك ها فوشك داش 

اگر با من و اهل بيتم دشمن باشد مىكويم: «اى فرشته‌ی مرگ! بر او سخت بكير چرا كه او با من و 
اهل بيت من دشمن بود.» کسی جز مؤمن ما را دوست ندارد و کسی جز منافق بدبخت مارا دشمن 
نمی دارد. اهل البیت توفیق ابو علم؛ ص‌۶۹-۶۸؛ باب دوم. بشارة المصطفی؛ ص ۶؛ ح۷ با تفاوت اندک. 
وناز بت غین فل انس گس که وتو على وان فاب ككل ود د ای که ارس 
ملجم ضربه‌ای با شمشیر بر او زده بوؤد و حضرت فریاد بلندی سر داد و بعد بیهوش شد و بعد به هوش 
أمد و فرمود: «مرحباً مرحباً الحمد لله الذی صدقنا وعده, و أورثنا الجنة. خوش آمدی خوش آمدی 
عند لخدا که وله اش مادق وان هت ترا بجا ارت راز ویدار که عد ناه م ننه 
فرمود: «هذا رسول الله باه و أخى جعفر و عمى حمزة و أبواب السماء مفتحة والملائكة ينزلون 
يسلّمون على و يبشرونى. و هذه فاطمة هلا قد طاف بها وصائفها من الحور. و هذه منازلى فى الجنة. 
لمثل هذا فليعمل العاملون؛ اين ييامبر خداءَكّه و برادرم جعفر و عمويم حمزه است و درب هاى 
اسمان باز است و ملائكه يائين مىايند و بر من سلام مىكنند و به من بشارت می‌دهند و اين فاطمه 
للا است که ملاتکه و خدمت گذاران صوق المین به دور او حلقه زده اندو این ها غانه متاق من دز 
بهشت است. برای مثل اين ها مردم بايد تلاش کنند. ربیع الابرار؛ ج۴. ص۲۰۸ باب مرگ و مسائل 


مربوط به قبر و جنازه. 


حاضر شدن آل محمد له در كنار هر میّت ۷ 


از فضل بن يسار از امام باقر و امام صادق ًه نقل است که فرمودند: «حرام على روح أن تفارق 
جسدها حتی تری الخمسة: محمداً و علياً و فاطمة و حسناً و حسینا؛ بر روح حرام است که از جسد 
جدا شود. مگر آن که بنج تن را ببیند. محمد و على و فاطمه و حسن و حسین تبك کشف الغمه؛ ج۲. 
۱ 
و ابن اعثم روایت کرده است که معاویه هنكام مرگ امير المؤمنين عم را رژیت کرد می‌گوید: «بعد از 
آن معاویه از ان مکان رفت تا وارد شام شد و وارد منزلش شد و بیماری اش شدید شد و در بیماری 
اش جيز هایی می‌دید که خوشحال نمی شد ...و دار دادن ات مى نوشيد ولی سيراب نمی شد . 
گاهی یک يا دو روز بيهوش بود و وقتی به هوش می‌آمد با صدای بلند فریاد می‌زد: «مالی و مالک 
يابن أبى طالب إن تعاقب فبذنوبی و إن تغفر فانک غفور رحیم؛ مرا با تو چه شده است ای يسر ابی 
طالب! اگر مرا عذاب کنی به خاطر گناهان خودم است و اگر مرا ببخشی تو بخشنده و رحیم هستی.» 
الفتوح ابن اعثم؛ ج ۲. ص ۶۱. بحث بازگشت معاویه از مکه و بیماری او در اين سفر و خبر وفات او. 
و از سلیم حدیثی طولانی روایت شده است که در ان از يشيمان شدن خلیفه‌ی اول و دوم هنكام مرگ 
خبر مىدهد ودر ان حَدَيَك امه ات 
عمر به ابو بكر گفت: ای خلیفه‌ی ييامبر! جرا اظهار پشیمانی مىكنى؟ 
ابو بكر گفت: «اين ييامبر است و در كنار أو على بن ابی طالب است. که مرا به اتش بشارت می‌دهند و 
به همراه او نامه ای است كه اين دو نفر در كعبه بر آن باهم عهد کردند و پیامبر تاه مى كويد: 
او این کد وقا کرون وبا وی ال خی کدی يسن توي رقف تو ربهر اسف السافلين 
اتش بشارت می‌دهم ارشاد القلوب؛ ج ۲. ص ۳۹۲. خبر وفات ابوبکر و معاذ. 
از نخله بنت عبد الله نقل است که می‌گوید: «بعد از قتل زید بن على و سه روز به صلیب بسته شدن او 
در خواب ديدم گویا زنانی از آسمان پائین می‌آیند و لباس زیبایی به تن دارند و آمدند و به دور 
درختی که زيد بن على به آن بسته شده بود حلقه زدند و بعد برای او نوحه سرایی کردند و مشل زنان 


برای او شیون کردند. 
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اما علم حضرت به آن‌ها بعد از مرگ آن‌ها دلیلش سخن حضرت به اصبغ بن 
نباته در نجف کوفه است: 

«يا أصبغ إن فى هذا الظهر أرواح کل موّمن و مژمنة. فلو کشف لک ما کشف لى 
لرأيتهم خلقاً یتحدئون على منابر من نور؛ ای اصبغ! در اين منطقه ارواح مردان و زنان 
مؤمن هستند. اگر آن جه را من می‌بینم تو نيز ببينى. خواهى ديد كه عدهاى بر روى 
منبرهاى نور با يك ديكر صحبت مىكنند.» و اين حق است جرا كه ولى وقتى به 
افراد زنده احاطه‌ی علمى داشته باشد واجب است كه به مردكان نيز احاطه داشته 
باشد وكرنه حالت اول ممتنع خواهد بود. به خاطر امتناع حالت دوم. 

اما اولى غير ممتنع است يس دومى هم همین طور . چرا كه علمى كه با آن تأييد 
می‌شود و با آن به افراد زنده علم دارد با همان به مردگان علم دارد و اين أيه تاه 
به آن است قد علمتا ما تنقص الأرض منهم وعندتّا کاب حفيظ)' و کتاب حفیظ 
همان ولی است و علم آن نزد اوست و اين به خاطر اين است که لوح محفوظ 
حاوی مطالب غيب خداوند است و لوح حفیظ در زمین همان محل امانت غيب 


می‌گوید: زنی را ديتع که جلو آمد و لباس سبز رنگی به تن داشت و از آن نوری می‌درخشید تا اين که 
نزدیک أن زنان ایستاد و بعد سر خود را بلند کرد و گفت: «يا زید قتلوک يا زيد صلبوک یا زید 
سلبوک يا زيد إنهم لن تنالهم شفاعة جدک اله غداً فى یوم القيامة؛ ای زید! تو را به قتل رساندند. 
ای زید! تو را به صلیب بستند. ای زید! لباس تو را دزدیدند. ای زید! ان ها در فردای قیامت مشمول 
شفاعت جدت نله نمی شوند.» 

می‌گوید: به یکی از أن زنان گفتم: «اين زن بزرگ از بين شما کیست؟» 

گفتند: «اين فاطمه دختر پیامبر عله است.» الفتوح ابن اعثم؛ ج ۳. ص ۲۹۵. ذیل خبر زید بن علی. 


او ا 


خداوند است و اين آيه اشاره به آن است بل هُوَ قرآن مَجیدٌ فى لوح مَحْمُوظ )' و 
همان ولی است يس هر کس علم ولی به اهل ولایتش را و مشاهده‌ی اعمال آن‌ها را 


انکار کند در واقع قرآن را تکذیب کرده است و به خدای رحمان کفر ورزیده است. 
فصل 

همین طور کسی كه علم او را مخصوص به یک زمان محدود و به یک اشیاء 
محدود بداند؛ در اين صورت برای ولی حکم به جهالت داده است. يس لازمه‌ی 
تکذیب دومی تکذیب اولی است و لازمه‌ی تصدیق اولی تصدیق دومی است. به 
خاطر نبودن تخصیص. يس در اين صورت لازم می‌آید؛ چیزی را تصدیق کند که 
تکذیب کرده است و جيزى را تکذیب کند که تصدیق کرده است و نتیجه‌ی حالت 
اول کفر است و نتیجه‌ی حالت دوم ارتداد و فاسد شدن عقاید است. 


اما حالت اول صادق است و دومی نیز همین طور. 


.۲۲ -۲۱ بروج؛ ایات‎ .١ 
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فصل 
قدرت تکوینی آل محمد ا 


اما در مورد قدرت؛' بايد كفت که ولی مطلق قدرتش مانند علمش است و علم 


.١‏ این موضوع را به طور مفصل در كتاب خود یعنی» ولایت تکوینی توضیح داده ايم و به طور خلاصه 
در این جا می گوییم: 

«ولايت تکوینی قدرتی است كه خداوند آن را به اولياء خاص خود عطا می‌کند. کسانی که به خداوند 
متعال تقرب می‌جویند. آن طور که خداوند سبحان كوش و چشم و دست أن ها می‌شود.» 

آن طور که در حديث تفرب جستن با تواقل آمده ااشت: 

«لا یزال العبد یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه. فاذا أحببته كنت سمعه و بصره و لسانه و يده و رجله؛ 
ففی يسمع. و بی یبصر و بی ینطق, و بی یبطش, و بی یمشی, بنده همچنان با نوافل به من تقرب 
می‌جوید تا آن جا که او را دوست می‌دارم. وقتی او را دوست داشتم. كوش او و چشم او و زبان او و 
شيك وى ناف ورف هو با ایس یش وی وتا هن ی د وا موی کی ورای ری 
مود نبا من ارام سي روط كنات امسر اراس اكوم ۱۳۹۳ ع اراک یکی وحار النشیتم 
الاوسط؛ ج ۱۰ ص ۱۶۳: ح .٩۳۴۸‏ كنز العمال؛ ج ۷, ص ۷۷۰؛ ح ۲۱۳۲۷. اصول کافی؛ ج ۲. ص ۳۵۲: 
ح ۷. علل الشرايع؛ ج١.‏ ص ۲۲۷: باب ۱۶۲. 

شيخ حسن زاده آملی می‌گوید: «بلکه اين فرد چون خدای حق چشم اوست که با آن می‌بیند و كوش 
اوست كه با ان می‌شنود. و اعضای بدن و قوای روحی اوست در اين صورت تصرف افعال او نيز مانند 
حدس زدن و جذابیت روحی به وضعیتی می‌رسد. كه سخن و فعل او واحد می‌شود و نیازی به امتداد 
زمانی در حرکات و انتقال ها ندارد. بلکه محل مشیئت خداوند و مظهر ان می‌شود به خاطر اين سخن 
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او محيط است. يس قدرتش نيز همین طور است؛ چرا که قلب ولی محل مشیئت 
پروردگار والا است و زبان او منبع حکمت اوست و چیزی را انجام می‌دهد. که 
خداوند اراده کرده است و چیزی را اراده می‌کند؛ که خداوند انجام می‌دهد. 


«انما قولنا لشىء اذا اردناه أن نقول له كن فیکون» که در اين حالت قول و فعل متحد می‌شود. انسان 
کامل؛ ص ۱۷۳. 

خواجه نصير الدین طوسی می‌گوید: «عارف وقتی از خودش منقطع شود و به حق متصل شود. هر 
قدرتی را که جزبی از قدرت خداوند است و متعلق به همه‌ی مقدورات است را می‌تواند ببیند و هر 
علمی را که دز ضمن علم خداوند است"و چیزی از موجودات اقناو ننهان نیست را می‌بیند و هر اراد 
ای كه در ضمن اراده‌ی خداوند است و هیچ چیز از ممکنات نمی تواند بر آن تأثير بگذارد را می‌بیند. 
بلکه هر وجودی که از خداوند صادر می‌شود و از او فيض می‌گیرد را می‌بیند و در اين هنكام خدای 
حق چشم او شده است که با ان می‌بیند و گوش او شده است که با آن می‌شنود و قدرت او شده است 
که با آن فعل انجام می‌دهد و علم او شده است که با آن می‌داند و وجود او شده است که با أن دیده 
می‌شود. پس عارف در اين هنكام در حقيقت متخلق به اخلاق خداوند است. شرح اشارات و تتبیهات؛ 
ج۳. ص ۳۸۹. از سير الى الله؛ ص ۰۷۹ 

امام خمينى می‌گوید: 

«امام داراى مقامى محمود و درجه ای رفيع و خلافتى تكوينى است. که همه‌ی ذرات اين هستى در 
برابر ولایت او و سیطره‌ی او خاضع هستند. از ضروریات مذهب ما اين است که ائمه‌ی ما مقامی دارند. 
که هیچ فرشته‌ی مقرب و پیامبر مرسلی به آن نمی رسد و به موجب اين روایات و احادیث پیامبر 
اعظم له و ائمه ب قبل از اين عالم نورهایی بودند. که خداوند آن ها را به گرد عرش قرار داد و 
برای أن ها منزات و احترامی قرار داف که کسی غير از خداوند آن را نمی داند.* حکوست اسلامی؛ 


ص ۲ ۵. 
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از ابتدا تا انتها؛ چرا که ولايت علم يقين و حق يقين است » و منسوخ نمی‌شود و 


تغيير نمی کند و با تغيير زمان تغییر نمی‌کند و مانند شریعت‌هاو اديان منسوخ 
نمی‌شود و به پایان نمی‌رسد. چون ولی پایان هستی است و در هستی و مکان از آن 
پیشی گرفته نمی‌شود. پس تعهد نسبت به آن از ازل گرفته شده است و هم چنان 
باقی است و یک ولی از ولی دیگر و یک رضی از رضی دیگر تا روز قیامت أن را 
دریافت می کند. 

چرا که پروردگار ملک حق مبین برای آن تعهد بر اسماء گرفته است. قبل از آن 
که زمین‌ها و آسمان‌ها را بيافريند و اين همان خاتمه و كمال همه‌ی دین‌ها است و 
آن ولایت هنكام نصب ترازوها دارای حق حکم است و وای بر تکذیب کنندگان 
روز دین! و سخن ائمه‌ی صادقین اشاره به اين برهان آشکار است: 

«سبحان من خلق الستّموات والأرضين. و ما سكن فى اللیل والنهار بمحمد و آل 
محمد ایل منزه است خدایی که آفریتش آسمان‌ها و زمين را و آن جه در شب و 


۹ 
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دنيا در تملك آل محمد .زناه است 


اين سخن حجت است و سخن حجت حجت است. يس كفتن اين سخن براى 
محمد و آل او تمليك و تخصيص را مىرساند؛ چرا كه کسی كه مخلوقات به خاطر 
آن آفريده شده اند. اين مخلوقات متعلق به اوست در دنيا و آخرت. اينها برای آن‌ها 
آفريده شدهاند و به آن‌ها تحويل داده شده است. با اين صراحت می كويد كه ملک 
دنيا و آخرت و حكومت دنيا و آخرت و بلكه خود دنيا و آخرت متعلق به آن‌ها 
است. بدون داشتن شريك و رقيبء و همدى اشياء بندگان آن‌ها و ملک آن‌ها 
هستند . 

آن‌ها منادات همه‌ی اشیاء و مولای آن‌ها هستند منزه است خدایی که لعل 
آسمان‌ها و زمين را در ولایت محمد و آل محمد به بندگر گرفته است. 

اين صریح است که همه‌ی اشیاء متعلق به آن‌ها است و بندگان آن‌ها هستند و 
آن‌ها دارای سیادت و آقایی بر همه‌ی مخلوقات هستند يس مخلوقات بندگان آن‌ها 
هستند و آن‌ها بندگان خداوند و نائب‌های او در مملکتش هستند و خواص حضرت 
او و خزانه دار غيب او و نگهدارندگان مخلوقات او هستند. وگر نه لازمه اش دروغ 
گفتن معصوم و يا تکذیب كردن او است و اولی محال است و دومی کفر حتمی 


استت. 


۱ بحار الانوار؛ ج٣‏ ص ۶۸؛ ی ۳۹ 
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دنیا و آخرت ملک آن‌ها و در تملك آن‌ها است و اين سخن پیامب له اشاره 


به آن است سبحان من یملکها محمدا و آل محمد و شیعتهم؛ منزه است خدایی که 
دنیا را به محمد و آل محمد و شیعیان آن‌ها تملیک می‌کند.» پس دو طرف حکومت 
و ملک در دو جهان به طور مساوی در اختیار آن‌ها و به سوی آن‌ها است به خاطر 
نبود ترجیح و تخصیص برای یکی از دو جهان. 

هر كس معتقد باشد که ملک دنیا و آخرت متعلق به آن‌ها است به تخصیص الهی 
و متون امامیه ایمان آورده است و هر كس یکی از طرفين را انکار کند به*قرآن کفر 
ورزیده است و اولیاء خدای رحمن را تکذیب کرده است و هر كس یکی از طرفین 
را تصدیق کند و طرف دیگر را تکذیب کند. در حالی که دو طرف برای آن‌ها اثبات 
شده است» لازمه‌ی انکار طرف دوم انکار طرف اول است و لازمه‌ی تصدیق طرف 
E ON‏ وو عار لقع ماني رف تفن ره 
همین طور و تصديق طرف اولٍ ايمان و تصديق طرف دوم هم همین طور است. 
تصديق طرف دوم ایمان و تكذيب طرف اول كفر است. يس هر كس طرف اول را 
تصديق كند و طرف دوم را تكذيب کند. يس لازمه‌اش تكذيب صدق و يا تصديق 
جيزى كه بايد تکذیپ شود است. لازمه اش كفر به ايمان و ايمان به كفر است. 

با برهان واضحی كه قابل نقض نيست و با حقى كه قابل ابطال نیست. روشن شد 
كه تملک دنيا و آخرت و حكومت دنيا وآخرت متعلق به آن‌ها است و انكار آن كفر 
به جيزى است. كه دليلش صادق و شک در آن شرك است. به خاطر واضح بودن راه 
آن . و كمترين شک در آن ارتداد است. به خاطر صحيح بودن تأويل آن» و تصديق 
آن نجات است به خاطر گوارا بودن آینده‌ی أن. و هر کس چیزی از دين را که 


. تهذ یب الاحکام؛ ج٣‏ ص ۹/۸؛ بحار؛ ج۹۵ ص۱۳۹ . 
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واجب است تصدیق کیال تکذیب کرد. به وحی پروردگار جهانیان کفر ورزیده است 
سخن اشاره به آن است: 

«خلفت فيكم الثقلین کتاب الله و عترتی أهل بيتى» إن تمسکتم بهما لن تضآواء 
أنبأنى اللطیف الخبیر أتهما لن یفترقا حتی يردا على الحوض؛ 

من در بين شما دو جيز گران‌بها به جا گذاشتم یکی کتاب خداوند و دیگری 
عترت خودم که اهل بيت من هستند » اگر شما به أن دو تمسک بجونید. هرگز 
گمراه نمی‌شوید . و خدای لطیف خبیر به من خبر داد که اين دو هرگز از هم جدا 


نمی‌شوند تا این که در کنار حوض بر من وارد شون" 


.١‏ پیامبر تل فرمود: «ٍنی تارك فيكم الثقلین خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى 
الأرض و عترتی آهل بیتی» و إنهما لن یفترقا حتی يردا عل الحوض. من دو جيز گران‌بها در بين شما 
به جا می‌گذارم که خلیفه‌ی من هستند یکی کتاب خداوند که ریسمانی آویخته است بين آسمان و زمين 
و دیگری عترت خودم كه اهل بيت من هستند و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا اين که در كنار 
حوض بر من وارد شوند.» مسند احمد؛ ج۵ ص ۰۱۸۱۰۱۸۲ ۱۸۹ و ج ۴ ص ۳۶۷ ط.م و ج۵ 
ص ۳۹۲؛ ح \AYA*‏ و ج ۶ ۲۳۳-۲؛ ۰۲۱۰۶۸ ۵ ط ب. بحار الانسوار؛ ج ۲۳ ص۱۰۷ . 
فضائل الصحابه احمد؛ ج ۲ ص ۰۵/۸۵ 2 ۲ ح ۰ ۲ VAF‏ و داراى عبارات 
ح ۷ ط؛ كتاب از ابو سعيد. البيان و التعريف فى اسباب ورود الحديث؛ ج۱. ص ۳۷۰؛ ح ۴۳۷؛ از 
زید. مشارق الانوار؛ ص ۱۰۹؛ فصل ششم از باب سوم. تلخيص المتشابه؛ ج۱. ص ۶۲؛ شماره ۷۸؛ از 


| ويه قارف انرا‎ £0٦ 


این سخن حضرت: «تا اين كه اين دو در كنار حوض بر من وارد شوند. با حالتی 
آواره شده و طرد شده » چرا که قرآن فضیلت ائمه را و واجب بودن اطاعت از آنها 


ج۷. ص ۳۰. المطالب العاليه؛ ج؟. ص۶۵: ح ۳۹۷۲ امالی شجری؛ ج۱ ص ۱۴۳ ۱۴۹ ۱۵۲ ۱۵۴. 
16 ۵. مسند برار؛ ج23 ص ۸۹؛ ح ۸۶۴ حلية الاولیاء؛ جا ص ۴ ۶. تاريخ بغداد؛ ج48 ص ۴۴۲. 
ترجمه‌ی زيد بن حسن قرشى. اهل البيت فى المكتبة العربيه؛ ص ۲۸۰. مسند شمس الاخبار؛ جا 
المصنف ابن ابی شيبة؛ ج ۶ ص ۰۳۱۳ ۳۷۱؛ ۰۳۱۶۷۰2 ۳۲۰۷۷ و ج ۷, ص ۴۱۱ ۰۳۶۹۴۲ صحيح 
مسلم؛ ج۱۵. ص ۱۷۶؛ ح۶۱۷۸ جاب بیروت و ج ۷ ص ۱۲۲ جاب مصر کتاب الفضائل. فضائل علی؛ 
ح۱۲. از این باب ۷ الغابة؛ ج ۲. ص ۱۲؛ زندگی نامه‌ی امام حسن؛ ص ۷ و ج۳ ص۱۴۷ . دگ 
نامه‌ی عبد الله بن حنطب و ٩۲‏ زندگی نامه‌ی عامر بن لیلی؛ تحفة الاشراف؛ ج ۲. ص۲۷۸؛ ۲۶۱۵؛ 
الکبری؛ ج ۲ء ص ۱۵۰؛ 9 ما قرب لرسول الله من لجه. مستدرک صحیحین؛ ج ۲ ص ۲۰۱۰۹ ۵۲؛ 
العقد الفرید؛ ج ۴. ص ۵۳. کتاب خطب-خطبه‌ی رسول در حجة الوداع؛ الدر المنتور؛ ج؟. ص۶۰ ذیبل 
آيه (واغتصمُوأ بحَبْل الله آل عمران؛ آیه‌ی ۱۰۳ و ج۶ ص ۳۰۶. تفسیر رازی؛ ج8. ص ۱۶۲. ذیل 
آيدى (واغتصمُوأ6 تاريخ يعقوبى؛ ج ۲. ص ۲۱۲ ذيل خلافت على ص ۷ كنز العمال؛ ج۱. ص ۱۷۲؛ 


الانوار؛ ج ۳۶ ص ۰۳۳۱ ۰۳۸ ۳۷۳. كفاية الاثر؛ ص۸۷ ٩۱‏ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۰۱۶۲ ۰۲۶۱ 
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را به‌امت معرفى می کند و عترت نيز برای قرآن شهادت می‌دهد. که اين سخن حى 
است. اما قرآن به دور انداخته شد و تحریف و متروک واقع شد و عترت نيز به قتل 
رسیدند و آواره شدند و طرد شدند. 

يس اين دو يار آواره و رانده شده هستند كه هیچ كس به آن‌ها يناه نمی‌دهد. و 
هیچ گمراهی از راهنمائی‌های آن دو استفاده نکرد تا اين که اين دو بر حوض وارد 
شوند در حالی که به خداوند و رسول او شکایت داشته باشند. و هر جه که واجب 
است برای قرآن تصدیق شود برای عترت نیز واجب است. 

در قرآن علم تمام اشیاء آمده است. بیان تمام نیازها موجود است» و همین طور 
واجب است؛ که اين علم و بيام نزد عترت نيز باشد؛ چرا که آن‌ها تجسم قرآن هستند 
و اسرار غيب خدای رحمن هستند» يس علم همه‌ی اشياء نزد آن‌ها است. وگرنه دو 
ریسمان متصل نمی‌بودند. و حضرت نمی‌فرمود: 

«مثل اين دو انگشت. و یکی از دو انگشت را کنار دیگری قرار داد.» بعد توضیح 
داد كه علم قرآن نزد آن‌ها است و آن‌ها مساوی با قرآن هستند در شرافت و اطاعت؛ 
و فرمود: 

«و نمی‌گویم مانند اين دو انگشت که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد.» يبس 
هر كس به تمام قرآن ایمان آورد و یک حرف از آن را انکار کند, مؤمن نیست؛ چرا 
که لازمه‌ی اعتقاد او تصدیق همه‌ی آن است و با انکار همه‌ی آن. اما انکار همه‌ی آن 


کفر است و تصدیق همه‌ی أن ایمان است. 


0۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


همین طور سخن درباره‌ی عترت است هر کس حرفی از سخنان آن‌ها را انکار 
كند و یا حدیثی از آن‌ها را رد كند و یا در چیزی از امور آن‌ها شک کند و یا حدیثی 


از اسرار آن‌ها را غير قابل قبول بداند؛ همه چیز را انکار کرده است. يس با اين 
برهان‌ها که موجب حق يقين است روشن می‌شود. که على حکم کننده‌ی روز قيامت 
است و مالک روز قيامت انيت" ق:ولئ روز قبامت است با دستور پروردگار 


جهانيان. 


ولايت مطلق و مقيد £0۹ 


ولایت مطلق و مقيد 

توضيح آن اين است كه ملک و تملك و حق حكم و حكومت و ولایت و 
خداى رحمن و رحيم است به صورت مطلق و او خدايى است. كه خدايى جز او 
كه سوره‌ی فاتحه با حمد او و شمردن صفات او آغاز مىشود و يايان آن با تضرع به 
درگاه اوست. اما حاكم در آن روز امير المؤمنين اسبت با دريافت ولايت از امر 
خداوند و رسول او اين به خاطر اين است که ولايت او طنابى ممتد و تعهدى گرفته 
شده از ازل تا ابد و بدون محدودیت است. او وقتی مالک دنیا و اهل آن است و 
حاکم آن‌ها و ولی آن‌ها است همان طور مالک آخرت و حاکم أن و ولی أن است 
جرا که ولایت او ریسمانی است كه پاره نمی‌شود و دولتی است که به پایان 
نمی‌رسد و اين آيه اشاره به آن است (فقد استَمُسک بالفروة الْوثْقَى لا انفصام لها" و 


اين همان ولایت على و حکومت اوست؛ که قطع نمی‌شود. دلیل آن اين آيه است 


۱. بقره؛ أيدى ۲۵۶. 


| SSN 
المؤمنين احکم الحاکمین است و اين جا یک مطلق و یک مقید وجود داردء اما امير‎ 
المژمنین متا حاکم روز قيامت و مالک آن و صاحب ولایت آن و صاحب‎ 
حسابرسی است از طرف امر خداوند و امر رسول او و مالک روز است به صورت‎ 
مطلق بدون قید و محدودیت ولایت و بدون اذن و خداوند پروردگار جهانیان است‎ 
و پروردگار دنیا و آخرت و اله دنیا و آخرت و خالق دنیا و آخرت است.»‎ 
فصل‎ 

اين مانند سخن متکلم است : خداوند واجب الوجود زنده است و انسان نيز 
وجودش حلول دارد و واجب الوجود زنده است؛ يس اين دو در لفظ وجود شریک 
هستند. اما در فصل امکان و وجوب متمایز هستند. يس پروردگار سبحان زنده است 
و واجب الوجود ذاتی است. انشنان زنده است و واجب الوجود برای غير خودش 
است» همین طور وقتی بگوئیم على مالک روز قيامت و حاکم روز قیامت است. شما 
می‌دانید كه او ولی الله و خلیفه‌ی اوست. ولی دارای حکومت است. پس عقل سلیم 
با شناختن حکومت مقید نیازی به قرینه‌ی دیگری ندارد. 

(تنبیه) همان طور که وقتی گفته شود: «فلانی مالک دیوان عراق و حاکم دیوان 
عراق به صورت مطلق است.» عقل سلیم اين را می‌فهمد که او سلطان است و نیازی 
به قرینه‌ی دیگری نیست تا آن را متمایز کند. بلکه مطلق بودن لفظ دلالت بر این 
دارد كه او وزیر و صاحب دفتر است. همین طور وقتی بگوئید على مالک روز 


۱ تین؛ ايدى ۸ 


ولایت مطلق و مقيد ا٦٤‏ 


قیامت است در اين جا ذهن مؤمن موحد و عارف به خداوند گمان نمی کند که على 
همان خداوند است. در حالی که خدایی جز الله وجود ندارد و بلکه او ولی الله است 
و ولی که صاحب ولایت است. دارای ولابت و حکومت است به امر خداوندی که 
به او حکومت داده و به او ولایت داده است. امور خود را به او تفويض کرده است 
و آن را براى او راضی شده است. چقدر تعجب است که خداوند او را به اين مقام 
راضی شده است؛ اما تو راضی نمی‌شوی, «أم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» و بعد ادعا م ىكنى که على را می‌شناسی و ولایتش رابر كردن داری» در 
حالی که به خداوند سوگند! تو در ادعایت دروغگو هستی. و تو مصداق اين شعر 
هستى: 
و یذعی وصلها من ليس يعرفها إنا بأسمائها فى ظاهر الكتب 

ادعا می كند با او فاميل است در حالى كه او را نمی‌شناسد مگر با اسم‌های 
ظاهرىاش در كتابها. 

تو درباره‌ی على به رضايت خداوند راضى نشده‌ای و کسی که به رضايت 
خداوند راضى نشود؛ لعنت خداوند بر او باد. ای منکر حق! از روى جهالت و ای 
مدعی عرفان! که از اهل آن نیستی. مگر نمی‌دانی که دنیا و آخرت برای آن‌ها آفریده 
شده است و به دست آن‌ها آفریده شده و به خاطر آن‌ها آفریده شده و به آن‌ها 
تحویل داده شده و خداوند از جهانیان بی نیاز است؟! يس چیزی که به دست آن‌ها 
بوده است و برای آن‌ها بوده و به خاطر آن‌ها بوده. بنابراین آن‌ها مالک آن‌ها هستند و 
أن علق آنها درو انه که فیک رفس اة اد وات آن ان متخ 
معصوم است. و واجب است سخن او و اعتقاد او تصديق شود؛ چرا كه کسی كه 
ولى را رد کند. خداى يروردكار والا را رد كرده است و کسی كه خداى والا را رد 


کند؛ کافر شده است. هر كس حجت معصوم را رد کند. کافر شده است. يس دلیل 


1۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 
آن تصریح شد, كه هر كس ولايت على و حكومت او در دنيا و آخرت را انکار کند. 
كافر است و هر كس حكومت یکی از دنيا یا آخرت را انكار کند. بين دو ديوار کفر 
و ایمان ايستاده است و اگر حکومت دنیا و آخرت او را معتقد باشد مؤمن است. يا 
این کههر ذو را انکار که که کافر اسک همان طوو که اشر ال ا به مروت 
که به او گفت: «من تو را دوست دارم ولی به فلانی نیز علاقه دارم.» امير 
الممنین علج به او فرمود: «أنت الان آعور فامّا آن تعمی. أو اتبضرة 7و اكنون كور یک 
چشم هستی. آيا چشم دیگرت را نیز كور می‌کنی يا آن یکی را هم بینا می کنی؟' 
«فمن شاء فليؤمن و من شاء فلیکفر» و تو بر آن‌ها سلطه و جبر اعمال نمی‌کنی.» 
فصل 

توضیح اين برهان اين است. خداوند متعال به پیامبرش در روز مهمانی دستور 
داد. که بنی عبد المطلب را جمع.کند و آن‌ها را به خداوند دعوت کند و هر کس از 
آن‌ها در تصدیق او پیش.گرفت و دعوتش را اجابت کرد و رسالتش را تصدیق کرد 
و تصمیم به نصرت او گرفت؛ برای او از طرف خداوند و رسولش چهار عهد 
خواهد بود و او برادر-و داماد و حاکم بعد از او خواهد بود و کسی غير از على 
دعوت رز اکا كرديو او عت كرفو ام اف كردن و اف کاوی کدی هکین 
خداوند وفا کرد و در راه رضای خداوند. تا ياى جان رفت و در دراه اطاعت از او 
هزاران نفر را به قتل رساند و مشکلات را از سر راه دين او برطرف کرد و پرچم‌های 
غير او را شکست و مردم را از تاریکی‌ها بیرون آورد. 


١‏ بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۷۸؛ ح12. 


ولایت مطلق و مقید و 


وفتی پیامب ره قبض روح شد؛ کفتارها فصد جان شير قدرتمند و ولی مطاع را 
کردند و سک‌ها بر آن شیر بزرگ عو عو کردند و ملک ابو تراب که برگزیده‌ی 
خداوند سبحان برای حسابرسی و شمشیر تيز اوست به سوی فرزند خورنده‌ی 
زباب. کسی که در جنگ‌ها شمشیرش هیچ کارآیی نداشت و در هيج مشکلی وارد 
نشد؛ مگر أن که سرشکسته و مغلوب بیرون آمد. هيج کار زشتی نبود که به آن 
دعوت شود و او اجابت نکند.. 

پس در عدالت خدای کریم وهاب واجب است از باب «اوفوا بعهدی اوف 
بعهدكم» که در روز قيامت در عوض حقی كه از آن در دنیا محروم شد حکومت 
روز حسابرسی را به او بدهد و اين آیه اشاره به آن است (ریْرّت کل ذی فضل 
فضله چرا که هدایای ربانی و الهی يا از روی استحقاق است و یا از روی تفضل 
است و هر دو برای امیر المزمنین ا حاصل است اما انتحقاق به این جهت که 
خداوند در او اسراری الهی و نیروهای ربانی و خصوصیات ملکی قرار داده است که 
در غير او از افراد بشر قرار نداده است تا جایی که افراد دارای عقل در معنای او 
شیر ردانو کافر می قود وان مو پا اا آن ان عقت اناو 
على من جنب الله و لم یخلق منه غيرنا؛ من و على از جنب خداوند آفریده شدیم و 
كسى غير از ما از آن آفريده نشده است.»" و جنب خداوند معنايش علم خداوند 


۳ هود؛ آیه‌ی‎ .١ 


ح ۸ 
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صحبت كردن با حیوانات صحراء پائین رفتن آب فرات» برگشت خورشيد بعد از 
غایب شدن, اظهار امور تعجب بر انگیز. 

اما تفضل از این جهت است؛ که خداوند هر کس را بخواهد به رحمت خود 
مخصوص می کند و خداوند امور بندگان را به او تفويض كرده است و او را حاکم 
روز معاد قرار داده است. پس او حاکم روز قيامت است و مالک روز قيات است و 
ولی روز قیامت است و کسی اين حق آشکار را انکار نمی کند؛ مگر کسی که سهمی 
از ایمان و يقين ندارد و کسی که ایمان ندارد کافر است؛ يس بر کسی که حقائق را 
استشمام می‌کند واجب است نسیم گل‌های اين درختان را نیز استشمام کند و این 
آثار را تصدیق کند و هر كس اين را انکار کند. حتی یک حرف را بینی ایمان خود را 
به بیماری زکام کفر مبتلا کرده است. يس بايد آن را با داروی تصدیق مداوا کند. اما 
اين در شرایط حقیقت ممکن است و هر كس از دلیل واضح اعراض کند از راه 
صحیح گم شده است. 


على مالک روز قات 10 


فصل 
على مالك روز قيامت 

یکی از اهل تقليد كه از ادراک حقيقت دور است اعتراض كرد و گفت: «اگر 
بگوئیم مالک روز قیامت على است و حاکم روز قيامت على است؛ لازمه اش اين 
است که رحمن و رحیم نیز على باشد.» من به او گفتم: «اين گونه نیست که ذهن تو 
تصور کرده است و فهم تو از درک أن عاجز بوده است. چرا که ما ادعا نمی‌کنيم که 
على مالک روز قیامت است به استناد اين آيه. چون وقتی ما بگوئیم حمد متعلق به 
پروردگار جهانیان است شهادت می‌دهیم که همه‌ی حمدها با همه‌ی کلمات از طرف 
هر مدح کننده و حمد کننده‌ای متعلق به پروردگار جهانیان است. و مستحق اين 
حمد و مستوجب اين حمد خدای رحمن و رحیم است و اين مدح از روی عدالت 
و قسط بر او جاری است و او مالک روز قیامت است که احسان خود را شامل اهل 
آسمان‌ها و زمين کرده است و آن‌ها را با لطف خود از نهان عدم بیرون آورده است. 

از ابر کرامت خود فیض نعمت را بر آن‌ها افاضه کرده است. آن‌ها را مشمول 
سخاوت و عفو و منت خود کرده است. يس او مالک روز قيامت است کسی که 
همه‌ی اشیاء ملک و مملوک اوست يس ملک بندگان نيز در اختیار اوست و در 
قيامت دارای عدالت است. اما او هر كس را بخواهد به ملک می‌رساند هر چند که 
جگر اهل عناد تکه تکه شود. 


وهی رتیه (إِيّى نفد وإيّك نسنتعین4 اعتراف می‌کنيم. که موصوف به اين 


ل ترجمه مشارق انوار اليقين 
سم پپپ ev‏ ڪڪ 
صفات همان معبود حق است و در اين جا می‌گوئیم: لإاهدنًا الصراط المُستقيم) بعد 
از حمد كردن واجب الوجود و افاضه دهنده‌ی کرامت و سخاوت درخواست 
می‌کنیم؛ كه ما را به محبت على هدایت کند چرا كه او صراط مستقیم است (صراط 
الّذِينَ أنقمت عغلیهم) و آن‌ها آل محمدحله هستند که به خاطر آن‌ها هستی و مکان 
آفری ده شده است غير المّف ضوب غلّیهم ولا الضالین4 و آن‌ها دشمنان آل 
محمد لا هستند؛ كه خداوند هنكام مرگ چهره‌های آن‌ها را تغییر می‌دهد ولا 


الضالین6 و آن‌ها شیعیان دشمنان آل محمد داه هستند. 


وقتی دیدیم خداوند سبحان پیامبرش و ولی خودش را در صفاتش داخل کرد و 


الله 


محمد لله و على لا را با آیات بزرگ مخصوص كرد و در توصيف بيامبر كريم 
فرمود: لق جَاءكُم سول من آنفسکم عزیز عليه ما عنم خریص عَلَيْكُم بالمومنین 
روف رحیم4" و در حق ولى خودش فرمود: «انه فى ام الكتاب لدینا لعلى حكيم» 
پس او حاکم دارای حکفت است. چرا که علو و برتری همان حکم است. يس او 
بر بندگان خداوند برتری دارد و حاکم روز قيامت است؛ چرا که هر حاکمی بر 
دیگران برتری دارد. بدون اين که عکس اين سخن صادق باشد و هر حاکم در روز 
قیامت مالک است يدون این که عکس این سق صادق باشد. 


بنابراین او حاکم روز قيامت و مالک روز قيامت است به تصریح قرآن مبین» چرا 


۱. توبه؛ آیه‌ی ۱۲۸. 


كه هر كس درباره‌ی چیزی حکم کند؛ مالک آن است و اين آيه اشاره به آن است 
(آو مَا ملكتم مَقَاحَهُ) ' و کلیدهای بهشت و جهنم در دست اوست. پس او مالک 
أن روز و حاکم آن روز است و هر كس اين را دروغ بداند و انکار کند؛ برهان آن را 
هنگامی خواهد دید که خداوند بزرگ بشارت می‌دهد. حاکم روز بعشت حیدر است 
و لعنت خداوند بر کسی که انکار کند و سخن قرآن که او حکیم است معنایش اين 
میت ادن فیس خی رت یی انس مامتان یه و 
دشمنی اش کفر است و او ولی خود را از دشمن خود می‌شناسد. يس او در این 
صورت ولی خود را به بهشت می‌فرستد و دشمن خود را به جهنم می‌فرستد بدون 
اين كه سؤال کند پس او على حکیم است. 
فصل 

دوست داشتيم پرده را كنار بزنيم و اين راز را اشکار كنيم و آن را توضيح دهيم. 
تا هر كس هلاک مىشود. بعد از بينه هلاک شود و هر كس هدايت مىشود. بعد از 
بينه هدايت شده باشد و ديديم در اسرار علم حروف در اين سه آيه اسم على 
بصورت رمز و ينهان وجود دارد. اول اين سخن: (ع ل ی ح ک ی م) كه عدد 
حروفش هفت است و عدد هفت حرف زاء است که اسرار از آن آشکار می‌شود. و 
اما اعداد آن صد و هشتاد و هشت می‌شود و اما این سخن: (ال ص راط ال م 
س ت ق ی م) عدد حروف أن چهارده است و اعداد آن هزار و سیزده است" و اما 


اين سخن: «م ال ک ی و مال د ی ن» که دوازده حرف است و از آن اسرار مخفی 


5 نور؛ آی‌ی ۱ 


۲ در نسخه‌ی خطی اين گونه است؛ اما در نسخه‌ی چاپی ۱۰۱۱ است. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
سس ع_ سح 
و امور پنهان از اسرار آل محمد نمایان می‌شود. برای کسی که از اصحاب على باشد 
واما اعداد آن دویست و سی و دواست' يس هر كس اسرار حروف را بداند 


مى فهمد که (العلی الحکیم و الصراط المستقیم و مالک یوم الدین) همان على بن 


۱. در نسخه‌ی چاپی اين گونه است؛ اما در نسخه‌ی خطی ۲۴۲ است. 


على لا و محمد تا بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است ۶۹ 


فصل 
اسم على غلا و محمد ا بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است! 


همین طور هر كس وجه آیات و دعاها و اسماء الهی را ورق بزند. اسم محمد و 
على را در هر آیه‌ی محکم در ظاهر و باطن آن می‌بیند » البته کسی که اين اسرار را 


.١‏ پیامبر 4 فرمود: «اسم على على كل حجاب فى الجنة. اسم على بر روی هر یک از حجاب های 
بهشت نوشته شده است.» . الانوار النعمانیه؛ ج۱ ص ۲۴. 

نزدیک به اين معنا از امام صادق 2 نقل است. الانوار النعمانيه؛ ج ۱. ص ۱۶۹. 

دیلمی و طبرانی و غير أن ها از جابر نقل مىكنند که پیامبر له فرمود: «مکتوب على باب الجنة: لا 
إله لا الله محمد رسول الله. على أخو رسول اله له قبل أن یخلق السَموّات والارض بألفی عام؛ بر 
روى درب بهشت نوشته شده است هيج خدابى جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی خداوند است و 
على برادر فرستاده‌ی خداوند است از دو هزار سال قبل از آن كه اسمان ها و زمين آفریده شوند.» 
مجمع الزوائد؛ ج1. ص١١١.‏ بغية الرائد تحقيق مجمع الزوائذ؛ ص ۱۴۳؛ ح ۱۳۶۵۶. المعجم الاوسط 
طبرانى؛ ج ۶ ص ۲۳۴؛ ح ۵۴۹۴. كتاب اربعين خزاعى؛ ص ۰۴۷ ۵۸. جواهر المطالب؛ ج١.‏ ص ۸۷۲ .٩۲‏ 
قرشی با اين عبارت أن را آورده است: «علی باب الجنة: على ولى الله. فاطمة امة الله. الحسن 
والحسین صفوة الله. بر روی درب بهشت نوشته شده است على ولی خداوند است. فاطمه تلا كنيز 
خداوند است. حسن و حسين م2 برگزیدگان خداوند هستند. مسند شمس الاخبار؛ ج۱. ص ۱۲۱: 
باب ۱۳. کشف الیقین؛ ص ۴۴۹؛ ح ۵۵۱. 
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می‌داند و آن را درک کرده باشد. يس هرگز نباید شک و تردید حجابی باشد که 


موجب نفی اسرار غیبی شود چرا که هر عددی به صورت فردی به ميل خود 
می‌رود و به ماهیتی اشاره می‌کند. که چیزی قبل از آن وجود ندارد و چیزی بعد از 
آن وجود ندارد و با حروف خود به کلمه اشاره می‌کند. كلمهاى که اولین کلمه و 
روح ساير کلمات است و لذا در آیات وارد شده است. که قرآن سه قسمت است 
یک سوم آن در مدح على و عترت او و دوست داران او است و یک سوم أن در 
آلودگی‌های دشمنان و مخالفان او است و یک سوم آخر ظاهرش شریعت و احکام و 
بیان حلال و حرام است و باطنش اسم محمد و على است و اين به آن جهت است 
که قرآن دارای باطن و ظاهر است. يس ای شنونده! دچار شک نشو وقتى فضائل ابو 
تراب را می‌شنوی! مگر وجود همه‌ی اشیاء از آب نیست «و جعلنا من الماء کل شیء 
ع نين أن نلو :هی 0 وهای ده او تی اميت بسن او رار هنف 
اشیاء است وااين سخن پیامبر اة اشاره به اين است: «ليلة أسرئ بى إلى السماء لم 
أجد باباً و لا حجاباً. و لا شجرة و لا ورقة و لا ثمرةء الا و علیها مکتوب على علی؛ و 
ان اسم على مکتوب على كل شیء شبی که به آسمان به معراج برده شدم. هيج 
درب و حجابی ندیدم و هیچ درخت و برك و میوه‌ای ندیدم؛ مگر آن که بر روی أن 
نوشته شده بود على علی» و اسم على بر روی همه‌ی اشیاء نوشته شده است.»" 


تأييد می کند اين را روایت سلیم بن قيس از يبامبر مله که فرمود: «علی فى 


5 کافی؛ ج ۲ ص ۲۷ ۴۶. 
کرده ایم. 


اسم على ب و محمدله بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است ٤۷۱‏ 


السماء السابعة کالشمس فى الدنیا لاهل الأرض, و فى السماء الدنیا ک‌القمر فى اللیل 
لاهل الأرض. أعطى الله علياً من الفضل ججزءاً لو قستّم على أهل الارض لوسعهم. و 
أعطاه من العلم جزءاً لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم. اسمه مكتوب على كل حجاب 
فى الجنة بشرنی به ربّى. على محمود عند الحق» عظيم عند الملائكة. على خاصّتى و 


خالصتی. و ظاهرى و باطنی» و سرى و علانيتى. و مصاحبى و رفيقى و روحی و 


آنیسی, سألت الله أن لا يقبضه قبلی, و أن يقيضه شهيداً و إنى دخلت الجنة فرأيت له 
حورا أكثر من ورق الشجر, و قصوراً على عدد البشر, على منّى و أنا من على. من 
تولی عليا فقد تولّانى, حبّه نعمة واتباعه فضيلة. لم يمش على وجه الأرض ماش أكرم 
منه بعدى. أنزل الله عليه رداء الفضل والفهم. وزيّن به المحافل, و أكرم به المؤمنين و 
نصر به العساكر و أعز به الدين. و أخصب به البلاد و عز به الأخيار. مثله کمشل بيت 
الله الحرام یزار و لا يزور و مثله كمثل القمر إذا طلع أضاءت الظلم. و مثل الشمس إذا 
طلعت آضاءت الحنادس, و صفة الله فى كتابه و مدحه فی آياته و آجری منازله فهو 
الكريم حيّا و الشهيد میت و إن الله قال لموسى ليلة الخطاب: يابن عمران نی لا أقبل 
الصلاة إلا ممّن تواضع لعظمتى. و ألزم قلبه خوفى و محبّتى و قطع نهاره بذكرى. و 
عرف حق أوليائق الذين لاجلهم خلقت سماواتی و آرضی و جنتی و ناری» محمد و 
عترته فمن عرفهم و عرف حقهم جعلته عند الجهل علماً و عند الظلمة نوراء و أعطيته 
قبل السوال و آجبته قبل الدعاء؛ على در آسمان هفتم مانند خورشید؛ در دنیا برای اهل 
زمین است و در آسمان دنياء مانند ماه در شب برای اهل زمين است. خداوند به على 
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آن مقدار از فضیلت داده است؛ که اگر بين اهل زمين تقسیم شود به همه می‌رسد و 
از علم آن مقدار به او داده است؛ که اگر بين اهل زمين تقسیم شود به همه می‌رسد » 
اسم او بر روی هر یک ار حجاب‌های بهشت نوشته شده است و این بشارت را 
پروردگارم به من داد. على نزد خدای حق محمود و نزد ملانکه عظیم است. على نزد 
من خاص و خالص است. او ظاهر و باطن» او اسرار و آشکار. او همراه و همنشین 
من است. 

او روح من و مونس من است. من از خداوند درخواست کردم او را قبل از من از 
دنيا نبرد. و اين که او را با شهادت از دنیا ببرده من وارد بهعشت شدم و به تعداد 
بیشتر از برك درختان برای او حور العين ديدم و به تعداد انسان‌ها برای او قصر 
دیدم» على از من است و من از على هستم» هر كس ولایت على را بپذیرد؛ ولایت 
مرا پذیرفته است. محبت علیء نعمت است و پیروی از او فضیلت است. کسی بعد 
از من کریم تر از او بر روی زمین قدم بر نداشته است. خداوند عبای فضیلت و فهم 
را برای او نازل کرده و على را زینت محافل قرار داده است. مؤمنين را با او کرامت 
کرده است. سیاهیان را با او نصرت کرده است. دين را بااو عزت بخشیده است. 
سرزمین‌ها را با او سر سبز قرار داده است» خوبان را با او عزت بخشیده است. مثال 
او مانند بيت الله حرام است که همه به زیارت او می‌روند و او به زیارت کسی 
نمی‌رود. مثال او مانند ماه است که وقتی طلوع می کند تاریکی‌ها را روشن می‌کند 
مثال او مانند خورشید است که وقتی طلوع م ىكند سیاهی‌ها را روشن می‌کند 
خداوند او را در قرآن توصیف کرده است. در آیات آن او را مدح کرده است؛ 


منزلت‌های او را بیان کرده است. او در زمان حیاتش کریم. و در زمیان وفاتش شهید 


. بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۳۷؛ حَ ۷ 


اسم على ما و محمد له بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است 1۷۳ 
است. خداوند در شب مناجات به موسی گفت: «ای پسر عمران! من نماز را 
نمی‌پذیرم مگر از کسی که در برابر عظمت من تواضع داشته باشد در قلب خود 
هميشه از من خوف و به من محبت داشته باشد. روز خود را با ذکر من سپری کند و 
حقوق اولیاء مرا بشناسد. کسانی که به خاطر آن‌ها آسمان‌ها و زمين و بهشت و آتش 
را آفریدم. یعنی محمد و عترت او. پس هركس آن‌ها را بشناسد و حقوق آن‌ها را 
بشناسد در هنگام جهل او را علم قرار می‌دهم و هنگام تاریکی او را نور قرار می‌دهم 
و قبل از آن که از من چیزی بخواهد به او عطا می‌کنم قبل از آن که دعا کند؛ 
خواسته اش را برآورده می‌کنم.»" 

از آن جمله روایت وهب بن منبه است که می‌گوید: «موسی در شب مناجات 
مشاهده کرد. هر درخت و سنگ ریزه‌ای در طور در حال ذکر گفتن به نام محمد و 
عترت او است و گفت: «ای پروردگار من! من چیزی از مخلوقات تو را ندیدم مگر 
آن که در حال ذكر گفتن به نام محمد و عترت او بود.» خداوند فرمود: «یابن عمران 
إنى خلقتهم قبل الانوار و جعلتهم خزانة الأسرار. یشاهدون آنوار ملکوتی, و جعلتهم 
خزانة حکمتی, و معدن رحمتی و لسان سری و کلمتی. خلقت الدنیا والآخرة لاجلهم. 
فقال موسی: ربی فاجعلنی من أمّة محمد فقال: يابن عمران إذا عرفت محمداً و أوصياءه 
و عرفت فضلهم و آمنت بهم فأنت من أمّته؛ ای پسر عمران! من آن‌ها را قبل از نورها 
آفریدم. آن‌ها را مخزن اسرار قرار دادم» آن‌ها نورهای ملکوت مرا مشاهده می‌کنند 
من آن‌ها را مخزن حکمت خودم و معدن رحمت خودم و زبان اسرار خودم و 


کلمه‌ی خودم قرار دادم, من دنیا و آخرت را به خاطر آن‌ها آفریدم.» موسی گفت: 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۶۷؛ ح۱. 


«پروردگار من. مرا از امت محمد قرار بده.» فرمود: «ای پسر عمران! وقتی محمد و 
اوصیاء او را بشناسی و فضیلت آن‌ها را بشناسی و به آن‌ها ایمان بیاوری در اين 
صورت از امت او خواهی بود.»" 

صاحب امالی اين روایت را تأیید می‌کند. که می‌گوید: «پیامب رل فرمود: «يا 
على إن الله آعطی شیعتک سبع خصال: الرفق عند الموت, والأنس عند الوحشة, والشور 
عند الظلمة. والأمن عند الفزع» والقسط عند المیزان, والجواز على الصراط؛ و دخول 
الجنة قبل الأمم بأربعين عاما؛ ای علی! خداوند به شیعیان تو هفت خصلت داده است: 
مدارا كردن با آن‌ها هنكام مرگ انس گرفتن با آن‌ها هنكام وحشت. نور قرار دادن 
برای آن‌ها هنكام تاریکی هاء امان داشتن هنكام وحشت. برابر بودن دو کفه‌ی 
ترازوی آن‌ها در روز قیامت» گذشتن از پل صراط و وارد شدن به بهشت چهل سال 
زودتر از بقیه‌ی امت ها.»" 

اکنون من بعد از اين برهان‌ها می‌خواهم به کسانی که از حق يقين اعراض 
می کنند بگویم: 


كم جهد تبعضالک فى الدلايل 

و جمعهاو نت جهدک بأنك تنكر 
لكل دليل الوردمنعم صباحو نعم 

و مطي ب روائحوإلالجعل 


۲. بحار الانوار؛ ج۲۷, ص ۱۶۲؛ ح ۱۳. 


اسم على ما و محمدله بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است ۷۵ 


من يشمويروح وهو عليل من لا 

تری الشمس عنبر و لا يرى البدر مقلتو 
ولا الصباح المسشرق أيش ينفعو قنديل 

فأنت فى ذا اعتقادى تشرب على 
هذا الشمأ ماء البحار السبع و تنل غليل 

إلى متى أى محارف فى مهمة القول والجدل 
شبه البهائم هائم لا بل أضل سبيل 

هذا اعتقاد لحيدر عن طيب أصلك تنبه 
والفرع لا شك دائم على الأصول دليل 

. فى القيل والقال تخيط و تسمع الحق تنكر 
وحتى يقول العالم لى فى الفضول فضيل 

ايش ينفع الحج كلو والزهد والفقه فى غد 
لمن غدى يتنقص بصاحب التفضيل 

الاصل تنكر و تنفى الفروع جهدک تثبتو 
ان لم تظللک أصولك ما فى الفروع مقيل 

لوكنت فى الفقه أحمد و فى الأصول الأشعرى 
و فى الحديث ابن حنبل و فى العروض خليل 

و فى الطريقة شبلى و فى الحقيقة الواسطى 
و كلت معروف انك معروف بالتفضيل 
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وفى الرواية مجاهد تجهد تذهب بكل دليل 
و كنت فى الصدر الأول أبو هريرة فى الأثر 
هم و كنت ابن مالك قاضى القضاة جليل 
و فى الصحابة الأول نعم و فى حكمك عمر 
و فى القرابةابن أروى و جامع التنيزل 
و كنت بالعلم واثق و بالعب‌ادة معتصم 
وبالرضى متوكل و حرف کل جمیل 
وكنت عمر الدنيا مشغول بالعلم والعمل 
صائم و قائم دهرك تجهد بكل سبيل 
و آن لم تولى حيدرو كل فضلو 
تعتقد إلى جهنم تحشر نعم بلا تطوينل 
۱ هتخا لس میت ال ادن تحن اون 
چقدر ما زحمت كشيديم تا برای تو دلیل‌ها ارائه كنيم و آن را گرد آوری کنیم اما 
تو زحمت می کشۍ که انکار کنی. 
تن کی دهن ا أن تاه اس شیر دوس و اک ورد 


غير از تحریف و دروغ. 


کسی كه بیمار است و از خانه بیرون می‌آید و خورشيد را عنبر نمی‌بیند و 
چشمانش ماه کامل را نمی‌بیند. 

صبح روشن را نیز نمی‌بیند يس تو در اعتقادات خود. 

بر روی تشنگی خود آب دریاها و آب داغ می‌نوشیء تا کی ای تھی دست در 


بحث سخن و جدل. 


اسم على مل و محمد له بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است EW‏ 

می خحواهی مثل حیوانات سرگردان باشی و بلکه از آن‌هابدترباشی این اعتقاد به 
بدن تاخز أل اال ناک ات 

فرع نيز بدون شك مبتنى بر اصل است و دليلى در بحث و جدل است اما تو حق 
را مىشنوى و انكار می‌کنی. 

اگر عالمى در فضيلتها یک فضيلت كوجكى را برای تو بكويد كه حج خوب 
است و زهد و فقه در فردا نافع است. 

یکی بيدا می‌شود كه از صاحب فضيلت خرده می كيرد و تو اصل را انكار می کنی 
و فرع را نفى می‌کنی و تلاش خود را به كار می‌گیری. 

اگر آن جه در اصل است نتواند بر سر تو سایه اندازد آن جه در فرع است 
نمی‌تواند کمکی به تو کند هر چند در فقه مثل احمد باشی و در اصول مثل اشعری 
باشی. 

در حدیث مثل ابن حنبل باشی و در عروض مثل خلیل باشی و در سلوک مثل 
شبلی باشی و در حکمت مثل واسطی باشی. 

معروف باشی و به فضیلت شناخته شوی و در تلاوت قرآن مثل عاصم باشی و 
در دراية مثل زمخشری باشی. 

در روایت مجاهدی باشی که با مجاهدت خود هر دلیلی را ارائه کنی و در صدر 
اول مانند ابوهریره در آثار باشی. 

علاوه بر اينها مانند قاضی القضات بزرگ ابن مالک باشی و در بين صحابی اول 
باشی و در حکومت مانند عمر باشی. 

در خویشاوندی و جمع آوری قرآن مثل ابن اروی باشی و در علم مانند واثق 
باشی و در عبادت مانند معتصم باشی. 


در رضایت و در تحریف هر زیبایی مثل متوکل باشی و به مدت عمر دنیا مشغول 


EVA‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 
غ واعمل ى 

همه‌ی عمر را روزه بگیری و شب‌ها را عبادت کنی ولى اگر ولایت حیدر و 
فضیلت‌های او را نداشته باشی. 


پروردگار والا برای پیامبر مرسل آمده است و جبرئیل أن را آورده است.' 


.اين به نظر می زد قمر یک مره عتاهی باشتد که شتاعران عردمدى أن راسروده اند دز عضر 


نویسنده‌ی اين کتاب؛ یعنی برسی. ما نتوانستیم بیشتر الفاظ و کیفیت بیان أن را درک کنیم. 


آثار کتمان حقیقت توسط علما 1۷۹ 


در خاتمه‌ی ابن دلیل از بخش آیات حدیثی را به صورت مرفوع از ابن عباس 
نقل می‌کنيم كه می‌گوید: پیامبر له فرمود: «لا يعدب الله هذا الخلق إلا بذنوب 
العلماء الذين یکتمون الحق من فضل على و عترته. ألا و إنه لم یمش فوق الأرض بعد 
النبيين والمرسلین أفضل من شيعة على و محبّیه الذين یظهرون آمره و ینشرون فضله 
آولشک تغشاهم الرحمة و تستغفر لهم الملائكة. والویل كل الویل لمن یکتم فضائله و 
یکتم أمره. فما آصبرهم على النار؛ خداوند اين مردم را عذاب نمی‌کند؛ مگر به خاطر 
گناهان علمایی که حق را در فضیلت على و عترت او کتمان می‌کنند. بدانید بعد از 
پیامبران و مرسلین کسی برتر از شیعیان على و دوست دارانش بر روی زمین راه 
نرفته است. کسانی که مقام او را اظهار می‌کنند و فضیلت‌های او را منتشر می‌کنند و 
آن‌ها مشمول رحمت می‌شوند و ملائکه برایشان طلب مغفرت می‌کنند. و وای و 
بسیار وای» بر کسی که فضیلت‌های او را کتمان کند و مقام او را کتمان کند آن‌ها 
توان تحمل آتش را ندارند." ۱ 


این حق است جرا که کتمان کننده‌ی فضیلت على از روی جهالت هلاک 


.١‏ امام على تألیف همدانی؛ ص‌۳۵. 


۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


می‌شود؟ چرا که امام زمان خود را نمی‌شناسد و کتمان کننده‌ی فضیلت او از روی 


دشمنی منافق است؟ چرا كه طينت او خبيث است؟ کسی جز منافق بدبخت» باتو 

دشمن نيست؛ ولايت تو بر طينت او عرضه شد و او از يذيرش آن خودداری کرد و 

او مسخ شد. در عالم مسخ شدگان ندا داده شد كه زن‌های خبيث برای مردان خبیث 

و مردان خبيث برای زنهاى خبيث می‌باشد. پس او دين ندارد و عبادتی ندارد 

مؤمنى که حامی ولایت على و عارف به اوست در حال عبادت است هر چند که 

عبادت نکرده باشد. نیکوکار است هر چند كه بدی کرده باشد. نجات می‌یابد هر 
ام 


چند که گناه کار باشدء اين آيه اشاره به آن‌ها است لیکفر اللّهُ عَنْهُمْ منوا الّذى عَمِلُوا 


ویجزیهم أجرهُم أَحْسّن اذى كانوا يَعْمَلُونَ) ' اين مخصوص به شیعیان على یلا 
است؛ چرا که کافر و منافق مستحق هیچ چیز نیستند يس فقط مومن باقی می‌ماند» 
کسی جز شیعیان على مؤمن نیستند. پس بدی هایشان از آن‌ها کفاره می‌شود به 
خحاطر محبتشان به علی که آن‌ها شیعه‌ی او هستند. ‏ " 

دلیل آن روایت میسر از امام صادق لا است که فرمود: 

«ما تقول يا میسر فیمن لم یعص الله طرفة عين فى آمره و نهيه لكنه لیس متاو 
يجعل هذا الأمر فى غيرنا؟ ای میسرا نظر تو درباردى جنين كسانى جيست که حتی 
یک چشم بر هم زدن از امر و نهى خداوند معصيت نمی‌کنند؟! ولى مارا قبول 
ندارند و ولایت را برای غير ما قائل هستند؟» میسر می‌گوید: «گفتم: «من در محضر 


شما جه بگویم ای سید من!؟» فرمود: «او در آتش است.» بعد فرمود: «و ما تقول 


.۵ زمر؛ ايف‎ .١ 


آثار کتمان حقیقت توسط علما 1۸۱ 


فیمن یدین الله بما تدين و يبرأ من أعدائنا لکن به من الذنوب ما بالناس ال أنه یجتضب 
کات و دزی هش اش مرت که مانند تو به دين خداوند اعتقاد 
دارند و از دشمنان ما اعلام برائت می‌کنند اما مانند بقیه‌ی مردم گناهانی انجام داده 
اند. غير از گناهان کبیره؟» 

می گوید: «گفتم: «من فو که و کا وش وه «إته فى 
الجنة و إن الله قد ذکر ذلك فى آية من كتابه. و هو حب فرعون و هامان کر عنکم 
یناتک وندخلکم مُّدْخَلاً كَریمًا) و هو حب علی؛ او در بهشت است و خداوند اين را 
در يك أيه از قرآن بیان فرموده است و اين گناهان کبیره یعنی محبت فرعون و هامان, 
(نکفر عنکم سیاتکم وئدخلکم مُدخلاً كَريمَا)' و این مدخل کریم یعنی محبت 
على 2 از آن جمله اين آیه است: له ولي الّذین منوا رجهم من الظلئات إلى 
لور" اگر اينها امات آورده انده در اين وروت وو جع ظامتی قرار دازند که 
خداوند می‌خواهد. آن‌ها را از آن بیرون آورد؟ معنایش این است که خداوند آن‌ها را 
ظلمت خطاها به سوی نور ایمان و ولایت بیرون می‌آورد و این جمله (والذین 
كَفْروأ) كسانى كه به على كافر شدند. EE‏ كاد است و 
امان ر مان ول ات (أولياوهُم الطَاعُوت) يعت الا اها فرعيو و 


هامان هستند (یْخرجونهم م ناور إلى لمات اگر آن‌ها کافر هستند در اين 


.۳۱ نساء؛ ايدى‎ .١ 


۲ بقره؛ ای‌ی 1۷ 


AY‏ ترجمه مشارق انوار اليقین 


صورت» در كدام نور قرار دارند؛ که اولياء شان آن‌ها را از آن بيرون می‌برند؟ اين 
تصريح است که كفر ورزیدن به على و ولايت او آن‌ها را از نور اسلام بیرون می‌برد 
- و اسلام و ولایت دو کلمه‌ی طيبه هستند- و آن‌ها را به تاریکی کفر به ولایت 
وارد می‌کنند ( أولئكى آصحاب الثار» قرآن شهادت می‌دهد و تاكيد مىكند که هر 
كس ولايت غير على را بيذيرد جایگاهش جهنم است لهُمْ فيهًا خَالدُونَ) يس دشمن 
على كافر است هر چند عبادت کند. و دوست دار على عابد است؛ هر چند که 
عبادتی نکرده باشد و اين سخن اشاره به آن است: «حب على عبادة و ذکره عبادة 
والموت على حبّه شهادة و موالاته أکبر الزیادة؛ محبت علی عبادت است و ذکر علی 
عبادت است و مرگ بر محبت على شهادت است و حمایت از ولایت على 
پر گتزین پر ری اس 

و این آيه اشاره به آن است. فمن انبح دای فلا يَضل وکا يَشْقَى)' ابن عباس 
یگریت دات من بعتو هلان پا عل ین ان فا (ل أتيَْاهُم بذكرهم)" 
يعنى على را به آن‌ها داديم. لقَمَّن انبم هُدَاىَ» هدايت من يعنى على. «فلا خوف 
عليهم» یعنی» با پیروی على خوفى از آينده نخواهند داشت «و لا هم يحزنون» يعنى, 
در روز قيامت با داشتن محبت على ناراحت نخواهند بود. «بل اتیناهم بذكرهم» 


یعنی» على را به آن‌ها دادیم و آن‌ها از اين ذکر اعراض می‌کنند و اين آيه اشاره به آن 


۲ طه؛ آیه‌ی ۱۲۳. 


۳ مومنون؛ آیه‌ی ١ا/.‏ 


آثار کتمان حقیقت توسط علما EAT‏ 


4 سوس 


است. (قل هو نبا عظیم آنتم عَنْهُ مُعْرضونَ)' و از جمله اين آيه است: ( قد آنرلتا 


لک كتابًا فيه ذکُرکم6؛ يعنى در اين كتاب نجات شما هست و آن محبت على 


است. 


۱ ص؛ ايدى ۶۷- ۶۸ 


. انبياء؛ ايدى ۱۰ 


AE‏ ترجمه مشارق انوار اليقین 


فصل 
حديث كل 

این مسأله اصالتى دارد و آن حديث گل است؛ كه ابراهيم از امام صادق 4 نقل 
كرده است كه حضرت در معناى مزاج فرمود: 

«إن الله لما أراد أن يخلق الخلق و لا شىء هناک خلق أرضاً طيّبة. و أجرى عليها ماء 
عذباً سبعة یام و عرض عليها و لا يتنا فقبلت. فأخذ من ذلك الماء العذب طينتنا شم 
خلق من ثفل ذلك الماء طينة شيعتنا فهم متا و لو كنا و آباژهم من الماء الذى نحن منه 
لكنا و آباؤهم سواءء. ثم خلق أرضاً سبخة و أخرى عليها ماء مالح ثم عرض عليها 
ولايتنا فأبت فأجرى عليها ذلك الماء سبعة أيام ثم خلق من ذلك الماء الطغاة والأئمة 
الكفار. و إليه الإشارة بقوله: الوَجَعَلْنَاهُمْ أئمّةَ یعون ای النّار) 

ثم خلق من ثفل ذلك شيعة أعدائناء ثم مزج ثفل ذلك الطين بطينة شيعتناء لم يشهد 
أعواؤنا الشهادتين و لم يصلوا و لم يصوموا فما ظهر منهم من الخيسرات والحسنات 
فليست منهم و لا لهم. إنما هو من مزاج طينة شيعتنا لهم. ثم مزج الماء الشانی بالماء 
الأول ثم عركه عرک الأديم ثم قبض منه قبضة و قال: و هذه الجنة و لا آبالی. ثم قبض 
قبضة و قال: و هذه النار و لا أبالى؛ 

خداوند وقتى اراده كرد مخلوقات را بيافريند و در آن هنكام هيج جيز وجود 
نداشت؛ خداوند یک زمين ياكيزهاى را آفرید و بر آن آب كوارايى را به مدت هفت 


روز بر آن جارى كرد و ولايت ما را بر آن عرضه كرد و او آن را يذيرفت و خداوند 


حديث كل ۱ 1۸۵ 


از آن آب گوارا طینت و كل ما را برداشت و بعد از اضافه‌ی آن آب طینت شیعیان ما 
را برداشت. پس آن‌ها از ما هستند و اگر ما و پدران آن‌ها از آبی آفریده می‌شدیم که 
ما از آن آفریده شدیم در اين صورت ما و پدرانشان با هم مساوی بوديم . بعد 
خداوند یک زمين ناپسندی را آفرید و بر آن آبی شور را جاری کرد و ولایت مارا 
بر او عرضه کرد و او حاضر نشد آن را بپذیرد و خداوند اين آب را به مدت هفت 
روز بر آن زمين جارى كرد و بعد از آن 6 طاغیان و رهبران کافران را آفرید و اين 
آیه اشاره به آن است و خا ناهم أئمّة دون إلى النّار)' 
E Gg a‏ 
شیعیان ما مخلوط کرد . دشمنان ما شهادتين را اظهار نکرده‌اند و نماز نمی‌خوانند و 
روزه نمی گیرند و هر کار خیر و نیکویی از آن‌ها سر بزند از آن‌ها نیست و متعلق به 
آن‌ها نیست بلکه به خاطر مخلوط طینت شیعیان ما است که با آن‌ها مخلوط شده 
است. بعد آب دوم را با آب اول مخلوط کرد و بعد آن را فشار داد و تکه‌ای از آن را 
برداشت و فرمود: «اين‌ها هل ت ,ها ويه وها تسکت تمن كر و د تک 
دیگری برداشت و فرمود: «اينها اهل جهنم هستند و به آنها اهميت نمی‌دهم.»" 
ار ای موی درو اين حديث که ظاهر است مشغول شده‌اند و 
بیشتر اهل عدالت أن را انکار کرده اند؛ به خاطر اين که ظاهرش با احاديث دیگر 
ا ل 


طور كه خوانده شود و قرآن نيز به آن تصريح دارد و اين آيه اشاره به آن است: 


.۴١ قصص؛ آیه‌ی‎ .١ 


او ترجمه مشارق انوار اليقين 


(فریق فى الْجَنْة وقریق فى السّعير)' و اين آيه «فمنهم شقى و سعید» و این آيه 
(ولکن حق الْقَولَ منى ان جَهِنّمْ من الجنّة والناس أجمعين)' و منظور از: لول 
منی) علم من است و اين به خاطر اين است؛ علم خداوند سبحان بر افعال بندگان 
سبقت دارد و بعد از ارتکاب افعال نيز به آن علم دارد و علم او آشکار کننده‌ی افعال 
است. يس خداوند سبحان قبل از ایجاد بندگان علم دارد كه جه کسی مطيع است و 
جه کسی عصیان می کند چرا که خداوند زمان و مکان ندارد» و بعد در عالم ذر از 
آن‌ها تعهد كرفت و اين یک رمز عمیق است و معنایش اين است که خداوند قبل از 
ایجاد ذرات بندگان به تمکین كردن آن‌ها به اطاعت و تمکین كردن آن‌ها به ظلم و 
معصیت علم داشته است و اين که انذارها فایده‌ای نخواهد داشت. 

بنابراین آن‌ها در علم خداوند به دو دسته تقسیم شدند عده‌ای بالقوه مطیع و 
عده‌ای بالقوه عاصی, بعد وقتی آن‌ها را ایجاد کرد و آن‌ها را مكلف کرد. علم سابق 
خداوند ماهیت آن‌ها را آشکار کرد و آن‌ها دو دسته شدند » همان طور كه فرمود و 
سخن او حق است و عده‌ای بالفعل مؤمن شدند و عده‌ای بالفعل کافر شدند و به اين 
خاطر فرمود: «برای من اهمیتی ندارد. در اين جمله اشاره‌ی لطیفی وجود دارد و 
معنايش اين است که برای من مهم نیست. بعد از آن که آن‌ها را بر فطرت توحید 
قرار دادم و ایمان را در عالم ارواح بر آن‌ها عرضه کردم و بعد آن‌ها را در تاریکی 
شبح‌ها به تعهدشان متذکر شدم . و عده‌ای از آن‌ها بصیرت بيدا می‌کنند و 


چشمانشان باز می‌شود و عده‌ای از آن‌ها انکار و تکبر می‌کنند» و برای من مهم 


۱. شوری؛ آیهی ۷ 


۲ سجده؛ ايدى ۳ 


حديث گل LAV‏ 


نيست كه جبريه مرا متهم به ظلم كنند. چرا كه من عادل حكيم هستم و در روز 
قيامت براى من مهم نيست كه عدهاى با ايمانشان به بهشت و عده‌ای با کفر و 
طغيانشان به جهنم بروند و اين آيه اشاره به آن است: (وأطحاب الْيّمين و أصحاب 
الشمال)' 

بعد دو آب را با یک ديكر مخلوط كرد و آن جه شيعيان از گناه و فاحشه انجام 
می‌دهند. از طينت دشمنان و مخلوط آن‌ها است و آن اعمال متعلق به آن‌هاو به 
عهده‌ی آن‌ها است و به سوى آن‌ها برمى كردد و آن جه دشمنان كارهاى نیک و 
صحيح انجام می‌دهند. از طينت مؤمن و از مخلوط آن است و اين اعمال متعلق به 
آن‌ها است و به سوى آنها برمى گردد. چرا که نيكى كردن از شأن منافق نيست و 
ظلم و كفر نیز از شأن مؤمن نيستء وقتى اعمال بر خداوند عرضه شود؛ خدای 
حكيم و عادل و منزه اعمال صالح منافق را به مؤمن ملحق مىكند. چرا كه اين اعمال 
از خصلت مؤمن است. يس متعلق به اوست و او به تعهد گرفته شده وفا كرده است؛ 
و كناهان مؤمن را به منافق ملحق مىكند؛ جرا كه اين اعمال از خصلت منافق است 
و به سوى او بر م ىكردد. جرا كه او به عصيان و انكار وفا كرده است. 

بعد امام صادق لا فرمود: «و إن ذلى حكم إله الشماء والأنبياء؛ اين حكم 
خحدای آسمان و حکم پیامبران است.» اما حکم خدای آسمان منظور از نظر عقلی و 
شرعی و اصل و فرع و طینت و طبیعت است اما اصل از اين جهت است که طینت 
او از اصل است که به ولایت اعتراف کرده است و بر آن مستقر شده است. اما فرع 
از این جهت است که اين اعمال عمل صالح است که در دار تکلیف انجام می‌شود. 


۲۹ واقعه؛ آيات ۲۷ و‎ .١ 


A^‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 
پس از نظر اصالت پاکیزه است و از نظر فرع پیراسته است» و هر كس ايمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد بهشت متعلق به اوست و اين پاداشی به حق و عدالت است» 


A 01 Fe SS 
وعملوً الصّالحَات) يعنى در عالم تکلیف عمل صالح انجام دادند. باغ‌های فردوس‎ 
متعلق به اوست که در عالم قيامت و پاداش به آن وارد می‌شود؛ چرا كه آن‌ها عالم‎ 
نداء را به عالم عمل وصل کردند و خداوند نيز او را به عالم پاداش و عاقبت نیکو‎ 
وصل می‌کند.‎ 
فصل‎ 
اما طبیعت از این جهت است که هر شکلی به دنبال طبیعت خود است و به‎ 
همجنس خود كرايش دار و از متضادش فرار می‌کند. اما حکم پیامبران از اين‎ 
جهت است که یوسف "ما فرمود: معا الله أن ناخد الا من وخا ماعنا عنده6"‎ 
در روز قیامت خداوند آن جه در طینت مؤمن از خبائت وجود داشته وي‎ 
از آن اختلاط بوده است و از طینت دشمنان بوده است را از او جدا می‌کند و آن‎ 
گناهان را به دشمنان بر می‌گرداند چرا که آن اعمال متعلق به اوست و از اوست و بر‎ 
عهده‌ی اوست. و بعد ندا می‌کند: امروز به کسی ظلم نمی‌شود و پروردگار تو به‎ 
بندگانش ظلم نمی‌کند. اين آيه و حکمت اشاره به آن است: (فخذ أربَعة من الطّيْر‎ 
قرفن لیگ وان انا که اوه قاو ابح که‌غعهی این عاط وا یی‎ 
۸۲ بقره؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ یوسف؛ ايدى ۷۹ 


۳ بقره؛ ايهدى ۶° 


حدیث گل ۸۹ 
پرنده‌ی واحد تبديل کند. اما قدرت و حكمت و عدالت اقتضا می‌کند. که هر جريى 
ا ا ا ال 
هر طبيعتى به طبيعت مثل خودش كرايش دارد... 

يك نفر اعتراض كرد و كفت: «جرا اين طينت خبيث با مجاورت طينت طيب 
تبديل به طينت طيب نشد و يا آن طينت طيب با مجاورت با طينت خبيث تبديل به 
طينت خبيث نشد؟» كفتيم: «چیزی که از یک طبيعت نباشد؛ در آن طبيععت قرار 
نمی كيرد. جرا كه در يك قطعه ياقوت قرمز شفاف رگه‌های خاكى وجود دارد كه در 
اثر مجاورت با آن ياقوت و در مدت طولانى وجود در معدن اصلى از هويت خود 
تغيير نكرده است. بلكه به همان حالت تاریک باقى مانده است و تا ابد باقى خواهد 
اند 

گاهی در یک سنگ تاریک» مانند آهن ربا رگه‌هایی شفاف و نورانی وجود دارد 
كه در مجاورت این تاریکی قرار دارد اما به حالت آن تغيير نكرده است. تا مثل آن 
تاريك شود. پس همین طور است؛ آن جه در طينت مؤمن از طينت منافق قرار دارد 
و بالعکس.....و اين آيه اشاره به آن است: (وّمَا هم بحاملين من خَطَايَاهُم من شیء)" 
الها غ خا خرف واا وان ان مان انها اة 
به آن‌ها برگردد؛ را بر دوش می‌کشند. چرا که بخشی به بخش مانند خود ملحق 
می‌شود بد باشد يا خوب «و لیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم» و اين همین طور 


است.) 


۱. عنکبوت؛ آیهی ۱۲. 


1۹۰ رچ هار ی انوا القن 
فصل 

حکم این طینت در این آیه ذکر شده است (والذين يَجْتَسُونَ کبانر الم 
والقواحش>" و اين گناهان کبیره و فواحش همان محبت فرعون و هامان است؛ لما 
اللهم) غير از گناهان صغیره » که اين گناهان صغيره ناشی از اختلاط طینت است «ان 
ربک واسع المغفره» اين مغفرت مخصوص شیعیان ما است چرا که کافر و منافق 
سهمی از مغفرت ندارند (هُو أنشأكم من الازض؟ و اين زمين همان طينت مخلوط 
است كما بذاک تعُودُون6" و اين رجوع هر طینت به طینت مثل خود است و 
اجزای خبيث در طينت به همجنس خود رجوع می‌کند. کسی که منكر ولايت است؛ 
با گناهانش» به همجنس خود در طرف مقابل منتقل مىشود و اجزای طيب از طينت 


مؤمن با اعمال نيكويش به معدن أن در اجساد منتقل مىشود. مؤمن طيب متعلق به 
طيب است و خبيث متعلق به تخبيث است. چرا كه مجاورت طيب با خبيث عارضى 
است و داراى اختيار است. يس واجب است به اصل خود برگردد. 

همین طور خبيث حكمش اين است كه آن‌ها شياطين خبيث و طاغوت را يعنى 
فلانى و فلانی را اولياء خود به جاى ولايت خداوند بركزيدند. يعنى به جاى علی؛ 


م7 
ري ۵ مقر 


چرا كه ولایت على ولایت خداوند است (وَيَحْسَبُونَ انهم مُْتَدُونَ)' یعنی با نماز 


۱. شوری؛ ايهدى ۳۷ 
۲ هود؛ ايدى ۱ 
۳ اعراف؛ ايد . 


؛. زخرف؛ ايهدى ۳۷ 


حدیث گل ۹۱ 


خواندن و روزه گرفتن خود گمان می‌کنند هدایت شده هستند؛ چرا که اين اعمال از 
جنس غير این‌ها هستند. يس متعلق به غير این‌ها خواهند بود. چون چیزی که از 
جنس این‌ها نباشد متعلق به این‌ها نیز نخواهد بود اين نشانه‌ی اختلاط است چون 
قرآن شفای دردهای درون سینه است و ظاهرش نوری برتر از همه‌ی نورها است. 

اين تفسیر عظیم را روایت السدی تاد می‌کند از اببن عباس که می‌گوید: 
«بيامبر له فرمود: 

«يا على إن الله يحبّك و يحب من یحبک. و إن الملائكة تستغفر لک و لشیعتک و 
لمحبّی شیعتک. و إذا كان يوم القيامة نادی مناد: أين محبّو علی؟ فیقوم قوم من 
الصالحین؟ فیقال لهم: خذوا بيد من شئتم و ادخلوا الجنة, و إن الرجل الواحد ینجی من 
النار آلف رجل, ثم ینادی المنادی: أين البقية من محبّی علی؟ فیقوم قوم مقتصدون. 
فیقال لهم: تمنوا على الله ما شئتم؛ فیعطی كل واحد منهم ما طلب؛ ثم ینادی: أين البقية 
من محبّى علی؟ فیقوم قوم قد ظلموا آنفسهم. فیقال: أين مبفضو علی؟ فیقوم خلق كثير, 
فیقال: اجعلوا کل ألف من هؤلاء لواحد من محبّی على فیجعل أعمال أعدائك لمحبیک 
فینجون من النار, و أنت الأجل الأكرم» و أنت العلی العظیم, محبک محب الله و رسوله. 
و مبغضك مبغض الله و رسوله؛ 

ای علی! خداوند تو را دوست دارد و کسی که تو را دوست دارد را نیز دوست 
دارد. ملائکه برای تو و شیعیانت و برای دوست داران شیعیانت طلب مغفرت 
می‌کنند. وقتی روز قيامت باشد منادی ندا می‌کند: «دوست داران على کجایند؟» يس 
عده‌ای از صالحین بلند می‌شوند. به آن‌ها گفته می‌شود: «دست هر کسی را که 
می‌خواهید بگیرید و وارد بهشت شوید.» یک مرد از اين افراد می‌تواند هزار مرد را 
از القن نجات دهد و بعد منادی ندا می‌کند: «باقیمانده‌ی دوست داران على کجایند؟» 


يس عده‌ای ميانه رو بلند می‌شوند. به آن‌ها گفته می‌شود: «هر آرزویی داريد از 


۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


خداوند بخواهید.» پس هر يك از آن‌ها خواسته اش را دريافت می‌کند. و بعد منادی 
ندا مى كند: باقیمانده‌های دوستداران على کجایند؟ پس عده‌ای که بر خودشان ظلم 
كزدهانك بلك عي شوند, 

گفته مىشود: «دشمنان على كجايند؟» در اين هنكام جمعيت بسيارى بلند 
می‌شوند. و گفته می‌شود: «هر دسته‌ی هزار نفرى از اينها را در برابر یکی از دوست 
داران على قرار بدهید و بعد اعمال دشمنان تو به دوست دارانت داده می‌شود و آن‌ها 
از آتش نجات می‌یابند. و جلالت و کرامت تو بیش از اين است. تو والا و عظيم 
هستی. دوست دار تو دوست دار خداوند و رسولش است. و دشمن تو دشمن خدا 
رو لس e‏ 

اين دلیل کامل می‌شود با روایت جریر از پسر عمر از ابو هریره از ابن عباس که 
می كويد: بيامبر مید را ديدم که ينج مرتبه سجده کرد بذون اين که به رکوع برود. 
كفتم: ای پیامبر! این جه حالتى است؟» فرمود: 

«جاءنى جبرائيل فقال لى: يا محمد. الله يحب علياً فسجدت» ثم رفعت رأسى فقال 
لى: إن الله يحب الطاهرة الزكية فاطمة فسجدت. ثم رفعت رأسى فقال لى: إن الله يحب 
الحسن فسجدت. ثم رفعت رأسى فقال لى: إن الله يحب الحسين فسجدت, ثم رفعت 
رأسى فقال لى: إن الله يحب من أحبّهم فسجدت؛ 

جبرئيل نزد من آمد و به من كفت: «اى محمد! خداوند على را دوست دارد.» من 
سجده کردم بعد سر خود را بلند کردم و او گفت: «خداوند فاطمه طاهره‌ی زكيه را 
دوست دارد.» من سجده کردم و بعد سر خود را بلند کردم و او گفت: «خداوند 


حسن را دوست دارد.» من سجده کردم و بعد سر خود را بلند کردم و او گفت: 


.١‏ بحار الانوار؛ ج٣۴‏ ص ۲۸؛ ح۷. 


حدیث گل 1۹۳ 


۳ 


«خداوند حسین را دوست دارد.» من سجده کردم و بعد سر خود را بلند کردم. و او 


أكفت: «هر کس آن‌ها را دوست بدارد خداوند او را دوست دارد و من سجده کردم.»" 


1۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 


فصل 
على لا اسم اعظم است 

یک نفر که علم نداشت و نمی‌فهمید و جاهل مركب بود و بهره‌ای از اسرار مبهم 
نداشت اعتراض کرد و با جهل قطعی خود گفت: «برای ما توضیح بده كه على اسم 
اعظم است. من به او گفتم: «ای کسی که هدایت تو اندک است و درک تو ضعیف 
است! آیا نمی‌دانی که ولایت همان مبدأ و نهایت است. اولین فربضه‌ای است که 
خداوند والا آن را فریضه قرار می‌دهد و اولين لباس كمال است که آن را به پیامبر 
می‌پوشاند. بعد از.آن است که لباس نبوت و رسالت به تن می‌کند» و اين پیامبر 
جقدر در دعاهای خود می گفت: «إنى سالک باسمک الذی خلقت به کل شیء و 
کتبته على کل شیء؛ خدایا من تو را به اسمی که با آن همه چیز را آفریدی و آن را 


بر همه‌ی اشیاء نوشتی سوا گند می‌دهم و از تو درخواست می‌نمایم.»" 


آل محمد له اسم اعظم هستند ۹0 


فصل 
آل محمد ب اسم اعظم هستند 


بعد به خاطر راهنمايى او به راه راست می‌گویم: «آيا نمىدانى که ما وقتى اسماء و 
صفات را بررسى کنیم اسمى بزرگ تر از سه اسم بيدا نخواهيم كرد: اسم ذات. اسم 
صفات. اسمى كه راز ذات و روح صفات است. اين همان کلمه‌ی جاريه در ساير 
موجودات است. يس او راز ذات و راز صفات است و موجودات به وسیله‌ی آن 
منفعل می‌شوند. يس اسم خداوند الله است (ال هال ه) اين اسم مقدس است و 
نشانه‌ی ذات احد حق است. و اسم صفات براى احد . واحد است و همان محمد 
است » اسمی که روح صفات و راز ذات است؛ (ع ل ى) است. و او نور نورها است 
و هر کدام از این سه اسم اعظم هستند. يس اسم جلالت. همان اسم مقدس و مکرم 
است و اسم محمد مله ظاهر اسم اعظم است. چرا که واحد تصوير وجود و منبع 
وجود است و ظاهر شمارش شده است. 

اسم (ع ل ى) ظاهر یک باطن و باطن یک ظاهر است. يس او در حقيقت اسم 
اعظم است. چرا که او جامع اسرار ربوبیت و اسرار نبوت و اسرار ولایت و اسرار 


1۹۱ ترجمه مشارق انوار الیقیر 


اشاره به اوست وله الل الأخلى فی الستَمَاوات والارض 4 و او علی لا است. 
توضیح أن اين است که وقتی بگوئید: (ا ل م) هر کدام از این حروف حاوی محمد 
وطلى اس ووس کرد ا ن ای برا دات سره راحب اتود 
است. وقتى بگوئید يا الله. در اين جا ياء را ندا كرده ايد و با اسم مناجات كرده ايد و 
معنا را قصد كرده ايد. يس او اسم ذات مقدس است. يا وقتی ضمه‌ی (هاء) را در 
اين اسم اشباع كنى ذات. بروز بيدا می‌کند و در زبان طی حروف آن اسم على 
می‌شود. يس او با معنا به ذات يروردكار معبود اشاره می‌کند و با حروف. به کلمه‌ای 
اشاره می‌کند که وجود با آن قائم شده است. وقتی بگوئید: (لا اله الا همو) حروف 
تنزيه و نفی و اثبات است و ده حرف است. 

اين آيه اشاره به آن است: (تلک عَشْرَة كَاملّة)' معنايش اين است که خدایی 
وجود ندارد. كه وجودش واجب و زنده باشد. با ذاتش موجود و قادر و عالم و 
مستحق عبادت باشد؛ غير از الله و بعد اعداد حروف آن حاوی اسم على است؛ در 
ظاهر و در باطن. و مغنايش اين است: (الله لا اله الا الله) على راز مخفی و ولى. 


.۲۷ روم؛ أيدى‎ .١ 

۲ بقره؛ ايدى ۱۹۶. 

۳ اين حديث پیامبر تله نيز بر همین معنا حمل مىشود كه فرمود: «بعث على مع كل نبى سراً و بعث 
معی جهرا: على در كنار هر پیامبری مبعوث شد؛ اما به صورت مخفيانه. ولى در كنار من به صورت 
اشكار مبعوث شد.» شرح دعای جوشن؛ ص ۱۰۴. جامع الاسرار؛ ص ۰۱-۳۸۲  :۴‏ ۸۰۴-۷۶۳ 
المراقبات؛ ص ۲۵۹. 


«مقدار اسرار على و آل او » 


آل محمد تال اسم اعظم هستند ۹۷ 


با این عبارت روايت شده است: «يا على إن الله تعالی قال لی: يا محمد بعثت علياً مع الأنبياء باطناً و 
معک قافرا ای علی! خداوند متعال به من فرمود: ای محمد! من علی را در کار پیامبران میصوث 
کردم. اما باطن و او را در كنار تو در ظاهر مبعوث کردم.» و بعد صاحب کتاب القدسیات می‌گوید: و 
حضرت به همین معنا تصریح کرده است در اين سخن: «منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون 
نسبت به موسی است.» اما بعد از من پیامبری نخواهد بود. تا مردم بدانند كه باب نبوت بسته شد و باب 
ولایت باز شد.» الانوار النعمانيه؛ ج ۱. ص ۳۰. 

می گویم: «سخن صاحب کتاب القدسیات به اي شکل توجیه می‌شود که: باب ولایت. در كنار هر 
پیامبری موجود بود. اما به صورت سری و در ظاهر باز نبود و پیامیران همگی از اين راز ولایی 
استفاده می‌کرده اند. تا اين که به پیامبر اعظم له رسيد و اين راز از مخفی بودن به اشکار تبدیل شد. 
اين سخن را تأیید می‌کند: 

روایتی كه امام حسن عسکری ع می‌فرماید: «فنحن السنام الأعظم و فینا النبوة والولاية والکرم. و 
نحن منار الهدی و العروة الوثقى, والأنبياء کانوا یقتبسون من أنوارنا و یقتفون آثارنا؛ ما قله‌ی بلند 
هستیم و نبوت و ولایت و کرامت در ما است و ما كل دسته‌ی هدایت و ریسمان محکم هستیم و 
پیامیران از نور های ما اقتباس می‌کردند و از آثار ما پیروی می‌کردند.» بحار الانوار؛ ج ۲۶. ص ۲۶۴: 
باب جوامع مناقب اهل بیت؛ ح۴۹. مشارق انوار الیقین؛ ص ۴۹. 

اين صریح است؛ که نورهای محمد و آل محمد 2 در كنار هر پیامبری وجود داشته است. به صورت 
سری و اين ضرف حضور در كنار أن ها نيوده است. بلکه برای اين بوده است که از أن استفاده کنند و 
از آثار اج ها یوی کنند و اغا ال مخند را کی سرس :را تمن داند مگر خودشان: وک کو 
یک نور مخفی در کنار هر پیامبر باشد و او بتواند از آن استفاده کند و از ان هدایت شود؟ 

نیز روایت امیرالمزمنین 322 که به کسی که از او درباره‌ی برتری او نسبت به پیامبران با آن همه 
فضیلت و توجه الهی سوّال کرده بود و حضرت فرمود: «والله قد كنت مع إبراهيم فى النار؛ و آنا الذى 
جعلتها پرداً و سلاماً. و كنت مع نوح فى السفينة فأنجیته من الفرق, و كنت مع موسی فعلمته التوراة 
و أنطقت عیسی فى المهد و علمته الانجیل, و كنت مع یوسف فى الجب فأنجیته من كيد آخوته. و 


كنت مع سلیمان على البساط و سخرت له الریاح؛ به خداوند سوگند! من در كنار ابراهيم در اتش 
بودم. و من بودم که آتش را سرد و سلامت كردم, و من در كنار نوح در کشتی بودم و من آن را از 
غرق شدن نجات دادم و من در كنار موسی بودم و تورات را به او تعلیم دادم. من عیسی را در گهواره 
به زبان آوردم و به او انجیل را تعلیم دادم من در كنار یوسف در چاه بودم و من او را از نقشه‌ی 
برادرانش نجات دادم و من در كنار سلیمان بر روی فرش پرنده بودم و من برای او بادها را به تصرفش 
دراوردم.» الانوار النعمانیه؛ ج١.‏ ص ۳۱. 

ابن جوزی و قاضی عیاض سخن عباس در مدح پیامبر مزه را روايت كرده اند: 

وردت نار الخلی سل مكتتما تجول فیهاو لست تحترق 
تو به صورت پنهان در كنار ابراهیم خلیل در اش وارد شدی و در آن قرار گرفتی ولی نسوختی؛ الوفا 
لأحوال المصطفى؛ ص‌۲۸؛ باب دوم؛ ح .٩‏ ینابیع الموده؛ ص ۱۴-۱۳. 

وردت يا برذ نار الخلیل بسا سیب لعسصهة النار و هی تحترق 
ای کسی که اتش اپراهیم خلیل را سرد کردی ای کسی که سبب در امان بودن او از آتش سوزان بودی؛ 
الشفا بتعریف حقوق المصطفی؛ ج ۰۱ ص ۱۶۷ -۱۶۸؛ باب سوم. 

قسطلانی در المواهب می‌گوید: 


سکن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقیم إلى الابد 
روح الوجودحياة من هوواجد لولاةماتمالوجودلمن وجد 
عيسى و آدم وال‌صدور جميعهم هم أف فسن رال ازرد 
لو ایس صر الشيطان طلعء نوره فى وجه آدم كان أول من سجد 
اه لو راف التجووة كور جا عبد الجلیل مع الخلیل و لا عند 
لكن جما الله جل فلا یسری إلابتخصيص من اله الصمد 


دل ارام گر قت يتن ای بدن بر تو گوارا بادؤاين تعمت که تا ابد ماندگار است؛ 
او روح وجود است و زندگی افراد صاحب وجود است اگر او نبود وجود افراد صاحب وجود ممکن 


نبود؛ 


ال محمد ایل اسم اعظم هستند ۹۹ء 


عيسى و آدم و بقیه‌ی اولين بزركانى هستند كه او نور آن ها است؛ اكر شيطان طلوع نور او را در جسد 
آدم مى ديد اولين کسی بود كه سجده مىكرد؛ و يا اگر نمرود نور جمال او را که بنده‌ی خداى جليل 
است در كنار ابراهیم خلیل می‌دید عناد نمی ورزید؛ اما جمال خداوند با جلالت است و دیده نمی شود 
مگر با مخصوص بودن نزد خداوند صمد؛ 

المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه؛ ج۱. ص ۴۴. 


طاا کل الب طا نلک عزعسز أن یسضاهی 
تقبلت تربلة آدم السصفی پنشته آکسرم هافن غلف 
و سب جد: الأملاک لا لغرتسسه حل تور پاسین بدا فى غرته 
بهنجى نسوح من الطوفان بمرسلات اللطف والإحسان 


تمام ييامبران در برابر طه خضوع مىكنند و اين عزتى است كه از آن برتر وجود ندارد؛ خاک ادم 
بركزيده به بركت او بوسيده شد كه كريمترين ذریه‌ی اوست؛ و سجده‌ی ملائکه برای او به خاطر 
خودش نبود بلكه به خاطر نور ياسين بود كه در پیشانی اش نمايان بود؛ نوح به وسیله‌ی او از طوفان 
تات ات اين الك اسان كور او اسع 

الاتوار القدسيم: عن ٠‏ 

صفورى می‌گوید: وقتى ابراهيم در آتش انداخته شد نور محمد له در كنار او بود و هنكام ذبح نيز 
نور او بود؛ كه به اسماعيل منتقل شده بود. نزهة المجالس؛ ج ۲. ص‌۲۴۵. 

روايتى كه امام صادق لا مىفرمايد: «او بود كه سحر را برإى موسى باطل کرد.» الاختصاص؛ 
ص ۲۴۷. 

روايتى از امام حسن عسكرى ۷ که مىفرمايد: 

«قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية. و نورنا سبع طبقات أعلام الورى بالهداية. فنحن ليوث 
الوغى و غيوث الندى و طعناء العدی, فينا السيف والقلم فى العاجلء و لواء الحمد والعلم فى الآجل ... 
فالكليم لبس حلَّة الاصطفاء لما شاهدنا منه الوفاء. و روح القدس فى جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا 
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وقتى بگوئید هو. يس اين اسمى است؛ كه به ماهيتى اشاره می‌کند كه جيزى قبل 


و بعد از او وجود ندارد؛ و اشاره به الهيت حقيقى می‌کند؛ جرا که اين يك حرف 
است که دلالت بر یک ذات می‌کند که دارای جلال و اكرام و بقاء و دوام و ملک 


ابدی و سلطنت همیشگی و عزت محافظ و کرامت رفیع است. بعد اعداد اين دو 


الباکورة ... و هذا الکتاب ذرة من جبل الرحمة و قطرة من بحر الحکمة؛ ما از نردبان حقایق بالا رفته 
ايم با قدم های نبوت و ولایت. نور ما در هدایت بالاتر از هفت طبقه از بزرگان مردم قرار دارد؛ پس 
ما شیران جنگ ها هستیم و ابرهای باران و هجوم برنده بر دسمنان هستیم. شمشیر و قلم در دنیا در 
اختیار ما است و يرجم محمد و علم در آخرت در اختیار ما خواهد بود. يسن موشی كليم لباش 
پرگزیدگی را زمانی به تن کرد که ما از او وفاداری را مشاهده کردیم. روح القدس در بهشت صاقوره از 
باغ های بكر ما جشيده است. ...و این نامه ذره ای از كوه رحمت و قطره ای از دریای حکمت است.» 
المراقبات؛ ص ۲۴۵. 1 

آن جه در معناى اين سخن پیامبر له روايت شده است كه فرمود: «الله المعطى و أنا القاسم؛ خداوند 
عطا مىكند و من تقسيم مىكنم.» همدى أن جه از مخازن الهى در دنيا و آخرت بيرون می‌آید فقط از 
دست او بيرون می‌آید. شرح الشمائل؛ ج ۲. ص ۲۴۶. 

حدیث امیر المومنین طلا فرمود: «أنا آدم الأول أنا نوح الأول؛ من آدم اول و نوح اول هستم.» 
انسان کامل؛ ص ۱۶۸. 

شعراوی می‌گوید من گفتم: «سید من اين مطلب را برای خواص می‌گفت که من شنیدم: نوح لي از آن 
کشتی لوحی را نگه داشت که بر آن اسم على بن ابی طالب بود و آن را به سمت آسمان كرفت وهم 
جتان از غرق شدن در امان است تا زمانی که به سمت اسمان است:» الفتوخات الاحمدیه لفان 
جمیل؛ ص .٩۳‏ 


آل محمد ڪاله اسم اعظم هستند ۵٥۰١‏ 


حرف همان می‌شود. و در آن اسم على با تأویل وجود دارد و این به خاطر این 
است که ولی نور اوست که متصل به جبروت است. چرا که او وجه خداى زنده‌ای 
اهنت انی رو ول خان نی ردو ارت تدارف ]و را و يهان است: 

مشخص شد كه در اين سه اسم اعظم وجود دارد؛ كه راز اسرار است برای کسی 
که آن را درک کند و به آن دعا کند و اين غیبی است که کسی آن را درک نمی‌کند؛ 
مگر اولیاءء چرا که او ظاهر تقديس و باطن تنزیه است. راز توحید و کلمه‌ی 
پروردگار مجید است؛ بلکه او خدای خدایان است؛ که جلالتش رفیع و راز مخفی و 
آشکار و نور وحی و وجه نورانی اوست. و روشنایی درخشنده‌ی او و هيبت خبر 
رسان اوست. 


دلیل ان آن چیزی است که در کتاب‌های شیعه وارد شده است که امسر 


المؤمنين علي روزى ابلیس از مقابلش عبور می کرد و امير المؤمنين به او فرمود: «یا أبا 
الحارث ما ادخرت لمعادک؛ ای ابا حارث! جه جيزى برای قيامت خود فراهم كرده 
ای؟» گفت: «محبت تو را»" ۱ 

وقتی روز قيامت شود؛ من آن جه را از اسم‌های تو ذخیره کرده‌ام؛ توصیف 
کنندگان از وصف آن اسم‌ها عاجز هستند و تو دارای یک اسم مخفی از مردم هستی 
که برای من آشکار است. خداوند آن را در کتابش به صورت رمز آورده است و 


پیامبر تكله فرمود: «أنا محمد النبی الأمی لا نبی بعدی. أوتيت جوامع الکلم و خواتمه, و علَمت خزنة 
النار و حملة العرش؛ من محمد پیامبر امی هستم؛ که بعداز من پیامبری وجود ندارد و به من کلمات 
جامع و خاتمه‌ی کلمات داده شده است و من آن را به مأموران جهنم و به حاملان عرش تعلیم دادهام.» 
الشفا بتعریف حقوق المصطفی؛ ج۱. ص ۱۷۰؛ باب سوم فصل اول. 

بحار الانوار؛ ج ۲۷. ص ۸۰. 
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کسی جز خداوند و راسخون در علم أن را نمی‌دانند» وقتی خداوند بنده‌ای را دوست 
داشته باشد به او بصيرت می‌دهد و آن اسم را به او تعليم می‌دهد و آن بنده با آن راز 
در حقيقت غير از امت خواهد بود » آن اسم» همان اسمى است؛ که آسمان‌ها و زمين 
با آن برپا هستند. و می‌تواند در اشیاء هر طور که بخواهد تصرف کند. 

تصديق أن از طريق اعتقاد به اين شکل است که خداوند سبحان می‌گوید: 
«عبادی من كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبّون أجبتم دعاه؟ ألا فاعلموا أن أحب 
عبادى إلى و أكرمهم لدى. محمد و على حبيبى و ولیّی, فمن كانت له إلى حاجة 
فليتوسل إلى بهماء فإنى لا أرد سؤال سائل سألنى بهماء فإنى لا أرد دعاءه, و كيف أرد 
دغاء من سال بحبیبی و صفوتی: و وى نی و روخی و کلمتی و نوریو 
آیتی. و بابى و رحمتی, و وجهی و نعمتی» لا و نی خلقتهم من نور عظمتی, و جعلتهم 
أهل کرامتی و ولایتی. فمن سألنى بهم عارفاً بحقّهم و مقامهم. و جبت له منی الاجابة؛ 
و كان ذلک حق علی؛ بندكان من هر كس خواسته‌ای از شما داشته باشد و شما را به 
كسى كه دوست داريد سوكند بدهد آيا خواسته اش را برآورده می‌کنید؟ بدانيد كه 
محبوب ترين بندهام نزد من و كريم ترين آن‌ها نزد من محمد و محبوب و ولى من 
على است. يس هر كس خواستهاى از من داشته باشد بايد توسط اين دو نفر به من 
متوسل شود» جرا كه من خواسته‌ی کسی را كه به اين دو نفر از من جيزى بخواهد 
رد نمی‌کنم» و چگونه خواسته‌ی کسی را رد كنم كه مرا به محبوبم و بركزيدهام و 
ولى و حجت و روح و كلمه و نور و آیت و باب و رحمت و وجه من و نعمت من 
سوگند داده است. نه اين کار را نمی‌کنم. چرا که من آن‌ها را از نور عظمت خودم 
آفریدم و آن‌ها را اهل کرامت و ولایت خودم قرار دادم. پس هر كس خواسته‌ای را 
با سوگند دادن به آن‌ها از من بخواهد و به حقوق آن‌ها و مقام آن‌ها معرفت داشته 
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١ 
است.‎ 


اسم اعظم» همان جيزى است كه دعا با آن مستجاب مىشود. يس آن‌ها اسم اعظم 
هستند و صراط مستقيم هستند و اين آيه اشاره به آن است سبح الم رک 


4 م 


لعْلّی)" پروردگار عظیم خود را تسبیح بگو. اعلی. اسم ذات» و عظیم جامع ذات و 
صفات است. 

دلیل آن» روایتی است که از او نقل شده است: «وقتی كه خورشید برای حضرت 
برگردانده شد. به حضرت گفته شد: «ای امير المؤمنين! چگونه خورشید برای تو 
برگردانده شد؟» 

فرمود: «سألت الله باسمه الاعظم فرذها إلى؛ من خداوند را به اسم اعظمش 
سوگند دادم و او خورشید را برای من برگرداند.»" 

روایت شده است که حضرت در دعای خود هنكام برگشت خورشید فرمود: 
«باسمک العزیز, باسمک العظیم. والعزیز محمد. والعظیم علی؛ خدایا سوگند به اسم 
عزیز توا سوگند به اسم عظیم توا و عزیز محمد است. و عظیم على است.»" يس 
معنای اين سخن : با اسم پروردگار عظیم خود تسبیح بگو. اين است که پروردگار 
عظیم اعلی خود را با اسم عظیم اعلی تسبیح بگو؛ چرا که تقدیس صفات توحید 
ات لقان و محل و ع حون یه سای عرص ای چ کیان 


.۱۰۲ وسائل الشيعه؛ ج؟. ص ۱۱۴۲ و ج ۷ ص‎ .١ 

۲. اعلى؛ ايدى ۱. 

۳ بصائر الدرجات؛ ص ۲۱۷؛ ح۴-۱؛ باب اين كه حضرت اسم اعظم را مىداند. 
؛. الصحيفة الصادقیه؛ ص ۲۳۲. 
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دو بر وجود سایه انداختهاند و حقیقت موجود هستند و از ساير صفات به ذات 
نزدیک تر هستند. 

اين آيه اشاره به آن است (فکان قاب قَوسَيْن أو' ی" و این تقرب مکانی 
نیست؛ چرا که خدای رحمن از مکان اجل است. بلکه اين تقرب صفات به ذات 
است و تقرب واحد به احد است. چرا که او کلمه‌ی برتر است که در ازل کلمه‌ای بر 
او پیشی نگرفته است و در آینده نیز پیشی نخواهد كرفت و او نوری است که وجود 
شعاع او است و از كمال او همه‌ی موجودات منتشر شدند. اسمی است که بر ساير 
صفات مقدم است» چرا که احدیت با وحدانیت شناخته می‌شود. يس او اسم برتر و 
عظیم است....و تخصیص در اين آيه اشاره به آن است *فْأوحی إِلَى عَبده ما وی" 
ومنظور از بنده در اين جا تقرب است؛ چرا که او در مقام خاص است و او را به 
اسم خاص نامید و چیزی که با وحی در آن مکان ابلاغ شده است اين بوده است که 


على امیرالمومنین و رهبر نیک وکاران بزرگ است. 


3 نجم؛ آیه‌ی‎ .١ 
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اسرار بسم الله الرحمن الرحيم 0 


فصل 
اسرار بسم الله الرحمن الرحيم 
توضيح مفصل اين است؛ بدان كه اسرار كتابهاى الهى و اسرار ولايت و رسالت 
و اسم اكبر و اسرار غيب در فاتحة الكتاب قرار دارد. و اسرار فاتحه در آغاز آن 
است. و آن بسم الله الرحمن الرحیم است و در آن سه اشاره وجود دارد: 
اول: اين سخن خدای سبحان است: «و اذا ذکرت ربک فى القرآن وحده» منظور 
از ذكر و وحدت سخن, بسم الله الرحمن الرحیم است. چرا كه اين سخن ذکر 
خداوند است به تنهایی. 
دوم : اين كه تعداد حروف آن نوزده تا است و عدد اسم (و اح د) نيز نوزده 
است» پس اين حاوی وحدت. توحید و وحدانیت است. و واحد. صفت احد و 
واحد همان نور اول است » و اين یعنی ذکر ذات. به ظاهر اسم اعظم آن. 
سوم: سخن (بسم الله) است. که اشاره به باطن سین و اسرار سین است. كه بين 
باء و ميم قرار دارد. که امير المومنین لي درباره‌ی أن فرمود: «من باطن سين هستم 
و من اسرار سین هستم.» اين همان اسم محرمانه. و اين همان باطن اسم اعظم است. 
وقتی درب برای صاحبان عقل باز شود و از اسرار قرآن اسم جامع ذات و صفات را 
> و اسرار ذات و صفات را بتوانند استخراج کنند؛ همان اسم اعظم می‌شود؛ که دعاها 
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(ب س م ال ل ه) اما اسرار باء اين است كه اين برای نبوت است و نقطه‌ی آن 
ولایت است. ۲ سين كه عددش ده می‌شود؛ يا همان اسم على است. و ميم و عدد 
آن نود و دو می‌شود. و اين همان اسم محمد و قاسم الله است كه با آن آغاز کرد و 
آن دو را مساوی قرار داده الف خميده و «لاء نه» كلمدى تامه‌ای كه وجود با آن 


ظهور بيدا كرد و اسرار او همهدى موجودات را فيض داد. جرا كه همه‌ی معدودها از 


واحد اشاعه بيدا کردند. 


۴ ۱2۹ 
موجودشدن موجودات با على 2 0۷ 


فصل 
موجود شدن موجودات با على ايه 

ذل امت انه ماع و این تاویا روانش ابت کا عار از انس ال هت 
در کتاب الواحدة نقل می‌کند كه حضرت فرمود: «يا عمّار باسمی تکوّنت الکائنات و 
الأشياء. و باسمی دعا سائر الأنبياء. و أنا اللوح. و آنا القلم, و أنا العرش, و آنا الکرسی, 
و آنا السّموات السبع. و آنا الأسماء الحسنی. والکلمات العلیا؛ اى عمار! موجودات و 
اشیاء با اسم من موجود شدند و ساير پیامبران به اسم من دعا کردند. و من لوح و 
قلم هستم. من عرش و کرسی و آسمان‌های هفتگانه و اسماء حسنی و من کلمات 
علیا هستم.» و هر جا اسم على باشد؛ اسم محمد هم هست. بدون اين که بر عکس 
آن صادق باشد؛ به خاطر داخل بودن ولایت در زیر مجموعه‌ی نبوت مانند داخل 
بودن انسان در زیر مجموعه‌ی حیوان. يس هر جا انسان باشد حیوان هم هست؛ 
بدون اين که بر عکس آن صحیح باشد. ....و آیه‌ی صدر قرآن شریف و عظیم و آغاز 
ذکر حکیم (الم6 اشاره به آن است و می‌خواهد بگوید که اين حرفی از حروف اسم 
اعظم است؛ (ذلک الکتاب لا ریب فیه) می‌گوید: على كتاب اتور امن بك 
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تست (هُدی للمتقین) می‌گوید: «تقواء جيزى است كه از اتش جلو كُيرى می‌کند و 


.۲۹۳ جامع الاسرار؛ ص ۲۰۵؛ ح‎ .١ 
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چیزی جز محبت على از آتش جلوگیری نمی‌کند. بس محبت على در حقيقت همان 
تقوا است و هر تقوایی غير از آن مجازی است. چرا که از آتش جلوگیری نمی کند. 

اين سخن خداوند: (لذین يُؤّمنون بالْعیب)" می‌گوید: «غیب روز رجعت و روز 
قيامت و روز ظهور قائم است؛ و اينها روزهای آل محمد است.» 

اين آیه اشاره به آن است: وکرم بأیّام الله)' پس رجعت متعلق به آن‌ها و 
روز قيامت نيز متعلق به آن‌ها است» و روز ظهور قائم متعلق به آن‌ها است و حکم 
صادر كردن خداوند در اختیار آن‌ها است» و تكيه كاه مؤمنين در اين روز به آن‌ها 
است. 

اين سخن خداوند: (ویقیمُون الضّلاة» می‌گوید: «نماز در حقيقت محبت على 
نماز خواندن ارتباط با خداوند است. بنده نمی‌تواند به عفو پروردگار و رحمت او و 
جوار او برسد؛ مگر با محبت علی. پس هر كس محبت على را داشته باشد در واقع 
نماز خوانده است و هر نمازی غير از آن از نمازهای واجب و مشروع» اگر در كنار 
آن ولایت نباشد؛ مجازی خواهد بود و بلکه گمراهی و وبال خواهد بود. چرا که او 
خداوند را به غير چیزی که دستور داده است. عبادت کرده. يس او در سلوک خود 
گمراه و در طاعت خود معصیت کار است؛ و در عبادت خود مجازات می‌شود. 

این سخن خداوند: وما رزقتاهم یُنفقون6 می‌گوید: «انفاق واجب که جان‌ها با 
آن حیات بيدا م ىكند و روح و جسم با آن از عذاب دردناک نجات مییابد؛ همان 


معرفت آل محمد است و هر انفاقی غير از اين مجازی است. هر چند که انفاق 


۳ بقره؛ ايهدى‎ .١ 


۲. ابراهیم؛ ايدى ۵. 
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واجب باشد و جه خاصیتی دارد انفاقی که با آن نفاق افزايش یابد؟!» 

اين سخن خداوند: (والّذين يُوْمِئُونَ بما أنزل الیک ماک این است که به آن 
جه در حق على بر تو نازل شده است؛ ايمان می‌آورند. چرا كه آن‌ها اكر به آن جه 
در حق على نازل شده است؛ ايمان نياورند. ايمان آن‌ها به غير آن ايمان نيست؛ هر 
چند كه به آن ايمان گفته شود و آن مجازى است و فايدهاى نمی‌رساند. ...و اين آيه 
اشاره به آن است: يا یا دی آمَنُوأ» مىكويد که آن‌ها ايمان آوردند و آن‌ها را 
مومن ناميده است و بعد به آن‌ها می گوید: «ایمان بیاورید.» اين رقابت است. نه 
تناقض. اما معنایش اين است که‌ای کسانی که به محمد ایمان آوردید! به على نيز 
ایمان آورید تا ایمان شما کامل شود.» 

اخ اتف وت (أنزل من لک یعنی آن جه قبل از تو در حق على نازل 
شده است. ۱ 

اين سخن خداوند لوبالآخرة هُمْ يُوقئون) يعنى تصديق مىكنند كه حكومت 
آخرت در اختيار على خواهد بود. همان طور که حكومت دنيا به او تحويل داده شده 
است. (أوتتى عَلَى هدی من ره می گوید: «با جنين دينى در هدايت هستند.» 


(وأوكتى هم المُفلحُون» می گوید: «با جنين معرفتى رستكار هستند.» 
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فصل 
نورانيت على ايه 

از این باب» روايت سلمان و ابوذر است كه می‌گویند: 

«امير المؤمنين 3 فرمود: «مّن كان ظاهره فى ولايتى أكثر من باطنه خفت 
موازينه؛ يا سلمان لا يكمل المؤمن إيمانه حتى يعرفنى بالنورانية. و إذا عرفنى بذلک 
فهو ممن. امتحن الله قلبه للإيمان. و شرح صدره للإسلام, و صار عارفاً بدينه 
مستبصراً. و من قصر عن ذاک فهو شاک مرتاب. يا سلمان و يا جندب. إن معرفتى 
بالنورانية معرفة الله. و معرفة الله معرفتى, و هو الدين الخالص, بقول الله سبحانه: لومَا 
آمروا إِنَ يبدو له مُخلصين لَهُ الدّين» و هو الاخلاص, و قوله: لإحُتَمَاء) و هو 
الإقزار بنبوة محمد .و هو الدین الحنیف, و قوله: لیوا الصا و هی 
ولایتی. فمن والانی فقد آقام الصلاة, و هو صعب مستصعب. 

وَيُوتوا الزکاة6 و هو الاقرار بالأئمة. (ودّلک دين الْقَيّمَة) أى و ذلك دين الله 

القیم. ۱ 

شهد القرآن أن الدين القیم الاخلاص بالتوحید. و الاقرار بالنبوّة والولایف فمن جاء 
بهذا فقد أتى بالدین. 

يا سلمان و يا جندب. المؤمن الممتحن الذی لم يرد عليه شىء من أمرناء إِلَّا شرح الله 
صدره لقبوله. و لم یشک و لم یرتب» و من قال لم و كيف فقد كفر. فسلموا للهامره. 
فنحن أمر اله يا سلمان و يا جندب. إن الله جعلنى أمينه على خلقه. و خليفته فى أرضه 
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و بلاده و عباده. و عطانی ما لم يصفه الواصفون. و لا یعرفه العارفون, فإذا عرفتمونى 
هکذا فأنتم مومنون. يا سلمان قال الله تعالى: (واستعینوا بالصبْر والصلاَة) فالصبر 
محمد. والصلاة ولايتى. و لذلك قال: نا لَكبيرَة» و لم يقل و إنهماء ثم قال: (إل 
عَلَى الخاشعین) فاستتنی أهل ولایتی الذين استبصروا بنور هدایتی, يا سلمان, نحن سر 
الله الذی لا یخفی, و نوره الذی لا يطفى. و نعمته التی لا تجزی, أولنا محمد. و أوسطنا 
محمد. و آخرنا محمد. فمن عرفنا فقد استکمل الدین القیم. 

يا سلمان و يا جندب. كنت و محمداً نوراً نسبّح قبل السسبّحات. و نشرق قبل 
المخلوقات. فقسم الله ذلك النور نصفین: نبی مصطفی, و وصی مرتضی. فقال الله 
عزوجل لذلک النصف: كن محمدا؛ و للآخر كن علیاٌ و لذلک قال النبی لد آنا من 
على. و على متی» و لا يؤدى عنی إلا آنا أو على: 

هر كس ظاهر او در پایبندی به ولايت من بيشتر از باطنش باشد کفه‌ی ترازويش 
سبك خواهد بود. ای سلمان! ايمان مؤمن كامل نمىشود؛ مگر آن كه مرا به نورانيت 
بشناسد و وقتى مرا به آن شناخت؛ او مومنی است كه خداوند قلبش را به ايمان 
امتحان کرده است و سینه اش را برای اسلام وسعت داده و در دين خود بصيرت و 
معرفت به دست آورده است. هر كس از اين معرفت کوتاهی کند؛ دچار شک و 
تردید است. ای سلمان و ای جندب! شناخت من با نورانیت شناخت خداوند است. 
شناخت خداوند شناخت من است. اين همان دين خالص است. که خداوند در 
سخن خود می‌گوید: روما آمروا لا لوا له مُخلصین له الداین4" و این همان 
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اخلاص است و اين سخن خداوند (حنفاء) همان اعتراف به نبوت محمد جه است 
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و همان دين حنیف است» و اين سخن خداوند لويُقيمُوا الصَلَاة) همان ولايت من 
اشت» يس هر كس ولايت مرا بپذیرد؛ نماز را اقامه کرده است. و البته اين سخت و 
دشوار است. 

ويو توا الزكاة6 همان اعتراف به ائمه است. (رذلک دين القَيمَة) يعنى» اين 
همان دين استوار خداوند است. 

قرآن شهادت داد كه دين استوار؛ يعنى اخحلاص داشتن در توحيد و اعتراف به 
نبوت و ولایت. سن هر کس این را داشته باشد دين وا شتا اور شتا 

امام على 1 وريد دای عفان و اي دبا موم اجان عي کم ابیت كد 
چیزی از امر ما بر او وارد نشود؛ مگر آن كه خداوند سینه‌ی او را وسعت دهد و آن 
مطالب را قبول کند و در أن شک و تردید نمی‌کند. اما کسی که بگوید چراو 
حكونه؟ در اين صورت او کافر شده است. يس تسلیم امر خداوند باشید و ما امر 
خداوند هستيم. ای سلمان و انی جندب! خداوند مرا امانت دار خودش در بين 
مخلوقات. خلیفه‌ی خودش در زمين و ديار و بندكانش قرار داده است. جيزى به من 
عطا كرده است که توصيف كنندكان نمی‌توانند آن را توصيف کنند و عارفان 
نمی‌توانند به آن معرفت بيدا كنند. پس وقتى شما با اين صفت مرا بشناسيد مؤمن 
خواهيد بود. ای سلمان! خداؤند متعال می‌گوید: (واستعینواً بالصَبْر وَالصّلآة») يبس 
صبر محمد است و نماز ولایت من است. لذا گفت: (رانب تکییرة4 و نگفت: «و 
انهما.» 

بعد گنت يس "اهل ولایت هرا اماد كرو كنات كديا نون دات من دارا 
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بصيرت هستند. ای سلمان! ما اسرار خداوند هستیم؛ كه نمی‌توان آن را پنهان کرد و 
نور او هستیم؛ که نمی‌توان آن را خاموش کرد. نعمت او هستیم که نمی‌توان آن را 
جبران کرد. اول ما محمد است. و وسط ما محمد است و آخر ما محمد است يس 
هر كس ما را بشناسد دين استوار خود را کامل کرده است. 

ای سلمان و ای جندب! من و محمد یک نور بودیم که قبل از همه تسبیح 
می گفتیم» قبل از مخلوقات اشراق داشتیم. و خداوند آن نور را به دو قسمت تقسیم 
کرد یک نصف أن پیامبر بركزيده و نصف دیگر وصی مورد رضایت. خداوند عزو 
جل به آن نصف فرمود: «محمد باش» و به نصف دیگر فرمود: «علی باش»» و به 
همین خاطر پیامبر تیه فرمود: «من از على هستم و على از من است. و کسی 
نمی‌تواند چیزی را از طرف من بیان کند. مگر خودم يا علی.»" 

این آيه اشاره به آن است (وآنضتنا وآنفتکم؟" اين اشاره به اتحاد آن دو در عالم 
ارواح و انوار است و مانند اين آيه (أقإن مات و قتل)” و در اين جا منظور اين 
لبك اواك ا زا رشي اعد قرم مرا ایو رة وات ۱۶ 
معناى واحد هستند. نور واحد هستند. در معنى و صفت متحد است. اما در جسد و 
اسم از هم جدا هستند. يس اين دو شىء در عالم ارواح واحد هستند. «أنت روحی 


التى بين جنبی؛ تو روح من هستى كه بين دو يهلوى من هستی.»" و همین طور در 


.١‏ مسند احمد؛ ج١.‏ ص48. جاب مصر؛ ص ۱۵۹: ۷۷۲. جاب بيروت؛ صحيح ترمدی؛ ج۵ 
ص ۶۳۲؛ ح ۳۷۱۲. 

۲ ال غمران؛ ايدى ۶ 

۳ ال عمران؛ آیفی ۱۳۳ 
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عالم اجساد: «أنت می و آنا منک ترثنى و آرنک» أنت متّی بمنزلة الروح من الجسد؛ 


تو از من هستی و من از تو هستم تو از من ارث می‌بری و من از تو ارث می‌برم ؛ تو 
نسبت به من مانند روح از جسد هستی.» 

این آيه اشاره به آن است (صوا عَلَيْه وَسَلمُوا تسنلیمًا)" می‌گوید: «بر يبامبر 
صلوات بفرستید و بر وصی سلام کنید. و صلوات فرستادن شما بر پیامبر به خاطر 
رسالت فایده‌ای برای شما ندارد؛ مكر با سلام كردن بر علی؛ به خاطر ولایت:» 

«يا سلمان و يا جندب. و كان محمد الناطق, و آنا الصامت. ولابد فى کل زمان من 
صامت و ناطق, فمحمد صاحب الجمع, و آنا صاحب الحشر. و محمد المنذر و آنا 
الهادی, و محمد صاحب الجنة, و أنا صاحب الرجعة. محمد صاحب الحوض, و آنا 
صاحب اللواء» محمد صاحب المفاتیح. و أنا صاحب الجنة والنار. و محمد صاحب 
الوحی, و أنا صاحب الالهام. محمد صاحب الدلالات. و أنا صاحب المعجزات. محمد 
خاتم النبیین, و آنا خاتم الوصيين. محمد صاحب الدعوة و أنا صاحب السیف والسطوة. 
محمد النبى الکریم, و" نا الصراط المستقیم. محمد الرژوف الرحیم. و أنا العلی العظیم. 

يا سلمان, قال الله سبحانه: (يُلقى الروح من أمْره عَلَى مَن يَشَاء من عيّاده) و لا 
يعطى هذا الروح لا من.فوّض إليه الأمر والقدر, و أنا أحيى السوتی, و اعلم ما فى 
السسّموات والارض, و أنا الكتاب المبين, يا سلمان. محمد مقيم الحجّة. و أنا حجّة الحق 
على الخلق, و بذلک الروح عرج به إلى السماءء. أنا حملت نوحاً فى السفينة, أنا صاحب 
يونس فى بطن الحوت. و آنا الذى حاورت موسی فى البحر. و أهلكت القرون الأولىء 


۲ احزاب؛ آیه‌ی ۵۶. 
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أعطيت علم الأنبياء والأوصياء. و فصل الخطاب. و بى تمّت نبوة محمد. أنا أجريت 
الأنهار والبحار. و فجرت الأرض عيوناً أنا كاب الدنيا لوجههاء آنا عذاب يوم الظلة, أنا 
الخضر معلّم موسی, أنا معلم داود و سليمان, أنا ذو القرنين, أنا الذى دفعت سمكها بإذن 
الله عزوجلء أنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلة. آنا المنادى من مكان بعید. آنا دابة 
الأرض. أنا كما يقول لی رسول اله مَِلده: نت يا على ذو قرنيها. و كلا طرفيها. و لک 
الآخرة والأولى. يا سلمان إن ميّتنا إذا مات لم یمت. و مقتولنا لم يقتل, و غائينا إذا غاب 
لم يغب. و لا نلد و لا نولد فى البطون. و لا يقاس بنا أحد من الناس, أنا تكّمت على 
لسان عيسى فى المهد. أنا نوح. أنا إبراهيم: أنا صاحب الناقة. أنا صاحب الراجفة, أنا 
صاحب الزلزلة. أنا اللوح المحفوظ. إلى انتهى علم ما فيه. أنا أنقلب فى الصور كيف 
شاء الله» من رآهم فقد رآنی. و من رآنی فقد رآهم و نحن فى الحقيقة نور الله الذى لا 
یزول و لا یتغیر. 

يا سلمان, بنا شرف کل مبعوث, فلا تدعونا أرباباً و قولوا فینا ما شنتم. ففینا هلک و 
بنا نجی. يا سلمان. من آمن بما قلت و شرحت فهو مؤمن, امتحن الله قلبه للایمان و 
رضی عنه. و من شک و ارتاب فهو ناصب. و إن ادعی ولایتی فهو کاذب. 

يا سلمان آنا والهداة من أهل بیتی سر الله المکنون. و آولیاژه المقربون, کنا واحد. و 
سرنا واحد. فلا تفرقوا فینا فتهلكواء فنا نظهر فى کل زمان بما شاء الرحمن. فالویل كل 
الویل لمن آنکر ما قلت و لا ینکره الا أهل الغباوة و من ختم على قلبه و سمعه و جعل 
على بصره غشاوة. 

يا سلمان. آنا آبو کل مؤمن و مؤمنة. يا سلمان. أنا الطامة الکبری, آنا الآزفة اذا 
آزفت. آنا الحاقة. أنا القارعة. أنا الغاشية. أنا الصاخة. أنا المحنة النازلة, و نحن الآيات 
والدلالات والحجب و وجه الله. آنا کتب اسمی على العرض فاستقر, و على السَّموات 
فقامت. و على الأرض ففرشت. و على الریح فذرت. و على البرق فلمع. و على الوادی 
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فهمع. و على النور فسطع, و على السحاب فدمع. و على الرعد فخشع, و على الليل 
فدجی و آظلم. و على النهار فأنار و تبسم؛ 

ای سلمان و ای جندب! محمد سخن می گفت. من ساكت بودم. بايد در هر زمان 


یک نفر ساکت باشد و دیگری سخن بگوید» پس محمد صاحب جمعیت است. من 
ای ر رش ا انذار کننده است. من هدایت کننده هستم. محمد 
صاحب بهشت است» من صاحب رجعت هستم» محمد صاحب حوض است. من 
صاحب يرجم هستم» محمد صاحب کلیدها است» من صاحب بهشت و جهنم 
هستم» محمد صاحب وحی است» من صاحب الهام هستم. محمد صاحب مفاهيم 
است. من صاحب معجزات هستم. محمد خاتم پیامبران است» من خاتم وصیین 
هستم. محمد صاحب دعوت است. من صاحب شمشير و شلاق هستم. محمد پیامبر 
کریم است. من صراط مستقیم هستم» محمد رژوف است و من على عظیم هستم. 
ای سلمان! خداوند سبحان می‌گوید: «لقی الروح من آشره عَلَى من يَشَاء من 
عبّاده)' و اين روح زا به کسی نمی‌دهد؛ مگر به کسی که امر و تقدير را به او 
تفویض کرده باشد. من مردگان را زنده می‌کنم. می‌دانم در آسمان‌ها و زمين چیست؛ 
من کتاب مبين هشتم. ای سلمان! محمد اقامه کننده‌ی حجت است. من حجت حق 
بر مخلوقات هستم با آن روح.او به اسمان به معراج رفت» من نوح را در کشتی 
حمل کردم من در كنار يونس در شکم نهنگ بودم» من بودم که با موسی در دریا 
گفتگو کردم. من ملت‌های اولین را نابود کردم» من علم پیامبران و اوصیاء را در 
اختیار دارم. علم فصل الخطاب را در اختیار دارم» نبوت محمد با من کامل شد. من 


۱. غافر؛ ايدى ۱۵. 


نورانيت على ٤‏ ۱ 0۱۷ 


نهرها و درياها را جارى کردم» من چشمه‌های زمين را جوشاندم. چهره‌ی دنيا را 
ينهان كردم. 

من عذاب روز سايه هستم. خضر معلم موسى هستم معلم داود و سليمان هستم. 
ذو القرنين هستم» هستم كه به اذن خداوند عز و جل سقف دنیا را درست کردم من 
زمین را گستراندم عذاب روز سایه هستم. من هستم که از مکان دور ندا کردم من 
دابة الارض هستم» من أن طور هستم که پیامبر له به من فرمود: «تو ای على ذو 
القرنین هستی. و دو طرف دنیا هست. و آخرت و دنیا متعلق به توست. ای سلمان, 
وقتی کسی از ما بمیرد نمرده است. و کسی که از ما به قتل برسد مقتول نمی‌شود. و 
وقتى کسی از ما غایب باشد غایب نیست. ما از شکم زائیده نمی‌شویم و در شکم 
نمی‌زائيم احدی از مردم با ما مقایسه نمی‌شود. من بودم که با زبان عیسی در گهواره 
سخن گفتم» من نوح» ابراهیم و من صاحب ناقه هستم من صاحب راجفه‌ی قيامت 
و صاحب زلزله‌ی قیامت هستم. من لوح محفوظ هستی همه‌ی علوم موجود در آن 
به من ختم می‌شود. من می‌توانم به هر چهره‌ای که خداوند بخواهد تغییر کنم. هر 
كين آن‌ها را بییند مرا دیده است؛ هر کس,مرا ببیند آن‌ها را دیده استء ما در حقیقت 
نور خداوند هستیم که زائل نمی‌شود و تغییر نمی کند. 

ای سلمان! همه‌ی افرادی که مبعوث شدند؛ با ما به اين شرافت رسیدند. يس ما 
را خدایان نخوانید. آن وقت هر جه خواستید درباره‌ي ما بگوئید. عده‌ای درباره‌ی ما 
هلاک شدند و عده‌ای به خاطر ما نجات يافتند. ای سلمان! هر كس به أن جه گفتم و 
شرح دادم ایمان بیاورد؛ مؤمنى است که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده 
است؛ از او راضی شده است. و هر كس شک کند و تردید داشته باشد ناصبی است. 
و اگر ادعا ی ولایت مرا داشته باشد دروغ كو است. 

ای سلمان! من و هدایت کنندگان از اهل بیتم اسرار محرمانه‌ی خداوند هستيم. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


اولیاء مقرب او هستیم. همه‌ی ما یکی هستیم. اسرار ما یکی است. پس در بين ما 
جدایی نیندازید كه هلاک می‌شوید. چرا که ما در هر زمان به آن شکل که خدای 
رحمن بخواهد ظاهر می‌شویم. يس وای و وای بر کسی که انکار کند آن جه را 
گفتم» کسی أن را انکار نمی‌کند مگر؛ اهل جهالت و کسی که قلب و گوشش قفل 
شده است و بر چشمش پرده‌ای انداخته شده است. ای سلمان. من يدر هر مرد و زن 
مؤمنى هستم ای سلمان من آن طامه‌ی کبری هستم. من آزفه هستم اذا أزفت» من 
حاقه قارعه. غاشيه و من صاخه هستم. 

من رنج نازل شده هستم ما آيات و مفاهیم و حجاب‌ها و وجه خداوند هستیم 
من اسمم بر روی عرش نوشته شد و بعد عرش آرام گرفت. بر آسمان‌ها نوشته شد 
و آن‌ها برپا شدند. بر روى زمین نوشته شد و زمين مسطح شدء بر روی باد نوشته 
شد و باد جریان یافت» بر روی برق نوشته شد و با آن تابش بيدا کرد بر روی دره‌ها 
نوشته شد و سيل جاری شد بر روی نور نوشته شد و حرکت کرد بر روی ابرها 
نوشته شد و باران باريد بر روی رعد نوشته شد و خشوع بيدا کرد بر روی شب 
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نوشته شد و تاریک و سياه شد. بر روی روز نوشته شد و روشن و سفید شد.» 


۱. به صورت مختصر در عیون الحکم و المواعظ؛ ص ۱۶۷ آمده است. 


الكل 


فصل 
همجنين در اسرار على 1 

اذ أن جمله روایتی است که در کتاب الواحدة وارد شده است می‌گوید: «امير 
المؤمنين ما خطبهاى خواند و فرمود: «الحمد لله مدهر الدهور, و مالک مواضى 
الأمور, الذی كنا بكينونيته. قبل خلق التمكين فى التكوين أوليين أزليين لا موجودين, 
منه بدأنا و إليه نعود. ألا إن الدهر فينا قسمت حدوده. و لنا أخذت عهوده. و إلينا ترد 
شهوده. فإذا استدارت ألوف الاطوار. و تطاول الليل والنهار. فلا لعلامة العلامة دون 
العامة والسامة. الاسم الأضخم. العالم غير المعلم. أنا الجنب. والجانب محمد العرش 
عرش الله على الخلائق, أنا باب المقام» و حجّة الخصام. و دابة الأرض» و صاحب العصر, 
و فصل القضاء. و سفينة النجاة. لم تقم الدعائم بتخوم الأقطار. و لا أعمدة فساطيط 
السجاف الا على كواهل أمورناء أنا بحر العلم, و نحن حجّة الحجاب, فإذا استدار الفلک. 
و قيل مات أو هلک. ألا إن طرفى حبل المتين. إلى قرار الماء المعين. إلى بسيط 
التمکین. إلى وراء بيضاء الصين. إلى مصارع قبور الطالقانيين. إلى نجوم ياسين» و 
أصحاب السين من العليين العالمين. و كتم أسرار طواسین, إلى البيداء الغبراء. إلى حد 
هذا الثرى» أنا ديّان الدین, لأركبن السحاب» و لاضرین الرقاب. و لاهدمن إرماً حجراً 
حجراً. و لأجلس على حجر لى بدمشقء و لأسومن العرب سوم المنایا؛ فقيل متی هذا؟ 
فقال: إذا مت و صرت إلى التراب. و سوی على اللبن و ضربت على القباب؛ حمد 
خدايى كه ايجاد کننده‌ی روزگاران و مالک امور اجراشونده است. کسی که قبل از 
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آن كه تمكين را در تكوين بيافريند؛ ما در كينونيت او اول و ازل بوديم و نه موجود. 


تقسيم كرده است. و تعهدات خود را برای ما گرفته است. شاهدان او به ما 
برمی‌گردند. يس وقتی هزاران دوران گذشت. شب‌ها و روزها به مدت طولانی در 
پی هم آمدند. علامت دارای علامت نبود؛ مگر عامه و سامهء كه اسم بزرگ است و 
بدون تعلم عالم است. من جنب بودم» محمد جانب بوده عرش فقط عرش خداوند 
بر مخلوقات بود. من باب مقام بودم. حجت بر دشمنان. جاندار زمین» صاحب 
دوران" و صاحب قضاوت نهایی بودم. کشتی نجات بودم» ستون‌ها در عمق 
سرزمین‌ها مستقر نشد و ستون‌های خیمه‌ها استوار نشد مگر بر روی كردن امور ما 
من دریای علم هستم و ما حجت حجاب هستیم. يس وقتی فلک می‌چرخید و گفته 
شد مُرد و یا هلاک شد؛ بدانید که دو طرف ریسمان استوار تا آب گوارا و تاعالم 
تمکین: تا پشت سفیدی چیه ا قبرستان اهل طالقان تا ستاره‌هنای: باسین تا 
اصحاب سین از عليين جهانیان تا کتمان اسرار طس. تا صحراهای سر سبز» تا مرز 
ابن خاک امتداد دارد..من برپاکننده‌ی اين "دين همستم, سوار بر ابر خواهم شد و 
گردن‌ها را با شمشیر می‌زنم و شهرها را آجر به آجر ویران می‌کنم بر روی تکه 
سنگی در دمشق که متعلق به من است می‌نشینم» برای عرب سرنوشت هایشان را 
بیان می‌کنم.» گفته شد: «اين اقدامات جه زمانی خواهد بود؟» فرمود: «وقتی که من 
بمیرم و به خاک بروم" و بر من لحد بگذارند و برای من گنبد درست کنند.»" 


۱ .در بحار صاحب عصا آمده ات 

۲ اشاره به حديث رجعت است. 

۳ بحار الانوار؛ ج ۴۱ ص ۵؛ ح۵. با مقدارى تفاوت نزدیک به ان در؛ ج ۴۰ ص ۵۵؛ ح .1١‏ در ضمن 
یک حديث طولانی از پیامبر وه 


عمق حقيقت على علا 0۲۱ 


فصل 
عمق حقيقت على لا 

از جمله خطبههاى حضرت خطبه‌ای است كه بعد از بازگشت از جنگ خوارج 
بیان فرمود و در أن بعد از حمد خداوند و صلوات بر محمد له فرمود: 

ذآنا اول التسلسو» انا رل ال نا اول الضليه آنا أل الان :نارول 
المجاهدین. آنا حبل الله المتين: أكا سیف رسول رب الغاليين: آنا الصدیق الاکیر آنا 
الفاروق الأعظم. آنا باب مدينة العلم, آنا رأس الحلم. آنا راية الهدی, آنا مفتی العدل, آنا 
سرج الدین, آنا أمير المؤمنين. آنا إمام المتقين, أنا سیّد.الوصیین, آنا يعسوب الدين. أنا 
شهاب الله الثاقب. أنا عذاب الله الواصب. أنا البحر الذى لا ينزف. أنا الشرف الذى لا 
یوصف. آنا قاتل الم كين آنا مبید الكافرين: آنا غوت المژمنین. آنا قائد الغر 
المحجلين أنا أضراس جهنم القاطعة. أنا رحاها الداثرة. آنا ساق آهلها إليهاء آنا ملقى 

أنا اسمی فى الصحف عالياً و فى التوراة برياً و عند العرب علیاء و إن لى أسماء فى 
القران عرفها من عرفها. 

أنا الصادق الذى أمركم الله باتباعه فقال: (و كونوا مع الصادقين) أنا ثالح 
المزمنین, أنا المؤذن فى الدنيا والآخرة أنا المتصدّق راكعا. أنا الفتى ابن الفتى 


أخوالفتى» أنا الممدوح ب (هل أتى) أنا وجه الله, أنا جنب الله أنا علم الله أنا عندى 
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علم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة. لا يدّعى ذلك أحد و لا يدفعنى عنه أحد. جعل 
الله قلبى مضيئاً. و عملى رضياً لقننى ربى الحكمة و غذائى بهاء لم أشرى باله منذ 
خلقت. و لک أجزع منذ حملت. قتلت صناديد العرب و فرسانها. و أفنيت ليوثها و 
شجعانها. أيّها الناس. سلونى عن علم مخزون و حكمة مجموعة؛ 

من اولين مسلمان. اولين مؤمن» اولين نمازگزار اولين روزه كيرنده. اولين جهاد 
کننده» و ريسمان استوار خداوند هستم. من شمشير پیامبر پروردگار جهانيان» تصديق 
کننده‌ی بزرگ» جداکننده‌ی بزرگ حق از باطل» دروازه‌ی شهر علم رئيس بردباری» 
يرجم هدایت. فتوا دهنده‌ی به عدالت؛ چراغ دين و من امير المومنین هستم. 

من امام متقين» سيد وصيينء بزرگ دین» شهاب نافذ خداوند. عذاب دائمی 
خداوند و من دریایی هستم كه خشک نمی‌شود. شرافتی هستم که توصیف نمی‌شود. 
قاتل مشرکین هستم» نابود کننده‌ی کافران. من فریادرس مؤمنان» من رهبر بزرگ 
نیکوکاران من دندان‌های تيز چهنم» من آسیاب گردان جهنم هستم. من اهل جهنم را 
به سوی آن روان می‌کنم» من در جهنم هیزم می‌ریزم. 

اسم من در صحیفه‌های قبلی عالیا است» و اسم من در تورات بریا است. و اسم 
من نزد اعراب على است» من در قرآن اسم هائی دارم که عده‌ای آن را می‌شناسند. 

من همان صادقی هستم که خداوند به شما دستور داده است از او پیروی کنید. 
فرمود: «و کونوا مع الصادقین» من آن صالح از بين مؤمنين هستم. آن کسی هستم که 
در دنیا و اخروت اذان كو است. آن کسی هستم که در حال رکوع صدقه داد آن 
جوان مرد پسر جوان مرد و برادر جوان مرد. من آن کسی هستم كه با سوره‌ی «هل 
آتی» مورد مدح قرار گرفته است. من وجه خداوند هستم جنب خداوند. علم 
خداوند هستم. علم آن جه تا کنون اتفاق افتاده است و آن جه تا روز قيامت اتفاق 


خواهد افتاد را می‌دانم. هیچ كس جنين ادعایی ندارد و هیچ كس نمی تواند اين ادعا 


1۳ 
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را از من دفع کند. خداوند قلب مرا روشنائى بخش قرار داده است. و اعمال مرا 
مورد رضایت قرار داده است. پروردگارم به من حکمت را تلقين کرده و با آن به من 
غذا داده است. از وقتی آفریده شدم به خداوند شرك نورزیده‌ام و از وقتی که در 
حمل مادر قرار گرفتم بی تابی نکردم. من قهرمانان عرب و مبارزان آن‌ها را به قتل 
رساندم, شیرهای عرب و افراد شجاع آن‌ها را نیست کردم ای مردم! درباره‌ی علم 
محرمانه و حکمت جمع شده از من سوال بپرسید.»" 


.۲۱۳ نفحات الأزهار میلانی؛ ج۰۱۰ ص‎ .١ 
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فصل 
خطبه‌ی افتخار 

از آن جمله مطالبی است که از حضرت در خطبدى افتخار وارد شده است و 
اصبغ بن ناته آن را تقل کرده است می‌گوید: #امير المژمنین طح خطبه خواند و 
فرمود: 

«آنا أخو رسول الله و وارث علمه» و معدن حکمه. و صاحب سره و ما آنزل الله 
حرفاً فى کتاب من كتبه إلا وقد صار إلى» وزادلی علم ما كان و مایکون إلى يوم 
القيامةء أعطيت علم الأنساب والأسباب» و أعطيت ألف مفتاح یفتح كل مفتاح ألف 
5 و مددت بعلم القذر» و إن ذلك یجری فى الأوصياء من بعدی ما جری الليل 
والنهار حتى يرث الله الأرض و من عليهاء و هو خير الوارثين. 

أعطيت الصراط والميزان واللواء والكوثر. أنا المقدّم على بنى آدم يوم القيامة, أنا 
المحاسب للخلق, أنا منزلهم. أنا عذاب أهل النار, ألاكل ذلك فضل من الله على و من 
آنکر او فى الأرض كرة بعد كرة و عوداً بعد رجعة. حديثاً كما كنت قدیماء فقد رد 
علينا. و من رة علینا فقد رد على الله. 

أنا صاحب الدعوات. أنا صاحب الصلوات. أنا صاحب النقمات, أن صاحب الدلالات. 


أنا صاحب الآيات العجيبات, أنا عالم أسرار البریات. آنا قرن من حدید. أنا أبداً جدید. 


أنا منزل الملائكة منازلهء أنا آخذ العهد على الارواح فى الازل. أنا المنادی لهم آلست 
بربكم بأمر قیوم لم يزل. 

آنا كلمة الله الناطقة فى خلقه. أنا آخذ العهد على جميع الخلائق فى الصلوات. أنا 
غوث الآرامل والیتامی, أنا باب مدينة العلم. أنا كهف الحکم. أنا دعامة الله القائمة. أنا 
صاحب لواء الحمد. أنا صاحب الهبات بعد الهبات و لو أخبرتكم لکفرتم. أنا قاتل 
الجبابرة. أنا الذخيرة فى الدنيا والآخرة, أنا سيّد المومنین. أنا علم المهتدين. أنا صاحب 
اليمين. أنا اليقين. أنا إمام المتقين. أنا السابق إلى الدين. آنا حبل الله المتین, أنا الذى 
أملأها عدلاً كما مت ظلماً و جوراً بسيفى هذاء أنا صاحب جبریل, أنا تابع ميكائيل. أنا 
شجرة الهدى. أنا علم التقى, أنا حاشر الخلق إلى الله بالكلمة التى بها يجمع الخلايق, أنا 
منشىء الأنام. أنا جامع الأحكام» أنا صاحب القضيب الأزهر والجمل الأحمر. أنا باب 
اليقين, آنا أمير المؤمتين: آنا صاحب الخضر. آنا صاحب الییضاء. آنا صاحب الفیحاء» نا 
قاتل الأقرات. آنا مبيد الشجعان, أنا صاحب القرون الأرلين. آنا الصدیق الاکبر آنا 
الفاروق الأعظم. آنا المتکلم بالوحی, أنا صاحب النجوم» أنا مدبرها بأمر ربّى و علم الله 
الذی خصنى به. آنا صاحب الرایات الصفر, أنا صاحب الرایات الحمرء آنا الغائب المنتظر 
لأمر العظیم. آنا المعطی. أنا المبذل. أنا القابض یدی على القبض, الواصف لنفسی, آنا 
الناظر لدین ربّی, آنا الحامی لابن عمّى. آنا مدرجة فى الأكفان. أنا والی الرحمن, آنا 
صاحب الخضر و هارون. أنا صاحب موسی و یوشع بن نون, أنا صاحب الجنة, آنا 
صاحب القطر والمطر, آنا صاحب الزلازل والخسوف. أنا مروع الالوف. آنا قاتل الکفار. 
أنا إمام الابرار. أنا البيت المعمور, آنا السقف المرفوع, آنا البحر المسجور. آنا باطن 


الحرم» أنا عماد الأمم. أنا صاحب الأمر الأعظم. هل من ناطق يناطقنى؟ 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
أنا النار. و لو لا أنى آسمع کلام الله و قول رسول ال لوضعت سیفی فيكم و 
قتلتکم عن آخرکم. أنا شهر رمضان, أنا ليلة القدر, آنا أم الکتاب, أنا فصل الخطاب. أنا 


CEN‏ صاحب الصلاة فى الحضر والسفرء بل نحن الصلاة والصیام واللیالی 
والأيام والشهور والاعوام. آنا صاحب الحشر والنحر. أنا الواضع عن أمَّةَ محمد الوزرء 
أنا باب السجود. آنا العابد. أنا المخلوق, أنا الشاهد. أنا المشهود. أنا صاحب السندس 
الأخض أنا المذ کور فى السّموات والارض. آنا الماضی مع رسول الله فى السّموات, آنا 
صاحب الکتاب والقوس, آنا صاحب شیث بن آدم. أنا صاحب موسی و ارم. آنا بی 
تضرب الأمعال: آنا السماء الخضن :آنا صاحب الدنيا الغبر اانا اض الب بف 
القنوط. 

ها أنا ذا فمن ذا مثلی, أنا صاحب الرعد الأكبر. أنا صاحب البحر الأكدر. أنا مكلّم 
الشمس, أنا الصاعقة على الأعداء. أنا غوث من أطاع من الورى والله ربى لا إله غيره 
ألا و إن للباطل جولة و للحق دولة. و إنى ظاعن عن قريب فارتقبوا الفتنة الأموية 
والدولة الکسروية. ثم تقبل دولة بنی العباس بالفرج والبأس, و تبنى مدينة يقال لها 
الزوراء بين دجلة و دجيل: والفرات, ملعون من سکنهاء منها تخرج طينة الجبّارین, تعلی 
فیها القتصور, و تسبل الستور. و یتعلون بالمکر والفجور. فیتداولها بنو العباس ۴۲ ملكاً 
على عدد سنی الملک. ثم الفتنة الغبراء, والقلادة الحمراء فى عنقها قائم الحق. ثم سفر 
عن وجهی بين أجنحة الأقالیم کالقمر المضیء بين الكواكب, ألا و إن لخروجی علامات 
عشرة. أولها تحریف الرایات فى أزقة الکوفة. و تعطیل المساجد. و انقطاع الحاج. و 
خسف و قذف بخراسان. و طلوع الکوکب المذنب. واقتران النجوم. و هرج و مرج و قتل 
و نهب. فتلک علامات عشرة, و من العلامة إلى العلامة عجب. فإذا تمّت العلامات قام 
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قائمنا قائم الحق ... ثم قال: معاشر الناس نزهوا ربكم و لا تشیروا إليه. فمن حد الخالق 
فقد کفر بالکتاب الناطق, ثم قال: طوبی لأهل ولایتی الذین یقتلون فی؛ و یطردون من 
أجلى. هم خزان الله فى أرضه. لا یفزعون يوم الفزع الاکبر, أنا نور الله الذى لا یطفی. 
أنا السر الذى لا يخفى؛ 

من برادر پیامبر» وارث علم او معدن حكمت او. صاحب اسرار او هستم. خداوند 
هیچ حرفی را در کتابی از کتاب‌هایش نازل نکرده است؛ مگر آن که به من رسیده 
امیت علاوه بر آن علم آن چه تا کنون اتفاق افتاده و آن جه تا روز قيامت اتفاق 
خواهد افتاد را به من داده است. من داراى علم نسب و سبب. دارای هزار کلید 
هستم که هر كليد هزار باب را باز می‌کند . من با علم تقديرات کمک شدم اين در 
اوصیاء بعد از من نيز ادامه خواهد داشت. تا وقتی كه شب و روز ادامه دارد؛ تا این 
كه خداوند وارث زمين و آن جه بر روی أن است شود او بهترين وارثان است. 

صراط و ترازو و يرجم و حوض كوثر به من داده.شده است. در روز قيامت بر 
همه‌ی بنی آدم مقدم هستم. محاسبه کننده‌ی اعمال مخلوقات هستم. من آن‌ها را به 
منازلشان می‌فرستم. عذاب اهل جهنم هستم. بدانید همه‌ی این‌ها فضیلتی است که 
خداوند به من داده است. هر كس انکار کند که من بعد از یک بار رجوع دوباره به 
اين دنیا رجوع خواهم داشت و بعد از رجعت دوباره به اين دنیا بر خواهم كشت 
رجوعی که جدید خواهد بود و مثل بار قبلی که در اين دنیا زندگی کردم خواهد 
بود؛ هر كس اين را انکار کند بر ما مرتد شده است و هر بر ما مرتد شود بر خداوند 
مرتد شده است. 

من صاحب دعاهاء صاحب نمازها, صاحب عذاب هاء صاحب مفاهیم و صاحب 


آیات عجیب هستم. من از اسرار مردم اطلاع دارم ملتی از آهن هستم. هميشه تازكى 
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دارم من ملانکه را در منازلشان مستقر می کنم. در عالم ازل از ارواح تعهد گرفتم. 


بودم كه در آن جا به دستور خدای قيوم ازلى ندا دادم لست بربكم. 


من کلمه‌ی سخن كوى خداوند در بين مخلوقاتش هستم. در نمازها از همه‌ی 
مخلوقات تعهد می گیرم» فریاد رس زنان بی سرپرست و یتیمان هستم. دروازه‌ی شهر 
علم. غار بردباری, ستون قائم خداوند. صاحب يرجم حمد. من صاحب هدایا بعد از 
هدایا هستم.و اگر به شما خبر بدهم؛ کافر می‌شوید. من قاتل جباران هستم. ذخیره‌ی 
دنیا و آخرت. سيد مؤمنین» علامت هدایت شدگان. صاحب سوگند. یقین, امام 
متقین» سبقت گیرنده در دین. من ریسمان استوار خداوند هستم. من آن کسی هستم 
که دنیا را با اين شمشیرم از عدالت پر می‌کنم بعد از آن که از ظلم و جور پر شده 
است. من همراه جبرئيل» پیرو میکائیل» درخت هدایت و يرجم تقوا هستم. 

من مخلوقات را نزد خداوند محشور می‌کنم با کلمه‌ای که با آن مخلوقات جمع 
می‌شوند. من مردم را دوباره ایجاد می‌کنم. به همه‌ی احکام علم دارم صاحب , 
شاخه‌ی نورانی و شتر قرمز هستم. من دروازه‌ی یقین هستم. امير المومنین؛ همراه 
خضرء همراه دست سفید. صاحب سرزمین فلسطین و شام قاتل بزرگان نابود 
کننده‌ی شجاعان, همراه ملت‌های اولین. تصدیق کننده‌ی بزرگ و جدا کننده‌ی بزرگ 
حق از باطل هستم. من بودم که وحی را بر زبان می‌آوردم. صاحب ستارگان هستم. 
به دستور پروردگارم امور ستارگان را تدبیر می کنم و اين علم خداوند است؛ که مرا 
به آن مخصوص کرده است. من صاحب پرچم‌های زرد رنگ» و پرچم‌های قرمز 
رنگ هستم. من غایبی هستم که برای امری عظیم انتظارم را می‌کشند. من عطا کننده 
هستم» بخشش گر هستم. دست خود را بر روی محاسن صورت قبضه می‌کنم و 


خودم را توصیف می کنم. 
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من در دين پروردگارم نظر می‌کنم. از پسر عمویم حمایت می‌کنم. من او را در 
کفن‌ها می‌پیچم. صاحب ولایت خدای رحمن هستم, همراه خضر و هارون بودم. 
همراه موسی و یوشع بن نون بودم. صاحب بهشت هستم. صاحب قطره‌های باران 
هستم. صاحب ززله‌ها و خسوف‌ها هستم. هزاران نفر را وحشت زده می‌کنم. قاتل 
كافران هت امام تيكوكازانة کے بست تعجرو هس تفت براق شی اشهان 
هستم درياى منفجر شده هستم. باطن حرم هستم. تكيه گاه‌امت‌هاهستم. صاحب 
يك امر عظيم هستم. آيا كسى هست که بتواند مثل من سخن بگوید؟ 

من آتش جهنم هستم و اگر نبود كه سخن خداوند و سخن پیامبر 4 را شنيده 
بودم شمشير خودم را بر روی شما م ىكشيدم و شمارا تا آخرين نفر به قتل 
می‌رساندم. من ماه رمضان. شب قدر أم الكتاب» فصل الخطاب. سوره حمد. 
صاحب نماز در سفر و حضر هستم و بلكه ما خود نماز و روزه و شب‌ها و روزها و 
ماه‌ها و سالها هستيم. صاحب محشر و صاحب قربانى شتر هستم كناهان امت 
محمد را از دوش آن‌ها برداشتم. من باب سجده عبادت کننده مخلوق. شاهد 
هستم. کسی هستم که بر من شهادت گرفته شده است. صاحب سندس سبزهستم. 
در آسمان‌ها و زمين مورد ذکر هستم من در كنار پیامبر به آسمان‌ه ا رفتم. صاحب 
قرآن و قوس هستم. همراه شيث پسر آدم بودم» همراه موسی و بیابان اهرام بودې 
کسی هستم که به من مثال زده می‌شود. آسمان سبز و صاحب دنیای سرسبز هستم. 
من صاحب بارانی هستم که بعد از نا امیدی می‌بارد. 

بله من این‌ها هستم. اکنون جه کسی مثل من است؟ صاحب رعد بزرگ و 
صاحب دریای تيره هستم» با خورشید صحبت می کنم» صاعقه‌ای هستم که بر سر 


دشمنان نازل می‌شود. فریاد مردمی هستم که مرا اطاعت کنند و خداوند پروردگار 
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من است و خدایی جز او نیست. بدانید که باطل جولانی خواهد داشت و حق نيز 
دولتی خواهد داشت. من به زودی كوج می‌کنم. پس منتظر فتنه‌ی بنی اميه و دولت 
کسرایی باشید. و بعد دولت بنی عباس به همراه فرج و نیز گرفتاری رو می‌آورد و 
شهری بين دجله و دجيل و فرات ساخته می‌شود که زوراء نامیده می‌شود. ملعون 
است کسی که در آن شهر ساکن شود و از آن جااست که طینت جباران بیرون 
می‌آید و در آن شهر کاخ‌ها بنا می‌شود و پرده‌ها آويخته می‌شود و با مکر و گناه به 
برتری دست بيدا می‌کنند و بنی عباس اين دولت را در دست چهل و دو پادشاه 
می‌چر خانند به عدد سال‌های حکومتشان. بعد فتنه‌ای غبار آلود فرا می‌رسد و 
گردنبندی قرمز در گردنش است و حق قائم می‌شود. 

در بين مناطق زمين چهره‌ی مرا كنار می‌زند كه مانند ماه نورانی بين ستارگان 
است. بدانید كه خروج من ده علامت دارد. اولین آن تغيير داده شدن پرچم‌ها در 
کوچه‌های کوفه است. و تعطیل شدن مساجد. و متوقف شدن سفر حج. و خسوف و 
بمباران افغانستان, و طلوع ستارگان دنباله دا نزدیک شدن ستارگان به یک دیگر 
هرج و مرج و قتل و غارت. این‌ها ده علامت است. و از یک علامت تاعلامت 
دیگر چیزهای عجیبی رخ می‌دهد. وقتی علامت‌ها کامل شد قائم ما قيام می‌کند که 
قائم به حق است.» ...و بعد فرمود: «ای مردم! پروردگار خود را منزه بدانید و با 
دست به او اشاره نکنید. هر كس خالق را محدود کند به قرآن ناطق کافر شده است.» 
و بعد فرمود: «خوشا به اهل ولایت من که در راه من کشته می‌شوند و به خاطر من 
مورد طرد قرار می گیرند. آن‌ها خزانه داران خداوند در زمين هستند. در روز وحشت 
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من اسراری هستم که قابل مخفی كردن نیست.»" 

تأييد می‌کند اين سخن و مقام را آن جه در امالی از پیامبر لله وارد شده است 
که فرمود: ايا معشر قریش» كيف بكم و قد کفرتم بعدی, ثم رأیتمونی فى كتيبة من 
أصحابى أضرب وجوهکم بالسیف. آنا أو على بن أبى طالب عل ای جماعت 
قريش! حال شما چگونه است وقتى كه بعد از من كافر شده ايد و بعد مرا در بين 
لشكرى از اصحابم مىبينيد كه با شمشير به سوى شما حمله ور مىشوم. من يا على 
بن ابی طالب لا 


در این هنكام جبرئيل به سرعت نازل شد و گفت: بگو: «إن شاء الله. ۳۷ 


۳ در بحار اين گونه است: «بگو: «ان ناء الله و یا على این کار را خواهد کرد.» 
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فصل 
خطبه‌ی تطنجيه 

از جمله خطبه‌های خضرت تطنجیه نام دارد. كه ظاهر آن بسيار جذاب و باطن 
آن عمیق است. يس خواننده‌ی اين خطبه بايد از سوء ظن خودداری کند. چرا که در 
آن به گونه‌ای خداى خالق را تنزیه کرده است که احدی از مخلوقات طاقت أن را 
ندارد. حضرت اين خطبه را بين مدینه و کوفه انشاء کرد و فرمود: 

«الحمد لله الذی فتق الأجراء و خرق الهواء». و علق الارجاء و أضاء الضیاء, و أحیی 
الموتى و أمات الأحباع احمذه حمداً سطع فأ رتفع, و شعشع فلمع. عدا یتصاعد فى 
السماء إرساله. و يذهب فى الجو اعتداله. خلق السسّموات بلا دعائم. و أقامها بغير قوائم» 
و زيّنها بالكواكب المضيئات. و حبس فى الجو سحائب مکفهرات. و خلق البحار 
والجبال على تلاطم تيار رفيق رئیق, فتق رتجاها فتغطمطت آمواجهاء أحمده و له الحمد. 
و آشهد أن لا إله إلا هی وأشهد أن محمداً عبده و رسوله. انتجبه من البحبوحة العلیاء و 
أرسله فى العرب. و ابتعثه‌هادیا مهدياً حلاحلاً طلسمیاء فأقام الدلائل, و ختم الرسائل, 
بصّر به المسلمین, و أظهر به الدین. صلی الله عليه و آله الطاهرین. 

أيّها الناس. أنيبوا إلى شیعتی, والتزموا بیعتی. و واظيوا على الدين بحسن الیقین, و 
تمسّكوا بوصى نبیکم الذى به نجاتکم. و بحبّه يوم الحشر منجاتکم. فأنا الأمل 
والمأمول. 

أنا الواقف على التطنجين. أنا الناظر إلى المغربين والمشرقین» رأيت رحمة الله 
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والفردوس رأى العین, و هو فى البحر السابع یجری فى الفلک فى زخاخیره النجوه 
والحبک, و رأيت الأرض ملتفة کالتفاف الثوب القصور, و هی فى خزف من التطنج 
الأيمن مّما یلی المشرق والتطنجان, خلیجان من ماء کأنهما أيسار تطنجين, و آنا 
المتولی دائرتهاء و ما الفردوس؟ و ما هم فيه إلا کالخاتم فى الاصبع. و لقد رأیت 
الشمس عند غروبها و هی کالطایر المنصرف إلى وكره. و لولا اصطکاک رأس 
الفردوس. و اختلاط التطنجین, و صرير الفلک. یسمع من فى السّموات والأرض رمیم 
حمیم دخولها فى الماء الأسود. و هى العين الحمثة. و لقد علمت من عجائب خلق الله ما 
لا يعلمه إِلَا الله و عرفت ما كان و ما یکون و ما كان فى الذر الأوّل مع من تقدّم من 
آدم الأول» و لقد کشف لى فعرفت. و علمنی ربی فتعلمت. ألا فعوا و لا تتضجوا و لا 
ترتجوا فلو لا خوفی علیکم أن تقولوا جن أو ارتد لأخبر تكم بما کانوا و ما أنتم فيه و 
ما تلقونه إلى یوم القيامة. علم أو عز إلى فعلمت» و لقد ستر علمه عن جمیع النبیین إِنَا 
صاحب شریعتکم هذه صلوات الله عليه و آله. فعلمنی علمه. و علمته علمی, ألا و انا 
نحن النذر الأولی, و نحن نذر الآخرة والأولی. و نذر کل زمان و أوانء و بنا هلک من 
هلک. و بنا نجا من نجاء فلا تستطیعوا ذلك فیناء فوالذی فلق الحبة, و برأ النسمةء و 
تفرد بالجبروت والعظمة. لقد سخرت لى الریاح والهواء والطیر. و عرضت على الدنياء 
فأعرضت عنها. أنا کاب الدنيا لوجهها فحنى. متی یلحق بى اللواحق لقد علمت ما فوق 
الفردوس الأعلى. و ما تحت السابعة السفلی, و ما فى السَّموات العلی. و ما بینهما و ما 
تحت الثری. کل ذلك علم إحاطة لا علم آخبار. آقسم برب العرش العظیم. لو شئت 
أخبرتكم بابانکم و آسلافکم أين کانوا و ممّن کانوا و أين هم الآن و ما صاروا إليهء 
فکم من آكل منکم لحم أخيه. و شارب برأس أبيه. و هو يشتاقه و يرتجيه. 

هيهات هیهات. إذا كشف المستور, و حصل ما فى الصدور. و علم أين الضميرء و 
أيم الله لقد كوزتم کوزات, و كررتم کرات. و كم بين كرة و كرة من آية و آيات. ما 
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بين مقتول و میّت. فبعض فى حواصل الطیور. و بعض فى بطون الوحش, والناس ما بين 
ماض وزاج» و رايح و غاد. و لو کشف لکم ما کان منی فى القديم الأول» و ما يكون 
شی فى الآخرة ارايت عجائب مستعظمات. و افوا ناته و صنایع و احاطات. 
أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح الأولء و لو علمتم ما كان بين آدم و نوح من عجائب 
اصطنعتهاء و أمم أهلكتها: فحق عليهم القول, فبئس ما كانوا يفعلون. أنا صاحب الطوفان 
الأول أنا صاحب الطوفان الثانی, أنا صاحب سيل العرم. أنا صاحب الأسرار المکنونات. 
آنا صاحب عاد والجنات. آنا صاحب تيوه والآياكه آنا مدمرهاء آنا عزلرلها نا مرجنينا 
أنا مهلکها, آنا مديرهاء أنا بانیهاء آنا داحیهاء آنا ممیتهاء أنا محبيهاء أنا الأول. آناالاخس 
أنا الظاهر, آنا الباطن, أنا مع الکور قبل الکور, آنا مع الدور قبل الدورء آنا مع القلم قبل 
القلم, أنا مع اللوح قبل اللوح. آنا صاحب الأزلية الأوقت آنا صاحب جابلقا و جایرسا آنا 
صاحب الرفوف و بهرم. أنا مدبر العالم الأول حين لا سما كم هذه و لا غبراؤكم. 

قال: فقام إليه ابن صويرمة ققال: أنت أنت يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: أنا أنا لا إله ال الله رى و رب الخلائق أجمعين. له الخلق والأمر. الذى در الأمور 
بحكمته. و قامت السّموات والأرض بقدرته. كأنى بضعيفكم يقول ألا تسمعون إلى ما يدّعيه 
ابن أبى طالب فى نفسنه. و بالأمس تكفهر عليه عساكر أهل الشام فلا يخرج إليها؟ 

و باعث محمد و إبراهيم! لأقتلن هل الشام بكم قتلات و أى قتلات, و حقى و 
عظمتى لأقتلن أهل الشام بكم قتلات و أى قتلات. و لأقتلن أهل صفين بكل قتلة سبعين 
قتلة. و لأردن إلى كل مسلم حياة جديدة و لأسلمن إليه صاحبه و قاتله. إلى أن يشفى 
غليل صدرى منه. و لأقتلن بعمّار بن ياسر و بأويس القرنى ألف قتيل أولا يقال لا و 
كيف و أين و متى و أنى و حتی, فكيف إذا رأيتم صاحب الشام ينشر بالمناشير, و يقطع 
بالمساطیر, ثم لأذيقنّه أليم العقاب. ألا فابشرواء فالی يرد أمر الخلق غداً بأمر رسی, فلا 
يستعظم ما قلت. فإنا أعطينا علم المنايا والبلاياء والتأويل والتنزيل» و فصل الخطاب و 
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علم النوازل. والوقایع والبلایا؛ فلا يعزب عنا شىء. 

كأنى بهذا و آشار إلى الحسین سا قد ثار نوره بين عينيه. فأحضره لوقته بحین 
طویل یزلزلها و یخسفهاء و ثار معه المومنین فى كل مکان, و أيم الله لو شئت سمیتهم 
رجلا رجلا بأسمائهم و آسماء آبائهم فهم یتناسلون من أصلاب الرجال و أرحام النساء. 
إلى یوم الوقت المعلوم. 

ثم قال: يا جابرء أنتم مع الحق و معه تکونون, و فيه تموتون, يا جابر إذا صاح 
الناقوس, و كبس الکایوس, و تكلم الجاموس, فعند ذلك عجائب و أى عجائب. |ذا 
آنارت النار ببصری, و ظهرت الراية العثمانية بوادی سوداء, و اضطربت البصرة و غلب 
بعضهم بعضاء و صبا کل قوم إلى قوم. و تحرکت عساكر خراسان, و تبع شعیب بن 
صالح التیمی من بطن الطالقان و بويع لسعید السوسی بخوزستان. و عقدت الراية 
لعمالیق کردان, و تغلبت العرب على البلاد الأرمن والسقلاب. و أذعن هرقل بقسطنطينة 
لبطارقة سینان, فتوقعوا ظهور مکلم موسی من الشجرة على الطور. فیظهر هذا ظاهر 
مکشوف. و معاین موصوف. ألا و کم عجائب ترکتهاء و دلائل كتمتهاء لا أجد لها حملة, 
أنا صاحب إبليس بالسجود. أنا معذبه و جنوده على الکبر والغرور بأمر الله آنا رافع 
إدريس مکانا علیاء أنا منطق عیسی فى المهد صبياء آنا مدين المیادین و واضع الارض, 
انا قاتا اساسا تعفلت شتا وا و خسنا شخ ای ها خالا و مسا عار 
مسا خرابا. 

أنا خرقت القلزم من الترجیم. و خرقت العقيم من الحيم» و خرقت كلّاً من كل. و 
خرقت بعضاً فى بعضء أنا طيرثاء أنا جانبوثاء أنا البارحلون, أنا عليوثوثاء أنا المسترق 
على البحار فى نواليم الزخار عند البيار. حتى يخرج لى ما أعد لى فيه من الخيل 
والرجل, فآخذ ما أحببت» و آترک ما أردت. ثم سم إلى عمّار بن ياسر اثتى عشر آلف 
آدهم على آدهم منها محب لله و لرسوله, مع كل واحد اثنى عشر کتيبة. لا یعلم عددها 
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إلا الله. ألا فابشرواء فأنتم نعم الإخوان, ألا و إن لكم بعد حين طرفة تعلمون بها بعض 
البيان» و تنكشف لكم صنايع البرهان, عند طلوع بهرام و کیوان. على دقائق الاقتران, 
فعندها تتواتر الهزات والزلازل. و تقبل رايات من شاطىء جيحون إلى بيداء بابل. 

أنا مبرج الأبراج و عاقد الرياح» و مفتح الأفراج و باسط العجاج. أنا صاحب الطور, 
آنا ذلك النور الظاهرء آنا ذلك البرهان الباهر, و إنما كشف لموسی شقص من شقص 
الذر من المتقال. و كل ذلك بعلم من الله ذی الجلال. 

آنا صاحب جنات الخلود. أنا مجری الأنهار أنهاراً من ماء تیار, و أنهاراً من لبن و 
أنهاراً من عسل مصفّی. و أنهاراً من خمر لذة للشاربین, آنا حجبت جهنم و جعلتها 
طبقات السعير. و سقير الجیر. والأخرى عمقيوس أعددتها للظالمین, و اودعت ذلك كله 
وادى برهوت. و هو والفلق و رب ما خلق, يخلد فيه الجبت والطاغوت و عبيدهماء و من 
كفر بذى الملک والملکوت. أنا صانع الأقاليم بأمر العليم الحکیم. أنا الكلمة التى بها 
تمّت الأمور و دهرت الدهورء“أنا جعلت الأقاليم آرباعاء والجزائر سبعاً. فإقليم الجنوب 
معدن البركات. و إقليم الشمال معدن السطوات. و إقليم الصبا معدن الزلازل و إقليم 
الدبور معدن الهلكات. 

ألا ويل لمداينكم و أمصاركم من طغاة يظهرون فيغيرون و يبدلون إذا تمالت 
الشدائد من دولة الخصيان. و ملكة الصبیان. والنسوان, فعند ذلك ترتج الأقطار بالدعاة 
إلى كل باطل, هيهات هیهات. توقعوا حلول الفرج الاعظم. و إقباله فوجا فوجاء إذا جعل 
الله حصباء النجف جوهراً و جعله تحت أقدام الممنین, و تبايع به للخلاف والمنافقین, و 
يبطل معه الياقوت الاح و خالص الدر والجوهر. ألا و إن ذلك من أبين العلامات. 
حتى إذا انتهى ذلك صدق ضياؤه. و سطع بهاؤه. و ظهر ما تریدون, و بلغتم ما تحبون, 
ألا و كم إلى ذلك من عجائب جمّة, و أمور ملمة. يا أشباه الأعثام. و بهام الأنعام» كيف 
تكونون إذا دهمتكم رايات لبنى كنام مع عثمان بن عنبسة من عراص الشام يريد بها 
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أبويه. و يزوج بها أميه. هیهات أن یری الحق آموی أم عدوی. 

ثم بكى صلوات الله عليه. و قال: واها للأمم. أما شاهدت رايات بنى عتبة مع بنى 
كنام السائرين أثلاثاً. المرتكبين جبلاً جبلاً مع خوف شديد. و بؤس عتيد. ألا و هو 
الوقت الذى وعدتم به لأحملنهم على نجائب. تحفهم مراكب الأفلاک. كأنى بالمنافقين 
يقولون نص على على نفسه بالربانية. ألا فاشهدوا شهادة أسألكم بها عند الحاجة إليهاء 
إن علياً نور مخلوق, و عبد مرزوق, و من قال غير هذا فعليه لعنة الله و لعنة اللاعنين. 

ثم نزل و هو يقول: تحصنت بذى الملک والملكوت,. و اعتصمت بذى العزة 
والجبروت» و امتنعت بذى القدرة والملكوت. من كل ما أخاف و أحذرء أيها الناس ما 
ذكر أحدكم هذه الكلمات عند نازلة أو شدة إلا و أزاحها الله عنه. 

فقال له جابر: وحدها يا أمير المومنین, فقال: نعم و أضيف إليها الثلائة عشر اسما.ء و 

حمد خدايى كه فضاها را از هم باز كرد و هوا را شکافت. گوشه‌ها را معلق کرد 
روشنایی را روشنى بخشید. مردگان را زنده كرد و زندكان را ميراند. من او را حمد 
می‌کنم حمذی که ساطع شود و بالا بروده تشعشع بيدا کند و بدرخشد. حمدی که 
ارسال آن در آسمان بالا برود با اعتدال در فضا حرکت کند. او آسمان‌ها را بدون 
ستون آفرید و بدون ستون آن را برپا داشت و آن را با ستارگان نورانی زينت داد و 
در فضا ابرها را محبوس کرد. دریاها و کوه‌ها را با وجود تلاطم امواج نرم و دلنشین 
آفرید. تنك ناهای آن را باز کرد و امواج آن به بالا پرتاب شد. 

من او را حمد می‌کنم و حمد متعلق به اوست. شهادت می‌دهم که خدایی جز او 
نیست. شهادت می‌دهم که محمد بنده‌ی او و فرستاده‌ی اوست. او را از فضای بالا 
انتخاب کرده است. او را در بين اعراب به رسالت فرستاد. او را هدايت کننده و 


هدایت شده مبعوث کرد حرکتی طلسم شکن» دلیل‌ها ارائه داد. رسالت‌ها را به پایان 
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رساند» با او به مسلمانان بصيرت داد با او دين را اظهار كرد. صلوات خداوند بر او 
و بر آل پاک او باد. 

ای مردم! به سوی شیعیان من رجوع کنید» به بيعت با من پایبند باشید. با يقين 
نیکو بر دين خود مواظبت کنید» به وصی پیامبرتان تمسک بجوئید که نجات شما به 
دست اوست. در روز محشر با محبت او نجات می‌یابید. يس من اميد و آرزو هستم. 

من بر روی دو تطنج ایستادم به دو مغرب و دو مشرق نگاه کردم با همین چشم 
رحمت خداوند و فردوس را دیدم در حالی كه او در دریای هفتم بود و در فلك 
جاری بود و در امواج خروشان آن ستارگان قرار دارند. ديدم زمين در هم پیچیده 
است مانند در هم پیچید ن لباس کوتاه» زمین در شکاف تطنج راست قرار داشت که 
در امتداد مشرق و دو تطنج دو خليج آب قرار داشت شت كه گویا سمت چپ دو تطنج 
قرار دارند. من در امتداد دائره‌ی آن بودم. و فردوس جيست؟ اينها در برابر فردوس 
مانند انگشتر در انگشت بودند. من خورشيد را هنكام غروب ديدم که مانند پرنده‌ای 
بود که به لانه باز می‌گشت و اگر نبود اصطکاک سر فردوس و مخلوط شدن دو 
تطنج و صدای فلک. همه‌ی کسانی كه در آسمان‌ها و زمين هستند صدای خاک‌ستر 
شدن آتش ناشی از ورود خورشید به آب سياه را مى شنيدند. این آب سياه چشمه‌ی 
حمئه است. 

من چیزهایی از عجایب مخلوقات خداوند دانستم که کسی جز خداوند نمی‌داند. 
شناختم أن جه تا کنون اتفاق افتاده است و آن جه اتفاق خواهد افتاد و آن جه در 
عالم ذر اول برای آدم اول که مقدم بوده» اتفاق افتاده است و این‌ها برای من مکاشفه 
شد و من معرفت بيدا کردم. پروردگارم به من تعلیم داد و من آموختم. يس این‌ها را 
درک كنيد و ضجه نزنید و مضطرب نشوید. اگر من نمی‌ترسیدم که بگوئید او جنی 


شده است و يا اين که او مرتد شده است به شما خبر می‌دادم که آن‌ها جه وضعیتی 
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داشتند و شما امروز جه وضعیتی دارید و تا روز قيامت جه مسائلی خواهید داشت. 
این‌ها علمی است که به من داده شده است و من آن را آموختم و اين علم از همه‌ی 
پیامبران پنهان نگه داشته شده است مگرء صاحب اين شریعت شماء پس این پیامبر 
علمش را به من آموخت و من نيز علم خود را به او آموختم. 

بدانید كه ما انذار کنندگان اولین هستیم. انذار کنندگان آخرت و دنياء انذار 
کنندگان هر زمان و لحظه هستیم. هر كس هلاک شد به خاطر ما هلاک شد و هر 
كس نجات یافت به خاطر ما نجات یافت. پس شما نمی‌توانید اين دو حالت را در ما 
تعیین کنید. به خدایی سوگند می‌خورم که دانه را شکافت. انسان‌ها را آفرید و در 
جبروت و عظمت یگانه است و بادها و هوا و پرندگان در تسخیر من در آمدند. دنیا 
بر من عرضه شد. اما من از آن رو برگرداندم. من چهره‌ی دنیا را در هم پیچیدم و 
خمیده شد. چگونه کسی می‌تواند به من برسد؟! من به آن جه که بالای فردوس 
اعلی است و آن جه که در زیر زمين هفتم پائینی و آن جه که در آسمان‌های بالا و 
آن جه که بين آسمان و زمين و آن جه که زیر خاک اشت علم دارم. 

همه‌ی اينها علم احاطه است و نه علم خبر دادن. به پروردگار عرش بزرگ 
سوگند می‌خورم. اگر بخواهم می‌توانم به شما بگویم پدرانتان و اسلاف شما کجا 
زندگی می کردند و از کدام طائفه بودند و اکنون کجا هستند و به جه سرنوشتی دچار 
شدند. جه بسیار از شما گوشت برادرش را می‌خورد و در کاسه‌ی جمجمه‌ی پدرش 
آب می‌نوشد» در حالی که مشتاق پدرش است و آرزوی دیدار او را دارد. 

هرگز» هرگز, وقتی که پرده‌ها كنار برود. آن جه در سینه‌ها است به محصول 
بنشيندء معلوم می‌شود که كرايش درون به چیست و به خداوند سوگند ...شما بارها 
رجوع کردید و بين هر رجوع جه بسیار آيه و آیاتی وجود دارد. عده‌ای به قتل 


می‌رسند و عده‌ای می‌میرند» برحی در لانه‌ی پرندگان هستند. برضی در شکم 
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حیوانات وحشی. مردم عده‌ای رفته‌اند و عده‌ای در غرور زنده اند. عده‌ای مىروند و 
عده‌ای می‌آیند. اگر برای شما نمایان شود آن جه من در قدیم اول انجام داده‌ام و آن 
چه در آخرت انجام خواهم داد. چیزهای عجیب و بزرگی و اموری تعجب برانگیز 
خواهید دید و صنایع و قدرت‌هایی خواهید دید. 

من همراه مخلوقات اول قبل از نوح اول بودم. اگر بدانید که بين آدم و نوح جه 
اعمال عجیبی انجام دادم. چه‌امت‌هایی را هلاک کردم يس عذاب به حق به آن‌ها 
تعلق گرفت. جه بد اعمالی از خود ارائه دادند. من صاحب طوفان اولء و طوفان دوم 
بودم. من صاحب سيل عرم. صاحب اسرار محرمانه. همراه قوم عاد و آن باغ هاء 
همراه قوم ثمود و آن آیات بودم. من آن‌ها را ویران کردم. من برای آن‌ها زلزله ایجاد 
کردم» من آن‌ها را باز خواهم گرداند. من آن‌ها را نابود کردم من آن‌ها را تدبیر کردم؛ 
من آن‌ها را بنا کردم. من آن‌ها را گستراندم» من آن‌ها را میراندم» من آن‌ها را زنده 
خواهم کرد. من آولین هستم » من آخرین هستم» من ظاهر هستم من باطن هستم» 
در کار ستارگان جنوبی و قبل از آن هاء در كنار خانه‌ها و قبل از آن هاء در كنار قلم 
و قبل از آنء در كنار لوح و قبل از آن و صاحب ازلیت اول هستم صاحب دو شهر 
جابلقا و جابرسا؛ صاحب رفوف و بهرم» تدبیرکننده‌ی عالم اول هستم. آن هنكام كه 
نه اين انان شما وجود داشت و نه اين دشت‌ها وجود داشت.» 
المؤمنين تو؟» 

فرمود: «من حود من» خدايى جز الله پروردگار من و يروردكار همه‌ی مخلوقات 
كرد و آسمان‌ها و زمين با قدرت او بريا شد. كويا من افراد ضعيف شما را مىبينم كه 


می كوئيد آیا نمی‌بینید پسر ابی طالب جه جيزهايى برای خود ادعا می‌کند؟ در حالى 
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كه دیروز سياه اهل شام بر او پورش بردند او نتوانست به سوی آن‌ها هجوم ببرد؟ 

به خدایی که محمد و ابراهیم را به پیامبری مبعوث کرد سوگند می‌خورم که من 
اهل شام را با کمک شما به قتل خواهم رساند در چندین جنگ و چه جنگ هایی؛ 
به حق خودم و به عظمت خودم سوگند می‌خورم که با کمک شما اهل شام را به 
قتل خواهم رساند در چندین جنگ و جه جنگ هایی» و اهل صفین را به قتل 
خواهم رساند و در برابر هر یک کشته از سپاه خود هفتاد کشته از آن‌ها خواهم 
گرفت. به هر مسلمانی یک حیات مجدد خواهم بخشید. قاتلش را به او تحویل 
خواهم داد. تا اين كه جوشش خشم درونم از او آرام شود. در برابر کشته شدن عمار 
بن ياسر و اویس قرنی هزار نفر را خواهم کشت. گفته خواهد شد نه چنین چیزی 
ممکن نیست. چگونه. کجاء کی. جه موقع. تا کی» وقتی بشنوید كه صاحب شام با 
کچ تكلا تک می شوه با ساطود. كه که می شوه پد غذایی دردناک را یه او 
خواهم چشاند. در اين صورت جه خواهید گفت. اما بنارت می‌دهم. که فردا با 
دستور پروردگارم امور مخلوقات به من سپرده خواهاد شد. پس أن جه را گفتم 
بزرگ نمایی ندانید. ما صاحب علم سرنوشت‌ها و بلاها و تأویل و تنزیل و فصل 
الخطاب و علم نوازل و حوادث و بلاها هستیم. يس هیچ چیزی از ما پنهان نیست. 

گویا من اين را مىبينم (و اشاره به حسین سب کرد) كه نورش بين دو چشمش 
برانگیخته شده استء من همان موقع نزد او حاضر می‌شوم. در هنگامی طولانی 
مدت خواهد بود در دنيا زلزله و خسوف به وجود می‌آورد. مؤمنان در كنار او از هر 
مکان برانگیخته می‌شوند. به خداوند سوگند! اگر بخواهم می‌توانم اسم آن مردها را 
یکی یکی با نام پدرشان بگویم در حالی که آن‌ها هنوز در صلب پدران و در رحم 
زنان هستند و تا روز وقت معلوم متولد خواهند شد.» 


و بعد فرمود: ای جابر! شما در كنار حق قرار دارید. در كنار او باقى خواهید بود. 
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در راه اين حق خواهید مرد. ای جابرا وقتی که ناقوس فریاد بزند. کابوس بيايد 


جاموس صحبت کند. در آن هنكام عجایبی رخ خواهد داد و جه عجایبی. وقتی که 
آتش در بصره روشن شود و يرجم عثمانی در وادی سياه ظاهر شود و در بصره 
شورش شود و برخی بر برخی دیگر غالب شوند. هر قومی به قوم دیگر هجوم 
ببرند. سپاهیان افغانستان حرکت کنند. شعیب بن صالح از مرکز طالقان مورد پیروی 
قرار كيرد. با سعيد سوسی در خوزستان بیعت شود بزرگان کردستان پرچمی 
برافراشته کنند. اعراب بر سرزمین ارامنه و سقلب پیروز بشوند و هرقل در قسطنطنیه 
(ترکیه) فرماندهان روم و يهود سینان را به رسمیت بشناسد. در آن هنگام منتظر 
ظهور درختی باشید که با موسی در طور تكلم کرد. 

اين به صورت ظاهر و آشکار اتفاق خواهد افتاد و با چشم دیده می‌شود و قابل 
توصیف است. بدانید كه جه عجایبی را نگفتم. جه مفاهیمی را کتمان کردم که کسی 
را نمی‌بينم که ظرفیت آن را داشته باشد. من در كنار ابلیس در سجده بودم. من به 
دستور خداوند او و لشکریانش را به خاطر تکبر و غرور عذاب خواهم کرد. من 
بودم که ادریس را به مکانی مرتفع بالا بردم. من بودم که عیسی را در کودکی در 
گهواره به حرف آوردم. من میدان‌ها را ميدان کردم و زمين را مستقر کردم. من بودم 
که زمين ينج را قسمت کردم يك پنجم را خشکی و یک پنجم را دریا و یک پنجم 
را كوه و یک پنجم را آباد و یک پنجم را ويران قرار دادم. 

من قلزم را از ترجیم. و عقیم را از حيم و همه را از همه بیرون کشیدم و بعضی 
را از بعضی دیگر بیرون کشیدم. من طيرثاء جانبوثا. بارحلون و علیوئوئا هستم. من بر 
دریاها در امواج أن منتظر هستم. تا چیزی را که از اسب و مردان برای من آماده 
کرده است برایم بیرون بریزد. من آن جه را دوست دارم از آن‌ها تحویل می‌گیرم. آن 
جه را می‌خواهم رها می‌کنم. و بعد دوازده هزار مرد سياه را به عمار بن یاسر تحویل 
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می‌دهم. كه از بين آن‌ها عده‌ای دوست دار خداوند و رسولش هستند. در كنار هر 
کدامشان دوازده هزار گردان نیرو قرار دارد. که کسی جز خداوند تعدادشان را 
نمی داند. يس بشارت باد. که شما بهترین برادران هستید. بدانید شما بعد از مدتی 
مرحله‌ای خواهید داشت که در آن برخی از توضیحات را خواهید آموخت. و 
برهان‌ها برای شما آشکار می‌شود. وقتی که ستاره‌ی بهرام و کیوان در نزدیکی دقیقی 
به یک دیگر طلوع کنند. در آن هنكام زلزله‌ها و زمین لرزه‌ها يشت سر هم رخ 
می‌دهد. و پرچم‌هایی از ساحل جیحون به سمت بیابان‌های بابل حرکت کنند. 

من بنا کننده‌ی برج هاء منعقد کننده‌ی باد هاء باز کننده‌ی شکاف ها منتشر 
کننده‌ی صداها ی متراکم و صاحب كوه طور هستم. من آن نور ظاهر شده. آن برهان 
حيرت انگیز هستم. آن جه برای موسی مکاشفه شد. تکه‌ای از تکه‌های ذره از يك 
مثقال بود. من همه‌ی این‌ها را با علمی که خدای ذی الجلال عطا کرده است؛ دارم. 

من صاحب بهشت‌های جاویدان, جاری کننده‌ی نهرها هستم. نهرهایی از آب 
خروشان, نهرهایی از شير نهرهایی از عسل خالص, نهرهایی از شراب لذت بخش 
برای کسانی که از آن می‌نوشند. هستم. من جهنم را پنهان کردم و أن را به شکل 
طبقاتی از سعير و سقیر جير و عمقیوس قرار دادم أن را برای ظالمین آماده نمودم. 
در هر یک از اين طبقات وادی برهوت قرار دادم به فلق سوگند! به خدایی که آفرید 
سوگند! که ساحران و طاغوت و پیروان آن دو و کسانی که به خدای صاحب ملک و 
ملکوت کافر باشد در آن جاودان خواهند بود. من سازنده‌ی اقلیم‌ها به دستور خدای 
علیم حکیم هستم. من کلمه‌ای هستم که با آن امور کامل می‌شود و روزگاران 
روزگار می‌شوند. من اقليمها رادر جهار نوع قرار دادم و جزیره‌ها رادر هفت نوع 
قرار دادم. 

اقلیم جنوب معدن برکات است و اقلیم شمال معدن خشونت است. اقلیم صبا 
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تغییرات ایجاد می‌کنند و امور را تبديل می‌کنند» زمانی كه سختی‌ها از دولت 
خواجه‌ها و حاکمیت بچه‌ها و زنان سرازیر شود. در آن هنكام سرزمین‌هابه خود 
می‌لرزد از تبلیغاتی كه برای هر چیز باطلی می‌شود. چقدر دور است چقدر دور 
است. منتظر وقوع فرج بزرگ باشید. اين که گروه گروه رو بیاورد. زمانی که خداوند 
سنگ ریزه‌های نجف را جواهرات کند و آن را زیر پای مؤمنين قرار دهد با آن 
برای تخلف و منافقان بيعت شود با وجود أن یاقوت قرمز و مروارید و جواهرات 
خالص باطل می‌شود. 

بدانید اين از روشن ترين علامات است. تا اين که وقتی اين گونه شد نور او 
نمایان می‌شود. هيبت او در فضا می‌پیچد و أن جه می‌خواهید ظهور م ىكندء به آن 
جه دوست دارید می‌رسید. بدانید که جه بسیار عجایب متراکمی و چه‌امور سرزنش 
آوری تا آن موقع رخ خواهد داده ای مردمی که شبیه به استخوان کج شده هستید, و 
ای حیوانات سرگردان, حال شما چگونه خواهد بود وقتی که لشکریانی با يرجم بنی 
کنام در كنار عثمان بن عنبسه از مستطیل شام بر شما هجوم آورند و با اين هجوم به 
دنال بدن و مادرش ات و در این امج و امو هیر رون کیا هگ 
که‌اموی يا عدوی بتوانند حق را ببینند.» 

و بعد حضرت یله گریه کرد و فرمود: «تعجب می‌کنم از امت هاء آيا پرچم‌های 
بنی عتبة را در كنار بنی کنام ندیدند که در سه دسته حرکت می‌کنند و بر این كوه و 
آن كوه سوار می‌شوند به همراه وحشت شدید و ضرباتی سهمگین! بدانید اين همان 
لحظه‌ای است که به آن وعده داده شده‌اید. 


من آن‌ها را بر اسب‌های نجیب حمل خواهم کرد و مرکب‌های افلاک به دور 
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آن‌ها حلقه خواهند زد. گویا منافقین را مىبينم که می‌گویند على برای خودش 
خدایی قائل است. بدانید و شاهد باشید شهادتی که من در موقع نیاز درباره‌ی آن از 
شما سوال خواهم کرد . که على نوری است که مخلوق است و بنده‌ای است که به 
او رزق داده می‌شود و هر كين غير از این كويد لعفت خداوند و لعنت لعنت 
کنند گان بر او باد.» 

و بعد حضرت پائین آمد در حالی که می‌فرمود: «به خدای صاحب ملک و 
ملکوت يناه می‌برم. به خدای صاحب عزت و جبروت متمسک می‌شوم. به خدای 
صاحب قدرت و ملکوت متوسل می‌شوم؛ از هر آن جه نگران هستم و از آن 
مواظبت می‌کنم. 

ای مردم! هر كس از شما اين جملات را هنكام سختی و گرفتاری بگوید خداوند 
آن را از او برطرف خواهد کرد.» 

در اين لحظه جابر به او گفت: «فقط همین جملات ای امير المومنین؟» فرمود: 
«بله و سیزده اسم را به آن اضافه می‌کنم.» و مرا به خود چسباند و بعد سوار شد و 


۰ ۱ 
رفت. 
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فصل 
آثار على الا در آفرينش 

از خطبه‌های حضرت اين است كه فرمود: 

«أنا عندى مفاتيح الغيب» لا يعلمها بعد رسول الله الا آناء أنا ذو القرنين المذكور فى 
الصحف الأولى. أنا صاحب خاتم سلیمان, آنا ولى الحساب. أنا صاحب الصراط 
والموقف. قاسم الجنة والنار بأمر ربّى» أنا آدم الاول, أنا نوح الأيل: أنا آنه السار انا 
حقيقة الأسرار. أنا مورق الأشجار. أنا مونع الثمار, أنا مفجّر العيون. أنا مجرى الأنهار, 
أنا خازن العلم, أنا طود الحلم, أنا أمير المؤمنين. أنا عين اليقين. أنا حجّة الله فى 
الستموات والارض, آنا الراجعة. أنا الصاعقة, أنا الصيحة بالحق, أنا الساعة لمن کذب 
بهاء آنا الک الاب الى لا ريب فيك آنا الأساء الخد التى أمر أن يدع بها آنا 

. ذلك النور الذى اقتبس منه الهدی, أنا صاحب الصورء أنا مخرج مّن فى القبور. أنا 

صاحب يوم النشور, أنا صاحب نوح و منجیه, أنا صاحب أيوب المبتلى و شافیه. أنا 
أقنت السموات بأمر ريي آنا صاحب ابراهیم. أنا سر الکلیم. 

أنا الناظر فى الملکوت. آنا أمر الحی الذی لا یموت. أنا ولی الحق على سائر الخلق, 
أنا الذی لا يبدل القول لدی» و حساب الخلق إلى آنا المفوض إلى آمر الخلائق, آنا 
خليفة الاله الخالق, أنا سر الله فى بلاده. و حجّته على عباده, أنا آمر الله والروح. كما قال 
سبحانه: ینک عن الروح قل الرُوح من أمْر ربّى). 

أنا أرسيت الجبال الشامخات. و فجّرت العيون الجاریات. أنا غارس الاشجار. و 
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مخرج الألوان والشمار, أنا مقدّر الاقوات. أنا ناشر الأموات, أنا منزل القطر, أنا منوتر 
الشمس والقمر والنجوم. آنا قيّم القيامة. أنا القیم الساعة. أنا الواجب له من الله الطاعة, 
أنا سر الله المخزون, آنا العالم بما كان و ما یکون, آنا صلوات المؤمنين و صيامهم. آنا 
مولاهم و مامهم. آنا صاحب النشر الأول والآخر. أنا صاحب المناقب والمفاخر, أنا 
صاحب الکواکب. آنا عذاب الله الواصب. آنا مهلك الجبابرة الاول, أنا مزیل الفول, أنا 
صاحب الزلازل والرجف. آنا صاحب الکسوف والخسوف. آنا مدمّر الفراعنة بسیفی هذاء 
آنا الذی أقامنى الله فى الأظلة و دعاهم إلى طاعتی, فلما ظهرت أنكرواء فقال الله 
سبحانه: «فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا به» أنا نور الأنوار, أنا حامل العرش مع الأبرار, 
أنا صاحب الکتب السالفة. أنا باب الله الذی لا یفتح لمن کذب به و لا یذوق الجنة, آنا 
الذى تزدحم الملائكة على فراشی, و تعرفنى عباد أقاليم الدنياء أنا ردت لى الشمس 
مرتین. و سلّمت على کرتین, و صلّیت مع رسول الله القبلتین, و بايعت البيعتين. أنا 
صاحب بدر و حنین. أنا الطور. أنا الكتاب المسطورء أنا البحر المسسجور. أنا البيت 
المعمور. أنا الذى دعا الله الخلائق إلى طاعتى. فکفرت. و أصرًت. قَمُسحَت. و أجابت 
اند فنجت. و آزلفت. آنا الذى بيدى مفاتيح الجنان, و مقاليد النيران. كرامة من الله. أنا 


مع رسول الله فى الأرض و فى السماء. آنا المسيح حيث لا روح یتحرک و لا نفس 
حت قزر أنااسا عن القزون لاد لدي اننا اتصانت ره الا ا اة 
بموسى فى البحر, و أغرقت فرعون و جنوده. و آنا أعلم هماهم البهائم. و منطق الطير. 
أنا الذى أجوز السّموات السبع والأرضين السبع فى طرفة عين. أنا المتكلّم على لسان 
عيسى فى المهد. أنا الذى یصلی عيسى خلقى, أنا الذى أنقلب فى الصور كيف شاء الله 
أنا مصباح الهدی, أنا مفتاح التقی, أنا الآخرة والأولى. أنا الذى أرى أعمال العباد. أنا 
خازن السسّموات والارض بأمر رب العالمین. أنا القائم بالقسط. أنا ديّان الدین» أنا الذى 
لا تقبل الأعمال الا بولایتی. ولا تنفع الحسنات لا بحبّى, أنا العالم بمدار الفلک الدوار, 
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آنا صاحب مكيال و قطرات الأمطار. و رمل القفار بإذن الملک الجبّارء ألا أنا الذى أقتل 


مرتین و أحيى مرتين و ظهر كيف شثت. أنا محصى الخلائق و إن كثرواء آنا محاسبهم 
بأمر ربی, آنا الذى عندى ألف كتاب من كتب الأنبياءء أنا الذى حجد ولايتى ألف أمة 
فمسخواء أنا المذكور فى سالف الأزمان والخارج فى آخر الزمان, أنا قاصم الجبّارين فى 
الغابرین. و مخرجهم و معذبهم فى الآخرين» يغوث و يعوق وانسراً عذاباً كنديدا؛ آنا 
المتکلّم بكل لسان. أنا الشاهد لاعمال الخلائق فى المشارق والمغارب. آنا صهر محمد 
آنا المعنی الذی لا يقع عليه اسم و لا شبه, أنا باب حطة. و لا حول و لا قوة إلا باه 
العلی العظیم. 

کلیدهای غيب نزد من است و بعد از ييامبر کسی جز من أن را نمی‌داند. من 
همان ذو القرنین هستم که در صحیفه‌های اولین از آن ذکر شده است. صاحب 
انگشتر سلیمان هستم. من ولایت حسابرسی را در اختیار دارم. صاحب پل صراط و 
توقفگاه محشر هستم. من قبمت کننده‌ی بهشت و جهنم به دستور پروردگارم آدم 
اول» نوح اول» آيت خداى جبار» حقيقت اسرار برگ دهنده به درختان, میوه دهنده 
به درختان» بيرون آورنده‌ی چشمه‌ها؛ جارى کننده‌ی نهر هاء مخزن علم. كوه 
بردباری» امير المؤمنین» عين یقین. حجت خداوند در آسمان‌ها و زمین, راجفه. 
صاعقه» آن صیحه‌ی چ قيامت هستم برای کسی که أن را دروغ می‌داند. 

من آن کتابی هستم که شکی در آن نیست. اسماء حسنی هستم که دستور داده 
شده است به آن دعا کنید. آن نوری هستم كه هدایت از أن اقتباس می‌شود. صاحب 
صور هستم» من بیرون آورنده‌ی افراد از قبر» صاحب روز حشر» صاحب نوح و 
نجات دهنده‌ی اوه صاحب ايوب بیمار و شفا دهنده‌ی او آسمان‌ها را به دستور 
پروردگارم برپا کردم صاحب ابراهیم. من اسرار موسی كليم هستم. 

من نگاه کننده‌ی به ملکوت و من امر خدای زنده‌ای هستم که نمی‌میرد. من از 
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طرف خدای حق صاحب ولایت ساير مخلوقات هستم. من کسی هستم که سخن 
من عوض نمی‌شود. و حساب رسی مخلوقات با من است» من کسی هستم که‌امور 
مخلوقات به من تفویض شده است. من خلیفه‌ی خدای خالق, اسرار خداوند در بلاد 
او و حجت او بر بندگانش هستم. من امر خداوند و آن روح هستم» همان طور که 
خداى سبحان فرمود: لوسنک عن الروح قل الروح من ار ربّى)' من کوه‌های 
سر به فلک كشيده را پابرجا کردم و چشمه‌های جوشان را جاری کردم. من درختان 
را غرس کردم میوه‌های رنگارنگ از آن بیرون م ىأورم. من روزی‌ها را تقدیر 
می کنم» مردگان را محشور می‌کنم باران را نازل می‌کنم. به خورشيد و ماه و 
ستارگان نور می‌دهم. قیمومیت روز قيامت را در اختیار دارم قیمومیت روز ساعت 
را در اختیار دارم. 

من کسی هستم که خداوند اطاعتش را واجب کرده است. راز محرمانه‌ی خداوند 
هستم. من به آن جه تا کنون اتفاق افتاده است و أن جه اتفاق خواهد افتاد. علم دارم؛ 
نمازهای مؤمنین» روزه‌های آن‌ها هستم. من مولای آن‌ها و امام آنها هستم. من 
صاحب محشر اول و آخر هستم. من صاحب فضائل و افتخارات. صاحب سیاره‌ها؛ 
عذاب نازل شده‌ی خداوند. هلاک کننده‌ی جبارین اولین هستم. من از بين برنده‌ی 
دولت‌ها هستم. صاحب زازله‌ها و زمين لرزه‌هاء صاحب کسوف و خسوف هستم. 
من با همین شمشیر فرعون‌ها را ویران کردم همان کسی هستم كه خداوند مرا در 
عالم سايه بلند کرد و آن‌ها را به اطاعت از من دعوت کرد. وقتی من ظاهر شدم آن‌ها 
انكار كردند و خداى سبحان گفت: «فلما جائهم ما عرفوا کفروا به»» من نور نورها 


.۸۵ اسراء؛ ايدى‎ .١ 
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هستم. حمل کننده‌ی عرش در کنار نیک و کاران» صاحب کتاب‌های گذشته. باب 


خداوند هستم که برای کسی که او را تکذیب کند. باز نخواهم شد و آن‌ها از بهشت 
نمی‌چشند» من کسی هستم كه ملائکه بر روی بستر من ازدحام کردند و بندگان 
اقلیم‌های دنیا مرا می‌شناسند. من دو مرتبه خورشید برایم بازگشت کرده است و دو 
بار بر من سلام کرده است. من در كنار پیامبر به دو قبله نماز خوانده‌ام. دو بار بيعت 
کرده‌ام» من صاحب بدر و حنین. كوه طور» کتاب سطر شده هستم. من دریای آتش 
گرفته. من بيت معمورء من کسی هستم که خداوند مخلوقات را به اطاعت من فرا 
خوانده است. اما آن‌ها کافر شدند و اصرار ورزیدند و مسخ شدند. امتی اجابت 
کردند و نجات يافتند و زیور شدند. من کسی هستم که کلیدهای بهشت در دست 
من است» قفل‌های جهنم در اختیار من است. اين کرامتی از طرف خداوند است. من 
در آسمان و زمين در كنار پیامبر بودم» من سیاح بودم آن هنكام که هیچ روحی 
وجودنداشت که حرکت کند و هیچ کس نفس نمی‌کشید غير از من. در كنار 
امت‌های اولین بودم. ساکت بودم و پیامبر سخن می گفت» موسی را از دربا عبور 
دادم و فرعون و لشکریانش را غرق کردم و من به همهمه‌ی حیوانات و به زبان 
پرندگان علم دارم من کسی هستم که آسمان‌های هفت كانه و زمین‌های هفت كانه 
را در یک چشم بر هم زدن سير می‌کنم» کسی هستم که از زبان عیسی در گهواره 
سخن گفتم کسی هستم كه عیسی يشت سر من نماز می‌خواند. کسی هستم که به 
هر شکلی که خداوند بخواهد در می‌آیم. 

چراغ هدایت. کلید تقواء آخرت و دنیا و من کسی هستم که اعمال بندگان را 
می‌بینم. من با دستور پروردگار جهانیان خزانه دار آسمان‌ها و زمينء قیام کننده به 
قسط. بنیان گذار دين و من کسی هستم که اعمال مقبول نمی‌شود مگر با ولایت من؛ 
نیکی‌ها فایده نخواهد داشت مگر با محبت من, به مدار فلک در حال گردش علم 
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اذن خداى ملک جبار» من کسی هستم كه دو بار به قتل مىرسم و دوباره زنده 
می‌شوم» و هر طور که بخواهم ظاهر مىشوم. تعداد همه‌ی مخلوقات را مىدانم هر 
چقدر که زياد باشند. به دستور پروردگارم آن‌ها را حسابرسی می‌کنم. من کسی 
هستم که هزار کتاب از کتاب‌های پیامبران در اختیارم است. 

من کسی هستم که ولایتم را هزار امت انکار کردند و آن‌ها مسخ شدند. کسی 
هستم که در زمان‌های گذشته از من ذکر شده است و در آخر الزمان ظهور می‌کنم. 
من نابود کننده‌ی جبارانی که هنوز متولد نشده‌اند هستم و آن‌ها را بیرون می‌آورم و 
در آخرین آن‌ها را عذاب می کنم» یغوث و یعوق و نسر را به شدت عذاب می کنې 
من کسی هستم كه به هر زبانی صحبت می کنم» من کسی هستم كه شاهد اعمال 
مخلوقات در مشرق‌ها و مغرب‌ها هستم. من داماد محمد هستم من معنایی هستم که 
هیچ اسم و شبیهی بر آن قرار نمی گيرد. من باب حطة هستم. و لا حول و لا قوة الا 
باه العلی العظیم.»! ۱ 

فصل 

امام صادق 4 فرمود: «الآيات السبع التی ذکرها آمیر المؤمنين لا هى أسماء 
الأئمة من ذرية الحسین ما و إن هذا الأمر يصير إلى من تلوی إليه أعنة الخیل من 
الآفاق. و هو المظهر على الدين كله و مالک قافاتها و كافاتها و دالاتهاء و هو 


المهدی طف آيات هفت كانداى كه امير المزمنین نا فرمود؛ همان اسامى ائمه از 
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اق ن ایت و ان وت يد کي هی وس کته اعا ايها هه 
نقطه‌ی جهان تحت اختيار او قرار دارد. او بر همه‌ی اديان غلبه م ىكند و مالک قاف 
و کاف و دال دين است و او مهدی لا است. 

می گوید: «شرح مختصر أن جه امير المزمنین مت فرمود اين است: من زمین را 
گستراندم. معنایش اين است که او و عترتش ساکن زمین می‌شوند. و اين جمله: من 
کوه‌ها را برافراشته کردم معنایش اين است كه او وعترتش امان مردم از غرق شدن 
هستند و آن‌ها کوه‌های برافراشته هستند. اين جمله: من چشمه‌ها را جوشاندم. برای 
اين است؛ که ائمه که از عترت او هستند» چشمه‌های علم و حکمت هستند. اين 
جمله: من میوه‌ها را به ثمر می‌رسانم: اشاره به عترت خود است. اين جمله: من 
درختان را غرس کردم اشاره به اين است که ائمه از عترت او درخت طوبی و سدرة 
المنتهی هستند. اين جمله: من ابرها را ایجاد کردم اشاره به عترت خود است چرا 
که آن‌ها باران پیوسته هستند. 

این جمله: من صدای رعد تولید م ىكنم؛ معنایش اين است که من علم را 
مى رويانم. اين جمله: من برق را نور می‌دهم. برای اين که عترت او نور بندگان و 
سرزمین‌ها هد اين جمله: من درياى خروشان هستم. یعنی در علم دریای 
خروشان. اين جمله: من کوه‌ها را بنا کردم دين را بنا کردم اين جمله: من شیاطین 
متمرد را به قتل رساندم. یعنی اهل شام را به قتل رساندم. اين جمله: من ماه و 
خورشید را نورانی کردم و فلك آن‌ها را به جریان انداختم. منظور ائمه است که 
خورشید و ماه و کشتی نجات هستند. اين جمله: من جنب الله هستم. یعنی حق 
خداوند و علم خداوند هستم. 

اين جمله: من دابة الارض هستم. معنايش اين است که بين حق و باطل جدائی 


می‌اندازم. این جمله: به دست من قیامت بر پا می‌شود. اشاره به مهدی "با است که 
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اهل باطل در من دچار شک می‌شوند. یعنی هر كس ولایت مرا انکار کند هلاک 
می‌شود و هر كس به أن اقرار کند نجات می‌یابد. می‌گوید: «امام اين تفسير زا نه 
اندازه‌ی عمل فرد سوال کننده ارائه داده است.»" 


۱. به آن جه مجلسی از امام باقر در تفسیر اين سخن ذکر کرده است مراجعه کنید؛ ج۳۹. ص ۳۵۰. 
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فصل 
اثر اسم على لا 

از آن جل رواب ا عبيون الاعبان اسك کي کرد رات ال ليه 
در راهى در حركت بود كه یکی از اهل خيبر با او همراه شد و از یک وادی عبور 
می کردند که در آن سيل جارى بود. آن فرد خیبری» عباى پشمی خود را بر روی آب 
پهن كرد و بر روى آب حرکت كرد و بعد امير المؤمنين عل را صدا زد و گفت: 
«آهای! اگر مثل من بلد بودى اين کار را بکنی مثل من بروی آب حركت می‌کردی.» 
امير الممنین لكايه او فرمود: «همان جا باش» و بعد به آب اشاره کرد و آب 
منجمد شد و حضرت بر روی آن حرکت کرد وقتی أن خیبری اين حالت را دید بر 
روی پای حضرت.افتاد و گفت: «ای جوان! جه گفتی که آب را به شکل سنگ 
درآوردی؟» امير المزمنین ما به او فرمود: «تو جه گفتی که بر روی أب عبور 
کردی؟» خیبری گفت: «من خداوند را به اسم اعظمش خواندم.» امير المومنین الا 

فرمود: «اين اسم اعظم جیست؟) 
كقت: «من او را به اسم وصی محمد صدا زدم.» امير المومنین فرمود: «من وصی 
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محمد هستم.» خیبری گفت: «اين درست است. و بعد مسلمان شد.»" 


از آن جمله روايت عمار بن یاسر است که می گوید: «روزی نزد مولایم رفتم و او 
مرا غمگین دید و فرمود: «تو را جه شده است؟» گفتم: «قرضی دارم که طلب کارش 
آمده است.» حضرت به سنگی که بر روی زمین افتاده بود اشاره کرد و فرمود: «اين 
را بگیر و با آن قرض خود را ادا کن.» عمار گفت: «اين سنگ است.» امير المؤمنين 
فرمود: «خداوند را به اسم من صدا بزن تا آن را برای تو تبدیل به طلا کند.» عمار 
گفت: «من به اسم حضرت دعا کردم و سنگ تبدیل به طلا شد و ایشان به من 
فرمود: «نیاز خود را از آن برطرف کن.» گفتم: «چگونه نرم می‌شود؟» فرمود: «ای 
کسی که يقين تو ضعیف است! خداوند را به نام من بخوان تا أن را برای تو نرم کند. 
چرا که خداوند. به اسم من آهن را برای داود نرم کرد.» عمار گفت: «من خداوند را 
به اسم أو فلانی صدا زدم و نيازم را از آن برطرف کردم و بعد حضرت به من فرمود: 
«خداوند رابه اسم من بخوان تا باقیمانده اش تبدیل به سنگ بشود همان طور که اول 
بود.»" ١‏ 

فصل 

ای کسی که در دين خود دچار شک هستی و در يقين خود ضعیف هستی شاید 
بگوئی: چگونه سنگ تبدیل به طلا شد؟ 

آیا نمی‌دانی که قدرت در دست قادر است و منظور از اشیاء كمال آن‌ها است و 
كمال سنگ اين است که طلا شود. امور اعظم را بايد با روش اعظم و امور عظیم را 


۱. مدينة المعاجز؛ ج۱, ص ۴۳۰. 


۲. مدينة المعاجز؛ جا ص ١17؟.‏ 
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بايد با روش عظیم مطالبه کرد و كمال همه‌ی کمال‌ها و نهایت همه‌ی نهایت‌هاو 
اعظم اسماء و مقرب ترين آن‌ها نزد حضرت الوهیت محمد و على است. ولایت؛ 


ابتدای بوت است و نهایت آن ات يا أن روزگار دولت آن‌ها کامل می‌شود. و 


این آيه اشاره به آن است: (إنى جاعلک للثاس إِمَامًا قال ومن ذریّتی 6 چرا که وقتی 
شريعتها را منسوخ كند و آن ر تغيير دهد وقتى خداوند به او كفت: ( ای 
جَاعلک للناس» ابراهيم اين مقام را برای ذريه اش طلب کرد. چرا که امامت دچار 
نسخ نمی‌شود يس كمال همه‌ی كمالات است چرا كه خاتمه‌ی دين و نقطه‌ی يقين 
را تبديل به شمش طلا و سنگ را تبديل به جواهرات و مرواريد و تاريكى را تبديل 
به روشنایی می‌کند» درخت خشکیده را به درخحت میوه دهنده تبديل می‌کند» كور را 
اشک 


.١‏ بقره؛ ايهدى يفيه 
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بدان كه خداوند کلمه‌ای را به او اسرافيل تلقين كرده است. که به وسیله‌ی أن در 
صور مىدمد و اهل آسمان‌ها و زمين مىميرند و بر زمين می‌افتند. اين همان اسمى 
است كه آسمان‌ها و زمين با آن بريا شده است و بعد به آن اسم آنها را صدا می‌زند 
و با آن اسم مردكان بلند می‌شوند و جسدهاى يوسيده را زنده مىكند و اجزاى 
پراکنده‌ی استخوان‌ها ی پوسیده را جمع می‌کند و مثل اول می‌شود. همان طور که 
خدای جبار در ازل آن‌ها را ندا کرد و آن‌ها با کلمات تامه جواب دادند. کلماتی كه 
با آن پراکنده می‌شوند و جمع می‌شوند و مىميرند و زنده می‌شوند. و اين کلمات 
رمزهای پنهانی در قرآن است : 

مگر نمی‌دانی که خداوند از داشتن صورت و مثال مبرا است. و خداوند زنده و 
کریم و متعال است و با اسم او و قدرت او و دستور او اشیاء به وجود می‌آیند و 
نابود می‌شوند. وقتی که خداوند بخواهد. و در اين جا عضو و حرکت وجود ندارد 


بلکه رمزهایی مبهم و کلماتی تامه است. و اين سخن اشاره به آن است: «خمرت 


طينةٌ آدم بیدی»؛ من گل آدم را با دست خودم خمير کردم.»" یعنی با قدرت خودم. و 


5 عوالی اللثالی؛ ج ۴ء ص ۰.۹۸ 
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نیز: «أن الله خلق آدم على صورته؛ خداوند آدم را مانند چهره‌ی خودش آفرید»" 
يَعنى بر چهره‌ای که آدم در حالت كل داشت و هنوز به علقه و مضغه تبدیل نشده 
بود و بلکه خداوند می گوید: «کن فیکون» يس اگر از اسرار محرمانه‌ی موجود در 
«کن فیکون» مطلع باشی» می‌فهمی که بين قلم و نون چیست. 

از ابن عباس از پیامبر یله روایت است که روزی حضرت آب طلبید و امير 
المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين علي نزد حضرت بودند پس پیامبر طا آب 
نوشید و بعد آن را به حسن داد و او نوشید پیامبر به او فرمود: «بر تو گوارا باد ای ابا 
محمد!» و بعد آن را به حسین داد و پیامبر ی به او فرمود: «بر تو گوارا باد ای ابا 
0 د آن زاب فان فاد و جار يه ادف موو ر نو راز بادآ ماد 
نیکو کاران پاک.» و بعد آن را به على داد وقتی على از آب نوشید پیامبر له سجده 
کرد وقتی سرش را بلند کرد. برخی از همسرانش به او گفتند: «ای پیامبر! آب 
نوشیدی و بعد آن را به حسن دادی وقتی او آب نوشید به او فرمودی گوارا باد و 
بعد آن را به حسين دادی و او نوشيد و به او نیز همان طور فرمودی, و بعد آن را به 
فاطمه دادی و وقتی او نوشید همان سكن حسن و حسین را تکرار فرمودی و بعد 
آن را به على دادی و وقتی او نوشید سجده کردی دلیل آن جه بود؟» 

پیامبر به آنان فرمود: «إنى لما شربت الماء قال لى جبرائیل والملائكة معه هنيئاً 
مریثاً یا رسول ال و لما شرب الحسن قالوا له کذلک و لما شرت الحسین و فاطمة 
قال جبرائیل والملائکة: هنيئاً مریثً؛ فقلت كما قالواء و لما شرب أمير المؤمنين اقلا 
قال الله له: هنيئا مریئاً يا وليّى و حجتی على خلقی» فسجدت لله شکراً على ما أنعم 


.۱۳۴ کافی؛ ج١. ص‎ .١ 
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على فى أهل بیتی؛ من وقتی آب نوشیدم. جبرئیل که ملائکه در كنار او بودند به من 
گفتند: «گوارا باد بر تو ای پیامبر خدا.» و وقتی حسن آب نوشید به او نیز همان طور 
گفتند. و وقتی حسین و فاطمه أب نوشیدند جبرئیل و ملائکه گفتند: «گوارا باد بر 
شما.» و من نیز مثل آن‌ها گفتم. و وقتی امير الممنین لا آن نوشید خداوند به او 
گفت: «گوارا باد بر تو ای ولی من و حجت من بر مخلوقاتم.» و من به خاطر اين که 
خداوند نعمت على را در كنار اهل بیتم من داد برای شکر او سجده کردم.»! 

وقتی اين سخن در كوش او گفته شد و او نتوانست أن را درک کند و عقلش آن 
را تحمل نکرد گفت: «چگونه خداوند به على می گوید گوارا باد؟» 

مگ نشند‌ای تصریحقرآن از کلام وحمن را که می‌گوید:(ٍن لو من 
شیء مه تفس فکلوه 5 نیئا رین" و وقتی خداوند به عموم مخلوقاتش می‌گوید 
ا که می‌گوید گوارا باد؟ 

بعد به او گفتم: «تو در اعتقادت درباره‌ی صاحب ولایت روز قيامت خود مانند 
منافقی هستی که در راهی در حال عبور بود و یک مؤمن با او همراه شد و از على 
ياد کرد و آن مؤمن گفت: صلوات خداوند بر او باد. در اين لحظه أن منافق 
خشمگین شد. و گفت: «صلوات فرستادن بر کسی جز پیامبر جايز نیست.» آن مؤمن 
به او گفت: «نظر تو درباره‌ی اين آیه چیست هو الذى يُصَلَى لیم وملانکته»" اين 
صلوات بر جه کسی است؟» گفت: «بر امت محمد» مؤمن گفت: «پس چگونه 
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صلوات بر امت محمد جايز است؛ اما صلوات بر آل محمد جايز نيست؟» در اين 


لحظه فرد كافر مبهوت شد. 
يس دقت كن ای مؤمن! چگونه اين منافق سجده كردن ييامبر به خاطر احترام 
گذا شتن خداوند به على را بزرگ نمايى مىداند در حالى كه قرآن اشاره می کند «فما 


EE ور‎ 


لهم لا يؤمنون» یعنی چرا به على ایمان نمی‌آورند (وَإِذًا قری عَلَيْهِمْ القرآن نا 

يَسْجُدُونَ)' و (الف و لام) در اين جا برای تخصيص است و معنايش اين است كه 
هر آیه‌ای كه حاوى اسم محمد و على باشد. در ظاهر يا باطن بزرگ ترين ذكرى 
است كه در قرآن است و وقتى در اين جا سجده كند سجددى او براى شكر خداوند 
است؛ كه بزرگ ترين آيات ذكر را و عالى ترين آيات از نظر منزلت نزد خودش را 


به او معرفى كرده است. 


١ انشقاق؛ ایه‌ی‎ .١ 


صلوات فرستادن بر آل محمد هة و آثار آن 011 


صلوات فرستادن بر آل محمد 22 و آثار آن 
صلوات فرستاده است. و اميرالمؤمنين عي را به یک صلوات اختصاصی مخصوص 
كرده است و فرمود: (أوتى عَلَيْهِمْ صَلَوَات' من رهم ورَحمّة 6 و ت نفسیر اين فضيلت 
عظيم و مقام كريم روايت يت ابن عباس است كه می كويد وقتى حمزه در جنگ احد به 
شهادت رسيد و اميرالمؤمنين 3 از شهادتش مطلع شد فرمود: «انا لله و انا اليه 


راجعون.» در اين هنكام اين آيه نازل شد (الّذين إِذا أَصَابَنْهُم مُصيبّة ١‏ قالوأ إا لله ونا 


یه راجعون أولئى عَلَيْهِم صلوات من رهم وَرَخْمَة)' يس اين مقام متعلق به 


۱. بقره؛ آیه‌ی ۵۷ 


۲ بقره؛ آیه‌ی ۱۵۶- ۱۵۷. 
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تاييد می‌کند اين را سخن خدای سبحان «و رفعنا لک ذکرک» مفسران می گویند: 


«معنایش اين است؛ که وقتی ياد کنی یاد می‌شوی و وقتی ذکر پیامبر واجب باشد؛ 
ذکر خداوند واجب است. به خاطر روایتی که از او وارد شده است که می‌گوید 
صلوات فرستادن بر او مقبول نمی‌شود؛ مگر با ذکر خداوند. پس صلوات فرستادن بر 
محمد و آل محمد لازمه‌ی ذکر خداوند است و ذکر خداوند واجب و لازم است. 
يس اين لازم هم واجب و لازم است. پس صلوات فرستادن بر محمد و آل او در هر 
حالی واجب است و اين دلیل و اشاره است بر اين که ذكر محمد و آل او ذکر 
خداوند است؛ جرا که معرفت خداوند و ذکر او بدون معرفت آن‌ها و ذکر آن‌ها فایده 
ندارد و بلکه عذاب و وبال است. چرا كه مشروط کامل نمی‌شود و قبول نمی‌شود؛ 
مگر با شرطش؛ مانند نماز بدون وضو پس وضو شرط آن است و نماز بدون 
شرطش فایده ندارد و بالا"نمی‌رود. و بلکه مسخره كردن و وبال است. همین طور 
است کسی که خداوند را ذکر می‌کند اگر محمد و آل او را انکار کند يسن او ذاکر 
نیست و در هر حال ملعون است. 

دلیل آن روایتی از پیامبر صله است؛ که فرمود: 

«لما خلق الله العرش خلق سبعین آلف ملک. و قال لهم: طوفوا بعرش النور و 
سبّحونى و احملوا عرشی, فطافوا و سبحوا و آرادوا أن یحملوا العرش فما قدرواء فقال 
الله لهم: طوفوا بعرش النور و صلوا على نور جلالی محمد حبیبی و احملوا عرشی. 
فطافوا بعرش الجلال و صلوا على محمد و حملوا العرش فأطاقوا حمله. فقالوا: ربنا 
أمرتنا بتسبیحکم و تقدیسک ثم آمرتنا أن نصلّى على نور جلالک محمد فتنقص من 
تسبیحک و تقدیسک. فقال الله لهم: يا ملائکتی |ذا صلیتم على حبیبی محمد فقد 


سبحتمونی و قدستمونی و هللتمونی؛ 


صلوات فرستادن بر آل محمد طبه و آثار آن 07 


وقتی خداوند عرش را با هفتاد هزار فرشته آفرید و به آن‌ها گفت: «به دور عرش 
نور طواف كنيد و مرا تسبیح بگوئید و عرش مرا حمل کنید.» يس آن‌ها طواف کردند 
و تسبیح گفتند و خواستند که عرش را حمل کنند؛ اما نتوانستند. خداوند به آن‌ها 
گفت: «به دور عرش نور طواف كنيد و بر نور جلال من محمد محبوب من صلوات 
بفرستید و عرش مرا حمل کنید.» آن‌ها به دور عرش جلال طواف کردند و بر محمد 
صلوات فرستادند و عرش را حمل کردند و برآن قدرت يافتندء و گفتند: «ای 
پروردگار ما! دستور دادی تو را تسبیح و تقدیس کنیم و بعد دستور دادی بر نور 
جلال تو محمد صلوات بفرستیم و با اين کار از مقدار تقديس و تسبیح تو کاسته 
می‌شود.» خداوند به آن‌ها گفت: «اى ملانکه‌ی من! وقتی بر محبوب من محمد 
صلوات می‌فرستید در واقع مرا تسبیح و تقدیس و تهلیل کرده اید.»" 

تأييد می‌کند اين حديث را روایت ابن عباس از ييامبرمَلْلدله كه فرمود: «من صلی 
على صلاة واحدة صلّی الله عليه ألف صلاة فى ألف صف من الملائكة و لم يبق رطب. 
و لا يابس الا و صلّی على ذلك العبد لصلاة الله عليه»؛ هركس يك بار بر من صلوات 
بفرستد خداوند هزار صلوات در هزار صف از ملائكه بر او می‌فرستد و هیچ ترو 
خشکی باقی نمی‌ماند؛ مگر آن که بر آن بنده صلوات می‌فرستد به خاطر صلوات 
فرستادن خداوند بر او.»" 

ای کسی که در کار حیوانات سرگردان هستی!؛تو را چه شده است که هر چه به 
تو بصیرت می‌دهم کوری ات بیشتر می‌شود؟ و هر جه به تو بشارت می‌دهم اندوه 


. بحار الانوار؛ د ص ۲۵۹؛ ح1. 
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می‌بیند به خاطر ضعف بينائى اش؟ چرا مثل هدهدنيستى که آب موجود در زیر 
صخره را می‌بیند به خاطر شدت قوت بینائی اش» و اگر هدهد بودی هدايت 

تعجب است که آن‌ها على را ناشناخته می‌نامند در حالی که او در زیر مقام پیامبر 
قرار دارد چرا که او ناب پیامبر و يسر عمویش و وزیرش و همسر دخترش است. 
اين به خاطر اختلاف نظر عقل‌ها در عظمت اوست. يس عده‌ای او را انکار کردند و 
عده‌ای او را پرستش کردند و عده‌ای از او پیروی کردند» و همگی او را نشناختند. 
چرا که آن‌ها که او را پرستش کردند با پرستش او کافر شدند. چرا که معبود واجب 
معنای خود را و راه هدایت خود را انکار می کنند؟ و عده‌ای که از او پیروی کردند 
نیز او را نشناختند چرا که اگر او را می‌شناختند در فضائل او دچار شک نمی‌شدند و 
او را انکار نمی کردند و او را از قدر و منزلت رفیع خود پائین نمی‌آوردند و کوچک 
نمی کردند. 

آن‌ها در معرفت او مانند کسی هستند که به سوی مقصدی در حال حرکت 
هستند و دچار تاریکی می‌شوند و نوری می‌بینند که می درخشد يس به سوی او 
می‌روند. اما به آن نمی‌رسند تا اين که صبح طلوع می‌کند. پس او راز مخفی است که 
عقل‌ها در توصیف او سرگردان هستند و می‌گویند: 
ماذا أقول وقد جلت مناقبه عن الصفات و آضحی دونه الشرف 


۳ 


هذا الذی جاز عن حد القیاس علا فتاهت الناس فى معناه و اختلفوا 


صلوات فرستادن بر آل محمد ها و آثار آن دده 
غال وتال وقال عنده وقفوا و كلهم و صفوا وصفاً و ما عرفوا 

جه بگویم در حالى که مناقب او از صفات بالاتر است و شرافت در رتبه يائينتر 
او قرار دارد؛ اين جیزی است كه از حد قياس فراتر رفته است و مردم در معنای او 
سرگردان هستند و اختلاف دارند؛ عده‌ای غلوگویی می‌کنند و عده‌ای پیروی می‌کنند 


و خسته شده و بر او توقف کردند و همگی توصیفی ارائه داده‌اند ولی به معرفت 


رتست 
و يا مثل اين شعر: 

هذا هو السر والمعنی الخفی و من لولاه ما كانت الدنیا و لا الفلک 

و لا تکون هذا الکون من عدم إلى الوجود و هذا المالک الملک 

هذاالذى ظهرت آياته عجباً لتاس تی لدية جد الک 


اين همان راز و معنای مخفی است. کسی که اگر نبود دنيا و فلك نمی‌بود؛ و این 
او کسی است که آیات عجیب او برای مردم ظاهر شد تا جائی که پادشاه برای او 


سجده می کند. 
فصل 

به آن‌ها که به على ی دار هاگره او را میک نو تا 
در زمانى كه دشمنانش او را به گونه‌ای توصيف کرده‌اند كه اگر امروز یکی از عارفان 
او را مانند آن در بين پیروانش توصیف کند او را کافر می‌دانند و سرزنش می کنند و 
او را به قتل می‌رسانند. از جمله سخن ابو عبد الله بن حجاج است: 
لو شئت مسخهم فى دارهم مسخوا أو شئت قلت لها يا آرض انخسفی 
و ان أسماء‌ک الهستی إذا ليست على مريض شفى من سقمه و کفی 


اگر تو بخواهی آن‌ها را در خانه‌هایشان مسخ کنی مسخ می‌شوند و يا اگر بخواهی 
می توانی بگویی ای زمین آن‌ها را ببلع؛ و اسم‌های حسنی تو اگر بر مريض خوانده 
شود بیماری اش شفا می كيرد و همین برایش کافی است." 

و از جمله سخن صاحب بن عباد است: 


إا اتعسيت روخ تک ييا و ان شت افا نیا 
بأسمائک الحسنى أروح مهجتی إذا فاض من قدس الجلال نسيمها 


وقتی روح من خوش باشد خوشی آن از توست و اگر روزی ناخوش باشد تو به 
آن مهربان هستى؛ من با اسم‌های حسنی تو خون خود را راحتی می‌بخشم وقتی که 
نسیم اسم تو از قدس جلال افاضه شود؛ 


و از آن جمله سخن ابن فارض مغربی است: 


و لو رسم الراقی حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم 
و فوق لواء الجیش لو رقم اسمها لأشكر من تحت اللوا ذلك الرقم 


اگر دعا نویس حروف اسم او را بر پیشانی مريض جن زده بنویسد اين اسم او را 
شفا می‌دهد؛ و اگر عدد اسم او بر روی يرجم لشکر نوشته شود آن عدد همه‌ی 
کسانی که در زیر آن يرجم هستند را مست می‌کند. 

به ننه نگاه كن که از سروف این اسم چیزی می‌دانند و نه از این اسم درکی 
دارند و نه به آن جه شاعرشان گفته است توجهى می‌کنند. به کسی كه خداوند از 
فضل خودش جيزهايى داده است حسادت می‌ورزند و به خاطر اين فضل خشمكين 


می‌شوند و كافر می‌شوند. خداوند آن‌ها را به قتل برساند كه به كجا می‌روند؟ چرا 


. الغدير؛ ج ؟, ص86 و ج۱۲ ص ۰. 


صلوات فرستادن بر آل محمد ها و آثار آن ۷ 
سس 
مردم ابن حجاج و ابن عباد را به خاطر اين سخنان کافر نمی‌دانند و غلوگو 
نمی‌دانند؟ چرا که قدرت مطلقه و حق تصرف و تفویض امور را برای على قائل 
شده اند؟ يس او افعالی مانند افعال خداوند انجام می‌دهد. اما با قدرت خداوند و 
کرامت خداوند به او. اگر امروز یک عارفی نزد برخی از اهل ادعا بگوید: «ای علی! 
به حق قدرت تو و دستور نافذ تو در اسماء و به اسماء حسنی تو و به تفویض امور 
به تو سوگند که دست مرا بگیر.» شنونده‌ی اين سخن بزرگ ترین ثواب را در قتل و 
کافر دانستن اين عارف می‌داند. و جه کنیم با اهل ادعایی که بارقه‌های معنا برای 
آن‌ها متجلی نشده است. 


0۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
دلايل پنهان نگه داشتن علوم ربانی از ديكران توسط پیامبر عل 


در تأويل اين سخن بيامبر كله كه فرمود: «لا أعلم ما وراء هذا الجدار الا ما 
علّمنى ربّى؛ من به يشت اين ديوار علم ندارم؛ مكر آن كه پروردگارم به من تعليم 
دهد.»" و این سخن على یلا که فرمود: «لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ اگر پرده‌ها 
كنار برود چیزی بر يقين من افزوده نمی‌شود.»" و نیز این سخن: «سلونی عن طرق 
السّموات, سلونی عمًا دون العرش؛ از من درباره‌ی راه‌های آسمان‌ها سوال كنيد , از 


من درباره‌ی کمتر از عرش سؤال کنید ۳)؛ 


۱. حديث آن گذشت." 

شايد قبلا ان هديك آم باشد. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ ج ۷ ص ۲۵۳: خطبدى ۱۱۳. 
الانوار النعمانيه؛ ج۱. ص ۲۶. البحار؛ ج ٠‏ ؟. ص ۱۵۳. كشف الغمه؛ ج١.‏ ص ۱۷۰. 

۳ در حديث است: «از من درباره‌ی علومى سؤال كنيد كه جبرئيل آن را نمی داند.» نزهة المجالس؛ 
ج۲. ص ۱۲۹. 

4 رؤايت ها از آل معيد که وارد شده است که تصریح دارد بر مخفی نگه داشتن علوم دشوار, 
مانند روايت امام صادق لا كه فرمود: «والله لو أن على أفواههم أوكية لأخبرت كل رجل منهم ما لا 
يستوحش إلى شىء. و لكن فيكم الإذاعة, والله بالغ أمره؛ به خداوند سوكند! اگر دهان هاى آن ها قفل 


دلایل پنهان نگه داشتن علوم ربانی از دیگران توسط پیامبر له ۹ 


داشت به هر يك از أن مردان چیز هایی می‌گفتم تا از هيج چیزی وحشت نداشته باشند. اما شما اهل 
انتشار اخبار هستید و خداوند امور خود را در کنترل دارد.» بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۱۴۱؛ ۱۳؛ باب 
باب آنه لا یحجب عنهم شیء. 

از امام باقر سا روایت است که فرمود: «لو كان لالسنتکم أوعية لحدیث کل امرء بما له و علیه؛ اگر 
زبان های شما ظرفیت داشتند به هر کسی می‌گفتم كه جه چیزهایی به نفع او اتفاق می‌افتد و چه 
چیزهایی به ضرر او اتفاق می‌افتد.» بحار الانوار؛ ج۲۶» ص ۱۴۹؛ -۳۴؛ باب انه لا يحجب عنهم 
شی ۶.» 


امام زین العابدین ما می‌فرماید: 


انى لأكتم من علمى جواهره كيلا ری الق ذو جهل فيفتتنا 
وقدتقدمفى هذاأبو حسن إلى الحسين و وصى قبله الحسنا 
ياربجوه علملوأيوجيه ` اولس اعت يكو ييه ارب 
و لاسستحل رجال مسلمون هى يرون أقبح مايأتونه حسنا 


من جواهرات علم خودم را كتمان مىكنم تا افراد جاهل با ديدن اين حق فتنه زده نشوند؛ و قبل از من 
ابو حسن اين كار را كرده است و به حسن و حسين نيز این را توصيه كرده است؛ جه بسا جواهراتى از 
علم كه اگر آن را بكويم گفته شود تو بت يرست هستی؛ و عده ای از مسلمانان خون مرا حلال مىكنند 
واين بدترين كار را نيكو می‌پندارند. 

ابول اا ی رر ا هر تارق إنوان نامالاراد 
ص۵ ۳؛ ح ۶۶. 

ملف قبلاً این سخن امام صادق لا را مطرح كرد كه فرمود: «هیهات, والله لو آخبرتک بكنه ذلک 
لقمت عنی و أنت تقول إن جعفر بن محمد كاذب فى قوله أو مجنون؛ هرگز, به خداوند سوگند! اگر از 
حقیقت آن خبری به تو بدهم از نزد من بلند می‌شوی و می‌گویی جعفر بن محمد دروغگو و یا مجنون 


است.» 


0 ترجمه مشارق انوار اليقين 


نيز فرمود: «ان أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب أو نبى مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله 
قلبه للايمان؛ درک امر ما سخت و دشوار است. و کسی جز فرشته‌ی مقرب و يا بيامبر مرسل ويا 
بنده‌ی مؤمنى كه خداوند قلبش را براى ايمان آزموده باشد تحمل آن را ندارند.» الاصول الاصيله؛ 
ص .١159‏ 

نيز فرمود: «لا تذيعوا سرنا و لا تحدئوا به عند غير أهله فان المذيع سرنا أشد علينا من عدونا؛ اسرار 
ما را منتشر نكنيد و آن را نزد غير اهلش بیان نكنيد چرا كه کسی كه اسرار ما را منتشر كند بدتر از 
دشمن ما عمل كرده است.» الخرايج و الجرایم؛ ص ۲۶۷؛ باب ۷. 

امام عسکری علت عدم خبر دهی أن ها از امور غیبی را به موسی جوهری بیان می‌فرماید: «أ لسنا قد 
قلنا لکم لا تسألونا عن علم الغیب فنخرج ما علمنا منه الیکم فیسمعه من لا يطيقه استماعه فیکفر؛ مگر 
به شما نگفتیم از ما درباره‌ی مسائل غیبی سؤال نكنيد چرا که ما بعضی از علم خود را می‌گوئيم و آن 
سخن به كوش کسی می‌رسد که تحمل شنیدن أن را ندارد و کافر می‌شود.» الهداية الکبری؛ ص ۳۳۴: 
باب 3۳ 

شرایط زمانی که که پیامبر یه و تعداد کمی از ائمه در ان زندگی می‌کردند متفاوت بوده است و 
بيامبر له در آغاز دعوت اسلامی نزدیک به دوران جاهلیت بوده است. 

وقتی بخواهیم اين سخن را تأييد كنيم اشکالی ندارد كه سخن شيخ محمد حسین مظفر را نقل کنیم که 
می تواند جوابی به اين مطلب باشد: او بعد از آن كه رسالت را منوط به علم پیامبر اله به همه‌ی اشیاء 
می‌کند می‌گوید: «علم پیامبر به عالم و احاطه‌ی او به آن جه در اين عالم اتفاق می‌افتد و قدرت او بر 
عمومیت دادن اصلاح به افراد نزدیک و دور و مسافر و مقیم. از نیازهای اساسی اين رسالت عمومی و 
قاعده ای لازم برای اجرای اين شریعت کامل است. 

اما شرایط به اين صاحب رسالت اجازه نمی دهد که ان نیروهای قدسی و علم ربانی افاضه شده را 
اظهار کند. و چگونه اين فضائل را اظهار کند؛ وقتی که اسلام هنوز تازه و نويا است و مردم هنوز 
معارف فرعی را نیاموخته اند؟ بس چگونه پذیرفته می‌شود که آن فضائل بزرگ اظهار شود و از ایمان 


آوردن مردم به آن علم مطمئن باشد. بلکه همدى افراد آن جامعه كه در زیر يرجم او قرار گرفتند دارای 


دلايل بنهان نگه داشتن علوم ربانی از ديكران توسط پیامبر 4 0۷۱ 


ظاهر اين عبارات اين توهم را به وجود می‌آورد که ولی بر بيامبر یه فضيلت 
دارد و عقل محض بر عکس اين را می‌گوید چرا که مرتبت ولی هر چقدر هم بالا 
باشد در زیر مرتبت پیامبر قرار دارد. هر چند که مؤخر محسوب شود و اين به اين 
خاطر است که اسرار اولین و آخرین در پیامبر به‌امانت گذاشته شده است و بعد در 
امام ولی منحصر شده است. پس از پیامبر به او افاضه شده است و با بيامبر تأیه 
توانسته است به آن دست یابد. و ساير اسرار از آن دوء و با آن دو موجود شده است 
و آن دو نیز از خداوند و با خداوند دریافت کرده اند. پس هیچ غیبی نیست که با 
وحی و يا خطاب الهی به پیامبر برسد» مگر أن که به ولی می‌رسد. ظاهر أن غيب و 
باطن آن» پس پیامبر موظف به انذار و تنزیل است و ولی موظف به هدایت كردن و 
تأویل است» و اين آیه اشاره به آن است نما آنت منذر4 این محمد لولكل قوم 
قاد)' و او على است. 

مایت كو ان ا رشن اررق ی کته و قرو 


خداوند اذن دريافت کند جرا که او صاحب شریعت است» و این أيه قارو نة أن 


است وکا تخجل بالقرآن من قبل أن يُقَضى ایک وَخیه4" يس پیامبر از طرف خداوند 


ایمان راسخ نبودند. و عده ای که تسلیم سلطه‌ی نبوی شدند به خاطر برخی ملاحظات و به خاطر 
تهدید و تشویق بود.» علم الامام؛ ص ۱۰-۹ 

بله پیامبر به برخی از خواص اصحاب خود ماهیت حقیقی خود را و حقيقت علم خود را اظهار داشته 
اب که ایا محل ذكر ان ليست 

.۷ رعد؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ طه؛ ایه‌ی ۱۱۴. 


بت ترجمه مشارق انوار اليقین 
علم ظاهر و باطن را دریافت کرده است و مأمور است که آن مقدار از آن را كه ظاهر 
است؛ بیان کند و نه غير از أن را تا او را به کهانت و سحر متهم نکنند هر چند متهم 
شدء و ولی از طرف خداوند و پیامبرش مأمور است که ظاهر و باطن را بیان کند . و 
اين سخن اشاره به آن است: 

«علمنی رسول الله ألف بای من العلم ففتح الله لی من کل باب ألف باب؛ پیامبر 
هزار باب از علم به من آموخت و خداوند از هر باب هزار باب برای من باز کرد.» 

اين اشاره به علم ظاهر و باطن است. يس مثال پیامبر و ولی در علم ظاهر و باطن 
مانند پادشاهی است که از بين بندگانش دو بنده را انتخاب کرده است و یکی را 
سخن گوی خود قرار داده است و دیگری را جانشین او و مشاور او و علم حکومت 
خود را نزد آن دو سپرده است و ولایت آن را به آن دو داده است و بعد یادشاه به 
سخنگویش دستور می‌دهد که به چیزی غير از ظاهر آن جه به او داده شده و به او 
تفويض شده است؛ حکومت نکند. از موارد احکام دین. تا اهل مملکت او را به 
کهانت متهم نکنند. به او دستور داده است که علم ظاهر و باطن را به جانشین خود 
كه مشاور است منتقل کند» و برای او اختیار مطلق قرار دهد به این خاطر که 
حکومت پاشاه و سلطان به طور مطلق به او منتقل شده است. او در ظاهر و باطن 
مختار و آزاد است. 

دانسته شد که اين سخن حضرت: «لو کشف الغطاء مازددت یقینا»؛ اگر پرده‌ها 
كنار زده شود چیزی بر يقين من افزوده نمی‌شود.» دارای دو معنا است. اول اين که 
او عالی ترین موجود است چرا که او تقسیم کننده‌ی نور واحد افاضه شده از احد 
است و بالاتر از او وجود ندارد مگر ذات پروردگار مردمان. و ساير عالم‌ها از 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۲ ص ۳۶۲؛ حَ۱۳. 


دلایل پنهان نگه داشتن علوم ربانی از دیگران توسط پیامبر تا ۷۳ 


مخلوقات در زیر او قرار دارند. چگونه اين چیز پائین تر بر چیزی که از آن آفریده 
شده است مخفی باشد؟ مگر علی. که معنايش اين می‌شود اگر پرده‌ها كنار برود که 
یعنی حجاب از اين جسد خاکی كنار برود و يا پرده از جسم فلکی كنار برود چیزی 
به يقين من اضافه نمی‌شود از آن جه در عالم نورانی قبل از آفرینش عرش و کرسی 
به آن علم داشتم.» 

اما معنای دوم که رازی جدید است اين است که حضرت می‌گوید: «من عرفنی 
من شیعتی بسراثر معرفتی؛ (هر كس از شيعيانم مرا به اسرار معرفتم بشناسد.» اين که 
من اسم عظیم خداوند و وجه کریم او و حجاب او در این هیکل خاکی و عالم 
بشری هستم و اين كه من در جسد مركب آيت خداوند و کلمه‌ی او در بين 
مخلوقات هستم. در اين صورت. او وقتی فردا مرا ببيند در معرفت من چیزی بر او 
افزوده نمی‌شود چرا که او از پشت حجاب‌ها در من شک نداشت. پس چگونه بعد 
از كنار رفتن حجاب‌ها در من شک داشته باشد؟ 

توضیح أن اين است که مخاطب قرآن پیامبر ی است و منظور قرآن امت 
است. همین طور است ول که او نطق می‌کند اما منظور او کسانی هستند که به او 
معرفت دارند. چرا که‌امت اضافه می‌شود به پیامبران» و پیروان اضافه می‌شوند به 
ولی. و اين سخن خداوند سبحان از زبان مؤمن آل فرعون اشاره به اين است وا 
لی لا أعَبّدُ اذى فطرنی وإلَيْهِ ترجعُون4" پس اين مزمن صحبت می‌کند اما منظور او 
قوم او هستند چرا که آن‌ها به او اضافه می‌شوند. يس اين سخن که «مازددت یقینا»؛ 


جیزی بر يقين من افزوده نمی‌شود. از زبان کسانی که به او معرفت دارند و اولياء او 


۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 
هستند سخن می‌گوید و اين که آن‌ها دچار شک نمی‌شوند و مانند شمش طلا هستند 
و مانند سکه‌ی خالص هستند. در محبت حضرت و معرفت او و بر شمش و سکه‌ی 
حالص چیزی افزوده نمی‌شود مگر خلوص بیشتر و ارزش بیشتر. 

هر كس مولای مردمان را و ولی روز قيامت را به اين مقام بشناسد؛ بر او واجب 
است که از مردم هجرت کند و سخن خود را از مردمان يست و عوام محبوس كند. 
چرا که عارف به اين مقام اگر سخنی بگوید کسی او را تصدیق نمی‌کند و اگر کسی 
به او چیزی بگوید او كوش نمی‌دهد. پس بهره‌ی او در اين است؛ که عزلت و انزوا 
داشته باشد و در تنهایی سالم بمائذه چرا که کسی که خداوند را بشناسد زبانش بسته 


می‌شود. 


علی طاكة حاکم روز قيامت است ولاه 


فصل 
على 1 حاکم روز قيامت است 

وقتی گوش روزگار سخن. دارای قاعده‌ی صحیح و دارای شاهد واضح را بشنود 
سخنی که نور آن درخشان باشد و دندان‌هایش برق بزند . و در گوش‌هاو فکرها 
نواخته شده باشد اين که على مالک روز قيامت و حاکم روز قيامت و ولی روز 
قیامت است و در احادیث قدسی آمده است که خداوند می‌گوید: «عبدی خلقت 
الأشياء لأجلک و خلقتک لأجلى وهبتک الدنیا بالاحسان و الاخرة بالایمان؛ بنده‌ی من 
همه‌ی اشیای را به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر خودم آفریدم. من دنیا را با 
احسان خودم به تو می‌بخشم و آخرت را به خاطر ایمان تو به تو می‌بخشم.» 

وقتی همه‌ی اشیاء به طور کامل برای يك انسان آفریده شده است. در اين 
صورت جه می‌گویی درباره‌ی انسان؟ آن به خاطر او انسان آفریده شده است و به 
لقان لبقي وا ام مود ان نبي هکت بای که هس | 
مخلوقات متعلق به خداوند باشد و هر جه كه بر محمد وحى کرده باشد وهر 
فضيلت و مقام و شرافت و عظمتى كه محمد داشته باشد. متعلق به على است مگر 
موارد مستثناء و دنيا و آخرت و آن جه در دنيا و آخرت است؛ متعلق به محمد و 
على است. يس قيامت به طور كامل متعلق به محمد و على است. يس پیامبر در آن 
حکومت ظاهری دارد و همان مقام کرامت است. همان طور که فرمود: قاتا یت 


القيامة و الشهادة على الخلائق؛ من زینت روز قيامت و شاهد بر مخلوقات هستم.» و 


E‏ ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 


اين آیه اشاره به آن است وجنا بک على غرلا شهید)" و شفاعت از اهل گناه » و 
اين سخن اشاره به آن است «من شفاعت خود را برای گناهکاران گناه کبیره از امت 
خودم ذخیره کرده‌ام.»" و ولی دارای حکومت باطنی است و آن ایستادن در كنار آتش 
جهنم است و اين سخن حضرت: «هذا لک و هذا لی؛ اين برای تو و اين برای من.» 
اين را بگیر و اين را رها کن. پس روز قيامت کسی جز شفاعت کننده و حاکم و 
شفاعت کننده و قسمت کننده وجود ندارد. و اله خداوند است و ملک عالی مقام در 
روز قيامت محمد است و حاکم دارای حق تصرف از طرف ملک و مالک على 
است» چرا که او در آن جا از طرف خداوند و از طرف محمد صاحب ولایت است. 
پس ملک روز قیامت و حکم روز قيامت و تصرف در آن روز به برترین وصی و 
امير المرمنین تحویل داده شده است. على رغم نقشه‌ی منافقین و خشم تکذیب 
کنندگان» در اين هنكام است كه به سرعت نزد من می‌آیند و عروس‌های جهل را 
هدیه می‌کنند و به من تعرض می‌کنند» از محبت من رو گردان می‌شوند به من خشم 
می‌کنند. آن چه را گفتم از کت ن تحت تا و کافر می‌شوند. آن جه مورد 
تام وردان اکن قنصديق هن کش أن هبر آذه شعت اشد را عفاد 
می‌اندازند. آن را تكذيب می‌کنند. آيات خداوند را مسخره می گیرند» در حالى كه 
آن‌ها او را از E‏ تصدیق می‌کنند و اعتقاد دارند. به أن شکل که عبادت 


می‌کنند. متوجه نیستند. اما به زودی خواهند فهمید. بله به زودی خواهند فهمید. 


.۴۱ نساء؛ ايهدى‎ .١ 
صحیح ترمدی؛ ۲۳۳۵ كتاب صفت قيامت.‎ .۲ 


۳ حدیت أن گذشت. 


على عا حاکم روز قيامت است oV‏ 


عده‌ای از اهل شك و ترديد كه بهره‌ای از نسيم غيب ندارند آمدند و به غير حق 


درباره‌ی خداوند مجادله كردند و با دست انحراف و گناه بر اختلاف و تخلف خود 
اصرار نمودند و با گوشه‌ی چشم مرا نگاه كردند و مرا غالب خواندند. چرا كه در 
اين مصاحبت با آن‌ها برتر بودم و ديدم که عالی را تبدیل به غالی و غلوگو کردند . 
و با این جا به جائی در یک نقطه خداوند تو را از دیوانگی واقعی نجات داد. 


مصداق اين شعر است: 


إذا لم تكن للمرء عين سليمة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
اگر کسی چشم سالم نداشته باشد» تعجبى نيست كه به صبح شدن شب شک 
داشته باشد. 


من به آنها كفتم: «اى برادران اهل ولايت و ايمان و نخبكان خوبان! در تكذيب 
كردن و انكار مسابقه ندهید. و به اسرار اخبار نكاهى بیندازید. جه بسا مطالب غريبى 
به كتاب و سنت عرضه كنيد اگر موافق آن بود كه هيج وگرنه آن را كنار بیندازید 
مگر در قرآن نيامده است ان لیا ِيَايَهُم نم إن عَلَيْنَا حسَابَهُم)' و مفضل بن عمر از 

اللا 7 21 ۳ 

امام صادق س در شرح اين آيه روايت كرده است و مىكويد: «سؤال كردم اين 
افراد چه كسانى هستند؟» حضرت فرمود: «يا مفضل من ترى هم؟ نحن واللّه هم إلينا 
یرجعون, و علینا یعرضون و عندنا یقفون, و عن حبّنا يُسألون؛ ای مفضل! فکر می‌کنی 


.۲۶ -۲۵ غاشیه؛ ايات‎ .١ 


0۷۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


جه كسانى باشند؟ به خداوند سوگند! آن‌ها ما هستیم که به سوی ما رجوع می‌کنند 


بر ما عرضه می‌شوند» نزد ما توقف می كنند» درباره‌ی محبت ما سؤال می‌شو ند.» 


مناقب امير مخلوقات ۱ ۷۹ 


فصل 
مناقب امير مخلوقات 

از آن جمله روایت برقی در کتاب آیات از امام ادیک است که فرمود: 
«پیامب ره به امير المؤمنين ما فرمود: «يا على أنت ديّان هذه الأمة والمتولی 
حسابهاء و أنت ركن الله الأعظم يوم القيامة. ألا و إن المآب إليك والحساب علیک 
والضراط صراطک. والميزان میزانک والموقف موقفک؛ ای علی! تو متدین اين امت 
هستی. متولی حساب رسی به آن‌ها هستی» تو رکن بزرگ خداوند در روز قيامت 
هستی. بدان که رجوع افراد به توست. حساب رسی بر عهده‌ی توست. صراط همان 
صراط توست و ترازو همان ترازوی توست و توقفگاه نزد توست.»" 

تأیید می‌کند اين را روایت شریح با اسناد از نافع از عمر بن خطاب از پیامبر مله 
که فرمود: ۱ 

«يا على أنت نذير أمّتى و أنت هاديهاء و أنت صاحب حوضی و أنت ساقیه, و أنت 
يا على ذو قرنيها و كلا طرفيها. و لك الآخرة والأولى فأنت يوم القيامة الساقی, 
والحسن الذائد والحسين الآمر و على بن الحسين الفارض و محمد بن على الناشر, و 
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جعفر بن محمد السائق. و موسى بن جعفر المحصى للمحب والمنافق, و على بن موسى 
مرتب المومنین, و محمد بن على منزل أهل الجنة منازلهم. و على بن محمد خطيب أهل 
الجنة. والحسن بن على جامعهم حيث يأذن الله لمن يشاء و يرضى؛ 

ای على! تو انذار کننده‌ی امت من هستی. تو هدايت کننده‌ی آن هستی» تو 
صاحب حوض من هستى و از آن آب مىنوشانى. تو ای على! ذو القرنين امت من و 
تو دو طرف امت من هستی. آخرت و دنيا متعلق به توست. در روز قيامت ساقى 
هستی. حسن دشمنان را طرد می‌کند و حسين دستور دهنده است و على بن حسين 
مسن است و محمد بن على محشور كننده. جعفر بن محمد راهنما است و موسى 
بن جعفر كرد آوری کننده‌ی دوستان و منافقان است و على بن موسى رتبه بندى 
کننده‌ی مؤمنان است و محمد بن على اهل بهشت را در منازل خود مستقر می کند. 
على بن محمد خطيب اهل بهشت است و حسن بن على جامع اين صفات است. 
چرا كه خداوند به هر كس كه بخواهد و از او راضى باشد؛ اذن هر كارى را مىدهد.' 

تأييد می‌کند اين را روايت ابو حمزه ثمالی. در كتاب امالى از جعفر بن محمد كه 
يبامبر ره فرمود: : 

«إذا كان يوم القيامة يؤتى بك على عجلة من نور على رأسك تاج من النوراله 
أربعة أركان على ركن ثلاثة أسطر لا له إلَا الله ممد رسول الله على ولى الله. ثم يوضع 
لى كرسى الكرامة و تعطى مفاتيح الجنة والنا ثم يجمع لک الأوّلون والآخرون فى 
صعيد واحد. فيأمر بشیعتک إلى الجنة و بأعدائى إلى النار, فأنت قسيم الجنة والنار. و 


۱. مقتل الحسین خوارزمی؛ ج ۰۱ ص ۹۴؛ فصل ششم مائة منقبة؛ ص ۳۸؛ منقبت پنجم بحار؛ ج ۳۶؛ 


ص ۲۷۰. 


مناقب امیر مخلوقات 0۸۱ 


أنت فى ذلک اليوم أمين الله؛ وقتى روز قيامت باشد تو را بر روی یک مركب از نور 
می‌آورند که بر روى سر تو تاجى از نور است و داراى چهار گوشه است و بر روى 
هر گوشه سه سطر نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله » و 
بعد برای تو صندلى كرامت گذاشته مىشود و كليدهاى بهشت و جهنم به تو تحويل 
داده می‌شود و بعد انسان‌های اولین و آخرین در يك محل جمع می‌شوند و به 
شیعیان تو دستور داده می‌شود به بهشت بروند و به دشمنان تو دستور داده می‌شود 
به جهنم بروند. پس تو قسمت کننده‌ی بهشت و جهنم هستی» تو در آن روز امانت 
دار خداوند هستى.)' 

از آن جمله اين است كه پیامبرح4 به او فرمود: «يا على إذا كان يوم القيامة 
جىء بك على نجيب من نور, و على رأسك تاج يكاد نوره يخطف الأبصار. فيقال 
لک: أدخل من أحبّك الجنة. و من أبغضك النار؛ اى على! وقتى روز قيامت باشد تو 
بر روى يك اسب از نور آورده می‌شوی و بر روى سر تو تاجی قرار دارد كه نزدیک 
است نورش چشم‌ها را خیره کند. به تو گفته می‌شود: «هر كس تو را دوست داشت 


او را به بهشت وارد کن» هر كس با تو دشمن بود را به جهنم وارد کن.» 


ا. بحار الانوار؛ ج۷ ص56 ح 0 


۲. بحار الانوار؛ ج۷ ص ۲۳۲؛ ح٣‏ لسان الميزان؛ ج٣‏ ص ۸۵ ۴؛ با مقداری تفاوت. 


۸۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
وقتی ما بخواهيم خداوند می‌خواهد 

از آن جمله روایت جابر بن عبد الله از امام باقر ما است كه فرمود: «يا جابر 
علي بالبیان والمعامی؛ ای جابر! به توصیه م ىكنم معانی و بیان را بیاموزی.» 
می‌گوید: «گفتم: «معانی و بیان چیست؟» 

فرمود: «أمّا البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس کمثله شىء فتعبده و لا تشرك 
به شيئاً و أما المعانى فنحن معانيه و نحن جنبه و آمره و حكمه. و كلمته و علمه و 
و ا فاد اش ا ما تیه وی النقائن الى ای اف جا و 
وجه الله الذی ینقلب فى الأرض بين آظهر کم. فمن عرفنا فأمامه اليقين. و من جهلنا 
فأمامه سجین, و.لو شثنا خرقنا الأرض و صعدنا السماء. و إن إلينا إياب هذا الخلق, شم 
إن علینا حسابهم؛ اما بیان اين است. که به خداوند سبحان معرفت بيدا کنی که چیزی 
مانند او نیست و او را بپرستی و چیزی را شریک او قرار ندهی. اما معانی این است 


که ما معانی خداوند هستیم و ما جنب او هستیم و ما امر او و حکم او هستيم و ما 
کلمه‌ی او و علم او و حق او هستیم. وقتی ما چیزی را مشیئت کنیم. خداوند نيز 


وقتی ما بخواهیم خداوند می‌خواهد نت 


شیئت می‌کند." و آن جه را ما اراده كنيم خداوند نيز اراده م ىكند و ما آن مشانی 


۱. در متون شریف وارد شده است که «لا یشاژون الا ما يشاء الله؛ آن ها چیزی را مشیئت نمی کنند 
مگر چیزی را که خداوند مشیئت می‌کند.» «نحن اذا شئنا شاء الله و اذا کرهنا کره الله؛ ما وقتی چیزی 
را مشيئت کنیم خداوند مشیئت می‌کند و وقتی چیزی را ناخوشایند بدانيم خداوند نیز ناخوشایند 
می‌داند.» «فاذا شاء الله شئنا؛ پس وقتی خداوند مشیئت کند ما نیز مشیئت مىكنيم.» بحار الانوار؛ ج ۲۴. 
ص۳۰۵؛ ج ۲۶. ص ۷؛ باب نادر فى معرفتهم الهداية الکبری؛ ص ۳۵۹. 

پیامبر كاله فرمود: «خداوند متعال فرمود: «يا ابن آدم بمشیئتی كنت أنت الذی تشاء لنفسک ما تشاء و 
پارادتی كنت انت الذی ترید للفسکما تیه ای پر ادم) تو بسا معي مق انست کته هر هرا 
می‌خواهی برای خودت مشیئت می‌کنی, تو با اراده‌ی من است که آن جه را می‌خواهی برای خودت 
اراده می‌کنی.» بحار الانوار؛ ج ۵. ص ۷۵-۶۵-۴۹؛ ح ۱۰۴-۹۹-۹۷؛ از کتاب عدل و معاد. 

امام خمینی در اين آيه می‌گوید: «قدرت بنده ظهور قدرت حق است «و ما رمیت اذ رميت و لکن الله 
رمی» يس همه‌ی ذات ها و صفات و مشیئت ها و اراده ها و اثر ها و حرکت ها از شؤون ذات خداوند 
است. و سایه‌ی صفت مشیئت و اراده‌ی اوست. بروز نور او و تجلی او جنود او است. درجات قدرت 
او است. در حالی که خداوند همان خداوند است و مردم همان مردم هستند. و خدای متعال در آن 
ظهور دارد و آن مرتبت ظهور اوست: 

ظهور تو به من است و وجود من از تو و اگر من نباشم تو ظهور نداری و اگر تو نباشی من وجود 
ندارم. 

شرح دعای سحر؛ ص ۱۱۴. 

می گوید: «سلسله‌ی وجود و منازل غيب و مراحل شهود از تجلیات قدرت خدای متعال و درجات 
اوی ساطت ازیو تکیت آونتع: قر ظلهوو تاره یکر قبرت اواز اذہ ای ليتست» مکو اراد 
او بلکه وجودی نیست. مگر وجود او. يس جهان همان طور که سایه‌ی وجود او و گوشه ای ا وجود 
اوست. سایه‌ی كمال وجود او نیز هست. شرح دعای سحر؛ ص ۰۱۲۲-۱۲۳ 

در حدیث از پیامبر یله نقل است که فرمود: 


OA‏ ترجمه مشارق انوار اليقین 


هستیم که خداوند به پیامبرش عطا كرد و ما وجه خداوند هستیم كه در زمين در 
برابر شما قرار داریم. پس هر كس ما را بشناسد يقين در پیش روی اوست و هر 
كس به ما جهل داشته باشد سجین جهنم در پیش روی اوست و اگر بخواهيم 


«عن الله أروى حدیثی أن الله یقول: يا ابن آدم بمشیئتی كنت أنت الذی تشاء لنفسک ماتشاء. و 
بارادتی كنت أنت الذی ترید لنفسک ما ترید؛ من حديث خود را از خداوند روایت می‌کنم که 
می‌گوید: «ای پسر آدم! تو با مشیئت من است که هر جه را می‌خواهی برای خودت مشيئت می‌کنی و 
تو با اراد‌ی من است که آن جه را می‌خواهی برای خودت اراده می‌کنسی.» توحید صدوق؛ ص ۳۴۴: 
باب ۵۵؛ ح ۱۳؛ باب مشیئت و اراده. 

از امير المؤمنين عم در حدیئی طولانی نقل است که در ان فرمود: «يا سلمان و یا جندب: أنا أحيى و 
أميت بإذن ربی, و آنا عالم بضمائر قلوبکم والائمة من أولادى یعلمون و یفعلون هذا إذا أحبوا و 
آرادواء لأنا کلنا واحد أولنا محمد آخرنا محمد و أوسطنا محمد و کلنا محمد. فلا تفرقوا بینناء و نحن 
إذا شئنا شاء الله, و إذا کرهنا کره الله الویل کل الویل لمن لنکر فضلنا و خصوصیتنا و ما أعطانا الله 
ربنا لأن من أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عزوجل و مشیته فینا؛ ای سلمان و ای جندب! 
من زنده می‌کنم و میمیرانم به اذن پروردگارم. و من از درون دل های شما مطلع هستم. ائمه‌ی از اولاد 
من نيز این علم را دارند و می‌توانند اين کار را انجام دهند اگر دوست داشته باشند و اراده کنند چرا که 
ما همگن یکی هستیم: اولین ما محمد است و آخوین ما محمد است و وسط ما محمد انك و همگی ما 
محمد هستیم. يس ما را از یک دیگر جدا نکنید. ما وقتی جيزى را مشيدت کنیم خداوند مشیئت 
می‌کند. وقتی چیزی را ناخوشایند بداریم خداوند أن را ناخوشایند می‌دارد. وای و وای بر کسی که 
فضیلت ما را و اختصاص های ما را و ان جه را خداوند به ما عطا کرده است انکار کند؛ چرا که هر 
كس چیزی از انچه خداوند به ما عطا کرده است را انکار کند قدرت خداوند عز و جل و مشیئت او 
درباره‌ی ما را انکار کرده است. بحار الانوار؛ ج ۰۲۶ ص ۷-۶؛ باب نادر فى معرفتهم بالنورانية از کتاب 
امامت؛ ح۱. 


ما این بحث را به طور مفصل در کتاب ولایت تکوینی آورده ایم. 


وقتى ما بخواهيم خداوند می‌خواهد 0/60 
ي 


می‌توأنیم زمین را بشكافيم و به آسمان بالا برویم رجوع اين مخلوقات به سوى سا 
است. بعد حساب رسی آن‌ها بر عهده‌ی ما است.۱ 


ت 


5 بحار الانوار؛ ج۷ ص ۲۰۲؛ ۸۸ ج۴ ص۱۴ ۱ ح ۱و ۲. 


2 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
على 9لا صاحب بهشت و قسمت كننددى ترازو 

از آن جمله روايت ابن عباس از پیامبر تالا است كه فرمود: «یا على أنت صاحب 
الجنان و قسيم المیزان. ألا و إن مالكاً و رضوان يأتيان غداً عن أمر الرحمن فيقولان لى: 
يا محمد هذه هبة الله إليك فسلمها إلى على بن أبى طالب ما فأدفعها إليى؛ ای 
على! تو صاحب بهشت و تقسيم کننده‌ی ترازو هستی» بدان كه مالک و رضوان فردا 
به دستور خداى رحمن می‌آیند و به من می‌گویند: «اى محمد! اين هديدى خداوند 
به توست و أن را به على بن ابی طالب تحويل بده و من آن را به تو تحويل 
می‌دهم.» كليدهايى كه جز به' حاكم دارى حق تصرف داده نمی‌شود. اين آيه اشاره به 
آن است «أو' ما مک مّقَاتحَدُ)' تأييد ن تبون وا رو ان فا 
حدیث قدسی از پروردگار عالی که می‌گوبد: «اگر على نبود بهشت خود را 
نمی‌آفریدم. پس بهشت:نعمت متعلق به اوست, او مالک آن و فیم آن است. چرا که 
هر كس چیزی به خاطر او آفریده شود متعلق به و ملک اوست.» 

تأیید می‌کند اين را روایت مفضل بن عمر که می‌گوید: «به امام صادق لج گفتم: 


«اگ حودش دوست دارانة را به بهشت وارد می‌کند و دشمنانش رابه جه: 
جودسن سسس می سس همم 


۱. نور؛ آیه‌ی ۶۱ 


۱ 
على علا صاحب بهشت و قسمت کننده‌ی ترازو OAV‏ 


وارد می‌کند در اين صورت مالک و رضوان چکاره هستند؟» حضرت فرمود: «يا 
مفضل أليس الخلائق كلهم یوم القيامة بأمر محمد؟ قلت: بلی. قال: فعلی يوم القيامة 
قسیم الجنّة والنار بأمر محمد و مالک و رضوان آمرهما إليه. خذها يا مفضل فانها من 
مکنون العلم و مخزونه؛ ای مفضل! آیا همه‌ی مخلوقات در روز قيامت تحت امر 
محمد نیستند؟» گفتم: «بله» فرمود: «پس على در روز قيامت تقسیم کننده‌ی بهشت و 
جهنم به دستور محمد است و مالک و رضوان اختیارشان دست اوست. اين را بیاموز 
ای مفضل! که از علوم محرمانه و پنهانی است.»" 

از آن جمله روایت امام صادق 2 است که فرمود: «إذا كان يوم القيامة آمر 
شیعتنا فما كان علیهم لله فهو لناء و ما كان لنا فهو لهم. و ما كان للناس فهو علینا؛ وقتی 
روز قیامت باشد از امور شیعیان ما آن جه از حقوق خداوند بر كردن آن‌ها باشد در 
اختیار ما خواهد بود » آن جه در اختیار ما باشد برای آن‌ها حلال خواهیم کرد. آن 
جه از حقوق مردم باشد بر عهده‌ی ما خواهد بود.» 

در روایت ابن جمیل است: «ما كان عليهم لله فهو لناء و ما كان للناس استوهبناه و 
ما كان لنا أعدائنا فنحن أحق من عفا عن محبیه؛ آن جه از حقوق خداوند بر عهده‌ی 
آن‌ها باشد در اختیار ما خواهد بود و آن جه از حقوق مردم باشد. ما آن را حلال 
مىكنيم, آن چه از حقوق ما باشد ما سزاوارتر هستیم که دوست داران خود را عضو 


کنیم.»" 


.١‏ بحارالانوار؛ ج۲۷ ص ۱۳ ۳؛ ح1. 
۲ بحارالانوار؛ جلا ص ۱۳ ؟؛ ۳ ۱۰ 
۳. بحار الانوار؛ ج ۲۷ ظ ۳۱۴؛ ح۱۱. 


0۸۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 

در روایتی است که مردی از منافقین به امام جواد سا گفت: «عده‌ای از شیعیان 
شما در راه شراب می‌خوزند.» حضرت فرمود: «حمد خدایی که آن‌ها را در راه قرار 
داد و از آن منحرف نمی‌شوند. كس دیگری معترض شد و گفت: «برحی از شیعیان 
شما نبیذ می‌خورند.» حضرت فرمود: «برخی از اصحاب پیامبر نیز نبیذ می‌خوردند.» 
آن مرد گفت: «منظورم شربت عسل نيست منظورم شراب است.» می‌گوید: «حضرت 
از شرمندگی پیشانی اش عرق کرد و بعد فرمود: «الله أكرم أن یجمع فى قلب المومن 
بين رسيس الخمر و حینا أهل البيت ثم صبر هنيهة و قال: فان فعلها المنکوب منهم فانه 
يجد ربَاً رؤوفاً و نبيّاً عطوفاً و إماماً له على الحوض عروفاً و سادة له بالشفاعة وقوفاً 
و تجد أنت روحك فى برهوت ملهوفاً؛ خداوند كريم تر از آن است كه در قلب مؤمن 
شراب را در كنار محبت ما اهل بيت قرار دهد.» بعد اندكى تأمل كرد و فرمود: «اگر 
افراد بدبخت از آن‌ها اين كار را كرده باشند پروردگار خود را رؤوف خواهند ديد و 
پیامبرشان با عاطفه خواهد بود و امامشان بر سر حوض به آنها معرفت خواهد 
داشت. و ساداتی دارند که برای شفاعت آن‌ها ايستاده اند» اما تو روح خود را در 
برهوت جهنم در عذاب خواهی دید.»" 

بنابراین دانسته شد که حسابرسی شیعیان آن‌ها بر عهده‌ی آن‌ها است و تكيه كاه 
آن‌ها را در وزن شدن اعمالشان آن‌ها هستند و اين آيه اشاره به آن است (وان من 
شیعته لبْراهیم6" امام صادق ما فرمود: «إبراهيم من شيعة علی؛ ابراهیم از شیعیان 
على است.»" اگر پیامبران از شیعیان او باشند و حسابرسی شیعیان او بر عهده‌ی او 


.۱۲ بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۳۱۳؛ ح‎ .١ 
۸۳ صافات؛ آیه‌ی‎ ۲ 


۳ بحار؛ ج ۳۶ ص ۱۵۲؛ ح۱۳۱. 


علی لا صاحب بهشت و ة قسمت کننده‌ی ترازو 0۸۹ 


باشد پس حسابرسی پیامبران نیز با او خواهد بود و تکیه كاه آن‌ها در شهادت دادن و 
ابلاغ رسالت او خواهد بود و کلیدهای بهشت و جهنم در دست او خواهد بود و 
ملانکه در أن هنكام دستورات و نواهی او را اجرا می‌کنند. به دستور خداوند خالق و 
رسول او» ابن عباس روایت کرده است: «که روز قيامت حسابرسی پیامبران بر 
عهده‌ی محمد گذاشته می‌شود و حسابرسی همه‌ی مخلوقات بر عهده‌ی علی گذاشته 


می‌شود.» 
فصل 

از آن جمله روایت محمد بن سنان از ابو بصير از امام صادق يلاست که 
فرمود: «إن الله أباح لمحمد الشفاعة فى أمّته و إن الشفاعة فى شیعتنا و إن لشیعتتا 
الشفاعة فى آهالیهم. و إليه الاشارة بقوله: (فمَا نا من شافعین4 قال: والّه لتشفعن 
شیعتنا فى أهاليهم حتی یقول شيعة آعدائنا وا صدیق حميم)؛ خداوند برای محمد 
شفاعت امتش را مباح کرده ات ام ن اک بود. شیعیان 
ما نیز پرای خانواده‌ی خود می‌تواند شفاعت کنند.»" و این آیه اشاره به آن است اننا 
نا من شاقعیی 4م ق مایت به عداو ند سو کد شان ما بآ خانراده‌های ود 


شقاعت رام كرد تا آن چا که شان دقان سا خراهتد کت ولا دی 


ا. بحار الانوار؛ ج۲۴ ص ۲۷۲؛ ۵۵. 


۲ شعراء؛ آیه‌ی ۱۰۱. 


04۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
نياز مخلوقات به آل محمد عل 

تكذيب كنندكان روز قيامت را جه به انكار فضيلت على و انکار حكومت او در 
روز قيامت؟! آن‌ها آن جه را توسط ذهن خود بفهمند. تصديق می‌کنند و آن جه را بر 
آن‌ها سخت باشد رد می‌کنند. پس وای بر آن‌ها از روزی كه مبعوث می‌شوند و بر 
صاحب حوض عرضه می‌شوند. چه‌امیدی خواهند داشت؟ آن‌ها برای عذاب عطش 
دارند و خود را در معرض عذاب قرار می‌دهند. آیا قرآن مبين به كوش آن‌ها نرسیده 
است (الّذِين یکذبون بيام الئین)۱ روز قيامت را انکار می‌کنند هر چند أن را 
تصديق كرده باشند. تکار می كم سين سي ولائنة رجاف كرون اسهد 
بعد می‌گوید: (وما يُكَذبُ به الا كل مُعْتَد أثيم©' کسی تكذيب نمی‌کند که حكم روز 
قيامت در اختيار على است مكر افراد تجار كسار وتان كناه كننده تجاوزكار در 
سخنان خود و گناه کار در اا ات کر سس وا زر او وی بدی كه برای 
معاد خود فراهم کرده است. آیا نمی‌دانست که مخلوقات در روز قيامت از چند نظر 


محتاج محمد و ال محمد هستند؟) 


۵ مطففین؛ ایه‌ی‎ .١ 
۹ مطففین؛ آیه‌ی‎ .۲ 


نياز مخلوقات به آل محمد لا 04١‏ 


اول: اين كه آن‌ها اگر نبودند ما نيز آفريده نمىشديم يس آن‌ها بر ما حق دارند.' 

دوم: آن كه علت وجود يدر موجود است يس أن بر ساير مردم حق يدرى دارند ٠‏ 
اين سخن اشاره به آن است «أنا و على أبوا هذه الأمة؛ من و على دو يدر اين امت 
هستیم.» پس محمد و على دو يدر ساير مخلوقات هستند و اگر وجود دو يدر نبود 
هيج فرزندى نبود. 

سوم: آن كه آنها نزد خداوند وسيله هستند" برای هر مخلوقى از ازل و تاابد 
آن‌ها ولايت دارند. با آن‌ها دعا كرده مىشود. هر علمى كه برای مخلوقات ظاهر 
می‌شود از آن‌ها و با آن‌ها است. 

چهارم: اين که پیامبران در روز قيامت منتظر آن‌ها هستند. وقتی که‌امت هایشان 
آن‌ها را تکذیب می‌کنند. تا این‌ها برای آن‌ها به ابلاغ رسالت شهادت دهند. 

پنجم: اين که مخلوقات در روز قيامت نیازمند حوض هستند. تا بر آن وارد شوند 
و حوض متعلق به آن‌ها است.؛ 

ششم: اين که مخلوقات در روز وحشت بزرگ از آن وحشت وارد شده عقل 
هایشان زائل می‌شود؛ مگر کسانی که آن‌ها را دوست داشته‌اند و آن‌ها از وحشت‌های 
روز قيامت در امان هستند و اين آيه اشاره به آن است ا يَحْرْنْهُمُ ارم الاک" و 


اين مخصوص به شیعیان آن‌ها است. 


.۳۳۵ كمال الدین؛ ج ۱. ص ۲۵۴. بحار؛ ج ۲۶. ص‎ .١ 
حدیث آن گذشت.‎ ۲ 

۳ الاحتجاج؛ ج ۱ ص /8. 

4 یناییع المودة؛ ج۱. ص‌۲۵. جواهر العقدین؛ ص ۳۴۳. تاریخ المدینه؛ ج۱. ص۳۸ 
۵ انبیاء؛ أيدى ۱۰۳. 


۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


هفتم: اين که کلیدهای بهشت و جهنم در روز قيامت در دستان آن‌ها است.' 
هشتم: اين که آن‌ها فردا مردان اعراف هستند؛ که کسی وارد بهشت نمی‌شود؛ 
مگر آن که آن‌ها را بشناسد و آن‌ها نیز او را بشناسند و اين آيه اشاره به آن است 


(وعلی الأغراف رجال يَعْرفُون كلا بسیماهم 6" و در اين جا منظور آل محمد ادا 

۳ 
است. 

نهم: اين که يرجم حمد در دستان آن‌ها است و پیامبران در زیر سایه‌ی أن قرار 
می گیرند.' 

دهم: اين كه کسی وارد بهشت نمی‌شود» مگر کسی که با محبت آن‌ها از جهنم 
برائت گرفته باشد. 

یازدهم: اين که بر روی پل صراط ملائکه‌ای خشن و وحشتناک ایستاده اند که 
تعداد آن‌ها نوزده نفر است, همان طور که عداوند عزاو جل فرمود: غا ت 
عشر6" پس احدی نمی‌تواند از پل صراط عبور کند. مگر آن كه اشباح ينج تن و 
ذریه‌ی آن‌ها را بشناسد." حروف اسامی آن‌ها به تعداد ملانکه‌ی پل صراط است. 


.۲۰۵۳ شماره‎ ؛١‎ 5١ الكامل لابن عدى؛ ج/ء ص‎ .١ 

۲ اعراف؛ آیه‌ی ۴۶. 

۳ ینابیع الموده؛ ج ۰۱ ص۱۸۱ 

۰۷۳۹۳ فضائل الصحابه احمد؛ ج ۲ ص ۶۶۱. مسند ابی یعلی؛ ج۳. ص ۴۸۱؛ ح‎ .٤ 
۲ مدثر؛ آی‌ی‎ ۵ 

1 مقتل الحسین خوارزمی؛ ج ۰۱ ص ۲۹. 


۷ نوادر الاصول ترمذی؛ جا ص ۳۴۰؛ اصل ۶۷. 


نیاز مخلوقات به آل محمد لا ۹۳ 
سح 
اوصیاء از عترت او و شیعیانشان در يشت سر آن‌ها وارد بهشت شوند. يشت سر 
شیعیان آن‌ها پیامبران قرار دارند. آن‌ها سادات اولین و آخرین هستند. پس همه چیز 
متعلق به آن‌ها است و به سوی انها می‌رود. و از آن‌ها است. و با آن‌ها است. و به 
همین خاطر در روز قيامت هیچ فرشته‌ی مقرب و پیامبر مرسلی نیست مكر آن که 
محتاج آن‌ها است و کسی در كنار آن‌ها شریک نیست مگر شیعیانشان. 

دو عالم ملک آن‌ها است و ودو وجود ملک آن‌ها ات :و بند كان در تست شا 
خود زندگی می‌کند و آل محمد نعمت ظاهری و باطنی هستند . دلیل آن اين آيه 
است (وآمنبغ عَلَيْكُمْ نعمَهُ ظاهرة وبَاطنة6" بس هر كس ساکن اين مملکت باشد و از 
آل محمد تشکر نکند از خداوند تشکر نکرده است و هر كس از خداوند تشکر نکند 
کافر است. يس هر كس از آل محمد تشکر نکند کافر است. اين آيه اشاره به آن 
2 (آن اشکر لی ولوالدیک)' وقتی تشکر از والدین در ولادت و شهوت و نذاد 
واجب باشد. در اين صورت به طریق اولی. تشکر از والدین در ایجاد و هدايت و 
عقل و شرع واجب است. يس وای بر انکار کنندگان ی آن‌ها و انکار کنندگان 
نعمت آن‌ها و تکذیب کنندگان عالی بودن درجات آن‌ها . در وقتی که فردا بر حوض 
آن‌ها وارد شوند تا از آن بنوشند. چگونه از آن می‌نوشند در حالی که‌امور آن‌ها را 
انکار کرده‌اند و رد کرده اند؟ ۱ 

ابن طاووس به اين مقام اشاره کرده است و می‌گوید: «شکرگزار کسی باش که 


اگر نبودند تو آفریده نمی‌شدی. يس آن‌ها چراغ نورهای الهی و حجاب اسرار ربوبی 


0۹4 ترجمّه مثارق اثرار الق 


و زبان ناطق خداوند در بين مردمان و کلمه‌ای هستند که از آن مشیئت ظاهر می‌شود 
و صفات ذات هستند که منزه از مکان و کیفیت است. 

هر كس بر آن‌ها صلوات بفرستد خداوند را تسبیح و تقدیس کرده است. چرا که 
ذکر كردن صفات موجب تنزیه ذات است. آن‌ها جمال صفات هستند که منزه هستند 
و جلال ذات مقدس در آن‌ها تجلی يافته است. اين سخن اشاره به آن است : ابه 
کلمه‌ای که صانع با ان برای عقل‌ها تجلی کرده است. و با آن از چشم‌ه ا محجوب 


شده است: 

سلام على جیران ليل فانها أعز على العشاق من أن تسلما 

فان ضیاء الشمس نور جبینها نعم وجهها الوضاح يضرق حیثما 
سلام بر همسایگان لیلی؛ چرا كه لیلی برای عاشقان عزير تر از آن است که به 

خود او سلام کنند. 


چرا که نور خورشید نور پیشانی اوست. بله چهره‌ی سفید او هميشه روشنائی 
دارد. ۱ 

و صحت اين دلایل در قرآن مورد تصریح است. از جمله این آیه ولو نم 
رضواً ها اتاق الله ورسُوله وقالرا حسنبتا الله سير نينا الله من فضله)۱ پروردگار قدیم 
و رحمن و رحیم و سبحان راهنمائی کرده است که هر فضیلتی به وجود و موجود 
افاضه شده است از نعمت‌های خداوند و فضیلت آل محمد است. چرا که آن‌ها 


۱. توبه؛ آیه‌ی 04 


ل وا سس تت د ا 


نياز مخلوقات به آل محمد اه 04 


سبب وجود أن و رسيدن آن هستند. پس چرا اهل اين زمان با عقل و نقل مخالفت 
می‌کنند و اسرار قرآن را كه فضائل آل محمد را بیان می‌کند انكار م ىكنند؟ و آن را 
مطابق نظر خود تأويل می‌کنند. بعد ادعا مى كنند به على لا معرفت و محبت دارند 
و تصور می‌کنند از شيعيان او هستند «كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» چون 
آن‌ها امروز در شک خود سرگردان هستند يس چگونه می‌توانند بصيرت داشته 
باشند؟!» 

کین کو یی رف از قاتا عل ركان کف یه ان انسان متا ردو گت 
فضیلتی از نظر عقل نداشته‌ی او بعید باشد و بر ذهن بیمار او مخفی باشد. پاید آن را 
به اين سخن آن‌ها ارجاع دهد که: «آمرنا صعب مستصعب ؛ امر ما سخت و دشوار 
است.» و در آن هنكام بايد اين آيه را تلاوت کند «لا يعلم تأويله الا الله» و بايد نفس 
خود را در اين آيه سلوک دهد «و الراسخون فى العلم یقولون آمنا به کل من عند 
ربنا» و نباید در زمره‌ی قومی قرار بگیرد که به ایات خداوند الحاد دارند و آن را 
انکار می‌کنند از آن منع می‌کنند و از آن رو بر می‌گردانند؛ و گمان می‌کنند که کار 
نیک می‌کنند. می‌بینی برای حق هیچ برهانی را قبول نمی‌کنند و به هیچ سخنی گوش 
نمی‌دهند (وإذا یت عَلَيْهم یات راهم اٍیمَانا6" و در آسمان تصدیق هیچ ستاره‌ای 
برای آن‌ها طلوع نکرده است و هیچ ستاره‌ای به نفع آن‌ها طلوع نکرده. هيج ماه 
کاملی تاریکی توفیق آن‌ها را روشن نکرده. هیچ ماه کاملی به نفع آن‌ها نتابیده. اين 
کتاب ما محکی برای پشک أن ها. شک آن‌ها را اظهار کرد و به همین خاطر با 


۱ الا صول الاصیله؛ ص ۱۶۹. 
۲ انفال؛ آیه‌ی . 


041 تر جمه مشارق انوار الیقیر 


حرفهاى باطل مرا تكذيب می‌کنند و به دين من در حسادت می‌پیچند. چرا كه در 


مسابقه از من عقب افتاده اند. 
فصل 

از آن جا كه اهل دنيا حالشان اين كونه است؛ كه وقتى از طرف خداوند نعمتى به 
بعضىها می‌رسد می‌بینی او را به حاكمان دولت تحويل می‌دهند. و او را مورد تير 
انتقام خود قرار می‌دهند و انتظار دارند که آقایی او را از او بگیرند و نعمتش را از 
بین ببرند و اين حال افراد حسود است و حسود هیچ وقت آقایی نخواهد داشت؛ 
همین طور هستند. اهل ادعا » كه خودشان را مؤمن نامیده‌اند در حالی كه از تذکر 
اعراض می‌کنند و از گوینده‌ی آن تذکر هم خشمگین می‌شوند و او را تکذیب 
می‌کنند. وقتی رایحه‌ی ایمان را از بنده‌ای که خداوند بر او نعمت داده است استشمام 
کنند اقدام به تکذیب و انکار و دور كردن او می‌کنند » و مردم را از اعتقاد پیدا كردن 
به او برحذر می‌دارند. و آن‌ها را از محبت كردن به او منع می‌کنند. با تير حسادت او 
را هدف قرار می‌دهند و دلیل آن. جهالت و حب ریاست است. يس بدان که اکنون با 
دلیل‌هایی كه توضیح دادیم و بینه‌هایی که شرح دادیم ثابت شد که على فلا مالک 
روز قيامت و حاکم روز قيامت و ولی روز قيامت است و اين منتی از طرف 
پروردگار جهانیان و فضیلتی از طرف پیامبر صادق امین است. پی او ولی حسنات 


است؛ به تصریح قرآن (هذا عَطَاونًا فَامْئن 7 اک بغیر ان ۷ 


2 


۱. ص؛ آیه‌ی 1 


نیاز مخلوقات به آل محمدحله 0۹۷ 
این از نظر صحت نقلء اما از نظر تصریح عقل بايد گفت: كه خداوند سبحان 


منزه از اين است که با چشم دیده شود اين اعتقاد اهل ایمان و تحقیق و تصدیق 


ایت چرا که سلطان هر جه درگاهش عزت مندتر باشد؛ حجاب‌های دور او بزرگ 
تر خواهد بود. پس چگونه جايز می‌دانی كه خداى رب الارباب را در روز حساب 
رسى ببینی كه بدون حجاب نشسته باشد و مشغول حساب رسی مخلوقات باشد؟! 
خداون از این الت ایآ ی رور دار ما این رھ فت و چا رس هر 
را واگذار به روز قيامت و نهايت تو مىكنم. به کسی واگذار می‌کنم كه خداوند او را 
ولى و حاکم و مالک قرار داده است و هر كس به غير از اين اعتقاد داشته باشد در 
مبعث خود هلاک خواهد شد. 


0۹۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
آل محمد حاكمان بر بند گان هستند 

پس مالک روز معاد و حاکم روز قيامت و صاحب ولایت امور بندگان آل 
محمد له هستند که خداوند آن‌ها را در دنيا قيم مخلوقات و خزانه دار اسرار خود 
قرار داده و در آخرت آن‌ها را ترازوی عدالت خود و صاحبان ولایت خود قرار داده 
است. به اين كحو سي سوا جك و eS‏ 
رجوع مىكند و آل محمد علا يله بركزيدكان خداوند و صفات او هستند. يس افعال با 
اسرار آن‌ها ظهور بيدا كرد 'ؤ از آن‌ها برانكيخته شد و به آن‌ها رجوع كرد «بدؤها 
منک و عودها الیک» ب پس آن‌ها منبع هستند و رجوع نیز به سوی آن‌ها است. پس 
رجوع مخلوقات به آن‌ها است و حساب رسی آن‌ها بر عهده‌ی آل‌ها اشت: 


انواع اولياء 014 


فصل 
انواع اولياء 
به این خاطر که صاحبان ولایت دو قسم هستند پیامبران و اولیاء پیامبران 
حساب رسی را انجام نمی‌دهند به تصریح قرآن. 
دلیل آن (فکیّف إِذَا جنا من کل أمّة بشهید وجنا بک علی هَوّلاء شهیدا6" يس 
ييامبران شاهدان بر امت‌ها هستند پس 5 که ولایت موقف بر عهده‌ی 


اولياء است و اين آيه اشاره به ان است یوم تدعو کل اناس بامامهم" و نامه‌های 


اعمال. همگی به نزد صاحب أن جمعیت بزرگ برد می‌شود که او دارای ولايت 
است از ابتدا تا انتهاءی او امير الممنین است به تصریح کتاب مبین يس او ولی روز 
قيامت است و حاکم روز قیامت. مالک روز قيامت است. 

او به دستور خداوند در آن روز جزا می‌دهد و روز دين روز جزا است و مقامات 
آن يرجم است. و على حامل أن يرجم است. و دیگر مقامات حوض است و على 
شقای آن است. و دیگری ترازو است که على صاحب ولایت بر آن است. و دیگری 


۱. نساء؛ ایه‌ی ۴۱. 


۲. اسراء؛ ايهدى ۰۷۱ 


1۰ دیفم مشارق اتود القن 


جهنم است که كليدهايش در دست اوست و اختيارش در دست اوست. 

بدان كه روز قيامت وابسته به آل محمد مله است. يس يرجم متعلق به آن‌ها 
است و حوض متعلق به آن‌ها است و وسيله متعلق به آن‌ها است و ترازو متعلق به 
آن‌ها است. صراط متعلق به آنها است. شفاعت متعلق به آن‌ها است. يس آنها طرد 
كننده و رهبر و سيد و صاحب ولایت و حمايت كننده و هدايت كننده و دعوت 
كننده هستند و منزلت متعلق به آن‌ها استء ولايت متعلق به آن‌ها است. اهل بهشت 
و جهنم متعلق به آن‌ها هستند. و به سوى آنها می‌آیند و رسيدكى به آنها بر 
عهده‌ی آن‌ها است. و ايستادن مخلوقات در مقام ا(وقفوهُم نهم مت ری متعلق به 
آن‌ها است و شهادت دادن پیامبران بر ات هايشان در ابلاغ رسالت متعلق به آنها 
است. و محشور شدن مخلوقات نزد انها خواهد بود و حساب‌رسی آن‌ها بر عهده‌ی 
آن‌ها خواهد بود و خطاب خداوند در روز قيامت متوجه آنان خواهد بود. درجه‌ی 
عالی متعلق به آن‌ها خواهد بود. مالک و رضوان اجرا کننده‌ی دستور آن‌ها هستند و 
موظف به اطاعت از آن‌ها هستند. چون آن‌ها حجت‌های خداوند بر اهل آسمان‌ها و 
زمين هستند و امور مخلوقات همگی بر عهده‌ی آن‌ها است. اين منتی از طرف 
پروردگار جهانیان بر آن‌ها است. وای بر انکار كنندكان! هنگامی که خوزشید شین 


۱. صافات؛ آیه‌ی ۲۴. 


معنای حسابرسی 1۰۱ 


فصل 
معنای حسابرسی 

حساب رسی روز قیامت عبارت است از نظر كردن به نامه‌های اعمال» اين آيه 
اشاره به آن است "انوا وا تُرْجَعُونَ فيه ای الله ثم نوی کل تفس ما بت" و 
اين آخرین آیه‌ای است که نازل شده است. 

نامه‌های اعمال در دنیا بر پیامبر و ولی عرضه می‌شود. در آخرت حکم دادن به 
آن اختصاصا در اختیار ولی خواهد و اين موهبتی از طرف پروردگار عالی است. پس 
هر کسس این عطا براش غیر قابل قبول است و از پذیرقن این نعمت کر میور 


حساب رسی همان مشخص شدن اهل بهشت و اهل جهنم است و این در 


صحیفه‌ی آل محمد معلوم است و آن را از زمانی که در عالم اجساد و اشباح و 


۰۱ بقره؛ ايهدى‎ .١ 


نذا ترجمه مشارق انوار اليقين 
حساب رسى به سوى آن‌ها است به تصريح قرآن (ألقیا فى جَهنْمَ کل کار عنید" با 
عبارت تثنيهامده است و اين دستور به کسی است که دارای حکم در آن روز است؛ 
خدری را قبول دارند؛ که وقتی روز قيامت باشد خداوند می‌گوید: «ای محمد! ای 
روز جزا است به دستور پروردگار جهانیان. 

3 ۲ ۲ حراء : ودک ۸ 4 الله" 5 7 5 

تاييد می‌کند اين را سخن خداوند #روذكرهم بایّام واين روز رجعت وروز 
قيامت و روز ظهور قائم است. يس روز رجعت حكومت در اختيار آن‌ها خواهد بود 
و روز قائم. حكومت در اختيار آن‌ها خواهد بود. يس اين سه روز متعلق به آل 


محمد مله است. 
ا مان اسان مو ا ا كند (الذين بومنون باتک )؛ 
ين ل ايمال به عيب است ره می ٣ین‏ يومسون با عیب و 


معنايش اين است كه روزهاى آل محمد را تصديق مى كنند. پس كسانى که به 


۱. ق؛ آیه‌ی ۲۴. 
5 بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ۷۴؛ ح۲۷. ج۴ ص ۷۳؛ ح68. 
۳ ابراهیم؛ ايهدى ۵. 


1 بقره؛ آیه‌ی‎ .٤ 


آن ایمان دارند را ستایش می‌کند. هر كس به آن ایمان آورد به خداوند ایمان آورده 


است و هر كس به أن ایمان نیاورد به خداوند ایمان ندارد. 


٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
مناقب حيدر کرار از زبان پیامبر مختار از 


توضیح وصل: على عل صرت کدی مد ا و کمک کته به اورست. 
پدرش کفیل پیامبر و تربييت کننده‌ی اوست و او حامل يرجم پیامبر در همه‌ی 
صحنه‌ها و فداکار برای اوست و جان خودش را برای او به خطر انداخت و با او هم 
دردی و فداکاری کرد. او روح پیامبر در جسد خود بود «أنت روحی التی بين جنبی؛ 
تو روح بين دو پهلوی من هستی.» و امانت دار علم پیامبر بود «ما أفرغ جبرائیل فى 
صدرى حرفا الا و قذ أمرت أن أفرغه فى صدر على؛ ؛ جبرئيل هيج حرفى را به سینه‌ی 
من منتقل نكرد مگر آن كه به من دستور داده شد آن را به سینه‌ی على منتقل كنم.» و 
این معاون به بيامبر وله کمک كرد و شمشير برنده‌ی او بود و شير پیروز او بود» 
آن مبارز حجاز را نزد من فرابخوانید. «أين الكاشف عن وجهى الكربات؛ كجاست 
آنکه مشكلات را از دوش من بر مىدارد.»' 


اگر شک داری؛ بايد بدانی او برادر و همتای پیامبر است. «أنت منی بمنزلة هارون 


۱. بحار الانوار؛ ج ۲۵ ص ۳۹؛ ۳۸2 در ضمن یک حد یث طولانی. 


مناقب حيدر كرار از زبان پیامبر مختار تا 10 


من موسى؛ تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی.» و او صاحب 
رات يبافيل ی تست اوسنت «أنت آنا و آنا أنت؛ تو من هستی و من تو هستم.»" و او 
همتای جان او و همراه دعوت اوست: «أنت منى و أنا منک لحمک لحکمی و دمک 
دمی و مقامک مقامی» «أنت الخليفة بعدی و إمام أمّتى من والاک فقد والانی, و من 
عاداک فقد عادانی». [أنت] کذلک منی فى کل مقام الا النبوة و إنى لا أستغنى عنک 
فى الدنیا و لا فى الاخرة, و نک فى یوم القيامة تحیی |ذا حییت. و تکسی |ذا کسیت. 
و ترضی إذا رضیت. و إن حساب الخلق علیک وعودهم الیک. و لک الکوثر 
والسلسييل غداً و أنت الصراط السوى لمن اهتدى. و لك الشفاعة والشهادةة ولك 
الأعراف و أنت المعرف. و لک الجواز على الصراط و دخول الجنة و نزول المساكن 
والقصور. و أنت تدخل أهل الجنة إليها و أنت تجيز أهل النار إليها و أنت تلقى حطبها 
عليها و لواء الحمد فى یدیک. و هو سبعون شقة كل شقة وسع ما بين الشمس إلى 
القمر. و آدم و من دونه تحت لوائك والأنبياء من شيغتك يوم القيامة. و لا يدخل الجنة 
إلا من عرفته و عرفک. و لا يدخل النار الا من أنكرته و آنکرک؛ تو از من هستى و 
من از تو هستم گوشت همان گوشت من است و خون تو همان خون من است و 
مقام تو همان مقام من است ؟؛ «تو جانشین بعد از من هستی, و امام امت من هسستی؛ 
هر كس از ولایت تو حمایت کند از ولایت من حمایت کرده است. هر كس باتو 


۱. مسند احمد؛ ج۱. ص ۱۷۰؛ جاب مصر؛ ص ۲۷۷؛ ‏ ۱۴۶۶؛ جاب بیروت الطرائف؛ ج۱. ص ۷۰؛ 
۲ مزار شهید الاول؛ ص ۲۳۶ . 


۳. بحار الانوار؛ ج۳۸ ص۲۴۸؛ ح ۴۲ در ضمن یک حدیث طولانی. 


ا ترجمه مشارق انوار اليقين 
دشمنی كند با من دشمنى كرده است.»" «تو هم چنان در هر مقامی از من هستی غير 
از نیوت» من در دنیا و آخرت از وجود تو بی نیاز نیستم و تو در روز قيامت زنده 
می‌شوی وقتی که من زنده شوم لباس پوشانده می‌شوی وقتی كه من لباس پوشانده 
شوم راضی می‌شوی وقتی که من راضی شوم. حساب رسی مخلوقات بر عهده‌ی 
توست و بازگشت آن‌ها به سوی توست. فردا کوثر و سلسبیل متعلق به توست. 
صراط صحیح تو هستی برای کسانی كه هدایت شوند. شفاعت و شهادت دادن در 
اختیار توست. اعراف متعلق به توست و تو معرفی کننده هستی. و جواز عبور از 
صراط و وارد شدن به بهشت و ساکن شدن در خانه‌ها و قصرهای أن در اختیار 
توست. و تو هستی که اهل بهشت را به آن وارد می‌کنی و تو هستی که اهل جهنم را 
به آن عبور می‌دهی. تو هستی که هیزم در جهنم می‌ریزی» يرجم حمد در دستان 
توست. اين يرجم هفتاد قسمت دارد که هر قسمت آن به وسعت فاصله‌ی بين 
خورشید و ماه است. آدم و همه‌ی زیر مجموعه‌ی او و پیامبرانی که شیعه‌ی تو بودند 
در روز قيامت زیر يرجم تو قرار دارند. کسی وارد بهشت نمی‌وشد مگر کسی که تو 
او را بشناسی و او نیز تو را بشناسد. کسی وارد جهنم نمی‌شود؛ مگر کسی که تو را 
انکار کنی و او نیز تو را انکار کند.»" 


۲. بحار الانوار؛ ج۳۸. ص ۱۳۹: ۰۱۰۱ ج۳۹ ص ۲۱۴: ح۵ در ضمن یک حدیث طولانی. 


هر کس خودش را بشناسد پروردگارش را شناخته است ۷ 


كليدهاى بهشت در دست على اقلا است 
وقتى اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم مستقر شدند به تو گفته 
می‌شود: «اى على! درب‌های بهشت را قفل كن و بين بهشت و جهنم صدا بزن: «اى 


اهل بهشت! ابديت ابديت. اى اهل جهنم! ابديت ابديت. يس واى بر تكذيب 
كنند كان به فضيلت تو و انكار كنندكان ولايت تو.» 


فصل 
هر کس خودش را بشناسد يروردكارش را شناخته است 
پروردگار جلیل در انجیل می‌گوید: «اعرف نفسک أيّها الانسان تعرف ربک 
ظاهرک للفناء و پاطنک آنا؛ خودت را بشناس ای انسان! تا پروردگارت را بشناسی. 
ظاهر تو فنا می‌شود؛ اما باطن تو من هستم.» 
صاحب شریعت می‌فرماید: «آعرفکم بره أعرفكم بنفسه؛ کسی که از شما به 
پروردگارش معرفت بیشتری دارد؛ که خودش را بیشتر از همه بشناسد.»" 


امام هدایت می‌فرماید: «مّن عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ هر كس خودش را 


5 روضة الواعظین؛ ص ۰ ۰.۲ 


1۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
بشناسد؛ پروردگارش را شناخته است.»۱ 
فصل 

معرفت نفس, اين است که انسان مبدأ و انتهای خود را بشناسد. از کجا آمده 
است و به کجا می‌رود. اين منوط به معرفت حقيقت وجود مقيد است. یعنی معرفت 
فيض اول که از حضرت ذی الجلال افاضه شد بعد وجود و موجود به دستور 
واجب الوجود و افاضه دهنده‌ی سخاوت و سخاوتمند فیاض از او افاضه شد آن 
نقطه‌ی واحدی است؛ که مدا موجودات و انتهای موجودات. روح ارواح و نور 


اشباح است. و مصداق اين سخن است: 


قد طاشت النقطة فى الدائرة فلم تزل فى ذاتهاحائرة 
محجوبة الادراک عنهابها منهالهاجارحة ناظرة 


نقطه در دايره سرگردان شد و هم چنان در ذات آن متحير بود. 

دایره با ابن نقطه و از اين نقطه و در کنار این نقطه از ادراک سرت ات 
اين داثره عضوی دارد که نظاره گر است. 

اور ایام بر ات و او ارهن ار 

اين نقطه. اولین عدد است و احد. راز واحد است. به اين خاطر که ذات خداوند 
برای بشر معلوم نیست. پس معرفت او به وسیله‌ی صفات او است و نقطه‌ی واحد 
همان صفت خداوند است و صفت دلالت بر موصوف دارد. چرا که با ظهور آن 
خداوند شناخته شد. آن نقطه تلألؤ نوری است که از جلال احدیت در آسمان 


.۲۲۴ بحار الانوار؛ ج ۰ ص‎ .١ 


هر کس خودش را بشناسد پروردگارش را شناخته است ۰۹ 
تسس 
حضرت محمدی تابید و اين سخن اشاره به آن است «یعرفک بها من عرفک؛ کسی 


كه تو را شناخت به وسیله‌ی آن شناخت.»" تأييد می‌کند اين سخن را «لولانا ما عرف 
الله و لولا الله ما عرفنا؛ اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمی‌شد و اگر خداوند نبود ما 
شناخته نمی‌شدیم.» 

آن‌ها نوری هستند که نورها از آن‌ها روشنایی گرفته‌اند و واحدی هستند که 
جسم‌ها از آن‌ها ظهور بيدا کرده است و رازی هستند كه اسرار از آن‌ها نشأت گرفته 
است و عقلی هستند که عقل‌ها از آن قوام گرفتند و نفسی هستند که نفوس از آن 
صادر شده است و لوحی هستند كه حاوی اسرار غيب است و کرسی هستند که 
همه‌ی آسمان‌ها و زمين را در خود جای داده است و عرش عظیم هستند که به 
همه‌ی اشیاء احاطه دارند در عظمت و در علم و شخصیتی هستند كه همه‌ی 
شخصیت‌ها از آن ظهور یافته است و حقیقتی هستند که همه‌ی موجودات به ابتدا 
بودن آن‌ها شهادت می‌دهند همان طور که اين حقیقت به احدیت واجب الوجود 
شهادت می‌دهد. 

پس كمال عرفان عارفین» رسیدن به معرفت حقیقی محمد له و على عا 


رسیدن به معرفت حقیقت آن‌ها است. اما اين باب با حجاب رما آوتیتم ‏ من العلم 


ال قلي" مستور است. و اين سخن آن‌ها اشاره به اين است «آن مقدار معرفتی که 


.۲ ۱۳ بحار الانوار؛ ج ۹۵ ص‎ .١ 


۲. نور البراهین جزائرى؛ ج ۲ ص۱۲۱ . 
۳ اسراء؛ ايهدى ۸۵ 


0 ترجمه مشارق انوار اليقین 


مرسل و لا ملک مقرب؛ امر ما سخت و دشوار است و کسی جز پیامبر مرسل ويا 
فرشته‌ی مقرب نمی‌تواند آن را تحمل كند.» يس هر كس به شعاع نور آن‌ها متصل 
شود در واقع خودش را شناخته است جرا كه وقتى عين وجود و حقيقت موجود را 
شناخت و فرد بودن يروردكار معبود را شناخت. در اين صورت معرفت نفس همان 
معرفت حقيقت وجود مقيد خواهد بود. و آن نقطه‌ی واحدى است که ظاهر و باطن 
آن نبوت و ولايت است. يس هر كس نبوت و ولايت را با معرفت حقيقى بشناسد. 
در واقع پروردگارش را شناخته است. پس هر کس محمد له و على يِل را 
بشناسد پروردگارش را شناخته است. هر چند ضمير در اين جمله: عرف نفسه. به 
خود عارف بر می‌گردد. چرا که او وقتی نفس کل و روحی که از آن در آدم دمیده 
شد را بشناسد. در واقع خودش را و نفس کل را و حقيقت وجود آن‌ها را شناخته 


است. 


فصل 

اگر ضمير در کلمه‌ی (نفسه) به خداوند بركردد در اين جمله «و يحذركم الله 
نفسه» در اين قورت آن‌ها روح خداوند و کلمه‌ی او و نفس وجود و حقيقت او 
هستند و در هر دو صورت هر كس آن‌ها را بشناسد در واقع پروردگارش را شناخته 
است. همین طور هنكام مرگ وقتی عین يقين را ببیند کسی جز محم دنله و 
علی ما را نمی‌بیند چرا که اله سی منزه از آن است که با چشم دیده شود و میت 
هنكام مرگ. حقيقت حال و مقام را مشاهده می‌کند. پس در هنكام مرگ کسی جز 
آن‌ها را نمی‌بیند. چرا که با دیدن انها عين يقين را می‌بیند و امير المؤمنين ت 


فرمود: «أنا عين اليقين أنا الموت الممیت؛ من عين يقين هستم من مرگ هستم که 


هر كس خودش را بشناسد يروردكارش را شناخته است 11١‏ 


میراننده است.» 

دلیل آن در کتاب بصائر الدرجات از امام صادق ی اين گونه است: «ما من 
میّت يموت فى شرق الأرض و غربها محب لنا أو مبغض انا و يحضره امير المؤمنين 
ما و رسول الله تک فیبشره أو یلعنه؛ هیچ میتی در شرق و غرب زمين از دنيا 
نمىرود كه دوست دار ما يا دشمن ما باشد. مگر آن كه در آن هنكام امير المژمنین 
ادو واس ر كيان ا ار هی وه راو ارت مو وا ت 
می كددلب' 

همين طور وقتى در صور دميده شود و مردكان قبرها زنده شوند و نفسها به 
جسم‌ها ی محشور شده بازگردند. در آن صورت کسی جز محمد له و على علا 
را نمىبيند چرا كه خداى زنده‌ی قيوم با چشم قابل رؤيت نیست. اما با جشم 
بصيرت ديده مىشود. اين سخن اشاره به آن است «لا تراه العيون بمشاهدة العيان و 
لکن تراه العقول بحقائق الایمان؛ چشم‌ها نمی‌توانند آو را ببینند. اما عقل‌ها می‌توانند 
با ایمان حقیقی او را ببینند.»" و معنايش اين است که وجود او را مشاهده می کند؛ 


جرا که او ظاهری است که رویت تم شود و باطنی است که مخفی نیست. 


.۵۶ کافی؛ ج ۳, ص ۱۲۸؛ ح۱ تا ۱۳. بحار؛ ج۶ ص ۱۷۳؛ ح۱تا‎ .١ 
بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ۰۶ ۲؛ ح۶‎ . 


۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
معنای پروردگار در فرآن 
توضیح اين ادعا شهادتی است كه قرآن می‌دهد وجوه ومذ ناضرة إلى رها 
تاطر:" می‌گوید: «به پرورد گارش نگاه می‌کند.» نمی‌گوید: «به اله خود نگاه می‌کند.» 
به اين خاطر که الوهیت مقام خاص است و در آن شراکت وجود ندارده ربوبيت 
مقام عام است و به خاطر عام بودن در آن شراکت واقع می‌شود و بعد می‌گوید: 
(وجاء ریک" و نمی گوید: له تو آمد.» بعد می‌گوید: الین تقون آم ملاو 
رییم)" بعد می‌گوید: (ارجعی إلى رَبّى)' يس نظر و ریت وتجلی و ملاقات را 


مخصوص به رب قرار داد و نه اله چرا كه ریت و تجلی فقط برای افراد دارای 


لغوی است و معنايش مالک و سيد و مولی است و محمد و على سيد بندگان و 


۱. قیامت؛ آیه‌ی ۲۲- ۲۳. 


معنای پروردگار در قرآن ۳ 


مولای آن‌ها و مالک دنیا و آخرت و آن جه در آن است و کسانی که در آن است 
هستند و خداوند رب آن‌ها است به معنای معبود آن‌ها و این خاص است و او رب 
آسمان‌ها و زمین و آن جه در آن‌ها است و کسانی که در آن‌ها هستند است و رب 
محمد تكله و على ِا و مولای آن‌ها است که آن‌ها را آفریده و بركزيده و انتخاب 
کرده و ولایت عطا کرده است. يس او رب و مولا و اله و سید و معبود و حمید و 
محمود است و آن‌ها مولا و سيد و عابد هستند و نه معبود. اما خداوند سبحان اهل 
آسمان‌ها و زمين را به عبودیت آن‌ها در آورده است» هر كس از آن‌ها اطاعت کند 
بنده‌ای است که آزاد است و دو مرتبه عتق شده است و هر كس از آنها سرپیچی 
کند فراری است - و فرزند زنا است و دو مرتبه فرار کرده است - و شاهد این 
سخن حق سخن حق خداوند است «انهم ملاقو ربهم» تصریح است در ملاقات آل 
محمد در فردا و رجوع به آن ها: 
فصل 

قرآن مولا را رب نامیده است در نقل قول از یوسف 2 (َإِنَّهُ ری خسن 
مَنوای)' و اين آيه (اذکرنی عند ربک) و اين آیه (ارجعی إلى رک" يس اگر اين 
سخن جايز نبود ذكر آن برای معصوم ممنوع بود و همه‌ی اينها مقام لغوى است. 
يس سيد و مالک روز قيامت محمد و على هستند و اين منتى از طرف رب معبود و 
خالق و اعطاى ولايت از طرف او و رفعت و كرامت است جرا که خداوند سبحان 


آن‌ها را برگزیده است و ولايت عطا كرده است» پس آن‌ها مولاى اهل دنيا و آخرت 


۱. یوسف؛ آیه‌ی ود 


۲. یوسف؛ آیه‌ی ۰ 
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هستند و اين فضیلتی از طرف خداوند است و اين آيه اشاره به آن است «و آن الی 
ربک المنتهی» و منظور از رب در اين جا ولی است و مولا آن‌ها یند. يس آن‌ها مبداً 
هستند و انتها نيز به آن‌ها است. 

اگر منظور در اين جا حذف مضاف باشد. معنایش اين می‌شود. انتها به عدالیت 
پروردگار تو خواهد» و به حکم پروردگار تو و به عفو پروردگار تو و به رحمت 
پروردگار تو خواهد بود. يس آن‌ها عدل خداوند و رحمت او هستند و لطف او و 


امر او و حکم او هستند. پس رجوع به آن‌ها و حساب رسی بر عهده‌ی آن‌ها خواهد 


بود. 


فصل 
مناقب آل محمد له 


محمد له و علی کا نسبت به حخضرت مخلوقات مولا و مالک هستند و 
نسبت به حضرت حق. بندگان برگزیده و حجت‌های مقرب هستند. و اين آيه اشاره 
آل است (إن کل من فى السمّاوات والأراض إل ان الك عَبْدَا)' يس مخلوقات 
وقتى در محشر حاضر شوند و در مقام عبوديت قرار بگیرند در آن جا محمد و آل 
محمد را خواهند دید و به چیزی نظر می‌کنند که خداوند بر آن‌ها منت گذاشته است 
از رفعت و کرامت و ولایت عام و مخلوقات له رفعت آن‌ها و قرب منزلت آن‌ها و 
کرامت عظیم آن‌ها نگاه می‌کنند » در شفاعت بر آن‌ها تکیه می‌کنند و در وزن اعمال 
يه انا باه نی این ای اقتاره نه أن نابت و برد اض الى ا 
ارت ۱ 

نظر كردن در آن هنكام يا با صراحت به خود رب است و یابه رحمت او و 


نعمت او و لطف او و فضل او است. که یعنی مضاف. حذف شده است. يس اگر 


.١‏ مريم؛ ايهدى و 
۲ قيامت؛ ایه‌ی ۲۲- ۲۳. 
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نظر به رب باشد» در اين صورت در آن جا چهره‌هایی به عظمت پیامبر خود و ولی 
خود که مولای آن‌ها در دنیا و آخرت است نگاه م ىكنند و در انتظار شفاعت از 
دانير واه افو ان ف کی ا فل دای عالی هیا اکر سا ان اف 
كه چهره‌هایی به رحمت پروردگار خود و فضل پروردگار خود نظر می‌کنند. در اين 


صورت نعمت و رحمت و فضل نیز محمد و علی هستند و این آیه اشاره به إن 


است ا(وأمنبغ علیکم نمه ظاهرة تاطنة)۱ و نعمت ظاهری در آن هنكام محمد م 
است چرا که او زيتت قيامت و صاحب وسیله و صاحب کرامت است پس در أن 
هنكام چهره‌هایی به جمال او و كمال او و عالی بودن مقام او نگاه م ىكنند. نعمت 
باطنی على است. در آن هنكام چهره‌هایی به حقيقت معنای او نگاه می‌کنند و 
حکومت نافذ او در بين بندگان را می‌بینند که به دستور ملکی است که از بين 
بندگانش هر که را بخواهد برگزیده می‌کند. جه تو بخواهی يا نخواهی. 

تأييد می‌کند اين را روایت سلیم بن قيس جواد است: «که فلانی روزی گفت: 
«منال محمد طبه دز اهل بیتش» مانند درخت خرمایی است که در یک کنیسه 
روئیده باشد.» خبر این سخن به با رسید و حضرت غضب کرد و از خانه 
بیرون آمد و بر بالای منبر قرار گرفت و انصار با سلاح آمدند وحضرت فرمود: 

«ما بال قوم یعیروننی بأهل بیتی و قرابتی إذا قلت فیهم ما جمع الله فیهم من الفضل 
ألا و إن علياً منی بمنزلة هارون من موسی ألا و إن الله خلق خلقه و فرقهم فرقتین. و 
جعلنی فى خیرها فرقة. ثم جعلها شعوباً و قبایل فجعلنی فى خیرها شعباً و قبيلة, ثم 


ع 


جعلهم بیوتاً فجعلنى فى خيرها بيت أنا و أخى على بن أبى طالب. نا و إن الله نظر إلى 
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الارض نظرة و اختارنی منهاء ثم نظر إليها نظرة أخرى فاختار أخى علياً و جعله وزیری 
و خلیفتی و آمینی. و ولی كل مؤمن و مؤمنة بعدى» من والاه فقد والانی. و من عاداه 
فقد عادانی, لا يحبّه لا مؤمن و لا يبغضه الا كافر» و لا یرتاب فيه الا مشرك. و هو 
رب" الأرض و سکنهاء و كلمة التقوی, فما بال قوم یریدون أن یطفئوا نور أخى والله متم 
نوره؟ 

ألَا و إن الله اختار لى أخاً و أحد عشر سبطاً من أهل بیتی هم خیار أمّتی. مثلهم مشل 
النجوم فى السماء. كلّما غرب نجم طلع نجم. هم قوام الله على عباده. و حجّته فى أرضه 
و بلاده, و شهوده على خلقه. هم مع القرآن والقرآن معهم. لا یفارقونه حتی يردا على 
الحوض. أبوهم على و أمَهم فاطمة, ثم الحسن والحسین و تسعة من ولد الحسین, جذهم 
خير النبيين و آبوهم خير الوصيّين و هم خير أسباط المرسلین و بيتهم خير بيوت 
الطاهرين, ما لقى الله عبداً محبّاً لهم موحّداً لربّه لا يشرك به شيا الا دخل الجنة. و لو 
كان عليه من الذنوب عدد الحصى والرمل و زبد البحر. أيها الناس عظموا أهل بیتی و 
حبّوهم. والتزموا بهم بعدى فهم الصراط المستقيم؛ 

جرا وقتى فضيلتهايى را كه خداوند در اهل بيت من و خويشان نزديك من 
جمع كرده است. بیان مىكنم عدهاى مرا سرزنش مىكنند. بدانيد كه على نسبت به 
من مانند هارون نسبت به موسی است بدانید که خداوند مخلوقاتش را آفرید و آن‌ها 
را به دو قسمت تقسیم کرد مرا در قسمتی که برتر بود قرار داد و بعد آن‌ها را در 
ملت‌ها و قبیله‌های مختلف قرار داد » مرا در ملت و قبیله‌ی برتر قرار داد. بعد آن‌ها 
را در خانواده‌های مختلف قرار داد و مرا در برترین خانواده قرار داد مرا و برادرم 
على بن ابی طالب رل بدانید که خداوند نگاهی به ومين انداخت و و مرا از آن 
انتخاب کرد و بعد نكاهى دیگر انداخت وبرادرم على را انتخاب كرد و او را مشاور 


من و خلیفه‌ی من و امانتدان ولى هر مرد و زن مؤمنى برای بعد از من قرار داد. هر 
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كس از ولایت او حمایت کند از ولایت من حمایت کرده است» هر كس بااو 
دشمنی کند با من دشمنی کرده است. کسی جز مومن او را دوست نمی‌دارد. کسی 
جز کافر از او خشمگین نیست» کسی جز مشرک در او شک نمی‌کند. او پروردگار 
زمين و ساکنان آن است. او کلمه‌ی تقوا است» پس چرا عده‌ای می‌خواهند نور 
برادرم را خاموش کنند و خداوند نور خود را کامل می‌کند؟ 


بدانید كه خداوند برای من یک برادر و یازده سبط برگزید که آن‌ها اهل بيت من 


هستند و آن‌ها برترین امت من هستند. مثال آن‌ها مانند ستارگان در آسمان است» هر 
كاه ستاره‌ای غروب کند ستاره‌ای دیگر طلوع می‌کند. آن‌ها قیم خداوند بر بندگانش 
هستند. حجت او در زمین و سرزمین او هستند. شاهدان او بر مخلوقاتش هستند. 
آن‌ها در كنار قرآن هستند و قرآن در كنار آن‌ها است و از آن جدا نمی‌شوند تااين 
که در حوض بر من وارد شوند. پدر آن‌ها علی و مادرشان فاطمه است. و بعد حسن 
و حسين و نه فرزند حسین بل جد آن‌ها برترین پیامبران و پدر آن‌ها برترين 
وصيين و مادر آن‌هابرترین فرزند پیامبران مرسل است. و خانواده‌ی آن‌ها برترین 
انراد اک انبتكم داید تعر دای را یت که انسار ا دوست می دارو و برای 
پروردگارش موحد باشد و به او شرق نورزد او را وارد بهشت خواهد کرد هر چا 
که گناهان او به تعداد سنگ ریزه‌ها و شنزارها و کف دریا باشد. ای مردم! اهل بیت 
مرا بزرگ بشمارید و آن‌ها را دوست بدارید. و بعد از من به آن‌ها پایبند باشید. چرا 


که آن‌ها صراط مستقيم هستند.)۱ 


۱. بحار الانوار؛ ج۳۶ ص ۲۹۴؛ ح ۱۲۴ و این حدیث طولانی است و مؤلف أن را خلاصه کرده است. 
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به بحث اول برمی گردیم. و اما اين آيه فا تَجَلّى ربّهُ للْجَبَل جَعَلَهُ دكا)' و 
پس منظور تجلی نور پروردگار است و نور اول نور محمد و علی است که از همه 


نور صفات خود در اشیاء تجلی بيدا کرد و با جلال ذات خود در جهت‌ها تجلی بيدا 


کرد و این سخن اشاره به آن است : «أنا مکلم موسی من الشجرة أن يا موسی آنا 
ذلك النور؛ من بودم که از درون درخت با موسی صحبت کردم و گفتم: ای موسی! 


من آن دور هستم.) 


۱. اعراف؛ آیه‌ی ۱۴۳. 


1۳۰ ترجمه مشارق انوار اليقير: 


فصل 
معنای حرکت و سکون برای خداوند متعال 
اما اين آيه «و جاء ربک» يس آمدن و حرکت و سکون فقط برای اجسام به کار 
می‌رود. خالق اجسام جسم نیست. چگونه بر او چیزی جاری می‌شود که او خودش 
آن را بر دیگران جاری کرده است؟! خدایی جز او وجود ندارد. منظور اين است که 
امر پروردگار تو آمد و آمر در آن هنكام محمدلله و على لا است. پس آن‌ها امر 
هستند و امر به سوی آن‌ها بر می‌گردد و سيد و مولا در لغت به يك معنا است. و 
طا بارها آن راافر دعا به كار من یرید ولن وه تسه و هی کو ای سيك من 
و مولای و ی ام وت ی 
من از امام حسن عسگری ع یا در عهد و دعایی که از او وارد شده است 
می‌فرماید: «يا من أتحفنى بالاقرار بالوحدانية و حبانی بمعرفة الربوبیه. و خلصنی من 
الشک و العمی. جئت الیک؛ ای کسی که اعتراف به وحدانیت را به من هدیه دادی و 
معرفت به ربوبیت را به من تقدیم نمودی» و مرا از شک و کوری نجات دادی! من 
به سوی تو آمده‌ام.» 
اخ قاب هارن "اسيك ورور کار فا ار ت اع رای 
است که محدود نیست و قابل شمارش نیست. يس هر كس اين مقدار حکمت را 


تشاد ميدأ و فعا خود را فتاه ات شرا کته مدا طهیوو از ق نها سروف 
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مخلوقات است. و معاد بازكشت مخلوقات به حق است. و هر كس مبدأ و معاد و 
حقیقت وعده و وعید را بشناسد. به نجات حتمی رسیده است و عین زندگی را 
شناخته است و از مرگ در امان است» چرا که مومن در دو دنیا زنده است. 

كعد ای انس ان انق اه اس روا كان يقر أن یکلمه الله ا ا ان مورا 


حجاب أو يُرسل رسُولا» وحی و رسول در روز قيامت وجود ندارد پس فقط باقی 


می‌ماند تكلم از يشت پرده. نزدیک ترين كس از مردم در مقام خود به حضرت 
ربوبیت دو اسم عالی هستند یکی حبیب و دیگری ولی است و کلمه‌ی علیایی است 
كه خداوند در ازل به آن تكلم کرد و تبدیل به نور شد کلمه‌ی کبرایی است که 
خداوند به آن تكلم کرد و تبدیل به روح شدء و آن روح را در آن نور که نور محمد 
و على است قرار داد. يس أن دو نفر حجاب رب الارباب هستند. يس بنابراین اذن و 
حکم متعلق به آن‌ها است. و امر به آن‌ها تعلق می‌گیرد. و اين آيه اشاره به آن است 
رالا تمد لله 6" بعتن ترا ون الله ات جرا که این دور تقوب اغسال عدكان 
ال هت دون IT‏ سا قاض نابات زارد 
مگر آن هاء اما مردم در اينها هستند. همانطور که خداوند سبحان فرمود: (وّمن 
الناس من د الله على خرف" یعنی ایمان او در قلب مستقر ندارد چرا که حرف 
هيدان اه اس اتن قرد ان انآ او شتا ار 


چیزی بشنود که مطابق عقل ضعیف او باشد به أن ایمان می‌آورد و گرایش بيدا 


۷ ۵۳ شوری؛ آیه‌ی‎ .١ 


. انفطار؛ آیه‌ی 1۹ 


۴۳ حج؛ ايدى 1١‏ 
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می‌کند. و اگر فتنه‌ای به او برسد - یعنی چیزی را بشنود که خبری از آن نداشته 
است - در اين جا هیچ عذری برای تو قائل نمی‌شود و بلکه حرامی را برای تو مباح 
می‌داند و تو را متهم به کفر می‌کند» و اين سخن اشاره به آن است «لو علم آبوذر ما 
فى قلب سلمان لقتله و قیل لکفره ؛ اگر ابوذر می‌دانست جه چیزی در قلب سلمان 
می گذرد» حتما او را به قتل می‌رساند » و گفته شده: «حتما او را کافر می‌دانست.» 
چرا که سینه‌ی ابوذر ظرف پذیرای آنچه که در سینه‌ی سلمان وجود دارد از اسرار 
ایمان و حقائق ولی رحمن نیست. و به همین خاطر پیامبر یه فرمود: «أعرفكم بالله 
سلمان؛ کسی كه از بين شما از همه بیشتر به خداوند معرفت دارد سلمان است.» 

به خاطر این که مراتب ایمان ده تا است. 

يس صاحب ایمان از مرتبه‌ی دوم خبر ندارد و همین طور هر مقام دیگر از أن که 
نمی‌تواند مافوق خود را درک کند و افراد پائین تر از خود را نیز تحقیر نمی کند. چرا 
که افرادی كه در مرتبه‌ی بالاتری از او هستند فوق او محسوب می‌شوند. كمال 
نهایت آن معرفت پیدا كردن به همه‌ی آن است. و از این جهعت گفت: «لقتله» که 
ابوذر روایت کننده‌ی آثار ظاهری است » سلمان عارف به باطن است. ظرف ظاهر 


الفوائد؛ ص ۱٩‏ ۴. 
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معنای رب در قر آن 
گاهی به معنای معبود می‌آید که در آن اشتراک لفظی وجود ندارد. مانند اين سخن 
خدای سبحان من رب السّمَاوَات6' و (رب انارزض؟" ( رب الْعالمین6 يس او 
پروردگار آن‌ها و خالق و مالک و مولای آن‌ها است. اما اسم اله اگر به اين شکل 
استفاده شود فقظ به معنای خذف مضاف است و نه ج دكن مانند این آیه قل 
ينظرون إلا أن يََتَيَهُمُ الله“ و معنایش آمدن امر الله است ‏ و اين آيه لفََتَاهُمْ الله من 


0 
° 


حَيْت لم یَحْتسبُوا6" معنايش اين است كه امر امد از جایی که گمان نمی کردند. 


۱. مریم؛ آیه‌ی ۶۵. 
۲ خانيده ایه‌ی ۲۶ 
ائه انه‌ی عم 
.٤‏ بقره؛ ايدى ۱۹ 


۵. حشر؛ آیه‌ی ۲ 


1۲٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقین 


راز نجات يافتن در ايمان است و ايمان بدون برهان حاصل نمىشود. اين آيه 


اشاره به آن است (هاتوأ برھاتکہ)' و صاحب برهان داراى بينه ازطرف يروردكارش 
است. بعد از حق اليقين شک وجود نخواهد داشت و غیر از هدایت چیزی جز 
گمراهی وجود ندارد. يس مؤمنى که يقين دارد مانند کسی است که تریاک می‌حورد 
و سم آن هیچ ضرری به بدنش نمی‌رساند و کسی که تقلید می‌کند ایمانش لقلقه‌ی 
زبان است و حق را نمی‌شناسد تا از آن پیروی کند. نمی‌تواند باطل را بشناسد تا از 
أن پرهیز کند» پس او مانند نيزه خورده‌ای است که هر جه بیشتر درمان کند بیماری 
اشن بيشتر ھی شود و با اند کی ایب که از اب ذریا می تو شد هر چه بیشتر بنوشد 
عطشش بیشتر می‌شود و همین طور فرد دارای شک. در فضیلت على است. که در 
برابر آن جه از فضائل او برایش تجلی می‌کند كرايش بيدا نمی‌کند و با شنیدن 
گوهرهای او خوش حال نمی‌شود. يس هر چه که آیات او برایش تلاوت شود روی 
خود را برمی گرداند و با تکبر از آن جلوگیری می‌کند. چرا که از ازل به آن ایمان 
نداشته است و نخواهد داشت. به همین خاطر امروز به آن ایمان ندارد. به همراه بقیه 
حاضر به تسلیم نمی‌شود. يس چگونه آن را در عالم اجسام و اشباح خواهد شناخت 
در حالی که در عالم ارواح أن را انکار کرده است؟!! يس او در عالم اجساد مسخ 
شده است و از عالم ارواح بیرون رانده شده و در سجین جهنم رسوخ بيدا کرده 


و هه 


۱. بقره؛ آیه‌ی ۱۱۱ 


معنای رب در قرآن 110 
سس 


و 
ه | عور 


وَأَبْصَارَهُم کما لم يُؤمنوأ به أل مّرَّة6' چرا كه ايمان از آن روز وجود دارد. 

دلیل آن اين آیه است (الّذين يُوقُونَ هد ال" عهد خداوند درباره‌ی ولايت 
على که آن عهد را در ازل گرفته استه و این آنه والذین تصلرن ها آم آل به أن 
يُوصّل)" یعنی محبت خداوند را به محبت محم ده وصل می‌کنند و محبت 
محمد لا را به محبت على لله وتا سين کت و کے :فلي :زا نها ت 
فاطمه للك وصل می‌کنند. و محبت فاطمه توا را به محبت عترت او وصل می‌کنند. 

او یخشون ربهم» از ترف ولافت یت دارئك: «و یخافون سوء الحساب» برای 
کسانی که به آل محمد ایمان نباوردند, 

دلیل آن این است که مردی به امير المومنین تا گفت: «من تو را دوست دارم.» 

حضرت فرمود: «کذبت ان الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفی عام ثم عرض على 
المطيع منها و العصاة فما رأيتك يوم العرض فى المجبين فأين كنت؟؛ دروغ مى كويى 
خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد آفریده است و بعد افراد اهل اطاعت و 
اهل عصيان از آنها را بر من عرضه كرد و من در آن روز كه افراد بر من عرضه 


شدند تو را جزو دوستدارانم ندیدم. پس تو كجا بودی؟»" 


۱. انعام؛ ادف ۱۱۱۶ 
۲. رعد؛ آی‌ی ۰ 
۳ رعد؛ ايدى .١‏ 


4 نهج السعادة؛ ج5١‏ ؟, ص ۷. مناقب آل ابی طالب؛ ج ۲. ص ۹۶. با مقدارى تفاوت. 


1۳۹ ترجه تارق اواز القن 


امام صادق ع فرمود: «أعداءنا مسوخ هذه الامة ؛ دشمنان ما مسخ شدکان اين 
امت هستند.» 
روزه بگیرد و نماز بخواند. چرا كه عبادت ابلیس را بیشتر و بزرگ تر به جای آورده 
است و آن عبادت‌ها با عصیان و تخلف او از بين می‌رود و فرقی بين عصیان از 


پروردگار و عصیان از امام وجود ندارد. 


.١‏ حدیث آن گذشت: 


آثار انکار فضیلت آل محمد تاه ۳۷ 


فصل 
آثار انکار فضیلت آل محمد ره 

هر امتی از امت‌های گذشته فضیلت آل محمد تا را انکار کردند مسخ شدند. ' 
و کسی جز افرادی که اصالت آن‌ها خبیث و آلوده باشد فضیلت آن‌ها را رد نمی‌کند. 
پس هر كس خداوند با محبت على و اعتراف به فضیلت او بر او نعمت بخشید و 
روح على را بين دو پهلوی خود احساس کرد و سینه‌ی خود را در هنكام دريافت 
اسرار آن‌ها وسیع یافت و احساس کرد که دچار شک نیست و حالتی از انکار در او 
وجود ندارد بايد بداند که تولدش و عنصرش پاکیزه بوده است. و اصل و ماهیتش 
پیراسته است. و این سخن امام صادق عق اشاره به آن است: «لا تدعوا الناس الى ما 
آنتم علیه. فو الله لو کتب عذا الأمر على رجل لرأيته أسرع اليه من الطير الى و کره و 


0 ا ۰ 3 ۰ 1 ۰ 
.١‏ مسخ شدن در روایت امام صادق 1 اعم از مسخ شدن ذر نيا و آخرت است و منظور از مسخ 
شدن در آخرت تجسم پیدا كردن اعمال است که برخی از مردم يه شکل حیوانات محشور می‌شوند و 
۱ 
مردم را به شکل واقعی شان به ابو بصير نشان داد كه آن ها خوك و میمون بودند. 
می گویم: «اين را گفتیم برای اين که برخی از دشمنان ان ها را در زندگی دنیا به شکل طبیعت انسانی 


مشاهده می‌کنيم و اين که امت محمد تا مورد رحمت قرار گرفته است و مسخ نمی شوند.» 


11۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
أسبق من السیل الى جوف الوادی؛ مردم را به آن جه شما اعتقاد داريد دعوت نكنيد. 
به خداوند سوكند! اگر تقدير كسى به هدايت شدن به اين امر باشد خواهيد دید که 
سريع تر از آن که گنجشک به لانه اش برود. و سريع تر از آن كه سيل از قله‌ی كوه 


به دره برسد او به اين عقاید می پیوندد.) 


به همين خاطر امير المؤمنين س فرمود: «لو ضربت خيشوم المؤمن على أن 
يبغضنى ما فعل, و لو صببت الدنيا على المنافق على أن يحبّنى ما فعل» و بذلک أخذ الله 
لى العهد فى الأزل ولم يزل؛ اكر بينى مؤمن با قطع كنم تا با من دشمن شود اين كار 
را نخواهد کرد و اگر همه‌ی دنيا را به منافق بدهم تا مرا دوست داشته باشدء اين كار 
را نخواهد كرد و خداوند به اين محبت من در ازل عهد گرفته است و هم جنان باقى 
ات" 

به همین خاطر به آن مرد فرمود: «فما رأيتك فى المحبّين فأين کنت؟؛ من تو را 
در بين دوست داران خودم ندیدم» يسن تو كجا بودی؟» ارواح بر او عرضه شد و 
اعمال نیز در عالم اجسام بر او عرضه می‌شود و هنگام مرگ نیز افراد بر او عرضه 
می‌شوند و بعد از مرگ او نيز مقام او را می‌داند. می‌داند كه خاكستر به کجا مىرود. 
هنكام قيامت نيز به سوی او رجوع مىكنند و در آن هنكام او صاحب ولایت آن‌ها 
است و آن‌ها را به نعمت و یا انتقام تقسیم می‌کند. این از فضل خداوند پروردگار 
مردم است» ولایتی از طرف ذى الجلال و الاکرام است. 

پس على صاحب ولايت اشباح» صاحب ولایت ادیان. صاحب ولایت ایمان؛ 
صاحب ولایت زندگی» صاحب ولايت مرگ» صاحب ولايت حساب رسی» صاحب 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۳۹ ص ۲۹۶؛ ح۹ 


آثار انکار فضیلت آل محمد له ۳۹ 


ولایت نعمت. صاحب ولایت عذاب و صاحب ولایت تکذیب کنندگان و اهل شک 
است. 

كسانى كه فضيلت على را انكار می‌کنند. در عالى بودن مقام او شک دارند آن را 
بزرگ نمايى می‌دانند. آن را تكذيب می‌کنند. به آن الحاد می‌ورزند. آن‌ها در عذاب 
احضار می‌شوند و از رحمت دور می‌شوند. 

پس اگر یکی از آن‌ها تا زمان بقای افلاک و تسبیح گفتن ملائکه در دنیا زندگی 
کند. هزار حج به جا آورد و در روزهای خود روزه دار باشد و شب‌ها نماز بخواند 
به تعداد برگ‌های درختان حسنه داشته باشد» به مقدار وزن شن‌های صحراها عبادت 
داشته باشد و به تعداد قطرات باران کارهای نیک داشته باشد و به تعداد حروف 
قرآن خیرات انجام داده باشد و به تعداد هر حرفی یک میلیون خیرات داشته باشده 
تمام کتاب‌های نازل شده را تلاوت کند و همه‌ی خطاب‌های علم و عمل را بفهمد. 
در هم نشینی با پیامبران باشد و هم صحبت مرسلین باشد و در صف‌های جهاد 
بایستد و در بين رکن و مقام به شهادت برسد و بعد یک حرف از فضیلت‌های على 
را انکار کند و آن را مخفی نماید» او در قيامت خود هیچ سعادتی نخواهد دید . از 


رحمت خداوند جز دوری نصیبش نمی‌شود. 


1 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
صفات خداوند متعال 

خداوند متعال در جلال كبرياء خود و در عظمت خود هيج جيزى مثل او نيستء. 
اين از مقتضيات ربوبيت است و حضرت محمد در كمال رفعت خود و تقدم خود 
بر مخلوقات هيج جيز مثل او نیست. چرا كه او مخلوق اول است و ولايت راز 
عظمت او در تصرف در موجودات است و عهدی است که از سایر مردمان قيل از 
ظهور آن‌ها گرفته شده است و هیچ كس اين چنین نیست. چرا که ولایت حاوی راز 
حضرت الهی و راز نبوت محمدی است که هیچ چیز مثل او نیست و راز خدایی که 
هیچ جيز مثل او نیست نیز بدون مثل و مانند خواهد بود و کسی که به اين راز 
معرفت داشته باشد و از اين ميوه چیده باشد. از اين نور اقتباس کرده باشد. از 
تکذیب و انکار دوری خواهد کرد و کسی مانند او نخواهد بود در راز بودن او برای 
خداوند و در معرفتش به هدایت کنندگان نیکو کار. 


منزه است. خدای نوری که در اشیاء تجلی یافت. يس به ظهور رسید و از اشیاء 
جا ا اس رار و ان موی و کی ات سا تسمال دوه آذ 


همه‌ی جهت‌ها تجلی یافت. يس ظاهر شد. و با كمال خود با همه‌ی جهت‌ها تجلی 


صفات خداوند متعال ۳۱ 


أشنت 


۳۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
اختلاف مردم در امام 

نبوت و امامت در امامت اختلاف به وجود آمد و اين سخن اشاره به آن است: 
«ما اختلفوا فى الله و لا فى و انما اختلفوا فیک يا علی؛ مردم در خداوند و یا در من 
اختلاف نکردند بلکه فقط در تو ای على دچار اختلاف شدند.»" يس اسلام و ایمان 
دو نعمت هستند که مورد شکر قرار گرفتند و در ظاهر و باطن مورد کفران قرا 
گرفتند. پس اختلاف در امامت به وجود آمد و دشمن از ظاهر نورهای آن اعراض 
می‌کند» ولی در اسرار مخفی خود مورد تقصیر واقع شده است» پس دشمنانش 
فضیلت او را تکذیب می‌کنند. اولیاء او اسرار او را انکار می‌کنند» کسانی که به او 
معرفت داشته باشند سوار بر کشتی نجات هستند. اهل توفیق و تحقیق جام محبت او 
بسر بو كدو ور بان قداو اد سوفن ميق فتاه و انم نها غا الجر 
خود آن‌ها نيز عالى هستند. مستى آن‌ها از اين است كه معرفت بيدا كردهاند على 
صاحب ولایت مردم است» و اين كه او بر پروردگار امام سید. بيت الحرام. شرع و 


احکام. و رسولان مکرم. و ملانکه‌ی معظم و مومنین قیامت. و بهشت و دار انتقام» و 


۱. حدیث آن گذشت. 


اختلاف مردم در امام ۳ 
بر خاص و عام» حق دارد حق دارد. 

يس اگر اين مقام بر تو بزرگ می‌آید. در صحیح اخبار از ائمه‌ی نیکوکان كه 
محبت آن‌ها نور بزرگ است وارد شده است که حق مؤمن نزد خداوند از آسمان‌ها 
و زمين و از گوگرد قرمز بزرگ تر است و وقتی حق یک مژمن اين گونه باشد. در 
اين صورت حق امير مزمنین ‏ چگونه خواهد بود؟ 

اما حق او بر خداوند از این جهت است که با شمشیر و تيغ او بود که خیمه‌ی 
دين برپا شد. و مردم به دين پروردگار جهانیان متدین شدند. و اين سخن اشاره به 
أن انت «ضربة على یوم الخندق أفضل من عبادة التقلین؛ یک ضربه‌ی على در جنگ 
خندق برتر از عبادت جن و انس است." 

تن ادن قل تترو ما سكس E E‏ 

اما حق او بر ييامبر از اين جهت است كه او با جان خود براى او همدردى كرد و 
با خون خود برای او فداکاری کرد برای او در سختی‌ها فرو رفت و گرفتاری‌هارا 
برای او برطرف کرد. يس او شير قدرتمند او و شير بزرگ اوست. 

اما حق او بر اسلام از این جهت است که صحرای اسلام به وسیله‌ی او آباد شد 
بیابان آن به وسیله‌ی او سر سبز شد دستان نام پوس لاش او در دور دست دراز 
شدء اما حق او بر شرع و احکام اين است که دلیل‌ها به وسیله‌ی او توضیح داده شد 
مسائل به وسیله‌ی او تحقق بيدا کرد. تاریکی‌ها به وسیله‌ی او روشن شد. و مطالب 


مشکل به دست او حل شد. 


.۲ ۲ ص‎ ٣ الفردوس؛ ج٣ ص ۴۵۵؛ ۵۴۰۶ المستدرک؛ ج‎ .١ 
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اما حق أو بر بيت الحرام اين است که ابراهيم لا ساختمان آن را ساخت و 
على 2 به آن شرافت داد و اعطاى شرافت کی مانند بالا بردن ديوار است. و اما 
حق او بر رسولان مکرم» از اين جهت است كه آن‌ها به دين او متدين بودند و به 
محبت او شهادت مىدادند و هنكام قيام و حكومت به سوى او دعوت كردند ودر 
وقتى هم كه در صلب مخفى بودند نيز به او دعوت كردند. 

اما حق او بر مؤمنين اين است كه با محبت او اعمال ختم مىشود و آرزوها 
برآورده می‌شود. 

اما حق او بر ملائکه‌ی مقرب اين است؛ او نوری است كه به آن‌ها تسبیح را تعلیم 
داده است. در رواق‌های قدس از ذکر برایشان چراغ روشن نموده است. اما حق او 
بر بهشت نعیم و درکات جهنم اين است که او اهل اين یکی را محشور می‌کند و 
برای أن یکی هیزم فراهم می کند. 

اما حق او بر خاص و عام از ساير مردم اين است که اگر او نبود آن‌ها نيز نبودند. 
N E Sa ERE‏ 

تأیید می کند أين تاويل را روایتی كه از عايشه در كتاب مقامات نقل شده است: 
«او می كويد: «پیامبر له در خانه‌ی من بود كه کسی درب خانه را زده حضرت به 
من فرمود: «بلند شو و درب را برای يدرت باز كن ای عایشه!» 

من بلند شدم و درب را برای او باز کردم و او سلام کرد و نشست و حضرت 
جواب سلام داد و از جايش تكان نخورد اندکی نشست و بعد کسی درب خانه را 
زد» حضرت فرمود: «بلند شو و درب را برای عمر باز کن.» من بلند شدم و درب را 
برای او باز کردم» و گمان کردم او از پدرم افضل است. او آمد و سلام کرد و 
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نشست» و حضرت جواب سلام او را داده و از جايش تكان نخورد. اندکی نشست و 
کسی درب خانه را زد 

حضرت فرمود: «بلند شو و درب را برای عثمان باز کن.» من باز کردم او داخل 
شد و سلام کرد و حضرت جواب سلام او را داد و از جايش تکان نخورد او 
نشست و کسی درب خانه را زدء در اين لحظه پیامبر له از جا بلند شد و درب را 
باز کرد و دیدیم على بن ابی طالب 3 است. و او داخل شد و حضرت دست او را 
كرفت و نشاند و مدتی طولانی با او آهسته صحبت کرد و بعد از خانه بیرون رفت» 
حضرت تا كنار درب او را بدرقه کرد. وقتی بیرون رفت گفتم: «ای پیامبر! پدرم وارد 
شد اما تو براق او بلند تشدی بعد عمر و عثمان آمدند و تو آن‌ها را بزرگ ندانستی» 
برایشان بلند نشدی, بعد على آمد و تو از جا برخاستی و درب را برایش باز کردی.» 
حضرت فرمود: 

فیا غائشة لیا غاد آبرک کان جبرائيل پالات ممیت أن أقوم فش فلا جاءعلی 
و ثبت الملائكة تختصم على فتح الباب إليه. فقمت و أصلحت بینهم. و فتحت الباب له 
و أجلسته و قربته عن أمر اله فحَدئی بهذا الحدیث عنّى, واعلمی أن من أحياه الله متبعا 
للنبی, عاملاً بكتاب الله. موالياً لعلی» حتى يتوفاه الله. لقى الله و لا حساب عليه. و كان 
فى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين؛ 

ای عايشه! وقتى يدرت آمد جبرئيل كنار درب بود و من خواستم بلند شوم اما او 
مرا منع کرد وقتى على آمد ملائكه براى او از جا برخاستند و براى باز كردن درب 
برای او با هم دعوا می‌کردند. من بلند شدم و دعوای آن‌ها را خاتمه دادم و درب را 


برای او باز کردم و او را نشاندم و او را به خود مقرب نشان دادم و اينها از دستور 
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خداوند بود. يس تو اين حدیث را از طرف من نقل کن. بدان خداوند بخواهد به 
کسی حیات بدهد او را پیرو پیامبر قرار می‌دهد و عمل کننده به قرآن قرار می‌دهد و 
حامی ولایت على قرار می‌دهد. و وقتی از دنیا برود در حالی با خداوند ملاقات 
می‌کند. حسابی بر كردن او نیست و در فردوس اعلا در كنار پیامبران و صديقين 


خواهد بود.»" 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۳۸ ص ۱۳ ۲؛ ح۱۷. 


فصل 
اسرار آل محمد :اه سخت و دشوار است 


بان كة اسان ال شا ی کو وار اس فان مر ان لت زا 
ذکر کرد و برخی از اين اسرار را ملائکه و پیامبران می‌دانند. آن مقدار به وسیله‌ی 
وحی به آن‌ها رسیده است. برخی از اين اسرار را آن‌ها فقط خود آن‌ها می‌دانند و بر 
زبان هيج مخلوقی غير از خودشان جاری نشده است. اين اسراری است که بدون 
واسطه به آن‌ها رسیده است. آن اسراری است که افعنال ربوبیت به وسیله‌ی أن از 
آن‌ها صادر می‌شود و عده‌ای از اهل باطل به آن شک دارند و عده‌ای که به این 
معرفت دارند رستگار هستند و کسانی که آن را انکار کنند کافر هستند و کسانی که 
اهل غلو گویی هستند در آن افراط و تفریط می‌کنند. رستگار می‌شود کسی که 


بصیرت داشته باشد و از راه ميانه پیروی کند. 
اما اسراری که فرد مؤمن از آن بهره‌ای دارد. اين نیز سخت و دشوار است و 


است و قابل تأويل است. مواردی که ظاهر ان با باطنش مختلف است. مصادیق آن 
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در قرآن و احادیث و روایات و ادعیه بسیار زياد است. از آن جمله در قرآن اين آيه 
است (وققُوهم إِنَهُم مسلون «و یومتذ لا بال عن ذنبه انس و لا جان» و اين در 
ظاهر متناقض است چرا كه دستور می‌دهد آن‌ها را متوقف كنيد تا مورد سؤال قرار 
بكيرند و بعد خبر می‌دهد كه آن‌ها مورد سؤال واقع نمی‌شوند و توضيح آن اين 
است كه: بندگان در روز قيامت فقط از چیزی مورد سؤال قرار م ىكيرند كه خداوند 
از آنها عهد گرفته است و آن محبت على است. وقتى مبعوث مىشوند از او مورد 
سؤال قرار مىكيرند و شيعيان على درباره‌ی گناهانشان مورد سؤال واقع نمىشوند. 
چرا كه آن‌ها به عهد خود وفا کردند. يس كناهى ندارند. و اين آيه إلا یل عن ذنبه 
انس ولا چان ابن لفظ عام است اما معنایش خاص است: چرا که معنایش این 
است که در روز قيامت هیچ انس و جنی از شیعیان على درباره‌ی گناهانشان مورد 
سژال واقع نمی‌شوند. چرا که خداوند از آن‌ها برای ایمان آوردن به على عهد كرفت 
و ای أن كيت وا بایان مانت كرف وی اک به آن غود و فا کب رجت 
خداوند برای آن‌ها واجب می‌شود به خاطر وفای به عهد و آن‌ها نيز به اين عهد وفا 
کردند. يس در آن هنكام گناهی بر گردنشان نیست که از آن مواخذه شوند. چرا كه 
محبت علی حسنه است؛ و وقتی در ترازو قرار بگیرد گناه کجا حواهد بود؟ و این 
آنه اخاره که آن است ان الضات ناهن السات وتیرک تتراية نة مت 


علی است. بلکه او تمام یات آشت, بش :وقتى دز ترازو قرار بکب رد دن کان ان 


.۲۴ صافات؛ ای‌ی‎ .١ 
۳۹ رحمن؛ آیه‌ی‎ ۲ 


۳ هود؛ آیه‌ی ۴( 
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گناهی وجود ندارد. و تاریکی گناه در كنار درخشندگی نور پروردگار جه جایگاهی 
خواهد داشت. چرا كه ولایت على نور پروردگار است. و تاریکی شب در كنار 
روشنایی ماه کامل نورانی جه موقعیتی دارد. و يا چگونه می‌توان گناهی را لمس کرد 
در كنار اکسیر خالص. از آن جمله اين آيه است «یداه مبسوطتان» و اين آيه (لیس 
كمثله شیء6" و اين تناقض در ظاهر وجود دارد بدون اين که بتوان ان را تأویل کرد. 
جا که کسی که دارا فل :تيمت يمن عكر تة دو سنت کرو و قبن كه رای 
دست باز است. چگونه بدون مشابه و بدون مانند است؟ اين براى كسانى که 


استعاره‌ی لغوی را می‌دانند واضح است: 


۱ شورى؛ ايدى‎ .١ 
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فصل 

هیچ جيز مثل او نیست 
اما اين أيه «ليس کمثله شیء» درست است چرا که اله حق. دارای مثشل نیست. 
چون او بدون ضد و همتا است. و اين أيه «بل يداه مبسوطتان» اين نیز درست است؛ 
چرا که خداوند قدرت و رزق را اراده کرده است و از آن دو به دست تعبیر کرده 
است. چرا که باز بودن به دست منطبق است و قدرت نيز همین طور. پس لفظ 
دست در اين جا استعاره است چون قدرت او و رزق او ازلی بوده و هست. يس او 
دارای دست‌هایی بر سايرٌ مردم است و نعمت می‌دهد و اما در باطن اين دو دستی 
که باز هستند محمد و على است. و اين دو نعمت و قدرت هستند نعمت نبوت و 
قدرت ولایت. و از آن جمله «وجوه یومثذ ناضره الى ربها ناظره» و این آيه 1 
الذركة سار ابش عبن که تفن فاده انب قوف سکره تورك متا ان .زا 
می‌بینند؟ و کسی که صورت‌ها او را نمی‌بینند چگونه با چشم دیده نمی‌شود؟ اين 

نفی و آثبات است. و نفی و اثبات با هم جمع نمی‌شود. 
از آن جمله سخن خداوند خطاب به سید مرسلین است: يعفر لک الله ما تقد 


.۱۰۳ انعام؛ ايدى‎ .١ 
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و 


من دنب وما تَآخَّر) ' و اين آيه (ويُطَهرَكُمْ تطهیرا6 کسی كه گناه دارد چگونه 
طهارت دارد؟ و کسی که با طهارت در صدر افراد مدح شده است چگونه گناه دارد. 
اما جمله‌ی «یطهر کم تطهیرا» درست است. چون آن‌ها از نور جلال آفریده شده‌اند و 
به عصمت و كمال مخصوص هستند. يس معصوم جه گناهی دارد؟ 

اما مانند اين در ادعيه نیز وجود دار از جمله سخن امام سجاد فلا که سید 
کسانی است که عبادت کرده اند. و پسر سيد کسانی است که از اولین و آخرین 
عبادت کرده اند. در دعای خود می‌فرماید: «ربی ظلمت و عصیت و توانیت؛ ای 
پروردگارم من ظلم کردم و معصیت کردم و ضعف داشتم.» 

پس اگر او ظالم و جاهل است چگونه سید و معصوم است. در حالی که او سید 
و معصوم است پس چگونه ظالم و جاهل است؟ 

می گویم: معنای سخن حضرت اين است که می گوید: «اى پروردگارم! شیعیان ما 
وقتی از اضافه‌ی كل ما آفریده شدند و با آب ولایت ما خمير شدند» مارا به امام 
جو رن رفك و ارقن و ای دای کرو یت ا 
نیز اصابت می‌کند. مشکلات ما دامن آن‌ها را می‌گیرد. ناراحتی ما آن‌ها را ناراحت 
می‌کند, ما نيز از درد آن‌ها احساس درد می‌کنيم. از احوال آن‌ها مطلع می‌شویم» پس 
آن‌ها در كنار ما هستند و از ما جدا نمی‌شوند.»" چون رجوع بنده به سید خود است» 
تکیه كاه او بر مولای خود است. يس آن‌ها از دشمنان ما روگردان هستند و از 


خامیان ولایت ما آشکارا مدح می کنند. 


.۲ فتح؛ آی‌ی‎ .١ 
.۳۳ احزاب؛ آی‌ی‎ ۲ 


۳ بحار الانوار؛ ج ۵۳ ص ۰۲ ۲. 
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استدلال مرا روايت ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات تصدیق می‌کند که به 
نقل از خلیفه‌ی خداوند قائم آل محمد و پایان بخش آن‌ها مطلبی را به اين معنا نقل 
می‌کند می‌گوید: «من در وقت سحر در سامرا شنیدم کسی در يشت دیوار اين گونه 
دعا می کرد: «خداوندا! شیعیان ما را در دوران حکومت ما زنده کن» آن‌ها را در دوران 
حاکمیت و مملکت ما زندگی طولانی عطا کن.» اگر شیعیان آن‌ها از آن‌ها هستند و 
به آن‌ها برمی گردند و توجه آن‌ها متوجه آن‌ها است. در اين صورت گویا حضرت 
می‌فرماید: «خداوندا! شیعیان ما از ما هستند و به ما منسوب هستند و آن‌ها بدی 
کرده‌اند و کوتاهی نموده‌اند و در کار خود خطا کرده اند آن‌ها ما را صاحب خود 
دیدند و به ما رضایت دادند. ما گناهان آن‌ها به جای آن‌ها بر دوش می‌گيريم. و 
خطاهای آن‌ها را بر عهده می‌گيريم. چرا که تكيه كاه آن‌ها بر ما است و رجوع آن‌ها 
به سوی ما است. به خاطر مخصوص بودن آن‌ها به ما و اتکای آن‌ها به ما گویاما 
صاحب گناه هستیم, چون بنده به سيد خود منسوب می‌شود. تكيه كاه غلامان به 
مولای آن‌ها است, يناه شیعیان به ما است. تکیه گاهشان بر ما است. خداوندا! كناهان 
آنها را كه به اتکای محبت ما و به خاطر گرایش به ولایت ما و به خاطر تکیه بر 
شفاعت ما آن را انجام داده‌اند بیامرز, آن‌ها را با گناهانشان نزد دشمنان ما رسوا نکن؛ 
در آخرت ولایت آن‌ها را بر عهده‌ی ما بگذار. همان طور که ولایت آن‌ها را در دنیا 
در اختیار ما قرار دادی, اگر گناهان کارهای خوبشان را نابود کرده است يس كفهى 
ترازوی آن‌ها را با ولایت ما سنگین كن و درجات آن‌ها را به خاطر محبت ما بالا 
ببی اين تأویل برای مومنی که يقين دارد و اسرار آن‌ها را تصدیق می کند خير بسیار 


ندارت' 


۰ ۲ بحار الانوار؛ ج ۵۳ ص‎ .١ 
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اگر در کتاب من مطلبی غير از این نبود همین کافی بود که از مرواریدهای 
اعتقادی به کفایت بهره ببری. وگرنه هیچ. چرا که شیطان در هر روز ۳۲۰ مرتبه به 
قلب مؤمن نظر می‌کند و او را وسوسه و گمراه می‌کند. خداوند شبیهی از نور ولایت 
را به تعداد آن نظرها برای دفع شیاطین قرار داده است. تا آن جه را شیطان آلوده 
می کند پاک کنند. چون هر كس تيغ در قلبش فرو برود. شیاطین با پای خود او را 
لگد کوب می‌کنند» ای کسی که منکر فضایل علی 12 هستی؛ تا کی تار شک را ب 
دور جسد مسخ شده‌ی خود و روح رانده شده‌ی خود می‌پیچی. و تا کی وقتی ياكيزه 
می‌شوی دوباره عصیان می کنی» و وقتی بصیرت بيدا می‌کنی دوباره كور می‌شوی. و 
وقتی سراب می‌شوی دوباره تشنه می‌شوی» مگر ندیدی خدایی بنده‌ای را از بين 
بندگانش برگزید و او را بر اسرارش مطلع کرد و ولایت امور خود را به او واگذار 
کرد و او را به خود مقرب کرد. و لباس صفات خود را به او پوشانید. و او را بر 
ساير مخلوقاتش برتری داد. و قلم عدالت و دفتر سخاوت و شمشیر قدرت و افسار 
انتوق واه اتکی ام ان وا و مش سل قاتشن افير کرک و او وت مد دان که 
رسالت خود را در جه کسی قرار دهد او نیز با سیاست و عدالت و عصمت و 
سخاوت اقدام کرد. و آن جه را پروردگار اراده می کند انجام می‌دهد. آن جه را او 
انجام می‌دهد پروردگار اراده می‌کند. چون او محل ولایت اموز او و دست باز او بر 
همه‌ی ملائكه است. جون او دست خداوند و جنب او است. دارای حق تصرف 
مطلق است. چشم او در همه‌ی آسمان‌ها و زمين می‌چرخد. چون او چشم خداوند 
است که بندگان و سرزمین‌ها را نظاره می‌کند. و او در مقام رفیع و تاييد بنده‌ی موا 
و مولای بنك گان است: 
تا اة واو تحرو اتيت ححا 


والخلسق تن حتفن خخا الكل دو ايت مسسولاه 


غ21 


أت اون الى ماق 
ياآيةاله ف والهادويا 
تساک قافتا نت اوغا 
قال ق و بات ب شر 
يا صاحب الحشر والحسساب و من 
ينا قاس الشناز والجتسان تا 
كيف يخ اف الولى حرلظى 
يا منبع الأنوار يا سر المهيمن فى الممالک 
والعسین والسر الذی منه تلق الملاشک 
يا ابن الأطايب والطواهر والفواطم والعواتک 
أنت الصراط المستقیم قسیم جنات الأرائك 
يا من تجلی بالجمال فشق بزدة کل حالک 


بالق فسات الخلسق أشسسياة 
الى لوال افخ 
أن السوری فى علاک قد تاههوا 
وقال ق وم بأل اله 
مولاه حكم أمرالعبادولاه 
أنت ماؤذالراجى وملجاه 
و لسیس قق انار من تسولاه 
يا قطب دائرة الوجود و عين منبعه کذلک 
ما لاغ ضبح للهدی إِلَا و آسفر عن جمالك 
أنت الأمان من الردى أنت النجاة من المهالک 
والنار مفزعها الیک و أنت مالک أمر مالک 
صلی عليك الله من هاد إلى خير السسالک 


والحافظ البرسى لا يخشى و أنت له هنالك 


هستی. و مخلوقات در جمعيت خود وقتى جمع مىشوند همكى بنده هستند و تو 


مولايشان هستى. تو ولى هستی كه مناقب او در بين مخلوقات شبيه ندارد. 


ای آيت خداوند در بين بندگان و ای اسرار خدايى كه خدايى جز او نيست. 


برای تو اين افتخار و عزت و برترى بس است كه مردم در برترى تو حیران 


E SEE يهم‎ 


عده‌ای كفتند او بشر است عدهاى كفتند او خداست. ای صاحب محشر و 
حسابرسى و اى كسى كه مولايش حكم امور بندكان را به او واكذار كرده انسة: 


ای تقسيم کننده‌ی جهنم و بهشت در فردا تو يناهكاه و مأواى اميدواران هستی: 
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چگونه پیرو تو از سوزش آتش بترسد در حالی که هر كس ولایت او را داشته 
باشد در آتش نخواهد بود. 

ای منبع نورها ای راز خدای مهیمن در مملکت‌ها ای مرکز دایره‌ی هستی و 
چشم منبع هستی. 

و ای چشم و رازی که ملانکه از او چیزی را دريافت کردند كه شعله‌ای از 
هدایت نتابید مگر آنکه روی جمال تو را نمایان کرد. 

ای پسر خوبان و پاکان و منزهان و شجاعان تو امان از سقوط هستی تو نجات از 
مهلکه هستی. تو صراط مستقیم هستی تو تقسم کننده‌ی تخت‌های بهشت هستی و 
جهنم به تو يناه می‌آورد و تو رئيس مالک جهنم هستی. 

ای کسی كه با جمال تجلى كردى و پارچه‌ی احوال تو را ياره کرد خداوند بر تو 
صلوات فرستد كه هدايت کننده به بهترين رفتارها هستى. 

حافظ برسى نمی‌ترسد وقتى كه تو اين گونه هستى.' 

وقتی مناقب على ج از نظر تعداد قابسل شمارش نباشد و فضایل او ازانظر 
آخرش معلوم نباشد پس آسمان‌ها در جای دادن آن در تنگنا قرار می‌گیرند و دو دریا 
در نوشتن أن تمام می‌شوند. جن و انس از نوشتن آن عاجز می‌مانند. عقل‌ها از درک 
آن وا می‌مانند. کوه‌ها از تحمل سنگینی آن خودداری می‌کنند» قرآن نازل شده و 
پیامبر مرسل به آن شهادت می‌دهند. تو ای خواننده با فهم قاصر خود و توهم فراوان 
خود از پروردگار عالی و پیامبر امی تخلف می‌کنی و مولای خود را اذیت می‌کنی. 
در حالی که قرآن برای اين اذیت لعنت قرار داده است و با صدای بلند به تو 


5 الغدير؛ ج۷ ص ۴۵. 
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هر كس ولى خداوند را اذيت كند لعنت خداوند بر اوست» همین برای بدبختى او 


در روز که دا رند اھ اقات هن کند کافت اسه پین ا سر گردانو اهل ردا 


ای جاهل مركب و عارف عذاب شونده! جه شده است که مراقب خداوند نیستی و 
ادب را رعایت نمی‌کنی, تا کی به دامن تکذیب چنگ می‌زنی. و هر جه بر تو وارد 
شود و مطابق ذهن جامد تو باشد و عقل فاسد تو آن را تصدیق کند می‌گوئی این 
مقام ولی است اما هر جه را انگشتان درک تو از ماهیت معکوس تو نتوانند به آن 
دست بيدا کنند زبان به فریاد تکذیب و انکار باز می‌کنی» يس ای کسی که در باب 
کتاب مغنی توقف کرده ای» چگونه توانسته‌ای نورهای بی نیاز کننده را مشاهده کنی 
تا فرق عالی و غالی را تشخیص بدهی؟ چگونه شيعه را از حامی ولایت تشخیص 
می‌دهی؟ چگونه اهل محبت را از پیرو تشخیص می‌دهی؟ يس من اکنون مقداری از 
ملل و نحل را برای تو مطرح می‌کنم. فضیلت‌هایی که نوشیدن أن شفای دردها 
است. و تفاوت فرقه‌ها را توضیح می‌دهد. از غرق شدن امان می‌دهد. گوارا است. 
با آن حق از باطل شناخته می‌شود. بعد از آن گمراهی و سرافکندگی وجود نخواهد 
داشت. فکر نمی‌کنم بعد از اين خبر خوش و راحتی و مطالب بسیار و فضای با 
موضعی جز ناخشنودی از حرف صحیح و حرکت در سراب داشته باشی, تا اين که 
ور خاک ابو ترات زا ملاقات کی: 


۱ احزاب؛ آیه‌ی ۵۷. 
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فصل 
فرقه شدن امت‌ها بعد از بیامبران +22 

در توضیح فرقه شدن امت‌ها بعد از پیامبران شواهدی از قرآن و سنت وجود 
دارد. از آن جمله سخن خداوند سبحان از زبان قوم موسی است ومن قوم موسّى 
أمّهُ يَهْدُونَ بالحق وبه يَعْدلُونَ)' و در خبر دادن از نصاری می‌گوید: (رجَعلنا فى 
قلوب الذین ات راف رشي" و در خبر دادن از امی‌ها می گوید: مات أو قتل 
ات عَلَى أَعَقَابكُم)" و پيامبر فرمود: «افترقت أمّة أخى موسی على سبعین فرقة كلها 
فى النار إلا واحدة, و افترقت أمّة أخى عیسی على إحدى و سبعین فرقة كلها فى النار 
الا واحدة. و ستفترق هذه الأمّة على ثلاث و سبعین فرقة كلها فى النار لا واحدة. و هی 
التی تبعت ما آنا عليه و أهل بیتی». و فى رواية ما عليه و آصحایی؛ امت برادرم 
موسی به هفتاد فرقه تقسیم شدند و همگی آن‌ها جز يك فرقه در جهنم هستند و 
امت برادرم عیسی به هفتاد و يك فرقه تقسیم شدند. همگی آن‌ها جز یک فرقه در 


جهنم هستند و به زودی اين امت نيز به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهند شد که 


0۹ اعراف؛ آیه‌ی‎ .١ 
۷ حدید؛ آیه‌ی‎ ۲ 


۳ آل عمران؛ ايدى ۱۴۴. 
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همگی آن‌ها جز یک فرقه در جهنم خواهند بود» آن یک فرقه كسانى هستند که از آن 


جه من و اهل بیتم بر آن هستیم پیروی کنند.» و در روایتی دیگر از أن جه من و 
اصحابم بر آن هستیم پیروی کنند.»" 

اين توضیح و تاكيد است که نجات یافتگان کسانی هستند که از آل پیروی کنند 
جرا که آل. همان اصحاب هستند و اصحاب آل نیستند. يس هر جا آل باشد؛ 
اصحاب نیز هستند بدون آن كه عکس أن صادق باشد. به همین خاطر گفته می‌شود 
اهل الله و گفته نمی‌شود اصحاب الله» يس آل پیامبر صله اصحاب او هستند و 
اصحاب او آل نیستند. و در حدیث است: «اهل قرآن اهل خداوند و خواص درگاه 
او هستند.» چرا که آن‌ها حاملان اسرار خداوند هستند. يس هر جا اهل باشند نجات 
هست. چون اهل در شرافت و فضیلت اولی است. و به میراث مستحق تر است. و 
به علم نزدیک تر است؛ چجشمه‌ی ذکر از آن‌ها استء ذکر از آن‌ها شنيده می‌شود. پس 
اصحاب تابع آل هستند. چون آن‌ها ساکنان سلطنت و حکومت هستند و اصحاب 
اکا ورو عد بس جکر دام که بته انم اقا مس ووو لی جاو 
نمی‌توان اقتدا کرد؟ بدانيد که آن‌ها پناهگاه و محل نجات. رفتار هدايت و بهشت 
نهایی و سدر المنتهی هستند. اصحاب عده‌ای هستند که با نور آل بصیرت كسب 
رن بخ دتم انها زا کین عر انح سكن راومه مات 
«علی الحوض إذ بملاً من آصحابی يؤخذ بهم ذات اليمين و ذات الشمال مسودة 
وجوههم. فأناديهم: أصحابى آصحابی, فيأتى النداء من خلفهم. يا محمد. إنهم لیسوا 
آصحایک. انک لا تدری ما آحدئوا بعدک؛ فأفول: ألا سحقا آلا سحفقا؛ وقتی من در 


. سنن ابی داوود؛ ۳۵۹۷2 کتاب السنة سنن درامى؛ اح 3202. کتاب السیر. 
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كنار حوض باشم عده‌ای از اصحاب مرا می‌آورند و از سمت راست و سمت چپ 
آن‌ها را گرفته‌اند و چهره‌های آن‌ها سياه است و من آن‌ها صدا می‌زنم و می‌گویم: 
«ای اصحاب من! ای اصحاب من! پس در اين لحظه از يشت سر آن‌ها صدا می‌آید: 
«ای محمد! آن‌ها اصحاب تو نیستند. تو نمی‌دانی آن‌ها بعد از تو جه کارهایی کردند 
و من می‌گویم: «پس از رحمت دور باد از رحمت دور باد.»" 

اما آل نقطه‌ی رجوع هستند. دلیل آن اين سخن است؛ «أهل بیتی كسفينة نوح من 
رکبها نجا؛ اهل بيت من مانند کشتی نوح هستند هر كس بر آن سوار شود نجات 
می‌یابد» و اين یک رمز شریف است. و معنای آن اين است که کسی از وحشت‌های 
سخت و عذاب روز قیامت نجات نمی‌یابده مگر کسی که ولایت آن‌ها را داشته 
اق 

اما اين سخن آن‌ها به نقل از پیامبر ايله كه فرمود: «أصحابى كالنجوم بأيّهم 
اقتدیتم اهتدیتم؛ اصحاب من مانند ستارگان هستند به هر كدامشان اقتدا كنيد هدايت 


می‌شوید.»" در اين جا از اصحاب فقط اهل بيت خود را قصد کرده است. وگرنه 


.۴۳۰۶ اين حديث مورد اجماع است در نزد علمای اسلام. فتح الباری؛ ح۶۵۸۵. سنن ابن ماجه؛ ح‎ .١ 
۳۳ مسند احمد؛ ح‎ 

۲ امام سخاوى مى كويد: «عده‌ی زیادی از ائمه معتقدند اين حديث اصالت ندارد. المقاصد الحسنة؛ 
ص ۵۰-۴۹؛ ح ۰۳۹ 

و حافظ عذاقى در آوردن احاديث مختصر المنهاج شماره ۵۵ مىكويد: «اين حديث را دار قطنى در 
الفضایل و ابن عبد البر در العلم از طریق خود از حدیت جابر روایت کرده است و می‌گوید: «اسناد 
موجب حجت بودن نیست.» بیهقی در المخل از حديث ابن عمر و ابن عباس مثل أن را به شکل 


دیگری به صورت مرسل روایت کرده است و می‌گوید: «متن آن مشهور است و اسناد ان ضعیف است 
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موجب تناقض است. در اين صورت چگونه آن‌ها از كنار حوض كمراه هستند و 
چهره هایشان سياه است. و چگونه مانند ستاره هستند که به أن اقتدا می‌شود؟ و 
حضرت فرمود: «مثل آهل بیتی فى هذه الأمّة مثل نجوم السماء کلما غاب نجم طلع 
نجم إلى یوم القيامة؛ مثال اهل بيت من در اين امت مانند ستارگان آسمان است 
هرگاه ستاره‌ای غایب شود ستاره‌ای دیگر طلوع می‌کند تا روز قیامت.» و اگر 


اصحاب حضرت ستاره باشند يس اهل بيت او خورشید و ماه خواهند بود و با 


ودر استاه کیت نشده است و زار ان زا روایت کرده استت و فىئكويد: وان دی ناه انه و 
ناصحیح است.» و ابن حزم می گوید: «اين حدیث دروغ و باطل است.» حاشیه المنتخب از مسند عبد 
بن حمید؛ ص ۲۵۱؛ ح ۰۷۸۲ 

محقق کنوز الحقایق؛ ج۱. ص ۶۷؛ ح ۷۵۱. می‌گوید: «اين حديث جعلی است.» میزان الاعتدال؛ ج۱. 
ص ۴۱۲. شماره ۱۵۱۱ و لسان المیزان؛ ج ۲. ص۴۸۸. 

محقق كتاب شرح ينيد أبى حنیفه ۴۹۸ می‌گوید: «اين حديث صحيح نیست و توضیح مفصل ان در 
رساله‌ی ضنميمة آمده ات © (يتود الاتوار) 

حافظ ابن حجر در المطالب العالیه أن را ضعیف دانسته است» ج۴. ص ۱۴۶؛ ‏ ۴۱۹۳- ۴۱۹۴. 
اکتا که ان .رأ شوق دای این ای و سا على قا و امه و مون هه فشني اش 
ج۲. ص ۴۲۴. التقرير و التحبير ابن امير حاج؛ ج. ص .۹٩‏ جامع بیان العلم ابن عبد البر؛ ج ۲. ص .۸٩‏ 
اين حديث با اين عبارت نيز روايت شده است: «أهل بيتى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛ اهل بيت من 
مانند ستاركان هستند به هر كدام اقتدا كنيد هدايت می‌شوید.» لسان الميزان؛ جل ص ۱۳۱. اين منطبق 
با روایتی است که از چند طریق در حديث الامان آمده است و پیامبر اهل خود را به ستاركان تشبيه 
می‌کند و ئیز شاهدی از حدیت ثقلین بر آن است و محتوای این حدیث دستور په تناقض نيسنت جرا که 
اهل بیت 20 خداوند با ای‌ی تطهیر آن ها را عصمت داده است و آن ها بین خود اختلاف ندارند. 
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وجود خورشید و ماه نیازی به ستاره نیست. يس ستارگان همان اهل بيت او هستند 
و نه اصحاب او و این ابه اشاره به آن است (انما برد الله ذهبٌ عنکم الرجس آطل 
لبت وَيُطَهْرَكُمْ تطهیرا6؛ بس هر جا اهل بيت باشند طهارت و از بين رفتن پلیدی 
نيز وجود دارد و هر جا از بين رفتن پلیدی باشد عصمت خواهد بود. هر جا 
عصمت باشد خلافت و حكمت خواهد بود. هر جا حكمت باشد نور و رحمت 
خواهد بود. هر جا نور و رحمت باشد هدايت و نعمت خواهد بود. هر جا هدايت و 
نعمت باشد ...... و هر جا يليدى باشد ظلمت خواهد بود. و هر جا ظلمت باشد 
گمراهی و فتنه خواهد بود اين سخن اشاره به آن است «إتی تارك فيكم الثقلین: 
كتاب الله و عترتى أهل بيتى حبلان متصلان, إن تمسكتم بهما لن تضلّوا؛ من دو جيز 
بزرگ در بين شما از خود به جا می‌گذارم. یکی كتاب خداوند و ديكرى عترت و 
اهل بيت خودم. كه این ها دو ريسمان به هم متص هستند. اگر شما به آن دو تمسک 
بجوئيد هركز گمراه نمی‌شوید.»" 

يس آن مقدار كه براى قرآن كريم شرافت و احترام را واجب دانسته است براى 
اهل بيت نيز واجب دانسته است و به ما م ىكويد كه تمسك به قرآن وعترت 
موجب نجات است. فرمود: «عترت من و نگفت اصحاب من» يس آل را در مقام 
قرآن قرار داد. و فرمود: «إِنَ الله خلق الخلق من آشجار شتی, و خلقنی و علياً من شجرة 
واحدة. أنا أصلهاء و على فر عهاء و فاطمة لقاحها. والعترة الميامین الهداة أغصانهاء 


والشيعة المخلصون أوراقها؛ خداوند مخلوقات را از درختان كوناكون آفرید. من و 


.۳۳ احزاب؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ حدیث آن به همراه فتابفشی گذشت: 
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على را من از يك درخت واحد آفرید. من تنه‌ی اين درخت هستم و على شاخدى 
فرعى آن است. فاطمه شکوفه‌ی آن و عترت مبارک و هدايت کننده شاخه‌های آن و 
شیعیان مخلص برگ‌های آن هستند.»" و حدیث ثقلين مورد اجماع است." ۱ 


۱۶۵ مناقب ابن مغازلی؛ ص ۷۵؛ ح۱۳۳. الفردوس؛ ج ۱ ص ۹۵؛ ۱۳۵. الطر اثف؛ ج۰۱ ص۱۵۸؛‎ .١ 
طریق های اين حدیث و احتجاج به آن از طرف صحابه و اهل بيت را در كتاب آنواع‎ .۲ 
النصوص على آل محمد تله مفصل توضیح داده ایم.‎ 


تعداد فرقه‌های اسلامی 15۳ 


فصل 
تعداد فر قه‌های اسلامی 


وقتی اين مطلب را قبول داشته باشی در اين صورت می‌گوییم: «اين امت بعد از 
پیامبر خود به دو فرقه تقسیم شد. علوی و بکری و زياد بودن مذهب‌ها دلیل بر زياد 
بودن شبهه ها است. چرا که حق متکثر و متغیر نیست و برهان أن صاف و غير كدر 


تا 
فصل 

با وجود اين دو فرقه يا هر دو با هم حق هستند. یا همگی در گمراهی هستند و 
یا این كه یکی از آن دو حق است و دیگری باطل است. اما اين که هر دو با هم حق 
باشند ممتنع است. چون آن دی اگر هر دو با هم حق باشند با هم اختلاف نداشتند و 
دو فرقه نمی‌شدند و منشأ احتلاف اين است که هر دو ادعا می‌کنند که خلیفه‌ی 
پیامبر له هستند. اگر هر دو صادق باشند؛ لازم می‌آید دروغ گفتن پیامبر و اگر هر 
دو دروغ بگویند لازم می‌آید جهل پیامبر. جهل او ممتنع است. پس منحصر می‌شود 
صادق بودن یکی و دروغ كو بودن دیگری و و ادعا بر سر همین است. يس بايد 


چیزی را بررسی کرد تا راست كو از دروغ كو از این دو مشخص شود. ما می‌بینیم 
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که علی ل در دين سبقت دارد و معنايش اين است كه او برای هیچ بتی سجده 
نکر ده اشت وکر یی گرفتن دنز لمان شدن «انت اول القوم ااا و دو 
اين قوم اولین مسلمان هستی.» و در علم دارای اين مقام است «لو کشف الغطاء؛ اگر 
پرده كنار برود.»" و در شجاعت «لا فتى لا على؛ جوانمردى نيست جز علی.»" و در 
زهد «آنا کابی الدنیا لوجهها؛ من چهره‌ی دنیا را در هم پیچیدم.»" و در نزدیکی و 
خويشاوندى «أنت ان وا که نو از من ھی و من از تو هستم.»" و در 
تصريحات «من كنت مولاه فعلى مولاه؛ هر كس من مولاى او هستم اكنون على 
مولاى اوست.»" 

در منحصر كردن و توضيح «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ خدايا هر كس از 
ولايت او حمايت كرد تو حامى او باشد و هر كس با او دشمنى كرد تو با او دشمن 
باش.»" يس او سيد موحدان. و مبارز مسلمانان, عالم به مبهمات قرآن مبین. قسمت 


کننده‌ی چشمه‌ی سید مرسلین, با تصريح آشکار خلافت برای او واجب است. 


۱. مناقب ابن مغازلی؛ ص ۱۷۷؛ ح ۳۲۲. الطرائف؛ ج ۱. ص ۱۹؛ ح ۰۱۰۶ 
۲. بحار؛ ج۴۲ ص ۲۰۳؛ ح ۲. ج ۲۳ ص۲۶۸؛ ح ۲۰. 

۳ حدیث أن گذشت. 

؛. كنز العمال؛ ج۵. ص ۷۲۳: ح ۱۴۲۴۲. الطرائف؛ ج۱ ص ۱۳۱؛ ‏ ۱۲۳. 
۵. بحار الانوار؛ ج٣‏ ص ۵۰ ح۱۹۷. 

1 حديث آن گذشت. 

۷ پحار الانوار؛ ج۳۷ ص ۰۱۸۰ 


۸ الطرائف؛ جا ص ۱۷۴؛ ۱۸۴ 


تعداد فرقه‌های اسلامی 100 


شما نيستم. به خداوند سوگند! امام شما نمىداند وقتی سخنی می‌گوید صحیح بوده 
است يا خطاء در شجاعت دیدیم که هیچ شمشیری نزد. در نسب دیدیم که از قبیله‌ی 
تيم است. تيم کجا و هاشم کجاء آب ته حوض کجا و دریا کجا. جواهر کجا و سكف 
کجا.» 

دیدیم اجماع وجود دارد که نجات برای کسی است که پیرو على باشد. و از این 
فرقه‌ها و توضیحات يا حق با جاهل است که او امام خواهد بود. و يا حق باعالم 
حاکم است كه او على است. پس على امام است. پس کسی نجات نمی‌یابد مگر 
کسی که پیرو على باشد. و با اولیاء او مدارا کند. و از دشمنان او جدا باشد. و این 
صحيح خود. و ابو داود در سنن خود و ابو على ترمذى در جامع خود. و ابو حامد 


قزوينى و ابن بط در مجالس خود. و همكى بر صحيح بودن أن اتفاق نظر دارند يس 


از لون خد است كه در آغاز اين فصل به آن اشاره كرد: «من در ميان شما دو جيز بزرگ از خود 
به جا می‌گذارم. و اصحاب من مانند ستارگان هستند. پس اجماع است که نجات برای پیروان علی 
أست.» 

۲ جمال الدين نيشابورى در الاربعين می كويد: حديث الغدير درباره‌ی امير المؤمنين متواتر است. و 


درباره‌ی پیامبر نيز متواتر است. به نقل از حاشیه‌ی احقاق الحق؛ ج ۲. ص ۴۲۳. 


و از شعبة بن حجاج نقل شده است که: هارون با فضیلت ترین فرد در قوم 


موسی بود. و على نسبت به محمد مانند هارون نسبت به موسی است. يس واجب 
است که از همه‌ی افراد امت او افضل باشد. با اين متن صریح.! 

ان آية اشازه به آن ات (وقال موس لأخيه هَارُونَ نی فى قومی4" يبس 
واجب است كه على نيز خلیفه‌ی امت او باشد» و هر كس با او منازعه كند كافر شده 


است. 


در الازهار فى مناقب امام الأبرار می‌گوید: «اين حديث در حد تواتر است.» حاشیه‌ی مناقب ابن 
مغازلی؛ ص ۱۶؛ ح ۲۳؛ چاپ تهران. 

حافظ جزری بعد از ذکر متن غدیر می‌گوید: اين حدیث از اين نظر نیک و است و از نظرات بسیار 
صحیح است. و از امير المومنین علی متواتر است و از پیامبر 9 نيز متواتر است. آن را الجم الغفیر از 
الجم الغفیر روایت کرده است. و باکی نبست از کسی که بخواهد ان را تضعیف کند. کسانی که در این 
علم بی اطلاع هستند. أسمى الناقب؛ ج ۲۲, ص ۲۳؛ ح ۲. 

تنمس "اللاي الدهبی می‌گوید: «اين حديث متواتر است.» به نقل از حاشیه ی احقاق الحق؛ ج ۲. 
ص ۴۲۳. 

سيوطى می‌گوید: «اين حديث متواتر است.» البيان و التعريف فى اسباب ورود الحديث؛ ج۳. ص ۲۳۴ 
ح۱۵۷۶. الغدير؛ ج ۱. ص ۳۰۰. به نقل از الازهار المتناثرة سیوطی. 

از جمله كسانى كه به متواتر بودن اين حديث تصريح كرده اند: «المناوى فى التيسير به نقل از سيوطى . 
شارح المواهب اللدنية. المناوى فى الصفوة.» نظم المتناثر من الحديث المتواتر؛ ص ۲۰۶؛ ح۲۳۲. 

۱. كفاية الطالب؛ ض ۲۸۳؛ باب نود. 


۲. اعراف؛ ايهدى ۱۴۲. 


فرقه‌های اسلامی 10۷ 


فصل 
فرقههاى اسلامی 

اهل سنت دو فرقه هستند: فرقه‌ی اول اهل حديث هستند كه شعبه‌های داودی. 
شافعی, مالکی. حنبلی. اشعری هستند. و فرقه دوم اهل نظر مستقل هستند که یک 
فقط فرقه هستند. اما معتزلی دارای هفت فرقه است: حنفی. هذیلی (نظامی)؛ عمری: 
جاحظی. كعبى. بشری. صاحبان مذاهب عبارتند از: ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی. 
اما مالک بن أنس بن مالک امام عراق است و اهل يمن و مغرب به مذهب او گرایش 
دارند. اما احمد بن حنبل خادم شافعی بود و افسار اسب او را می‌گرفت و می‌گفت 
به اين جوان اقتدا کنید. و اما صاحبان نظر مستقل عبارتند از : اصحاب ابو حنيفه. و 
اما معتزلى ها منکر آفرینش بهشت و جهنم هستند و می‌گویند على افضل صحابه 
است. اما جایز می‌دانند که فرد رده‌ی دوم افضلیت بر فرد افضل پیشی بگیرد؛ به 
حاط مات ومانه و اران تعولة یی فا هس که اماب جع بیرق 
هستند. و هذیلی‌ها اصحاب هذیل هستند. و نظامی‌ها اصحاب ابراهيم بن نظام 
هستند. و عمری‌ها اصحاب عمر بن غياث سلمی هستند. و جاحظی‌ها اصحاب ابو 
عثمان عمرو بن بحر جاحظ هستند. و کعبی‌ها اصحاب ابو القاسم کعبی هستند. و 
بشری‌ها اصحاب بشر پن معتمر هستند. 

اما مجبرة دارای ده فرقه هستند: کلابی هاء کرامی ها؛ هشامی هاء موالفی ها 


معتری ها. داری ها. مقابلی ها نهالی ها. مبیضی ها. 
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اما صوفی‌ها دو فرقه هستند: نوری هاء خلوی ها. 
اما مرجئة دارای شش فرقه هستند: درامی هاء علانی هاء نسبی ها؛ صالحی ها 
اما جبری‌ها دارای ينج فرقه هستند: جهمی‌ها که اصحاب جهم بن صفوان هستند. 
بخاری هستند. ضراری‌ها که اصحاب ضرار بن عمر هستند. صیاحی‌ها که اصحاب 
اما ناصبی‌ها کسانی هستند که با زيد بن على جنگ کردند. به عقیده‌ی آن‌ها کسی 
نجدات که اصحاب نجده بن عامر حنفی هستند. عجاردی‌ها که اصحاب عبد الکریم 
بن عجردهُ هستند. یحیایی‌ها که اصحاب یحی بن احزم هستند. حازمی‌ها که اصحاب 
عبد الله بن حازمه هستند. ثعالبی‌ها که اصحاب ثعلب بن عدی هستند. جروری‌ها که 
اصحاب عبد الله بن جرور هستند. صفری‌ها که اصحاب اصفر هستند. اباضى ها که 
اصحاب عبد الله بن اباض هستند. حفصی‌ها که اصحاب حفص بن آنییه هستند. 
ضاحکی‌ها که اصحاب ضحاک بن قيس هستند. و اينها پیمان بستند بر لعنت كردن 
معاویه و عمرو بن عاص و عثمان و بر اعلام برائت از آن‌ها و بنی اميه (لعنهم الله) 
دینشان جبر است. و حجاج (لعنه الله) وقتی بزرگان اصحاب عل لا را به قتل 
بود عقبده به جبر دين جاهلیت و سنت آن‌ها بود. وقتی قرآن نازل شد اين عقیده را 
منسوخ کرد و وقتی بنی اميه بر سر قدرت آمدند أن عقيده را باز گرداندند و زنده 


کردند و سنت‌های بت پرستان را به دين اسلام وارد کردند. همان طور كه اصحاب 
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پیامبر سنت های يهود را در دين او وارد کردند. و خداوند هنكام وفات پیامبر بهاو 
دستور داد که آن‌ها را از کارهائی که يهود انجام می‌دهند نهی کند و اين تاکید حجت 
پر آن‌ها بود. 
فصل 
بعد آن‌ها مبنای دیانت خود را بر سخنان اوزاعی. ابو نعیم» مغيرة بن شعبة. سفیان 
ثورىء قرار دادند و نظرات آل محمد جره را كنار انداختند کسانی که قرآن بر آن ها 
ازل چك ريه أنها ولات TET‏ اکا ات در اروئ انها ست اد 
آن‌ها صادر می‌شود. 
فصل 
به اين مقدار گمراهی اکتفا نکردند و گفتند هر كس به دين آل محمد ی معتقد 
باشد به دين یهود است. و گفتند: مذهبی که در اختیار شیعیان است از یک کتاب 
یهودی اقتباس شده است که نزد امام صادق 2 به امانت گذاشته شده بوده است. 
بعد به اين مقدار کفر و الحاد اکتفا نکردند و سخنان نقل شده از اهل خداوند و 
حزب خداوند را برگرفته از کتاب‌های يهود دانستند و در مقابل آن جه از ابو هريره 
نقل شده است را نقل سخنان پیامبر دانستند و آن جه از امانت داران وحی و تنزیل, 
و اولیاء پروردگار جلیل, نقل شده است را تکذیب کردند و سخنان مغيرة بن شعبة 


كه بر روى منبر به امير المؤمنين على ع دشنام داد را معتبر دانستند.! 


۱. حلية الاولیاء؛ ج ۱ ص ۹۵. مسند ابن المبارک؛ ص ۱۵۶؛ ح ۲۵۲. او كسى است كه به صعصعة دستور 
داد على را لعنت کند اما او خودداری کرد. لطف التدبیر؛ ج ۰۱ ص ۱۱۹؛ باب ۱۵. 
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بعد به اين مقدار کفر اکتفا نکردند و شیعیان على را الاغ‌های يهود نامیدند. و 


حزب خداوند را الاغ يهود دانستند. در حالی که پیامبر له فرموده بود: «يا على 


حزبک حزبی و حزبی حزب الله؛ ای علی! حزب تو حزب من است و حزب من 
حزب لاو تن انميت" 

و وقتى به آنها بگویی: چگونه بر خود جايز مىدانيد كه شيعيان على را به اين 
اسم بناميد در حالى كه خدايشان الله است. و پیامبرشان محمد است. ماه آن‌ها 
رمضانء قبله‌ی آن‌ها كعبه و به آن حج می‌روند. كسانى هستند كه زكات می‌دهند و 
صله‌ی رحم می‌کنند و حامى ولايت على و عترت او هستند. پس به كدام عمل الاغ 
يهود شده اند؟ 

چرا نمی‌گویند ما فكر نمىكنيم كه شيعيان على نزد منافقين گناهی مرتكب شده 
باشند غير از محبت على كه به خاطر آن الاغ يهود ناميده شوند. محبت کسی كه اگر 
بنده در روز قيامث حاضر شود در حالى که در نامه‌ی اعمالش عمل پیامبران و 
مرسلین وجود داشته باشد. اما در كنار آن محبت على وجود نداشته باشد اعمال او 
مردود خواهد شد و آيا چیزی که كمال نداشته باشد و كمال أن وابسته به دين قيم 
کامل باشد؛ یعنی به محبت على مقبول خواهد شد؟ همین طور اگر در نامه‌ی 
اعمالش همه‌ی گناهان وجود داشته باشد و خانمه‌ی ان ولایت باشد در اين صورت 
چیزی جز حسنات مشاهده نخواهد شد. و تاریکی در كنار ماه کامل نورانی 
جایگاهی ندارد و خطاها در برابر نور اکسیر جه حالتی دارد؟ 


. بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۳٩؛‏ ا 
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وقتی به آن‌ها بگویید: نظر شما درباره‌ی کسی که به خداوند و به محمد ایمان 
آورده است» و راه اعمال صالح را در 


بيش كرفته است اما دشمن على است و دوستداران او را نیز دشمن می‌دارد 
چیست. آیا او در روز قيامت وارد بهشت می‌شود و يا جهنم. در این هنكام 
می گویند: او وارد جهنم می‌شود. به خاطر اين سخن پیامبرحیه: «من عاداک فقد 
عادانی» اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ هر كس با تو دشمنی كند با من دشمنی 
کرده است. خدايا هر كس از ولایت او حمايت کرد تو حامی او باشد. و هر كس با 
او دشمنی کرد تو دشمن او باش 

وقتى به آن‌ها بگویید: نظر شما درباره‌ی کسی که به خداوند و رسول او ایمان 
آورده است و او را خالصانه عبادت كرده است. ام فلانی و فلانی را به رسميت 
نمی‌شناسد چیست آیا مؤمن است يا کافر؟ و آيا وارد بهشت می‌شود يا جهنم؟ در 
اين لحظه متحیر می‌مانند. اگر بگویند بله کافر است» در اين صورت بايد برای أن 
دلیل ارائه کنند و دلیلی ندارند. چگونه به خاطر ترک کاری وارد جهنم می‌شود وقتی 
كه آن کار از او خواسته نشده است؟! و اگر بگویند نه کافر نیست» می‌گوئیم: يس 
چرا کسانی را که از مردی پیروی می‌کنند که محبتش موجب بهشت است و دشمنی 
اش موجب جهنم است اشرار می‌نامید. و شیعیان او را بهودی می‌نامید؟ 

در اين لحظه به خاطر جهالت فرار می‌کنند و می‌گویند: چون آن‌ها صحابه را 


دشنام می‌دهند. بعد می‌گویند: پیامبر فرمود: «من سب أصحابى فقد سبّنی؛ هر كس به 


.۱۸۴ الطرائف؛ ج۱ ص ۱۷۴؛ ح‎ .١ 


¥ ترجمه مشارق انوار الیقیر 


اصحاب من دشنام دهد به من دشنام داده است.»" وقتى به آن‌ها بگویید اين حديث 


مخالف اعتقادات شما است. مگر شما نمی‌گویید هر فعلی از بنده صادر شود به 
قضاء خداوند و قدرت اوست و خداوند است که افعال بنده را اراده می‌کند بنده 
واسطه‌ی بين فعل و اراده‌ی خداوند است» در اين صورت جه گناهی بر عهده 

ی کسی است که دشنام می‌دهد وقتی که اين کار را با قضاء و تقدیر خداوند 
انجام داده است و چگونه انجام زنا و کفر از طرف بنده با اراده‌ی خداوند است. اما 
دشنام دادن با اراده‌ی لاو بل ست و يعد به آنها می‌گوید: «شما هم چنین روايت 
کرده ايد که اگر مجتهدی نظرش صائب باشد در اجتهاد خود دو مرتبه پاداش 
دریافت می‌کند و اگر خطا کرده باشد یک بار پاداش دوتافنت مع کته مر انق 
صورت آن‌ها در اجتهاد خودشان در دشنام دادن اگر صائب باشند ثواب مجتهد 
صائب را دارند و اگر خطا کرده باشند همین طور. 

بعد به آن‌ها می‌گوییم:.قرآن آن‌ها را ستايش کرده است و به رستگاری نويد داده 
است. و اين که گناهی بر دوش آن‌ها نخواهد بود در حالی که شما گمان می‌کنید 
آن‌ها با اين کار دچار گناه و کفر شده اند. و اين يا به حکم قضاء و تقدیر است و 
کسی که شما او را دشنام می‌دهید آن‌ها نیز در دشنام دادن خود گناهی ندارند و 
شاهد آن این آیه است که به تقل از شما در روز قیامت است ما نا ا تری رجالا كنا 


و شع 


دمم من الأشرار أَتَحَذْنَاهُمْ سخريًا أ زاغ عنم البصار6" و با اجماع قرآن و سنت 


.۲۷۰ الغدیر؛ ج ۰۱۰ ص‎ .١ 


۲ فتح الباری؛ ۷۳۵۲ 
۳ ص؛ آیه‌ی اع ۶۲. 


فرقه‌های اسلامی ۳ 


و به استناد اين آيه و با برهان عقلی کسی جز کافر و منافق در آتش جهنم قرار 
نخواهد گرفت. و کسی از کافران و منافقان نیز در بهشت نخواهند بود و فقط مؤمن 
مسلمان در بهشت قرار خواهد گرفت. و اين آيه به نفع شیعیان شهادت می‌دهد که 
آن ها از کافران و منافقان نیستند. بلکه از مومنین هستند. وگرنه در آتش بودند. اما در 
انی تن نيان كر يهشت له ی کی جر موم کر زيشت راا و بسن 
منحصر شد که شیعه‌ی على همان مؤمنين هستند. و دشنام دادن آنها كه به خاطر آن 
شما آن‌ها را اشرار می‌خوانید به آن‌ها ضرری وارد نکرده است. بلکه با اين کار از 
خوبان هستند. پس دروغ بستن شما بر پیامبر أشكار شد که فرمود: «من سب" 
آصحابی فقد سبّنى؛ هر كس به اصحاب من دشنام دهد به من دشنام فاده اش اکر 
درستی اين حديث اثبات شود لازمه اش این است که اصحاب او آل او هستندء 
خداوند با او دشمن خواهد شدء به همین خاطر امام صادق ع فرمود: «رحم الله 
شیعتنا انهم أوذوا فینا واننا نوذی فیهم؛ خداوند رحمت کند شیعیان ما را كه به خاطر 
ما مورد اذیت قرار گرفتند و ما نیز به خاطر آن‌ها مورد اذیت قرار می‌گیریم.» 

بعد درباره‌ی پیامبر له روایت کرده‌اند که او وفات کرد و هيج كس را وصی 


خود تعيين نکرد. او انتخاب را به‌امت خود واگذار کرده است. و آن‌ها نیز هر کسی 
را خواستند انتخاب کردند. و قرآن آن‌ها را تکذیب می‌کند و پیامبر خود را از آن جه 


1 ترجمه مشارق انوار اليقين 
به او نسبت می‌دهند منزه مىداند (ووصّی بها يْراهِيم بنيه وَيَعْقَوبُ)' و افتراء آن‌ها 
بر پیامبر را نيز دروغ می‌داند (وما کان لمُوّمن وكا مُوْمئة إا قضى الله ور وله اما أن 
یکون لَهُمْ الخيّرة من أمْرهم6” يس خداوند سبحان خبر مىدهد كه هر كس براى امور 
خود انتخابى غير از انتخاب خداوند و رسولش داشته باشد مؤمن نیست. در حالى 


كه آن‌ها اين انتخاب متفاوت را كردند. يس مؤمن نيستند به تصريح قرآن مبين. 


۱۳ بقره؛ ايدى‎ .١ 


۲. احزاب؛ ايدى ۳۶. 
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وقتی برای مردم جایز باشد که امام را انتخاب کنند چرا جایز نباشد که پیامبر را 
اتخات کنند و اشعری‌ها عدالت را قائل نیستند و انکار می‌کنن و بر حداوند ارتکاب 
ظلم را جايز دانسته اند؛ در حالی که قرآن نظر آن‌ها را رد می‌کند (وگا يَظلم رشک 
أحَد)' 

بر خداوند ارتكاب كار زشت را جايز دانستهاند و گفتند او مىتواند اراده‌ی خير 
وكين بوش اروت انون ازا كرك اس مين جرا سای ان را شرت کد 
است و آن‌ها را حجت قرار داده است؟ 

گفته اند: «صفات خداوند جیزی اضافه بر ذات است.» يس لازم مىآيد كه آن‌ها 
چندین خدا را بيرستند 

گفته اند: «هيج تعهدى بر كردن خداوند وجود ندارد واو هر كه را بخواهد به 
بهشت مىبرد و هر كه را بخواهد به جهنم می‌برد و از رفتار خود مؤاخذه نمىشود. 


در حالی که خدای منادی عدالت می‌گوید: ولا تُجرؤن الا ما کنتم تعْملون»" و 


.۴۹ کهف؛ أيدى‎ .١ 


۲ یس؛ آیه‌ی ۵۴. 


۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


می‌گوید: ان الله لا بطلم مثقال در و مىكويد: ما یفعل الله بعذابکم إن 


معتزلی‌ها قائل به عدالت هستند و ارتکاب خطا را برای پیامبران جایز دانسته اند. 
در این صورت وقتی خداوند حکیم و عادل باشد چگونه ممکن است پیامبر جاهمل 
مبعوث کند. در صورتی که خداوند ولی جاهل داشته باشد عدالت او کجا رفته 
است؟ 

آن‌ها امامت را قائل نيستند و گفته اند: «حسن و قبح شرعى است و نه عقلی.» 

گفته اند: «خداوند به ابليس دستور داد برای آدم سجده کند. اراده کرد که او 
سجده نکند و آدم را از خوردن از آن درخت نهی کرد اراده کرد که او بخورد. در 
اين صورت چگونه می‌شود که خداوند به چیزی دستور دهد که اراده نکرده است و 
از چیزی نهی کند که آن را اراده کرده است؟» 

اهل تشبیه و تجسیم خداوند گفته اند: «خدای رحمن بر عرش تكيه زده است.» 
گفته اند: «او مثل 2 اجسام جسم است.» گفته اند: «او تمام فضای عرش خود را 
اشغال كرده است و دارای انگشتان غير قابل شمارشی است و قلب مؤمن بين دو 
انگشت از انگشتان خحدای رحمن قرار دار" 

گفته اند: «وقتی خداوند قوم نوح را هلاک کرد آن قدر بر آن‌ها گریه کرد تا 
چشمانش كور شد.» 


. نساء؛ ای‌ی ۴۰. 
۲. نساء؛ آیه‌ی ۱۴۷. 


و 
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گفته اند: «خداوند در روز قيامت پای خود را فون :| قش می‌گذارد و آتش 
فی گیا یں اسك من ات 

گفته اند: «خداوند در هر شب جمعه به آسمان دنیا يايين می‌آید. دارای یک الاغ 
است که سوار بر آن پایین می‌آید." در روز قیامت مانند یک ماه کامل رژیت خواهد 
سد.) 

بعد به پیامبران متعرض شده‌اند و ارتکاب خطا و انجام گناه در شرایط غفلت را 
برای آن‌ها جایز دانسته اند." آن‌ها را با ظاهر قرآن انطباق داده‌اند مانند اين أيه 
(وعصی آذم رب ففوی 6" و برای مرسیلین مکرم ارتکاب گناه کبیره و صغیره را قبل 
از بعثت به پیامبری جایز دانسته‌اند و ارتکاب گناه صغیره بعد از بعثت به پیامبری را 
نیز جایز دانسته‌اند و بر سيد مرسلین ارتکاب فعل خطا را جایز دانسته‌اند و به این 
أيه استناد كردهاند (ووَضعنًا ع بخ اما تاكتك که اين وزر یعنی وزر جنگ 
ونه وزر گناه.» 

گفته اند: «جبرئيل سينه اش را شكافت و از درون آن نطفه‌ی علقه‌ای بيرون 
آورد.» گفته اند: «اين اين خط شیطان است و بعد جبرئیل سينه اش را دوخت و اتر 


دوختن بر آن سینه باقی ماند.»" 


.۲۶ صحیح مسلم؛ ج ۴. ص ۱۸۷ ۲؛ ح ۵۰۸۴. کتاب بهشت. اساس التقدیس؛ ص ۱۴۱؛ فصل‎ .١ 
.۷۹ تنزیه الشریعه؛ ج ۰۱ ص۱۳۸. الموضوعات؛ ج۱. ص‎ .۲ 

۳. الطرائف؛ ج ۲. ص.۴۹ در أن جا مفصل توضیح داده شده است. 

. طه؛ آیه‌ی ۱۲۱. 

۵ شرح؛ آیه‌ی 3 

1 مسلم در کتاب ایمان؛ ح ۶ نز وهایت گرفه أسة: 


۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقین 


گفته اند: «که يدر پیامبر له در حالت کفر از دنيا رفته است؛ در حالی که او 


پسر سيد المرسیلین ابراهیم است. همه‌ی اين حرف‌ها را زده‌اند تا امامت اين مرد را 
اثبات کنند و بر پیامبر كوش دادن به موسیقی و ترانه و رقاصی را جایز دانسته اند.» 
گفته اند: «او آن قدر مايل شده است تا اين که عبایش از دوش او افتاده است. 
روايت کرده‌اند که آن مرد بر پیامبره وارد شد و دید که یک زن در حضور 
اوست و برایش شعر می‌خواند و دف می‌کوبد و بيامبر مَككيله به او دستور داد تا 
سکوت کند وقتی أن مرد خارج شده است دوباره دستور داده است شعر بخواند و او 
نیز دوباره شروع کرده است و وقتی أن مرد دوباره نزد پیامبر بر مى كردد. پیامبر اا 
به او دستور ساکت شدن می‌دهد و ساکت می‌شود و وقتی آن مرد خارج می‌شود 
دوباره دستور شعر خواندن می‌دهد. آن زن گفت: ای پیامبر! این مرد کیست که 
وقتی وارد می‌شود دستور مىدهى ساکت شوم و وقتی می‌رود دستور خواندن 
می‌دهی؟» فرمود: «اين مردى است که از باطل بدش می‌آید.»" و این افراد با این 
سخن پیامبر خود را دوستدار باطل معرفی کرده اند. 

روایت کرده‌اند که پیامبر فرمود: «هیچ جيز برای من مفید تر از يول فلانی نیست.» 
در حالی که با این سخن قرآن را تکذیب کرده‌اند که می‌گوید: (ورجنک عانلا 


0 >» 


فأغنى 6" ژوایت كرد ةاتف که رامت دو جال تمان نود و نک ون در ال پاک كرون 


لباس او از حنابت بود در حالی که خداوند به او دستور داده است لباسش را پاکیزه 


.١‏ رسائل سيوطى. رساله‌ی نجات پدران پیأمبر. 
۲. احياء علوم الدين؛ ج ۲. ص‌۲۷۸. كتاب آداب كوش دادن. 


۳ ضحی؛ آیه‌ی #۸ 
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کل (وتیابک َطَيّر)' و گفته اند: «در اين جا منظور از لباس قلب است.» 

از پیامبر روایت کرده‌اند که فرمود: «یک سوم دين خود را از ی ناد بگیرید و 
بلکه نصف دين را از او ياد بگیرید.»" از پیامبر له روایت کرده‌اند که نماز عصر را 
دو ركعت خواند و دچار سهو شد مردم گفتند: «ای پیامبر! آيا نماز را شکسته 
خواندید يا فراموش کردید؟» فرمود: «هیچ کدام.» در حالی که ضرورت اقتضای یکی 
از این دو وجه را دارد. و بعد بلند شد و نماز را تکرار کرد و فرمود: ن جم یک 
انسان مثل شما هستم.»" 

فصل 

در حکمت و عدالت چگونه جایز است که خداوند پیامبری برای مردم مبعوث 
کند که جهل دارد و در امانت داری خود خیانت می‌کند و در این صورت دیگران را 
هم به کارهای زشت فرا می‌خواند و خودش نیز آن را مرتکب می‌شود. 

روایت کرده‌اند که پیامبر نزد محله‌ی بنی نجار آمد و کمی جستجو کرد و بعد در 
حالت ایستاده بول کرد" و روایت کرده‌اند که پیامبر در يشت سر أن مرد نماز خواند 
و در پشت سر اعمی بن مکتوم. نماز خواند و فرمود: «هیچ پیامبری از دنیا نمی‌رود 


مگر آن كه يشت سر یکی از افراد امتش نماز می‌خواند.»* - ۰ 


.۴ مدثر؛ آیه‌ی‎ .١ 

۲. وسائل الشیعه؛ جا ص ۴۷. 
9 فتح الباری؛ ح۸۲. 

531 الطرائف؛ ج ۲. ص ۲۰۲ 


۵ مسند احمد؛ ح۷۹. 


می گویم: چگونه به صاحب رعیت جايز است که به رعیت خود اقتدا کند در 
حالی که به آن‌ها دستور داده شده است به او اقتدا کنند. و عقل سلیم اين را انکار 
می‌کند و هر كس أن را بگوید کافر است. 

بعد در سخن گفتن به او نسبت لغو و هذیان گویی داده اند؟ در حالی که خداوند 
او را از آن منزه دانسته است وما ينطق عَن الْهَوَى)' 

بعد به اين موارد اکتفا نکرده‌اند و به عقاید اهل بهشت و عقاید اهل جهنم نیز 
يايبند نماندند و بر پروردگار خود و پیامبر خود و قرآن خود دروغ سخا اما دروغ 
بستن به قرآن اين است که قرآن می‌گوید: «و لا یظلم ربک احدا» و آن‌ها می‌گویند 
هر خير و شری که در عالم صادر می‌شود اراده کننده و فاعل آن خداوند است. در 
حالی که قرآن آن‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید: (قمن شاء فلوم ومن شاء 
قلیکفر6" و پیامبر می‌فرماید: «ان هی الا اعمالکم و آنتم تجزون فیها ان خيرا فخیر و 
ان شرا فشر؛ شما به چیزی جز اعمال خود مجازات نمی‌شوید اگر اعمال شما خوب 
ناعنك ارات كلها وت کر امن بودي اك اعمال قينا شن باد ما زانیا ند 
شر خواهد بود.»" 

خداوند متعال می‌گوید: (وإذا قَعَلوا قاحسا قالوا جدئا علیها آبَاءنًا والله ترا بها 


فل إن الله لا ام بالفخناء أَقُولونْ على اللّه ما لا تخلكرن )' 


۱. نجم؛ آیه‌ی ۳ 
۲. کهف؛ آیه‌ی .۲٩‏ 
۳ الغد یر ؛ با مقداری تفاوت؛ ج۵ ص ۲ ۴۵. 


.۲۸ اعراف؛ ايدى‎ .٤ 
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شرکا کم لذین کنتم تزغمون) آن‌ها در اين لحظه دروغ می‌گویند و سوگند 
می‌خورند و می‌گویند: (والله رینا ما کنا مُشرکین6" پس خود را تکذیب کردند و 
زوو کارشان رات كدايت کر دند و اما تکلیب: مار هان هر ایی سکن ام انس 
كه فرمود: «نقلت من الاصلاب الطاهره الى الارحام الزكيه؛ من از صلب‌های ياك به 
رحمهاى ياكيزه منتقل شدهام.»” و قرآن نیز او را تصديق مىكند (وتقلَبَى فى 
الساجدين)' , شی در صلب‌های ودا در حالی كه آن‌ها عقل و نقل را تکذیب 
می‌کنند و می‌گویند: پیامبر از يك کافر متولد شده است» و می‌گویند: «او دچار سهو 
و اوق اه ایتا ور جال كم قا رفن مي كريد (سنقرزک فلا تنستی6* و 
فراموشی 

را از حضرت نفی کرده است» واک ا ين عبارت نهى بود بايد می‌گشت لا تنس ۰ 
اما گفته است لا تنسی 

و اما فراتر رفتن آن‌ها از اهل بهشت اين است که اهل بهشت وقتی وارد بهشت 
می‌شوند می‌گویند: «الحمد لله الذی هدانا لهذا» و پروردگار خود را به خاطر هدايت 


شکر می‌کنند. و اهل جهنم وقتی وارد جهنم می‌شوند «قالواًربنا غلبت علینا شقوتنا» 


1. انعام؛ ايدى "۳ 

۲. انعام؛ ايدى ۲۳. 

۳ الشفا؛ ج .١‏ ص ۸۳. شرافت نسب حضرت. 
.٤‏ شعرا؛ ایا ۳۹ 


۵. اعلی؛ ايدى ۶ 


۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 


و اعتراف می‌کنند که شقاوت بر آن‌ها غالب شده است. اما قدری‌ها در اعتقاد خود بر 

اما علوی‌ها سه فرقه هستند: زیدی هاء اهل غلو دوازده‌امامی ها. 

اما زیدی‌ها معتقد به‌امامت على و حسن و حسين ۴ و زيد بن على هستند. و 
دارای پانزده فرقه هستند: بتری هاء جارودی هاء صالحی ها حریزی ها. صاحبی ها 
یعقوبی هاء ابرقی هاء عقبی هاء یمانی ها؛ محمدی هاء طالقانی ها. عمری هاء رکبی‌ها؛ 
خشبی هاء حلسفی هاء و همگی اعتقادی به عصمت امام ندارند. و می‌گویند: امامت 
منحصر به فرزندان فاطمه تا است» و هر کس از آن‌ها دعوت به کتاب و سنت کند 
نصرت او واجب است. عده‌ای از آن‌ها معتقد به حلال بودن متعه و رجوع هستنده 
محمدی ها می‌گویند: محمد بن عبد الله بن حسن زنده است و نمرده است. او قیام 
خواهد کرد و پیروز می‌شود. آن‌ها همان جارودی‌ها هستند و عمری‌ها می‌گویند: 
ایحیی بن عمر که پدرش در کوفه به قتل رسید زنده است و نمرده است. و او 
روزی قیام می‌کند و پیروز می‌شود. اما صالحی‌ها اصحاب حسن بن صالح هستند و 
به سزی‌ها شناخته می‌شوند و آن‌ها معتقدند على لا بعد از پیامبر له افضل افراد 
امت است. اما به دو شيخ هم دشنام نمی‌دهند. و می‌گویند على ميل با آن ذو يبعت 
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و صلح کرد و می‌گویند اگر على للك با أن دو جنگ می‌کرد حون آن دو را حلال 
می‌دانست اما او از جنگیدن با آن‌ها امتناع کرد و اين فرقه منکر حلال بودن متعه و 


.١‏ صالحی ها با معتزله در اين سخن اتفاق نظر دارند که امير المؤمنين با خلفا بيعت کرد و به امامت 


آن‌ها راضی شد و معتقدند اگر با آن ها می‌جنگید ان ها کافر می‌بودند. 
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هستند و دو شيخ را انکار نمی‌کنند و معتقد به حلال بودن متعه و رجوع نيز نيستندء 
حریزی‌ها اصحاب حریز حنفی کوفی هستند. مانند صالحی‌ها هستند اما گمان 
می‌کنند على ا اگر از بيعت با آن دو شيخ خودداری می‌کرد خون آن دو را حلال 
می‌دانست. آن‌ها از عثمان اعلام برائت می‌کنند. اصحاب على تا را کافر می‌داننده 
و به دين هر كس از آل محمد ِا كه با شمشیر قيام کند؛ اعتقاد دارند. 

دومین فرقه‌ی شیعیان کسانی‌ها هستند كه چهار فرفه هستند: مختاری ها 
مکری‌ها؛ اسحاقی هاء حزنی ها. 

سومین فرقه از شیعیان اهل غلو هستند که دارای نه فرقه هستند: واصلی ها 
سبأیی‌ها؛ مفوضی هاء مجسمی هاء منصوری هاء عراقی هاء براقی هاء یعقوبی هاء 
عمامی ها. اسماعیلی هاء داودی هاء و هر کدام از آن‌ها معتقد به باطل بودن 
شریعت‌ها هستند. 

فرقه‌ای از آن‌ها می گویند: «خداوند در چهره‌ي مخلوقاتش ظاهر می‌شود از 
شکلی به شکل دیگر در می‌آید. در هر چهره‌ای که ظاهر می‌شود یک باب و حجابی 
وجود دارد. وقتی انسان اين چهره را بشناسد تکلیف از او ساقط می‌شود در حالی 
که آن‌ها با اين عقيده با عقل و نقل مخالفت کرده اند. اما عقل اين است که عقل بنده 
را به اطاعت خداوند دعوت می کند به اين عاط كه ارما وت هة ا 
جه نیکی کرده باشد و جه ابتلا داده باشد. اما نقل اين است که پیامبر له فرمود: 
«فاصله‌ی بين بنده و کفر ترک نماز است و فرقه‌ی دیگری از آن‌ها می‌گویند: پیامبر و 


ائمه می‌توانند خلق کنند و روزی دهند. و مرگ و زندگی در اختیار آن‌ها است. و 


6ك ترجمه مشارق انوار اليقين 
فريضههاى واجب مثل نماز و كارهاى حرام مثل شرب خمر افرادى از مرد و زد 
هستند. وقتى انسان بتواند آن را در ظاهر و باطن بشناسد كارهاى حرام برای او 
حلال می‌شود. و واجبات از عهده‌ی او ساقط می‌شود. 

و این فرقه‌ی سبائی‌ها به بيست و سه فرقه تقسیم شده اند: خصیبی ها 
خدلجی‌هاء نضری هاء اسحاقی هاء قمی هاء قتبی هاء جعدی هاء ناووسی هاء 
فضلی‌ها. سری هاء طیفی هاء فارسی ها؛ یعقوبی هاء عمری هاء مبارکی هاء میمونی‌ها. 

يس سبائی‌ها اصحاب على بن سبأ هستند." و او اولین کسی است كه غلوگویی 
کرد. و گفت: «خداوند ظهور نمی کند مگر در قالب امير المومنین فقط.» رسولان 
مردم را به على دعوت می‌کردند. و ائمه باب‌های على هستند. يس هر كس على را 
خالق و رازق خود بداند تکلیف از عهده‌ی او ساقط می‌شود. البته اين کفر محضص 
است. 

خصیبی‌ها اصحاب يزيد بن خصيب هستند. او معتقد بود خداوند در کسی ظهور 
نمىكند مگر در امير المؤمنين ّا و ائمه‌ی بعد از اوه و رسولان را خداوند فرستاد تا 
ا ات ان دعوت کنند. و آن مرد. مرد ابلیس ابلیس‌ها است ‏ و از 
قدیم یک تاریکی سياه در كنار نور على وجود داشته است چرا كه تاریکی عکس 
نور است. 

و اما تصیری‌ها اصحاب محمد پن تفن نمری هستند عقیده شان این است که: 
«خداوند در کسی جز على لا ظهور بيدا نمی کند.» 

اسحاقی‌ها اصحاب اسحاق ين اناق احمر هستندء و او با رشید داستان‌هایی دارد. 


۱. مشهور آن است که او عبد الّه بن شبا است. 
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قمی‌ها اصحاب اسماعیل قمی هستند. که می گویند: «خداوند در هر كس می‌تواند 

هر طور بخواهد ظهور کند. اين که على علي و ائمه نور واحد هستند.؛ 
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اما قتبی ها می گویند: «امام باقر كه يويد ا ورد ات وهر ون شرا هل 
ظهور خواهد کرد.» 

فطحی‌ها اصحاب عبد الله بن جعفر افطح هستند. و آن‌ها امامت را برای امام 
صادق + قائل هستند. برای او ادعای لاهوتی بودن کرده اند. 

واقفی‌ها به امام موسی توقف کردند و گفتند: «او زنده است و نمرده است. و به 
قتل نرسیده است. و نزد آن‌ها باز خواهد گشت.» 

فارسی ها فى کو بين خداوند و بين امام واسطه وجود دارد. امام بايد از آن 
واسطه اطاعت كند و مردم بايد از امام اطاعت کن.» 

یعقوبی‌ها همان واقفی‌ها هستند. و دين آن‌ها منسوخ شده است. 

مبارکی‌ها همان کسانی هستند که به امام صادق توقف می‌کنند. و می‌گویند 
اسماعیل پسر او بعد از مرگ زنده می‌شود و جهان را از عدالت پر می کند. 

میمونی‌ها اصحاب عبد الله بن میمون بن مسلم بن عقيل هستند." 

فرقه‌ی مفوضىها داراى بيست شعبه است. از جمله فواتی‌ها كه اصحاب فوات 


بن احنف هستند. و می‌گویند: «خداوند امور افرينش و امر و مرگ و زندگی ورزف 


است آن هنكام که نزد قبیله‌ی بنی عقيل در بصره رفت » و برخی از مدعیان اسماعیلی ها معتقدند او از 


فرزندان سلمان فارسی است. 


۷۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


را به على و ائمه‌ی از فرزندان او تفویض کرده است.»" و اين که آن‌ها دچار مرگ 
می‌شوند یک حالت حقیقی است. و ملائکه اخبار را برای آن‌ها نقل می‌کنند و برخى 
از آن‌ها ممعتقدند: «خداوند در اين چهره حلول می‌کند و خودش مردم را به خودش 
دعوت می كند.) 

عمرى ها اصحاب عمر بن فرات هستند كه او شيخ اهل معتقد به تناسخ استء 
دانقی ها اصحاب حسن بن دانق هستند و می‌گویند: «امام متصل به خداوند است 
مانند اتصال نور خورشید به خورشيد. يس او خدا نیست و غير او هم نیست يس نه 
مباین است و نه ممازج است.»" 

خصیبی‌ها معتقدند امام با روح القدس تایید می‌شود و در كوش او صدائی 
خوانده می‌شود و خماری‌ها اصحاب محمد بن عمر خماری بغدادی هستند. و مانند 
امامیه به ترتیب درجات قائل هستند. اما می‌گویند امام در بين مخلوقات مانند چشم 
بینا و زبان سخنگو و خورشيد نورانی است و بر همه چیز اشراف دارد. 
و گرو از شیم کدی اين فرقه‌ها در تعجب هستم. که چرا اين فرقه را از 
اهل غلو قرار داده است. در حالی که اول گفته بود آن‌ها از امامیه هسند. و بعد 
می‌گوید: «اما آن‌ها می گویند امام مانند چشم بینا و زبان سخن كو است. و با اين بیان 
معلوم می‌شود كه اين فرد به مرتبه‌ی ولی مطلق معرفت ندارد اين که ولی مطلق 
چشم بینای خداوند در بين بندگانش است و زبان سخنگوی او در بين بندگانش 
است. لایوبی ها اصحاب جالوت قمی هستند. و می‌گویند: «امام همان انسان کامل 


۱. به شکل مستقل و نه در طول خداوند. 
۲. منظور این فرقه اين است که: امام مانند عکس درون ائينه است که نه ان شخص است و نه غير 
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است وقتی به كمال نهائی برسد خداوند در او ساکن می‌شود و از زبان او سخن 
می گوید.) 

از جمله فرقه‌های اهل غلو كنانىها هستند. كه سیزده فرقه هستند. مختاری هاء 
کیسانی هاء کرامی هاء مطلبی هاء و همگی معتقدند كه محمد بن حنفیه امام بعد از 
پدرش است » و کیسان" همان مختار بن ابی عبیده‌ی ثقفی است. و اين اسم را امير 
المؤمنين بر او گذاشت. و آن‌ها همان اصل تناسخ هستند. 

مسلمی‌ها اصحاب ابو مسلم خراسانی هستند. 

کنانی‌ها اصحاب عامر بن وائل کنانی هستند. و می‌گویند: «محمد بن حنفیه امام 
است و او در کوه‌های رضوی زنده است. و در گروهی از ملائکه قیام خواهد کرد و 
زمين را از عدالت پر می‌کند. و عرفی‌ها اصحاب عرف بن احمر هستند. و سماعی‌ها 
اصحاب سماعه اسدی هستند. و او کسی بود که کارهای عجیب و خارق العاده و 
نیرنگ و کیمیا و امور غير فریضه از خود نشان می‌داد. غمامی‌ها که معتقدند: «علی 
در هر تابستان در شکل یک ابر به يايين می‌آید.» و می‌گویند صدای رعد صدای على 
است» و ازوری‌ها می گویند على سازنده‌ی جهان است. 

فرقه‌ی چهارم از اين فرقه‌ها محمدی است. که دارای چهار فرقه است: محصىهاء 
که می‌گویند: خداوند در کسی جز شيث بن آدم ظهور نکرده است. و محمد له 
است که خلق می‌کند. و اوست که رسولان را ارسال کرده است. و ائمه‌ی از 
فرزندانش باب هاى او هستند تا مردم را به شریعتی که برایشان تشريع کرده است 
دعوت کند. بهمنی‌ها می‌گویند: خداوند هم چنان ظهور می‌کند و مردم را به خودش 
و به عبادت خودش دعوت می‌کند. و هر كس که قدرتی از خود اظهار می کند که 


۱. كيسان همان مولی محمد بن حنفیه است و نه مختار قفی. 


۷۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
سصصصصصن؟؟ ۰۰( 


دیگران از آن عاجز هستند او خدا است. چرا که قدرت فقط در جائی هست که 
خداى قادر باشد» و قدرت صفت ذات است» بهمنی‌ها می‌گویند: خداوند در کسی 
جز امير المؤمنين لا و ائمه‌ی بعد از او ظهور نكرده است. اوست که رسولان را 
ارسال كرده است و آن‌ها بنده‌ی او هستند» به اين سخن امير المؤمنين احتجاج 
کرده‌اند که فرمود: «حمد خدایی که در اولین باطن است و در آخرين ظاهر است» و 
برای رسولان معجزاتی قرار داده است و برای اولیاء کرامت‌هایی قرار داده است.» 
اما نجاری‌ها اصحاب حسن نجار هستند او در سال ۲۹۲ در یمن ظهور کرد و 
ادعا کرد باب خداوند است. وقتی مردم از او استقبال کردند ادعای خدایی کرد و 
مردی كه به او حسن بن فضل خیاط می‌گفتند به او اعتقاد بيدا کرد. و اقدام به تبلیغ 
برای نجار می‌کرد و ادعا کرد که سخن گوی اوست. و مردم را دعوت می کرد مراسم 
حج را در خانه‌ی نجار به جا آورند. آن‌ها نيز اين کار را کردند و هفت مرتبه دور 
خانه‌ی او طولف کردند. سرهای خود را تراشیدند» نجار و خیاط زن و مرد را با هم 
اختلاط می‌دادند. نرخى را به‌امیزش با دیگری فرا می‌خواندند. وقتی زنی از يدر خود 
و یا برادر عرد میت وا می‌شد آن بچه را برگزیده می‌خواندند. و حلاجی‌ها اصحاب 
حسین بن منصوّر حلاج هستند كه در سال ۳۱۸ در بغداد ظهور کرد و از عجم بود. 
و ادعا کرد باب خداوند است. و على بن عیسی که وزير بود او را دست كير کرد و 
هزار ضربه با عصا بر او کتک زد و اعضای بدنش را از هم جدا کرد اما او آه نگفشت؛ 
و هر وقت عضوی از اعضای بدن او را جدا می‌کردند می گفت: 
وحرمة الود الذی لم یکن يطمع فى افساده ال‌دهر 
ماقدلی عضو و لا مفصل الا وه لتحم انس 
و حرمت محبت که هميشه روزگار در صدد نابود کردن آن است برای من آن 


مقدار است که هر عضوی و مفصلی را از من قطع كنيد صدای ذکر از آن می‌شنوید 
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اما جبری‌ها و حمیری‌ها از شاگردان امام صادق م هستند و علم شیمی را از او 
آموختند. 

اما خوارج که از دين خارج شده‌اند دارای نه فرقه هستند: ازارقی‌ها كه صحاب 
نافع ازرق هستند و او کسی است که تقیه را حرام كرد اباضی‌ها که اصحاب عبد الله 
بن اباض هستند. در حضر موت و مغرب و بوارخ و تل أعفر ساکن هستند و به آن 
دو شيخ محبت دارند و على و عثمان را دشنام می‌دهند. و به اين خاطر خوارج 
نامیده شده‌اند كه در جنگ صفین در سياه على بودند. بعد از اطاعت امام عادل خارج 
شدند و کافر شدند و عبادت هایشان برایشان فایده‌ای ندارد. ناكثين که طلحه و زبیر 
هستند. قاسطین معاویه و عمرو بن عاص هتند که اهل بغی هستند. 

اما دوازده‌امامی‌ها " عقيده شان اين است که برای خداوند وحدانیت را قائل 
هستند. دو تا بودن را از او نفی می‌کنند» از قائل شدن مثل و مانند و شبیه و تشبیه 
برای خداوند نهی می کنند. اشعری‌ها می‌گویند: «پروردگار ما که به آن ایمان داریم و 
او وا می بر آن"غذایی تست که شعابه أن اها من کید ؛ چرا که پزوردگنار از 
مثل داشتن دور است و از شبیه داشتن منزه است. از سخن‌ها متعال است. از خطا و 
ظلم دور است» حاکمی عادل است که توهم نمی‌کند و متهم نمی‌شود انجام کار 
زشت برای او جایز نیست. عمل کسی را ضايع نمی‌کند و بر او واجب است به عهد 
خود وفا کند. ولی واجب نیست به وعده‌ی عذابش عمل کند. حسن و قبح دو جيز 
عقلی هستند و نه شرعی, خداوند متعال اراده‌ی کننده‌ی طاعت‌ها است. از 
معصیت ها و گناهان کراهت دارد صفات او عين ذات مقدس اوست. او ذات واحد 
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فا ترجمه مشارق انوار اليقين 


امر او نه جبر است و نه تفویض بلكه مرتبه ای بين اين دومرتبه و حالتی بين اين دو 
است» می گویند: «پیامبران» معصوم و صادق هستند و خداوند آنها را به هدايت و 
دين حق مبعوث كرده است و آن‌ها رسولانی هستند كه بشارت می‌دهند و انذار 
می‌کنند و در اين موارد راست كو هستند و ارتکاب کار خطا برای آن‌ها جایز نيست 
جه با عمد و جه با سهو.» 

بعد به اشعری‌ها گفتند: «پیامبر شما که به او تعرض می‌کنید و او را جایز الخطا 
می‌دانید و امکان نقص را در او قائل هستید آن پیامبر ما نيست که ما مأمور به پیروی 
از او هستیم. چرا که پیامبر ما پاکیزه‌ی از رسولان است و محبوب پروردگار جهانیان 
است» زمانی که پیامبر بود آدم هنوز بين آب و كل بود و او سید و معصوم است و 
تولدش پاکیزه است و شرافتش بسیار است و افتخاراتش عالی است او سید اهل 
آسمان‌ها و زمين است و طيب و طاهر است. عالی مقام است و درخشنده است و 
معصوم است» و از گناه و غفلت منزه است.» 

بعد آن‌ها اصل چهارمی را قائل شدند و آن امامت است » برهان آوردند که اين 
امامت لطف است و بر خداوند واجب است امام را منصوب و تعيين کند." بر رسول 
واجب است آن را توضیح دهد. امام برای حراست از مرزها و تدبیر امور و سیاست 
مداری مردم و کشورها استء و معرفت امام حق بر هر مکلفی واجب است مانند 
واجب بودن معرفت پیامبر اين كه هر كس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد کافر 
مرده است. اثبات کردند که امامت كمال ين است. چشمه‌ی یقین است. برتری کفه‌ی 
ترازو است. یک امان از طرف ربوبیت است و هیچ كاه منسوخ نمی‌شود. يس از ازل 
بوده است و هم چنان باقی خواهد بود. و امامت کشتی نجات است. چشمه‌ی 
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لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران ها ۸۱ 


زندگی است. آن‌ها متمسک به سلسله‌ی عصمت هستند و در راه مستقيم و رفتار 
استوار قدم بر داشتند. 

اين به خاطر آن است که اين هفتاد و سه فرقه دارای سه اصل هستند: اشعری‌ها 
که قائل به توحید و نبوت و معاد هستند. و عدالت و امامیه و معتزلی‌ها را انکار 
کردند و امامیه معتقد به آن هستند. 

اما معتزلی ها عدالت را قبول دارند و امامت را انکار کردند. امامیه نظر هر دو فرقه 
را قبول دارد و اصل چهارمی را اضافه نمودند. آن خاتمه‌ی اعمال یعنی امامت است. 
يس فرقه‌ای هستند که متمم هستند» پس از بين هفتاد و سه فرقه نجات می‌یابند. چرا 
كه به بعشت و محشر اعتراف دارند و اين که قيامت خواهد آمد و شکی در أن نیست 
و خداوند افراد درون قبر را محشور می‌کند و اين که اعمال منافقیم حبط شده است؛ 
چون به شکل حق انجام نشده است» پس عبادت‌هایی که کرده‌اند بر خلاف شکلی 
است که خداوند دستور داده است. و همگی تقلبی و نمای شبیه است و صحیح 
بودن عبادت ها منوط به شبیه است. اين شبیه موتجب طهارت است. در صورتی که 
عقاید منافقین فاسد است يس اعمالی که مبتنی بر فاسد باشد فاسد خواهد بود. دلیل 
دوم باطل بودن اعمال آن‌ها نیت استء که نیت آن‌ها غير صحیح است» همین طور 
صدقاتی که آن‌ها می‌دهند چون به شكل غير حق انجام شده است. چون أن جه در 
دست منافقین است غصبی است. چیز فاسد و غصبی مقبول واقع نمی‌شود. 

بعد مؤمنى كه دارای معرفت است معتقد است که كناهان برای مؤمن عارف 
تبدیل به حسنه می‌شود. قائل است که پروردگار معبود واجب الوجود است. منزه از 
ديده شدن با جشم است. اما با جشم بصيرت قابل رؤيت استء به اشعری ها 02-3 
«يروردكارى كه شما معتقد هستيد در رزو قيامت رؤيت می‌شود او يروردكارى 


نیست که ما او را می‌پرستیم. چرا که پروردگار ما هيج مثل و مانندی ندارد» کسی که 
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مثل ندارد ریت نمی‌شود. پس پروردگار معبود قابل رژیت نیست. يروردكار قابل 
رژیت در روز قيامت همان کسی است که شما در دنیا ولایتش را انکار کردید به 
خاطر دشمن با او و انکار ولایتش کافر شدید. چرا که او ولی و حاکمی است که 
دارای حکومت است و شما به سوی او رجوع خواهید کرد. و اين سخن اشاره به آن 
است «آنا العابد آنا المعبود؛ من عابد هستم من معبود هستم.» قائل هستند كه على 
مولای مردمان است. و او بعد از پیامبر افضل افراد امت است در بهره و نصیب. چرا 


که او از همه عالم تر و زاهد تر و شجاع‌تر" و نزدیک‌تر است" و او معصوم و واجب 


.١‏ فرقه های اسلامی بر صحت آنچه مؤلف مطرح کرده است؛ اجماع دارند و اکنون نمونه هائی را ذکر 
می‌کنيم: 

- علی افضل صحابه است 

پیامبر له فرمود: «الصدیقون ثلائة: حبیب بن موسی النجار و هو مؤمن آل یس, و حزقیل مؤمن آل 
فرعون, و على بن أبى ظالب و هو أفضلهم؛ افراد صدیق سه نفر هستند: «حبیب بن موسی نجار که 
همان مؤمن آل يس بود. و حزقيل که مومن آل فرعون بود . و على بن ابی طالب ل که از آن ها 
برتر است.» فضائل الصحابه احمد؛ ج ۲. ص ۶۲۷- ۶۵۶؛ ۱۰۷۲ و ۱۱۱۷. جامع الصغیر؛ ج ۲. ص ۸۱. 
تاريخ الخمیس؛ ج ۲. ص۲۷۵. امالی شجری؛ ج۱. ص۱۳۹. الفيض القدیر؛ ج ۴. ص۲۳۸. الفردوس؛ 
ج۳. ص ۴۲۱: ح ۳۸۶۶. مناقب ابن مغازلی؛ ص۱۶۱؛ جاب بیروت و ص ۲۴۶؛ ح ۲۹۳؛ جاب تهران. 

و نيز فرمود: «و لکن يا آبا عقال فضل على على سائر الناس کفضل جبرئیل على سائر الملائكة؛ اما ای 
ابو عقال فضیلت على بر ساير مردم مانند فضیلت جبرئیل بر ساير ملائکه است.» کفایه الطالب؛ 
ص۱۶ ۳؛ باب هشتاد و هفت. 

نيز در ذکر اصحابش فرمود: «و آفضلهم علی؛ ...وبرترین ان ها على است.» الکامل ابن عدی؛ ج۶ 
ص ۷۷. زندگی نامه‌ی کوثر بن حکیم؛ ص ۱۶۱۰. 


لغزش‌های افراد درباره‌ی بيامبران طا r‏ 


نيز فرمود: «خيرها و أتقاها و أفضلها و أقربها إلى الجنة أقربها منى و لا أقرب و لا أتقى إلى من على 
ابن أبى طالب؛ بهترين آن ها و با تقواترين آن ها و نزديك ترين آن ها به بهشت كسى است که از همه 
به من نزدیک تر باشد و كسى نزد من از على بن ابى طالب ليا با تقواتر نيست.» ينابيع الموده؛ ج۱. 
ص ۲۹۴. به نقل از کتاب همدانی. موده القربی - مودت سوم. 

نيز فرمود: «أفضل رجال العالمین فى زمانی هذا على و أفضل نساء الأولين والاخرین فاطمة؛ برترین 
مردان جهانیان در اين زمان على است و برترین زنان اولين و آخرین فاطمه است.» ینابیع الموده؛ ج ۱ 
ص ۳۰۲. به نقل از نودة القربی مودت هفتم. 

نيز فرمود: «إن الله عزوجل یقول: يت عبادی ... ألا فاعلموا أن أكرم الخلق على و أحبهم إلى محمد. و 
أفضلهم لدی محمد و أخوه على من بعده. والائمة الذین هم الوسائل؛ خداوند عز و جل می‌گوید: «ای 
بندگان من! بدانيد كه كريم ترين مخلوقات نزد من و محبوب ترين أن ها نزد من محمد است. و برترین 
آن ها نزد من محمد و بعد از او برادرش علی و ائمه هستند كه آن ها وسیله هستند.» ارشاد القلوب؛ 
ج ص۴۲۴ . 

نيز فرمود: «یا على لو أن أحداً عبدالله حق عبادته ثم یشک فیک و أهل بيتك أنكم أفضل الناس كان 
فى النار؛ ای على! اكر کسی حق عبادت خداوند را به جا آورده باشد و بعد در تو و اهل بيت تو شک 
کند که شما برترین مردم هستید او در آتش خواهد بود.» ینابیع الموده؛ ج ۱ ص ۳۰۲. به نقل از مودة 
القربی مودت هفتم. 

- على عالم ترین اصحاب است 

پیامبر له فرمود: «أعلم أمتى من بعدی على بن آبی طالب؛ عالم ترين امت من بعد از من على بن ابی 
طالب ليل است.» جامع الاحاديث سیوطی؛ ج ۱ء ص ۴۹۱؛ -۳۴۱۴. كنز العمال؛ ج ١۱ء‏ ص ۶۱۴؛ 
۳۲۹۷۷ جاب بیروت؛ ج ۶ ص ۱۵۶؛ جاب دکن؛ ص ۱۳۱۲. کنوز الحقائق؛ ص ۳۹۰؛ جاب مصر و 


ص۱۸؛ جاب اسلامبول؛ ۱۲۸۵. 


M4‏ ترجمه مشارق انوار اليقین 


ابن عباس می‌گوید: پیامبر تاه فرمود: «علی بن أبى طالب أعلم أمتى و أقضاهم فيما اختلفوا فيه من 
بعدی؛ على بن ابی طالب م عالم ترين فرد در امت من و عالم ترین فرد در قضاوت كردن بين 
حسن بن على لا فرمود: «پيامبر تله فرمود: «على أعلم الناس بالله والناس؛ على عالم ترين مردم به 
خداوند و به مردم است.» كنز العمال؛ ج ۰۱۱ ص ۶۱۴؛ ح ۳۲۹۸۰. 

مقداد می‌گوید: «إنى لأعجب من قريش آنهم ترکوا رجلاً ما آقول أن أحداً اعلم و لا أقضى منه 
بالعدل؛ من از قريش در تعجب هستم چگونه مردی را رها کرده اند كه نمی توانم بكويم کسی از او 
عالم تر و عادل تر در قضاوت است.» تاريخ طبری؛ ج ۳ ص ۲۹۷. حوادث سال ۲۳ داستان شوری 
التاريخ؛ اج ص ۲۲۳؛ حوادث سال ۳۳ داستان شوری. العقد الفريد؛ جا ص ۰۲۶۴ 

يزيد ثقفی مىكويد: «بدون شک على قوى ترين آن ها در قضاوت و عالم ترين و برترين آن ها بود.» 
تاریخ دمشق؛ aa‏ ص ۸۰. زندكى نامدى يزيد نقفی منشى حجاج. 

- على زاهد ترين صحابه 

پیامبر اله به فاطمه فرمود: «أما تعلمین يا بنية أن من کرامة الله إياك أن زوجک خير أمتى و 
أزهدهم فى الدنيا؛ مگر نمی دانی ای دخترم كه از كرامت خداوند به تو اين است كه برترين امت مرا و 
زاهدترين آن ها در دنيا را به تو تزويج كرده است.» كتاب سليم؛ ص ۷۰ و .٩۳‏ 

و از سعد بن ابی وقاص در پاسخ به دشنام دهندگان به امير المؤمنين 1 نقل است كه گفت: «ألم يكن ' 
آزهد الناس؛ مگر او زاهدترين مردم نبود؟» 

مستدرک الصحیحین؛ ج ۲ ص ٩٩‏ ۰۲ ذكر مناقب ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص. 

قبیصه می‌گوید: «ما رأيت فى الدنیا آزهد من على بن أبى طالب؛ من در دنيا کسی زاهدتر از على بن 
ابی طالب ندیدم.» نهج الحق؛ ص‌ ۲۴۵. كشف الیقین؛ ص۱۰۷؛ ۱2 ۰ مناقب خوارزمی؛ ص ۱۲۲؛ 
ح۱۳۲؛ فصل ۱۰. 

- على شجاع‌ترین صحابه 


لقش‌های اف راد بارش اسان 2 ۸۵ 


الاطاع است و اين خصوصيتى از طرف خداوند والای عظیم است. و تصریحی از 
او لا ى | زا : ا اللا : مالكلا 
و 2۶ برای بعد زا خود حسن را منصوب كرد . و حسن 32*۶ نیز حسين عه را 
: الغلا . الكل 
منصوب كه و حسین ا نیز علی بن سین 92 
خود هستند. و اين که او در علم به هیچ كس احتیاج ندارد. اين که‌امور آن‌ها یکسان 
است و آن‌ها نور واحد هستند. کسی نمی‌تواند بر آن‌ها تقدم بجوید مگر کسی که به 


خداوند و پیامبر او کافر باشد. اين که معرفت آن‌ها واجب است و اطاعت از آن‌ها 


لازم است. اين که اعلام برائت از دشمنان آن‌ها واجب است مانند واجب بودن 


معرفت آن هاء و اين که برتری آن‌ها واضح تر از خورشید است جه در زمان حیات 


پیامبر له به فاطمه لا فرمود: «فزوجک إياه و اتخذه وضياً. فهو آشجع الناس قلبا؛ و خداوند او را 
به تو تزویج کرد و او را وصی انتخاب کرد و قلب او از همه ی مردم شجاع تر است.» ینابیع الموده؛ 
ج۲. ص ۳۹۵؛ باب ۶۰. مناقب کوفی؛ ج ۲. ص ۵۹۵؛ ح ۱۱۰۰. 

حارث از شداد بن اوس از پیامبر + نقل می‌کند كه فرمود: «علی لب أمتى و أشجعها؛ على عاقل 
ترين امت من و شجاع ترين آن ها است.» المطالب العالیه؛ ج۴. ص ۸۵؛ ح۴۰۳۰. كنز العمال؛ ج۱۱. 
ص ۷۵۳؛ ح ۰ ۳۳۶۷. ۱ 

از شعبی نقل است: «کان على آشجع الناس تقر العرب بذلک؛ على شجاع ترین مردم بود و عرب به 
این اعتراف دارد.» الاستیعاب؛ ج۳ ص ۳۶۳. 

۱. الصواعق المحرقه؛ ص ۲۷۰. جواهر العقدین؛ ص ۳۸۰. 

۲ ما به طور مفصل اين مطلب را در كتاب نصوص على آل محمد توضیح داده ایم. 

۳. در كتاب النصوص على آل محمد تا كفتيم كه هر امام برترين اهل زمان خود است. 
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و جه در زمان وفات. و اين که قبرهای آن‌ها و حرم‌های آن‌ها پناهگاه مردم و تكيه 
كاه دعا کنندگان است. اين که آن‌ها وسیله و ذخیره‌ی روز حسرت هستند. اين که 
پیروان آن‌ها اهل نجات هستند با معرفت داشتن به آن‌ها حسنه كسب می کنند. 

من در دوران خود از یک مرد صاحب فتوا چیز عجیبی دیدم. او عالم بود و امل 
ادعا, کسی از او درباره‌ی امير المزمنین ِا سؤال کرد: «که آیا او علم غيب دارد؟» و 
اين سؤال برای او بورگ آمد. و این سحن برایش سكين بود و گفت: «کسی جز 
خداوند علم غيب ندارد.» 

بعد از مدتی او را ديدم که با اعتقادی محکم. عقلی نابود. ریشی پایکوب شده 
عقلی سبک تر از پر در كنار مردی که اهل دروغ گویی و گناه بود نشسته است و 
به او گفت: «احوال مرا در اين سال چگونه می‌بینی» و طالع من چیست. و آيا دچار 
نقص خواهم شد يا دچار زیادت. رمل من بر جه جيز دلالت دارد؟» وقتی او مشتی 
دروغ به او تحویل داد او باورش شد و به آن اعتقاد بيدا کرد. او با اين کار آن کاهن 
فان دو موی رحمن طعنه زد. امام معصوم را که خداوند او را از گناه مبرا 
کرده است و بر علم غيب مطلع کرده است تکذیب کرد. آن دروغ گوی گناه کار در 
دنیا و آخرت را تصدیق کرد. 

ینید که این افکار چگونه ایمان خود را به دروغ می‌فروشنده کدام اتان وقد 
که در سخن خدای عظیم شک دارند اما سخن آن دروغ گوی گناه کار را باور دارند. 


اين ستاره شناس از کجا به حجاب‌های وصی علم دارد. آیا غير از اين است که با 


فال عقل بچه‌ها را فریب می‌دهد؟ اين در حالی است که مولایشان آن‌ها را از اين کار 


نهی کرده است. آن‌ها با وجود اين نهی آشکار از کاهن و ستاره شناس به أن اعتقاد 
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دارند. دروغ‌های او را باور می‌کنند. به دروغ او خوش حال می‌شوند. و از چیزی که 
آن‌ها را برحذر داشته است خودداری می‌کنند. ولی امام خود را باور نمی‌کنند و در 
سخنان او شک دارند. فضیلت او را منکر می‌شوند. با راویان آن سخنان دشمنی 
می‌کنند و آن‌ها را متهم می‌کنند. يس انا لله و انا اليه راجعون. 

و وقتی من روایت ت سلمان را نقل کردم که او وقتی یک شير به طرف او حمله 
کرد کت «یا فارس الحجاز ادرکنی.» در اين لحظه اسب سواری ظاهر شد و او را 
از دست شیر نجات داد. به شير گفت: «تو از اکنون بايد به سلمان سواری بدمی.» آن 
شير از آن به بعد برای سلمان هیزم را تا دروازه‌ی شهر حمل می‌کرد و اين در اجرای 
دستور علی كيزن وقتی عده‌ای این خبر را شنیدند گفتند این تناسخ انت و 
گفتند على لا در آن لحظه کجا بوده است؟ و آن شیر قبل از آن چگونه بود؟ و 
شروع به انکار چیزی کردند که آن را باور داشتند ولی متوجه نبودند. 

من به آن‌ها گفتم: «مگر ابن طاووس در کتاب مقتل مانند اين را روایت نکرده 
است. و گفته است: «وقتی در روز عاشورا حسین ک3 از اسب بر زمین افتاد ملائکه 
گفتند: دای پروردگار! چگونه با حسین سل اين کار را می‌کنند در حالی که تو در 
کمین هستی؟ خداوند به آن ها فرمود: «به سمت راست عرش نگاه کنید.» نگاه کردند 
و دیدند حضرت قائم در آن جا ایستاده است و نماز می‌خواند. خداوند به آن‌ها 
گفت: «من با او برای حسین از آن‌ها انتقام می گیرم.» گفتند: بله.»" 


من گفتم: «در آن لحظه حضرت قائم کجا بوده است؟ قبل از آن چگونه بود؟ و 
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وق ظهور کند آن قاتلان خن 32 كوا هستند؟ و شا چگوننه اين یت را 
روایت می‌کنید و وقوع آن در آینده را تصدیق می كنيد اما وقوع آن در گذشته را 
تکذیب می‌کنید. و اين دو جه فرقی دارند؟» 

پس ای کسی که در صحرای سرگردانی و شک سرگردان هستی! گمان می‌کنی از 
عذاب خداوند در امان هستی. چگونه تو در امان خواهی بود در حالی که ایمان 
لاوس و با اسان یر اه پوت و لارنژ این سین ودرا سم کا سا 
ایهاالدیی امتوا اسشا سن سکره ته آن‌ها سور فی ده ايفان اور تة ورال 
که ایمان آورده اند؟ و معنایش این است که‌ای کسانی که به خداوند و رسول او 
اا وه | ند ود اه و اف ال د از ا ی میت 
ایمان این است و كمال ایمان این است» چرا که علي 32 همان نور قدیم است که 
قبل از آفرینش و قبل از زمان‌ها آفریده شده است» برای خداند تسبیح می گفت در 
حالی که هنوز دهان و زبانی آفریده نشده بو مگر او قبل از زمان‌ها و روزگاران در 
عالم نور موجود نبوده است؟ مگر او قبل از آفرینش اجسام و اشباح در عالم ارواح 
موجود نبوده استت؟ مگر أن داستان جنی را نشنيده ای که در كنار پبامب تا 
نشسته بود. و امير المومنین به وارد شد و ان جنی در جلوی او خود را حقیر و 
کوچک کرد به خاطر عظمت او و به خاطر ترس از او. و گفت: «ای ييامبرا! من 
پانصد سال قبل از آفرینش آدم در كنار شیاطین متمرد در آسمان پرواز می‌کردم و او 


را در آسمان ديدم و او مرا بیرون کرد و مرا به زمين پائین فرستاده و من به زمين 


۱. نساء؛ اب ۱۳۶. 
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هفتم سقوط کردم. و او را در آن جا ديدم همان طور که در آسمان دیده بودم.»" 

ای کسی که اين آثار را می‌شنوی اقدام به تکذیب و انکار نکن. چرا که خورشید 
وقتی طلوع کند اهل آسمان مانند اهل زمين آن را می‌بینند. و نور آن در سایر 
کشورها نیز می‌تابد. در حالی که خورشید در جای خود در فلک دائره‌ای شکل ثابت 
است» و خورشید از کسی که ساير نورها از نور او آفریده شدند بزرگ تر نیست» 
دلیل آن اين سخن است: «ما خلق الله نوری, ثم عصره فخلق منه آرواح الأنبیاء. ثم 
عصره عصرة آخری فخلق منه الشمس والقمر و سائر النجوم؛ اولين چیزی که خداوند 
آفرید نور من بود و بعد از عصاره‌ی آن روح پیامبران را آفرید. و بعد از عصاره‌ی 
دیگر آن خورشید و ماه و ساير ستارگان را آفرید.»" 

ای کاش! می‌دانستم کسی که انکار می‌کند جه چیزی را انکار می‌کند؟ آيا وجود 
پیامبر قبل از همه‌ی اشیاء را انکار می‌کند. با قدرت او در ظاهر شدن در آن چه 
می‌خواهد را انکار م ىكند. پس هر كس حالت اون را انکار کند یک چشمش كور 
است و هر کس حالت دوم را انکار کند پا کور است یا بینا است. آنا آب را نمی‌بینی 
که وقتی در ظرف شیشه‌ای رنگی ريخته می‌شود چگونه به رنگ أن در می‌آید به 
خاطر لطافت و انبساطی که دارد و ماده‌ی شفاف را وقتی به یک نوشته نزدیک کنی 
می‌توانی آن نوشته را از درون آن ماده بخوانی. و ماه وقتی بر روی دریا اشراف بيدا 
کند آن را هم در آسمان می‌بینی و هم در عمق آب» و محمد و على لا همان دو 


دریای خروشان هستند. و همان آبی هستند که همه چیز از آن زنده است. همان 
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کلمه‌ای هستند که نور با آن ظهور بيدا کرده است. روزگاران با آن موجود شده اند 


امور با آن‌ها تدبیر شده است تا روز قیامت. 

و در این باب اين سخن آن‌ها کفایت می‌کند: «آمرنا صعب مستصعب لا یحمله 
نبی مرسل ولا ملک مقرب؛ امور ما سخت و دشوار است و کسی جز پیامبر مرسل و 
یا فرشته‌ی مقرب تحمل أن را ندارد.»" 

و وقتی امور آن‌ها و اسرار آن‌ها را ملائكدى مقرب و پیامبران و مرسلین 
نمی‌توانند حمل کنند و ساکنان حضرت الهی به آن معرفت ندارند يس چگونه 
شماچیزی را رد می‌کنید که به آن احاطه ندارید و دروغ می‌دانید؟ مگر نمی‌دانید 
آن‌ها درخت الهی هستند که همه‌ی موجودات برگ‌ها و شکوفه‌های آن هستند؟ و 
آن‌ها راز مخفی ناشناخته‌ای هستند که فهم‌ها و عقل‌ها توان درک آن‌ها را ندارند» و 


لا تحسبنی هویت الطهر جيدرة لعلمه و علاه فى ذوى النسب 
ولا شجاعته فى.كل معركة ولا التلذذ فى الجنات من آربی 
ولا التبراً مسن كاز الجحيم ولا رجونه من عذاب الحشر يشفع بى 
لكن عرفت هو انسر الخفى فإن تسمه عا اتسين 


كمان نكن كه علت عشق من به حيدر ياك اين است كه او علم دارد و در نسب 
داراى برترى است و در همه‌ی جنگ‌ها شجاعت دارد و به خاطر لذت بردن در 
بهشت عاشق او هستم و به خاطر نجات از آتش جهنم است و يا اين كه به خاطر 
اميد به شفاعت او از عذاب محشر است بلكه به اين خاطر است كه فهميدم او راز 
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مخفی است و من اگر اين راز را افشا كنم قتل مرا حلال می‌دانند. 

و از آن جمله روایت مقداد بن اسود است که می‌گوید: «روزی مولای من به من 
گفت: «شمشیر مرا بیاور.» من آوردم حضرت آن را بر روی زانویش گذاشت. و بعد 
به آسمان بالا رفت و من به او نگاه می‌کردم تا اين كه از چشم من غایب شد. وقتى 
نزدیک ظهر شد حضرت فرود آمد در حالی که از شمشیرش قطرات خون می‌چکید. 
گفتم: «ای مولای من! کجا بودید؟» 

فرمود: «إن نفوساً فى الملاً الأعلى اختصمت فصعدت فطهرتها؛ عده‌ای از نفوس در 
ملأ أعلى با هم درگیر بودند و من بالا رفتم و آن‌ها را تنبیه کردم.» گفتم: «ای مولای 
من! آيا اداره‌ی امور ملأ أعلى بر عهده‌ی شماست؟) 

فرمود: «أنا حجَة الله على خلقه من أهل سماواته و أرضه. و ما فى السماء من 
ملک يخطو قدماً عن قدم الا بإذنى؛ من حجت خداوند بر مخلوقات او هستم اعم از 
اهل آسمان‌ها و زمین» و در آسمان هيج فرشتهاى قدم از قدم بر نمىدارد مگر با 
اجازه‌ی من.» ۱ 

عده‌ای اين حديث را انکار کرده‌اند و عده‌ای دیگر به آن متعرض شده اند و 
گفتند: «چگونه می‌تواند به آسمان برود در حالی که او جسم مادی است؟» 

من در جواب کسانی که انکار کردند گفتم: «علی مانند بقیه‌ی مردم نیست و آن‌ها 
نیز مانند على نیستند. و اين جایز نیست. نور کجا و تاریکی كجاء روح کجا و جسم 
کجا. کسی که منکر بالا رفتن پیامبر به آسمان نباشد؛ منکر بالا رفتن ولی هم نخواهد 
بود و در عالم اجسام و در رفعت و مقام فرقی بين اين دو نیست.» 

مگر روایت ابن عباس را نشنیده‌ای که می‌گوید؛ «وقتی در شب معراج؛ جبرئیل 
به دستور خداوند با براق برای سوار كردن پیامبر له آمد.» بيامبر مَل به او فرمود: 


«اين جيست؟» 
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كت «این فر کی است كه داوق برا نما افر یدو ات و ار دز نتت عدن 


هزار ساله است.» پیامبر له به او فرمود: «اين مركب با جه سرعتی می‌تواند حرکت 
کند؟» 

گفت: «اگر بخواهی با اين مركب آسمان‌ها و زمين را بییمایی و مسافت هفتاد 
به وسیله‌ی او آفریده شده‌اند چگونه خواهد بود.» 

و ا ۰ دا ۰ 3 
می گوید: «مردى از علمای يمن در مجلس امام صادق به حضور داشت و حضرت 
به او فرمود: 

«يا یمنی أ فى یمنکم علماء؟ قال نعم. قال: فما بلغ عالمکم؟ قال يسير فى ليلة 
واحدة سير شهرين تزجر الطیر, فقال ابو عبد الله: ان عالم المدينة أفضلء فقال اليمنى: و 
ما يفعل؟ قال يسير فى ساعة من النهار مسيرة ألف سنة حتى يقطع ألف عالم مشل 
عالمکم هذاه 00 ۱ 

ای اهل يمن آيا در يمن شما عالم وجود دارد؟» كفت: «بله» فرمود: «عالم شما 
جه می‌داند؟» گفت: «او می‌تواند در یک شب مسافتی را که پرندگان در دو ماه طی 
می کنند بپیماید.» امام صادق لا به او فرمود: «اما عالم اهل مدیته از أن برتر اسست.» 
آن یمنی گفت: «جه کاری می‌تواند بکند؟» 

فرمود: «او در یک ساعت از روز مسافت هزار سال را طی می کند تا اين که هزار 


0 
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جهان مثل اين جهان را می‌پیماید.) 


تأييد می‌کند اين را روایت صاحب التحف که می‌گوید: «علی لا از کنار یک 


قلعه‌ای که زنجیر داشت عبور می کرد و شمشیر خود را طلب کرد و آهسته آن بیرون 
آورد و غلاف را زیر پای خود گذاشت و شمشیر را بر روی زانوی خود گذاشت و 
بعد به آسمان بالا رفت و بعد بر روی دیوار قلعه فرود آمد و با يك ضربه بر روی 
زنجیر زد و آن را پاره کرد. نگهبانان به پائین افتادند. درب را باز کرد" اين مانند بالا 
رفتن ملائكه و يايين آمدن آن‌ها است. بعد به کسی كه آن را انکار می‌کند می‌گوییم: 

«آيا نمی‌دانی كه کسی كه به خداوند علم دارد و از غير او اعراض می‌کند اگر 
بخواهد در هوا بالا برود می‌تواند و اگر بخواهد بر روی آب راه برود می‌تواند و در 
هوا حرکت می‌کند.» اگر اين برایت سنگین است به اين موارد دقت کن: 

مگر ادریس و عیسی .به آسمان نرفتند؟ 

مگر دریا برای موسی شکافته نشد؟ 

مگر سلیمان بر هوا سوار نشد و مگر خضر بر روی آب راه نرفت؟ 

مگر همه‌ی موجودات مطیع مولا و ولی نیستند به اذن پروردگار والا؟ 

مگر نه اين است که همه چیز مركب است و او حاکم و دارای حق تصرف است. 
ر غير اين صورت او مولای همه چیز نخواهد بود. در حالى:كه او مولای همه چیز 


است. پس همه جيز در اطاعت او و تحت دستور او هستند. 


.١‏ دلائل الامامة؛ ص۱۳۵. معاجز الصادق جلا 


۲. بحار؛ ج ۴۲ ص ۳۳؛ ح۱۱. در ضمن یک حدیث طولانی. 


ف ترجمه مشارق انوار اليقين 
[_______________حح-2-:-چچجچجچجچعچ ۲۳ _ 


فصل 
علم کتاب نزد آل محمد ا است 

مگر نشنیده‌ای که چگونه زمين برای آصف شکافته شد. آن هنكام که با یک 
حرف از هشتاد و دو حرف دعا كرف در حالی که همه‌ی این حروف در اختبار امیر 
المومنین 3۶ است؛ و فرآن حکیم آن را ذکر كرت است و این آيه اشازه به آن اسّت 
(قال الّذی عند علم من الكتاب)' و درباره‌ی امير المزمنین لا گفت: (ومن عنده 
علم الکتاب 6" و بلکه او همان علم الکتاب است و علم الکتاب همان اوست. چرا که 
او کلمه‌ی کبری است» و این آيه اشاره به آن است طلْقَدْ رأى من آيّات ربّه کی" 
و نیبم از باب تسشن تست ركد چا بان در ترشن اکور سهان رنه 
است: او بزرگ ترین آیت پروردگارش را دید» و به پروردگارش گفت: «کسی که 


بزرگ ترین آیت ما است.» گفت: «أنا مكل موسی من الشجرة, آنا الک الشور؛ من 


علم کتاب نزد آل محمد نله است 1۹۵ 


بودم که از درون درخت با موسی تكلم کردم من أن نور هستم.»! 

اما در شب معراج وقتی پیامبر به آسمان رفت در آن جا على را دید. و يا فرمود: 
«مثل خود را در آسمان دید.» اک( 
خودش نگاه می‌کند. و چگونه على از چشم او غایب باشد در حالی که نفس اوست 
و نیمه‌ی دوم نور اوست؟ 

«لیس لله آية آکبر منی. > و لا نبأ أعظم منی؛ او نور اعظم در آسمان‌ها و زمين 
است.» 

بعد خداوند عز و جل پیامبر را در مقام مقرب با زبان على ِا مورد خطاب قرار 
داد. يس على همان بزرگ ترين آيت است که موسی و محمد هنكام خطاب رب 
الارباب أن را دیده اند. و اين سخن اشاره به آن است (خداوند آیتی بزرگ 7 تن از هتم 
ندارد. و خبری بزرگ : تر از من وجود ندارد." 

و چه فرقی وجود دارد بين بالا رفتن حضرت به آسمان و بين يايين رفتن او به 
زیر زمین و شکافته شدن زمین» برای کسی که به دين خداوند معتقد است و آیات 
اولیاء خداوند را تصدیق می‌کند. شاید شما بگویید: «چگونه می‌شود در ملأ أعلى 
در كير وجود داشته باشد؟» اما قرآن اين سخن را برای شما مطرح می‌کند: (مّا کان 
لی من علم بالْمَلَا الى إِذ يَختَصمُونَ)” مگر داستان هاروت و ماروت و فطرس 


فرشته را نشنیده ای؟ مگر نشنیده‌ای که جن‌های پرنده محل سکونتشان هوا است؟ و 


۱. حديث آن گدشت: 
. بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ۱؛ ح ۲. 


۳ ص؛ آیه‌ی ۶۹ 


نا ترجمه مشارق انوار اليقین 


درون زمين محل سكونت جنهاى متمرد است؟ يس عده‌ای از طائفه‌ی جن باهم 
دركيرى بيدا كردند و ولى امین به بالا رفت و آن‌ها را تنبيه كرد. یک نفر که علم 
نداشت و فهم نداشت و بهرهاى از اسرار آنها نداشت و مانند مثالى بود كه به داود 
گفته شد كه سركه با عسل شيرين نمىشودء گفت: «او از آسمان يايين آمد در حالى 
كه از شمشيرش خون می حكيد.» 

درباره‌ی موجوداتى كه در آسمان هستند چگونه چنین سخنى جايز است مگر 
می‌توان جن را به قتل رساند در حالی که آن‌ها اجسام شفاف هستند و مگر جسم 
شفاف خون دارد؟ من گفتم: «ای کسی که عبرت تو اندک است! و دیگران از تو زياد 
الكل 
حاکستر می‌بارد برای قتل حسین ۱+3 

و آسمان مگر خون و خاکستر دارد؟ بلکه این ها آيات بینات است. مگر او 
Ey‏ اش : اي و ل ۳ 
نمی‌داند كه على ع جن را به قتل رساند و از آن‌ها تعهد گرفت؟ 

پس وقتی آن‌ها خون ندارند و نفس ندارند چگونه قتل بر انها صدق می‌کند. و 
اين قابل تأویل نیست 

و این ادعا را اين سخن خداوند سبحان تصدیق می کند (انلان جهن من الجنة 
والناس أجْمعین6" چگونه آتش چیزی را می‌سوزاند که جسم نیست؟ و چگونه کسی 
كه رگ و خون ندارد در عذاب درد می کشد؟ ووقتی جن از آتش آفریده شده است 


و آتش در آن اثر نمی‌کند پس فکر می كنيد در این صورت چه کسی به جای ابلیس 


۲ هود؛ آیه‌ی ۱۱9 


علم کتاب نزد آل محمد مله است ۹۷ 


به آتش وارد خواهد شد و او اولین و اخرین را گمراه کرده است؟ 

اف بر عقل خشكيده و نظرات نابود تو» مگر نمی‌دانی که على منبع نورهاء آيت 
جبار. صاحب اسرار است. کسی که برای ابن عباس در یک شب تا صبح حرف باء 
در بسم الله را شرح داد و فرصت نشد به حرف سين برسد و فرمود: 

«لو شئت لأوقرت آربعین بعيراً من شرح بسم الله الرحمن الرحیم؛ اگر بخواهم 
می‌توانم چهل بار شتر در شرح بسم الله الرحمن الرحیم سخن بگویم.»" 

پس اگر اعراض آن‌ها برای تو سخت است. با شنیدن اسرار مرضشان بیشتر 
می‌شود» يس برایشان شعر بخوان و از آن‌ها شعر نخوان, مگر جه می‌شود که دعوت 
کننده را اجابت كنندء اما آن‌ها بدون كوش آفریده شده اند. 

بعد تکمیل می‌کند اين اسرار را روایت صاحب المقامات که به صورت مرفوع از 
ابن عباس نقل می‌کند که می‌گوید: «روز على را در کوچه‌های مدینه ديدم که در 
کوچه‌ای راه می‌رفت که بن بست بود. آمدم و خبرش را به پیامبر 2 دادم» فرمود: 
«إنّ علیاً علم الهدی والهدی طریقه؛ على يرجم هدایت است و هدايت راه اوست.» 
می گوید: سه روز از آن جریان گذشت. وقتی روز چهارم شد پیامبر به ما دستور داد 
که در جستجوی او اقدام کنیم ابن عباس می‌گوید: «من به مکانی رفتم که او را آن 
جا دیده بودم که ناگهان ديدم سفیدی زره او در نور خورشید نمایان شد. می‌گوید: 
من رفتم و خبر آمدن او را به پیامبر صا دادم حضرت بلند شد و با او ملاقات کرد 
و معانقه کرد و زره او را با دست خودش در اختیار كرفت و بدن او را وارسی کرد 
عمر به او گفت: «گویا ای پیامبر! خیال می‌کنی او در جنگ بوده است؟!» بيامبر به 
فرمود: «والله لقد ولی على أربعين آلف ملک وقتل أربعين ألف عفریت. و أسلمت على 


ريت أن كدت 


1۹۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
يده أربعون قبيلة من الجن. و إن الشجاعة عشرة أجزاء. تسعة منها فى علی, و واحدة 
فى سائر الناس, والفضل والشرف عشرة أجزاء تسعة منها فى على و واحدة فى سائر 
الناس, و إن علياً منی بمنزلة الذراع من اليد و هو ذراعى من قميصى. و يدى التى 
أصول بهاء وسیفی الذی أجالد به الأعداء. و إن المحب له ممن, والمخالف له كاف 
والمقتفی لأثره لا حق؛ ای پسر خطاب! به خداوند سوگند! على ما فرماندهی چهل 
هزار فرشته را بر عهده كرفت و چهل هزار شيطان را به قتل رساند» و چهل قبيله از 
جن به دست أو مسلمان شدند. شجاعت ده قسمت دارد. كه نه قسمت آن در 
عن فك وو یک معدو مار مرق اتح شاك وق اف هقرت 
دارد» نه قسمت آن در على لا است» و يك قسمت در ساير مردم است» و على اقلا 
نسبت به من مانند ساعد نسبت به دست است» او ساعد پیراهن من است. او دست 
من است كه با آن ضربه می‌زنم» او شمشير من است که با آن دشمنان را نابود 
EEE‏ كه :ورا دوست بدارد مؤمن است. كسى كه از او تخلف كند كافر 
است» کسی که پا در جای پای او بگذارد به او ملحق می‌شود»' 


رربي ۰۹۰ب۰٩۰۹ةبسجسجسجسىج‏ س 
.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۷ ص ۲۲۶؛ ح۲۲. 


خاتمه 1۹۹ 


خاتمه 

در يايان اين رساله و توضیح اين مطالب . بدان که چیزی که موجب شد این 
اسرار را آشکار کنم. و مرا واداشت كه اين كلها را بچینم و اين سخنان بكر را از 
خیمه‌های انديشه بیرون بکشم. در حالی که حقش بود محرمانه باقی بماند و اشاعه 
داده نشود تا به آن توهین صورت نگیرد. چرا که حرام مثل حرام اين است که 
مطالب خواص را برای عوام مطرح کنی. اين بود كه من وقتی مرواریدهایی از اسرار 
ائمه‌ی نیکوکار را روایت کردم ارزش آن‌ها را جلا دادم» معرفت به اين مطالب 
موجب امان از عذاب می‌شود. موجب ورود بدون حسابرسی به بهشت می‌شود. چرا 
که اين معرفت خطى است که بر روی خط های پیشانی نوشته شده است. عددی 
است که محبت به آن بر روی زبان و دهان نوشته شده است. کسی نمی تواند 
گوارایی آن را استشمام کند. مگر افراد بردبار و اهل عبادت. و از افراد در ازل بر آن 
عهد گرفته شده است و فریضه بودن اين معرفت بر مردم ثبت شده است و هم چنان 
باقی است. پس وقتی نسخه‌های آن زياد شد و مطالب نادر منتشر شد اين انتشار 
افکار را نیز متکثر کرد و استحکام آن عده‌ای را ناراحت کرد تا آن جا که افراد منافق 
از آن اعراض کردند و از استشمام عطر آن خودداری کردند. افراد موافق آن را انکار 
کردند و از عقوبت خداوند نترسیدند» در حالی که اين مطالب به خاطر هدایت كردن 
به حق سزاوارتر است که از آن پیروی شود. و به خاطر اظهار شدن آن توسط زبان 
صادق بهترین سخن صادقی است که شنیده می‌شود و در شرایطی که نیاز شدیدی 
به این مطالب وجود داشت اين مطالب مورد طرد قلوب قرار كرفت و کسی به آن 


e‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 
تمايل نشان نداد» و من تعجب مىكنم كه چگونه کسی از اين رفتار پیروی لف كيد 
در حالى كه اين رفتار در كشتى نجات قرار دارد. و اين كه چگونه کسی أن را طلب 
نم ىكند در حالى که اين مطالب چشمه‌ی زندگی است كه قطرات آن از دست 
می‌چکد. و مغازه‌ها اين سخنان معطر و اصالت معطر أن را رد کردند» جشمها با 
حدقه ی کینه به آن نگاه کردند» اهل علم نيز با زبان انکار با أن برخورد کردند. در 
حالی که اين مطالب ارزشمند ترين شیء كران بها است به طوری كه دل‌ها بر آن 


رقابت می‌کنند. اما به خاطر دروغ‌ها و اتهاماتی که به آن زده شد از اذهان دور شد. و 


مصداق اين شعر شد: 
و من العجائب أنه لا یسشتری وقع الکساد یخان فيه و یسرق 
از عجایب اين است که مشتری نیست و بازار کساد است ما خیانت و سرقت 
وجود دارد سودان و سرزنش کنندگان هر کدام با یک چشم خشم كين و با چشم 
دیگر با خشونت نگاه کردند » در حالی که من در گردآوری حق از باطل عیبی 
متوجه من نیست. در نامه‌ی پرچم داری گناهی مرتکب نشده‌ام جز آن که محبت 
على را دارم صفحاتی از اسرار او را منتشر کردم» اگر اين گناه است. بايد به خاطر 
أن و در راه آن سختی کشید. در اين صورت جه خوب گناهی است که بزرگ ترين 
تیه ورا قكات امه جد مکی ای اعت که قیرزت فاد تب گی انسبت در 


ات تالک ارخا ا وقع جنیت فقد تکاثرت الذنوب 
و آماعن هوى لیلی و ترکی زیارتاف‌انی لا آتسوب 


عشق لیلی و ترک زیارت اوتوبه نخواهم کرد. 


خاتمه ۷۰۱ 


همین بس كه آن‌ها قدر این نعمت را نمی‌دانند. کسی آن را ندارد مگر آن‌ها که از 
طرف خداوند حسنهاى دريافت كرده اند. تا مقصد متعالى را معرفت بيدا کنند. يس 
على عب بنا بر اثبات حقايق و على در نکته‌های دقيق امام مخلوقات شناخته مى شود. 
اقتدای من به اله خالق. پیامبر صادق, كتاب ناطق است. چرا كه يروردكار والا » پیامبر 
ا و از مه د عا رسيت ریک کر ان هید ووی میج داز 
پس به کسی که فريب هوای نفس خود را خورده و توسط أن گمراه شده است بگو 
(قل هذه سبیلی دعو إلى الله عل بصیر:6" و به کسی که قصد جنگ بامرا کرده 
است بكو (قل نی عَلَى بن من رَبّى)' عشق لیلی از من شهره شده است. و من 
هزینه‌ی عشق او را بر عهده گرفته‌ام» فکر من اسير اوست. و از هر چیزی خوبش به 
من عرضه شد. و آن‌ها محبت را به من عرضه کردند. و به من اظهار دوستی كردندء 
و گفتند ای كاش کسی عشق جانسوز تو به لیلی را به ما منتقل می‌کرد و نظر من اين 
بود: 
أبى الله أن آنقاد إلّالحيّها و أعشقها إذا ألفيت مع غيرها أبدا 
فوالله ماحبى لهاجاز حده و لكنها فى حسنها جازت الحدا 

خداوند نخواست كه من مغلوب محبت كسى ز او شوم و من هميشه در كنار هر 
كس كه باشم تا ابد عاشق او خواهم بود 

به خداوند سوكند! محبت من به او از مرز خود فراتر نرفته است اما او در 


.٠ 8 یوسف؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲. انعام؛ آیه‌ی ۵۷. 


ترجمه مشارق انوار اليقين 


يس به افراد گناه کار كه از اسرار او خواب هستند و رشد آن‌ها متوقف است بكو 


تو کیستی تو با او موجود هستی» آن‌ها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده 
است يس به هدایت آن‌ها اقتدا کن, من به محبت آن‌ها اقتدا کرده‌ام» به خاتم پیامبران 
و به کتاب مبین اقتدا کرده ام. چرا که خداوند او را بين باء و سين مورد مدح قرار 


داده است. و من نيز مانند برخى از عارفان می‌گویم: 


یت لما دعانى ربة الحجب وغبت عنی نها من شدة الطرب 
تركية فى بلاد الهند قد ظهرت و وجهها فى بلاد الهند لم يغب 
آلوت تطل على أبيات فارسها إلى لوی فصار الحسن فى العرب 
ولست ممّن غدا فى الحب متهماً و فى انتسابی إليه ینتهی نسبی 
فكل صب بهاژه و جاء ببسر 9 هان على حب لیلی فهو ابن آبی 

من دعوت خدای حجاب‌ها را لبیک گفتم و از شدت خوش حالی عقل من 
غاب شد. 


تركيه در 00 هند ظاهر شده است اما چهره‌ی او در سرزمين هند غايب 
نيست اجز ماندم از اين كه ابياتى درباره‌ی آن مبارز بكويم و سخن ضعيفى كفتم اما 

در بين عرب تبلايل به سخن نيكو شد ن از كسانى نيستم كه در محبت متهم به زياده 
زوق نه يتا E‏ هبيت و كن ساك 
مهو ار :مدن وا a‏ و3 نش خرس ان 

من در محبت خودم به او اقدام به مسخره كردن کسانی کردم که مرا سرزنش 
۱ می‌کردند و از سرزنش کسی نمی‌ترسم. و با زبان اهل معرفت و عشق جانسوز 
می‌گویم: 
٠‏ وأشرب فى الأرواح راح السولا . من قبل أن یخلق کرم الجسد 


فپ اآنسایسشتان من ها فى السکر العشاق حتی الابد 

آن‌ها از روی حسات مرا به خاطر محبت او سرزنش می‌کنند ما من از دشمن 
خشمگین نمی‌ترسم در كنار ارواح رایحه‌ی ولایت را می‌نوشم بل از آن که کرم‌های 
جسد آفریده شوند. 

پس بدانید من سرشار از محبت او در كنار عاشقان تا ابد مست هستم يس در من 
در حاشیه‌ی انزوای خود مشهور شدم. و به خاطر دوست داشتن تنهایی دست خود 
را بسوی کسی دراز نکردم, و با حق انس گرفتم و اين بهتر بود. چرا که در معرفت 
مردم خیری نیست. و به اين سخن سید پیامبران و شفیع روز مجازات اقتدا هی کت 
«الخیر كله فى العزلة؛ همه‌ی خير در منزوی بودن است.» و خير و سلامتی در تنها 
بودن است. و برکت در ترک كردن مردم است. به خصوص مردم اين زمان که 
جاسوس عيوب دیگران هستند» و لباس‌های حسادت به تن دارند. و هر نیکی را با 
آن می‌پوشانند. و از بين آن‌ها دوست و رفیق و کسی که محبت سالمی داشته باشد 
اد دوست ی لدعا انب در کا که عوبني انا آن اس که اق غر 
بدبينى حريم قائل باشد. اما آن‌ها خوبىها را مخفى م ىكنند و بدی‌ها را اظهار 
می‌کنند. و دوست دارند زشتىها منتشر شود. پس به خداوند اعتماد كن و آن‌هارا 
رها كن و راه خود را به سوی خداوند قرار بده (واصبر عَلَى ما یقولون رافجرهم 
جرا جَميلًا)' 

و من به سخن پیامبر له تأسی کردم که فرمود: «ان الله أخذ میثاق المؤمن أن لا 


یصدق فى قوله و لا ینتصف من عدوه و لا یشفی من غلبة و من آذی مومنا لم یدخل 
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حضرة القدس؛ خداوند از مومن میثاق گرفته است که سخنانش مورد تصدیق دیگران 
واقع نشود و در برابر ده سمنسر با او انصاف نداشته باشند. و بر دش شمش پیروز د نشود 
و دلش آرام نگیرد. و هر كس مؤمنى را آزار دهد در محضر قدسی وارد نخواهد 
شد.» 

و مؤمن کسی است كه به على معرفت داشته باشد. و اين سخن اشاره به آن 
است: «عرفكم با سلمان ؛ از بین شما سلمان از همه بيشتر به خداوند معرفت 
دارد.» 

: م“ لا 0 3 الد ° 
سلمان معرفتش به على 3 از همه بیشتر پود پس هر کس به على ع معصرفتش 
بیشتر باشد معرفتش به خداوند بیشتر خواهد بود و به او نزدیکتر خواهد بود. 
۱ اسکلا . 

پس ایمان چیزی جز معرفت و محبت على 3 نیست. چرا كه هر كس على را 
بشناسد خداوند را شناخته است. 

و این سخن اشازه به آن است «یعرفک بها من عرفک؛ هر که تو را شناخت با او 
شناخت.»» پس هر کس مومنی را از روی حسادت بر چیزی که خداوند به او داده 
است آزار دهد اين سخن مولايش برای او کافی است: (أم يَحْسدُونْ الاس عَلَى ما 
تام له من فضله6" 


شدم با اين سخن آن ها: «رحم الله شیعتنا انهم آوذوا فینا و لم نؤذ فیهم؛ خداوند 


۱. حديث آن گدفنت: 
۲. حدیث أن گذشت. 


۳ نساء؛ ايهدى ۴ 


خاتمه ۷۰0 
رحمت کند شیعیان ما را که به خاطر ما مورد اذيت قرار گرفتند اما ما به خاطر آن ها 
اذیت نشدیم.» من از حسادت‌هایی که به فضیلت‌های آن‌ها می‌شود مورد اذیت قرار 


گرفتم. اما به آن جه داده شدم به خوش حالی رسیدم: 


اما وال دی لكي خا رخفن اف لولاا 
لئن ذقت فيه كؤوس الحمام لماقال قلبى لساقيه: لا 
فموتى حياتى و فى حه يلذافتضاحى بين الملا 
ونكت ةة الله قفحى خلت نة أن الت هنو المنی 


بدانيد سوكند به کسی كه خون مرا حلال کرد و اهل ولايت را به بلا مخصوص 
كرد كر در اين راه جامهاى مرك را بنوشم قلب به من به ساقى محبت نه نخواهد 
كفت س مرك من زندكى من است و رسوايى من در بين مردم با محبت او سرپوش 
كذاشته مىشود. 

سنت خداوند در بين مردم جارى شد ه گفته است عاشق, بلاديده خواهد بود 

من از كسى كه مرا سرزنش كرد و از خود راند معذرت خواهى کردم. سخنى مثل 
سخن عاشق رنجديده به او گفتم اين كه خداوند خصوصیت‌هایی در دين من به من 
عطا كرده است. مرا با آن از آتش جهنم كفايت می‌کند و امان می‌دهد. و محبت به 
على و عترت او بر من فريضه و مستحب و دين و قبله و توشهى روز احتياج من 
است. در خاتمه اعمال من و يايان سخن من است. 


کف 


فرضی و نفلی و حدیلی آنستم وكل كلى منکم و عنکم 
و انم غد الهلا فلن إذا وقفت نحسوکم آیسسم 


ااا وسااق اتناك بیجن عینی لسصراها ال 
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وقفأعلى حدیثکم و مدحكم جعلت عمرى فاقبلونى وارحموا 
منوا علی الحافظ عند فضلكم واستتقذوه فى قد انفنت۱ 


فریضه‌ی من و نافله‌ی من و سخن من شما هستيد همه‌ی وجود من از شماست 
و درباره‌ی شماست شما هنكام نماز قبله‌ی من هستید وقتی نزد شما بایستم اشاره 
می‌کنم کر شما تنها چیزی است که در ذهن من است و محبت شما در دل من خیمه 
زده است. ی سادات من بالشت زیر سر من زمين حرم شماست و من با چشم خود 
خاک أن را می‌بوسم. من در راه سخن شما و در مدح شما عمر خود را وقف کردم 
يس مرا قبول كنيد و به من رحم کنید. بر حافظ از فضل خود منت گذارید و فردا او 


را نجات دهید و بر اونعمت دهید . 


و بعد در پایان اين کتاب و در انتهای سخن می‌گویم: 


أيّها اللائم دعنی عنک و اسمع وصف حالی 
تاه ي ا تن رن الوك 

کلماازددت E EE‏ تالا لا تغالى 
۱ اي اله التسی وصفها الققول حلالى 

کم إلى کم أيّهاالعاذل أكثرت جدالی 
و ٍذا أبصرت فى الحق يقيناً لا أبالى 

ياعذولى فى غرامى خلنى عنى وحالى 
رح إلى ما كنت ناحى و اطرحنى فى ضلا لى 


5 اعیان الشيعه؛ ج۶ ص ۴۶۶. 


خاتمه ۷۰۷ 


إن حبسی لعلى المرتسضی عين الکمال 
و هو زادی فى معادی و معاذی و مألی 
و به أكملت دینی و به ختم مقالی 

ای سرزنش کننده مرا رها كن و وصف حال مرا بشنو من بنده‌ی على مرتضی 
مولای مولاها هستم. 

هر جه او را بیشتر مدح کردم گفتند غلو نگو او آیت خداوند است که سخن 
حلال من او را وصف کرد آخر چقدر ای سرزنش کننده با من جدل می‌کنی وقتی 
كه من در حق به يقين رسیده باشم سرزنش تو برایم مهم نیست. 

ای سرزنش کننده‌ی من به خاطر عشق من مرا به حال خودم تنها گذار برو و مرا 
از خود بران و مرا در گمراهی ام رها كن محبت من به على مرتضی عين كمال است 
و او توشه‌ی من در قیامت و يناه و آرزوی من است و من با او دين خود را کامل 
کردم و با او سخن خود را به پایان می‌رسانم. 

فو ائ اکن ا ارق اور ای كن جقائق اسرار افير الوم عليه 
الصلاة و السلام و التحية و الاکرام به پايان رسيد. 
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مجموعه‌ای از 


اشعار شيخ رجب برسی 

در اين باب آن جه از اشعار صاحب المشارق حافظ شيخ رجب برسی حلی را 
يافتيم مطرح می کنیم و ما آن را از برخى منابع تاریخی که زندگی نامه‌ی او را آورده 
بودند گردآوری کردیم می‌دانيم که برسی دارای دیوانی بوده است که در دوران أو و 
حتی تا روزگار نزدیک به ما منتشر بوده است. نتیجه‌ی تحقیق است که نسخه‌هایی از 
آن در بسیاری از کتاب خانه‌های اختصاصی موجود است. اما ما نتوانستیم حتی یک 
نسخه را پیدا کنیم. 1 

اين مقدار که از اشعار برسی را گردآوری کردیم نراق معرفی ادبیات او و آشنایی 
با افکار او. اطلاع از نوع عقاید او برای جویندگان آن کافی است. 

ااج ی كبرد كد هدق آشعار يردي تون یه اهل ينع کا تیه کته در 
مرئیه و يا مدح است و بلکه شعری در غير اين دو موضع بيدا نکردیم. اين دلالت 
بر مقدار ولایت او از ائمه و تمسک او به آن‌ها و نفوذ محبت آن‌ها در عمق قلب و 
عقل او دارد. 


ع 
شيخ رجب برسى امام على ع را مدح می‌کند و دوست داران و دشمنانش را 


کا واا 
حل الورى فإذا الوا 
إل فلاخ :رسنال 
وكتبت مابالنورمنه 
فلذاک أضحى الناس قل 
رجل يحب ومبغض 
وطويل أنف إن راح 
فى اکن 
یدوز إن سسمع الحديث 
و انان کرت دی 


فقيل: يارج بالمرجب 
ال ور الحو ,الت 
رأعن الأشرار تحجب 
هرفضة والبطن امرب 
أصللهم ذاک مه دب 
على خدود الحور يكتب 
بأمن قوى الجهل المركب 
قال و جرب الله أغلب 


ای ماه رجب جيز عجيبى آشکار كردى و گفته شد: ای رجب المرجب تو راز 


محرمانهاى را آشکار كردى كه مخفى و ينهانى و غايب بود. 


تو يردهها را كنار زدى و اسرارى را آشکار كردى كه از دشمنان مخفى نكاه داشته 


م 


مردم حلول کردند و ظاهر آن‌ها نقره اما باطنشان زغال بود. 


غير از مردان اندکی که اصالتشان پاکیزه بود و چیزی را نوشتی که بانور بر 


گونه‌های حور العین نوشته می‌شود و مردم به همین خاطر در قلب خود دچار جهل 


مركب شدند مردی دوست دار است و مردی دشمن و مردی بی طرف اما حزب 


عدر نک غالت ات 
و مردی با دماغ دراز اگر مرا در حال آمدن ببیند يشت می‌کند و خشمگین 
می‌شود. 
بدون شک در پیشانی او شک نوشته شده است و البته اگر تصدیق کنی بهتر است 
اگر حدیثی بشنود که منسوب به امير خوبی‌ها باشد أن را جعلی می‌پندارد. 
و اگر ذکر فضائل غرور آفرین را برایش بازگو كنم خشمگین می‌شود. 
در قصیده‌ای طولانی آل پیامبر له را مدح می‌کند و شهادت امام حسین ما را 
که دارای صحنه‌های فجیع و دردآور بوده است ذکر می‌کند.! 
م ده وح ود تیم تارج 
والعين إن أمست بدمع فجرت فجرت ينابيع هضاک موانح 
اهرت مکنون الشجون فکلما شبح الامون سجا الحرون الجامع 
و علی قد جعل الأسى تجدیده وقفاً يضاف الى الرهيب الفادح 
و شهود ذلی مع غويم صبابتی كتبواغرامى والسقام الشارح 
أوهى اصطبارى مطلق و مقيّد 2 غرب و قلب بالکابة بائح 
فالجفن منسجم غريق سابحج والقلب مضطرم حريق قادح 
والخدخ ههه طليق فاتر والجود جدده مجد مازح 
أصبحت تحفظنى الهموم بنصبها 2 والجسم معتقل مشال لأئح 


۶۲ -۵۷ شعراء الحلة؛ ج٣ ص ۳۸۲ 0 ۳۶ الغدير؛ ج۷ ص‎ .١ 
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حلت العلل التجول فد 
و خطيب و جدی فوق منبر وحشتی 
ومحرم حزنى و شوال العنا 
و مدید صبری فى بسيط تفکری 
ساروا فمعنا هم و مغت‌اهم عفا 
درس الجديد جديدها فتتکرت 
فطفقت أندبه رین صسبابة 
و آقول الزافرات تسذکی جذوة 
لاغسرو إن غدر الزمان بأهله 
فلقد غوى فى ظلم آل محمد 
وسطا على البازى غراب أسحم 
و تطاول الكلب العقور فصاول 
وتواثبت عرج الضباع و روعت 
آل النبى بنو الوصيى و منبع ال 
خزان علم الله مهبط وحيه 
التائبون العابدون اللحامدون 
الصائبون القائمون المطعمون 
عند الجد اسحب و فى وقدالهدى 
طرق الهدى سفن النجاه محبّهم 
مالغ التشعراء متهم فى الستا 


بر دالذبول تحل فيه صفائح 
لفراقهم له وا البليسغ الفاضتع 
والعيد عندی لاعج و نوائح 
هزج و دمعی و افرو مسارح 
والیسوم فيه نوائح و صوائح 
و رنابها للخطب طرف طامح 
شاه اسن الرسوء اناسع 
عدم الرفيق وغاب عنه الناصح 
بين الضلوع لها لهيب لافح 
و جفا و حان و خان طرف لامح 
وعوى عليهم منه کلب نابح 
و شنا على الأشبال زنج ضايح 
اللیث الهصور وذاک أمر فادح 
والسيد أضحى للأسود يكافح 
شرف العلى و للعلوم مفاتح 
و بحار علم والانام ضحاضح 
الذاكرون وجنح ليل جانح 
المؤثرون لهم يدو منائح 
سمت و فى بدم التزال جحاج 
للطائفين و مشعر و بطائح 
ميزانه يوم القيامة راجح 
واثه فی السبع المشانی مادح 


V1۲ 


نسب كمنبلج الصباح و منتمى 
الجدخيد المرسلين محمد ال 
هو خانم بل فاتح بل حاکم 
هو اول الأنوار بل هو صفوة ال 
لولاک ما خلق الزمان و لا بدت 
و لام فاطمة البتول و بضعة ال 
حورية ان سية, لجلالها 
داد ای الي سکف 
مولى لهبغدير خمبيعة 
الق سور العاف والفصک وال 
اسد الاله و یه و وله 
و بعضده و بعضبه و بعزمه 
یا ناصر لاسلام یاباب الهدی 
نايت کا والنحسن ا 
والعادیبات صواهل و جوائل 
والبيض والسمد اللبدان يوارق 
يلفى الردى بحر الندى بين العدى 
أفديه محزوز الوريد مرمّلاً 
والجناء تام وعد لام مسا 
والطاهرات حواسرو تواكل 
فى الطف سيحبن الذيول بذله 


يسترن بالأردان نور محاسن 
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زاك له يعنو السماک الدامح 
هادی الأمين الفاتح 
بل شاهد بل شافع بل صافح 
ثقلين حقاً والنذير الناصح 
للعالمين مساجد و مصابح 
هادى الرسول لهاء المهميمن مانح 
و جمالها الوحى المنزل شارح 
علم الهداية والمنار الواضح 
خضعت له الأعناق و هى طوامح 
سفاى فى يوم العراى الذابح 
و قلق اخ والوصيى الناصح 
چقأعلى الكفار ناح النائح 
يا كاسر الأصنام فهى طوائح 
بين الطغاة عن الحريم يكافح 
بالشوس فى بحر النجيع سوابح 
و طوارق و لوامع و لسوائح 
حتى غدا ملقی و ليس منافح 
ملقى عليه الترب ساف سافح 
فردغريب مستظام نازح 
بين العداو نوادب و فوائح 
والدهر سهم الدهر رام رامح 
صوناً و للأعداء طرف طامح 
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لهفی لزينب و هی تندب ندبها 
تدعو: أخى يا واحدی و مؤملى 
من لليتامى راحم؟ من للأيامى 
حزنى لفاطم تلطم الخدین من 
اجفانههامتقروحة ودموعها 
تهوى لتقبي ل القتيل تضمه 
تضو على النحر الخضيب و تلثم ال 
أسفى على حرم النبوة جئن مط 
يندبن بداراً غاب فى فلك الشری 
هذا أن دیدهت ابا اسر 
والطهر مشغول بكرب الموت من 
و لفاطم السصغری تحيب مرح 
علج یعالجهالسلب حليها 
بالردن تستر وجههاو تمانع ال 
تستصرخ المولى الإمام وجدها 
يا جد قد بلغالعدى ما آملوا 
يا فاطم الزهراء قوئی و انظری 
ألكانه سج السيوف تزورها 
وعلىالسان وحشة لفراقه 
والأرض ترجو والسماء لأجله 
والدهر من عظم الشجى شق الردى 
ياالرجال لظلم ال محمد 


فى ندبها والدمع سار سارح 


من لى اذا ما ناب دهر كالح 
كافل؟ من للجفاة مفاصح؟ 
عظم المصابه لهاجوى و تبارح 
مسفوحة والصبر منهاجامح 
بقل معجرها ادارا 
ثغرالتريب لها فؤاد قارح 
روحاً هنالى بالعناب تطارح 
تشکو و لیس لها ولی ناصح 
رد الجواب و للمنية شابح 
یذکی الجوائح للجوارح جارح 
فتطل فى جهد العفاف تطارح 
ملعون عن نهب الردی و تکافح 
وفؤادها بعد الم‌سر: نازح 
فیناو سهم الجور سار سارح 
وجه الحسین له الصعید مصافح 
بين الطفوف فواعل و جوارح 
والجن إن جن الظلام نوائح 
تبكى معا والطير غاد رائح 
أسفاً عليه و فاض دن دالح 
ولأجل ثارهم و أين الكادح؟ 


رف 
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و عياله فيها حيارى سس 
یسری بهم آسری الى شد الوری 
ويقاد زيدالعابدين مغللا 
مايكشف الغمام إلانفحة 
بنویسه علوبية مهدیست2 
ی ضحی مناديها ينادى بالنا 
والجن والاصلک حول وائنه 
يابن النبى صسبابتی لا تنقضی 
ابکسیکم بمسدامع تترى إذا 
فاستجل من مولاک عبد ولاک من 
(برسية) کملت عقود تطاهها 
مدت الیک فخا أنت منيلها 
يرجوبها (رجب) القبول إذا أتى 
أنت المعاد لدى المعاد و أنت الى 
صلط عليك الله ما سكب الحيا 


ترجمه مشارق انوار اليقين 


عريان تسكوه التراب صحاصح 
للذل فى أشخاصهن ملامح 
من فوق أفتاب الجمال مضابح 
بالفيد لم شیفق عليه مسامح 
يحيى بما الموتى نسسیم نافح 
يشفى برياها العلي ل البارح 
رات الحسين و ذاک يوم فارح 
والرعب يقدم والحتوف تناوح 
کملا و حزنی فى الجوانح جانح 
بخل السحاب لها الضباب سافح 
لولاک ما جادت عليه قرائح 
(حلية) و لهاالب‌دیع و شائح 
يابن النبى و عين خطاها صافح 
و هو الذی بک دائق لک مادح 
إن ضاق بى رجب البلاد الفاسح 
فنا و ماهب النسيم الفائح 


اشک مرا آن ساكن دور از وطن سرازير می‌کند و خون مرا آن ساكن دور از 
وطن به جوش می‌آورد. 

من درون اندوهگین خود را اظهار می‌کنم و می‌گویم هر وقت تصوير آن اسب 
نمایان می‌شود اسب‌های سرکش را آرام می‌کند. 

و این مصیبت هميشه برای من جدید است و مصیبتی وحشتناک و کمر شکن 
است. ذلت من و بهای محبت من» شاهد عشق جان‌سوز من و بیماری دردناک 
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فن كلك 

صبر مرا ضعیف کرده است غربت و قلب سرشار از مصیبت من آشکار است. 

چشم من بسته شده و غرق در اشک شنا می‌کند و قلبم سوخته و ظرفی از آتش 
است. 

حال بدم گونه‌ی مرا پژمرده کرده است و فکری جدید ذهن مرا تازه کرده است 

من هر روز دلم اندوهگین است و جسم من شبحی نورانی است. 

زینت نخل اين جسم را تزيين کرده است و لباس او الیاف خشکیده است و در 
غل و زنجیر است. 

خطيب ذهن من بر روی منبر وحشت من از دوری آن‌ها بسیار بلیغ صحبت 
وک 

تالمحو قاذ ادوم من انيع يناه قروا مه انس روعي سین تسه رسای 
اشتضتان 

قدرت صبر من در تفکرات من است و اشک من بسیار سرازیر است. 

آن‌ها رفتند و معنا و صدایشان خاموش شد و امروز برای آن نوحه خوان و شیون 
كن وجود دارد. 

ها سای کی را وو عطي اتاو کته 

ابتلا در خوبی‌های آن مخلوط شده است و حرم او نوشته‌ها را محو می‌کند. 

و من در راه عشق او شروع به نوحه سرایی کردم و در این عشق همراه و 
راهتمایی نداشتم. 

و در حالی که قطرات اشک من جاری است و بين سینه‌ی من شعله‌ای سرکش 


وجود دارد می‌گویم. 
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تعجبی نیست اگر زمانه به اهل خود با چشم بازخنجر می‌زند و خيانت و جفا 
می کند. 

و یک سگ يارس کننده بر آل محمد حمله کرد وبا ظلم كردن بر آن‌ها گمراه شد 

و یک كلاغ سياه بر يك عقاب حمله کرد و یک زنجى بیابانی بر نوادكان نیکو کار 
هجوم برد. 

و یک سگ ولگرد با یک شیر در افتاد و این امری کمر شکن است. 

و حملات گرگ آغاز شد و آن سيد شروع به نبرد با آن سياه يوست كرد. 

آل بيامبر فرزندان وصی و منبع شرافت عالی و کلید علوم هستند. 

آنها خزانه دار علم خداوند و محل فرود وحى و درياى علم هستند و مردم 
سراب هستند. 

آنها در دل تاريكى شب اهل توبه و عبادت و حمد و ذکر هستند. اهل روزه 
گرفتن و نماز شب و غذادادن و ترجيح دادن ديكران بر خود و اهل سخاوت 
هستند. 

نسبت به باران و هدایت جاده هستند و در روز نبرد 
اهل مبارزه هستّد. ‏ 

آن‌های قبله‌ی حاجی‌ها و کعبه‌ی طواف کنندگان و مشعر و بطحاء هستند. آن‌ها 
راه‌های هدایت و کشتی‌های نجات هستند و دوست دارانشان در روز قیامت کفه‌ی 
ترازویشان سنگین است. 

شاعران نمی‌توانند در ستایش آن‌ها حق آن را ادا کنند وقتی که خداوند در سبع 
المثانی آن‌ها را مدح کرده است. 


نسب آن‌ها مثل درخشش صبح است و ریشه‌ی آن‌ها پاکیزه و مشل نیزه سر به 


اسمان برده اسنت 

جد انها يرترين رسولآن محمد ات کته هدایت: کته ی اماتت دار و آغاد 
کننده‌ی هستی است. 

و او پایان بخش است و بلکه آغاز گر هم هست و بلکه حاکم است و بلکه شاهد 
و بلکه شفاعت کننده و بلکه عفو کننده است. 

او نور اول و بلکه برگیزده‌ی خدای جبار و عطر دل انگیز در هوا منتشر شده 
است. 

او به حق سيد هر دو جهان و بلکه اشرف هر دو ثقل است و او انذار کننده‌ی 
نصيحت کننده است. 

اگر تو نبودی زمان آفریده نمی‌شد و جهانیان مسجد و چراغ نداشتند. 

و مادر آن‌ها فاطمه‌ی بتول و جگرپاره‌ی رسول است که خدای مهیمن به او 
فضیلت داده است 

او حوریه‌ی انسانی است که وحی نازل شده جلالت اوو زیبایی او را شرح داده 
است. 

و يدر آن‌ها آن مرد پاک كه وصى است و مرتضى است او يرجم هدايت و 
مناره‌ی واضح است. 

لس کین ادير اجو نا ت فا وای کم سوق وتف در سا ار 
خم شدند. 

آن مرد شجاع و صطع کننده‌ی ریشه‌ها و با جرأت در روزهای جنگ سر می‌برد 

شير خداوند و شمشیر او و ولی او و برادر احمد و وصی دل سوز و با بازوی او 


و با چوب محکم او و با اراده‌ی او به حق بر کافران نوحه سرایی شد. 
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ای یاری کننده‌ی اسلام ای دروازه‌ی هدایت ای شکننده‌ی بت‌های افتخار آمیز 

اق كاش در روز كربلا حسین را می‌دیدی که در ميان طاغیان از حرم خود دفاع 
می كند و اسب‌های او با شيهه و جولان در درياى خون شنا می کردند. 

سرخ و سفيدى در آن جا برق مىزد و ظاهر مىشد و مىدرخشيد و نور مىداد 

درياى فضيلت در ميان دشمن افراد گمراه را بر زمين می‌انداخت تبا اين كه 
خودش بر زمين افتاد و هیچ كس نبود از او دفاع کند. 

فدايش شوم که رگ كلويش را از يشت بریدند و به خون آغشته بود و خاک بر 
او نشسته بود و با تشنگی خون از بدن او جاری بود 

در حالی که آب در کنار او موج می‌زد او تشنه بود و در بیابان تنها و غریب و 
تشنه و دورافتاده بود. 

و زنان پاک سرگردان و مصیبت زده در ميان دشمن نوحه سرایی می کردند. 

آن‌ها در كربلا پا ذلت ذامن خود را جمع می کردند و تير روزگار بر آن‌ها تير و 
نيزه انداخته بود. ` 

با چادر خود روی چهره‌ی نورانی خود را می‌پوشاندند تا دشمن با چشم تيز خود 
آن‌ها را نند 

ای وای بر زينب که نوحه می‌خواند و در حال نوحه خواندن اشک او سرازیر بود 

می كفت ای برادر ای یگانه‌ی من و ای آرزوی من جه کسی به فرياد من می‌رسد 
وقتی كه روزكار اخمو ما را ما را تكه ياره كرده باشد. 

جه کسی به بچه‌های يتيم شده رحم می کند؟ جه کسی بچه‌های يتيم را كفالت 
می‌کند؟ چه کسی این جفاها را بیان می کند؟ 


آه از فاطمه که به خاطر بزرگی مصیبت بر گونه‌ی خود سیلی مىزند و دل او از 


اندوه جوشان است. 

چشم او زخم شده است و اشک او سرازیر است و صبر او سرکشی می‌کند. 

دلش می‌خواهد بر آن کشته بوسه بزند و آن را با روسری خود در آغوش كيرد و 
خون‌های أن را پاک کند. 

و خم شود و بر گلوی آغشته به خون و بر دندان‌های خاک آلود بوسه بزند که 
قلب‌ها از آن جریحه دار است. 

وای بر حرم نبوت که در انجا با عتاب مورد طرد قرار گرفتند. 

و برای ماه کاملی نوحه می‌خواندند که در جرخ خاک غایب شده بود و بر سری 
كه در ميان قبر مخفی شده بود 

می كفت اين برادرم است و شکوه می کرد که اين پدرم است اما هيج سرپرست 
دلسوزی ندارد. 

و در این حال أن مرد پاک در مصیبت مرگ گرفتار بود و نمی‌توانست جواب 
بدهد و سایه‌ی مرگ بر او سایه انداخته است. 

و فاطمه‌ی صغری نوحه‌ای سوزناک دارد که دل را می‌میراند و بدن را پاره می کند 

مردی قوی هیکل سراغ او رفته است تا زیورش را بگیرد اما او در تلاش است 
عفت خود را حفظ کند و او را کنار بزند. 

و با یک پارچه چهره اش را می‌پوشاند و مانع می‌شود که آن ملعون چادرش را 
غارت کند. 

و اما و مولای و جد خودش را صدا می‌زد در حالی که قلبش دیگر روی شادی 
به خود نداشت. 


ای جد دشمن آن جه را از ما می‌خواست به آن رسید و تير ظلم پرتاب شد. ای 


بزف ترجمه مشارق انوار الیقین 
فاطمه‌ی زهراء بلند شو و نگاه كن که چهره‌ی حسین بر روی خاک افتاده است. 

كفن او گرد و غبار است و غسل او با خون است و هیچ كس بر او نوحه حوانی 
نکر د. 

و فرزندانش مورد غارت شمشیرها قرار گفتند و می‌بینی که او در كوير مجروح 
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است. 

و در ميان نیزه‌ها یک نيزه سر او را بالا برده است و اسب سواران دشمن بر جسم 
او نيزه می‌زنند 

و حيوانات وحشى از فراق او نوحه مىخوانند و جن در تاريكى شب نوحه 
مى خواند. 

زمين مىلرزد و آسمان برای او كريه می‌کند و پرندگان رفت و آمد می کنند. 

روزگار از اين خار چشم بزرگ يقه پاره كرده است به خاطر تأسف بر او و پلک 
چشم به خاظر اشک سنگین شده است. 

ای مردم به آل محمد ظلم شد و جه کسی برای انتقام آن‌ها مبارزه می‌کند؟. 

حسين در كربلا به خون می‌غلطد و برهنه است و خاک صاف زمین او را 
می‌پوشاند و خانواده‌ی او در آنجا سرگردان هستند و گرفتار ذلت هستند و در چهره 
شان نشاندئى أن اشکار آست: 

آن‌ها را اسير نزد بدترين مردمان مىبرند بر روى كوهان ناصاف شتر و زین 
العابدين را در غل و زنجير می‌برند و کسی بر او رحم و مدارا نمی‌کرد. 

كسى نمی‌تواند اين لبر را كنار بزند مگر نسيمى كه مردكان را زنده می‌کند. 

و آن نسيم نبوى و علوى و مهدوى است و با نسيم دلنشين خود كرفتاران را 
شفا می‌دهد و ندا مىدهد انتقام خون حسين و آن روز بسيار فرحناك است. 
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و جن و فرشتگان در زیر يرجم او هستند و رعب او پیشاپیش حرکت می کند و 
ایک ھا اة ير کد 

ای پسر پیامبر محبت من به خاطر اين داغ از بين نمی‌رود و اندوه من در دل باقى 
است. 

و من با اشک‌هایی يشت سرهم گریه می‌کنم وقتی که ابر از ريزش خود بخل 
بورزد. 

يس از اين مولاى خود كه بنده‌ی ولايت توست و اگر تو نبودی كسى براو 
سخاوت نمىكرد اندوه را برطرف كن. 

- (برسى) بندهاى شعرش كامل شد (و اين زيور) است و نوآوری‌های آن آشکار 
است. 

دستى را به سوى تو دراز كرده است و تو به أن عطا می‌کنی ای پسر ييامبر و از 
خطايش در گذر. 

- (رجب) اميد دارد اين شعر مورد قبول واقع شود وقتى كه وارد آخرت می‌شود 
و او کسی است که با تو اعتماد دارد و تو را مدح می‌کند 

تو در قیامت» خود قيامت هستی و اگر زمين بر من تنگ آید تو بر من وسعت 
می‌دهی ۱ 

خداوند بر تو درود فرستد تا روزی که کسی اشک می‌ریزد و تا وقتی که نسیمی 
دل انگیز می‌وزد 


5 الاد ۳ 
و او در قصیده‌ای در مدح امام 2 مى كويد:' 
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خضعت لها الاعناق و هی طوائح 


کر دند. 


الكل ا : 5 1 
و او على ِا را مدح می‌کند و فضايل او را ذکر می‌کند؛ وقتى كه به زيارت قبر 


شريف ايشان رفته بود.' 

هو الشمس أم نور الضريح يلوح؟ 
و بحر ندی أم روضة حوت الهدى؟ 
و داود هذاأم سليمان بعده؟ 
وأحمدهذاالمصطفى أم وصيّه 
محيط سماء المجد بدر دجنة 
حبييب حييب الله بل سرسسرة 
له النص فى (يوم الغدير) و مدحه 
امام اذا مسا الت جاده 
له شيعة مشل النجوم زواهر 
اقا فا نف الق ق اول 
و إن جاولت أو جادلت عن مرامها 
علیک سلام الله يارأيةالهدى 


هو المسسک أم طيب (الوصی) ینوح؟ 
و آدم أم سر المه‌سیمن لوح؟ 
و هارون آم موسى العصاو مسيح؟ 
ین اب انها لبحو رن E‏ 
وفلك جما للأنام يلوح 
وعينالورى أم الخلائق روح 
من اله فى الذكر المبين صريح 
فمیزانسه يوم المعادرجيح 
لهابين كل العالمين وضوح 
ب هاللور ب ادوالل‌سان فصیح 
ترى خصمها فى الارض و هو طریح 
سلام سليم بغتس دی و يروح 


۱. شعراء الحلة؛ ج ۲ء ص ۳۷۶. المنتخب؛ ص ۱۳۱. الطريحى در مقدمدى ان می كويد: «جه خوب برخی 
از مردان در هنگام طواف قبر على الا او را مدح می‌کنند.» اعیان الشیعه؛ ج۶. ص‌۴۶۸. الغدير؛ ج ۷ 


ص ۲۲. 


آیا اين خورشید است يا نور ضریح است که می‌تابد؟ آيا این مشک است يا عطر 
وصی ست که در فضا بیچیده است؟ 

آیا اين دریا است يا حرم هدایت است؟ و آيا آدم است يا راز خدای مهیمن نوح 
است؟ 

و آیا داود است يا سلیمان ؟ و آيا هارون است يا موسی صاحب عصاو مسیح 
است؟ 

و آیا اين احمد مصطفی است يا وصی او على است؟ که ريشه اش به‌هاشم و 
اسماعیل ذبیح می‌رسد؟ 

اقیانوس آسمان کرامت ماه تاریکی‌ها و فلك زیبایی است که برای مردم 
می‌درخسد. 

او محبوب محبوب خداوند است و بلکه راز اوست و چشم مخلوقات و یاروح 
مخلوقات است. 

درباره‌ی او در روز غدیر تصریح وارد شده است و در قرآن مبین مورد مدح 
صریح قرار گرفته است. 

امامی که اگر کسی با محبتش در قیامت وارد شود کفه‌ی ترازوی اعمالش سنگین 
خواهد بود. ۱ 

شیعیانی دارد مثل ستارگان درخشان که در بين همه‌ی جهانیان شناخته شده 
هستند. 

اگر سخن بكويند سخنشان حق است و از آن نور می‌بارد و زبانشان فصیح است. 

و اگر درباره‌ی عقاید خود بحث کنند خواهى ديد كه طرف مقابل بر زمين 


می‌افتد. 


VTE 


ترجمه مشارق انوار اليقين 


سس سس << 


فضایل حضرت و نیز مدح او می‌گوید:" 
تعالى على فى الجلال فرائد 
و وارد فضل منه یصدر عزلها 
تبارى موصولاً و بورك و اصلا 
روى فضله الحسّاد من عظم شأنه 
محبّوه أخفوا فضله خيفة العدى 
فشاع له مابين ذين مناقب 
امام له فى جبهة المجد أنجم 
لهاالفرق من فرع السماک منابر 
مناقب إذا جلت جَلّت كل كربة 
إمام مین كل اكرومة حوى 
عليه السلام الله ماذكراسمه 


یعودو فى كفيه من هفرائد 
تضيق بهامئهاللها والأوارد 
لهدصلةفى كل نفس وعائد 
وأعظم فضل جاءيرويه حاسد 
اه اجان تساه 
تجل بان تحصی إذا عد قاصد 
لقعت أن مدن متهم راد 
وفى عنق الجوزاء منهاقلاند 
و طابت فطابت من شذا؟ المشاهد 
له و مترب‌الولاء و جاحد 
مدخ التنویل, وال دكر ش‌اهد 
محصب. و فی (البری) ذلک خالسد 


على در جلالت متعالی است و افراد نیکو یک مشت پر حرف‌های یگانه درباره‌ی 


او دارند و آن جه از فضیلت های او وارد شده است. شرق و رب عالم برایش تنگ 


اسيت: 


.۳۶۸ شعراء الحلة؛ ج ۲, ص ۲۷۶- ۳۷۷. الغدير؛ ص ۴۱۷. اعيان الشيعة؛ ج۶. ص‎ .١ 


شاعر در اين ابيات به اين مضمون اشاره مىكند كه : «جه بكويم درباره‌ی كسى كه دوستانش فضايل او 


را از ترس مخفى نگه داشتند و دشمنانش از روى حسادت فضايل او را ينهان كردند و در اين بين ان 


جه از فضایل او منتشر شده است شرق و غرب عالم را پر کرده است.» البابلیات؛ ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ 


ارتباط با او مبارک است و ارتباط او با دیگران نیز مبارک است و او با هر نفسی 
كه می‌آید و می‌رود ارتباطی دارد. 

حسودان فضیلت‌های او را به خاطر عظمت مقام او نقل کرده‌اند و بزرگ ترین 
فضیلت همان است که حسودان آن را نقل کنند 

دوست دارانش از ترس دشمنان فضیلت های او را پنهان نگه داشتند و حسودان و 
دشمنان از روی كينه فضیلت‌های او را پنهان نگه داشتند 

وبين اين دو حالت آن قدر از فضایل او منتشر شده است که اگر کسی بخواهد 
بشمارد عاجز است 

امامی كه در پیشانی کرامت ستارگانی دارد که بالا هستند و چشم رصد کننده به 
آن نمی رسد 

ستارگانی که در فرع آسمان منبر عالی دارند و در كردن فلک جوزاء زنجیره‌ای 
دارد 

فضایلی که اگر آشکار شود هر مصیبتی را برطرف می‌کند و آن چنان نیکو است 
كه از تابش آن هر مشاهده کننده‌ای نیکو می‌شود. 

امامی كه دشمنان و معتقدان به ولایتش و نیز انکار کنندگان ولایتش در فکر او 
06 ۱ 

امامی که ستایش‌هایی که در قرآن از او شده است آشکار است و پیامبر بر آن 
شاهد است 

سلام خداوند بر او باد هر كاه که اسم او را دوستدارانش ياد می‌کنند و این 
محبت در برسی جاودانه است. 


Ne 


۱ 
و در قصیده‌ای که طولانی است و ۱۵1 بیت است اهل بحت 25 را ستایش 


۷۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
5 ۰ 7 ۹1 09 اک 9 ۰ ۰ 
مى كند و فضیلت‌های انها را بر مىشمارد و براى امام حسين علي مرثيه می‌خواند و 


انيت * 


يميناً بها حادى السرى إن بدت نجد يمينا فللعانى لعلیل بها تجد 
وعج» فعسى من لاعج الشوق يشفتى عزيم عزام حشو أحشائه وقد 
و سربی لسرب فيه سرب جاذر أسربى من جهد العهاد بهم عهد 
و سربى بليل فى بليل عراصها لأروى برياتربة تربهاند 
وقف بی أنادى وادى الأيك علنی غناك أرى ذاک المساعد بسا سعد 


فبالربع لى من عهد جيردن جيرة يجيرون إن جار الزمان إذا استعدوا 


سوكند به او كه يكه تاز شب است و سوكند به او وقتى كه شرافت ظاهر مىشود 
وافراد كرفتار و بيمار به خاطر او اندوهكين هستند. 

وعدا بون شید كب كايح سوال را مو كود انیت مر کا بده ماک 
اسير عشق جانسوز او هستم و قلبم از آن آتش كرفته است. 

و حركت من به سوى حرمى است كه در آن خاندانى است که من به خاطر 
تعهدی که به آن‌ها دارم به آن جا مىروم. 

و حرکت من در شب تاریکی است تا عطر دلنشین خاکی را استشمام كنم كه 
نمناك است. 


مرا نگه دار تا صحرای نخلستان را صدا بزنم در آن جا آن کمک كننده را مىبينم 


.۵۷ شعراء الحلة؛ ج ۲. ص ۳۷۷ -۳۸۴. الغدير؛ ج ۰۷ ص۴۹-‎ .١ 


ای ستاره‌ی خوشبختی. 
در یک چهارم از دوره‌ی پناهند گی من پناهنده‌ای دارم كه اگر زمانه ستم کند و از 


آن‌ها کمک خواسته شود پناه خواهند داد. 


